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جلد1 


مقدمه مترجم فراز اول تحقیق در احوال و شخصیت و اثار قونوی پانزده 
نامه شیح فخر الدین عراقی به حضرت شیح قدس سره بیست و یک 
وصبت حضرت شیخ قدس سره هنگام وفات و ترجمه آن بیست و چهار آثار 
و تالیفات قونوی بیست و نه فراز دوم در نمونه تطبیق دو رای حضرت 
شیخ با صدر الدین شیرازی قدس سرهما سی و دو وجود ادراکی سی چهار 
افراد در حشر دارای انواع گوناگونی می‌شوند سی و هفت فراز سوم 
تحلیل مفصل کتاب چهل و هفت فراز چهارم تحلیلی مختصر از افکار 
حضرت شیخ قدس سره شصت و هفت بیان حقیقت محمدیه و انسان 
کامل هفتاد و چهار 

[ صفحه 6 

ترجمه اعجاز البیان مقدمه مولف 3 چکیده‌ای از بیان حال 4 سخن در باره 
فاتحة الکتاب .. 

8مقدمه‌ای که بدان وعده داده شده بود 12 پیوندی از مقدمه 17 روش 
محققان 20 پیوندی از اينکه اصل 23 محال بودن ادرای حقایق مجرد 28 
کیفیت حصول علم ذوقی 33 پیوندی از اینکه اصل 34 راز بهره‌وری از علم 
لدنی 41 پیوندی به گذشته 45 غیب مطلق 45 برزخ اول 45 برزخ دوم 45 
اسرار علم تحقیق 46 تعریف علم جایز نیست 46 در وجود چه مقدار از 
علم است 47 صفات علم 0< مراتب علم 53 علم هميشه همراه تجلی 
ذات است 53 احکام علم و شنت های آن 54 پیوندی از اينکه اصل 57 

[ صفحه 7] 

7 صورت ادراک با واسطه علم 59 آلات و افزارهای رسانیدن معلومات 
604 پیوندی از اينکه اصل 607 راز ترکیب‌های ششگانه در زبان عربی 609 
قاعده‌ای کلی . 2 

8 ادها کلی ۳ 

8قاعده‌ای کلی 9 

0راز آغاز و ایجاد 101 سر وحدت و کثرت 103 سر غیب و شهادت 
6 سر انسان کامل 114 فاتحه بخش اول: تفصیل مجمل بسم الله 
122 نظریه کرش و حروف عالیات 123 بطون قران و اسرار حروف 
0 تفسیر الرحمن الرحیم 133 بنده چگونه پروردگارش را یاد می‌کند! 
5 بابی که فراگیر بیان فاتحه‌های کلی است ... 

7 فانحه‌های عالم کبیر 138 تفسیر الحمد لله 145 معنی «حمد» 146 
اشتقاق لفظ «الله» 161 تطابق معانی اسم از جهت ظاهر و باطن 162 


معنی «رب» 163 

[ صفحه ۱9 

3 خوراک روح و خوراک جسد 169 حکمت عارفان 170 معنی 
«عالمین»- زبان ظاهر 176 معنی «عالمین»- زبان باطن- 177 تفسیر 
الرحمن الرحیم 180 تفسیر مالک یوم الدین 190 راز «ملک» 190 راز 

«یوم» 194 راز «دین» 198 پیوندی از اینکه اصل 204 پیوندی از اینکه 
اصل 210 پیوندی از اینکه ريشه 211 دنباله‌ای که فراگیر روشن شدن راز 

دیگر .. 

1 که فراگیر آنچه از اسرار معانی لفظ ... 

23داضل تکلیفت و خکمت آن 225 زبان-جممع ایتکه بخش وبایان ان:233 
بسم الله الرحمن الرحیم 233 الحمد لله رب العالمین 235 الرحمن 


0 و 
تسیر اراک نم 


2بیوندی در باره قبله عقول و 

1 پیوندی در باره عبادات ی 2 عمل و عبادت 254 

[ صفحه 9] 

4 سیر هد آبا ی تسیر 254 نوی ان زیان خستو مطله! که 

7 پیوندی از اینکه اصل و ریشه 2 فاتحه بخش سوم: تفسیر اهدنا 
الصراط .. 

4تفسیر «المستقیم» 266 پیوندی از اينکه اصل و ريشه 268 هیچ 
شرفی در تجلی مطلق نیست 268 پیوندی در پیوند- در مراتب هدایت- 
۶2 پیوند 275 مراتب هدایت و گمراهی 6 مراتب اعتدال 278 
پیوندی در مراتب استقامت 281 پیوندی از آن پیوند پیشین 282 پیوندی در 
مراتب تفر شاوی 5 فصلی در بیان راز نبوت و صورتهای ارشاد .. 
۱0احکام نبوت 1 2 پایان و هدایتی جامع 205 فصلی در هدایت موعود 


58,راز دعا و اجابت 298 دنباله سخن در باره اينکه آیه .. 

0توجه کامل 300 تفسیر: صراط الذین انعمت .. 

4صورت نعمت و روح و راز آن 306 وود وه با رح فطلع: ۱ 31 
[ صفحه 10] 

1 اسان وه ناف دا من کنو ی سس اد -فلی رت رات 
رضاأ 232 مراتب نعیم ددد3 مراتب رضای انسانی 336 وصلی در بیان «ولا 
الصا ۱9 مشانت ال و کمواهی 210 فصه کنر مان ده تخیر 


۱ دیگر در بیان قوی‌ترین سبب‌های .. 
9بیوندی برتر و روشن‌تر از ... 


1 فرود آمدن به افق افهام ... 

فراگیر دسته از اسرار ... 

4 بیوندی از جوامع کلمات که ... 

31پیوندی دیگر 382 ستایش و درودی که بدان پایان است 384 فهارس 
9 فهرست احادیث 389 فهرست اقوال 394 فهرست اعلام 95د. 

[ صفحه ۳11 





[ مقدمه ] 


هو بسم الله الرحمن الرحیم سپاس مر پروردگاری را که فضل و کرمش را 
بر خلایق گسترده و فیض و عطایش را با دهش و محبتش برایشان پخش و 
مقر کروههعالسی که انا را دا استهه دروما را گام آنلی اس که 
پیش از او چیزی نبوده و آخری است که او را غایتی نیست. او را در تمام 
امورش سپاس و ستایش می‌کنم و بر رعایت حقوقش از خودش یاری و 
کمک می‌جویم. 

به نام آن که جان را فکرت آموخت || چراغ دل به نور جان بر افروخت 

ز فضلش هر دو عالم گشت روشن || ز فیضش خاک آدم گشت گلشن 
توانایی که در یک طرفة العین || ز کاف و نون پدید آورد کونین 

و گواهی مید هم که پروردگاری جز او نبست و محمد بنده 0 
اوست, در او ظاهر گشته تا خلایق را به مظهریت از حضیض مذلت , به اوج 
هدایت رسانیده و دو سر حلقه هستی را به هم اتصال بخشد. 

و ز ایشان سید ما گشته سالار || هم او اول هم او آخر در اینکه کار 

احد در میم احمد گشته ظاهر || در اینکه دور اول آمد عین آخر 

ز احمد تا احد یک میم فرق است || جهانی اندر اینکه یک میم غرق است 
شده او پیش و دلها جمله در پی || گرفته دست جانها دامن وی 

و درود نامحدود بر اوصیا و جانشینان او که امامان و راهنمایان و دستگیران 


و 

[ صفحه 12] 

کانون‌های نور و شاهراههای پس از اویند باد. 

به نام آن که از برج هدایت | هویدا| کرده انوار ولایت 

قلوب شیعیان چون بیت معمور || ز خورشید ولایت گشته پر نور 

که بینایند در عرض مسایل || ولای آل یاسین را وسایل 

منور گشته مشکات دعاها | ز مصباح ولای آل طاها 

به ویژه خاتم ایشان و انسان کامل الهی در جهان و خلیفه ربوبی در کون و 
مکان حضرت حجت بن الحسن العسکری روحی و روح العالمین له الفداء. 
اما بعد: چون از تصحیح اثر مهم حضرت شیخ کبیر- صدر الدین محقد بن 
اسحق قونوی قدس الله سره الزکی- یعنی مفتاح الغیب و کتاب دیگرش به 
نام النفحات الالهیه و ترجمه ان, و تصحیح و ترجمه شرح مفتاح الغیب به 
نام مصباح الانس بین المعقول و المشهود فی شرح مفتاح غیب الجمع و 
الوجود آثر محمد شمس الدین حمزه فناری قدس سره فارغ امدم, ناشر 
محترم انها- جناب اقای مفید مدیر انتشارات «مولی»- با اصراری خاص 
درخواست ترجمه یکی دیگر از کتابهای مهم حضرت شیخ قدس سره را که 


به نام اعجاز البیان شا ون ام القرآن و به نام تفسیر سوره حمد معروف 
است کرد مترجم با استحضاری که از بضاعت خویش در اینکه باره داشت 
و با مشاهده رعب آور کار و عظمت آن به شدت از آن سر باز می‌زد. تا 
ان که پا فشاریهای ایشان و تشویقاتشان- که گویی استعداد حقیر را بهتر 
از فقیر می‌داند- و نیز توسلاتی که به ارواح مشایخ- به ویژه حضرت شیح- 
قدس الله ارواحهم داشتم زمینه کار آماده گشت و زمان- در عین عسر- 
پسر پیش آورد و آغاز به ترجمه نمودم. 

۹ ۳9 و ک قای دا بسیار جانکاه ۰ و سالی , ۰ 
ترجمه 0 بود از ترجمه اینکه کتاب ِِ محروم می‌ماند, ۳ 
همانطور که در مقدمات کتب تصحیحی و ترجمی خود- از حضرت شیخ- 
کترای اسایی بارتان و فلم اسان سار ونوان اشت و اسان بای 
اقفر بف آشکه عمل اد امهدهده کت ایشاز را مطاعه 

[ صفحه 3 1] نب 

نماید تا کم کم آثار آشنایی رخ نما گردد. بنده چنین ادعایی ندارم که با زبان 
اششای ادها سین رین ها دیا را ان مرص صص او لیس یر 
چون در کار ترجمه و تصحیح بودم و مسئولیت اینکه امر, دقت نظر فراوان 
و بیشتری را ایجاب می‌کرد و عنایت هم چون بدان قرین گشت اینکه 
دستینه فرآهم امد. 

بر عکس تصورم ترجمه- در عین دشواری اصل- بسیار روان و شیوا از کار 
در آمد, چنان که حدود بیست ترجمه‌ای که از متون معضل و 
فلسفی و عرفانی دارم مشابه اینکه در روانی- حنی در ترجمه قرآن 
حکیم- همانندی ندارد, و اینکه نیست جز عنایت باطنی حق و اولیای حق- به 
ویژه حضرت شیح- امیدوارم اینکه نرجمه مقبول درگاه الهی و زنده ۳ 
ملکوتی و پویندگان کوی محبوب حقیقی و سالکان طریق ربوبی گردد. 

در اینکه ترجمه از دو نسخه استفاده کردم. یکی نسخه‌ای که استاد عبد 
القادر اخعد عطادر مضو به تام التفشیر الصوفی للقران هه حاب,زسانیده 
و حواشی مختصری هم خود بر آن نوشته است و ارتباطی مطلقا با کلمات 
و مفاهیم حضرت شیخ ندارده. دیگر نسنخه خیدرآباد:دکن بود. که با تصحیح 
گروهی از افراد آن انجمن به چاپ رسیده است. اينکه نسخه اگر چه 
ضختتره ار نها ال یار پرین ود کیفیت۱ و فآ تن سر نمی 
قلیها اک مه اند تسه کامل استا یم رن هن که که 
عل تا ی ری مهن آفکه کنات آا امد وهای که آکر وی 
تقدیر حکم به چاپ متن کرد دیگر مقنه‌ای نداشته باشد و ندارد- و الله 
اعلم- فمتوض بز. آنکه کات یک دنه از مسائل کشفی و واردی را مطرح 
می کند شهار کوتام ودمکتصر و همم وی ساره نها شحن می‌ وید دی از 


بسیاری از مسائل به عنوان معذور بودن از آشکار شدن انها:دن فی کرد و 

و له ایتد وبا نف رک از کتب دیگرش می‌کند که تلخیص کردن و 
تفه آندا از ار کت خود مشکل دیگری است دشوارتر از فهم همین 

۱ 

اینکه تفسیر نیاز به استادی متضلع در فن دارد که قدرت تدریس و تحلیل 

ان را 

[ صفحه 14 ] 

داشته باشد, هر چند که ترجمه شده و ترجمه مشکل عربی بودن کتاب را 

حل می‌کند. ولی اعضال افهام و تفهیم همچنان بر جای خود استوار است, 

لد ی 

افراد بشر بیرون است. 

عا اک خف سین انم کر وید شرس ای شتآ سرت خر 

قدس سره و مسفورات ایشان ایراد نمائیم. اگر چه در مقدمه کتاب فکوک 

ایشان بطور مفصل شرح حال و تصنیفات و ارایش را که بیشتر از ان 

امکان نداشت نوشته‌ام, و باز در مقدمه فارسی کتاب نفحات الهیه به 

فارسی و عربی نوشته‌ام و ایضا در مقدمه عربی مصباح الانس و ترجمه 

آن نع عرنی: و کار نیت وه اه ولی اينکه کتاب هم چون از کتب مادر و 

کلیدی و از اهم تصنیفات ایشان است جایز نبود که بدون شرح حال اه ان 

در می‌گذشتم و حواله به کتب دیگرش و يا تذکره‌ها می‌دادم, لذا همان را 

از مقدمه فکوک- با کمی تلخیص- رو نویس کردم. 

بنابر اينکه اينکه مقدمه را بر چهار فراز قرار مي‌دهیم: فراز نخست شرح 

حال کامل حضرت شیخ و گزارشی مختصر از تألیفات ایشان. و فراز دوم 

نمونه تطبیق دو ری از ارام حضرت شیح با صدر الدین شیرازی «ملا 

صدرا» قدس ِِ و فراز سوم تحلیل مفصل کتاب اعجاز البیان که خود 

کا ر بسیار مشکلی بو 

و له الیو لامسانهمت]]| با اش العدیت ولا رگا 

و کل لطيفة و ظریف معنی || حبیبی فیه و الله الامام«-فرمت-63-61 

و فراز چهارم تحلیل مختصری از افکار او را بیان می‌داریم و اينکه مقدمه 

رات ات له بایان یرس انم 

[ صفحه 15 ] 


اشاره 


وی ابو المعالی صدر الدین محقد بن اسحاق بن یوسف بن علی قونوی 
[607- 673] ملقب به شیخ کبیر است. از علمای نامی و عرفای عالی 
مقام و مشایخ بزرگ قونیه بوده پدرش در کودکی او وفات کرد و مادرش 
به ازدواج شیخ اکبر محیی الدین ابن العربیر ند اه بدین_ تس صدر 
الدین نیز در تحت تربیت ناپدری و دیگر از بزرگان عرفان در آمد و در کنار 
سلوک و ریاضت به کسب علوم ظاهری هم پرداخت و در اندک زمانی 
جامع فقه و حدیث و علوم ظاهری و عقلی و نقلی گردید به طوری که در 
تمام آنها وحید عصر و مرجع استفاده علمای ظاهر و استفاضه بزرکاق 
وقت بوده است,: قطب الدین شیرازی از شاگردان وی بوده, حضرت شیح 
با سعد الدین حمویی ملاقات و رابطه محبت و وداد با یکدیگر داشته‌اند. 
وی با خواجه نصير الدین طوسی در مسائل حکمت مکاتبات فراوانی داشته 
و مورد تمجید خواجه بوده است. با مولانای روم نیز کمال یگانگی را داشته 
و وظایف تجلیل و احترام تمام در حق یکدیگر معمول می‌داشته‌اند. 
شمس الدین احمد افلاکی در کتاب مناقب العارفین آورده که: حضرت 
چلبی حسام الدین از خداوندگار ما [حضرت مولانا] پرسیده بود که نماز 
شما را که بگزارد! 
فرمود که خدمت شیخ صدر الدین اولی است چه تمامت اکابر علما و 
قضاة را طمعی بود که نماز کنند, میسرشان تشد و آن عنایت: خاضه آن 
یگانه گشت. 
باز گوید: بزرگی را عزای عظیم واقع شده بود و کافه افاضل و شیوخ کبار 
و امرای مختار آن جایگاه حاضر آضده بودند. ۳ وقت نماز شام حضرت 
مولانا در معانی و دقایق گرم شده بود. به اتفاق تمام التماس نمودند که 
خداوندگار امامتی کند. فرمود که ما مردم ابدالیم. به هر جایی که باشد 
می‌ نشینیم و می‌خیزیم ؛ اصاهتون را ارباب تصوف ۲ تمکن لایق اند. خدمت 
شیخ صدر الدین رحمه الله را اشارت کرد تا امام جماعت شد و بدو اقتدا 
کرده و فرمود: هزم لیاف اما بفی عکانما صلی غليز تین 
شیخ نور الدین پدر کمال خرساف رحمه الله که از معتبران اعیان بود 
روایت کند: 
[ صفحه 16] 
در اول حال که مرید شیخ صدر الدین شده بودم, ذکر شنیده و به خدمت 
آن. بزرک تردد می‌نمودم. ستت. شیخ. خنان بود که بغد از نفاز جمعه تحام 
علما و فقرا و امراء بر موجب «فانتشروا في الارض و ابتغوا من فضل 
الله» ار و مت تیه ما لد و اما نکته می‌گفت تا در 


کشتت. آن: ها فی کرد و قلبه: عظیم. هنشت و شتیم: اصلا ‏ تحی کفت: 
عاقبت سخنی می‌فرمود تا بحث منقطع می‌شد. روزی در خدمت شیخ, 
اکابر بسیار نشسته بودند. ناگاه از دور حضرت مولانا پیدا شد. شیخ 
ماس و اکای سار فلا کردو همان کم کناد یه 
بنشست. شیخ بسیار تکلف کرد که بر سر سجاده نشنید. 9( 
خدا چه جواب به گویم! شیخ گفت تا در نیمه سجاده حضرت مولانا نشیند و در 
نیمه دیگر بنده. گفت نتوانم به حق [تعالی] جواب آن گفتن. شیخ گفت 
سجاده‌ای که به جلوس خداوندگار به کار نياید به ما نیز نمی‌اید. 

سجاده را در نور دید و بینداخت. بعد از آن هرگز حضرت مولانا سخنی 
نفرمود و صامت گشته, چندانی بنشست که حاضران مجلس حیران و 
سکران شدند ... ناگاه مولانا الله بگفت و برخاست و «وفقکم الله» گویان 
روان شد. 

جامی در کتاب نفحات الانس آورده که کنیت وی ابو المعالی است, جامع 
بوده میان جمیع علوم- ی و 1 . میان 
اه را ای 
خط خود نوشته است و بر وی خوانده و به ان افتخار می‌کرده. و از اینکه 
طایفه شیخ موید الدین جندی و مولانا شمس الدین ایکی و شیخ فخر الدین 
تاه تست ال رای وس اللض عالی اماحمم مر اسان 
از اکابر در حجر تربیت وی بوده‌اند و در صحبت وی پرورش يافته‌اند. 

با شیخ سعد الدین حموی بسیار صحبت داشته است و از وی سوالات 
کرده. شیخ بزرگ [محیی الدین] رحمة الله علیه در آن وقت که از بلاد 
مغرب متوجه روم بود, در بعض مشاهدات خود به وقت ولادت وی؛ 
استعداد و علوم و تجلیات و احوال و 

[ صفحه 17] 

مقامات وی و هر چه در مدت عمر و بعد از مفارقت در برزخ و بعد از 
برزج بر وی گذشت و خواهد گذشت. مکاشف شد. بل شهد احوال اولاده 
الالهیین و مشاهدهم و مقاماتهم و علومهم و تجلياتهم و اسمائهم عند الله و 
حلية کل واحد منهم و احوالهم و اخلاقهم و کل ما یجری لهم و علیهم الی 
اخر اعمارهم و بعد المفارقة فی برازخهم و ما بعدها. و چون به قونیه 
رسید بعد از ولادت وی و وفات پدرش. مادرش به عقد نکاح شیخ در امد و 
وی در خدمت و صحبت شیخ تربیت یافت. وی نقاد کلام شیخ است و 
مقصود شیخ در مسأله وحدت وجود, بر وجهی که مطابق عقل و شرع 
باشد. جز به تتبع تحقیقات وی- و فهم آن- کما ینبغی میسر نمی‌شود. 

وی را مصنفات بسیار است چون تفسیر فاتحه و مفتاح الغیب و نصوص و 


خود را در آنجا ذکر کرده است و هر کس می‌خواهد که بر کمال وی در 
اینکه طریق فی الجمله اطلاعی یابد. گو آن را مطالعه کند که بسی از 
احوال 1 اذواق و مکاشفات و منازلات خود را در آنجا نوشته است. 
در آنجا گوید که در سایع عشر شوال سنهة ثلاث و خمسین و ستمائة در 
واقعه‌ای طویله حضرت شیخ [محیی الدین قدس سره] را دیدم و میان من 
و وق شختان بسیار گذشت. در آثار و اجکام الهی سخنی چند گفتم. .بیان 
من وی را بسیار خوش آمد, چنان که روی وی از بشاشت آن درخشیدن 
گرفت. سر مبارک خود را از ذوق می‌جنبانید و بعضی از سخنان را اعاده 
می‌کرد و می‌گفت: ملیح ملیح. من گفتم: یا سیدی؟ ملیح تویی, که تو را 
قدرت آن هست که آدمی را تربیت کنی و به جایی رسانی که چنین چیزها 
را دریابد, و لعمری اگر تو انسانی ما سوای تو همه لا شی‌اند. بعد. ان آن به 
وی نزدیک شدم و دست وی را ببوسیدم و گفتم مرا به تو یک حاجت دیگر 
مانده است. گفت: طلب کن. گفتم: می‌خواهم که متحقق شوم به کیفیت 
شهود دائم آبدی تو مر تجلی ذاتی را, و کنت اعنی بذلی: حصول ما کان 
خاصلا لهدمن نود التکلی, الذاتی الاح لا ححات موه ولا مسمن تلکمل 
دونه. گفت: آری؟ و سوال مرا اجابت 
[ صفحه 18] 
کرد و گفت: آنچه خواستی مبذول است, با آن که تو خود می‌دانی که مرا 
اولاد و اصحاب بودند و بسیاری از ایشان را کشتم و زنده گردانیدم. مرد 
آن که مرد و کشته شد آن که کشته شد و هیچ کدام را اینکه معنی میسر 
نشد. گفتم: یا سیدی؟ الحمد لله علی اختصاصی بهذه الفضيلة, اعنی انک 
نحیی و نمیت. و سخنان: دیکر گفتم که افشای آن تمی‌شاید انگاه از آن 
واقعه درآمدم. المنة لله علی ذاک. 
گویند شیخ شرف الدین قونیوی از شیخ صدر الدین قدس سرهما پر سید 
کف مقر اتکه ال امه ما حالف ان ای تنعل 
الی ۱2 تحون سسه جامته برد الظرفین -ظاهرع 
تاطوبا لحکسن: 
موید الدین جندی در مقدمه کتاب شرح فصوص الحکم خود, در تمهیدی به 
ذکر القاب شیخ خود- قونوی- می‌پردازد و می‌گوید: او سرور و سند و 
پیشرو من به سوی خداوند تعالی بود یعنی امام علام, پرچمدار علمای 
اعلام. شیخ مشایخ اسلام, حجت الهی در میان مردمان, سلطان محققان, 
پناهگاه عارفان و واصلان, ذخیره الهی در بین جهانیان. امام وارثان محمدی 
ابو المعالی صدر الحق و الدین. حیات بخش اسلام و مسلمین محمد بن 
تا هه وت عون حی الا که مراهچ چم ف 
فصوص را از برای من شرح کرد و در اثنای آن واردی غیبی بر وی وارد 
گشت و اثرش ظاهر و باطن مرا فرا گرفت سپس در من تصرفی شگفت 


نمود و مضمون کتاب را به تمامه- در شرح خطبه- مفهوم گردانید و چون 
اینکه معنی را ات هن در ات گفت: . من نیز از حضرت شیخ درخواستم که 
کتاب فصوص را بر من شرح کند, خطبه را شرح کرد و در اثنای آن در من 
تصرفی نمود که مضمون تمام کتاب معلومم شد. من از اینکه داستان 
بسیار مسرور شدم و دانستم که مرا بهره‌ای تمام خواهد بود. پس از ان 
فرمود: آن را شرحی بنویس. پس در حضور وی- اجلالا لقدره و امتثالا 
لامره- خطبه را شرح کردم. 

و نیز از قول شیخ خود- صدر الدین قونوی- واقعه‌ای را در همین مقدمه 
کتاب شرح فصوص الحکم نقل می عتق و ان اینکه که: روزی در مجلس 
سماعی که در دمشق 

[ صفحه ۱19 

تشکیل شده بود, وی [صدر الدین قونوی] با شیخ الشیوخ سعد الدین 
حموی و شیخ اسماعیل بن سودکین که از شاگردان شیخ اکبر است گرد 
امدند. در وقت سماع, در حالی که مردم در حالت وجد و سرور خود بودند, 
شیخ سعد الدین در صفه‌ای از مجلس به پاخاست و در حالی که دستهایش 
را ؛ به علامت تعظیم روی سینه گذاشته بود منتظر ماند تا سماع به پایان 
رسید. سپس در حالی که چشمهای خویش را همچنان بسته نگاه داشته بود 
ندا داد که صدر الدین کجاست! شمس الدین اسماعیل کجاست! 

ضدر. الدین نوی هیقف دی آنحالدهن وش شمتتن الدین اشماعیل ند 
سویش رفتیم. شیخ با ما معانقه کرد و به سینه‌اش چسباند و چشمهایش را 
به روی ما گشود و مدتی در ما نگریست و گفت: حضرت رسول صلی الله 
علیه و آله در اینجا حضور داشت و هم چنان که مرا دیدید در حضورش 
بودم, و چون حضرت بازگشت خواستم چشمهای خود را که در مشاهده آن 
حضرت بود به روی شما بگشایم«2». 

-پاورقی-4 426-42 

صاحب کتاب ریاض العارفین اینکه رباعی را به شیخ صدر الدین قونوی 
سبت می‌د هد و می‌گویر از او است : 

آن نیست ره وصل که انگاشته‌ایم || و ان نیست جهان جان که پنداشته‌ایم 
آن:جشضه که خضر خور ده زو اب تجیات | در خانه ماست؛ لیک انباشته‌ایم 

صاحب کتاب طرایق الحقایق پس از ذکر شمه‌ای از حال شیخ- قدس الله 
تره* 

[ صفحه ۱20 

گوید: جلالت قدر ابو المعالی شیخ صدر الدین محشّد بن اسحاق قونیوی 
قدس سره زیاده از حد تقریر و قدر تحریر است. چنان که می‌گویند مولانا 
جلال الدین در مثنوی به اینکه اشعار اشاره به او فرموده: 

پای استدلالیان چوبین بود || پای چوبین سخت بی‌تمکین بود 


غیر آن قطب زمان دیده ور || کز ثباتش کوه گردد خیره سر 
وقتی شیخ صدر الدین محمّد یکی از وسایل خود را از قونیه به نزد جناب 
سلطان الحعماء خواجه نصير الملة و الدین محمد طوسی قدس سره 
القدوسی فرستاد. وی در جواب به اينکه عنوان مرقوم داشته که: خطاب 
غالی مئلانا الاعظم: هاذی الامم کاشف ااظلی ضدر المله.ه الدنن: مجح 
ااشملام هه الم سا هم ها ارف وه ااسالیه 
الواخدین و یی الفاضایه المحففه سل اما العلعاع فن 
الارضین. ترجمان الرحمن, افضل و اکمل جهان, ادام الله ظله و حرس و 
بله ای ی تست 
0 رسیده, بوسیده بر چشم : : 
از نامه تو ملک جهان با ی عشی ضا موه یافت دلم 
دلمرده بدم چو نامه‌ات برخواندم || از هر حرفی هزار جان یافت دلم 
خدای تعالی آن ظل ظلیل را گسترده دایاف او ی راهان اه 
کمال تابنده و پاینده- به حق حقه- 
فتاه عوات ان ی ی ی واه ی ال مره ما 
گویی نبوده و اینکه القاب و عناوین از جانب او دلیل بارزی است که به 
حضرت شیح ارادت مخصوص داشته و واقعا اخلاص می‌ورزیده است, و 
طلت اه اراخت هاطااض تایه اه سرت وا ها که 
چند نمونه نام خواهیم برد- نسبت به شیخ صدر الدین چیزی جز علو مقام و 
معنویت وی و فضایل ظاهری و باطنی او نبوده است. 
از مکتب اینکه عارف بزرگ, بزرگانی برخاستند که هر یک در نشر علوم و 
معارف اسلامی سهم بزرگی را دارا هستند. از ز جمله عفیف الدین است که 
به حضور شیخ 
ِِِ ۱۳1 

شته: العبد حقاء سلیمان بن علی, العبد المطلق الممحو العینی, محو 
لفلک. الاحاظه :.. الفولهید. الصدرنه. الم کزیة سا 
المحيطة غقلا: الجامعة. هویه,. متع الله الحسن بنشاة کمالها. و اهتز [کذا] 
علی عبد ربانیتها سوابغ افضالها . 
اجلی ارات ای سم از ای ها نا 
شخ کفی الضن حهرانی به خصرت سس تسده اه ول الخوی آت آن آلود 
الففیر الحفر انی: یل مات اقدام المولويق. المالکیة العالمند القانلیه 
العارفية, مرجع المحققین و قدوة السالکین و امام المعنی و مرشد 
الطالس یه العاضص و هل رن اسان لحم ععه الله ع. 
اتلی ی علم. الحقفه علی امه پ ول سالک الط عضو تام و 
الخق فالدضم افاض اللة علن الامه حصله ماه سمته ع اغاد علی الغاد 


و باز برای نمونه نامه‌ای را که شیخ فخر الدین عراقی- صاحب لمعات و 
شاگرد مکتب او- نوشته است برای خوانندگان عزیز نقل می‌کنیم: 


قفا کناب کت اضق خر انیم اعراقی الن العنه السقی ضور ال ری اه ند ند 


لحم لله لام غلی غباوه الخین. اضظفام: غعی ور انش فری اس که 
دائم محرک سلسله شوق و نزاع و مشعل نایره تحنن و التیاع است, در دل 
بنده مخلص عراقی, اتش اشتیاق چنان می‌افروزد و خزف عیش او را چنان 
القران العظیم صدر الشريعة و الطريقة و مظهر الحق و الحقيقة لا زال 
ملاذا لاهل الطریق و موکلا لأصحاب التحقیق منطفی نشود و عیش مکدر, 
صافی نگردد. ۱ ۱ 

آن بخت کو که از در تو باز بگذرم || و آن دولت از کجا که تو باز آیی از 
درم 

از شدت حرقت فرقت و طول مدت غربت کار به جان [رسیدا] و کارد به 
استخوان, عمر به آخر آمد و ضعف مستولی گشت و آن راز چنان که بود 
در رده بماند, هیهات؛ 

[ صفحه 22] 

هیهات. الباب مقفل و الحجاب مسدل, و المفتاح و ان کان معلقا علی 
الباب, لکن وراء الحجاب و ... الی کم فرقة و کم اغتراب. فهل اشکو لغیر 
الله حالی! يا سیدی؟ من خرج عن اهله فهو غریب, و عذاب الغربة شدید. 
فطوبی لمن لم یعزب عن وطنه و لم یغب عن حضور سکنه. استغنی 
بمطالعة انوار ذاته عن ملاحظة انوار صفاته. یسافر و هو بقیم علی بساط 
الشهود, و بقطع الطریق بمعاله [کذا] من محل الی محل و من نور الی 
نور. یتقلب [ینقلب] فی انهار الاسماء و الصفات و یتخطی اطوار المعارج و 
الارتقاءات, و هو ساکن لا حراک به و لا اضطراب. و تری الجبال تحسهها 
جامدة و هی تمر مر السحاب, فهناک یسافر مع الرفیق الاعلی فی طریق 
لاباد و الازال و یتقلب [ینقلب] به [له] فی الغدو و الاصال, لتقلبه فی 
الشئون و الاحوال قائلا بلسان الحال: . 

و صاحب هذا المقام مثل حضرة مولائی و سیدی لا یحتاج الی غربة و لا الی 
اوبة, فاما من لم یصل الی هذا المشهد العزیز- مثل هذا الغریب- فمتحرک 
دائما الی آن ینتهی عما فیه بدا و یدخل فیما منه خرج, الا الی الله تصیر 
الامور. میل طبع و حکم شرع, دائم محرک و باعث می‌باشد بر مراجعت با 
وطن اصلی و معدن وصل, و آن جناب اظهر و مقام انوار مولانا است. اما 
هر بار که اينکه بی‌مقدار [قدار] قصد آن دیار می‌کند و متوخه آن: مزار 
می‌اید. تغویفی. دامنکیز می‌شود که خلاص از آن محال می‌نماید ... امید 
است مغناطیس سمت عالیه جاذب و محرک آید. 

قصه دراز است و عمر کوتاه و پارای دم زدن نه, به اشارت شیخ رضی الله 


عنه از بلد روم به مزار شام و قدس افتاد و از آنجا به امر مصطفی علیه 
الصلوة و السلام به حجاز پیوست, اینجا موقوف شارت ماند. 

گیرم که نیایی و نپرسی حالم || در خواب خیال خویش باری بفرست 

در اما تست خر فسوی دز تصرف با ات عفروت کرت بیان کب خرن 
کتامت ط اش الحفای. کوتو دا که طرتی استت اسان خرنه نوت 
جناب شیح اکبر محیی الدین اعرابی قدس سره پوشیده‌اند و جناب شیح 
بت اس ار شش انا علی ی وله سا موی ارس 
مجبی الدین رز و وی از شیخ ابو سعید 

[ صفحه 23] 

مبارک بن علی المخزومی, و وی از شیخ ابو الحسن علی بن محمّد بن 
یوسف القرشی الهکاری, و وی از شیخ ابو الفرج الطرطوسی, و وی از ابو 
الفصاه ع الاح سرت الم التسممهوی ایو السی موی 
از سید الطایفه ابو القاسم الجنید. و وی از سری سقطی, و وی از معروف 
کرخی قدس الله ارواحهم«<3». 

-پاورقی-348-346 

در میان تالیفات حضرت شیخ قدس سره وصیت نامه‌ای است به نام: وصية 
الشت ضیر الده د الوفام رها اسکص بت نامسا ار آتکفت کی 
شخصیت و نیز اعتقاد او به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
است از روی نسخه کتابخانه شهید علی پاشا پس از عکس گرفتن تصحیح 
کرده و ترجمه نمودیم» لذ| ان را همراه با نرجمه فارسی ارائه می د هیم تا 
حاق عقیده و روش اینکه عارف نامدار- که متاسفانه تاکنون چهره 
فغنوی ان دن آئیته تاریی: تاری جلوه گر نشده- شناخته شود و اینکه کار 
روزنه‌ای باشد که به کانون نور گشوده گردد. باشد که در آینده بیشتر 
مسکشرقان وغرتی گرایان فاشیم<44: 

-پاورقی-31 733-7 

[ صفحه ۱24 ۳ 

دص تامهم موه ره است کاس ان وا ی را تایه ی توا که 


دانست. 


وصية شیخ صدر الدین عند الوفاة 


بسم الله الرحمن الرحیم یقول العبد الفقیر الی رحمة الله تعالی و رضوانه 
و لطفه الخالص و عفوه و غفرانه محمد بن اسحق بن محمد بن یوسف بن 
عنه مما یقدر وقوفه علی هذه الوصية انه موقن بان الله تعالی واحد احد 
فرد صمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد و ان الله تعالی بعثة 
[بعثه] من اختار من صفوته الی خلقه عموما- کنبینا محمّد صلی الله علیه و 
سلم و علی اله- و خصوصا- کباقی الرسل- الی طائفة مخصوصة حق, و 
الجنة حق, و النار حق, و تجسد الاعمال و قبولها احق, و] الوزن حق, و ان 
الجمیع صدقوا فیما اخبروا اممهم عن الله تعالی و حعموا به قبل نسخ 
شرائعهم و تیقنوا ان القیامة حق, و تحول الحق فی الصور الاعتقادية 
بحسب الادراک اصل العقائد حق, و النعیم و العذاب المحسوسین و 
المعنویین حق, و الصراط حق, و البرزخ المتوسطة بین الدنیا و الاخرة حق, 
و تفاصیل ما جاء عن نبینا انه اخبر من احوال الاخرة و الجنة و النار و شئون 
الحق و صفاته و افعاله فی کل موطن حق, و علی هذا احیی و علیه اموت. 
و اوصی اصحابی و من انتسب ال بالمبادرة بعد دفنی فی عموم مقابر 
المسلمین اول لبلة بقرائة سبعین الف مرخ ذکر لا اله الا الله, ثم ینفرد کل 
منهم ممن یحضر وفاتی بقول لا اله الا الله سبعین الف مرة بحضور و 
سکينة و وقار ینوی بکل ذلک شرائی من عذاب الله مطلقا و ان یعتقنی 
الله تعالی من جمیع انواع العذاب و عقوبته و احکام سخطه رجاء الاجابة 
منه سبحانه بموجب تصدیقنا ما بلغنا فی ذلک عن محمد رسول صلی الله 
علیه و سلم. 

و اوصیهم ایضا ان یفسلونی بمقتضی ما هو مذکور فی کتب الحدیث- لا 
مقتضی ما هو مذکور فی کتب الفقه- و یکفنونی فی ثیاب الشیخ [محیی 
الدین رضی الله عنه] و 

[ صفحه 25] 

فی ازار ابیض ایضا و یبسطوا فی اللحد سجادة الشیخ اوحد الدین 
الکرمانی رحمة الله علیه و لا یصحبوا جنازتی احدا من قراء الجنائز. و لا 
یبنوا علی قبری عمارة و لا سقفاء بل یبنون نفس القبر بحجارة وثيقة لاغیر 
و ذلک لثلا یندثر القبر و یعفو اثره. و یتصدقوا یوم وقتی [وفاتی] بالف درهم 
علی ضعفاء الفقراء و المساکین من النساء و الرجال. خصوصا منهم الزمنی 
و العمیان. و یعطوا شهاب الدین ابراری من هذا الالف مائة درهم, و الکمال 
الملازم- الشیخ محمّد النخشوانی- مائة درهم ایضا, و تقسموا علی 
الاصجات کل واخهسست‌ها بلیق به غلی تجو ما نون علیم, 


و یبلغوا سلامی الی ضیاء الدین مجمود و یحملوا الیه ببعض ثیابی تذکرة, و 
کذلک بدر الدین عمر, و لکل واحد منهما سجادة من السجادات التی اصلی 


و کتبی الحكمية تباع و تصدق بثمنها, و ما و فیها من الطبیات و الفقهیات و 
التفاسیر و الاحادیث و نحوها یکون وقفا بدمشق, و یعطی لمن یتقرب الی 
الاه ایا ال هالی ه اشالها ال ی الریه مه اما سس اد 
درهی دطانینی رل الیعسی ال تکين تک له یدیع الفصیه 
انا تفه الا ای مرن رت آهایه الاشفاغ سا 
و ایصی انتی الشکنته عفقها الله عالی.علی ماه همه واگ 
ا لفات وهای سای الط لاه 
و اوضی: اصحایی. آن لا بخوضها عدی: می,-مشکلات. المعانف الدوفید 
۳ بل وا کل امل: الصرت میا و توص تون تفه 
تال مها سیی العلی الضرن: مسا کان لک فی کلام زا 
الشیخ رضی الله عنه. فهذه مسدود بعدی, فلا یقبلوا کلاما من ذوق احد. 
اللهم الا من ادرک مهم الامام محتد المهدی [علیه السلام] قلبلغه سلامی 
و لیاخذ عنه ما یخبره به من المعارف لا غیر, و لیقتصر وا الان بعد الاقتصار 
علی السترنه و الحلی من امین تا شی و صانی الم و آشمسی 
و وا شا رس اقا 
ند اجه یریوصت ها کر قی الرساله ایا ا مر موه 
ای لاه الوا سف مه العافم اتظریة و 
[ صفحه ۱26 ۲ 
غبرهاء بل بفتضرها غلی. الذگر و خلاوم الفرآنه الضانرق علی اهر اد 
اافوظقه ۵ عطالیه .ها تفت ایض لسع ای هی الاوان 
المذکورة. 
و من کان متجر دا| فلیقصد المهاجرة الی الشام, فانه سیحجدت فی هذلٍ البلاد 
فتن مظلمة تغیر سلامة الاکرش تما فستد یه ها اتول اک و أقَوْض 
ی الی الله ان الله بَضیر بالعباد» [المومن/ 44] و ان الله جسب من 
اف و .شلک تفختناع هداه. 
-قرآن-6 224-11 
و لتذکرونی معشر الاخوان و الاصحاب فی صالح دعائکم و تجعلونی فی حل 
من کل حق یتعین لکم علی شرعا و تطلبوا المحاللة من جمیع المعارف, و 
من عین له قبلی حق مشروع و یتقاضاه صاحبه و لم یحالله, فلیخبر ابنتی 
تیکیته بدلک لترضته نما شاء. 
اقول ری دا ات له که وال وی ام یی عقوت تاک الاعم 
فتس یا ال الا ات اسصر یو عم ای هافر یه ری .ای 


انت الغفور الرحیم- تمت الوصیية-. 
[هو] 


بسم الله الرحمن الرحیم بنده نیازمند به رحمت الهی و رضوان [خشنودی] 
و لطف خالص و عفو و آمرزش او محقّد بن اسحاق بن محمّد بن یوسف 
بن علی. هی کوند: نویسنده اینکه وصیت شهادت می‌گیرد بر خود مومنانی را 
ور ان بارعا ای 
بر اینکه وصیت هست- آینکه که: وی یقین دارد که خداوند متعال واحد احد 
یگانه و یکتا و صمد [: بی نیاز] ی است که نزاده و زاییده نشده و هیچ کس 
ی 
خواسته به سوی بندگانش عموما- مانند محمّد صلی الله علیه و سلم و 
علی آله- و خصوصا- مانند باقی دیگر فرستادگان- به کون مخصوص 
ات کل تا | اتعال وصول اما حی اس ون 

[ صفحه 27] 

را از جانب خداوند خبر داده‌اند و بدان- پیش از منسوخ شدن 
شریعتهایشان- حکم کرده و یقین داشته‌اند راست گفتار بوده‌اند. قیامت 
حق است و تحول حق تعالی در صورتهای اعتقادی- به حسب ادراک- که 
و صراط حق است و برزخ بین دنیا و آخرت حق است و تفصیل آنچه که از 
پیغمبر ما صلی الله علیه و آله رسیده و خبر از احوال آخرت و بهشت و 
دوت دادم وهمچیین تون خن تعالت و صفات و افعال او در هر موطن و 
و یاران و خویشاوندان خودم را وصیت می‌کنم: پس از ان که مرا در 
قبرستان عمومی مسلمانان دفن کردند. شب اول [قبر] به خواندن هفتاد 
هران مره کر لا الم ال لت من هرک از نان که وفات مرا حور 
دار هصادهزار مرتیة لاله الا الله را با حضور و اراش وکین بکوید. 
نم تعام انکه اکش هار بت خرن اارامی] مرا اد قداب الفی عطااةا 
خشم خود آزادی بخشد و از جانب خداوند سبحان- به موجب تصدیقمان که 
آنچه در اینکه باره از محشد رسول خدا صلی الله علیه و آله به ما رسیده- 
امید اجابت داشته باشد. 

و آنان را باز وصیت می‌کنم که مرا به موجب آنچه که در کتب حدیث وارد 
شده غسل دهند نه آنچه که در کتابهای فقهی گفته شده است, و مرا در 


و در گورم سجاده شیخ اوحد الدین کرمانی رحمة الله علیه را پهن کنند و 
همراه جنازه من هیچ یک از قران خوانان جنازه‌ها نباشند و بر قبرم نه 
ساختمان بنا کنند و نه طاقی بزنند, بلکه خود قبر را با سنگ محکم و سختی 
استوار کنند- و غیر اینکه نکنند- تا رسم قبر محو نشده و اثارش از بین 
نرود. و روز وفاتم هزار درهم بر مستمندان ناتوان و بینوایان از زن و مرد- 
به ویژه بیماران و زمین گیران و کوران- صدقه بدهند. و شهاب الدین 
ابراری را از اینکه هزار [درهم] صد درهم بدهند 
[ صفحه 2 
و کمال ملازم- شیخ محمد نخشوانی- را هم یکصد درهم بدهند و بر یاران 
هر یک به حسب آنچه که در خورش هست و بر آن تقوا دارند تقسیم کنند و 
سلام مرا , به ضیاء الدین محمود برسانند و برخی از لباسهای مرا برای یاد 
آوری برای او بفرستند. و همین طور بدر الدین عمر راء و برای هر یک آنان 
سجاده‌ای از سجاده‌هایی که در آنها نماز خوانده‌ام بفرستند. 
و کتابهای فلسفی‌ام فروخته شود و پولش صدقه داده شود و آنچه که در 
آنها از کتابهای پزشکی و فقهی و تفسیری و احادیث و امثال آنها که هست 
وقف به دمشق است. و به کسی که برای تقرب به خداوند کتابها را : به آنجا 
[: دمشق] حمل می‌کند- نیز رساندنتن به عفیق آلدیند بر آن. باتصد 
درهم وصیت است. اقا نم برای عفیف الدین فرستاده شود تا از جات 
من او را یاد آوری‌ای باشد, با اینکه وصیت که اینکه تألیفات را جز بر کسی 
0 ۳ج 
و دخترم سکینه را- که خداوند موقفقش بدارد- بر مراقبت نماز و دیگر 
واجبات و آمرزش مدام خواستن و گمان نیک [در روزی و دیگر امور] به 
خداوند داشتن وصیت می کنم. 
و یاران و اصحاب خویش را وصیت می‌کنم که پس از من در مشکلات 
معارف ذوقی- البته بر مجمل و کوتاه انها- فرو نروند, بلکه بسنده کنند بر 
انديشه در آنچه از آن معارف که تصریح دارد و منصوص و روشن است, نه 
در آنچه که غیر آشکار و صریح است به وسیله تأویل و برگرداندن فهمیدن, 
خواه آن در مطالب من باشد و با در مطالب شیخ [محیی الدین ] رضی الله 
عنه, چون اينکه [باب ] پس از من بسته و باز داشته شده است لذا سخنی 
از ذوق [و مکاشفه] هیچ کس نپذیرند. مگر کسی از آنان که امام محمّد 
مهدی علیه السلام را درک [: مشاهده] کرده باشد, سلام مرا , به او برساند 
و از او- آنچه از معارف را که بیان می‌کند- فرا گیرد. 
و اکنون پس از آنکه بسنده بر صریح و آشکار از سخن و تألیفات من و 
0 زنند 4صا وت کر سح تفر بودن بظ حالی کردن دل و 
توجه به سوی حضرت حق- به موجب 


[ صفحه 29] 

آنچه که در رساله هادی مرشد بیان شده- و گمان نیک به خداوند داشته 
باشند و سرگرم به علوم نظری و غیر نظری نشوند بلکه بسنده بر ذکر و 
تلاوت قران و مداومت بر اذکار و اورادی که عهده دارند کنند و مطالعه 
آنچه که‌-بیشن. ان آبنکه-تدان: اشاره شد ععنی آن.ضربخ: اشکار از اذماق [ه 
مکاشفات] بیان شده. 

و هر کس که مجرد و تنهاست [و گرفتار نیست] عزم مهاجرت به شام را 
کند, چون به زودی در اینکه کشور فتنه و آشوبهای تاریک و بدی رخ می‌دهد 
که سلامتی بیشتر آنان را تغییر می‌دهد. «زود باشد که آنچه را هو خوانم ره 
باد آورید و من کار خویش را به خداوند وا ی کدا رم که خدای به کار 
بندگان بیناست» [مومن/ 44] و خداوند هر که را که تقوا پیشه کند و راه 
هدایت او را بيوید کافی و بسنده است. 

ای برادران و یاران؟ در دعای نیکتان مرا یاد آورید و هر حقی را که شرعا 
بر گردن من دارید حلالم کنید و از تمام معاریف حلال بودی بطلبید, و هر 
کس که حقی مشروع بر گردنم اثبات می‌کند و آن را تقاضامند است و 
حلال نکرده, دخترم سکینه را بدان حق آگاهی دهید تا به آنچه که می‌خواهد 
رضایتش را حاصل نماید. 

سخنم اینکه است که می‌گویم: از دا طلت آمرزش برای خودم و شما 
دارم و وصیتم را با اینکه سخن پایان می‌بخشم: پروردگارا؟ منزهی و 
سپاست را می‌گویم, خداوندگاری جز تو نیست., از تو آمرزش می‌خواهیم و 
به سوی تو بازگشت می‌کنم, 7 
تو آمرزگار و رحیمی. 


آثار و تألیفات شیخ کبیر صدر الدین قونوی 


<- مفتاح غیب الجمع و الوجود «معروف به مفتاح الغیب»«<ظ». 
-پاورقی-63-61 

[ صفحه 30] 

تحقیق طور المخصوص. 3- النفحات الالهیة«6». 4- الفکوک فی اسرار 
مستندات الفصوص<7». 5- اعجاز البیان فی تأویل ام القرآن«3». 6- 
شرح حدیت الاربعین. 7- شرح الشجرة النعمانية فی الدولة العثمانية. 8- 
الرسالة الهادية. 9- الرسالة المفصحة. 5- اعجاز البیان فی تأویل ام 
القران«8». 6- شرح حدیث الاربعین. 7- شرح الشجرة النعمانية فی الدولة 
العثمانية. 8- الرسالة الهادية. 9- الرسالة المفصحة. 
-پاورقی-45-43-پاورقی-90-88-پاورقی-35 137-1 

0- التوجه الاتم الاعلی نحو الحق جل و علا. 11- شرح اسماء الحسنی. 
2- وصایا. 

13- شعب الایمان. 14 رساله در بیان ۳ و معاد. 15- کتاب الالماع 
ببعض کلیات اسرار السماع. 16- المفاوضات و رسالة الهادية. 

و رسالات مختصر دیگر که همگی را در مقدمه فکوک تحقیق و استقصا 
نموده‌ام. ٍ ۲ ٍ 

ولی نخست پیش از ان که به نمونه تطبیق دو رای از اراء حضرت شیخ با 
صدر الدین شیرازی قدس سرهما بپردازيم. مطلبی در باره از اجمال به 
تفصیل و با از قرآن بفرقان و يا از ذات به صفات و با از غیب به شهادت و 
پا از وحدت به کثرت, که منجر به کلام می‌شود و بطلان نزاعهایی که بین 
گروههای مختلف اسلامی در اينکه باره بوده بیان می‌داریم. لذا گوییم: 

از مقتضیات کمال باری تعالی خلق جهان است و جهان همان چیزی است 
که محققان سوی الله [غیر خدا] می‌خوانند. پس عالم خدا نیست- یعنی از 
حیث ذاتش- و عالم غیر خدا هم نیست- یعنی از آن حیت که مظهر صفات 
است- و چون هیچ خلق و اختراعی بدون علم نمی‌شود, پس هر چیزی که 
خدا افریده به او از ازل علم داشته و تا 

[ صفحه 31 

ای ان سا طبار ی و امش شاوی و 
با خلق و پس از خلق محیط به همه اشیاء است و ان الله قد احاط بکل 
شیء علما, یعنی: بدانید که علم خدا به همه چیز احاطه دارد [121- طلاق ] 
و احاط بما لدیهم و احصی کل شیء عدداء یعنی: به هر چه نزد آنها است 
احاطه دارد و عدد همه چیز را شمار کرده است [28- جن] پس علم خدا به 
اینکه اعتبار صفتی ذاتی است. یعنی معلومات علم خدا عبارت از ذات و 


اسماء و صفات و افعال و احکام او است و امکان تصور پیش بودن علم او 
بر ذاتش نیست. و همین طور تاخر علمش از ذاتش, پس خدای سبحان 
عالم به ذات خود است., اینکه همان حرف علمای ظاهری است که 
می‌گویند علم خداوند قدیم است. 

و هیچ فرقی بین مفهوم ذات حق و بین مفهوم علم او به ذاتش نیست جز 
اینکه که او متصف به علم است. بنابر اینکه علم صفت است و ذات- از 
اینکه جهت که ذات است- غیر صفت- از ان جهت که صفت است- 
می‌باشد., از اينکه جهت تعدد قدما لازم نمی‌اید. برای اینکه که قدم صفتی 
ذاتی برای ذات مقدس او است, ولی ذات تیلست ینس عالم بودن خداوند 
که قدیم است صفت ذات او است و ذاتش موصوف به علم و دیگر صفات 
است که امکان جدا کردنشان از ذات نیست. یعنی صفات عین ذات‌اند. و 
ای ۳ 
نیست همین است. زیرا صفات تابع ذات‌اند, یعنلی از ازل خالق و رازق 
بوده است, یعنی موصوف به صفتی بوده که چون اراده اظهار و آشکار 
کردن آن را کند خلق می‌کند و روزی می‌دهد, پس خلق و رزق آینه و 
فطافری راخ ضفت انم به که که حدامتم سا را ان مره ند 
ایجاد کرد. 

پس اکنون نزد ما صفت است و مظهر صفت. صفت در ذات باطن و پنهان 
او ترای ها تراهم باکت اما تار ان که نز ضورتی ملانم باه 
مدارک ما ظاهر نشوند- نیست, بلکه هیچ راهی برای تصور انها در وهم و یا 
خیال و یا عقل- تا برای ما دلایل آنها در عوالم محسوس و معقول و متوهم 
ما اشکار نشود- نمی‌باشد, از اینجا برای ما فرق بین وجود صفت و بین 
وجود مظهر صفت و دلایل ان اشکار می‌شود, همچنان 

[ صفحه ۱32 

کت شهات اساعیم کت قایل مش ‌کدوت ی تفا اتف فلا هه که وی 
قائل به قدم ذات و زمانند آشکار می‌شود. 

سخن در صفت کلام هم همین گونه است, یعنی نفی سخن معتزله که 
می‌گویند تکلم پیش از خلق بیهوده و محال است خدا چنین کاری کند. پس 
سخن باید حادث باشد و کلام الله مخلوق, چون نیاز به مخاطب دارد. 

شفق شا اشکه سار کلام الله ققیم است و علم الله هه فدیمه مه فک دا 
او- یعنی قدم برای ذات او صفتی است که موصوف به صفات قدیم او 
است. و همانطور که گفتیم ما راهی برای دانستن علم الهی نداریم تا ان 
کسدن وت لو وبا وحی‌وها رسالت با لیانی از آن سوه خحات و 
پرده اشکار شود. و برای هیچ چیزی از اينکه جهت ظهوری نیست جز به 
چیزی که قرآن از آن تن بط کلمه؟ 3۲ و فرموده, انما امرنا لشیء آذا 
اردناه ان نقول له کن فیکون. یعنی یعنی 


فرمان ما به هر چیزی که وقتی اراده وجودش را کنیم اینکه است که بدو 


بیم . 
باش؟ در دم وجود يابد [40- نحل ]. 


قرار شور دنه قافن خو ی اج اه اراغ حردی شب با ضفر الخیی ی ان لا در نا 


اشاره 


حضرت شیخ قدس سره ارایی جدید و اکتشافاتی ربوبی و بسیار جالب و 
زیبا در معارف الهی دارد که تمامی را در طی تصنیفاتش به ویژه در مفتاح 
و نفحات و فکوک و نصوص و تفسیر فاتحه مجمل و اکثرا با رمز و کنایه 
پیان داشته و بسیاری را هم به علت مذون نبودن در گنجینه راز و سینه 
گنجینه سازش پنهان گذارده و به علت: صدور الاحرار قبور الاسرار از آنها 
دم نزده است, پس از حضرت شیخ مکتب بی‌نظیرش پس از خاموش شدن 
دوران جلوس تلمیذانش به مرور رو به افول گذارد, ولی افول و خاموشی 
پیدا نکرد- چون نور خدا خاموش شدنی نیست- اما به علت پر پیچ و خم 
بودن کت .و: اغضال. و تشواری آن ۵.شبز به. نتب بیان خشکل. حضرات 
شیخ و برهانی 

[ صفحه 33] 

نبودن مطالب کشفی به رکود انجامید, ولی خداوند هر از گاهی مجددی را 
گسیل می‌دارد تا ادامه راه اوليایش که در غایت منتهی به خود او می‌شود 
به کلی محو نگردد. 

در قرن یازدهم حکیمی فرزانه و فیلسوفی گرانمایه را که افکار و آرایش 
جاودانه ماند به سوی اینکه امت مرحومه فرستاد, اگر چه با او عناد و 
عصبیت ورزیده و ستیز را بنیاد نهادند و ازرده خاطرش نموده و بیابان 
گردش کردند, ولی او اینکه مبانی را که قابل درک و افهام نبود و انها را یا 
از طریق کشف و با از راه نقل بدست آورده بود چنان استوار و محکم 
ساخت که از حوادث و طوفانهای قرون گزند نیابد. وی صدر الفتالهین 
شیرازی مشهور به «ملا صدرا» بود. 

ما در اينکه مقدمه بر آنیم که دو موضوع را: یکی وجود ادراکی: و دیگری 
اینکه. که انسانها پس از آن که دز حقیقت با هم اتفاق دارند: در بایان و به 
حسب باطن ماهیاتشان با هم ناهمتا می‌گردند مورد بحث قرار دهیم و 
نخست نظریات و استدلالات حکیم فرزانه- یعنی صدر المتالهین- را از 
کتبش نقل نمائیم و سپس نظریات و مکاشفات حضرت شیخ صدر الدین 
قونوی- شیخ کبیر- را نقل و ترجمه کنیم. 

ما تنها اینکه دو را به دلیل ظرافت و دقتش نقل کردیم و به اینکه معنی 
نیست که بر آرای دیگرش برتری و يا ویژگی خاصی دارد, گو اينکه که 
بسیاری ان را که خاص صدراست و او با تفصیل به استدلال آنها 
پرداخته و واقعا اينکه او است که اینکه مبانی زا شید کیدمه اسواره 
بخشیده و برهانی نموده ولی حضرت شیخ هم اينها را کشف کرده و بسیار 
مجمل و گاهی هم به صورت رمز از آنها سخن می‌گوید. از قبیل: خلود 


کفار و معاد جسمانی و تجسم اعمال و علم خداوند و اتحاد عاقل به 
معقول و حدوت عالم 9 خلق جدید و وحدت ۳ اصالت وجود و اعتباریت 
ماهیت و همین دو مسأله‌ای که در مقام تطبیق آنیم, یعنی وجود ادراکی و 
دیگر آن که تفوتنن بیش از آن که در حقیقت با هم اتفاق دارند در پایان در 
ماهیت با هم ناهمتایند. 

[ صفحه ۱34 


وجود ادراکی 


صدر المتألهین قائل است که وجود هر چیزی دو گونه ظهور دارد«<9»: 
-پاورقی- 69-67 

اشیاء غیر مادی ظهور عینی و ادراکی‌شان یکی است. بنابر اينکه جسم 
بدون صورت ادراکی- که متعلق به ذات ادرای شونده است- مطلقا 
شایستگی ادراک شدن را ندارد, و کمی پیش از اینکه«<10». نظر افلاطون 
را نقل می‌کند که او صورت ادراکی را که متمم وجود جسم است مثال 
عقلی می‌داند و از جهت اينکه که جسم وجود ادراکی ندارد, کلمه 
«موجود» را بر اجسام جایز نمی‌داند و آنها را «کاین» می‌نامد. پس بین 
کون و وجود فرق است و اطلاق لفظی که معادل با وجود باشد بر اجسام 
جایز نیست, زیرا جسم منقسم بالفعل است و دارای اجزای زمانی و 
ی تور ای مر ی را تسا 
کاینات بدون وجوداند و اسم موجود فقط بر اشیایی اختصاص دارد که به 
حسب ذات قابل تعلق علم و ادراک می‌باشند و عینیت آنها با ظهور ادراکی 
یکی باشد و چنین موجودی مثالهای علمی و موجودات غیر جسمانی 
هستند«<1 1 ». 

-پاورقی-208-206-پاورقی-904-902 

ضدر. الالهین ادراک را به توسط صورت ادراکی می‌داند و شیخ اشراق به 
اضافه اشراقیه. صدرا صورت عقلانی را که هیچ گونه تعلقی , به ماده ندارد 
برای ادراک جسم کافی ندانسته و گوید باید متعلق به جسم و موجب 
اتصال حقیقی باشد, یعنی جسم محتاج به صورت دیگری است که بایستی 
از خارج بدان ضمیمه گردد تا متقم اتصال 

[ صفحه 35 ۲ 

و موجب وحدت و شخصیت وجودی جسم باشد و ان صورت ادراکی است 
که متعلق به ذات ادراک کننده است. تا علاوه بر ان که جسم خود حصول 
وبا فده برای غیر هم امکان حصول و پا حضور داشته باشد و ان صورت 
احساسی و شعوری و نفسانی است«<12». 

-پاورقی-0 272-27 

گوید«13»: 

-پاورقی-7-5 

پس ظهور ادراکی رابطه شیء با عالم نفس و مدارک انسانی است<14». 
-پاورقی-70-68 

به عقیده صدرا جهت عینی و جهت ادراکی در بعضی از موجودات متحد و 
در بعضی متعدد است. وجود عینی اجسام غير از وجود ادراکی است. زیرا 


وجود ماده در خارج صورت وحدت و اتصال ندارد و دارای اجزای زمانی و 
مکانی است, بنابر اينکه محتاج به وجود یک صورت وحدت اتصالی ادراکی 
می‌باشد که در آن غیر ماده است«15», 

-پاورقی-346-344 

[ صفحه 36] 

همو گوید«<16»: بخش دیگری از موجودات هستند که صورت وجود 
عینی‌شان که مثشا آنا ر خارجی وجود است عین صورت ادراکی می‌باشد, 
یعنی وجود علفی آنها با وجود عینی تک است و بدون واسطه شدن 
صورت ذهنی و ادراکی قابلیت دارند که ادراک شوند و اصل وجودشان با 
علم به اشیاء یکی است. پس صورت وجودی اینها با صورت علمی و 
ادراکی یکی است. بنابر اينکه اینکه امور نور بالذاتند و اجسام نورانی 
بالعرض‌اند, نفوس و موجودات بالاتر از نفوس موجود ادراکی می‌باشند, 
زیرا بالذات قابل ادراک‌اند, و جسم وجود ادراکی خود و يا نور خود را از 
نفس کسب کرده است«<17». 

-پاورقی-11-9-پاورقی-606-604 ۲ 

حضرت شیخ قدس سره در اینکه باره در یکی از پیوندهای اخر اینکه کتاب 
می‌فرماید«<18»: 

-پاورقی- -95-93 

حال گوییم: اينکه احکام تابع ظرف هر ادرای کننده است- نسبت به قوای 
ادراکی او- بنابر اينکه شیء آن گونه که هست اصلا ادراک نمی‌گردد و هیچ 
راهی به سوی آن نیست؛ پس ادراک کننده از ما کیست و ادراک شونده 
چیست! از مجموع آن چه گفتیم عالم کیست و حق کیست و عالم و علم و 
موم چیست و کیست! اینها ادراکات 

[ صفحه ۱37 

حاکم‌اند و از حیت تنوع ظهور اتشان متعلق به مدرک و پا مدرکات گوناگون 
و متعدداند. 

اینها که بیاننش گذشت عبارتند از معانی مجردی که امکان ظهور هیچ چیز 
از آنهاء و ادراکشان به تنهایی و نیز بدون وجود نیست؛ برای اينکه که وجود 
همگان نیز از آن جهت که وجودی بحث و خالص است به نفس خودشان 
تعیر. تفن پذبیت و از ان کت که وعود: استت ای تمی حرود که اذزای 
شود, در اینکه صورت اجتماع اينکه معانی مستلزم و باعث ظهور و ادراک 
انها است و اجتماع خود نسبتی و يا حالتی بیش نیست که در ذات خود 
وجودی ندارد و آنجا امر_ دیگری که ادراک بدان تعلق گیرد نیست- ولی 
تعلق گرفته است- پس آن چیست و چگونه است ! اينکه صورت خودت 
است که ترا اینکه امکان می‌بخشد که آن چه را ادراک می‌کنی ادراک کند 
مان اصولی. که شاتشان که امد یه ره کرو 


خلاصه و جان کلام آن که: اگر در آن چه که از آن ظاهر شده امعان نظر 
کنی, چیز زایدی بر آن نمی‌یابی, و با اینکه که آن چه ظاهر شده است غیر 
آن نیست, ولی از حیث معقولیت کلیّت آن عین آن چه ظاهر شده 
نمی‌باشد و به واسطه آن چه از آن ظاهر شده فزونی نمی‌یابد و کاستی 
نمی‌پذیرد و امتیاز پیدا نمی‌کند, چون آنجا غیری نیست که از وی امتیاز 
بای زیر ان :عهار ام مها ظاه ند فیر اه شست ‏ ص که ری است 
که هتج خظا و انهامی. ده آن نمی ‌باشه 

انتجابط اینکه خلت بان من موی وا بطق رای درکری: ان 
حضرت شیخ و صدر الا لین قدس فا که ده از را داده بودیم 


افراد در حشر دارای انواع گوناگونی می‌ شوند 


صدرا در کتاب بی‌همتای اسرار الایات در قاعده [12] در اینکه که افراد 
انسنانی نخنست در آغان حلعت در حفیفت با هم انفای:دارند در بایان و حهان 
دیگر با هم ناهمتایند 9 : نفس انسانی عبارت از آخرین و برترین صورت 
جسمانی و اولین 
[ صفحه 38] 
معنی از معانی روحانی و پایین‌ترین مراتب از روحانیات است زیرا 79 
حدوث جسمانی و در بقاء روحانی است, و آن به سبب استعداد و آمادگی 
بدن, حادث می‌گردد و به سبب صفات و ملکات نفسانی که راسخ در آن و 
به مرور صورت ذات و حقیقت او شده باقی فی‌هاند و به واسطه آن 
ت‌ و صفات از قوه به فعلیت می‌ر سد؛, زیرا| نفس در اول حدوت در 
انم خوان اسعت امرخ مه یت رده است: و در هدان عال. ابر 
بالقوه بل جهان آخرت است. پس نفس در اينکه جهان صور ۳ و هیولا در 
جهان دیگر است و ذات نفس به وسیله حرکات و دگرگونیهای نفسانی از 
فوه به فعلیت خارج گردیده و آمادگی پذیرش صورتی از اجناس صورتهای 
آخرت. را بیدا کرده و با ان متحد می‌گردده چنان که تحقیق و.بزرسی, اتحاد 
بین صورت و ماده را اثبات کرده است. 
و هم چنان که خداوند در اينکه جهان از ماده جسمانی انواع مختلف از 
حیوانات, مانند ددان و چهار پایانِ و درندگان و مار و عقرب و غیر اینها را 
خلق کرده است, همچنین در اخرت از ماده نفسانی از انسان, انواع 
مختلف از مخلوقات مانند فرشته و شیطان و درنده و چهار پا و انواع 
فخلم ار خیهانات, زا خلق افی کند که تمافی. موق اتسانی‌اننه در حالی 
که انسان در اينکه جهان نوع واحد و یگانه است., چنان که می‌فرماید: اما 
آتا > 4 ی ی ان ام |۰110 | 
انسان در آخرت انواع مختلف از اجناس بسیاری که با هم ضدیت و 
مخالفت دارند رو 
-ق رآن-498-468 
بست نظرن ور امین کب کید نفس به وسیله حرکات و دگر گونی‌هایش 
ذات وی از قوه به فعل خارج شده و آمادگی برای پذیرش صورتی از 
اخاش ضورقات. آخرتن بیدا کرده عبه ان ضهونما اتعاد هیانک بیدا 
می‌کند مقصودش اینکه است که یک کلی ذاتی در اینکه جهان چه اندازه 
انواع و انواع چه مقدار افراد دارند, لذا در آخرتٍ جهان انسانی ِا 
است., و همین است که خداوند می‌فرماید: 5 جَنة عرصهَّا السْماواث 
الأرِضّ, یعنی: بهشتی که پهنای آن چون آسمانها و زمین است 


-قرآن- 471-427 

[ صفحه ۱39 ۲ 

[133- آل عمران] بنگر که تا چه حذ است مقام آدمیت! و اينکه موضوع از 
عرشیاتی است که اختصاص بدو دارد, چنان که در دنباله مطلب پیشین که 
از قول وی بیان داشتیم می‌گوید: در قرآن آیات بسیاری است که دلالت 
می‌نماید بر آن چه که ما در نتیجه تحقیق و بررسی بیان نمودیم, و اینکه از 
آن چیزفایی استت که خدا ما رامعضوهاه در مبان اهل نظر و تشش-نذان 
الهام موه اسی,یتو کار هه مک رها هیر نان افال. اند 
تحقیقات را نیافته ام و سپاس خداوند بخشنده‌ای را که ما را بدان [الهام ] 
در میان یاران سر بلند و سر افراز فرمود. ر + 

و این از آن آیات است: و یوم تحشرٌ من کل أمَةٍ قوجاً من یُکَدْبٌ بایان 
تم تور عون یکی رفون که اهر امت سای از ها را که ایه‌های سا 
را دروغ شمرده‌اند محشور کنیم ,و آنان باز داشته خواهند بود [83- نمل ] 
یومیْز یَصدر الناس آشتاتاً لیر وا آعمالهُم. یعنی: آن روز مردمان متفرق 
برون آیند تا اعمال خویش [صورتهای گوناگونی که بدانها مصوّر شده‌اند] را 
ببینند [6- زلزال] و ما کان الاس لا أَمَة وادة قَاختَفُوا و لو لا کم 
سَبِقت من ریک لفْضی بیتَهّم قیما فیه لین ری دی . 
-قرآن-123-31-قرآن-338-282-ق رآن-474 رورم 
مردمان فز غاد یی اد هو تور ان کای مکای تشدندر ان کلمه 
پروردگارت از پیش بر اینکه نرفته بود. میان مردم در باره اختلافشان 
داوری و حکم به هلاکت کافران داده می‌شد [19- یونس] یعنی هر آینه در 
یداش آنان ه آن‌خه که معتین, صورفای- بای آنان ات عکم 
می‌کرد, یعنی ظهور آن صورتها در خارج و صورت پذیری بدنهای ایشان به 
شکل‌هایی که در جوز ,ضور تهای بای »وین نان است» بعنن همان وید 
که در آخرت حکم می‌کند. 
می‌فرماید : قل بسعویالدین عون ۶ الم لا لین نعتی: ابا آنان که 
فی‌دانتد. با آنان. که تمی‌دانند یکتیانتدا اف هرا و امتاها۰ توص تا 
المُجر مَون. یعنی بعنی: ای ند ِ امروز از صف نیکوان جدا| شوید [59- یس ] 
در بارخ برخی می‌فرماید: اولُک هم سر البرِبَة. یعني یی : آنان, همان بدترین 
خلایق اند [6- بینه ] و در باره برخی. دیگز می‌فرفاید؛ 0 هم حَیرٌ البربْة, 
بفتی. آنان همان:بهترسن.خلایق اند [7< نها و ۱ 
-قرآن-77-11-قرآن-200-157-قرآن-295- 327-قرآن-447-415 
[ صفحه 40] 
در باره برخی از افراد می‌فرماید: ولیک کالأْنعام تل هُم أَضَل, یعنی: آنان 
مانند چهار پایان. بلکه بسی گمراه‌تر و خوارترند [179- اعراف] اینها همان 
ضور تماق توعی ور وستاخیر است: و می‌فرماید نها کاق ال ند العومنن 


لی ما آنثم عَلیه نی یَمیرّ الحبیت من الطَیّب و ما کان ال لیْطلعَکُم عَلّی 
العیتهفییت ود موعان وا بز اکه سال. کشا نید وا نمی کر اود : 
پلید را از پاک جدا کند. خدا شما را از غیب مطلع نمی‌کند [179- آل 
عمران] شکی نیست که نفس بهترین خلایق و برگزیده‌ترین مردمان در 
حقیقت نوعی همتراز بدترین خلایق و فرومایه‌ترین مردمان نمی‌باشد, 
نهایت سبک عقلی گوینده ای کارا ای را ره 
تقسیه‌وین ایو عتین حایم اساصلی الله علسهه سفن اوحیل 
در حقیقت نوعی انسانی همتا و همانند است.؛ و اختلاف میان ان دو به 
ذات خارج است. 

-قرآن-80-39-قرآن-381-222 

و خداوند حکم به کفز آن کین که گوید ترفن بیعمین (ص] همانتد تفوین 
دیگر بشر است کرده و فرموده: ققالوا أ تشر یهدُوتنا, قَتَژوا و تولوا, 
یعنی. کفتتد آپا بشرانی ما را هدایت می کنند ! کافر شدند و روی 
برگردانیدند [6- تغابن ]. 

-قرآن-158-104 

و در سفر نفس اسفار می‌گوید: هر یک از نفوس انسانی را پس از مرگ 
طبیعی و رها کردن اينکه بدن وجودی استقلالی است و آن را به حسب آن 
خه از افعال و اعمالی که مودی به اخلاق و ملکات: می گردو نوع تحصلی ور 
وجود و فعلیت می‌باشد, و چون به حسب ان چه از اخلاق و ملکات که 
را ال شیم اس آن فان ات ی کری ه و رن 
اجناسی که تحت آن انواع فراوانی هستند تور نم نظییعیه قه: ماد پید | 
می کند, چون آنها [اخلاق و ملکات ] هنگام جدا| شدن از دنیا صورت بدون 
ماده و فعل بدون قوه بودند. 

اکن کونی: مگر نه اینکه است که انسان یک نوع است و تمام افراد بشری 
اراد هو ادا دا رتیه نان فرامایار ها ات ای مس ایا 
چه در دنیا و چه 

[ صفحه 41] 

در آخرت- می‌گردند! و اینکه جز قلب ماهیت نمی‌باشد! 

گوییم: انسان طبیعی و نفوس بشری از جهت اینکه وجود تعلقی نوع واحد 
است, ولی نفس اگر چه صورت اینکه نوع طبیعی و تمام آن است, ولی 
همین جوهر به عینه قابل و پذیرای انواع مختلف- به حسب وجود طبیعی 
دیگری- هست. مانند هیولای عنصری نخستین که در ذات خودش واحد 
است ولی به حسب ان چه در اينکه وجود طبیعی از وی از قوه به فعلیت 
خارج ضق کر ود دارای انواع فراوانی می‌باشد, و از اینکه دو جهت هیچ 


نفس. ۱ 

پس نفوس انسانی به حسب اینکه وجود و اينکه نشاه مندرج در تحت یک 
نوع حقیقی‌اند ولی به حسب همین وجود قابلیت هیات و ملکات نفسانی را 
دارد که وی را از قوه بفعل خارج کند. یعنی از جهت افعال و اعمال 
مختلفی که در اینکه وجود از وی در وجود دیگری صادر می‌گردد و هر 
دسته‌ای از آنها مناسبت با نوع دیگری از اينکه هیأت باطنی را دارد, و چون 
اینکه هیآت گوناگون در افراد نفوس استقرار و تمکُن یافت. نفوس در آنها 
از قوه بفعل خارج می‌شوند و با آنها اتحاد یافته و مصور به صورت دیگری 
هی دردند. تور راز تشتاه و جهان دیگر با وجودی غیر اینکه وجود پدیدار 
می شوند, از اينکه روی ناگزیر انواع مختلف و حقایق صضد یکدیگر گردیده و 
به صورتهای ملکی و شیطانی و معهود و غیر معهود مصوّر می‌گردند. 

و اینکه مشرب که نفوس در آغاز فطرتشان یک نوع بودند و در فطرت دوم 
انواغ: و اجاس فراوانی قندید چیری است: که هچ یی از جکما آن را ان 
نداشته است و اینکه را خداوند به ما الهام فرموده و به برهان آن 
راهنمايي پنموده و قران هم تصدیق آن را کرده و می‌فرماید: و ما کان 
لاس الا مه وادَةّ قَاختلفُوا. یعنی: مردم در آغاز جز یک امت نبودند. آن 


- 


کاخ امش وا 19 بو ]۰ کح عه ختعا ق قاه شم شین یعنی: 
جمع‌شان پنداری ولی دلهاشان پراکنده و مختلف است [14- حشر] تا اینجا 
نظریات و استدلالات و ادراکات و تحقیقات صد | بود که بطور موجز. آن 
هم فقط از دو کتابش- برگزیده و ترجمه نمودیم, اینک برخی از نظریات 


و 1 

-قرآن-362-306-ق رآن- 489-447 

[ صفحه 42] 

شیخ را تنها از همین کتاب مورد ترجمه- یعنی اعجاز البیان- برمی‌گزينيم و 
برای خوانندگان عزیز ترجمه می‌نمائیم. گوید: 

از اینکه اصولی که بیان داشتیم یک امر باقی مانده و آن نسبت دادن هر 
کنسم ان افسام افتال است بهص‌جووی که احصاص فان پا هه ان اسان 
شتسه که ی که افقال ام از انکتافسام هر کت صادن مشود .وا 
اه که در قوی اه هت که از وی سر کی فعل بویا افعال 
گوناگونی صادر شود و برخی دیگر هستند که با دیگر افعال- به تفسیری 
که گفته شد- جمع می‌گردند و مظاهر اینکه افسام از افعال ارواح نوری و 
ناری و صورتهای علوی و عناصر و آن چه از آنها زاده می‌شود- و خصوصا 
انسان و آن چه از او در هر نشاه و حال و موطن و مقام که پدید می‌آید- 
است. و سخن گفتن در اینکه باره نیاز به بسط و آشکار کردن اسراری را 
دارد که افشا کردن آنها جایز نیست, و هر کس از صاحب نظران آن چه را 
که اشاره کردم دانست:, به برخی از آن چه از گفتنش سکوت کردم و اینکه 


کف جرا سانش زا ری کردم آکاهی خواهه نا فتی حالن: نان هی کرفی نه 
ال ما عاه نها اه احل که اه اسار رای اند 


که او عین مقصود الهی است و مثال کامل و اتم او و نوشته جامع وی, لذا 


انسان را از حیث مجموع صورت و روحش در زندگانی دنیا افعال فراوانی 
اش و ارت تال ه انار نانوی است که افصاد. 
برخی وجوه به حکم اینکه سرا و اینکه جهان عنصری- دارد, و او را پس از 
اينکه جدایی از اينکه جهان عنصری- به کلی- در نشاه برزخی و حشری و 
جات ام ویر انتها افعالنه احوالی: تلف ات ولی سای آها تا 
[افعال ] نشأه عنصری و نتیجه آن است و به توسط اینکه [نشأه عنصری] 
ات را ال اشیای ایا هر مه و و و کرد[ ی 
انتقال پیدا می‌کند] و در مرأتب علوی تشخص و امتیاز می‌یابد و حکمش- 
هر گونه که اینکه انسان از مراتب و عوالم و مواطن بوده- ثبوت و دوام 
می‌یابد چون او بی‌نیاز از مظهر نیست و مظاهر انسان همیشه از حکم 
[ صفحه 43] ۲ ۲ ِ 
صادر می‌گردد ان فعل را در هر اسمانی صوربی است که هنگام تعین آن 
فعل در آن.عالم تشتخض ۵ افتبان می‌بابد و رو ایتک صورنت قمان» غلم 
فاعلش و حضورش به حسب قصد و نیتش در حال فعل می‌باشد, و باقی 
ماندن آن صورت بستگی , به امداد حق تعالی از جهت آن اسم که بر فاعل 
در حال فعل ربوبیت دارد- ذارد ی هر قعلین اب مرثته: ضفت: غالب: که. ان 
یقت تصش ان آنمعلن ام شتآ فا اهر است کر 
صور افعال موحدان به رنگ صفت علمشان است و روح قصد و نیّتش در 
آن صور ساری می‌گردد و حق تعالی از جهت شمارشش به موجب حکم 
ربوبیتش آنها را برای او حفظ و نگهداری می‌کند. پس اگر بر فعل حکم 
صورت و عالم عنصری غالب باشد, در سدرة المنتهی که کانون دستورات 
شرعی و برانگیزاننده بر قفعل است محفوظ می‌ماند. چون سدرة | 
نهایت و غایت عالم عنصری و اصل طبیعت از حیث ظهورش به صورتهای 
عنصری می‌باشد و حق تعالی آن را آخرین مرتبه ترقی آثار عنصری قرار 
داده است, ولی اگر همت فاعل و روحانیت او عالم عناصر را به واسطه 
آن غلبه‌ای که گفته آمد از. اقتضای .مرتته و حال آو می‌باشتد:یشکاقد گذر یه 
کرسی کرده و از انجا به عرش و به لوح محفوظ و همین طور به «عماء» 
رسیده و به واسطه قوه و مناسبتی که بین او و بین اینکه عوالم است و 
وجودش نتیجه آنها می‌باشد, در «ام الکتاب» تا روز رستاخیز محفوظ 


و چون روز فصل رسید افعال بندگان به اقسامی چند منقسم ی کرد 
برخی چون گرد پراکنده قای دزد و ری هستند که اکسیر عنایت و علم 
آنها را دگرگونی به توحید و یا توبه داده و زشت آنها را نیکو, و نیکو را 
نیکوتر کرده است, یک دانه خرما چون کوه احد می‌گردد. و برخی اعمال 
هستند که خداوند از انها در گذشته و حکم و انرش را محو و نابود 
می‌سازد, و برخی هم هستند که چون عمل کننده در رستاخیز بر انها وارد 
شود همانند آن اعمال به او جزا داده شود- خواه نیک باشد و 1 بر عکس 
آن- و روئیدن زیبا از فعل بازگشت به عنایت و علم شهودی تام دارد. برخی 
از افعال 

[ صفحه 44] 

هستند که حکم آنها در آخرت تنها شکستن شدت عذابی است که از نتیجه 
گناهان و افعال زشت پدید آمده است. و برخی دیگر از افعال هستند که 
اختصاص به احوال کاملان دارد. 

سیس حضرت شیخ مکاشفه‌ای طولانی را بیان می‌فرماید که انواع و انحاء 
حقایق و صور و کیفیت ظهور و تجشم‌شان را بیان می‌دارد, و از جمله 
مشاهدات و مکاشفاتش اینکه که گوید: حاصل نواهی و اوامر شرعی را که 
از حق تعالی در هر عصری به واسطه رسول آن عصر به خلق می‌رسد و 
فراگیر احوال و گفتار و صفات و افعال ظاهری و باطنی انسانی است و 
صورت‌های نتایج انها را در طبقات اسمانها و برزخ‌ها و حشر و بهشت و 
دوزخ به واسطه اشترای دو حکم رحمت و غضب الهی موقت- چه حشی و 
چه خیالی و چه روحی و چه مثالی- است آگاهی پیدا کردم و صورت ظهور 
حکم ان دو را دانستم, و افعال را مشاهده کردم وقتی صور آنها در باطن 
انسان و یا ظاهرش تعین می‌یابد اینه غضب و خشم حق تعالی و يا رحمت 
و لطف او می‌گردد, ولی بدون تغییر و دگرگونی و نو پیدا شدن حالی در 
حضرت اقدس احدیت. . _ 

و دیدم حکم متعدی به آاخرت به چهار بخش تقسیم می‌شود: بخشی 
حکمش در طی گذشت زمان درنگ در برزخ پایان می‌پذیرد و يا به واسطه 
پایان پذیرفتن برزج پایان می‌پذیرد, و بخش دیگر حکمش در طی گذشت 
زمان حشر پایان پذیرفته و يا به واسطه پایان یافتن روزش پایان می‌پذیرد, 
و بخش سوم در طی گذشت زمان سلطه و غلبه دوزخ بر هر کس که وارد 
آن می‌شود پایان پذیرفته و یا به واسطه پایان پذیرفتن حکم آن در باره غیر 
ار پایان می‌پذیرد. و بخش چهارم اختصاص به اهل بهشت و به آنان 
که در باره‌شان گفته شده: ما هم هنها بِمَخرجین. یعلی. : و آنان از آنجا 
بیرون شدنی نیستند [ 48- حجر] دارد. در اینجا دریاهای ژرف و رازهای 
شگرف و تابناکی است که اگر راه کشف آنها باز شود چیزهایی آشکار 


می‌شود که خردها را سر‌گشته و حیران کرده و شگفت عجایبی را هویدا 
خواهد ساخت. 

-ق رآن-609-579 

اعقال جر آنما 

[ صفحه 45] ۳ 

در بالاترین مره خود فراز: دارند.ی آینکه: که آغان اینکد مقامات کیشت: .و 
کدام اما ای یت مسبت به اعمال ظا هی و ماش تقالي .ود چیرهگر. 
است و برتر و آخر آنها چیست و مقامی که از آن جزای کلی الهی فرود 
می‌آید چیست را خواهد دانست, و اينکه مقامی که برخی از ویژگی‌هایش 
گفته آمد شامل سه هزار مقام و یا بیشتر می‌باشد و رازهایی ارزشمند و 
مقدنتن دارد که شتاخت. آنها بش مشکل و گرانقدز است و اگاه بر. آنما 
بسیار اندک. 

لذا گوییم: اما وجوه و جهات قلب پنج است. و امکان ندارد که از کسی 
فعلی از ا۱ فعال سر بزند و آن فعل رنگ پذیر به حکم یکی از اینکه وجوه و 
تاتتصافی أن عوالم نباشد بنابر اینکه وجه و صفحه روی یکی از آنها مقابل 
عت حففعالی سخست او است که نود تحفقان ره یام فحه خاض امنده 
شده می‌ شود؛, و جز کاملان و افراد و برخی از محققان بدان تحقق و ثبوت 
تفطا نی کنو و ایکندان حفت است که ال صاحن انکه هدام مد 
اینکه وجه صادر شده از مراتب جزا بالا ,رفته است. و بیان الهی اشاره به 
اینکه مطلب دارد که: و ما تُجرون الا ما کنثم تَعمَلْونَ الا عباة ال 
المُخلَصین, یعنی: و جز در قبال اعمالی که می‌کرده‌ایج جزایتان ندهند. مگر 
بندگان خاص خدای [39 و 40- صافات] و هل تجازی الا الکفور, یعنی: مگر 
ما خر کقران پیشه‌را ی 

-قرآن-677-598-قرآن- 820-787 

[17- سبا] و نیز به واسطه خبر دادنی است که در داستان نامه اعمال 
که یکی باید در سجین باشد و دیگری در علیین, و برای مقربان نوشته و 
جریده‌ای بیان نفرموده و غیر از شهود و اختصاصشان به چشمه‌ای که پاک 
و پاکیزه است و بدان بر آبشخور نیکوان و ابرار آگاهی و بلندی می‌یابند 
جیزی بدینان منسوب نداشته ِ 

وجه دوم از وجوه و جهات قلب برابر عالم ارواح قرار می‌گیرد و صاحبش 
بدان محاذات و برابری از عالم ِ خی حر و در اینکه قلب نقش‌هایی 
صورت می‌پذیرد, پاکی و زنگ زدائیش به واسطه آراسته شدن به اخلاق 
نیک است و دوری کردن از خوهای بد و جلوگیری کردن قوای طبیعی است 
از غلبه بر قوای روحانی و خاموش 


[ صفحه 416 ۲ 
کون ها اه کی اکن قوای ی وی مر انار بای اس 
را تا جایی که احکام و آثار آنها- وا ای 
آنهایند- مضمحل و نابود گردد. و حیات اینکه رقیقه بستگی به ادامه 
نیازمندی محقق و توجه ذاتی که خالی از تعمّل و تکلف باشد دارد. 

وجه سوم از وجوه و جهات قلب اینکه است که صاحبش بدان مقابله با 
کال و وا ی کنو ای | حالف اه الما و وان 
به حسب صورتهای اینکه انسان که در قزر آاستضاتی دارد می‌پذیرد, چنان که 
اد اش وی اللتسس مات خی دانم فان ان ال آزاه 
و خواص- ی با او موافقت دارند, و حیات اینکه رقیقه حفظ اعتدال 
است که مانع از زیاده روی و کوتاهی می‌باشد. 

وجه چهارم از وجوه و جهات قلب اینکه است که صاحبش بدان مقابله با 
ال اضو بیدا چف کند محضیات. اه رصم ه ل ‏ آنمای .رای 
اه ی ای ال ۱ یکی در 
کار گرفتن حواس و قوا است در آن چه که در آن مصلحت متعیّن و 
مشخص است, امر دیگر باز داشتن حواس و قوا است از آن چه که مهم 
نیست, تا چه رسد به امور بیهوده و يا اینکه که دوری از آن لازم و واجب 
است. 

وجه پنجم از وجوه و جهات قلب مقابل عالم مثال است و دارای دو نسبت 
است: 

یت مق ک آخصا شتا ای ال سای سار اه ام سارت 
وجه پیشین است که اختصاص به عالم حس و شهادت دارد, و نسبت دیگر 
اختصاص به عالم مثال مطلق دارد و کمال استقامت آن از حیث صحت و 
سلامتی انسان در آن نتیجه وجوه سه گانه بیان شده- پس از وجه غیبی و 
درستبی آن- می‌باشد. 

ایتجا کرارمیها شانان مرش تلو خیانت ان مرا وم وا 
باشند- و حتما دارند- که مقایسه بین دو نظر از جهت بیان و از نظر وسعت 
علم و ای و مکاشفه چه مقدار تفاوت دارد؟ و حقا تحلیل نظریات 
حضرت شیخ را شخصی چون صدر المتالهین باید تا تشریج و تشیید و 
استدلالی نماید, از مترجم حقیر بیش از اینکه نیاید و: اينکه که گفتم هم نبد 
جز بیخودی. 

[ صفحه ۱7 


فراز سوم در تحلیل مفصل کتاب اعجاز البیان 


قونوی ببتنن. از اغاز به تفسیر فاتحه مقدماتی را قاعده‌وار عنوان 
می‌فرماید و سپس در تفسیر از انها- به اضافه برخی مطالب واردی و 
کشفی- استفاده کرده و انها را در ضمن تفسیر استطراد می‌نماید. 

نخست پس از خطبه چکیده‌ای از بیان حال را بیان می‌دارد و سیس ارکان 
کلام غیبی را مطرح کرده و پس از مقدمه‌ای طریق بحت را ضمن قواعدی 
کلی که تعلق به اصول حقایق و علوم الهی دارد بیان می‌دارد و دلایل 
نظری را از جهت وصول به غایت رد کرده و سپس قانون فکری را که نزد 
صاحبان نظر مطلوب است عنوان می‌کند که اينکه هم در نزد برخی نتیجه 
بخش است و در تزد بر دیکر عفيم: و اینکه که آبا نیازی بة فانون. هست: و 
یا اینکه که فطرت سالم در اکتساب علوم کافی بوده و بی‌نیاز از قانون 
پس از ان روش محققان را به زبان اهل تحقیق ایراد می‌فرماید و بعد در 
پیوندی فرق بین طالبان معرفت و حقایق علوی را بیان می‌دارد و سپس 
می‌گوید: معرفت حقایق مجرد از حیث بساطت و تجردشان در مرتبه 
علمی محال است, و راز جهل به حقیقت خدای متعال را بیان داشته و پس 
از ان وسایل تحصیل علم ذوق و کشف را بیان می‌دارد و سپس در پیوند 
دیگری حلول و اتحاد را که بنده با حق اتحاد پیدا نمی‌کند رد کرده و گوید: 
بلکه دست نویس و آینه تمام نمای صورت مرتبه پروردگارش می‌شود, و 
بعد بیان می‌دارد که علم خدا حقیقی و علم بنده مجازی است سپس راز 
بهره‌برداری از علم لدئی را بیان می‌دارد. 

در پیوندی دیگر قواعدی را در باره الفاظ و اصطلاحاتی که در اینکه کتاب 
و حد فاصل و مقام انسان کامل و مرتبه احدیت جمع و وجود و اولین 
مراتب تعین و آخرین مرتبه غیب و اولین مرتبه شهادت نسبت به غیب 
مطلق و محل نفوذ اقتدار. و عمانی که همان نفس رحمانی است که بعینه 
غیب اضافی اول است نسبت به معقول بودن هویتی که غیب 

[ صفحه 48] 

مطلق است- و یا بگو: غیب الهی- سپس اسرار علم تحقیق را بیان داشته 
و اینکه که چرا تعریف علم جایز نیست و چرا گاهی تعریف آمده! و اینکه 
که در وجود چه مقدار علم است بیان داشته, و پس از آن به نعوت و 
توصیف علم از قدم و حدوث و فعل و انفعال و بداهت و اکتساب و تصور و 
تصدیق و ضرر و منفعت و غیر اینها از صفات لازم آن پرداخته و بعد مراتب 
علم را بیان داشته و می‌گوید: غلم با تعلی,دای هضراه استیسسنن اسکام 


و نسبتهای علم را بیان می‌دارد. 

دز پنوندی: دیکر "به سس علم. و متعلقات ان پرداخته و بیان می‌دارد که 
صورت ادراک به واسطه علم تحفق می‌پذیرد و سیس ادوات و آلات 
توصیل معلومات را که سه است بیان می‌دارد: نخست حرکت معنوی 
نفسانی, دوم استحضار صور معانی و کلمات در ذهن, و سوم حروف و 
کلماتی که به واسطه گفتن و نوشتن ظاهراند. سپس در پیوندی نسبت 
اجتماعی که تابع حکم مرتبه جمع را- که اختصاص به حد فاصل دارد- و راز 
ترکیب‌های شش گانه را در عربیت, که اسم با اسم و اسم با فعل و اسم با 
حرف و غیر اینها است بیان می‌دارد. 

پس از همه اینها در قاعده‌ای کلی راز حروف و کلمات و نقطه و حرکات 
حروف است. و نیز وجود و امکانات و ممکنات, ۵ از هر ان مر اتب که 
بدانها اختصاص دارد و آن‌چه که بر آن می‌گردد و استناد بدان دار و نیز 
راز کتاب بودن عالم- کتابی نوشته شده در صفحه‌ای گسترده- و غیر اینها 
را که فراگیر اینها است بیان می‌دارد, سپس در قاعده کلی دیگری مراتب 
تمیْز که بین حق تعالی و غیر او ثابت است و ان چه از اصول اسرار را که 
اختصاص به اینکه مراتب دارد- به گونه تبعیت و استلزام- بیان می‌دارد, بعد 
در قاعده وله تیکرز باز راز اسماء و اسماء اسماء و مراتب و کمالات آنها 
راء و طلب منسوب بدانها که تعلق به تحصیل ان چه از کمالاتشان که در 
آن [طلب ] است, فایده «تسمیه> و اسماء و آن چه تفاوت که بین اينکه دو 
ات .ور ار ار دیزی اسان میدارضسن و بای راو اغار .مه انحان.و 
سر وحدت و کثرت و غیب و شهادت و جمع و تفصیل و مقام انسان کامل و 
راز «حب- عشق» و احکام ان و راز بسم الله الرحمن 

[ صفحه 49 

الرحیم را از برخی وجود بیان می‌دارد. 

تا اینجا مقدماتی بود که پیش از تفسیر سوره بیان داشت و اکنون به 
تفصیل ان مجملات در تفسیر و شرح بسم الله الرحمن الرحیم به زبان 
مرتبه ذوقی [کشفی] می‌پردازد که آشکار کننده کنه آیه است. لذا از اولین 
ی اه ای مه سا ار و رن 
نفس انسانی همزه است و «الف» مظهر صورت عماء, یعنی نقفس 
رحمانی می‌باشد, و گوید نزدیک‌ترین حروف از جهت نسبت به «الف» 
«باء» است, و سپس به نظریه دوری- یعنی احکام وجود و حقایق و مراتب 
و موجودات- و حروف عالیات می‌پردازد. پس از ان به تطبیق همزه و 
«الف » می‌پردازد و می‌گوید نزدیی‌ترین مراتب از جهت نسبت به اطلاق 
باطنی نفسی همزه است و «باء» نزدیک‌ترین طهخود ات از جهت نسبت به 
آن است که آخرین مرتبه غیب و اولین مراتب ب شهادت تام می‌باشد. پس از 
آن به حروف «سین و میم» می‌پردازد و در پی آن بابی در بطون قرآن و 


اسرار حروف می‌گشاید از پس آن شروع به تفسیر «الرحمن الرحیم» 
می‌فر‌فاید که بنده چکوته: باید پرور دفارش را باد. کند و در طی ان مزاتت 
حضور را بیان می‌دارد. 
اینجا بابی باز می‌کند که متضمن بیان فواتح کلیات می‌باشد که اختصاص به 
کات کبیر آعیان وخودا و کات یشان کامل الا دای که 
متضمن علوم فراوان. سپس به بیان مفاتیح غيبي می‌پردازد و از پی آن به 
تفسیر ایه الحمد لله رب العالمین می‌پردازد و ان را در طی مقدمه‌ای در 
معنی الوهیت و نیز حمد را با انحاء مختلف و زبانهای گوناگون آن از جهت 
قول و ذوق بیان می‌دارد و سپس به اشتقاق لفظ جلاله «الله», و تطابق 
معانی اسم از جهت ظاهر و باطن می‌پردازد و از انجا به تفسیر اسم 
«رب» متوجه می‌شود. 
در تفسیر اسم «رب» مطالبی گرانقدر را متعرض می‌گردد. از قبیل: مصلح 
بودن تعالی و حکم سیادت و سروری او, و حکم ثبات و حکم ملک و حکم 
تربیت و لوازم احکام و اندراج عبودیت در سیادت و راز تربیت و محل 
فت انس «وب» وک 
[ صفحه ۱50 
ان در هر وقتی, و اینکه که غذای روح کدام است و غذای جسد کدام! و 
اینکه که اسم «رب» در «عماء» کینونت دارد, و حکمت عارفان در اينکه 
که اینان هر قوه‌ای را در آن چه که بای آن آفریده شده در کار می‌گیرند, 
و انحراف محجوبان- کسانی که مزاجهای روحانیشان از اعتدال حقیقی دور 
است- و اينکه که اغذیه در اینکه امر چه حکمی دارد! و راز حلال و حرام 
بودن غذاها و راز مجاهده و ریاضت؛ و اينکه که مزاج بر قوه غذا غلبه پید | 
می‌کند. و سپس در تفسیر «عالمین» به زبان ظاهر و زبان باطن- هر دو- 
ضی فد آزد فهی ند خداوند مجموع عالم کبیر را از حیت ظاهرش علامت 
و دلیلی بر روح و معنای آن قرار داد و تمام صور عالم و ارواح آن را 
علامت الوهیت جامع اسماء و نسبت‌ها و بر مجموع عالم 2( 
کامل را با مجموعش, یعنی از حیث صورت و روح و معنا و مرتبه‌اش 
علامتی تمام و دلیلی قرار داد که دلالت بر خداوند با دلالتی کامل- 
دارد, و گوید: هر چه غیر حق تعالی و انسان کامل است علامتی که دلالت 
بر او داشته بانشند, بعتی.شاخت: ان :ین تذفن ان آمکان بذتر نناشد ینت 
بلکه اننکه یت ها تور غالم کم عالت آزرت+ بر عکس حق تعالی و 
انسان کامل- زیرا هر چیزی به هر یک از آن دو دانسته می‌شود و یکی از 
آن دو [انسان کامل] جز به دیگری, و يا [حق تعالی] جز به خودش 
نمی‌داند. زیرا انسان کامل رونوشت هر چیزی است. لذا در قوه‌اش هست 
که دلالت بر هر چیزی- از ان سبب که از او در اینکه چیز است- داشته 


باشد, پس در دلالت بر هر چیزی, از هر چیز بی‌نیاز استر 

سپس در پایان اینکه مبحث عوالم را دسته بندی کرده و گوید: اولین عوالم 

متعین از «عماء» عالم مثال مطلق است و بعد عالم تهیّم و بعدش عالم 

قلم و لوح و بعد آن عالم طبیعت- از حیث ظهور حکمش در اجسام به 

حقیقت هیولا و جسم کلی- و سپس عرش است و همین طور به ترتیب 

ادامه دارد تا کار منتهی به انسان در عالم دنیا می‌شود و پس از ان عالم 

برزخ است و در پی آن عالم حشر است و بعد عالم دوزخ و سپس عالم 

عشت وتعدس عالم کی آمحلم مش موحی ایا و در بایان موه 

احدیت 

[ صفحه 51 

جمع و وجود است که معدن و منبع و کانون تمام عوالم می‌باشد. 

در بابی متعرض تفسیر «الرحمن الرحیم» می‌شود و می‌گوید: اینکه رحمان 

و رحیم تکرار در آن رحمان و رحیم در بسمله نیست«19», 

-پاورقی-32 34-1 1 

سپس حضرت شیخ قدس سره مراتب رحمت را بیان می‌دارد که سه 

است: مرتبه ظهور و مرتبه بطون و مرتبه جمع, و چون رحمت عین وجود 

است و وجود هم نور است و حکم عدمی آن ظلمت. پس هر کس که حکم 

نور در او تمام‌تر و فراگیرتر ظاهر شود او نسبت به حق تعالی سزاوارتر و 

کامل‌تر از همه است, از اينکه روی بود که رسول خدا صلی الله علیه و اله 

از پروردگارش خواست که ظاهر و تمام اعضای ظاهریش را, و سپس 
و چشم و گوش باطنیش را 2 گرداند و پس از آن خواست که 

برایش نوری قرار دهد و اصلا وجودش را نور گرداند. 

سیس آغاز در تفتید. آبه «مالي یوم الّین» کرده که حاوی راز ملک و راز 

یوم و راز دین است.؛ و مفصلا اینکه که مالک و يا ملک خوانده شود کدام 

افضل است بحت نموده است. و در تفسیر یوم وارد بحت اصل زمان که 

اسم «دهر» است می‌شود و می‌گوید اينکه هم نسبت معقولی مانند دیگر 

نسبت‌های اسمائی و حقایق کلی است. پس بین «آن- لحظه» و دوران که 

مظهرش در خارج ادراک می‌گردد و بین وجود و امکان که به واسطه کشف 

و معقول در ذهن‌ها ادراک می‌شود اکوان و الوان [موجودات و رنگها] 

ظاهر می‌گردد و احکام دهر و زمان را ۳ می‌دهند. زیرا به واسطه 

«آن- لحظه » دقایق, و به واسطه دقایق ساعات و به واسطه ساعات 

روزها اندازه می‌ شود و کار 

-قران-51-25 

[ صفحه 52] 

به واسطه اینکه حکم چهار گانه و سر جامع بین آنها تمامی می‌یابد. و در 

تفسیر «دین» گوید: انسان جامع تمام اقسام فعل و احکام آن است. و او 


زا ان کیت موم صورتت موس توت کانی ضا افعال فراعانی اسضع 
از حیث روحانیتش- در حال بیرون آمدنش به معراج روحانی- افعال و آثار 
کا کون و ای فرامانی اسی‌ ای علافهریی رید باسرخی اد 
وجوه- به حکم اینکه سر او اینکه نشأه عنصری- و همین طور او را پس از 
جدا| شدن به کلی از اینکه نشأه عنصری, در نشأه برزخی و حشری و 
بهشتی و دیگر نشاتش افعال و احوال مختلف و گوناگونی است ولی همه 
تابع نشاه عنصری و نتیجه یافته از انند. و به واسطه اینکه نشاه است که 
اقا فان را هس تسش ات تا ای مات 
علوی تشخص و امتیاز پیدا می کند و حکمش تبوت و دوأم هت با تاه خفرساه 
از احکام مزاج عنصری و لوازم و نتایج آن که ندان و در انفشین ار 
گشته است رها نیست. برای اینکه که او بی‌نیاز از مظهر نیست و مظاهر 
انسان هميشه از حکم طبیعت رها نمی‌باشد. 

پس از آن در پیوندی از اینکه اصل در افعال مکلفان که جزا بر آنان مترتب 
می‌شود سخن می‌گوید که هر فعلی که از انسان صادر می‌گردد, آن فعل 
در هر اسفانی:ضورتن دازد که.هنگام. تعین آن, فعل در آن -عالم تشخص و 
امتیاز می‌یابد و روح اینکه صورت همان علم فاعل و حضورش به حسب 
قصد و نیتش در حال فعل می‌باشد و باقی ماندن آن صورت بستگی به 
امداد حق تعالی- از جهت آن است که بر فاعل در حال فعل ربوبیت دارد- 
دارد, و گوید: شرط گذر کردن افعال نیک و حکم آنها از دنیا به آخرت دو 
امر است که هر دو دو اصل در باب مجازات و دوام ون فا[ از حیت 
نتایج آنها- می‌باشند, یکی توحید است و دیگری اقرار به روز رستاخیز و 
اینکه که تنها خداست که جزا می‌دهد, و اعمال و افعال دارای مرتبه و 
دارای ای و ععال اه آغاز ابا حرکت یه وه اراد کی ات کر 
تعلق به ظهور کمالی درد و کال انا غبارت اما ون تایه سا که 
گوید: کمال اعمال و ِ اه یر ای ای تا 


غیبی 

اسم «الظاهر» که خود اینه اسم «الباطن» و جلوه‌گاه و مقام نفوذ و 
سریان حکمش می‌باشد تمامی می‌یابد, و چون در مرتبه شهادت کمال و 
تمامی یافت- یعنی به واسطه ظهور امتیاز نتایح انها- تمام امر به تفصیل- 
آن گونه که در ازل در مرتبه علم او نزدش امتیاز داشتند- به حق متعال باز 
خواهد گشت. و گوید: فاعلی جز او نیست ولی ظهور افعال موقوف بر 
ار فا اه اه ام 
ایشان انتساب می‌یابد. یعنی از حیت ظهور افعال بدیشان, نه اینکه که 


اینان فاعل اینکه افعال‌اند, و حکم صفاتی که توهم اشتراک بین حق تعالی 
و خلق می‌رود- با اختلاف و احکام و مراتب ب آنها- اينکه گونه است. 

در پیوندی دیگر از همین باب در باره اينکه امر که هر فعلی از افعال نیک 
که از انسان صدور می‌یابد و بدان امری از امور را- به جز حق هر چه 
می‌خواهد باشد- قصد می‌نماید. او در ان [امر و فعل] از مزدوران 
محسوب می‌شود نه از بندگان. بحث می‌کند و شاخه‌های دیگری از اينکه را 
بیان می‌فرماید, و باز در پیوند دیگری از همین اصل در احکام اصلی 
مشروع- یعنی واجب و حرام و مکروه و مباح و مستحب- مفصلا بحث 
می‌فرماید و جزای هر کدام از اينها را چه در دنیا و چه در عقبا بیان می‌کند 
و می‌گوید: اينکه اقسام از نوع جزا از فعل تآخر و عقب ماندگی ندارند, 
بلکه از پی صادر شدنش از جانب عمل کننده بر وی مترتب می‌گردند. و در 
پایان می‌فرماید اينکه مقام اشتمال بر اسرار و رازهایی الهی و کونی دارد 
که ند | یرت و ارهمتخ‌هشتن و آنها راهر بررکان از اهل حصور و شهود 
و معرفت و شناخت تام مشاهده نمی‌کنند و تفاصیل آنها را جز به مقدار 
معرفت‌شان- که در پی ان حضور ایشان را دارد- نمی‌دانند. 

پس از آن دنباله‌ای که منضمن راز اوامر 9 نواهی- که عذاب اخروی و 
بهشت بدانها مقرون است- آورده و گوید: آن چه فراگیر احوال و گفتار و 
صفات و افعال ظاهری و باطنی انسانی است یعنی از خواص و نتیجه‌هایی 
که از آنها بد ست اه اند صورت‌های از نتایج در طبقات و مراتب ب آسمانها 
و برزخ‌ها و حشر و بهشت و دوزخ 

[ صفحه 54] 

و هر گونه که خداوند خواسته متعین است. یعنی از جهت اثبات و محو و 
سود و غلبه و مغلوبی- به واسطه اشتراک دو حکم رحمت و غضب الهی 
موقت چه حسی و چه خیالی و چه روحی و چه مثالی- و حضرت شیخ قدس 
سره در اینجا مکاشفه‌ای را نقل می‌فرماید که افعال را وقتی صور انها در 
اف سا نت ری وا 
خشم حق تعالی و يا رحمت و لطف او می‌گردد- ولی بدون تغییر و 
دگرگونی و نو پیدا شدن حالی در حضرت اقدس احدیت- از اینکه مقام 
جزای را مشخض کرخه و می‌فرماید: دیدم که حکم متعدی به آخرت به 
چهار بخش تقسیم می‌شود: بخشی حکمش در طی گذشت زمان درنگ در 
برزج پایان پذیرفته و یا به واسطه پایان پذیرفتن برزج پایان می‌پدیرد. و 
بخش دیگر حکمش در طی گذشت زمان حشر پایان پذیرفته و یا به 
واسطه پایان پذیرفتن روزش پایان فف ات۵ و بخش سوم در طی گذشت 
زمان سلطه و غلبه دوزخ بر هر کس که وارد آن مي‌شود پایان پذیرفته و یا 
به واسطه پایان پذیرفتن حکم ان در باره غیر مخلدان پایان می‌پذیرد و 
بخش چهارم اختصاص به اهل بهشت و آنان که مخلد و جاودانه در آنند 


دارگ 

مرت یی مولین سره در اینکه نت اشاره به:وجوه و جهات مختلف 
تدارد که اه سس هد کمن ار اصال ‏ سر بان ل زورره 
حکم يکي از اينکه وجوه و يا تمام آنها نباشد, بنابر اينکه وجه و صفحه روی 
یکف.از انها | مجهه بیج بای فعایل غیت حی الیو طونت. آو انتت. که زرد 
محققان به نام وجه خاص نامیده می‌ شود وساأتط- از صفات و اسماء و غیر 
اينکه دو و آنچه که از آن دو فرود آمده است- از کت تم ند خلی 
دارد و آن را جز کاملا و افراد- و برخی از محققان- نه می‌دانند و نه بدان 
تحقق و ثبوت پیدا می‌کنند. و با وجه دوم برابر عالم ارواح قرار می‌گیرد و 
باه سوم ایلوا الم علوی ی تا اس ۳0 راخ عالی رده 
القایش را بدو دارد- به حسب صورتهای اينکه انسان [قلب حقیقی انسانی] 
که در هر آسمانی دارد- می‌پذیرد, و با وجه چهارم برابری با عالم عناصر 
پیدا می‌کند و با وجه پنجم مقابله با عالم مثال 

[ صفحه 55] 

- هم مثال مقید و هم مطلق- که حضرت شیخ مفصلا بحث می‌فرماید. 

در فصلی دیگر آنچه از اسرار و معانی لفظ «دین» که باقي مانده بیان 
می‌دارته نید وان تکلیت و حکعت و اصل انوا بان فطع و اکدیت 
طفع: مان می‌دارد من کمیده اخجیت ند افتضاق اظهار و آشکان کردن 
چیزی و نه ایجاد چیزی را نمی‌کند. و حق تعالی از حیث ذات و احدیتش 
نی‌تیان از-جهاتیان: است ته.شاسیت. با بر ی تیدا ی کند. و ته.با انار تباط 
و نه چیزی با او مناسبت پیدا می‌کند و نه با او تعلق, زیرا تعلق و مناسبت 
ای و 
خالق و مخلوق و غیر اينها ثابت- و نیز بین دو متضایف و هر دو مرتبه‌ای که 
شّن آنها اينکه گونه است- واقع می‌باشد. پس اصل یگانه‌ای که تکلیف 
ندان استاد ید می کید عبات ان اخات: المی ات بهاحضاض ان 
رنه دار آن ایجاب ذاتی است از خودش بر خودش- پیش از آن که غیر 
را عینی ظاهر و ثابت گردد و یا مرتبه‌اش را حکمی پدید آید- و پس از بحت 
مقضلی یف رماند با کریر با انشان بابه حکم یی قید اهکانی- درعفایل قیو 
اعتای کضدر اخروت مرانت اظارا و دای خجود ملق بایت: هت نافی 
تمانق و اینکه فید,‌هره و خط ستفین او است از غیت <انی. و اینکه حال او 
ات که از ان مهن هیده نمی نو یه آینکه کفیی را ارتباط و 
تعالی.ند انسان.و ارباط اشان:بة اه ان جمتن. که. انسان می‌داند و ار 
جهتی که نمی‌داند- اشکار شیف کر وو: 

و سپس گوید: هر یک از دو قید, یعنی قید وجود و قید انسان را حکمی نافذ 
و ثابت است که انا فراوانی می‌بخشد و ترا هشدار دادم که: تو از جهتی 


آینه وجود آونی و او آیثه اخوال تو. اشت: سینن اظهار تاش فرموده .و 
می‌کوید: ایک فلت رامان‌ها تکزار کرده‌آم وس پنداشته‌ای که خن ره 
درازا می‌گویم, به خدا سوگند که بسیار موجز و مختصر گفتم و اگر آنچه را 
که برایت بیان داشتم دانسته بودی هر اینه قلبت به پرواز در می‌امد و 
خردت به سر گشتگی می‌افتاد, ولی به خدا قسم که نمی‌بینم مقصودم را 
فهمیده باشی و عذرت خواسته است؛ همانطور که من در اشاره به اینکه 
مقدار از اینکه مقام مجبورم و مامورء و بعد می‌فرماید: همین طور ارکان 
اسلام هم بر پنج رکن قرار 

[ صفحه ۱56 

دارد و ایمان هم همین طور, و نیز ارکان پنج گانه [نماز و روزه و زکات و 
حح و جهاد«<20»] 

-پاورقی-92-90 ۱ 

در اینجا حضرت شیخ پس از ان که فاتحه را به سه بخش تقسیم کرده 
بود<21», 

-پاورقی-89-87-قرآن-265-241 

رخمت:دانت فظلی امتاتی دیحری خی است: کهان ان نازل می‌باشد و 
دارای قیدهایی است, پس دو رحمت بسمله برای تعمیم و تخصیص است و 
دو رحمت فاتحه از رحمت ذاتی امتنانی و تقییدی شرطی می‌باشد. 
می‌گوید: بهشت‌ها سه است: 

بهشت اعمال و بهشت میراث و بهشت اختصاص, که هم از راه کشف و 
هم از ز کتاب و سنت ثابت و خبر داده شده است. 

در پیوندی دیگر در ظهر و بطن و حد و مطلع سخن می‌راند و می‌گوید هیچ 
موجودی عینی و خارجی و هیچ امر غیبی نیست جز آن که حکم اینکه 
مراتب در آن جاری و ساری است. زیرا کلام الهی از جهت نسبت‌ها و 
صفات کلی که از حضرت حق متعال صادر گردیده و به ما رسیده, رگ 
پدین چه حکم مایت یم کانه اضلی:مد کوو و انجه بز .ان اتمال داود 
متشه ان کم سا فعان کته که رفول ضلی الله علیبه و الم عفادم 
دارای ظاهری است* هن دیگر کلامهاه ساطنی انسنت* مانند 

[ صفحه 7 

ارواح قدسی که از بیشتر مدارک پوشیده‌اند- و حذی است- که جدا کننده 
ظاهر از باطن می‌باشد که بدان حد از ظاهر کلام به باطنش بالا می‌روند. 
و نیز مطلعی است که ترا بر حقیقتی آگاه می‌سازد و از آن سوی تمام اینها 
آن را به تو می‌نماياند, و. آن نخستین منزل از منزلهای غیب ذاتی الهی و 
دروازه مر تبه اسماء و حقایق مجرد غیبی می‌باشد و از آنجا مکاشف بر راز 
کلام احدی غیبی آگاهی یافته و می‌یابد که ظهور و بطون و حذ و مطلع 
کانن‌هایم هرا اتکی ی ام مه ریا بزای سضات ام 


«المتکلم» می‌باشند. 

از اینجا تن دوه سر ار یر ایاک تَعبْذٌ و ایاک تستعین آغاز 
می‌شود, نخست بحث مفصلی راجع به «وجهه» می‌فرماید که اکثر مردم 
در اینکه باره پیرو گمانهای خویش‌اند و وجوه مختلفی را از خدا در ذهن 
خود تر سیم داده و آن وجوه را می‌پرستند. سپس به بیان وجهه‌ای که قبله 
دلهای متوجهان به حق تعالی و ارواح و عقول و نفوس و خوها و سجایای 
ایشان است پرداخته و گوید: وجهه هر متوجهی هدف تیر 1 در حال 
توجهش می‌باشد, چون اصل و تنه درخت حضرت الهی را شاخه‌هایی است 
که در هر شاخه از شاخه‌های ان از سر الوهیت- به سریان و جریان ذاتی از 
ذات مقدس- بهره‌ای به مقدار انچه که اینکه شاخه از ريیشه خودش 
می‌تواند بردارد. ساری و جاری است. جز اینکه که اینکه شاخه‌ها اسماء 
الهی‌اند و اینکه سریان و جریان ذاتی اصلی عبارت از سریان تجلی ذاتی 
در خوانی: اسمانسی- بفخشت: اآنعه.: که هرنبه. هر اتمی. از. آنها" افتضا 
می کند- ره از اینکه روی هر اسمی از وجهی عین مسما است و از 
وجهی غیر او, و چون هر اسمی از اسماء حق سببی برای ظهور نوعی از 
انواع عالم است. پس قبله آن است., لذا اسمی است که از آن ارواح 
ظاهر می‌شود و اسم دیگری است که از آن صورت‌های بسیط و از دیگری 
طبایع و مرکبات ظاهر هن کرد و هر یک از مولدات سه گانه نیز به 
واسطه اسمی مخصوص ظاهر می‌شوند و سپس آن اسم قبله او در توجه 
و عبادتش می‌گردد و حق تعالی را جز از اينکه حیث نمی‌داند و جز از اینکه 
مرتبه بدو استناد نمی‌کند و بهره و نصیبش از مطلق صورت مرتبه 

-قران- 85-45 
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به مقدار نسبت اینکه اسم از امر جامع تمام مراتب اسماء و صفات 
می‌باشد. 

انسان‌ها از جهت نقص و کمالشان, قبله‌شان اسماء غالب بر آنها می‌شود و 
انسان کامل قبله‌اش اسم «الله» است. و قبله عقول احدیت معنی آمر 
و ی کی سل ره وا 
روج امر اختصاص به انسانیت دارد, و قبله اهل سنت و جماعت [و اهل 
شرایع گذشته] روح امر و مرتبه آن است. و قبله عارفان وجود مطلق 
صورت ربانی و ظاهر حق است, و قبله محققان وجود حق و مرتبه او است 
که جامع بین وجود و مراتب- بدو جدا| کردن و شمردن- می‌باشد, و قبله 
راسخان مرتبه حق است از حیت عدم مغایرت مرتبه با اوء و نسبت داشتن 
صورت حضرت سبحان- که آدم فف ان صورت است- بدان مر تبه, ون را 
مرتبه احدیت جمع می‌باشد. و قبله انسان حقیقی که خالص‌ترین و 
کامل‌ترین بنده است همان است که گفتم. مترجم نیز در ذیل فرموده 


حضرت شیح قدس ۳ پانویس ممتعی دارد که مراجعه و مطالعه آن 
ارزشمند است. سپس گوید: توجه انسان حقیقی اینکه است که از بند 
مقامات رها شده و به واسطه اعتدال کمال وسطی از احکام کشش‌های 
اطراف و تمایلات آزاد شده و به مرتبه هویت که مقام احدیت حجمع جمع 
است- که موصوف به ظهور و بطون و اولیت و اخریت و جمع و تفصیل 
است- بالا رود. 

سپس در پیوندی عبادت ذاتی و عبادت صفاتی را عنوان کرده و می‌فرماید: 
انسان را دو عبادت است: عبادت ذاتی مطلق و عبادت صفاتی مقید. 
عبادت ذاتی قبول شیئیت ثابت خودش است که در علم حق تعالی از ازل 
برای وجود نخستین از جانب خالقش متمیز است.؛ و نیز اجابت ند| و فرمان 
«کن» را, و عبادت مقید صفاتی اختصاص به هر چیزی که از ذات عبادت 
کننده ظاهر می‌گردد دارد, و به اینکه عبادت عبودیت اسباب کونی هم 
اختصاص دارد و تفاوت خلایق در آن به حسب غلبه احکام صفات است بر 
حکم ذات و حکم آنچه از صفات که مناسب ارام باه یا را ان ده 
آن چیزی است که از آن اثر پذیر است و غلبه اش بر وی ظاهر را ند 
اینکه دو عبادت در مقابل رحمت وجوب و رحمت امتنان است. همانطور که 
مت سوب 

[ صفحه ۱59 ۳ 

دارای تکلیف و رحجمت امتنان مطلق است. و در آن نه ایجاب است و نه 
التزام. همین طور عبادت ذاتی تکلیف در ان نیست و از نتایج امر 
نمی‌باشد, بلکه متعلق امر و تکلیف عبادت مقید صفاتی است که بدان 
اشاره شد., و اینکه عبادت مقید صفاتی رافت و شفقتی است از جانب حق 
تعالی. سپس بحثی در باره عمل و عبادت می‌کند و می‌فرماید: عمل جسد 
است و روحش عبادت. عبادات از احوال روح است و اعمال به بدن 
اختصاص دارد. 

سیس به تفسیر ایاک نستعین پرداخته و ی 5 ایای- در اولی- غیر از 
ایاک در دوم است. زیرا اولی اشاره به موجودی است که شایستگی اش 
برای پرستش نزد پرستش کننده ثابت شده و نهایت هدف و مقصدش 
گردیده ولی در دومی مطلق اینکه معبود نمی‌باشد. بلکه از آن جهت است 
که وی را اينکه صلاحیت هست که ان کس را که وی را می‌پر سند پاری 
کند. بعنی :دز آنخه پبرستش کننده اشتقلال ندارد ود از او درخواشت باری 
می‌کند, و درخواست یاری کردن از جانب بنده ادعای نوعی از توانایی به 
صورت تعریف بحالش- در پرستش و عملش به مقام معبود و اآنچه که 
بدان عمل می‌شود- وجود دارد. 

یس از آن در پیوندی از زبان جمع و چا در بخش دوم فاتحه- اینکه 
قسفت :زا بایان می‌دهه ویو انم م رتیه اخدیت تجمع می فرماید: آن ترا هم 


فیگوا یکت اسان الیت کمالی اد چون تشر اسان کال ام کر 
صورت ظاهریش مظهر اینکه حقیقت و لوازم ان است. و هم می‌توان 
برزخ دو مرتبه الهی و کونی وجودی نامید, از آن جهت که مشتمل بر تمام 
احکام الهی امکانی است. و هم می‌توان ان را اينه دو مرتبه نامید ی 
آن احدیت جمع مرتبه صورت حق و انسان کامل است- بدون تعدد- و حد 
فاصل بین انچه از حق تعین می‌پذیرد و مجلایی که از طرف او نه تعین 
می‌پذیرد و نه [با او] شمرده می‌شود. پس تمام اینها ذاتی آن احدیت جمع 
است تا صاحبان اینکه مراتب را کمال بخشد. 

و گوید: انسان کامل در هر زمانی از جهت یکی از دو وجه اينکه مرتبه- 
یعبی وجهی 
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که به طرف غیب ذات حق دارد و با او غیریت و امتیاز ندارد- از غیب ذات 
و شئون او که حقایق اسماءاند به «مز و اینکه مائیم و نزد ما است و امثال 
اینها» خبر می‌دهد» و از جهت وجه دیگرش که اعیان و احوال اعیان در آن 
1 
جمعیت خصوصیت آنها- و آنچه را ذات او از اجزا و خصایص و صفات و 
قوای روحانی و جسمانی طبیعی فراگیر است- به. 

میرستوو باری وی وا یغان سا وال ها یو ی دی ننک 
کبر دان‌ها نف واساه اینکه ماه مره مالی او ات هو ط رف ری 
انچه دو طرف از غیب و شهادت و روح و جسم و عموم و خصوص و قوه و 
قعل ب امال تب فصیل قراکیی نها است. ه کمید هر متس کنیده‌ای از 
جهت فرعیت و خلقیتش متوجه به اصل خودش است که از مطلق غیب 
ذات در آینه کمالی انسانی تعین, یافته است, بنابر اینکه او را می‌پرستد و 
به سوی او منوجه و رهسپار است و از او پدید آمده و بدو باز گشت 
می‌نماید. 

پس هیچ کس جز خدای را پرستش نمی‌کند و جز سوی او توجه نمی‌نماید, 
تعنی از آن حبت که اینکه ایته کمالن الهن در ضمه ادماز قباه:ه قذف .هر 
موجودی می‌باشد و نیز از جهت رو برو بودن تمام اشیا با اينکه اینه و در 
آن [آینه انسان کامل] اصلش- که از غیب ذات محاذی و برابر و متعین به 
او است- می‌باشد. پس هر کس دارای بهره و نصیبی از حق است که ان 
را از مشکات و منفذ اينکه مرتبه کمالی که در اینجا موسوم به آینه است 
گرفته, و اينکه بهره و نصیب عبارت است از تعیّن حق از حیث شأنی از 
شئو نش , و صاحب اینکه بهره و نصیب صورت اینکه شأّن است<2 2». 
-پاورقی-644-642 
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- از توجه شونده امتیازی ندارد- جز به واسطه جمع بین دو وجه که هر دو 


مشتمل بر احکام دو مرتبه‌اند- پس او مطلق مقید و بسیط مرکب و واحد 
کثیر و حادث ازلی است, کون و عوالم وجود برای او بوجود آمده و هر 
وصل و جدایی به واسطه او ظاهر می‌شود, پس بو آنچه بیان, داشتیم آگاه 
شو و حکم الهی را بنگر که فرموده: و قضی ریک لا تعبَدوا الا یام یعنی 
پروردگارت حکم کرده که جز او را نبیر ستید [ 3 2- اسراء] لذ) اگر سر 
عبادت و پرستش نبود, لازم بود که عبادت غیر خدا و توجه به او درست 
باشد و در آن صورت عقب افتادن حکم و باز داشته شدن امرش لا زم 
می‌امد, برای اينکه که فرموده: ا شعفت: لحکوهر یعنی: حکم او را عقب 
اندازی‌کست 4۱۱ روا فلا ار امصلتی ای اسر یل هام اسر 
که اراده می کند مانعی نیست [103- - پونس]. 

-قرآن-8 406-35 -قرآن-708-684-ق رآن-64 786-7 

سپس آغاز به تفسیر بخش سوم که اختصاص به بنده دارد می‌کند و در 
تفسیر صراط مستقیم می‌گوید: هدایت و ایمان و تقوا را سه مرتبه است: 
اول و وسط ور آخو و ای 93 سور ه مائده را در اینکه مقام بس عالی و 
۱۳ باید بدان مراجعه کرد. و در پیوندی دیگر در باره 
ی ای سک مراد و ار ارس سا معایل هت وا 
متقابل بحث کرده و می‌فرماید: او است که به واسطه احدیت جمع صورت 
خلاف را بر اشیاء حفظ نموده و سبب سر احاطه و معیت ذاتی احدی بین 
اضداد الفت و به هم پیوستگی برقرار کرده است, سپس آیه 9د سوره 
هود را از زبان حضرت هود علیه السلام عنوان کرده که: نی توکلث عَلی 
الله تی و نکم ما من ابا قو آخد یناصتتم بعنی . : من به خدای یگانه, 
پروردگارم و پروردگار ش 1 شما توکل ی , هیچ جنبنده‌ای نیست مگر که 
-قرآن-770-668 

اشاره کرده که او است با آنها راه می‌رود و سپس فرموده: ان ربی عَلی 
صراط مستقیم, یعنی: که پروردگار من بر صراط مستقیم است, پس 
جنبندگان اعم از جن و انس و موجودات دارای حرکت همگی بر راه راست 
فصرا ما فی یه ایو چفتی. آها مرا بایغ کتن‌انه مها با رامع رده 
اینکه همان استقامت مطلقی است که تفاوتی در آن نیست و همگان چه 
نیک و چه بد در آن برابراند. و گر نه هیچ فایده‌ای از جهت مطلق 
-قرآن-108-69 
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موی پیشانی گرفتن و مطلق راه بردن نیست. و پس از آن در اینکه باره 
در ذوق محمدی راز دیگری از اينکه مقام را به روشی دیگر که تمام‌تر 
است- بعنی آبة 109 یوسف- آشکار می‌سازد هی ند دعوت به سوی 
خدا چیزی است که دعوت شده در آن حاصل است. یعنی حق تعالی با هر 


روی گرداننده از او آن چنان معیت دارد که به روی آورنده بر اوء او زاغا 
مفقود نبوده تا آن که در غایت طلب گردد. 

بت ان آن کر یه ند خر زر مر انش مدانته تسخن مت وید تیان می‌دارد 
که صراط مستقیم دارای سه مر نبه است: اول مر نبه عام و فراگیر که 
عبارت از استقامت مطلق است, که هیچ سعادتی به واسطه اینکه مرتبه 
تعین نمی‌یابد و بیانش گذشت. دوم مرتبه شرایع حقی ربانی است که 
اختصاص به امت‌های گذشته از ادم تا زمان برانگیخته شدن پیغمبر ما [ص ] 
دارد. سوم مرتبه شریعت محمدی است که جامع و فراگیر است. و اينکه 
فز دوم زنیه دارد: نخست چیزی 0 احصاصن به او اص - نه آنبیا" 
مر کم اتتیت 0 پیوند در باره استقافت به انحاء گوناگون سخن 
رانده است. 

در پیوندی دیگر به زبان مطْلِع و زبان جمع- طبق معمول- سخن می‌گوید و 
مراتب هدایت و گمراهی را بیان می‌دارد که هر کدام دارای سه مرتبه‌اند. 
سیس مراتب اعتدال را بیان می‌دارد و می‌گوید: هر کس از اينکه نقطه 
تفای میور کزعم تاه حسال در مرتبه احدیت جمع است انحراف پیدا 
کند, حکم نیکی و بدی او به حسب نزدیک بودن و دور بودن مرتبه‌اش از 
اینکه نقطه است, پس نزدیک‌تر و دور و دورتر, و بین انحراف کامل که 
اختصاص به شیطنت و نافرمانی دارد و اینکه اعتدال الهی اسمائی کمالی 
مراتب صاحبان سعادت و شقاوت تعین می‌پابد, و در پایان اينکه پیوند 
مت دار و انم مه اظر ات ب استقامت سخن می‌راند. و باز در پیوندی دیگر در 
باره محکم‌ترین راه خصوصی در مطلق راههای مشروع بیانی مفصل دارد, 
و در پیوندی دیگر سخن در مراتب سلوک می‌راند و می‌گوید: سیر ذاتی 
اصلی نسبت به حقایق کونی ای ها الهی و ارواح عالی و اجرام فلکی و 
استحالات طبیعی و احوال تکوینی و تمام دگرگونی‌های وجودی- 
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همه اینها- دوری و گردشی است. بنابر اينکه سیر اسماء به واسطه ظهور 
اثار و احکام انها است در قوابل, و سیر حقایق به واسطه گونه‌ گون بودن 
ظهورات انها است در مظاهر کوناگون. و سیر ارواح به واسطه دو 
توجهش- پاری گرفتن و پاری دادن- است با ۳ بر آنچه که به عبادت 
ذاتی اختصاص دارد, و سیر طبیعت به واسطه بدست آوزدن هر چه که از 
آن صفت همگان و حکمش ظاهر می‌شود است. سپس بطور مستوفی در 
درجات اسلام و ایمان و احسان- در صراط مستقیم- بحت می‌نماید. 

سپس گوید: از جمله چیزها و مراتبی که بین مرتبه: کنت سمعه و بصره, و 
بین مرتبه کمال است مرتبه نبوت است و سپس مرتبه رسالت و بعد مرتبه 
خلافت مقید- نسبت به امتی خاص- و پس از ان رسالت عام است و سپس 


عافی فان مهو ها زور تم اه همرت کات ات کر 
استخلاف و توکیل اتم است- از جانب خلیفه کامل پروردگارش در هر چه 
که حق تعالی او را در ان خلیفه کرده است. پس هر نبی‌ای ولی است- و 
عکس ندارد- و هر رسولی نبی است- و عکس ندارد- حضرت شیح اینجا 
معا باتا ی راون مه زا حفالت به کات مضای الق چی دهد سیر 
در فصلی سخن از راز نبوت و صورت‌های ارشاد آن و غایت راهها و نتایج 
آن می‌راند و می‌گوید: نبوت از جهت صورت و روح بر سه قسم است: 
قسمی لازم است و اختصاص به هر کس که خدای را در باطن خودش به 
شریعتی که برایش معین و مشخص است می‌پر سند دارد, قسم دوم 
اختصاص به هر رسولی دارد که برای ارشاد و راهنمایی به گروهی خاص 
فرستاده می‌شود, حکم 9 اینکه رسول متعدی است و از خودش تجاوز 
مشتمل بر تمام انواع وحی و تمام صور شرایع است. 

سپس در احکام نبوت و حکم صورت نبوت که حفظ نظام جهان و رعایت 
مصالح وجودی است. و روح نبوت که قربت و نزدیکی است سخن 
می‌گوید, و اگر رسالت رسول کلی باشد و يا جزئی احکام ظهور اسماء را 
در آنها بیان می‌دارد و در پایان مراتب اکملیت را شرح می‌کند. و سپس در 
تک باه هدایش حا ار وی ار 

[ صفحه 64] 

غیره را بیان می‌دارد. 

پس از ايینکه در فصلی مستقل هدایتی را که پیش از اینکه وعده اش را 
ده بود بیان می‌دارد و دز «اهدنا- ما را هدایت من راز د و اجابت ر 
انسان از جهت سلوک و وقوف و سکون و ظهور و بطون- ان باید 
بر ان باشد. سپس در فصلی به عنوان دنباله سخن در باره اینکه ایه بحثی 
در باره توجه کامل می‌فرماید و سپس به تفسیر صراط الذین انعمت 
علیهم ... تا آخر آیه می‌پردازد. و پس از تشریع نعمت. صورت نعمت و روح 
و راز را تا اوه فا وا که او 
بندگانش می‌رسد بر دو قسم است: نعمت‌های ذاتی و نعمت‌های اسمائی, 
نعمت‌های اسمائی هم بر اقسامی چنداند, یک قسم آن نعمت توفیقی 
است که آن هم بر دو قسم است: قسمی اختصاص به علم دارد و قسم 
دیگر اختصاص به عمل دارد., و طبق معمول باز پیوندی به زبان حد و مطلع 
دار تن ار ان عکونکی انهرای اسان‌را جان مقدارو ی ری ار 
فوایت اسشاي. ی ان آعار دا کرد انار خی ال اه را 
فراخنای علم و تسلیم کردنش او را به قدرت. سپس تعینش در مقام قلم 


اعلا- عقل اول- پس از ان در مقام لوحی نفسی و بعد در مرتبه طبیعت- به 
اعتبار ظهور حکم آن در اجسام- سپس در عرض محدد الجهات و پس از آن 
در کرسی کریم و بعد در آسمانهای هفت گانه و پس از همه در عناصر و در 
پایان در موالید سه گانه جماد و نبات و حیوان, تا زمان استقرارش به 
صفت صورت جمع. و مباشرت حق مر او را" مباشرتی که تابع مشیت و 
عنایت است و هر دو تابع محبت ذاتی به سبب ایجاب علمی- سپس درنگ 
انسان را در تمام اینکه مراتب ب بطور مفصل بیان می‌دارد. 
پس از اينکه در پیوندی دیگر در نعمت و عذاب [بهشت و دوزخ] که ثمره و 
نتیجه رضا و غضب است سخن گفته و هر یک را سه مرتبه می‌کند,. و 
مفصلا بحث می‌فرماید و گوید: باطن غضب رحمتی است که متعلق آن 
طضت مورطصیت تدم است :اما ضیف 
[ صفحه 65] 
آن است که غضب کننده به سبب غضبش و امضای حکمش در باره غضب 
شده آنچه از تنگی که به سبب تمام نبودن ظهور سلطنت نفسش می‌یابد 
اتحف] که ند ان تغیمس ود آن لدتش ات یرو نمی رود و اما سر امر 
از جهت غضب شده بر سه نوع است: 
وقایت و تطهیر و تکمیل که هر سه را توضیح و شرح کامل می‌دهد و سپس 
به مراتب رضا می‌پردازد و برای ان سه حکم جاری می‌سازد: حکم اول 
رضای حق است از موجودات و حکم دوم رضای از تمام مومنان است و 
حکم سوم رضای از خاصان آنان و از انبیا و اولیا است. و قسم سوم را 
تعلق , هرا ار فعض آن همان است کب حقصالن مک رز 
و فرموده: الا مَنِ ارتضی من سول قَاله ۵ شلک هن بین بذیه و من خلقه 
رضداء یعنی: مگر پیغمبری که مورد رضای وی باشد که جلو روی او و 
پشت سرش نگهبانها می‌رود [27- جن]. سپس به بیان مراتب نعیم 
می‌پردازد و می‌گوید چهار مرتبه دارد: حسی و خیالی و روحانی و چهارم 
سر جامع بین آنها است که اختصاص به انسان داشته و آن ایتهاج و سرور 
الهی است به کمال ذاتی که حکمش در ظاهر و باطن و آنچه گفته آمد 
ساری و جاری است. و گوید مراتب آلام و دردها هم سه است: حسی و 
مثالی و روحانی, و مقابل ابتهاج- یعنی چهارمی- صفت غضب است که پدید 
و و ی تضاه تیزم 
نب مطلق نعیم مشاهده حق تعالی است- آن گونه که آگاهت ساختم- 
2 دیده حقانی شده باشد و دیده شونده و بیننده هم حق باشد- سپس به 
مرانت رضای ا ای دار و ان راسه مر هه فوان قی نهد و بات 
بسیار مفصل دارد, پس از ان در وصلی به تفسیر و لا الضالین می‌پردازد و 
مراتب ب صلال و گمراهی را بیان می‌دارد و به بیان حیرت می‌پردازد و در 


وصلی راز حیرت اخیر و درجات و سبب‌های آن: زا ففضلا بیان می‌دازده 
پس از آن در پیوندی دیگر ؛ به بیان قوی‌ترین سبب‌های حیرت آخیر که خاص 
اکابر و بزرگان است و اناد و ترازهای آنتیه ربان آنجه که ند از 
«مطلع» است می‌پردازد. و باز در پیوندی برتر و روشن‌تر از 
-قران-561-462 

[ صفحه 66] 

اولی که وان را از جهت فرع و اصل فاش‌تر می‌سازد کیفیاتی از وجود را با 
بیانی شگفت آشکار می‌سازد که اگر خدا خواست, بلکه جداگانه در همین 
مقدمه به تحلیل آن و تطبیقش با نظریات صدر المتألهین بیردازم. 

سپس در عنوانی خاص از آن مقام حیرت به افق افهام و ادراکات فرود 
می‌اید و با تمثیلی نامعلومی را روشن می‌سازد و در پیوندی بخش پایانی 
قواتع: کلی. و خوامع. خکمت‌ها و اسرار الهی فرانی و فرقانی را بیان 
می‌دارد, در اینجا از وحدت حقیقی سخن می‌گوید و محجوب را محکوم 
می‌نماید که وی وحدت حقیقی را که کثرت نه با آن تضاد دارد و نه مقابل 
ان است شهود نکرده. بلکه ان نسبت وحدت است که نزد محجوبان و حتی 
بیشتر عارفان معلوم است و کثرت نیز نسبت به اینکه وحدت مساوی 
است. چون منبع هر دو و کانون احکام هر دو می‌باشد. و در پیوند دیگری به 
زبان جمع الجمع سخن گفته و تمام سوره فاتحه را از بسم الله ... تا ولا 
الضالین به زیان جمع الجمع تفسیری فشرده و عمیق می‌فرماید و رازهای 
شگفتی را در اینکه پیوند آشکار و بیان می‌سازد و مفصلا در آیه میراث ت که 
آخیوم آیه‌ای بود که بر رسول خدا| نازل شده بحت می‌فرماید و انحاء 
مختلف میرات را بیان می‌دارد و سپس به خلافت پرداخته و گوید: ولایت 
محمدی به کسی که تحقق به برزخیت ثابت بین ذات و الوهیت دارد ختم 
شده است. ۲ 
در یک پیوند دیگر دسته‌ای از اسرار و رازهای شرعی اصلی و قرانی را 
بیان می‌دارد و هفت قسم قرار می‌دهد و پس از ان اصول احعام کلی 
شرعی را بیان داشته و گوید: حلال دو قسم است: مطلق و مقید, حلال 
مطلق عبارت از وجود است و مقید از وجهی عبارت از هر امری است که 
آن را انسان مکلف مباشرت می کند, و حرام هم دو حرام است: یکی 
مطلق و آن عبارت از احاطه به کنه حق تعالی است, به حیثی که گویی آن 
را مشاهده کرده و می‌داند, مانند شهود خودش به خودش و مانند معرفتش 
به خودش, و دیگری حرام مقید است. مانند شرک و نکاح مادر و فرزند و 
امثال اينها, برای اينکه اينکه نوع مانند تحریم خوردن حیوان مرده و امثال 
آن نیست., زیرا تا زمانی 

[ صفحه 67] 

که مکلف در حالت اضطرار است بر می‌گردد و حکم حلال می‌شود و 


سپس در مباح و بعد مکروه و مندوب با مثالهای گوناگون داد سخن می‌دهد 
و پس از آن راز ناسخ و منسوح و محکم و متشابه را با پیوندی از جوامع 
کلمات و از پی آن پیوندی دیگر بیان داشته و خدای را بر نوشتن اینکه 
کتاب حِ می‌گوید- سپاسی فراوان- در پایان با ستایش و درودی به 
مناجاتی طولانی با او می‌پردازد و در پایان می‌خواهد که او [تعالی] وی را 
از همه چیز عوض و تلافی باشد و بر آنچه که او دوست دارد, برای او از 
جانب خودش به تمام دوستی و رضایت, در کامل‌ترین مراتب دوستی‌اش و 
بالاترین درجات رضا و خشنودیش کمک و پاری فرماید. امین. 


اشاره 


محقق قونوی گوید: حقیقت هر چیزی عبارت از نحوه تعیّن آن چیز است در 
غل حق. تعاکنسفی اعبان محود ات عاض, علفی‌اید. که تملای انکشات اش 
در مقام علم حق و مرتبه واحدیت و ارتسام‌اند و صور اسماء الهی 
شا ی من ای صان له ات مهافت موه اور 
اسم «الله» است و اینکه اسم جامع تمام اسماء الهی بوده و سیادت بر 
مام اسماء زاره از اتکه وروی عطمر آن یز که شحض انم النسن.ضای 
الله علیه و اله است., عین ثابتش بر تمام اعین و شخص شخیصش بر همه 
اشخاص سمت سیادت و سروری دارد, از اینکه روی گفته: عالم صورت 
حقیقت انسان کامل الهی است. از اینکه روی که حقایق خارجی مظهر 
ممکن عبارت + است از ظهور واجب. پس سایه و ظل نوری او و به اصطلاح 
مجاز اشراقی او است- نه از سنخ ذات او جل و علا- ممکن را کوچکترین 
مشارکتی در ظهور نیست, ظاهر و مظهر همو است, حضرت صادق علیه 
السلام می‌فرفا اافضه ظاهن مین باطته وا تفن طا هرن .بر داحل 
فی. الاشیاء لا بالمماءجة و خارج.غن. الاشیاء لا بالمزابله اننکه ظهور به 
تضاهة: غبرن. آن:بطون- از تمام جهات و حیثیات- ینت وگیر. آن نظون: هم از 
تمام جهات :و حشات شمی‌باشه به اغتاری غیرن بطون وه اختبار 
[ صفحه ۱68 
دیگر غیر بطون است. در حدیت قدسی آمده: که: عبدی اظعنی ختی اخعلک 
فتلی او مثلی- ندیده اینکه چنین اعجوبه اندر عالم امکان- خلاصه آن که در 
هر چه او نباشد آن چیز نباشد و در هر چه او باشد هم آن چیز نباشد- و 
وجود اعیان در خارج عبارت است از ظهور وجود حق سبحان در حقایق 
ایشان. .واجت عین. وخون مطلق, اشنت و.همکن ضور و احوالین است. که 
فا ما ان ان مه اک هه مه 
اه اس ای مناوت است از 
ظهور نور حقیقت مطلقه او به صور گوناگون, و اینکه نور مقدس را نور 
ولایت و خلق ساکن و نور مشیت و اراده و ابداع نام است که ذاتا حادث 
است ولی قدم زمانی دارد و ربط فیما بین ممکن و ظهور واجب, که 
رت رضافايه السلام فرمود: لا تالت معا و لا تالت مها 
فرمت-68-66 
اک تصلی دانه مه صفاته ]ز لت اسر اه اعد 
هو الا الکری موس ناه || لد المل ااعلی الک الحشتد 


الا کل شیء ما خلا الله باطل || و کان کما قد کان فی العدمية 
فیسجد حزب القائلین بوحدة || الوجود لرب واحد فی العبادة 
هو الواحد القهار اذ لیس واحد || بفیر الوجود الحق بالاحدية 
و هذا هو التوحید حقا و انه || عقيدة کل العارفین الاجلة _ 
وجود به منزله نور است و ماهیت تابع و به منزله رنگ آن نور. پس وجود 
هر ذاتی غیر از ظهور و پیدایش آن ذات است. و حال ماهیت حال نور 
حسّی را دارد که تا نوری نباشد رنگ آن نور ظهوری ندارد, اصل تابش نور 
است و رنگ عرض است و عارضی زایل شونده, پس ماهیت به تبع وجود 
ظاهر شده است. اشیاء را اگر از جهت حد ود و امتیازات بنگریم غیر اویند, 
زیرا او در ذاتش حدود و امتیاز و کثرت ندارد. و 
[ صفحه 69] 
اگر بدون حدود و ممیزات نوعی و شخصی نظر کنیم, اشیاء نیستند بلکه 
عین وی‌آند. و تنژه عن مجانسة مخلوقاته. او کمال مطلق است و تمام 
کمال است. هیچ کمالی از او خارج نیست و عین همه چیز است و در عین 
حال هیچ یک از اشیاء نیست. > 
فرک از اعانارخی واکنن خاش است در عله الفی که آن اخل ارجه 
در خارج است می‌باشد و خارج سایه آن اصل است, یعنی حقیقت هر شیء 
نحوه تعیْن آن شی ۶ است در علم حق تعالی؛ پس آن اعیان اصیل اند و غیر 
ماهیاتی هستند که ما در ذهن تصور می کنیم, زیرا| اثر وجود, وجود است نه 
مفهوم و سنخ ماهیت. وجودات اسمائی عین وجودات اعیان ثابته در علم 
حق‌اند. چون علم او به حقایق موجودات در مقام تفصیل. همان صور اسماء 
اوندهی ات ابافین یر سابل ای مطا یا رید 
اعتبار ذات مستغنی است. و گر نه ظهور اسماء الهی و تحقق نسبت 
ربوبی بدون مقید محال است. مطلق بی‌مقید نیست و مقید بی‌مطلق 
صورت نبندد 
ظهور تو بمن است و وجود من از تو || و لست تظهر لولای لم اکن لولاک 
مقید محتاح مطلق است و مطلق بی‌نیاز از مقید می‌باشد, لذا استلزام از 
و رف اساسا ایک اه ها ی و 
عالم است, عالم پیش از ظهور عین حق بود و حق بعد از ظهور عین عالم, 
یعنی اتحاد ظاهر و مظهر, بلکه در واقع یک حقیقت است و ظهور و بطون 
و اولیت و اخریت از نسبت‌ها و اعتبارات او است. هو الاول و الاخر و 
انظاهر و الباطن و هو یکل شیء علیم حق تعالی اگر با تفاصیل شئون و 
صفات به ظهور آید,. خلق مشهود می‌گردد. و اگر عالمیان که مظاهر 
تفصیل شتئون و صفات‌اند یه مر نبه اجمال حق باز گردند, حق مشهود 
می‌گردد- البته در نظر غير عارف- حجاب‌های نورانی حق تعالی اسماء و 
ظفات اند محلال الم یدانق که اسکسصتاما شرت کرو وه 


اگر بر طرف شد احدیت ذات تمام اشیا را به کلی نابود گرداند, اگر وجود 
حق را اینه‌ای اعتبار کنی, انچه در وی- یعنی ظاهر وجود- ظاهر 

[ صفحه 70 ] ۳ 

اس اه ساان اشان ات یی اقا فان وان ها 
گونه که گفته‌اند: ما شمت رائحة الوجود و ما تشم, و همین طور ظاهر در 
وی وجود- از ان روی که وجود است- نمی‌باشد, چنان که شان آبنة بیان 
کتنوه ایک ای است اک انا ای اعتار کت امن وی‌ظاهر 
است اسماء و صفات و شئون و تجلیات وجود است نه وجود- از آن روی 
که وجود است- پس اعیان و وجود حقیقی هر دو از ازل تا به ابد در مرتبه 
نطو اه ار نمی رتیه طاهیا امکام وا اقا ات یه اعتار 
اولی- و يا اسماء و صفات و شئون و تجلیات وجود است به اعتبار دومی. 
ظهور متحداند, زیرا ظاهر در مرتبه مظهر عین مظهر است و بی‌مظهر 
اصلا جلوه‌ای در ان مرتبه ندارد. لذا حضرت شیخ رضی الله عنه 
می‌فرماید: سبحان الذی اظهر الاشیاء و هو عینها, ای عین کل شیء فی 
الطهه رها هون تفاي ی ماه انم تقایل هه هه شا 
اشیاء. یعنی تا مظهر از پرده تقید و تعین بیرون نیامده خود را غیر ظاهر 
می‌پندارد. و چون به توسط سلوک و یا جذیه از بند تعیْن رها شده و قید 
تعیّن از نظر شهودش برخیزد, در نظر شهود, خود عین وی شود. 

چو ممکن گرد امکان برفشاند || بجز واجب دگر چیزی نماند 

مهو مصفت طاهر اه ادا مت یور نم یر الحا کت رود 
جهت خصوصیت مظهر است. پس ظاهر به اعتبار ظهور عین مظهر است و 
مظهر به اعتبار بطون عین ظاهر می‌باشد, اینکه حلول و اتحاد نیست, چون 
حلول درآمدن چیزی در چیز دیگر است و اتحاد دو چیز که یک چیز شود را 
گویند, ولي ظهور ظاهر در مظهر و حق در بنده و واجب در ممکن, مانند 
صورت و آینه می‌باشد, یعنی نسبتی است مخصوص که سبب ظهور صورت 
ها مور مر فا قاری و اه ی رس 
ی ی ی و ی 
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اتصالی بی‌تکیف بی‌قیاس || هست رب الناس را با جان ناس 

اتضالی کب که ور لام کی کل اه الا 

عین ثابت هر موجودی عبارت از همان حقیقت وجود است که رنگ پذیر به 
احکام و آثار آن عین شده, و کمالش در آن است که به همان مبدئثی که 
صادر شده بازگشت, نماید. 

وا هو کی خی هشن ات | ماو مدا هو آسفت آزست 


از آن اسم‌اند موجودات قاثئم || بدان اسم‌اند در تسبیح دائم 

تمندا هر یکی از ان مصدری شد ا[ بوقت بازگشتن چون دری شد 

از آن در کامد اول هم بدر شد || اگر چه در معاش او دریدر شد 

پس همانطور که گفتیم: ظاهر اشیاء ظاهر وجود است که رنگ پذیر به 
احکام باطن وجود- یعنی اعیان ثابته- می‌باشد, پس ظاهر در اشیاء همه 
اوست. و باطن اشیاء هم همه اوست. چون باطن و حقایق اشیاء اعیان 
هویت, عین هویت‌اند. پس هو الظاهر و الباطن و هو الاول و الاخر, چه 
وجود از مقام هویت ذاتی غیبی خود از دریچه اسماء بر اعیان می‌تابد و از 
اعیان و معانی بر عالم ارواح. و از ارواح بر متال و از مثال بر حس تأبیده 
است., سالک سیار باید در هر یی از عوالم, ان وجه الهی را مشاهده کند و 
میوه عشق از درخت رخسار معشوق برچیند. 

حضرت شیخ قدس سره اینکه فقره و اينکه قاعده را فراوان در مطاوی 
بیاناتش ایراد می‌فرماید که: کل شیء فیه کل شیء, یعنی: هر چیزی در 
آن همه چیز هست. اينکه به اعتبار سرایت تعیْن اوّل است به تمامی خود 
در تمام موجودات ای رت مر کمالات را به گونه_ اجمال و قوه, پس در 
قنخ: مور باه کونت تفیل ظاهن منود شک ان که خصهمصیات آن 
مظهر اقتضای به تفصیل ظاهر شدن را داشته باشد. واحد حقیقی که راز 
صورت و صفت و رنگ و شکل مبرا است در حضرت احدیت ذات تک 
داش اما ام امه ای اس مهس ایو ر مها سا کم افست. 
ولی نور 
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وجود او در مظاهر گوناگون و به صورت‌های مختلف- به حسب اسماء و 
ارت ون کر مه سای ها ی 
افعالی, خود را به خود جلوه می‌دهد. 

اعیان از حیت تعینات عدمی و امتیازشان از وجود مطلق. معدوم‌آند, و اگر 
چه به اعتبار حقیقت و تعینات وجودی- یعنی ظهورات وجود مطلق در انها- 
عین وجوداند, بعنی به اعتبار اتحاد ظاهر و مظهر پس هنگامی که اولیا 
گویند: عین ثابت مخلوق معدوم است و وجود اختصاص به حق تعالی دارد و 
بس, تلقی به قبول کن, زیرا امیر موّمنان علی علیه السلام فرمود: محو 
الموهوم مع صحجو المعلوم. و باز اینکه که عرفا فر موده‌اند: اعیان ثابته در 
عدم‌اند, و پا موجود از عدم‌آند, تصور آن که عدم» ظرف برای اعیان باشد 
نکنی, چون عدم یعنی «لا شیء» بلکه مقصودشان اینکه است که اعیان در 
حال ثبوتشان در مرتبه علم حق تعالی, متلبس به عدم خارجی و موصوف 
به معدوم‌اند, یعنی در عدم خارجی ثابت بوده‌اند و پس از آن خلعت وجود 
بو آنان بوشانیده سنده وموخود کردنذند: 


حق تعالی به توسط اعیان ثابته در مجالی و مظاهر گوناگون ظاهر 
می‌گردد. پس احکام اعیان به اندازه استعدادات خود حق را متنوع و 
مختلف می‌سازد, در اینکه صورت هر حکمی را که اعیان جاری سازند. حق 
سبحانه قبول می‌نماید- جون در آن عین تجلی کرده است- مانند صورت 
رائی در آینه‌های گوناگون گرد و دراز و مقغر و محدب. که صورت را در 
گرد گرد و در دراز دراز و غیر اينها ظاهر می‌سازد. پس وقتی حق در 
مجالی محکوم حکم احکام کونی است و قبول احکام اعیان را نموده, در 
همان مظهر هم پنهان شده است. پس در ظاهر و باطن و غیب و شهادت 
همان حق صرف است- نه اعیان گوناگون- و اينکه توحید خاص الخاصی 
است که ابی سعید خژاز گفت: حق منژه همان خلق مشبه است. و 
حضرت شیخ رضی الله عنه می‌فرماید: 

فالحق خلق بهذا الوجه فاعتبروا || و لیس خلقا بذاک الوجه فادکروا 
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یعنی ظاهر در اینه حق اعیان خلقی است. پس حق تعالی خلق نبوده بلکه 
او منژه از صفات خلقی است و در حجاب عزت خویش پوشیده و باقی در 
غیت خود .می باشد:. آزجه دیده می‌شود و نه مشهود می‌گردد. بلکه در 
احدیت ذاتی خویش محتجب است., آنچه دیده و مشهود می‌گردد خلق 
است. و اینکه توحید خاضی آتنت:: اما ذاتی که خود مقتضی اعیان‌اند 
مفاتیح اول‌اند, و اعیان ثابته مفاتیح اول تسبت به عالم شهادت آند- نه 
مطلقا- و اسماء دانف مفاتیح اعیان و ارباب انها هستند. 

عامل حقیقی از نفس «عبد» همان «حق» است که به حکم: هو معکم, با 
او است, پبعنی عامل در حقیفقت حق است- ولی به توسط بنده- و بنده ات 
است برای اجرای اراده و افعال حق, چون صورت. صورت بنده است و 
هویت الهیه مندرج در بنده. یعنی هویت الهیه چون مندرج در اسماء حق 
است پس عین بنده هم اسمی از اسماء الهیه است- لا غیر- چون موجودات 
به تمامه اسماء الله‌اند که داخل در تحت سلطنت اسم «الظاهر». حق‌اند. 
و هر جا هویت الهیه ساری است محبت الهیه هم ساری است. پس حق, در 
تمام اشیاء و مجالی تجلی می‌نماید تا در تمام مراتب وجودیه عبادت گردد. 
تجلی و ظهور حق بدون اسمی از اسماء- چه کلی و چه جزئی- معقول 
نیست. لذا رابط بین اینکه تجلی, اسماء هستند. پس واسطه ظهور, اسماء 
حق‌اند, و چون اسم عین مسما است. اسماء الهی عین حق‌اند. اسماء به 
منزله روح‌اند نسبت به اعیان ثابته. و اعیان ثابته به منزله ابدانند نسبت به 
اسماء, اسماء روح و باطن, اعیان تعین و ظهور حق‌اند, و چون اعیان ثابته 
ظاهر در حقایق خارجی‌اند, پس حقایق خارجی به منزله بدن و تعین اسماء 
کمالی‌اند. پس به اعتبار اتحاد ظاهر [اسماء] و مظهر اعیان ثابته اسماء 


حق‌اند, و به اعتبار واقعی اعیان با حقایق کونی, و بلکه تمام موجودات 
خارجی اسماء حق‌اند, و به حکم اتحاد اسماء و اعیان ثابته. و اعیان ثابته با 
اعیان خارجه, هر فردی و هر موجودی اسمی از اسماء حق است و عالم به 
تمامه اسماء حق است که: اقرا باسم ربی. سبح اسم ربک. اینجا اینکه 
بحث را در تحلیل افکار حضرت شیخ قدس سره 
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پایان می‌بخشیم و به بحث مراتب انسان کامل می‌پردازيم. 


بیان حقیقت محمدیه و انسان کامل 


حقیقت محمدیه و احمدیه نزد عرفا و حضرت شیخ قدس الله ارواحهم 
عبارت است از تعین ال که آن را قلم اعلا هم گویند, و اینکه حقیقت 
واسطه افاضه فیض وجود بر اعیان عالم می‌باشد. یعنی اعیان را از تاریکی 
عدم به صحرای نور و وجود بیرون می‌اورد, لذا خداوند تبارک و تعالی در 
حدیت قدسی فرموده: لولاک لما خلقت الافلاک. و چون در قران او را 
رحمت عالمیان نامیده, پس وصول رحمت از کانون کرم الهی به فضای 
وجودی بدون اينکه وسیله عظمی امکان پذیر نیست؛ همچنان که تاببش نور 
هدایت بر قلوب بندگان جز به واسطه ظهور صورت علصری محمدی محال 
است. 

اینکه حقیقت محمدیه از آن جهت که ظهور حق است بذاته لذاته فی ذاته, 
مطلق است و از ان جهت که نفس ظهور و عین فیض حق است. عین ربط 
به حق است و قهرا ماهیت و حد و رسمی ندارد. و چون صورت وجود حق 
تعالی است که در حدیثت نبوی امده: آن الله خلق ادم علی صورته. مشیت 
و علم فعلی او است, و اینکه وجود همان‌طور که گفتیم نفس ظهور حق 
است و عین حق, از جهت سریان در مظاهر و تعين یافتن به صور اعیان, 
شده که: و یبقی وجه ربک؛ و اهل عرفان از آن تعبیر به حقیقت محمدیه و 
علویه می‌کنند, و تمام فیوضات و کمالات و غیر اینها که از آغاز تا انجام و 
از ازل تا ابد به موجودات می‌رسد. چه زمانی و چه غیير زمانی همگی 
رقایق اینکه حقیقت کله‌اند, از اينکه روی اینکه حقیقت نامتناهی است.؛ 
برای اینکه که از حقیقت ذات ربوبی برانگیخته شده؛ و تمام اسماء حاکم بر 
مظاهر غیب و شهادت و ارواح کلی و فرشتگان واسطه فیض در تسطیر 
وجودی و مهیمان قائم به اینکه حقیقت محمدیه و علویه هستند و چگونگی 
ارتباط اینکه وجود با حق و خلق قابل ادراک نیست و مجهول الکنه 
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اسم عبارت است از حقیقت وجود با ملاحظه صفتی از صفات حق, اسماء 
رابطه بین حق تعالی و خلایق‌اند و خلایق صور اسماء- یعنی صور اعیان 
موجود در علم- می‌باشند. و صورت‌های علمی صورت اسماء حق تعالی 
است که حق از دریچه اسم در خلایق تجلی می‌کند, بنابر اینکه وجود ممکن 
عبارت است از تعین و تمیْز وجود حقیقی حق در مرتبه‌ای از مراتب وجود. 
اسماء در مقام ظهور [در مرتبه واحدیت] محتاجح واسطه‌ای می‌باشند تا 


تجلی نوری الهی گردند. لذا دست به دامان اسم اعظم و خلیفه الهی 
[یعنی حقیقت محمدیه و علویه] زدند» چون خلیفه الهی و اسم اعظم او 
است که هر اسمی را به مظهر خود متصل می‌سازد و خود در تمام اسماء 
متجلی بوده و سریان در تمام صفات دارد و سریانش همان طور که گفتیم 
مجهول الکنه و الحقیقه می‌باشد, اسم اعظم جامع تمام اسماء بوده و اینکه 
حقیقت محمدیه و علویه متحد با اسم اعظم است. پس انسان کامل مظهر 
اسم اعظم بوده و به توسط اینکه اسم متجلی در تمام اسماء و مظاهر 
اسماء می‌باشد. 

اه ان که ی | کت اوله کفیفت نویه و وید سا خی 
حبی نام نهاده و از محبت تعبیر به عشق کرده‌اند که تجلی حبی در مظاهر 
وجود ساری است و هر وجودی بقدر مرتبه وجودی خود عشق و عاشق و 
معشوق است و او است که ذات خود را در مظاهر تفصیلی شهود می‌کند و 
در حقیقت عاشق و معشوق و عشق او است. 

حضرت سید المتالهین و افضل العرفا الالهیین عارف واصل سید قطب 
الدین نیریزی قدس الله سره الزکی در قصیده قافیه عشقیه خود که قریب 
دو هزار و پانصد بیت است در کیفیت تجلی الهی در حقیقت محمدیه و 
0 اطوان جیهه ای تن قلوب رصان بلکه تن تمای کالم به 
ال ار او ند شرت ان ی ای ات هی فا 
العشق نور رسول الله سیدنا || مرآة توحید العلیا کما نطقا 

العشق ربط کتیر الحادثات هنا || بالواحد الازلی الحق مذ خلقا 
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بالعشق ابداع خلق العالمین و فی || حدیث کنت کنزا شاهد نطقا 
( 
بنوره قد تجلی حبه ازلا || و ابداع الله منه العرش 

ی 

از کان نورهما بالذات واحدة || کنوری العینین فی ادراکنا افترقا 

پس حقیقت آن حضرت عین اسم اعظم است و عالم شهادت صورت 
تفصیلی حقیقت محمدیه, و صورت عالم بوجود انسان کامل. یعنی به 
صورت عنصریش منتظم و برپا است, چنان که حضرت شیخ رضی الله عنه 
در فصوص الحکم گوید: مادام که صورت اینکه انسان کامل در جهان 
هلست؛ جهان از خرابی محفوظ است, نمی‌نگری که چون مهر خزانه دنیا 
شکست, هر چه حق تعالی در آن ی به امانت گذارده بود باقی 
نمی‌ماند و هر چه در آن است از خزانه بیرون می‌ریزد و برخی به برخ 
دیگر ملحق گشته ۵ کار یه تیاه و جهان دیگری انتقال پید | می‌کند! اسماء 
و آقان‌تا ای لیات اه حصفت وه اعای جرا وال 


اویند. پس اسم «الله» به اعتبار تفصیل. صورت حقیقت محمدیه و علویه و 
به اعتبار اجمال و جمع, باطن اینکه حقیقت است. بنابر اینکه هر ذره‌ای از 
ذرات عالم وجود- از ازل تا ابد- جزثی از اجزای اینکه حقیقت‌اند به 
اعتباری, و تجلی‌ای از تجلیات اویند به اعتباری دیگر. حقیقت محمدیه است 
که متجلی در اسماء و اعیان و حقایق ملکوتی و کونی است. و هیکل 
حق سبحانه و تعالی در اينه دل انسان کامل که خلیفه او است تجلی 
می‌کند و عکس انوار تجلیات از آینه دل او بر عالم فایض می‌گردد و عالم 
تن تفت آیکه فان فحایات محفوظ و بايم‌تم‌مای ارام که که 
انسان کامل در او است. پس هیچ چیز از معانی و غیر معانی از باطن به 
ظاهر و از ظاهر به باطن در نیاید مگر به فرمان او پس اینکه انسان کامل 
برزخ بین ظاهر و باطن و جالس حد مشترک بین غیب و شهادت و حاجز 
بین العالمین است و با ارتحالش به جهان دیگر دنیا نیز انتقال پیدا می‌کند و 
ویران 
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ی کرو اینکه انسان کامل از جهت صورت ظاهریش «عبد» است و 
مربوب, و از جهت معنی و روح و مرتبه‌اش «رب» است, یعنی ربوبیتش 
بالنسبه به افراد عالم در عالم غیب و شهادت او در مقام خليفة اللهی 
تحقق پیدا می‌کند, و رونویسی است از دو صورت: 

صورت حق تعالی که صورت جمعیت باطنی است. و صورت عالم که 
صورت انسان کبیر و جهان تفرفه است و در او منطوی می‌باشد, اینکه دو 
صورت است که خداوند آدم را نف آن-ده قریت یه انلیشن فد جود: ما مَتَعک 
آن تسچْد لما حَلَفث بیدا جور فاعل ‏ فایل. اسحمت اسماء الفه نکن 
-قرآن-271-221 

حق سبحانه و تعالی در حقیقت محمدیه به نهایت کمال ذاتی و اسمائی 
خو اه وت تفیل مهد کرو کال مان است که خی سا 
ات اس و ات سود واه وی یت ادا اد عم کر 
علعاه اما کال استام آن ات یایشا وم ر اور اسماع و تاه 
خویش را در مظهری تام که با وی موازات و موافات کامل داشته باشد 
عینا مشاهده کند, حقیقت محمدی را ایجاد کرد و در اینه حقیقت محمدی 
مشاهده ذات و اسماء و صفات خود را کرد. سید الابرار, عارف واصل سید 
قطب الدین نیریزی قدس الله سژه الزکی می‌فرماید: 

فکان تجلی ذاته و صفاته || و اسمائه الحسنی ظهور الولاية 

و تفسیره ابداع نور محمّد || و نور علی قبل کل الخليقة 

و نورهما بالذات قد کان واحدا || کنور من آلعینین فی کل نظرة 


شاشان ال ای مایم از حتف اه | آمروه 

لقد صار ذاک النور مراة ذاته || تعالی باوصاف الکمال الحميدة 

قغر فانیم غر فانه جل,ءسانه || .ورانکار هم انکازه فی الحهاله 

و ذاک التجلی نور شمس ولاية || الهية عرشية ولوية 

ولاية من انوار شمس ولاته | ولاية ذات الله رب ب البرية 

و بینهما 9 ملازمة لدی ۱ تعقلِ 5 الوحدة الصمدية 

| ضفجه 78 

عم سید بن ین قا له قال سول للم زض ا: خجوه عفد اللت کف بو 
خحو لونی کر یی یه عای رسای اوه ات از غلت الو یه 
و اذ لاح بالبرهان معنی التلازم || الذی بین الوحدة الازلي 
1 بنور تجلی ذاته الأحدية 

باست اق رخمامه الیف | الت فوره یه 

اریمس وه آلوجود دا ابا هار انقر افانتیهی از( 

ونالله علک الشخش بارغه لنا || ه تعمی قلوب فی الضدور امه 

علت ول اللت مرانه التی. || به دانهشحانه قد مخت 

لان علیا ادم الاول الخی || هو الر مج قیل انقداع الخاطه 

هقف مرا با ان فد انم ,|| عاله سانه بلاط 

ملک فصل اوه مسا وراه ال ااعیم هه 
فانشدت من علم الحقائثق مقصدا || وجدت بعلم او شهود البصيرة 

همچنان که روح تدبیر بدن و به واسطه قوای خود تصرف در ان می‌کند, 
همچنین انسان کامل تدبیر عالم می‌کند و به واسطه اسماء الهی در آن 
تصرف می‌نماید, چون تعلیم اسماء در انسان کامل یعنی ودیعه کداردن آن 
اسماء در وجود او که تعبیر به مظهریت می‌گردد. زیرا انسان کامل روح 
عالم؛ و عالم به منزله جسد او است.؛ و روح به توسط قوا که اسماء مودعه 
الهته است» دز جشند تصرف می ‌تمایج‌حصت : آن الله خلق اوم قلت ور ند 
صورت عبارت است از انچه که حقایق مجرده غیبیه بدون او ادراک 
نمی‌گردد و بدون او ظاهر نمی‌شود, و صورت الهیه یعنی وجودی که به 
دیگو یات نش ات اینکه اسان کال دز هر الم هورنی قاری 
آن عالم دار در «هشت: فناسب هشت .و انچه: ؛بهشت. از -حق درخ آفنت 
می‌کند [خلیفه‌ای است که بهشت به توسط او به زبان استعداد از حق 
می‌خواهد] و در جهنم هم صورتی مناسب آن دارد, چه اگر 
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انسان کامل در جهنم مثلا ظهور نداشته باشد کامل نبوده و مظهریت تامّه 
ندارد, پس به مظهریت اسم «الجبار» قدم در آن گذارده و خاموشش 


می‌کند, قدم جبار انسان کامل الهی است نه ذات غیب الغیوب ربانی که از 
حیت ذاتش لغنی عن العالمین است, در اینکه مقام اخبار متشابه از قبیل 
ضحک و جنب و حزن و قدم جبار و یأتی ریک و الی ربها ناظرة و غیر اینها 
روشن و محکم می‌گردد, که ذات غیب الغیوب ربانی ظهور در اينکه تجلی 
اول و مجلای ذات خود دارد- نیست خالی جایی از تو يا علی- تجلیات الهی 
به اهل اخرت به واسطه کامل در دنیا است. 

مظاهر حق از جهت تفصیل نامتناهی است ولی به حسب اصول و امهات 
متناهی است, و حقیقت انسان محیط به تمام مراتب عالم است. و انسان 
قدرت اینکه که تمام اينکه مراتب را به تفصیل بشناسد ندارد, بلکه وقتی 
دانست که مرتبه‌اش اشتمال به مراتب عالم دارد- ان هم علم اجمالی- 
اينکه انسان عارف به نفس خود بوده و دارای معرفت اجمالی است که: 
من عرف نفسه فقد عرف ربه, ولی مقام قطبیت کون بالاتر از اينها است, 
بلکه سریانش در حقایق به طوری است که به گونه تفصیل آگاهی بر تمام 
مراتب دارد, اگر چه از جهت تعیّن و بشریتش توانایی حفظ اینکه مقام را 
به صورت همیشگی ندارد. چون قطب, در مقام فنای از خویش در حق, 
فرقی با واجب ندارد, و در حالی صحوش- پس از محو- به مقدار حذ و 
تقیدش محجوب از ادراک حقایق می‌گردد. 

سیه رویی ز ممکن در دو عالم || جدا هرگز نشد و الله اعلم 

فرمود: الحمد لله رب العالمین, یعنی عواقب حمد و ثنا به او باز می‌گردد, 
چون حق تعالی روح عالم است و در صورت غیر روح متصرف نیست. پس 
صور عالم السنه و زبانهای حق متعال‌اند که نطق و ناطق و حامد را ظاهر 
می‌گرداند, و او است که در مقام تفصیل حمد و ثنا به نفس خود بر نفس 
00 لو بر ۳۷ الحمد لله رب العالمین است 


بر نفس 
که 80 
خود ثنا و درود می‌فرستد, و حمد در اینکه مقام به اعتبار اعیان عالم است. 
چون ربوبیت اقتضای مربوب را دارد. پس عواقب نا نهآ متتفی .هی در ود 
و در واقع ثنا گوینده و ثنا شونده- از باب اتحاد ظاهر و مظهر- او است, 
زیرا مظهر اعیان و مظهر اعیان خود او است- سخن مستانه می‌رود 
هوشدار. 
حق تعالی به اعتبار ظهور و سریان در اشیاء- به واسطه مشیت تامه و نور 
الانوار محمدی و علوی و وجود منبسط و عام که عین وجه و ظهور حق 
است- عین ظاهر است. ولی به اعتبار در صور مظاهر و شئونات 
کمالی عین باطن است. و چون حضرت شیخ قدس سره بحثی هم راجع به 
ملائکه مهیمین دارد, ما نیز اینجا موجزا بحنی بسیار جزئی از قول اساتید 
خود کرده و به سرعت می‌گذریم. چون اکثر عرفا در اينکه باره خاموش 


بوده و یا موجز صحبت کرده‌اند. حتی خاتم الحکماء الالهیین صدر المتالهین 
که در هر مطلبی که وارد گشت, تا آن را منقح و هموار و تفهیم نکند از او 
در نمی گذرد, در اینکه باره خاموشانه سخن دارد. 

ملائکه مهیمین مقدم بر عقل‌اند و از تعینات اینکه حقیقت کلیه محمدیه 
علویه محسوب می‌ شوند و قائم به اينکه حقیقت کل اند برخی از اساتید 
ملائکه مهیمه را شتون و ظهورات حقیقت محمدیه و علویه در مقام صعود 
و عروج ترکیبی دانسته و حمل بر رقایق متشان از حضرت ختمی ماب 
نموده است,: و اینکه حقیقت باطنی دارد که فیض اقدس است و ظاهری 
دارد که عقل اول و ملائکه مهیمه می‌باشند, و از اينکه. اولین جلوه و ظهور 
رقیقه عشقیه متعین شد, اینکه رقیقه صورت عشق حق است که از ان به 
مشیت و ابتهاج نیز تعبیر کرده‌اند. ۱ 

در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد || عشق پیدا شد و اتش به همه عالم زد 
ال عریان از اه دی مه ی کی ارات مت هی سر 
کرده‌اند, تجلی حبی حق در مظاهر وجود ساری است و هر وجودی به قدر 
مرتبه وجودی خود عشق و عاشق و معشوق است., و او است که ذات خود 
را در مظاهر تفصیلی شهود می‌نماید, و در واقع عاشق و معشوق و عشق 
او است. حق تعالی در حقایق امکانی از مجرای عین 
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ثابت محمدی و علوی تجلی می‌نماید. پس انسان کامل صاحب اسم اعظم 
و بلکه عین اسم اعظم است و مجلای فیض وجود و مجرای تجلی حق, و از 
عین ثابت او [حقیقت محمدیه] استمداد به تمام موجودات می‌رسد. 

آنکه اول شد برون از جیب غیب || بود نور جان او بی‌هیچ ریب 

بعد از آن آن نور مطلق زد علم || گشت پیدا کرسی و لوح و قلم 

یک قلم از نور پاکش عالم است || و آن دگر ذریت است و آدم است 

نور او چون اصل موجودات بود | ذات او جون معطی هر ذات بود 

واجب امد دعوت هر دو جهانش || دعوت ذرات پیدا و نهانش 

اینکه چیزی بود که در اینکه مقدمه بیانش از مترجم می‌امد و در مقدمه 
ترجمه کتاب مصباح الانس وعده‌اش را داده بودیم. ناگفته نماند که در 
تحلیل افکار حضرت شیخ- به علت عموضت ور با رن بهشوجی وافر- از 
کلمات اولیا و.بز رگان دیگر هم که در هر صورت یا متاثر از ماتن بوده‌آند و 
يا آن که کانون مکاشفه یکی بوده است مدد جستیم, با تشکر از جناب آقای 
مفید مدير محترم انتشارات «مولی» که بسیار و بسیار شایق اینکه متون و 
به ویژه ترجمه‌اش به زبان شیرین فارسی هستند«24» 
-پاورقی-548-546 
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وزیده و دعایی از دوستان«<25» 
یاو قو-09 1121 
محمّد خواجوی 4/11/ 1374 


پاورقی 


[1]- یعنی: 

اگر لطف و احسان او نبود || نه حکایت خوش می‌شد و نه سخن ۱ 
زیرا هر سخن نغز و نکته نیکو که باشد || بخدا سوگند که سرور من در آن 
پیشرو است 

| 12 یه سفید آلفیم فرفانی بد فقال, از خامی کفیتة آنکه ففیز یف ره 
از مفارقت خدمت و صحبت شیح ابو النجیب سهروردی قدس سر ه۵؛ از 
خدمت مولانا و سیدنا و شیخنا صدر الحق و الدین؛ وارت علوم سید 
الخوشتین علبه الصادة و اسلا ان المضفن ند تن آسحه. 
القونیوی رضی الله تعالی عنه و از شرف صحبت و ارشاد و هدایت و 
اقتباس فضایل و آداب ظاهر و باطن و علوم شریعت و طریقت و حقیقت 
تربیت یافت و منتفع شد- غایت الانتفاع- [و باز جامی گوید:] و شیخ موید 
الدین جندی در شرح فصوص الحکم گوید که شیخ صدر الدین روزی در 
مجلس سماع با شیخ سعد الدین حموی حاضر بود. شیخ سعد الدین در 
اثنای سماع روی به صفه‌ای که در آن منزل بود کرد و به ادب تمام مدتی 
برباخ بایستاه و بعق از آن: خشم .را پوشیدی اهاز داده انتکه ضندن آلذنه! 
چون شیخ ,صدر الدین پیش آمد, چشم بر روی او بگشاد و گفت: حضرت 
زسالت: صلی. الله-علبه و آله-در آن صقه حاصر بودتن ها تم حشنمین « 
که به مشاهده جمال آن حضرت مشرف شده است اول بر روی تو 
بگشایم. 

[3] شیخ معروف کرخی که از اقطاب و اولین رکن سلسله علیه ذهبیه 
رضویه مهدویه است دربان و از اصحاب سر حضرت ثامن الحجج علی بن 
موتعی الرضا شلیه الاف التعنه و ااشاء فده هار طریق اشان ان .ساسا 
به آن حضرت انتساب پید | می‌کند, منرجم در اينکه باره در مقدمه کتاب 
مشارب الاذواق امیر سید علی همدانی که شرحی است بر قصیده میمیه 
[خمریه] آابن فارض مصری قدس الله سرهما که از انتشارات «مولی» 
است بطور مستوفی بحت کرده است. 

41و به قمل انشاد بزرگوار اسعانی: اکر فاسمندان فسامان عرب و غیز 
کرت هه اسطاه عم احاطه هه افعار محففان ار مرها و عکما بر اظیار 
نظر پیرامون اینکه قبیل مطالب بدون تعمق و تدبر از دانشمندان و 
مستشرقان مغرب زمین فتار شدو‌آند. علت اساسی کار را باید در عدم 
خبرگی و بی‌تمیزی اينکه دانشمندان اسلامی جستجو کرد. غربیها بدون 
تلمذ نزد متفکران از ارباب عرفان؛ پیش خود از راه مطالعه صرف در 


افکار غربیها و از دست دادن ارباب معرفت؛ برای فرا گرفتن عرفان و 
تصوف و فلسفه که اسلافشان موسس آن بودند به دانشمندان غربی پناه 
بردند و به تألیف آثار در زمینه عرفان و فلسفه اسلامی پرداختند وتاشبانه 
مطالبی. به ملک تحریر آوردند و اغلاط و اوهام مستش قان زا به خورد 
طلاب تعاراف اسلامی دادند و در نتیجه, 0 رسیده که هر چه به 
اینکه مولفان در تله و دام خیالات و مجعولات است. وای اکر از پس امروز 
بود فردایی. 

[ 5 ] اینکه کتاب را محمّد شمس الدین حمزه فناری به عربی شرح کرده که 
عالی‌ترین شرحی است که بر مفتاح الغیب نوشته شده و میرزا هاشم 
اشکوری و علمای دیگر قرون بر آن شرح حواشی مختصر و مفصل دارند 
که از همه مفصل‌تر حواشی مرحوم اشکوری است. مترجم اینکه کتاب- 
یعلی مفتاح الغیب. ۳ 

را- تصحیح کرده و شرح ان را که موسوم به مصباح الانس بین المعقول و 
المشهود فی شرح مفتاح غیب الجمع و الوجود است تصحیح و ترجمه نموده 
که توسط انتشارات «مولی» انتشار یافته. 

[6] اينکه کتاب را که محتوی تمام مکاشفات علمی حضرت شیخ است 
مترجم تصحیح و ترجمه کرده و توسط انتشارات «مولی» چاپ و انتشار 
پافته. 

[7] اینکه کتاب را که به نام کلید اسرار فصوص الحکم است مترجم 
تصحیح و ترجمه کرده و توسط انتشارات «مولی» چاپ و انتشار یافته. 

[8] اینکه کتاب که به نام تفسیر فاتحه هم معروف است دوبار در حیدرآباد 
ات ات ی ان ار مه اه 
تفاسط ید القادر اخمد. عطا به تام التفشیر الضوفی. للقز ان« در تال 
109 389 [- بدون بصحیع انتقادی به چاپ رسیدم و هنوز چاپ منقحی 
از.آن نشده است, مترجم. آن را از روی نسخه حیدرآباد ترخمه: رده و در 
برخی موارد اعتمادی بر ضبط آنها ندارد, اگر موافق تدبیر من شود تقدیر, 
روزی آن را تصحیح کرده و مانند همین ترجمه که در جلوی خواننده گرامی 
است. دیده مشتاقانش بدان روشن گردد و تصحیحش بدست مترجم انجام 
[9] نظری به فسلفه صدر الدین شیرازی. ص: 130- اسفار چاپ سنگی, 
ص: 495 و ص: 322. 

[10] ص: 492 همان مصدر. 

[11] ص: 495 همان مصدر. 

[12]- ص: 596 همان مصدر. 

[131] ص: 195 همان مصدر. 


هر ات حص ‏ هر در انمض 

[16 :574 فان مضدر. 

[17] ص: 204 همان مصدر [نظری به قلسفه صدر الدین شیرازی] 

اا سکیا صر ‏ سیم س کی سر 
تخصیص,: , متعلق یکی از آن دو حکم دائم است و متعلق دیگری حکم مقدر 
مشروط- ظاهر | و باطنا- و راز آن اينکه که رحمت دو رحمت است: رحمت 
۱۳ اشفا را فرا گرفنی و دیرخ هی مت که 
از دعمت داتی: فایض. شندم .و جدای, از .ان است: بسن اینکه رخمت: مقید 
ایتت که سشرفطی از ال و اعوا هکس انا هوست هی کررو 

[ 20 ] البته خمس هم جزو فروعات- در مدهب شیعه- است, ولی باید 
دانست که آن فرع ز کات است. 

1 تاش اک ی ال ی لاه ی سای مکی رها زر 
حقرشعال استو آیه آبای نعید دای یی مسترک ین انوم و 
از آهدتا الصراط المشمیما آخر شوزه ویر ده اشت, لذا خداوند در 
خربت ور مسر صلی الله ص ری کشت اسلا 
بینی و بین عبدی . . الحدیت. 

ا که ار آن مات عالی و بسیار ارزشمند است که جز در مراتب 
تصوتن یی فای فی الله از رای کشایت ینوی و عصرت سس 
قدس الله سره کرم بخرح داده و آن را هر چند مجمل است در پرده بیان 
داشته و بعد فرموده: اینکه را نیک بفهم, بخدا سوگند گمان ندارم که 
مقصودم را فهمیده باشی- جز آن که خدای تو را به عظمتش کمک کرده 
باشد و به اینکه حقیقت جز کامل دست نمی‌بازد. 

[23] اینکه اشعان که برای استشهاد آمده: از قضیده فضل الخظاب»ستد 
الاشی وه ااقطات: مد فی الم س ص خوو لاه ی الر کم 
می‌باشد. 0 

[24] تاگفته تماته که -ترجمه اینکه لوغ ار متون گذشته از آنکة براق 
مترجم- هر چند هم وارد باشد- توان فرسا و رنج اور است, از ان که زبان 
فارسی توانایی قالب شدن برای زبان عربی را- به علت محدود بودنش 
نسبت به آن زبان- تداشتهو از ظرف دبک :جایگزر: اينکه مفاهیم بلند و 
والا که واقعا در معارف اسلامی بالاتر از آن وجود ندارد, در زبان فارسی 
خالی است. از اینکه روی هر دو بار بر مترجم شده و طبیعتا بر وی گرانی 
خواهه کییر ها ایکت مه با اه که آه بوانیه و ففایت شاه 
می‌نمایند- و مسلما توجهات حضرت شیخ قدس سره در ان تاثیر داشته- با 


اینکه همه غموضت و دشواری ادراکش به جای خود باقی است. 

[25] مقصود اصلی, اولیا و دوستان الهی است که: الا ان اولیاء الله لا 
خوف علیهم و لا هم یحزنون. 

[26] مقصود اصلی, اولیا و دوستان الهی است که: الا ان اولیاء الله لا 
خوف علیهم و لا هم یحزنون. 


جلد 2 


اشاره 


هو بسم الله الرحمن الرحیم درود الهی بر برگزیدگان از بندگانش به ویژه 
سرورمان محشد و آل او باد. پروزدکارا؟ تعمت بخشیدی به تمامه بخش و 
ظاهر کردی فراگیرش کن. 

سپاس مر خداوندی را که در سرا پرده غیب عزتش پنهان و مبهم و مستور 
بود تجلی کرد و ظاهر گشت خلقت را استحکام بخشید و تدبیر کار و 
تفصیل امور و قضا و قدر کرد, پس از آن حکم و فرمان 1( 
آفرید و آراستگی بخشید, هر کاملی بر صورت آن آفریدگار و بهره‌ور از 
بهترین خلقت آن کردگار است. چه نیکو آفریده و چه کمالی بخشیده! 

او را سرشت. و کلید قفلهای بیانش داد تا آنچه پنهان و غیب است روشن و 
آشکار سازد. او [انسان کامل ] را مجمل آفرید ۳ پیشو| و امامی حاوی و 
مبین و خازنی حامی و امین مقام جمع و اسرار و ام الکتاب بزرگ و کانون 
سایه و انوار باشد. چه والا و چه بزرگ و چه تابناک و چه مجملش ساخت! 
او را آن ثنا گویم که خودش خودش را ثنا می‌گوید و بنده‌اش به زبان جمع و 
احدیت محبت او [ثنا] گوید, اینکه همان سپاس بلند فراگیر آشکار است. و 
او سای و ماد ان که سر .۱ سای مات اعسانه 
نیکی را از جانب او و به او بیند با یقین به ناتوانی و شهودش مر او را از 
مقام ثنای مذکور, چون او خود ثنای بلند و کامل و برتر است. 

از خداوند می‌خواهم درود, و دوام ورود بهترین و پاک‌ترین درودها را از 
او و برگزیدگان امتش که 

[ صفحه 4 

وارثان علوم و مقامات و احوال هستند استمرار بخشد. من امید به احسان 
او دارم که اینکه درخواست را براورده سازد, چون بخشنده‌ترین 
تشد ما نی است که از او درخواست شده و اجابت کرده و کرم و بذل و 
ی فرموده است. 


چکیده‌ای از بیان حال 


ای برادران الهی- بخصوص- و مومنان به اینان [یعنی برادران] و احوال 
اتان و دوند اران: ایتان» کموماه بدانید. کت ما محل خوحه آینکه. محاطیم 
بلند و جایگاه اينکه ارمغان ارزشمندید, خداوند سبحان بنده اش را از 
چشمه نعمتش به واسطه سابقه احسان و عنایتش پس از تحقق و ثبوت به 
معرفت و شهودش, از علم اسماء و حقایق و اسرار وجود و خلایق آنچه را 
که خواسته و دوست داشته به حسب قبول [پذیرش ] و شایستگی اون 
توجه در مقام تعژض«1» 

-پاورقی-487-485 

و از جمله چیزها که [حق متعال] بدو [انسان کامل] احسان کرد اینکه که 
وی را بر برخی از اسرار کتاب کریمش که حاوی هر علم بزرگی بود آگاهی 
بخشید و نشانش داد که آن [ کلام ] از برخوردی غیبی که بین دو صفت 
قدرت و اراده واقع شده است ظاهر گردیده«<2» 

جاور فی- 2892287 

[ صفحه 5 

استلزام- آن را معین و مشخص ساخته است. بنابر اينکه « کلام» اگر چه از 
حیث حقیقتش مجرد است ولی به واسطه جمع بودنش بین دو صفت 
مذکور و موقوف بودن ظهورش در عالم شهادت بر آن دو گویی که از آن 
دو ترکیب یافته است. 

اما نسبت آن [ کلام] به اراده, عبارت از مقصود سخن گو [خداوند] و راز 
اراده او و آشکار ر کننده و رساننده و جامع است, از اینکه جهت آنچه را که 
در باطن سخن گو فی‌باشند به هر مخاطب و شنونده‌ای آشکار و روشن 
می‌سازد. و اما نسبتش به قدرت از جهت آلت بودن "۳ است از باب تآثیر 
الهی و کونی, از اینکه روی ایجاد ناگزیر موقوف بر سخن «کن» است- از 
حیث معنی و يا صورت و يا هر دو با هم- پس برای او نامی از «کلم» که به 
ضفتی کنر است انتهای نافت. و آشکه آکاهت دادن است بو انتکه زان 
بزرگ. سپس حکم در هر سخنی که از هر سخن گویی صادر می‌شود جاری 
گشت که جز به حکم نسبت‌های گفته شده و رنگ پذیر به آنچه که باطن بر 
آن در نوردیده شده و حکم صفت غالب بر سخن گو- هنگام سخن گفتن و 
روش- آن را اقتضا دارد ظاهر 9 و به زودی آنچه که تو را از راز 
مراتب ۳۳ احکام و اسرار آن آگاهی بخشد بر تو خوانده خواهد شد. 

سپس [گوییم:] خداوند سبحان عالم کبیر [جهان خارج] را نخست از حیث 
صورت کتابی قرار داد که حامل صور اسماء الهی و صور نسبت‌های علم او 
که در که ری بل آطافت زاره انس میات ی ۵ اسان ال ۱ که 


اسماء و مرتبه مسا می‌باشد, و قران عزیز را خلقی که مخلوق بر صورت 
خودش است قرار داد تا بدان پنهانیهای سیرت و راز سورت [عظمت] و 
مرتبه‌اش روشن و اشکار شود. بنابر اینکه قران عزیز عبارت است از 
نوشته‌ای که شرح دهنده صفات کقا لت که به واسطه انسان ظاهر است 
می‌باشد. و [سوره] فاتحه نوشته نوشته قرآنی است- بدون تباهی و 
کاستی- و همان گونه که نوشته بعدی مختصر اولی است همین طور 
فاتحه, آخرین نوشته‌های پیشین بلند مرتبه است«3». 

-پاورقی-89 791-7 

[ صفحه 6 ۲ 
و کتابهای کلی الهی- مطابق مراتب نخستین اصلی- پنج‌اند: اولین انها 
مرتبه غیبی علمی نوری است که به هر چه ظاهر و اشکار است احاطه 
دارد و دارای معانی مجرد و نسبت‌های اسمائی علمی می‌باشد. و مقابل 
ان مرتبه ظهور و عالم شهادت است و دارای مقام ظاهر وجود کونی که به 
نام کتاب کبیر و دیگر تشجّصات صوری و مرتبه جمع و وجود و پنهان 
[اخفاء] و آش کال [اعلان ] می‌باشد. و [اینکه مراتب کلی پنج گانه] دارای 
وسطی است و صاحب آن انسان [کامل ] فا نو و از ناحیه راست اینکه 
مرتبه وسطی مرتبه‌ای است که بین ان و بین غیب پیشین قرار دارد و 
نسبتش بدان [غیب پیشین ] قوی‌تر و تمام‌تر می‌باشد و کتاب ان عالم 
ارواح و لوح محفوظ مورد نظر است. و از ناحیه چپ آن مرتبه‌ای است که 
نسبتش به اسم «الظاهر» که مر نبه شهادت است نزدیکتر می‌باشد و آن 
محل استقرار صحف و کتابهای نازل شده بر انبیا می‌باشد. 

پس کتابهای چهار گانه مذکور نهرهای دریای احکام مرتبه انسان مستور و 
پوشیده‌اند, و باقی مراتب وجودی تفصیلی در انچه بین اینکه اصول علوی 
یا بای انا ام تسا ای وا رز 
اسماء متصرف در عوالم ملکی و ملکوتی و جبروتی که انها را پیروی و 
متابعت می‌کنند- بر انها مترتب می‌شود. و اشخاص موجودات مظاهر 
رقایق اسماء و صفات‌اند. پس هر کس که مظهر یکی از اینکه مراتب پنج 
گانه باشد نسبتش بدان- در مقام قدس- نسبت قریب و نزدیک است.؛ زیرا 
حکم اینکه مرتبه اصلی در آن ظاهرتر و روشن‌تر و نسبت کلامش و آنچه 
که بدان از جهت حق مورد مخاطبه قرار می‌گیرد- از حیثت اينکه 8 
شدیدتر و امکان پذیرتر است, و هر مرتبه از اينکه مراتب پنج گانه را 
انسانی ادامه می‌یابد, و هر کس که مقامش نقطه وسط دایره باشد و از 
کششهای اطراف ستیزه گر به سلامتی رهایی یابد- مانند پیغمبر ما محمد 
صلی الله علیه و اله- کلامش از جهت حکم همگانی‌تر, و تنژلات وارد بر او 


از جهت احاطه بزرگ‌تر و به واسطه فراگیریش مر احکام مراتب را و 
احاطه بر ان- از جهت علم- جامع‌تر می‌باشد و هیچ چیزی از حکم مقام و 
قبضه و احاطه او بیرون نمی‌باشد. 
[ صفحه 7] 
اينکه مقام را اسرار و رازهایی است که به اقرار و انکار پوشیده شده و 
من آنها را- از بیم آشکار شدنشان در غیر وقت خودش و پیش از رسیدن 
ره و ز گذاردم, ولی اگر افشا و پخش آنها جایز و روا 
پوخ‌فسها تشایه‌های ها یراس شها خوان و اشگار می‌ساحض ول ,راز 
کر 1 بعنی : تاسیرای مریم آنجه را به 
ایشان نازل شده بیان کنی [44- نحل] و نفرمود: آنچه به نو نازرل شده: و 
و دا 1[ 
از تصرنح به آنچة که آنجا همعت باز می‌داردچس اعنار هداز الهن و 
ایستادن در آن مقام لا زم و واجب است. 
سپس [ گوییم:] چون بنده به اینکه گنجینه رازها و اسرار برسد و در مقام 
بر طرف شدن حجاب و پرده‌ها آنچه که خد خواسته برگیرد اصلا از 
جانب حق هیچ انگیزه‌ای که موجب بیان و خبر دادن آنچه که حق به او 
کدی و هنه‌عتایلی- سک ضدا برای اشکاه سان اان راو کی 
گفتن [در خود] نمی‌یابد. لذا سکوت و پنهان داشتن نزدش بهتر و حکم 
پوشیده داشت ,یر اهر ساخترند با کوفیی الهیء خالب فی‌کردد. وخال 
اینکه بنده پیوسته چنین است تا آن که حق تعالی داعیه و اراده جدیدی را 
بار دیگر در باره او تازه گرداند, بعلی از حیث سفر و توجه به سوی او و 
تعْض به نفحات جود و بخشش او و به تمام قلب روی آوردن به او و 
بخشیدن او مر وی [بندم ] را در مقام ان توجه- نه بدان توجه- فتح تازه‌ای و 
تک ات ۳ و فا او بة دععی سین و 
کرش اف ]: ۱۹ ادا کات اه را در 
بردارد که بدانها قفل‌های بسیاری از درهای بسته او باز می‌گردد. 
هن از سم آنو بای حرمی به اشکار ساختن شدای از اتکه سار 
رها اه ای ان الیش کیان ات ما ای که و کی 
روشن است- پیدا شد از فضل و کرم الهی امید چنان دارم که از فساد و 
تباهی آن را حفظ و نگهداری فرماید, لذا بنده در پایان بخشیدن بدین 
انگیزه از پروردگارش طلب خیر و نیکی کرده امید دارد که اينکه را نزد خود 
شرو ای و و کاحهاهابافید و حاودانت تدارحه اسفاح شام المی رت 


[ صفحه 8 ] 


سخن در باره فانحة الکتاب 


و تعریف به برخی از آنچه اینکه سوره از چکیده‌های حکمت و رازهایی که 
خوراک ارواح خردمندان است- به موجب رازی پنهان و حکمی آشکار و 
نسبت‌هایی بلند و عالی- در بر دارد بنده گوید: به یاری خدا چنین اراده 
کردم که در سخن- پس از کنار گذاردن پر گفتن- باب اشاره و ایما و جمع 
بین دو زبان پنهان کردن و افشا کردن را به پویم, و در اينکه راه اقتدا به 
پروردگار حکیم علیم کرده و به مشیت و خواست او راه راست وی را 
پیروی کرده باشم. برای اينکه که خداوند سبحان در سخنش- به ویژه در 
اینکه سوره- اینکه چنین عمل کرده و در آن- با وجازت و اختصار- علم هر 
معنی و صورت را گنجانیده است. 

و امیدوارم با خواست خدا سخن را با نقل گفتار مفسران و ناقلان 
اندیشمندان و غیر اندیشمند نيیامیزم جز انچه را که موجبش حکم زبان 
است و آن را از حیث ارتباط ثابت بین الفاظ و معانی- که قوالب و ظروف 
و مغانی‌اند- درخواست دارد. بلکه بسنده بر عنایات و بخشش و دهش‌های 
ذاتی آلهی از آتاز صفات بدست آنتده و غیر بدست ام می کنم,؛ و از 
پروردگارم مستدعیم که [اینکه تفسیر و تویل را زینت بخش ظاهر و خوی 
او را باطنم گرداند, باشد که نامم را در طومار بندگان خاص ثبت فرموده و 
در تمام کارها از دام شرک و اخلاص<4» 

-پاورقی- -592-590 

حال گویم: بدانید- که خداوند فهم اينکه مطالب را به شما عطا کند-: 
و ۱ 
واسطه شناخت اسباب و مبادی و آگاهی بر اصول و اسباب آن نف ان جیز 
حصول پیدا می‌کند. و چون هدف از نگارش اینکه مختصر بیان برخی از 
اسرار سوره فاتحه که به نام « ام القران- اصل و مایه قران» می‌باشد, 
سزاوار است که آغاز بیان سخن بر اصل از اصل آن [ام القرآن] باشد. 
آننکة کنات بعتی. فران. و رنه را از آن چهت که بدان گفته و نوشته 
می‌شود حروفی است 

[ صفحه 9] 

که از ذو تا بنج خرف متضل و مفرد تز کیب یافته که.به سیب تظم آنها عین 
کلمه و به واسطه نظم کلمات عین آیات, و به علت نظم آیات عین 
سوره‌های قرآن آشکار می‌ شود پس اينکه ارکان چهار گانه که عبارت از 
حروف و کلمات و سور و آیات‌اند مظاهر غیبی احدی و منازل ظهور و 
تابشهای نور و نهرهای دریای آن می‌باشند, و آنها- یعنی ارکان- اگر چه از 
حیث مرتبه لفظی و نوشتنی مبادی کلام‌اند, ولی نسبت به مافوقشان- از 


اصولی که تحقق به معرفت آنها جز آن کس که آگاه بر راز مراتب پنج 
گانه«5» و راز ظهر و بطنٍ و دذ و مطلع است«6» ِِ فروع‌اند, لذا از 
و راز کتاب و نوشتن ِِ و حروف و کلمات ور این از مبادی و 
اسباب«<3» و توابع مهم و لوازم فریب را بیان سازم .ندارد- فروع‌اند, لذ| ۳ 
اینکه جهت و غیر اينکه جهت لازم آمد که اينکه اصول را نق اکاهی بر تا تم 
و راز کتاب و نوشتن و کلام و حروف و کلمات و غیر اينها از مبادی و 
اسباب«7» و توابع مهم و لوازم قریب را بیان سازم. 

-پاورقی-56 58-5 5-پا ورقی- 99-597 9-پاورقی- 799-797 

و چون کلام در تحقیق نسبتی از نسبت‌های علم و یا حکمی از احکام آن و 
یا صفت تابع آن- هر چه گویی- می‌باشد, بر من- چون آن را ملتژم شدم- 
لازم آمد بر راز علم و مراتب و متعلقات کلی محدود و احکام و موازین و 
راهها و علامات و مظاهر آن که عبارت از محل اشعه و تابش انوار آن 
می‌باشند آگاهی بخشم؛ , همچنان که به زودی بر تمام اینها- با خواست خد|- 
اطلاع پید | خواهی کرد. 5 ۳ 

بنابر اینکه نخست مقدمه‌ای مشتمل بر قواعدی کلی اورده و در ان سر 
علم و مراتب و لوازم آن را و سر مراتب نخستین اصلی اسمائی و مراتب 
بعدی انها را در حکم«8» 

-پاورفی-83 185-1 

[ صفحه 10 ] ۲ 

و سب [عالم] شهادت و جدا شدنش از غیب و تعیْن هر کدام آنها به دیگری 
و علم مراتب امتیاز کردن که بین حق تعالی و غیر او ثابت است و علم 
مقام اشتراک که بین مرتبه حق تعالی و کون [وجودی] واقع است, و سر 
به اعیان وجودی که حروف و کلمات ربانی و حقایق کلی کونی- از ان حیت 
که ام الکتاب اکبر است- می‌باشد و نسبت به مقام انسانی و حروف و 
کلمات او و سر آغاز ایجاد و برانگیخته شدن صفت «حبی» و سر غیرت و 
تقسیم- که از مقام احدی ظاهر است- بیان خواهم داشت<9». 
-پاورقی-618-616 

و نیز علم حرکت و قصد و طلب و علم امر را که سبب و علت ظهور و 
ظاهر کردن است و علم کمال و نقص و علم کلام و حروف و مخارج و 
نقطه‌ها و اعراب و مراتب کلی انها و علم انشاء و تاثیر [اثر بخشی] و سر 
جمع و ترکیب ۵ کقیات ی و اعالی خست رات اشا ی هه ات 
آنها و علم افاده و استفاده و علم ادوات تفهیم و رسانیدن و سر دوری و 
نزدیکی [به حق تعالی] و سر حجابهایی که مانع از ادرای است و سر 
راههایی که رساننده به علم است و اقسام انها و سر وسائط و اثبات و 


رفع آنها و سر سریان احکام مراتب کلی- برخی در برخی دیگر- و همین 
طور آنخه. دی عحت آنها ان‌جزنیات که ,هست.: به سب آنچه بتن. آنها از 
تفا بر احاها دنتسه و کی کم کم فاد سان «حواکم 
داشت«<10». 

-پاورقی-761-759 

و در اینکه مقد مه بیان تابع بودن لا حق تفصیلی مر متبوع [پیروی شونده] 
پیشین کلی را, و سر مناسبات و ین مشک ماتیاخوعلم انساء .< 
اسماء اسماء و علم نظایر کلف و سر مثلیت و مضاهات [همانندی ] و 
تطابق به سبب سر تابع بودن پیرو مر پیروی شونده را- و بر عکس- خواهد 
امد واننکه تست به کتابهای آلهی است که‌غبارت از نسخه‌های انا * 
نسخه [نوشته] های اعیان کونی بوده و انچه از ان دو اجتماع و ترکیب 
پافته و از آن دو خارج نمی‌شود. ۲ 

و نیز [در اينکه مقدمه ] سر مر تبه انسان کامل و انچه به او اختصاص دارد- 
به حسب آنچه 

[ صفحه ۱۳11 

که کلام بر او درخواست دارد- یعنی کتاب و نوشته جامع بودن خواهد آمد, 
و ایضا سر فتح و مفاتیحی که در دو کتاب کبیر [عالم کون و وجودا و 
محر اسان کافل ای نود اه بو نف اه و اشه از از ند 
فاتحة الکتاب اختصاص دارد و سر قید و تعین و اطلاق و سر برزخهای جامع 
بین دو طرف و خاتمه‌های فاتحه‌های کلی و جوامع کلمات و اسرار الهی 
خواهد آمد, و همین طور غیر اینها که به زودی- با خواست الهی- بر آنها 
آگاهی خواهی یافت, چون من آنچه را که خداوند بیانش را برایم میسر 
گردانیده بود- چاه وم هط که وریی: وی مه یه سییر 
صورت محدود [و به اصطلاح کلاسیک ] حاضر نداشتم, از اینکه روی در بیان 
اینکه سست که متعلق کلی ار که مقدمه ات ووش:معیوو ی را که 
در آغاز کتاب تقدیم داشته شود- اجر[ نکردم. 

سپس , [گویم:] بدان که سخن در دیگر اموری که به ترجمه بیان داشتم به 
کته آناهی دادن احمالی هکس انح کود ات مس بر | سیر 
اه ان رات مات مهار اسهم هوانگ سیر ار 
می‌پذیرد می‌باشد تا برای اندیشمند- به خاستام اینکه قواعد- دسته‌ای از 
اسرار و رازهای اينکه سوره تفصیل پید | کرده و برایش انوار پنهان 
خورشیدهای [حکمت و عرفان] بتابش و درخشش در آیتد: بنابر اینکه 9 
وا ار 
است لازم است که هر حرف و کلمه اینکه کتاب را که جامع نکاتی 
ارزشمند است و در اينکه کتاب بطور پراکنده پخش است- با نسبت دادن 


تابان انهایه اعاشان وتالحاق کردن فواید معط انا به اغان و بان 
تدیو و ات نماید. 

و چون نشأه معنوی انتظام پافت و صورت روحانی سخن در مرتبه دهنی 
تشخص پید | کرد اگر به دیده انصاف و استبصار- نگرش صاحبان قدرت و 
بینش- بدان نگریسته شود در آن صورت دانسته خواهد شد که در اینکه 
مختصر از شگفتیهای اسرار و علوم و نکته‌های دقیق و اشارات قابل فهم 
چه مقدار گنجیده شده است. پس شخص. ( مم ع مت 
خدا را نز آن بر آن سباس یه مار تارسانت سای حساحده درد که 


رای انفا ی دتم با ای هه اعوه فان بنداریهعفافت: ارس در 
بقعه امکان- اگر تلقی به تسلیم و 


پذیرش نکرد- رها کند, و بیان الهی را در نظر داشته باشد که فرمود: 
فوق کل ذی علم علیم. یعنی: "وبا دتن از هن صاجت دانشی داتشوزی است 
متیر ور ار معینی باشد و پا در تحت ۰ قانون قانونگذاری در زیرا 
بشریت در معرض نقایص و نارسایی‌ها است, بنابر اینکه هر عیبی و 
اشکالی که هست از ان [بشریت] و از مشاهده‌گر است نه از مشهود و 
وارد. و در بیان عارف پیشوا که [جنید بغدادی قدس سره امده: لون الماء 
لون انائه, یعنی: رنگ اب رنگ اوندش می‌باشد, شفای تمام است, و 
خداوند صاحب هدایت و توفیق به پسندیده‌ترین راه و طریق است. 


مقدمه‌ای که بدان وعده داده شده بود 


اشاره 


بدان که اینکه مقدمه قواعدی کلی را دی بر دارد که به برخی از آنها 
استعانت و یاری برای فهم برخی دیگر از آنها گرفته می‌شود و به مجموع 
آنها استعانت و یاری, برای فهم کلام و کلمات حق تعالی گرفته می‌شود به 
ویژه انخه. را که اینکة نوشته‌ها در بر دارد, یعنی عهده‌دار بیان برخی از 
اسرار فاتحه- از غرایب و شگفتیهای علوم و کلیات حقایقی که بیشتر از 
خردها و ادراکات با آن انس ندارند- می‌باشد. و اينکه به واسطه بلندی و 
ای مدرک و ژرفایی آن و پنهانی راز و باطن آن است, جون جز 
طبایع و احکام عقاید از دیدگان صاحبانشان, توان نفوذ 1 را ندارند و 
جز آن کس که ازلیت داشته و عنایت الهی شراشر وجودش را فرو پوشیده 
باشد توان دست یاز دیدن بدانها را ندارد ولی او بو ار ودره دست 
می‌یازد و به میراثت آن کس که پروردگارش شبی سیر اسمانش داد و به 
مقام «قاب قوسین و اوادنی» رسانیدش نایل می‌گردد. 

و هیچ قاعده‌ای از اینکه قواعد نیست جز آن که اشتمال بر دسته‌ای از 
مسائل دارد که تعلق به اصول حقایق و علوم الهی دارد. تقریر و بیان 
برخی از اییها با دلایل شرعن وه برکی کر با دلایل رخ آنست: و ذسته ای 
با براهین ذوقی کشفی می‌باشد که هیچ کس از آنان که تحقق به 
مکاشفات نوری و اذواق تام جلی دارد در آن جدل و اختلاف ندارد, برای 
اینکه که هر گروهی را اصول و مقدماتی است که همگی آنان بر درستی 
انها اتفاق نظر داشته و انها را از 

[ صفحه 3 1] ۲ 

امور مسلم می‌شمارند و انها از < جمله موازین ایشان است که بدانها 
می‌سنجند و بدانها استناد می‌کنند. پس اگر برای محقق اینکه امر اينکه 
اصول و مقدمات مسلم گشت او را رنند. که از انها قیاساتی: ذرست و 
دلایلی تام ترتیب دهد که در آنها صاحبان اينکه اصول را منازعه و ستیز 
تباشده ستی: کساتی که. اینکه اصول, از جوارین انان استه.با تمکن: انضه 
گفتم و اینکه که کار همان گونه باشد که بیان داشتم- چون من متعرض 
را ۱ قواعد و نیز آنچه که پس از اينکه قواعد با 
استدلالات شرعی و دلایل نظری و ذوقی آمده- تعرض آن که اینکه را در 
بیانش ملتزم است- نمی‌شوم. ولی اگر حق تعالی بیان امری را در خلال 
سخن مقر فرمود آن را برای تأنیس و الفت دادن محجوبان و پوشیدگان و 
تسکین و آرامش یافتن خرد سستان اینکه سو و آن سو رو, و یاد 7 
مشارکان و دست اندرکاران بیان می‌دارم. 


ولی در آغاز مقدمه فصلی را آورده و در آن مرتبه عقل نظری و اهل طلب 
فکری و آنچه را فکر به صاحبش می‌بخشد به آگاهی می‌رسانم تا کمی 
خی آن [عفل نظری ]وان و تفج دعایت آنسانسته شود و نحقی.و 
فک اه که هر کتن بر آنگه کاب و غیز ان او ان اه و 
آگاهی یافت خواهد دانست که اگر در دلایل و استدلالات فکری و تقریرات 
جدلی بهره و بی‌نیازی و یا شفایی وجود داشت انبیا و فرستادگان الهی- 
صلوات الله علیهم- از آنها روی گردان نبودند و به اولیا که قائمان حجج حق 
و حاملان انها- رضی الله عنهم- هستند به ارث نمی‌رسید. غیر اینکه که در 
اینکه کار موانع دیگری- جز آنچه بیان داشتم- هست که مرا از روش آنچه 
در سخنم بدان اشاره دارم باز می‌دارد. 
از ان جمله اینکه که من روشم اینکه نیست در سخنی که تعلق به تفسیر 
کتاب خدا دارد روش اهل جدل و فکر را در پیش گیرم. به ویژه در حدیث 
قتویضلی الله؛ علنه و سلم آهده که از اینکه نوغ روش بر حدز داشته و 
فرموده: ما ضل قوم بعد هدی کانوا علیه الا اوتوا الجدل, یعنی: 
هیچ گروهی پس از هدایت خود گمراه نشدند جز آن که جدل کردند. ۰ و پس 
از آن اينکه آیه را تلاوت فرمود که: ما صَرَبُوة لک الا جَدلا بل هم قفوم 
حَصمَون تعنی: اننکه.متل: زا برای نو عر برای خدل نف افرند که اینان 
ک ی [58- زخرف ]. 
-قران-8 189-12 
[ صفحه 14 ] 
ان جمله اینکه که طرف مخاطب من در اینکه مقدمه- در درجه 
نخست- محققان از اهل الله و خاصان او و نیز دوست داران انان و 
طرفدارانشان و معتقدان به حالات اینان از صاحب دلان نورانی و ارباب 
صفا و فطرت‌های سالم [دست نخورده] و خردهای تابناک کامل می‌باشند 
0 پروردگارشان را می‌خوانند و خشنودی وی را طلب کرده و 
سخن را شنیده و بهترین آن را با پاکی ضمیر و گوش سخن نیوش- پس از 
ترک جدل و ستیز و امثال اينکه دو- پیروی می‌کنند و در هر حال خویش را 
در معرض وزش نفحات و نسایم عطر بیز بخشش و دهش حق قرار داده و 
چشم براه‌اند که از جانب عرژت او- بر دست ان کس که واصل گردیده- چه 
چیزی به ایشان عطا می‌شود و نیز از چه مرتبه از مراتب اسماء او- به 
سببی معلوم و يا غیر معلوم- می‌باشد آن را به بهترین وجهی گرفته و آن 
[عطیات] را گاهی به میزان عام پروردگارشان و گاه دیگر به میزان خاص- 
نه با میزانهای خردهای خویش- می‌سنجند. پس صاحبان اینکه صفات 
کسانی‌اند که اهلیت و شایستگی بهره‌وری به نتایج اذواق درست و علوم 
مکاشفات روشن و صریح را دارند. 


بنابر اینکه هر کس حالش چنان باشد که توصیف کردیم با او نیازی به بیان 
نظریات [علمی] و امثال اینها که پیش از اينکه گفته شده نداریم, اینکه 
شخص يا مشارک است که درستی آنچه را بدان خبر داده شده- به آنچه که 
تزداماز اه اشتتت میات عنی؛ یراق اعاهی بر اضل جامعت. که به اوتو از 
او خبر داده شده- به دیده بینش و بصیرت- می‌داند. و پا مومنی است که 
دارای ایمانی درست و فطرتی صاف می‌باشد ظاهر او خبر دهنده است به 
درستی انچه از آن سوی پرده نازک می‌شنود, یعنی انچه را که حکم طبع و 
بقیه سرگرمیها [ی حسَی] و وابستگی‌هایی که در محل [حس و غیر حس] 
نهفته‌اند و باز دارنده او از کمال استجلا- نه از شعور مذکور- می‌با شند 
اقتضا می‌کند. اینکه:شخض. آماد کی برای کشف و شایستگی تلفی: [خقایق] 
را داشته و بدان چه می‌شنود بهره‌مند گردیده و به واسطه نور ایمان به 
مقام عیان [و شهود] بالا می‌رود. 

از اينکه روی بسنده بر اگاهی دادن و اشاره کردن کرده و اینکه را بر بسط 
و تصریح- از روی اختیار و برتری دادن- برتری می‌دهد, چون حق تعالی 
اینکه را برتری داده و در کتاب آارزشمندش برای رسولش- صلی الله علیه 
و اله- اینکه [روش] را اختیار کرده و وی را بدین 

[ صفحه 15] 

کار دستور داده و فرموده: و فُل الحَوٌ من ربکّم قمن شاء فلیوژین و من 
شاء قلیکفر, یعنی: بگو اینکه حق‌ از جانب پروردگارتان است هر کس 
خواهد ایمان آورد و هر که خواهد منکر شود [29- کهف] و او را به آوردن 
معجزه و آشکار کردن حجت و دلیل برای هر یک از مخاطبان که هن آمد ید 
و طلب می کردند دستور نداد, با اینکه که آن حضرت [ص ] توان و و 
اینکه کار را داشت, زیرا| وی صاحب معجزات و دلاپل روشن و نشانه‌های 
داده شده بود و علم پیشینیان و پسینیان به وی عطا گردیده شده بود؛ ولی 
اینکه کار در برخی از اوقات و با برخی از اشخاص در اموری کوچک- 
نسبت به غیر خود- سر می‌زد. 

-قران-106-28 

و از حکیمان و فرزانگان دوران‌های پیش حکایت کرده‌اند که اینان اگر چه 
اهل اينکه گونه تفکرات و اندیشه‌ها بودند ولی روششان گوشه گیری و 
ریاضت بود و عمل به شریعتی که داشتند می‌کردند, و هر گاه برایشان 
موضوع کشف می‌گردید آنچه را که مصلحت اقتضای گفتنش را می‌کرد 
برای شاگردان بیان می‌داشتند. ولی به زبان خطابه [و اندرز] نه تقریر 
برهانی, و اگر مصلحت می‌دیدند که برایشان تقریر برهانی کنند در همان 
وقت می‌کردند و گر نه انچه را که نیت بیانش را داشتند برای شاگردان 
بیان می‌داشتند. و از شاگردان هر کس که مطلب را بدون جدل و ستیز 


می‌پذیرفت از آن بهره‌مند می‌گشت و هر کس را که در او تردید و شکی 
می‌دیدند و يا ستیزی از او سر می‌زد پاسخش را نمی‌دادند و او را به خود 
سازی [ تصفیه نفس ] و توجه برای بدست اوردن حقیقت از جانب حق 
قالینه ات دهم احایت دی آنهه کف ام رازه امه رت ری 
واداشته- وا می‌د اشتند, و سیره و روش اینان تا زمان ارسطو اينکه گونه 
بوده است. 

سپس فنْ جدل در زمان پیروان ارسطو که به نام مشائین نامیده می‌ شوند 
پدیدار گشت و همین گونه ادامه یافت. حال اگر حال صاحبان فکر و 
گونه باشد گمانت به تابناک گردیدگان به نور حق و راه ۳ به 
راهنمایی و هدایت او و سالکان و پویندگان بر شاهر اه شریعت حق نبوی 
آنان که [فیض را از پروردگارشان به واسطه مشکات [چراغدان ] رسالت 
ملکی [الهامی] و بشری و 

[ صفحه ۱16 ۲ 

بدون واسطه کونی و ال و تعملی می‌گیرند چگونه است ! همچنان که 
خدآوند از حال پیغمبر ما صلی الله علیه و آله حکایت کرده و فرموده: ما 
کنت تدری قا الکِتابْ و لا الایمان و لکن جَقلناة تور تهدی یه ین تشا* من 
یا تیار ری تو نمی‌دانستی قرآن و شریعت چیست ولی ها ان وا توری 
قرار دادیم که هر کس از بندگان خویش را خواهیم بدان هدایت کنیم [52- 
شوری] و باز فرموده: و ما کُنت تتلوا من قبله و من کتاب بو لا تحْطة بیمبیک 
|ذا لارتاب المَبطلون بل هو ایا بیتانك فی صَدور الذین آوتوا العلم, یعنی. 
پیش از نزول قرآن کتابخوان نبودی و به دست خویش کتابی نمی‌نوشتی و 
گنه دزوع کویان به‌:شنک در می‌شندند بلکه قرآن آیه‌هایی است روشن که 
در سینه کسانی که دانششان داده‌اند می‌باشد [48- عنکبوت] بنابر اينکه 
چنین ذوق تامّی علم حقیقی و نور صدق نامیده می‌شود, چون اینکه اشکار 
کننده سر غیب و برطرف کننده هر شک و دو دلی است. 
-قرآن-268-152-قرآن-621-445 

و من در اینجا مقدمه‌ای را که بیان کننده مرتبه فکر و براهین نظری و 
عات هکم ضاحصان انیا هب اند و آهه از امتوار فکه‌های دق کی 
که اختصاضی ندان دارخد به زبانخجت امن به کویه احمال: بیان فی‌دارم و 
سپس روشن می‌کنم علم درستی که از آن علوم نظری و غیر نظری- از 
برخی اعکام مات ارو برد ععففان از اهل الله است خست رو ارمبه 
واسطه چه چیزی حاصل می‌گردد و حکم و اثرش چه می‌باشد! پس از 
اینکه افیا کسشف راتکه وتا با وان اما خواست رنه 
بیان می‌دارم. ۳ 

و اگر اینکه مقدمه از ارکان اماده سازی و روشن کننده راز علم و مراتب 


آن و آنچه که پیش از اينکه وعده بیاننش داده شده بود نبود در اینکه جاأ آن 
را نیاورده 9 اینکه نوع از تقریر و بیان استدلال را پیش نمی گرفتم, ولی 
اينکه برای آگاهی بخشیدن به محجوبان در اینجا آمده که: روی برگردانیدن 
از انچه را که می‌پندارند خود حجت و صفت کمالی است و شرط در 
حصول علم یقینی و ان کامل‌ترین راه برای رسیدن به او است از روی 
جهل به او و به مرتبه او نیست بلکه به سبب کمی بهره‌وری و بسیاری 
آسیب و آفات آن و بذل کردن و موافقت نسبت به آنچه که حق تعالی آن 
زا اه مان ار سای مس شاشتکان ات هحون بر رنه ارس 


[ صفحه 17] 


پیوندی [از مقدمه]ً 


ای برادران که خداوند به مقامی که بندگان مقربش را قرار داده شما را 
نیز قرار دهد بدانید: اقامه دلایل نظری بر مطالب و اثبات آنها به دلایل 
عقلی- به گونه‌ای که دور از شکهای فکری و اعتراضات جدلی باشد- غیر 
شمکن است, براق: اه که اعکام نظرخ به: حشب اوت مداری صاخان 
انها مختلف است. و مداری تابع توجهات ادراک کنندگان‌اند و توجهات تابع 
مقاصد و [مقاصد] تابع اختلاف عقاید و عواید [بهره‌وری‌های مادی و 
معنوی] و مزاجها و مناسبات و امثال اینها می‌باشند, [و اینها] در واقع تابع 
اتاف ار ات شبات ند کن .ون جرانب: فوایل: ورد حت 
استعداد آنها متعین و متعدداند و اينهایند که برای رسیدن به مقاصد و 
اهداف مهیح و محرک‌اند و استحکام بخش به عواید و عقابدی که بدانها 
آ تفت و تلبس یافته‌اند, و نفوس اهل فکر و انديشه و اعتقادات بر اینها 
عشق می‌ورزند و گرایش دارند. 

زیرا تجلیات در مرتبه قدس و کانون وحدت- از جهت صفت و نعت- 
وحدانی است و از جهت وصف؛: هیولانی, ولی هنکام ورود به حکم 
استعدادهای قوابل و مراتب روحانی و طبیعی و مواطن و اوقات و توابع 
اقا زک مر مانتد احوال و مراعها مات ع نی .و آنجه را ند 
اوامر الهی به سبب وحی اول الهی در صور علوی و ارواح اهل آنها و 
موکلان به آنها به امانت گذارده است اقتضا می کند, لذ| به واسطه اختلاف 
آثار نگرنده دا رد که تجلیات حقیقتا در اصل متعدذداند- در حالی که چنین 
بیست.- حال به موضوع باز گشته و گوییم: به واسطه موجبات مذکور اهل 
عقل نظری- در موجبات عقول و مقتضیات افکارشان و نیز در نتایج آنها- 
اختلاف پیدا کردند و آراء و نظریاتشان اتبفته و پزشان کرخید: آتجه نرد 
فردی درست است همان نزد دیگری خطا و نادرست است. و آنچه نزد 
پوخی‌فلیل است» همان نز ددیکران شمه لسن استه لرز روک بر 
چیزی" به به امری واحد- اتفاق پیدا نکردند, از اینکه روی حقیقت- نسبت به 
هن ند آن چیزی است که مورد پسندش است و نزدش برتر بوده و 
بدان آرامش و اطمتتان دارد: و ظاهرا راه بیدا کردن اشکال در دلیلی که 
موجب قطع به فساد و تباهی آن می‌شود و عدم درستی 

[ صفحه ۱19 

آنچه قصد اثبات آن به اينکه دلیل در واقع شده نیست., زیرا ما بسیاری از 
تا اک را مار از سای که هس هرا یل شرا رنه 
و نیز در نزد غیر آنان- شکی در حقیقت انها نیست. 


ما امور بسیاری را مشاهده می‌کنيم که با براهین مقرر شده که به درستی 
آن براهین گروهی [از اهل نظرا- پس از ناتوانی و عجز خود و 
فعاضرافشان. از ااهیرسش انکه از شنمیی و تاه که:دن عدهات. آن 
ترا ۱ 
اورد پیدا نکردند, لذا پنداشتند اینها براهینی روشن و علومی یقینی‌اند. ولی 
پس از مدتی از زمان خود و پا کسانی که پس از ایشان امدند به واسطه 
منستی‌هایی که. در برخی‌ار مقدمات وبا تماع. آن شراهین بدا شه: حضاو 
فاسد بودن آن را اشکار کردند و اشکالاتی وارد کردند که اینکه براهین را 
سست و بی‌ارزش می کرد. ۱ 
سپس | کوییم: ] سکن-در اشکالاتن آست: کم فد ی کشت وازد ضی آوره 
که ایا اینها شبهه‌آند و يا مانند سخن در اینکه براهین اموری درست‌اند و 
حال اشکال کنندگان مانند حال اثبات کنندگان است! زیرا قوای [ادراکی] 
نگرندگان در اينکه براهین و واقفان بر آنها متفاوت است, همچنان که پیش 
از اينکه بیان کرده و ثابت نمودیم, و نیز به واسطه حکمی که از برخی 
ناظران در اننکه استدلالات,توفم می‌رود که پس از قذت فان طولان 
پوچ بودن آنها یدید آمده است. با اینکه که عیب و اشکالش بر متفکران آن 
ادله و معتقدان بدانها- پیش از اينکه مدت زمان طولانی- پنهان بوده است., 
و اگر از اینکه جهت خطا بر بعضی از مردمان روا باشد. همانند اینکه خطا 
بر همگان هم جایز و رواست, و اگر نبود خطا و آگاهی بر آن و اطمینان 
برخی به آنچه که خالی از خطا ٩‏ انسفدن ان حطا 
شسیت اه که آفزا کش صاخ افته سم اه علسه افی بر نان و 
0 رم 2 
بدانها اشاره شده است. 
سپس گوییم: پذیرفتن آنچه را که برخی از نگرندگان بدانها اطمینان یافته و 
آنها را به به گمان خودشان درست دانسته بهنر از پذیرفتن سخن مخالف 
آنان- یرادن زای. آنقا و جمع بین دو سخن و يا سخن‌های مخالف غيیر 
ممکن- نیست, برای اینکه که یکی از دو سخن- مثلا 
[ صفحه ۱19 ۲ 
اقتضای اثبات آنچه را که دیگری نفیش را می‌کند دارد. لذا مطابقه بین ان 
دو محال و غیر ممکن است, و قایل شدن به آن دو با هم و برتری دادن 
کی بر دیگری- اگر به برهانی ثابت نزد برتری دهنده- باشد, حال آن مانند 
حال نقیض آن و سخن در آن مانند سخن در مخالف آن است, ۵ اکن یه 
واسظه برهان تباشن. بر تریدادن:یدون برتری.دهنده‌ای که.در آن, بر تر یش 
اعتبار شود می‌باشد, لذا چنین پدیده‌ای غیر ممکن است. برای اینکه که 
یقین و حصول قطع کامل بستگی به نتایج افکار و دلایل نظری دارد. با 
اشکه که کار همان کمته است که‌سان دام 


برای اینکه که بیشتر از مردمانی که می‌پندارند صاحبان نظر و دلیل‌اند پس 
از پذیرفتنشان مر انچه را که بیان داشتیم در فکر و انديشه خود جزم و 
قطع به امور فراوانی را می‌یابند که توان شک کردن در انها را در خویش 
مزا ند و بدان امور آرافتتن پافته و اطمینان حاصل می‌نمایند, و حال انان 
در آن اضوز از جهتی. مانتد حال ضاحبان: دوق اسنت. .و از -جهت دیکر مانند 
صاحبان و هم با عقل است- در تسلیم بودن مقدمات [قضیه منطقی] و 
توقف در نتیجه- و اینکه امر رازی پنهان دارد که شاید بعدا بدان اشاره 
کنم. و اما قانون فکری که نزد اهل فکر و انديشه است و بدان [در امور 
فکری و منطقی ] بازگشت و فراخعه:دازند انان در آن قانون نیز از وجوهی 
چند اختلاف دارند. 

نخست در برخی از قرینه‌ها است و اینکه که آنها در نظر برخی نتیجه 
دهنده است و نزد برخی دیگر عقیم می‌باشد. 

دوم در حکم کردنشان در برخی از قضایاست مر آنچه را که لازم نیست 
[یعنی ما لا یلزم است و گویند:] لازم است. 

سوم اختلافشان دز نیاز به قانون و بی‌نیازی, از آن از آن جفت که بخشن 
نظری آن منتهی به بدیهی می‌ شود و از جهتی دیگر که فطرت سالم در 
کت ام اف وا سار اس افو انا ان 
داشتیم اختلافات فراوانی است که ما متعرض به اوردن ان [اختلاف] 
نمی‌شویم, چون هدف ما آگاهی دادن و روشن کردن است, و آخرین چیزی 
که آثبات کنندگان بدان چنگ زده‌اند منفعت اولویت و احتمال است و 
گفته‌اند: ما اشتباهات و اغلاط 

[ صفحه ۱20 

فراوانی را در بسیاری از امور از مردمان می‌یابیم- یافتنی محقق و 
درست- با احتمال وقوعش در بعدی, بنابر اینکه بی‌نیازی اقلیت از قانون 
فکری و دلیل نظری, منافی نیاز اکثریت, بدان نیست. 

و اما اولویت: با جوابهایی که داده‌اند با ایشان بدانها احتجاج و اقامه حجت 
و دلیل کرده‌اند. 

[گفته‌اند: ] شما اعتراف دارید که قانون منقسم به ضروری و نظری 
می‌شود و بخش نظری از ضروری مستفاد است, بنابر اينکه اگر ضروری 
در اکتساب علوم در اينکه قانون کافی بود در دیگر علوم نیز کافی بود و گر 
نه بخش کسبی آن نیازمند به قانون دیگری بود. 

و گفته‌اند: احاطه به تمام راهها باز دارنده از اشتباه و غلط است. بنابر 
اینکه نیاز بدان از اینکه وجه عملا به احتیاط نزدیک‌تر است. و درست 
تشخیص دادن بعضی از مردمان در افکارشان به سبب سلامتي فطرتشان 
در بسیاری از امور و برخی دیگر- مطلقا- در تمام امور به تأیید الهی که 
اختصاص بدان دارند- بدون کسب- منافی در نیاز غیر بدان [قانون فکری و 


دلیل نظری] نیست. و نظیر اینکه شاعر بالطبع و شاعر بالعرض و عرب 
بادیه نشینی که بی‌نیاز از نحو است نسبت به شهر نشینی که عرب غیر 
خالض بت من با نید 


[روش محفقان] 


اشاره 


به زبان اهل تحقیق گوییم: آن گروه اندکی که به بی‌نیازیشان از میزان 
شما- به واسطه سلامتی فطرت و تیز هوشی‌شان- اعتراف دارید نسبتشان 
به صاحبان تلقی از حق تعالی و فراگیران از دریای کرمش و آگاهان بر 
رازهای وجودش در کمی و نارسایی استعداد نسبت«<11» افراد فراوانی 
ات که ار به فیرام ارو هل لاه از کحم ک‌صسسسن ام ۱ 
عمده در قیاسها نزد آنان برهان «ائّی» و «لفّی» است و روح برهان و 
قطب و مدار آن عبارت از حد اوسط«12» 

-پاورقی-293-291-پا ورقی- 07 509-5 

[ صفحه ۱۳1 

است. و اعتراف دارند که آن به واسطه برهان بدست نی | زو و از باب 
تصور است نه تصدیق 


شابر اسکه از آنجه دایم آینکه جطلب: تست اند کیک از دو 


بخش میزان بدست نزن نیست» و اينکه که بدست آمده از ان بدون 
دست آوردن حاصل می‌شود. و اینکه که روح برهان که عمده کار و اصلی 
است که تحضیل علم محقق بر آن قرار دارد به پندار اینشان بدست آوردنی 
تنستت: و آینکه که بترخی از اشیاء است که بر درستی وتاهن انها ترهاتی 
که قاسی ار معارضه باشد ام تا فنهه بلکه اسکالانی بر آنما شجه. ات 
که طرف مقابل بدانها معترف است., با اینکه همه توان آن که خود را در 
درستی آن کار به شک و دو دلی اندازد ندارد, نه او و نه افراد بسیاری غیر 
او اینکه حال, ضاخان ذوق [کشف | و روش آنان است. که کویند: علم 
صحیح و درست بخشیدنی [از جانب حق ] است- نه بدست آوردنی- و اما 
علمی که نراق ما به ضورت تلقی, از خانبحق خاضل است: اکر جذ بر آن 
برهان نظری اقامه نشده است با اینکه همه در آن هیچ شک کننده‌ای از ما 
شک نکرده و نزد ما در آن هیچ دو دلی و شکی نیست و مشارکان از 
ضاحتان دفق در آن.با ما سعافعت دوهی ها برخی‌تان با برح دیکر 
فوافقت دارد و انتکه: تست در انرای کون خلل و اشکالاتی که.ذر 
مقدمات براهینی که برای اثبات مطالبی که محل موافقت است«13» 
-پاورقی- 1289-1287 

خلاصه آن که روشن شد: غایت هر کس در آنچه از علوم که بدان اطمینان 
می‌یابد آن چیزی است که در ذوقش- بدون ار که دلیلی تفت داشته 
باشد که آن درست است- حاصل شده, لذا بدان از آهتتذن یافته و حکم به 
درستی, آن می‌دهد, او و هر کس که در نظرش مناسبت با آن دارد و در 
اصل ماخدنتن با آد مشارکت دارد و آنچه اينکه کار بدان بستگی دارد, آن 


و اینکه. افز:یافی عاند که ابا اننکه کاری. که دل ندان ارامش:یافته و کم 
به درسنی آن داده 

[ صفحه ۱22 

شده واقعا و در نفس الامر- آن گونه که در آن از حال وی که بیان داشتیم 
اعتقاد شده- درست و صحیح است و يا اينکه که نیست! جواب اینکه که: 
اینکه را جز به واسطه کشف محقق و آگاهی دادن الهی نمی‌توان دانست. 

بنابر اینکه روشن شد علم یقینی- که هیچ شکی در ان نیست- بدست 
اوردنش با قانون فکری و برهان نظری بسیار مشکل است. با اينکه که 
امور ثابت شده به وسیله برهان- با تقدیر بر درست بودنشان در نفس 
الامر و بی‌اشکال بودنشان در پندار معتقدان بدانها نسبت به امور مح: 

و موقوف بودن در آنها به واسطه نبودن برهان بر درستی و تباهی انها- 
بسیار اندک است. و چون کار چنین است پس دست یابی به شناخت اشیا 
تنها از راه برهان, يا مطلقا غیر ممکن است و با در بیشتر امور امکان پذیر 
پس برای صاحبان بینش و خردهای سالم روشن گشت که برای بدست 
اوردن شناخت درست دو راه است: راه برهان به وسیله نظر و استدلال, و 
راه عیان که برای صاحبان کشف به واسطه تصفیه باطن و پناه بردن به 
حق حاصل است. و حال در مرتبه نظری از انچه پیش از اینکه بیان داشتیم 
روشن می‌ شود بنابر اینکه راه دیگری که توجه به حق تعالی است مشخص 
می‌شود. و ان به واسطه رهایی و نیاز تام و کندن دل به کلی از تمام 
تعلقات کوني و علوم و قوانین می‌باشد. 

و چون در آغاز کان انشان حتین ازادی, را ندازده نایز اینکة: پیروی او.از 
کسی که در آگاهی بر او پیشی دارد لازم است, یعنلی پیروی از کاملان که 
رهنوردان راه خدای سبحان‌اند, یعنی کسانی که در دریای وصال غوطه 
خورده‌اند و به مطلوب حقیقی خویش واصل امده‌اند, مانند رسولان- 
صلوات الله علیهم اجمعین- انان که حق تعالی مترجمان امر و اراده و 
مظاهر علم و عنایتش قرارشان داده, و نیز انان که ورائتشان از جهت علم 
و حال و مقام کامل شده است, باشد که خداوند بدو نور کاشفی عنایت 
فرماید که اشیا را همان گونه که هستند آشکار و ظاهر کند, همچنان که 
اینکه را در باره ایشان و پیروان ایشان از اهل عنایتش و هدایت کنندگان و 
هدایت شوندگان از مخلوقاتش انجام داده است. اينکه مقام دارای اصولی 
عالی و نکاتی مهم است که در مقام بیان راز هدایت- در تفسیر اهدتا 
الطراط المستقیع- آن مقداری که 

-قرآن-897-866 


خمالی تا را شارت او ام و هش 


یوت زر اه اضلن یی طظالیات ضراعت مر حفایی الم بال۲ 


نخان که .هر خفیفتی از حفاین مره یط اهر کدی که ودرا ی 
می‌بخشند و بدانها [موارد] تعین می‌پذیرند- خواه از حقایق کونی باشند و یا 
از حقایقی که انتساب به حق تعالی از راه اسم و وصف و امثال اینکه دو 
می‌پابند- دارای لوازم و صفات و وجوه و خواص‌آند, و اينکه صفات و آنچه 
کفته ند احکاه حمایی,» نت ‌های, آنها -می‌باشت پابر انکه برخی: ا آها 
خواص و لوازم نزدیک‌اند و برخی دور, پس هر خواهان شناخت حقیقت را- 
هر چه می‌خواهد باشد- ناگزیر بین او و آنها از جهتی مناسبت«<14» و از 
جهتی دیگر مغایرت«15» خواهد بود. لذا حکم مغایرت اعلام به نبودن 
مقتضی طلب و خواست و حکم مناسبت اقتضای آگاهی به آنچه اراده 
شناختش را می کند دارد. 

-پاورقی-565- 67 5-پا ورقی-94 596-5 

1 انسان از جهت جمعیتش مفایر یکایک افراد موجودات کونی است و از 
آن جهت که رونوشتی از مجموع حقایق کونی و اسمائی است مناسب همه 
9 بنابر اينکه هرگاه خواهان شناخت چیزی شید 1 را به سبب امری 
ِ مناسب ان جیز 7 + ب او است درخواست 1 نه به و 
کشت ور خواست هم ای ۱۹ 07 
کل ۳۱۳/۹ ۳9 نا 
خواست می‌باشد, به سبب غیر ممکن بودن طلب حاصل,. و تنها حصول 
آگاهی به برخی از صفات و عوارض- از جهت مناسبت- انگیزه بر طلب و 
است که آگاهی و افتناخت بدان حاصل ان است., بنابر اینکه نفس 
رخواست وا ارو کهیر آنکه طفتت موم وبا لاتم وبا عارض کرامده 
و بدان به شناخت حقیقتی که آن 

[ صفحه ۱۳24 

اصل آن صفت است. و غیر آن از خواص و عوارضی که نسبت به آن 
حقیقت دارد دست یازد. 

پس ترتیب قیاسات منطقی و مقدمات راهی است که بدان نفس طالب به 
نظر فکریش به شناختی که عزم ادراکش را از حقایق دارد راه فقو اند 
بنابر اينکه پس از پی سپر کردن مراتب علمی صفات و خواص و لوازم خود 
بدان [شناخت] راه می‌يابد, و گاهی هم او را اينکه امر فراهم نخواهد آمد, 
تاه نها تست یت یه ار را کی کس آ که به 
داز ان اشاره خواهد شد؛ و یا به واسطه موانعی تیک کت آنها را خداوند و 


هر کس از بندگانش که بخواهد می‌داند. 

مایت که هو اه ون ات ها اش شا ات 
لازم دور و یا تراجیی: آن به:صفت و را لاتم دنکن آه در هت کندر و گاه امکان 
دارد نخست صفتی که شناخت وی از اینکه حقیقت بدان منتهی شده و یا 
برانگیزاننده طلب و خواست است از جهت نسبت به آگاهی یافته بدان 
وکا ی یی ار ای ای ای 
آنچه که اراده شناختش را دارد و نیز به حسب حکم اینکه مناسبت در قوه 
و ضعف و انچه که حق تعالی برایش مقدر داشته دورتر باشد. و چون 
نیروی نظریش به حکم مناسبت منتهی به برخی صفات و یا خواص شد و 
در آنها نفوز نکرد ناگزیر به حقیقت امر گذر خواهد کرد و به آنچه او را از 
امده- و از ان جهت که حقیقت است و به حسب مناسبت اینکه خواهان 
شناخت حقیقت از ان حقیقت- اطمینان می‌یابد و پندارد که به نهایت 
رسیده و بدان حقیقت احاطه علمی يافته است. در حالی که آن حقیقت را 
در واقع و نفس الامر- جز از یک جهت و از حیث همان یک صفت و یا 
غارضا خاضه وبا ات شاه است: 

و غیر اینکه [طالب دومی ] نیز برای شناخت اینکه حقیقت به جاذب و 
کشنده‌ای مناسب و پنهان که بین او و بین آن حقیقت است- از حیث صفت 
و يا خاصیت و يا لازم دیگری- برانگیخته شده و جستجو و کند و کاو کرده و 
قیاسات و مقدماتی را [در بدست آوردن نتیجه] ترتیب می‌دهد و در حصول 
نتیجه کوشش فراوان به خرج می‌دهد تا آن که مثلا منتهی به آن صفت 
دیگر می‌گردد و آن حقیقت را از جهتی دیگر- به حسب صفتی که نهایت 


و 3 جهت اقتضا ِِ حکم ۳ و ِ که 7۳ حقیقتی ۳ که 
اراده شناختش را داشته- به صورت شناختی کامل و احاطی- شناخته 
است, در حالی که وی در واقع و نفس الامر اشتباه کرده و بیراهه رفته 
است. و همین طور سومی و چهارمی تا اخر. 

پس حکم نظر دهندگان در یک چیز مختلف است. و اینکه به واسطه اختلاف 
صفات و خواص و اعراضی است که انها متعلقات مدارک انان است. و 
نهایت آنها از اينکه, امری است که اراده شناخت باطن و کنه آن- و شناخت 
آن امر و امتیازش را نزد ایشان- دارند. ۱ ۲ 

بنابر اينکه متعلق ادراک گروهی مخالف متعلق ادراک گروه دیگری- همان 
گونه که گذشت- می‌باشد, از اینکه روی تعریف و تحدید [بیان حدود کردن] 
و تسمیه و تعبیرشان از آن امر گونه گون است, و علتش همان است که 


گفتیم, و فکر نیز نیرویی جزئی و از برخی قوای روح انسانی است لذا 
توان ادراک به غیر از جزئی مثل خود را ندارد. چون نزد محققان از اهل 
الله و صاحبان خردهای پاک ثابت شده که: هیچ چیزی به انچه که در 
حقیقت با او مغایرت ود ادراک نمی‌گردد و هیچ چیزی در آنچه که با او 
منافی و مضاد است- بعلی از جهت منافی و مضاد بودن- اثر تفای کدا دوه 
همچنان که به زودی بر اینکه امر- با خواست خدا- آگاهی خواهی یافت. در 
اینکه قواعد انديشه و تدبر و تفهیم کن که بسیاری از علل اختلاف خلایق- 
یعنی محجوبان- را در باره خدا و نیز اختلاف بیشتر صاحبان آگاهی و شهود 
را خواهی دانست و نیز سبب اختلاف مردمان را در معلوماتشان- هر چه 
که می‌خواهد باشد- خواهی دانست. 

حال به سخن باز گردیده و گوییم: چون نیروی فکری صفتی از صفات روح 
و همدمی از همدمان او است؛ صفتی را که مشابه و مثل خود [جزئی ] 
است آدراک: فی‌نماید. و از آن.خفت. که [نیروی فکری] نزد محققان قوای 
روحانی است مغایرت با روح ندارد, ما نظر نگرنده در آن را می‌پذيريم که 
وی حقیقتی از حقایق آن را شناخته ولی از جهتی که با آن صفت ارتباط 
دارته ان -صضفتی: کة -تهایت: بینشن و شناخت: او -هی‌باشد و ضفته به: ان 
[حقیقت ] مربوط می‌شود. ۳ 

(بن سینا که رئیس و پیشوای صاحب نظران است در مقام اگاهیش بر 
اينکه رمز قائل شده 

[ صفحه 26] 

که اینکه امر يا از پس پرده و حجاب نیروی نظری- به سبب صفای فطرت- 
و يا از راه ذوق [و مکاشفه] می‌باشد, چنان که در برخی از مواضع کتبش 
اشاره می کند و می‌ گوید: در نیروی بشر نیست که اگاهی بر حقایق اشیا 
یابد. بلکه غایت [نیروی نظری] انسان اينکه است که خواص اشیا و لوازم و 
غواروض انا را ادرای کنده وردز اینکهة باره مثالهای آشکار و محقق زده و 
مقصود را از روی انصاف و خبرت و آگاهی بیان می‌دارد, به ویژه در 
نله وا کت سح فا االیات ارو آشکه ور آماکر کارش 
[و در کتاب اشارات ] بوده, بر عکس اوائل کارش [در نجات و شفا], ۰ و اگر 
اينکه التزام را نداشتم که سخن هیچ کس را در اینکه کتاب [اعجاز البیان] 
نقل نکنم. به ویژه سخنان متفکران و ناقلان تفتتیر ان فصل را برای 
استدلال بر جدل کنندگان و منکران بر ایشان [فلاسفه] به زبان مقامشان 
می‌آوردم«16», 

-پاورقی- - 909-907 

حال گوییم: آنچه که ادراکات عقلی و ذهنی خیالی و حسی- جمع و تک- 
بدان تعلق می‌گیرد, آمر زایدی بر حقایق مجرد بسیط که به واسطه وجود 
یکانه. تقسیم نایذیز کرد امده‌اند و-به خود ظاهر :شده‌اند تمی‌باشد ولی 


برخی از آنها در ظهور و حکم و احاطه و تعلق تابع برخی دیگراند. لذا 
متبوع‌ها [پیروی شده‌ها] حقایق و علل و وسائط بین حق تعالی- و آنچه آنها 
را در وجود پیروی می‌کنند- نامیده می‌شوند, و تابع‌ها خواص و لوازم و 
عوارض و صفات و احوال و نسب و معلومات و مشروطات و امثال اینها 
نامیده می‌شوند, و هر گاه اینکه حقایق را جدای از وجود و از ارتباط برخی 
از آنها به برخ دیگر اعتبار کردی و هیچ چیز از آنها اصلا نسبت به چیز دیگر 
نداشت, از هر اسم و صفت و نعت و صورت و حکم خالی خواهد بود- خالی 
بودن بالفعل نه بالقوه- بنابر اینکه ثبوت نعت و اسم و وصف به سبب 
ترکیب 

[ صفحه 27] 

و بساطت و ظهور و خفا و ادراک و مدرک بودن و کلی و جزئی بودن و 
تبعیت کردن و متبوع بودن و غير اینها که بر آنها اکاهی دادیم ود انخه بیاتش 
را تکرخیم ت مه حفاین محرد درست است و تسه سس سصرادن 
حکم وجودی بر انها اشکار می‌شود- ولی از حیث تعین وجود به واسطه 
ظهور در مرتبه‌ای از مراتب و به حسب آنها و یا در مراتب- و دوم به سبب 
ارتباط احکام بعضی از انها با بعض دیگر و ظهور اثر برخی از انها به 
واسطه وجود در برخ دیگر اشکار می‌شود اینکه را نیک بدان. 

پس تعقل و شهود نخستین مجمل نسبت به حقایق متبوع اینکه شناخت را 
می‌بخشد که آنها معانی مجرداند و از شأنشان اینکه است که چون متبوع و 
محیط تعقل شود صورتهای گوناگونی را که پذیرفته و با آنها اقتران یافته 
[تعقل می‌شود/] اینکه به واسطه مناسبت ذاتی است که بین انها و بین 
صورتهای قابل و پذیرای انها و اثار انها بوده و با انها اقتران يافته, بنابر 
اينکه تعقل و شهود نخستین مجمل نسبت به حقایق تابع اینکه شناخت را 
می‌بخشد که آنها حقایق مجردی هستند که نه حکمی آنها راست و نه 
اسمی و نه نعت و صفتی, ولی انشا تیان انکم. استه: که. من ین وحوه 
عینی خارجی ظاهر شوند اعراض برای جواهر و حقایق پیشین متبوع و نیز 
صور و صفات و لوازم و امثال اينها هستند. 

و صورت هم چیزی است که حقایق نخستین جز بدانها تعقل و ظاهر 
تمی زود و آن- یعلی صورت"- اسم مشترکی است که اطلاق بر حقیقت 
هر چیزی می‌شود, خواه جوهر باشد و يا عرض و يا آنچه هست. و نیز 
اطلاق بر خود نوع و شکل و خط و خال می‌شود. چون به شکل اجتماعی 
هم صورت گفته می‌شود, مانند صورت صف و صورت لشکر, و به نظام 
حفظ شده- مانند شریعت- صورت گفته می‌شود, و معقول بودن صورت در 
ذات خودش حقیقت مجرد- مانند دیگر حقایق- می‌باشد. و چون اینکه را در 
صورتهای مشهود با انواع گوناگونش شناختی, همانندش را در مسمای 
مظهر الهی بشناس, برای اینکه که تعریفی را که بیان داشتیم تمام انچه را 


که خقایق غیبی- از آن-جهت که غیبی‌اند- جز بدان آشکار و ظاهر تمی‌شود 
در بر دارد. 

پس از اینکه قاعده ترا- اگر نیک انديشه کنی- روشن خواهد شد که ظهور 
و اجتماع و ایجادو آشکار کردن و اقتران و توقف و مناسبت و تقدم و تاخر 
و هیئت و جوهر و عرض و 

صورت بودن و اینکه که چیزی مظهر است و يا ظاهر و یا متبوع و یا تابع و 
امنال ینم همکی معا نی, سره و سعت‌ها ی فعقول اند وه واسنظه اریاط 
برخی از آنها به برخ دیگر و جمع آمدنشان با وجود واحدی که به آن ظاهر 
شده‌اند برخی بر برجخ دیگر ظاهر می‌ شوند؛ و تفاوت در احاطه 7 و 
حکم و تقدم و تأخر به حسب نسبت‌ها است که به نام فعل و انفعال و 

ز ۱ و ۱ و ۳ وب 
امثال اینها که بیان شند نامیده شده است:؛ ولی وجود همگان و بقایشان 
فقط به واسطه سریان حکم جمع احدی وجودی الهی است که ظاهر کننده 
انها و دارای حکم ظاهر [کننده ] در حضرت او به سر امر و اراده او 


[محال بودن ادراک حقایق مجرد] 


پس از آن که اینها گفته شد بدان که: شناخت حقایق اشیا از حیث بساطت 
ی مر ین و ناسا اه سار مین 
بودن ادراکی ماست مر چیزی را از حیث احدیت خودمان<17», 
-پاورقی-222-220 

حقایق اشیا در مقام تجردشان وحدانی و بسیطاند, و واحد و بسیط را جز 
داحد مسسط ادرای نمی کند بایر انکه ها از اس جر ضمات.: آعراض 
اماتا از آن خی .انا ات دایم سا ی شاه ار 
جوت خعانی وتان یونم برای اه که ای با ار یه 
یفک آن آدرای کرت پوویم یم اعبار آینکه کصضفت آربو یا خاص: وبا 
فا هه اه وال ا یاه سا وراه ار 
حقایق از آن 

[ صفحه 29 

جهت که حقایق‌اند متمائل‌اند, و هر چه بر یکی از دو مثل جایز باشد بر 
دیگری هم جایز خواهد بود. و شناخت اجمالی که تعلق به حقایق اشیا دارد 
چرس ار عای امانتعی ففن با فان به آرحه کف ینعی نافته اند از 
صفات و يا خواص و يا عوارض- حاصل نمی‌شود. 

چنان که بیان داشتیم: صفت از حیث تعینش به مفهوم صفت بودنش است 
برای موصوفی از موصوفات. ۱ 

ولی کنه حقایق از حیث تجردشان: علم بدانها غیر ممکن است مر از وجه 
خاص به واسطه برخاستن حکم نسبت‌ها و صفات کونی تقییدی از عارف- 
حال تحققش به مقام: ِ 
«کنت سمعه و بصره»- و به واسطه مقامی است که برتر و بالاتر از ان 
است و اختصاص به قرب فرایض دارد«18». 

-پاورقی-120-118 

اینکه‌ترار کهبوتی از اخکام آن زا مان داشتم دارای اسزار بشنده.دگری 
است که فهمانیدن و رسانیدنش به طرف مقابل بسی مشکل است. از ان 
اه ای سر ای تا یساش رسای ات اسی ان 
حقایقی که شیخ و پیشوای اکمل ما- رضی الله عنه- به خاصیتی از خواص 
آنها اشارهم دارد, تعلق به آنچه در آن هستیم [یعنی سخن ضی کوبنم | 
ی راو وان را در قصیده ردیف «هاء» که در آن با پروردگارش به صورت 
مناجات سخن می‌گوید بیان می‌دارد که: 

من حقیقت هیچ چیزی را ادراک نمی‌کنم چگونه چیزی را ادراک کنم و شما 
در او باشید! 


و چون صاحبان استعداد برای دریافت از جناب الهی- که بر مرتبه موجودات 
و وسائط برتری دارد- بر اینکه مقدمات وقوف یافتند و به جذبه و 
کشش‌های عنایت و لطف الهی از تمام حجابها و گریوه‌های صعب العبور 
گذر کردند در آغاز کار به چشم دل مشاهده کردند که 
[ صفحه 30] 
صورت عالم مثال عالم معانی و حقایق است. و دانستند که یکایک افراد 
صور عالم مظهر و مثال حقیقتی معنوی و غیبی هستند و نسبت اعضای 
انسان که نوشته‌ای جامع است به قوای باطنیش نسبت صور عالم است به 
شقایی ایس عم آن‌ مات حکم ایکد اشت. 
بنابر اينکه حال دیده انسان نسبت به دیدنیها مانند حال بینش انسان است 
نسبت به معقولات معنوی و معلومات غیبی, چون دیده از ادراک دیدنیهای 
ریز- مانند ذرات غبار و امثال انها- و از دیدنیهای عالی مانند قرص خورشید 
در مقام کمال, ناتوان است. چون به واسطه عجزش از ادراک ان, پندارد 
که در آن [قرص خورشید] سیاهی وجود دارد- با اينکه که می‌دانيم وسط 
قرص کانون انوار و شعاعات ن است- پس روشن شد که تعلق ادراک بینایی 
به آنچه که در دو طرف افراط و تفریط- یعنی پنهان بودن تمام و آشکار 
بودن تمام- غیر ممکن است.؛ همچنان که کار در نور و ظلمت خالص اینکه 
گونه است و هر دو حجابند, و به سبب واسطه تین آن. دو آنون و ظلفت 
و ای تم 
می‌یابد. 
همین طور عقول و بینش‌هاأ هم اینکه گونه‌اند یعنی معقولات و معلومات؛ 
متوسط بین کوتاه و بلند را ادرای می‌کنند, و از ادراک معقولات حقیر- 
مانند مراتب مزاجها ۳ 13 روئیدن 
و پژمرده شدن در هر لحظه- عاجزاند, و از ادراک حقایق عالی غالب [بر 
عقل] مانند ذات حق تعالی و حقایق اسماء و صفات او نیز- جز به خدا- 
عاجز و ناتوان‌اند. 
و [صاحبان استعداد] دیدند که برخی از اشیا هست که به سبب دور بودن 
زیاد. ادراک انها برایشان ممکن نیست مانند حرکت حیوان کوچکی از 
مسافتی دور و يا حرکت قرص خورشید و ستارگان در هر لحظه, و کار در 
نزدیکی زیاد هم همین طور است.؛ برای اینکه که هوا به واسطه اتصالش به 
حدقه چشم- و يا خود حدقه چشم- ادراکش غیر ممکن است. اینکه در باره 
دیدنیها. و در باره معقولات و بینش‌های باطنی: مانند نفسی که انسان 
ادراکش می‌کند و نزدیی‌ترین چیز به او است. در حالی که انسان غیر 
خودش را ادراک می‌کند ولی حقیقت و نفس خودش را ادراک نمی‌کند از 
اینکه راه عجز و ناتوانی بینش‌ها و دیدگان از ادراک حقایق 
[ صفحه 31 ] 


وجودی الهی و کونی و انچه از معانی و اسرار که بر انها اشتمال دارد 
تحقق می‌پذیرد. 

و روشن شد که علم درست به واسطه کسب و عمل حاصل نمی‌شود و 
قوای بشری توان تحصیل چیزی را که حق تعالی به فیض اقدس غیبی و 
امداد به واسطه تجلی نوری علمی ذاتی پدید نیاورده ندارند. ولی قبول 
تجلی موقوف بر استعدادی که دایر بر مناسبت بین تجلی کننده و تجلی 
شونده است می‌باشد تا ارتباطی که اثر رن موقوف است درست شود 
برای اینکه که هر تجلی را در هر تجلی شونده ناگزیر حکم و اثر و صورتی 
است, آغاز آن حال شهودی است که متضمن علم ذوقی محفق می‌باشد, با 
اشکه که کید تحلی اد کیت عس ه طمویش اوعی ای دا ههان هی 
مشخص کننده و تخصیص دهنده‌ای است., اینکه را نیک بفهم. و اثر از هر 
موّثری در هر اثر پذیری بدون ارتباط درست نیست, و ارتباط هم جز با 
مناسبت نیست و مناسبت نسبتی معنوی است که جز بین دو متناسب قابل 
فان معا ال راداو وهای ال اخطلافی وت 
حقیقت حق تعالی مجهول است و جز علم خودش کسی بدان احاطه ندارد. 
اشکه ده دم ها تسس سای ارت را ن فسن شام 
می‌باشد, چون اگر مناسبت از جهتی ثابت شد, مسلما حق تعالی از اينکه 
وجه مشابه خلق است- با امتیازش از خلایق به غیر اینکه وجه- و جهت 
اشتراک؛ غیر جهت امتیاز بوده و ترکیب که نشانه فقر [نیاز] و امکان است 
و منافی با بی‌نیازی و احدیت است لازم | رد و هر آینه خلایق با اينکه که 
ذاتا ممکن و مخلوق‌اند ممائل و همانند حق- از وجهی- خواهند بود. و هر 
جین صمانل خی باشند. ان :خیر: هم ضمائل آن امتت: در حالی کم«خق بکانه:و 
بکنای عابار که همانتدش هم صیری تست آز ا که مرانک ند سراوار 

مقام اب بسی برتر و بالاتر است. 

اينکه که بیان داشتيم. از اموری انست: که همان بر ان اتفاقی تظر داژن 
ولی اشکال آن جمع بین دو امر است و آگاهی محقق بر امری که اينکه راز 
زا اشار حور اسی: یا اه کم موم فودمان دار د که ایک امد 
در نهایت اشکاری و روشنی است, در حالی که چنین نیست. و من به برخی 
اراسرا انا ماس موه انشا ی که 

[ صفحه 32] 

پس گویم: هنگامی که خداوند خواست برخی از بندگانش را بر اینکه امر 
آگاهی بخشد نخست آنان را به سر نعت ذات بی‌نیازش از جهانیان به 
الوهیت و آنچه از اسماء و صفات و نعوت که در پی دارد شناسا گردانید, 
سپس ارتباط آن [الوهیت ] را به مالوه نشانشان داد و ایشان را بر سر 


تضأنیف یعنی موقوف بودن هر یک از دو متضایف«19» 
-پاورقی-372-370 

و نیز به آنان شناسانید که هر موجودی- خواه فراهم آمده از اجزا و 
تختیهای فراوانی با شو ها نف شم یط باس دارای اخیی انیت که 
اختصاص به او دارد- و اگر چه احدیت کثرت باشد- و غالب و حاکم بر ان 
خر ار ی وی ی ار او و یا 
خفیفتی. از عفايق که از آن کترنشن ترکیب و فراهم آمده است می‌باشد, 
قلمان حیکه‌ظا هریش چم واه علیه یکت از کیعیات:عهار کافه توافت 
کیفیات است که از اجتماع آنها مزاج بدنش پدید آمده است, و از حیث 
باطن هم همین طور است. براعه اینکه که ارادم اد در هر 
حال و زمانی جز یک متعلق ندارد. و قلب در یک لحظه جز یک امر را فرا 
نمی‌گیرد- و اگر چه در قوّتش هست که هر چیزی را فراگیرد-. 

و به آنان احدیت هر چیزی را از جهت حقیقت آن چیز که به نام ماهیت و 
عین ثابت نامیده شده است نشان داد, ق آن عبارت است از نست متعین 
بودن شیء است در علم حق تعالی از ازل, و علم حق تعالی نسبتی از 
نسبت‌های ذات او و یا صفتی ذاتی است که از موصوف جدا نیست- هر 
گونه که خواهی با اختلاف دو نظریه بگو- بنابر اینکه نسبت معلوم بودن هر 
موجودی از جهت بوتش در علم الهی جدای از موصوف نیست. 

بنابر اينکه از اينکه وجوه بیان شده مناسبات دیگری روشن شد. به ویژه به 
اعتباز مغانرت 

[ صفحه 33 ] 

تا شا اه ای زد ان کفال نخان اهنا آشکه یهت تست 
است و معلومیت هم نسبت و تعیْن نیز نسبت, و همین طور وحدت که 
بدان توصیف شده. و الوهیت نسبت است و عین ممکن هم از جهت عاری 
بودنش از وجود سبت است, و توجه الهی برای ایجاد به گفتن: «کن- 
اش و اضال از شفت افیت: مفحلی شعی ارت وان مظلی هه 
تخصیص دهنده به نسبت اراده و متعلق آن از حیث تعینش نسبت است و 
اشتراک وجودی- و همین طور علمی- نسبت است. 

پس با اینکه بیان که اکنون داشتیم و با آنچه که پیش از اينکه گفتیم و جز 
ایتها کم ازریم خردهایسست و فهم‌هایتارسا با سکوت از آنها گذشتيم تا 
آسیبی که لاز مه آن فهم و خردهاست پدیدار نياید مناسبت درست آهد, و 
من ارقباط اشکان رش وریه واه رابظه مناستته ین .الم الوم افر 
حاصل آمد. 


اشاره 


گوییم: چون سالکان صاحب عنایت آنچه را که بیان داشتیم درک کردند و بر 
آنچه اشاره کردیم وقوف يافتند. خواهند دانست که حصول علم ذوقی 
درست از جهت کشف کامل روشن- پس از عنایت الهی- موقوف بر تعطیل 
و بیکار گذاردن قوای جزئی ظاهری و باطنی از تدبیرات تفصیلی مختلف 
دی اه نصا تست ای ی له را 
هر علم و اعتقادی و بلکه از هر چیزی جز مطلوب حقیقی, سپس روی 
آوردن بر او [مطلوب حقیقی] بر آن وجهی که در خویش می‌داند به توجهی 
مجمل و مبلژای از تمام تعینات عادی [خو گرفته] و اعتقادی و خوش 
آمدنهای تقلیدی و تعشقات نسبی- با اختلاف متعلقات کونی و غیر کونی 
آنها- با یکی کردن عزم و جمعیت و اخلاص تام و مداومت پیوسته بر اينکه 
حال و یا در بیشتر اوقات بدون سستی و پراکندگی خاطر و تفژق عزم 
فر تال ات که ات سس تور ون تمرم مره کون 
که کانون وجود و معدن تجلیات اسمائی است و وجود را به هر موجودی و 
هر متعین متعددی در مرتبه هر تجلی شونده‌ای و به حسب ان- نه به 
تست وه وا سای امسر سا 

[ صفحه ۱34 ۲ 

تمامی می‌یابد, و اینکه تجلیات و احکام انها را و چگونگی قبول و دریافت 
آنار آنها و آنچه از آنها و بدانها در قوابل ظاهر می‌شود اسراری ارزشمند 
است که وقت؛ فرصت بیان مکی آنها را نمی د هد؛ ولی به صورت اجمال 
و آگاهی دادن آنچه را که اينکه موضع و مقام علمی که در صدد بیان 
مراتب هار اه را ای ات اک مالس دسا نمی 
داریم . 


پیوندی از اینکه اصل 


بدان که امداد حق تعالی و تجلیاتش در هر دمی به عالم می‌رسد. و اینکه 
تجلیات به تحقیق کامل جز یک تجلی بیش نیست که به حسب قوابل و 
مراتب و استعدادات آنها تعْناتی را بر عالم ظاهر می‌سازد, 2 
عالم را 0 ۳ :1 و صفات گوناگون پر کرده است, و 
اينکه گونه نیست که کار در ذات خودش متعدد باشد و ورودش تازه و 
متجدد, و تقدم و تاخر و غیر اینکه دو از احوال ممکناتی که توهم تجدد و 
نوشدن و تقید و تغیر و امثال اینها در باره‌شان می‌رود همانند تعدد است 
ای اراس کار سر را ات مر ایا 
تقیید و یا اسم و یا صفت و يا کاستی و فزونی باشد. 
و اینکه تجلی احدی که گفتیم جز نور وجودی نمی‌باشد و از حق تعالی به 
ممکنات- پس از اتصاف آنها به وجود و پیش از آن- جز اینکه نور نمی‌رسد 
اه سا سا رها ات ها ری سر 
در حال ظهور به تجلی وجودی وحدانی که بیان داشتیم می‌رسد. و چون 
وجود غیر حق, ذأتی نیست و بلکه وجودش مستفاد از تجلی او است. عالم 
در بقای خود نیاز به امداد وجودی احدی- در هر لحظه و آنف.بی در.یف- 
بدون سستی و بریدگی دارد. برای اينکه که اگر اينکه امداد چشم بر هم 
زدنی قطع و بریده گردد عالم یک باره و یک جا نابود خواهد گشت. برای 
اینکه که حکم عدمی برای ممکن امری لازم است و وجود از جانب پدید 
آورنده اش عارض بر او است. 
سا ی احطظدا خالی ار ام سس دا فرظ 
هاه ا س ها صی ک اراه ص رای ات سا کر بر 
آنچه از احوال که قرار دارد خالی از غلبه حکم یکی از صفاتش بر احکام 
[ صفحه <3] 
باشد, و مرادم از تفرقه در اینجا خالی بودن باطن است از احکام کونی و 
امتزاجات تعلقات, برای اينکه که تجلی هنگام ورودش بر او به حکم صفتی 
کهحاکم بر قلب: است تلمن و آمپزش یافته و رنگ حکم کنزتی: را که:بز او 
غالب اف قی کر ۸ سپس امر به سبب سر ارتباط در دیگر 
نفسانی و قوای دی با صص‌ناند سریان یافتن احکام صفات مذکور در 
آنخهة که از اتمان ضادر می‌شود مانتند افعال و انان. و ختی در فرزتداتش و 
اعمال و عباداتش که تابع نت و حضور علمی او است و نیز نتایجی از تمام 
اینها که دور و نزدیک حاصل نی 
ار اما ال رادار کم رم لهس ام 


بیعنی: : فرزند باطن پدرش است. و: الرضاع یغیر الطباع, بیعنی: : شیر دادن 
[دایه] طبیعت [کودی] را تغییر می‌دهد, و اینکه نزد صاحب نظران و 
خردمندان با بینش روشن است و اختلافی در ان ندا رنه مانتد 
پدیری نور بی‌رنگ به رنگهایی که از شيشه بر آن ضف تاند: لذ| صفات تجلی 
به حسب تابش و آنچه که بر آن گذر می‌کند و بدان به صفات تجلی شونده 
و قوایش اتصال می‌یابد تکثر و فزونی پیدا می‌کند تا جایی که امر حق 
تعالی. که لازم اینکه تجلی, ات در آن: تخود بیدا می‌کنه وچون سالک به 
عاقی کت الم آن را شخ وراه کردم ام رسد ار تخل کم 
اینکه صفات کونی منسلخ شده و باز گشتی معنوی به مرتبه غیب می‌کند که 
یانش بف درآزا می‌انجامد و کشفش ممتوع:وحرام اشت. 

و کم تجلیات آلهن با نیشن عالمیان دز آنخه هستند انتکه کونه: اشت, 
برای اینکه که اوامر ارادی ذاتی حق تعالی در آنان نفوذ دارد و آنان از راز 
و ورود و خروج آنها بی‌خبراند. پس اگر تجلی شونده در حال جمع متوخد- با 
بیرون بودن از ِ تعلقات کونی آن گونه که بیان رترد- باشد, «نخستین 
چیزی که نور تجلی بر قلبش- که دارای صفت تام وحدانی و تجلّی تمام 
است- اشراق و تجلی معقول از زنگار اکوان و علایق است که احکام 
آخدبات کلن را که مشفب از اجدیت اصلی است در مرانین کف انش ثر 
اقا استمال دارد ده یکی عیشت نانند حکم. ا میت شون نات اه 
و اخذیت تجلی اول کهربذان عینش برایش ظهور بافت. 

[ صفحه ۱36 

و به اینکه احدیت از حیث تجلی مذکور بنده امداد الهی را که بقایش تا 
اينکه لحظه بدان بستگی داشته می‌پذیرد- ولی به حسب امر غالب بر او و 
احدیت صفت حاکم بر او هنگام تجلی دوم که در مقام فتح حاصل است و 
بلکه نتیجه آن است- پس آنچه مربوط به عین ثابت در تجلی اول است تنها 
تقید او است به صفت تعین«<20», و آنچه مربوط به صفت غالب وجودی 
است رنگ [پذیری] تجلی است پس از تعین او به وصف خاص«21» که 
خکمن معین. و با احکام گوناگونن زا همچنان کهبیان داشتیم- من‌بخشد. و 
جون. آینکه توحیخ ایک کردن ] مد ور حاصل. آند: اینکه احعام, مهد که 
منسوب به احدیات است و منشعب از انها در اصل جامع انها اندراج 
می‌یابد و در نتيجه محل و صفت حاکم. رنگ پذیر حکم تجلی احدی جمعی 
می‌ شود سپس تجلی رنگ پذیر حکم محل می‌گردد. 
-پاورقی-371-369-پاورقی-9 481-47 ۱ 
سپس اینکه نور بر صفات و قوا اشراق و تابش کرده و حکمش در آنها 
ساری و جاری می‌گردد, در اينکه وقت دیگر حقایق ذات تجلی شونده و 
ضقانت لیاسم خکم اینکه تجلی فحدایی وا چر بر کرده‌توجه وهای رنه آن 
را ی یز که موجب ویرانی احکام کثرت و پنهان شدن انها- نه نابود 


شدن‌شان به کلی- می‌ شود, چون نابودی‌شان امکان ندارد. . پس از ان خالی 
از اینکه نیست که تجلی يا به حسب مرتبه اسم «الظاهر» و يا به حسب 
مرتبه اسم «الباطن» و يا به حسب مرتبه اسم «الجامع»- به واسطه 
محدود بودن کلیات: مر انب نحل نون انح بیان د آشتیمءانعین بذنوه: 

اگر اختصاص به اسم «الظاهر» داشت و تجلی در عالم شهادت بود تجلی, 
مشاهده حق را در هر چیزی- مشاهده حالی- می‌بخشد و راز حکم توحید در 
مرتبه طبیعت او و قوای طبیعی حسٌی و خیالی آن ظاهر می‌گردد, و از هیچ 
یک از موجودات دوری نمی‌گزیند«<22». 

-پاورقی-2 274-27 

و اگر اختصاص به اسم «الباطن» داشته باشد ادراک تجلی شونده چیزی 
است که به 

[ صفحه ۱37 1 

واسطه عالم غیب خودش آن را ادراک می‌نماید و در آن شناخت احدیت 
وجود و نفی آن از غیر حق تعالی- غير حال- می‌باشد. در اینکه شخص راز 
توحید و شناخت لازم آن در مرتبه عقل وی ظاهر و آشکار شده و از 
موجودات ظاهر دوری می‌گزیند«<23» 

-پاورقی-66-264 2 ۲ 

و اک تجلی اختصاص به اسم «الجامع» پیدا کرد و ادراک کننده ان را از 
حیث مرتبه ميانیش که جامع بین غیب و شهادت است ادرای کرد در انجا 
به هر دو طرف اشراف و آگاهی داشته و_به هر دو حسنه دست يازیده 
است. اينکه مقام دارای احکامی متداخل و امیخته به هم و رازهای پیچیده 
و دشوار است که شرحی مفصل می‌خواهد و برای به درازا نکشیدن از 
بیان انها در گذشتم. خداوند صاحب هدایت است و بسن. 

سیس گوییم: اينکه تجلیات عبارت از تجلیات اسماء است. و اگر بر قلب 
تجلی شونده حکم صفتی- به صورت مشخص- 0( 
تمام تعلقات حتی از توجه به حق- به اعتقادی خاص و يا پناه بردن به او از 
تجلی به حسب احدیت جمع ذاتی آشکار شده و خورشید ذات بر آینه 
حقیقت قلب- از حیث احدیت جمع قلب- اشراق و تابش خواهد کرد, و 
اشکه ان خی است که سان فلت ,انشا تاه مضاهات وا ددرت 
می‌کند«24» و برای نقش پذیری تجلي ذاتی که گستره عالم زیرین و 
زبرین با هر چه را که فرا گرفته‌اند از ان تنگی می‌کند گسترش می‌یابد, 
همچنان که اخبار الهی به وسیله پیغمبر صلی الله علیه و اله در باره اینکه 
مطلب وارد شده که فرموده: ما وسعنی ارضی و لا سمائی و وسعنی قلب 
عبدی المومن التقی النقی, یعنی: نه زمینم و نه اسمانم مرا فرا نمی گیر ند, 
ما یه اس ات ی را هی رم اه 


جلوس اوست و به صورت او ظاهر است«25». 
-پاورقی-569-567-پاورقی-1079-1077 

[ صفحه ۱39 

سیس میدان گاه و عرصه قلب به واسطه استیلای الهی دریا بار شده و 
نهرهایش پس از دریا دل شدن و یکی شدن به حسب نسبت‌های اسماء- 
بالا در مراتب ب صفات روحانیش و پائین در مراتب قوای طبیعیش- منشعب 
می‌گردند. در اينکه حال تابش خورشید ذات که به نام سبحات [سرایرده‌ها] 
نامیده شده دیدنیهای دیده را سوزانیده و قیامتی که اختصاص به او دارد 
برپا می‌گردد و زبان اسم «الحق» می‌گوید: لمن الملک الیوم. یعنی: امروز 
سلطنت کراست!. و چون نسبتی کونی که آن را حکم و عین و دعوایی 
ظاهر گردد باقی نماند. حق تعالی خودش خویش را پاسخ داده و 
می‌فرماید: لله الواحد القهار, یعنی: خاص خدای یکتای چیزه است [16- 
غافر] چون او به حکم دیگری از تجلی اوّلش, در آن که حالش را هم اکنون 
با اه مان است اضرا وان ههار سا ناو را کست اخسشام 
ربوبیت و ستیزگران احدیت اویند- به سبب پنهان کردن و کثرت دادنشان 
مر کنر اسالت اسم 

و چون در تحت سطوات قهر احدیت هلاک گشتند و مانند تنه درخت خرما 
سرنگون شدند و چیزی از آنان باقی نماند راز استوای جمعی کمالی الهی 
بر اینکه قلب انسانی ظهور کردم و زبان مرتبه مسنوی- به گونه‌ای که پس 
از انشتدای رایس حفاهه کفت» این اه وس هی وب ایک 
در آسمانها است- یعنی مر نبه علو صفات انسان که مستوی اسم «الله» 
است و صاحب مرتبه مضاهات- و آنچه در زمین است- یعنی مرتبه پست و 
طبیعت او از حبت اعتبار- و انچه بین ان دو [اسمان و زمین ] می‌باشد- 
یعنی مرتبه جمع او- و هر چه زیر خاک است- یعنی نتایج احکام طبیعت او 
که از مرتبه طبیعت چون منفعل از ان است پست‌تر است. برای اينکه که 
مرتبه منفعل زیر مرتبه فاعل از ان جهت که فاعل است قرار دارد- از ان 
او است«<26» 

اقب 1 829-82 

در اینکه حال قرب فرایض که مقابل قرب نوافل است ظاهر می‌شود. و از 
اینکه قرب فرایض و قرب نوافل در دو حدیث مشهور [قدسی] تعبیر به: 
کنت سمعه و بصره ۳ اخر حدیث؛ و 

ان الله قال علی لسان عبده سمع الله لمن حمده, شده است,؛ سیس زبان 
مرتبه اسم «الله» 

-قرآن-6 140-5 

[ صفحه ۱39 

می‌گوید: الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنی, یعنی: الله است و هیچ 


معبود 9 جز او نیست و وی را نامهای نیکوست [ 8- طه ] به واسطه 
دگرگونی هر صفت و قوه‌ای از صفات و قوای بنده به اسمی از اسماء حق 
تعالی, و در اینکه حال بنده در پس حجاب و غیب پروردگارش پوشیده 
ی 2 نه مجاز- می‌سر اید: 
از روز کا ر آو زمان] خویش به زیر سایه او پوشیده شدم پس چشمم 
روزگارم را می‌بیند و آن مرا نمی‌بیند اگر روزگار نامم را که بپرسد 
نمی‌دانم و اگر مکانم را بپر سد که کجاست مکانم را هم نمی‌دانم برای 
اینکه که او از چگونگی و کجایی دور شده و در عین حصول پیدا کرده و از 
جهت مرتبه‌اش از عقل هر کون و عین در مقام عزت و صون احفظ و 
تکهدافی | پذشتهه قنده است. شیمن به ربان حال آن ان اشارات: بر آه 
اينکه آیات تلاوت می‌شود: و قدمنا الی ما عملوا من عمل, بعنی: هن 
لها که کروهانق شردار سره آنهاراعکام کف است که اععاس کنوت را ار 
حیث ظهور آنها به اینکه انسان و نسبت فعل در آنها به او آشکار می‌کند, 
فحعلناه هاء مقورا: بعتق: و آنها را کرو براکتده میت واستطه آحدیت 
جمع الهی, اصحاب الجنة, یعنی: اهل بهشت راء آنان که اهل پوشش غیبی 
1 یومئذ خیر مستقرا و احسن مقیلا یعنی: آن روز بهترین قرارگاه و 
نیکوترین استراحتگاه است, چه استراحتگاهی و قرارگاهی بهتر و نیکوتر از 
ثبوت و تحقق در غیب ذات و پوشیده بودنش و دور بودنش از عبودیت 
اکوان و بیگانگان و قیام حق از جانب او به هر که خداوند سبحان از او 
اراده دارد سیس فرماید: و الما بالعمام. بعنی. : و روزی که 
آسمان از ابر بشکافد [3 2- 25 فرقان ] انتتضان به زیان مقام- که بدان 
اشاره رشند- برای مرنبه علو و بلندی است, و علو در واقع ویژه مراتبی 
است که به واسطه ۳ در دنکن موجودات استحکام پافته است. چون اثر 
بدان اختصاص دارد, و علوّ و برتری درجه موّثر بر درجه اثر پذیر معلوم و 
-قرآن-1272-1230 
پس غمام [ابر] عبارت است از حکم «عمائی» که در روایات نبوی و اخبار 
الهی آمده و من بدان اشاره کرده و گفتم که ان نفس رحمانی و مرنبه 
جمع و نوری است که موجودات را 
[ صفحه ۱40 
آشکار و ظاهر کرده و بدانها احاطه داشته و مظهر است, و شکافتنش 
یعنی امتیاز یافتن علمی غیبی ازلی, از اینکه روی خداوند از خود خبر داده 
و در پایان کار- یعنی روز قیامت- حکم کرده و فرموده: هل ینظرون الا ان 
باتهم الله قیال ی لخمامسفی عر آن کم اه دص سا نان انیا 
ام اسان اند شارت تدارتصا 10 موه اور آسکد عال کار هام 
شده و امور فیصله پافته و پلید از پاک جدا| شده و در پایان راز سبقت 


نخستین آشکار شده و مضاهات یعنی آشکار کننده حکم امر که جامع بین 
آغاز و انجام و نهان و آشکار است اتمام می‌پذیرد, اينکه را نیکو بفهم. 
سپس گوییم : شکی نیست که مرتبه اینکه بنده‌ای که بدو اشاره شد و 
اصال اهاز حطله هر انس انعت کف داخلست اخاظه «عیاع» مد کر انست: 
با اينکه بیانات که داشتیم روشن شد که مرتبه بنده از حیث نسبت عدمیش 
و نیز ظلمت و تیرگی امکانیش, از مرتبه پدید اورنده اش امتیاز دارد, یعنی 
به واسطه باز گشت حکم وجودی عاربه به خداوندی که وجود ناب و نور 
خالص است. و فرود آمدن فرشتگان که مظاهر اسماءاند و حاملان 
زشالات داتی درتصارلی که آنان را دز مقام ایکه بندم:جاهع خانو اس 
یعنی از آن جهت که وی نسخه [نوشته] و اینه تمامی است نسبت به مقام 
پروردگارش- هنگامی که پروردگارش او را از تاریکیهای بشری و احکام 
کونی پاک ساخته است- و جون اسماء در منازل بیان شده استقرار پیدا 
کرد- و ن به واسطه دفز کونین یافتن صفات و قوای اوست به اسماء و 
صفات. الیت در انکه خال حکم ایه‌ای که نش از اسکه بات انت رب 
با ند و آن بیان الهی است که: الملک یومتذ الحق للرحمن و کان یوما 
علی الکافرین. یعنی: ان روز سلطنت حقیقی از آن خداوند رحمان است و 
ان روز بر کافران- بعنی پوشیدگان به واسطه کثرت دادنشان مر احکام 
بر شیء۶ نابود شدن عین [ثابت ] او دشوار است و بر سالک صاحب اينکه 
حال- پینش از قحقق بة مقام مذکور- جدا تشدن و خالی شدن از آنچه گفتیم 
دشوارتر, و تحفق و متجلی [آراسته شدن | , به آنچه توصیف نمودیم بسیار 
دشوار است, ولی: عند الصباح یحمد القوم 0 یعنی. : بامدادان شب 
راه رفتگان مورد ستایش فراز من کیت خداوند ما و 
[ صفحه 41] 
فیکر برافران:ضا راز احل اننکه مفام تزر ی و ضاعیان: اک عالرشت رک 
قرار دهد. 
سپس گوییم: چون سالک به اینکه مقام پوشیده رسید و به آنچه از امور که 
شرحش را دادیم تحفق و تبوت پافت و به جچشم پروردگارش خدایش را 
دید- و به عکس اینکه نیز تحقق یافت- علم و معرفت از جهت پروردگارش 
به او نسبت پیدا می‌کند, نه از جهت او و نه به حسب او. و همین طور دیگر 
ضقانت 
سیس نفس خود را که نزدیک‌ترین اشپاء کونی- از جهت ی یت به اوست 
خواهد دانست, ولی پس از تحقق به شناخت پروردگار- ان گونه که بدان 
اشاره رترد- سیس انچه را که حق تعالی از اسماء و حقایق مجرد کلی- به 
صفت وحدانیت جامع کلی تنزیهی- خواسته که به او تعلیم داده و بیاموزد 
خداهدداشست بدا علم آوبه جقایق شتا رف اذراکی مر نها زا در هر 


کلیشان به واسطه صفت وحدانیت جامعو الهی که آن [صفت وحدانیت جامع 
الهی] در مقام تجلی که گفته شد بدو رنگ می‌بخشد و به واسطه احدیتش, 
حکم کثرت کونی امکانی و حکم احدیات او را محو می‌کند حاصل هی آ نوج 
ما اينکه مطلب را در مقام بیان راز اثر و مناسبت بیان داشتیم. 0 
اتعام ان ای ما ها را و وراه رات اما ارکه ی 
کی اه وت ی سار اس هک ات و 
ذاتی و نور غیبی علمی که گفته شد می‌گردد ادراک می‌نماید. 


[راز بهره‌وری از علم لدنی] 


اشاره 


-قرآن-140-56 
راز آن و صورتش اینکه که: انسان برزخ بین مرتبه الهی و کونی بوده و 
نوشته‌ای است که فراگیر هر دو مرنبه و آنچه هر دو مر تبه دار| است 
ض با تشد لذ| هیچ چیزی وجود ندارد جز آن که آن چیز در مر نبه او که 
عبارت از جمعیت او است مرتسم بوده و متعین به آنچه که نوشته 
وجودیش فراگیر آن و مرتبه‌اش در هر وقت و حالی و در هر نشاه و 
موطنی حاوی آن است می‌باشد, و 
منانسنت کهست آه سین آن حال و ففت‌ شا وه عفطم, و اهل. آن. است 
تقاضا دارد. چنان که روش حق تعالی از حیث تعلقش به عالم و تعلق عالم 
به او اينکه گونه می‌باشد. وا اسان ار سنه فدهای. ضفات. جر نی و اخکام 


نشود, ادراکش به حسب صفت جزتئی حاکم بر او- به گونه بیان شده- مقید 
افتت: ساین ایکه صان انجه را که مقانل. ان و سمانند ان و انچه فحت 
احاطه ان است اراک هی کنه تععیر ان راسلت کفن ار آحکام فنتها 
خواهشها و جذب شدنهای انحرافی اطرافی جزئی رها شد و بهاينکه مقام 
جمعی وسطی که مرکز مسامته کلی و : نقطه وسط دایره‌ای که فراگیر 
تمام مراتب ب اعتدالات معنوی روحانی و مثالی و جسمانی است رسید و به 
حالی که شرحش را دادم اتصاف یافت, در مقام محاذات و برابری معنوی 
برزخیش در هر دو مرتبه [الهی و کونی] قرار گرفته و به ذات خویش- 
فانند نقطه. مر کر دایرم. که با هر عزنی از اجزای. محنط دایرن شبراهی 
دارد- با آن دو مرتبه رو برو شده و با هر حقیقت از حقایق الهی و کونی- به 
وا یبط آنچه که از آنها موجود است و خود نوشته‌ای از تمام آنها 
شیر ابشکه با یک 3 از افراد نوشته وجودیش آنچه از حقایق را که در هر 
آگاهی بر حقایق تمام اشیا و اصول و مبادی آنها می‌باشد حاصل می‌گردد, 
اشکه عم واشطه درکن انست هد اما ساوو اه ردان اس بدا 
کردن‌شان از ماده]. ۱ ۱ 

پس آنها را از جهت همگی آنها و تمام جمعیت آنها و جمعیت خودش ادراک 
کرده و در هیچ امری [از ادراک] او را اختلافی پیش نیامده و هیچ حالی و 
حکمی بر او نقض و شکسته نمی‌شود- بر عکس آن کس که پیش از اينکه 
حالش بیان شد- و اگر قیودی که بیانش در آینده خواهد آمد نبود, حکم اینکه 


شهود استمرار تمام داشت و آنارتشن بر مشاهده‌گر آشکار می‌بود؛ ولی 
حمعیت تام کمالی مانع از اينکه است, چون آن اقتضای فراگیری و 
استیعابی ر دارد که آن [فراگیری ] خود مستلزم ظاهر شدن به هر وصفی 
و تلبس و آمیزش به هر حالی و حکمی را دارد, و ثبات و پایداری بر اينکه 
حالت 2 مد کرت اکر ح#حیلی بلند است.- زر خاطه کمالی مقر ا سفق 
استیعابی که بدان حق تعالی از حیت اینکه صورت عام وجودی تام- که خود 
میزان کامل و مظهر اکمل فراگیرنده همگان است- ظاهر شده, خلل وارد 
می‌کند. 
سپس گوییم: از نتایج اینکه ذوق فراگیر و کشف کامل آگاهی بر غایات و 
تفایات تقد ار ک 
[ صفحه 43] 
فکری و اطلاعات نظری و غير نظری است که از صفات و عوارض و 
خواص و9 لوازم گذر نصف کنو در اينکه ضصورت است که صاحبش غایت و 
نهایت آنچه را که هر اندیشمندی به بیروی انديشه اش ادراک می کند و با 
حسّ و نظرش بر آن آگاهی می‌یابد می‌داند, و نیز سبب خطا گرفتن برخی 
از ناظران مر برخی دیگرشان را و همین طور اینکه که چه چیزی را ادراک 
کرده‌اند و چه چیزی از انان فوت شده و از چه جهتی درست ادراک 
کرده‌اند و از چه جهبنی خطا کرده‌اند را می‌داند. 
حال اينکه شخص با اهل اذواقی که به ذوق جامع تحفق و تبوت نیافته‌اند و 
نیز با غیر ایشان از اهل اعتقادات ای و تقلیدی اينکه گونه است, چون 
ای مراتت ,فان چشتد کان [ضاحیان | ایکه مشوت راده بت معلدان را 
می‌داند, و اینکه که چه اسمی از اسماء و احوال و مقامات که تعشق و 
یشان را اه کتون ارور لادم اهر اشتیه هآننکه که کون 
شانشعک ترفی رانک ماس را اه کم کمی ده میا تلد از 
سرزنش تمامی خلایق باز می‌ایستد. در حالی که ایشان او را انکار 
می‌ورزند و به مکان و مقامش نااگاه و بی‌خبر آند. 
اینکه- ای برادران من ؟- حال متمکنان [صاحب مقامان] از اهل الله در علم 
لدنی و کشف کامل مطلوبشان است, و میندار که اینکه غایت تام و نهایت 
تمام است,: برای اينکه که هی حادثه‌ای بیست جز آن که حادثه‌ای بالاتر از 
آن است, و به واسطه اینکه تحقق و آگاهی است که بین رسولان و انبیا و 
ط از اولیا خلافی در اصول ۳ و نتایج آنها و آنچه از احکام 
تب اصلوه الفی که بان کر دما ماشی ان که در ا ناه و بات 
4 از خلاف که از آنان نقل شده- بر هم برتری داشته باشند«<27», 
-پاورقی-585-583 
[ صفحه 44] 


دارد مشخص شده و تعیین قن گنوی 


اما در آنچه آنان [رسولان] بین خودشان- علیهم السلام- و برخی‌شان با برخ 
دیگر در آنچه از حق تعالی خبر می‌دهند- به جز احکام جزئی که گفته شد- 
اتفاق و هم آهنگی دارند و هر رسول بعدی سخن رسول پیشین را تصدیق 
کووی ۵ سکن آسنکه یه باسهام. اناد اضل .ما سان وه اک 
محلشان- حال تلقی [وحی] از حق تعالی- از احکام 7 
تعلقات و غیر اينها می‌باشد. و همین طور بزرکان اولیا رضی الله را 
تصور خلافی بینشان در اصل الهی مطلقا مطلقا نمی‌شود. و اینکه- همانطور که 

گفتیم- در امور جزئی و ی بین متوسطان و اهلٍ بدایت از صاحبان احوال و 
کشف در مظاهر و ملابس مثالی ادراک 0 برایشان اشکار 


می‌ شود. 
برای اينکه که اینکه نوع از کشف را تحقق به شناخت آن و شناخت مقصود 
را و ی 
تب مثل و مواد برتر و بالاتر است تبوت نضی باند: و اگاهی دادنهای الهی 
چآ نب کونی برتر است. 
و از اینکه ذدوق [ کشف ] راز ز کلام و دو کتابت الهی وک آن دو در دلها به 
صفت علم و ایمان و حقیقت قرب فرایض و نوافل و نتایج و میوه‌های آن 
دو و راز بیرون رفتن بنده از حکم قیدهای کونی و تقیدات اسمائی و 
می‌ شود. 
اينکه ذدوق و مقام و میوه‌های آن را بهره‌هایی ارزشمند و نتایجی گرانبها 
است که در اینجا نیازی به آگاهی دادن بر غیر انچه که بدان اشاره کرده‌ایم 
تدازیم:» نع انچه را کمس؟ علمی:تعاهای آن.وا داز آن سس ی که اننکه 
سخن شارح برخی از احکام ان در بعضی از مراتبش می‌باشد, رازها و 
یرای آنکه ام هحفاله‌ها ی ان ,وا کر بسن تیان الفت اهذیا الصراظ 
العس یه اه کاس مایت انا هچب کر 
حق تعالی بیانش را- با خواست خودش- مقدّر فرموده است منتظر باش. 
[ صفحه 45] 


پیوندی نه. کگذ ی 


پیش از ورود در تفصیل بقیه قواغد اینکه مقذدمه کلی تا کزیر از آگاهی دادن 
بر تعداد کمی از الفاظ است که در اینکه کتاب فراوان تکرار شده و پس 
از اینکه هم خواهد آمد, و اينکه امر بسا که موجب اشتیاه و فساد بر کسی 
که وارد به اصطلاح اهل ذوق نیست بشود, و چون بر آنها آگاهی داده شد 
دانستن مقصود از آنها بر وی دشوار نشده و نیز از تکرار تمام آنها- 7 
مقام سخن گفتن در مرتبه‌ای که اصل آنها است- بي‌نیاز شده و بسنده به 
یکی از آنها خواهد شد, مگر آن که در امری که در آن سخن گفته می‌شود 
پیچید گی زیادی وجود ذاشته باشتنده در آن صورت در مقام توضیح به بیان 
صفات و نعوت [آن امر] می‌پردازم. اينکه کار برای آن است که مطالعه‌گر 
آنچه را که پیش از اینکه بر آن آگاهی و توضیح داده شده بود فراموش 

کرده باشد. 

1- غیب مطلق: حال بدان هر جا که در ايینکه کتاب «غیب مطلق» گفتم آن 
اشاره به ذات حق سبحان و هویت او از حیث بطون و اطلاقش و عدم 
بر انها است, و او به عینه نور خالص و وجود ناب و متصف به مقام عزت و 
بی‌نیازی است. 

2- برزخ اول: و هر جا که «برزخ اول» و نیز حضرت و مقام اسماء و حذ 
فاصل و مقام انسان کامل- از ان جهت که انسان کامل است- و مرتبه 
احدیت جمع و وجود و اولین مراتب تعین و مصاحب احدیت و آخرین مرتبه 
عیب و اا با 
گفتم آ اشاره به «عمائی» است که عبارت از نفس رحمانی می‌باشد. و 
همان به عینه غیب اضافی اول است نسبت به معقولیت آن هویت که آن 
خی وا نم من 
ننمودم و يا گفتم غیب الهی است مقصود من همان غیب مطلق می‌باشد. 

3- برزخ دوم: هر جا چیزی را به طبیعت نسبت دادم و گفتم طبیعی است 
فقصو د تدا یز هانی. است هکم طبیعت هر مار ات طیویت 
نزد ما عبارت از حقیقتی است که جامع گرمی و سردی و تری و خشکی 
[حرارت و برودت و رطوبت و یبوست] بوده و حاکم بر اینکه کیفیات چهار 
گانه می‌باشد و عنصری نزد اهل ذوق آن چیزی است که از ارکان 

[ صفحه 46] 

[آخشیج] چهار گانه آتش و هوا و آب و خاک و آسمانهای هفتگانه و هر چه 
در آنها از عناضر است یدید می‌این. آنجه ترا بدان اکاهی بخشیدم یاددار و 

آنحن که جة آینکه کیت و تفس ان هراب با 


آن گونه که مقصود و مراد از آن دانسته شود آنها را خواهم شناسانید. 
نون که از آشران عم مصفی ه مرا ب آن و کلام که باقی مانده است 
تفن دهم سس قواعد کلی وا که عتصم. اک مدمه ور هی آعان 
امز آخاویم راز ان است بسانم دا ری از ان عاو من نر اسراره 
تاه شم الم الخفی اشعی خواهد اهمو فد فعانتم با سا 
می‌دارم که متضمن راز هر آنچه را که فاتحه و وجود- یعنی کتاب کبیر [کل 
عالم وجود]- در بر دارد می‌باشد البته به گونه آگاهی دادن و نوضیحی 
اجمالی و فشرده, اکنون اغاز در بیان آ تشر | فاتحه- آیه‌ای پس از آیه 
دیکر تا سواست ای ی تا نم: ۱ 

اسرار علم تحقیق: و چون اینها گفته آمد بذان که: علم حقیقت مجرد و 
کلی‌ای است که دارای نسبت‌ها و خواص و احکام و عوارض و لوازم و 
هزاس مسا شه وان اشفا دنه المی است و از یت مطظاق سره 
سبب تعین مرتبه‌اش از حیث علم نامیدنش و موصوف بودنش به اینکه که 
اشکان کنندن: خفر ماهر فده اما است امیار ی دایم ویب ما را 
نه مرتبه‌ای تعین می‌بخشد و نه اسمی و نه نعتی و نه صفتی و نه غیر اینها 
را دار است- مر به حسب مظاهر و مراتب- تعریف علم جایز نیست: 
علم عین نور است که هیچ چیزی جز بدان ادراک نمی‌گردد و هیچ امری 
بدون آن ید بر تضت اه ند ها واه شدت و نهایت ظهورش امکان تعریف 
آن نیست, زیرا| از شرایط معزف [تعریف کننده ] آن است که برتر از 
معرف [تعریف شونده] بوده و بر وی پیشی و سبقت داشته باشد, در حالی 
که آنخا خبری که برتر آن غلم باشده من آن بیشی «داشته باشد جر غیت 
ذاتی که علم هیچ کس غير حق تعالی بدان احاطه ندارد نمی‌باشد. و تقدم 
و پیش بودن نسبت حیات بر ان [علم], تقذم شرطی است به اعتبار 
نت رادید 

بنابر اينکه اينکه معرّف علم يا به راز آن ناآگاه است و يا آگاه است و 


مرتبه آن از حیث برخی صفاتش دهد- نه آن را تعریف تام و تمام کند- در 
هر صورت اینکه تعریف آگاهی بخش را راز و سرژی است و آن اینکه که 
اشکد رت کته ام ان عم سرا من از احکای غلم ۵ نید از 
ضتغانتش: افی‌ شتا شخ در اینکت صضورت. ان فقدار که. از دانستن. غلمه یه 
واسطه علم- حاصل آمده, باز به واسطه خودش [یعنی علم] بوده نه به 
تیب یر ان بنابر اينکه همان چیز معژف خودش بوده ولی : نه از جهت 
احدیتش بلکه از حیث نسبتهایش. و اینکه همان راز و سر تمام دلایل و 
تعریف‌ها هار ها با اختلاف مراتب و متعلقاتشان- می‌باشد, و از اینکه 


راز زیرک هوشیار- پیش از تحققش به مکاشفات الهی- اخاشی جر اده یتح 
سخن محققان پیدا می‌کند که فرموده‌اند: خدای را جز خدا نمی‌شناسد, و 
بیان دیگرشان: تجلی در احدیت محال است. با اينکه که همگان از اینان بر 
احدیت تعالی و دوام تجلیش- بدون تکرار تجلی - بر هر یک از بندگانش که 
خواهد اتفاق سخن دارند, خواه تجلی نتنوندم یک فرد باشد و پا بیشتر از 
یک» اینکه سخنان اندک را نیکو بفهم و در آنها اندیشه کن, چون اینها کلید 
بسی آمور و ِِ بعتل به: مهز بزرگ و ارزشمندی‌اند. 
در وجود چه مقدار از علم هست! حال گوییم: ظاهر یعنی موجودات غیر 
تعینات نسبت‌های علم که نور خالص است نمی‌باشند که به حسب حکم 
اعیان ثابته به اینکه ان اختصاص پید | کرده و سپس اعیان به احکام برخی 
از آنها در برخ دیگر به حسب مراتب آنها- که همان اسماءاند- رنگ پذیر 
گشته و به واسطه نور ظاهر گشته و به سبب آنها [اعیان- مراتب و اسماء] 
تعین و تعدّد پیدا کرده‌اند. 
پس هر گاه که تجلی ذاتی غیبی برای یک فردی از وجه خاص حصول پیدا 
کرد. احکام و وسائط برخاسته می‌گردد. زیرا آن به احدیتش احکام 
رنگ‌پذیری عینی کونی را که به نام حجابهای نوری- اگر احکام روحانیات 
باشد- و حجابهای ظلمانی- اکّر احکام موجودات طبیعی و جسمانی باشد- 
نامیده می‌ شوند مقهور می‌سازد, و چون اينکه تجلی انها را مقهور ساخت و 
حکم احدیت را که پنهان در کثرتی که لازم اينکه موجود تجلی شده است 
بود اشکار ساخت: احکام احدیانی که یش از اننکه بیان کذشت کر اضن 
که امه ابا ات شام اه و تست طیر ‏ اناد اسکام که 
عبت ار اد اند ساسا اد 
[ صفحه 48 
میان برمی‌خیزد و احکام نسبت‌های تفصیلی و اعتبارات کونی- به واسطه 
تابش خورشید احدیت- از بین می‌رود. 
برای اينکه که عالم محدود در دو مرتبه خلق و امر است. و عالم خلق فرع 
و تایع ال آمر امجت» و الاه عالت علت آمرم یی خدا وید به امق خوی 
اهاط ات |( سس مهن له ام به کم اخت آن 
آکثرت] در آنچه که دارای وجود حقیقفی نیست- یعنی نسبت‌های حادث 
امکانی- ظاهر کشت و انکفن. که,همسکن استه یقن خن تعالی>*یافی 
مانده و حکم علم الهی و خاصیّت آن به واسطه حال ازلی آشکار شد, هی 
ام یر افش اضایه مت آن ی کف اه از در اه من وه 
اشت و اون به واه سل تفری به عم خوصوف اس بوای, او تسه 
تاه است: نبا از رامع سره وی را اه را 
که حق تعالی خواسته در مقام علم لدئّی به صفت وحدت خود و نور موجد 
فد آود اش ان امه با در اه اکن مود هک دا 


تعیّن آنها در علم ازلی آشکار شده چیزی تجدد نیافته است. 
-قرآن-142-109 

سپس [گوییم:] باید دانسته شود اینکه نوری که عبارت از نور هویت الهی 
است دارای دو حکم- و يا بو دو نسبت و يا هر چه می‌خواهی بخوان- 
می‌باشد. نسبتی ظاهری و نسبتی باطنی صورتهای وجودی که مشهوداند 
غبارشان تال نیت طا درم انم خر یط وه عالی کین که در عالم 
حسٌ ادراک می‌شود و باعث امتیاز برخی از صور از برخ دیگر می‌شود 
عبارت از حکم نسبت ظاهری- از حت کته اعدیت ان می‌باشد. . و من 
از ان جهت گفتم حکم نسبت ظاهری که نور از حیث مجرد بودنش ظاهرا 
ادراک نمی گردد, و همین طور حکم هر حقیفقت بسیطی اينکه گونه است, 
بلکه نور به واسطه رنگها و سطح‌هایی که قائم به صوراند ادراک می‌گردد, 
و دیگر حقایق مجرد هم همین گونه‌اند, بعنی به گونه ظاهری- جز در ماده- 
انوا ی می دید 

نسبت باطنی عبارت است از معنی نور و معنی وجود ظاهر و روح آن که 
واضخ کننده معلومات معتوی: محفایق غیبی کلن است که [آنها | هیح گام در 
حسٌ از جهت ظهور اشکار نمی‌شوند و بدان [معنی نور و معنی وجودا] 
حکم مه ل دی اما ار مشاه ی مس 

[ صفحه 49 ۲ 
[معلومات معنوی و حقایق غیبی کلی] را که حق متعال است می‌بخشد., و 
که اینکه درست‌تر است- می‌بخشد. و همین طور معرفت امتیاز برخی از 
آنها از برخ دیگر و آنچه از آنها که فرع است و تابع و آنچه که اصل و متبوع 
است, و باز معرفت حقابقی را می‌بخشد که تعلق به مواد و نسبت‌های 
ترکیبی دارد و نیز آنچه که تعلق , به ماده و به هیچ چیز از مرکبات ندارد, و 
آخهان ایام کر انح ال هرا وه سست ۱سا 7 
و آنچه که اختصاص به عالم دارد و بدان نسبت داده می‌شود و آنچه که در 
آن به واسطه دو نسبت مختلف در آن اشتراک واقع می‌ شود و نیز غیر 
اینها از تفاصیلی که تابع آنچه بیان داشتیم هلستند. 

بنابر اینکه صور و ذات نسبت‌های ظاهر نوراند و معلومات معقول 
عبارت از تعینات نسبت‌های باطنی اویند که همان اعیان ثابته ممکنات و 
پس ؛ عالم با مجموع صور محسوس و حفابی غیبی فقو لین اشعه نور حق 
و يا بگو نسبت‌های علم و یا صور احوال او و یا شمار تعلقات او و یا تعینات 
تجلیات او در احوال او که از جهتی اعبان نامیده شده‌اند می‌باشد. 

لذا ظاهر عم صورت. تون اننت و:باطن, آن. معنی: تور است: جر آن که 


ظهور صورت نور موقوف بر امتیاز دادن اسم «الظاهر» است- با دیگر 
توابعش که بدان اضافه و نسبت داده شده- از معنی نور. و بدین صورت 
[انتم] «الباطن» با هرچه که:در آن اشت متحلی: و نقش در اینه‌اق که از 
آن ظاهر شده می‌گردد. و همین طور هر نسبتی از نسبت‌های ظاهر شده 
اینه‌ای برای نسبتی از نسبت‌های باطنی نوری علمی- با احدیت ذات که 
جامع تمام نسبت‌های باطنی و ظاهری است- مي‌باشد. ۳ 

و خداوند خبر داده که آو: تور السماوات و ات 2 یعنی: نور اسمانها و 
زمین است [353- نور] و سپس مثالها و تفاصیلی را که متعین به مظاهراند- 
البته آن گونه که مراتب آنها اقتضا می‌کند- بیان داشته و در پایان آیه 
فرموده: توژ علی تور بتهدی ال لنوره من يشاء, یعنی: روشنی بر روشنی 
است, خداوند هر کس را که خواهد به نور خویش هدایت می‌کند [35- نور ] 
لذا نور را ۳ 

-قرآن-60-30-قرآن-62 318-2 

[ صفحه ۱50 

به خود اضافه کرده و نسبت داد, با اینکه که خود عین نور است و نورش را 
که مضاف و منسوب به عالم برین و زیرین است هدایت کننده برای 
رسیدن به معرفت نور مطلقش و دلالت کننده بر ان قرار داد. هم چنان که 
مصباح و مشکات و شجره [چراغ و چراغدان و درخت ] و جز اینکه مثالها را 
که بیان فرموده] هدایت کننده به نور مقیدش و تجلیات متعینر خود در 
مراتب ب مظاهرش قرار داده است. و با اينکه همه به زبان پیامبر گرامیش 
ما را آموخته که او نوز است و ججابش هم نور است: و خبر داده که او: 
احاط بکل شیء علماء یعنی: از جهت علم به همه چیز احاطه دارد [12- 
طلاق] و: اه یک شیء مُحیطْ, یعنی: او به همه اشیا احاطه دارد [54- 
فا وسعت کل شیء رَحمةّ و علماء یعنی. : رحمت و علمش همه 
چیز را فرا رسیده [7- غافر] رحمت فراگیر نزد آن کس که تحقق به ذوق 
الهی و کشف علمی دارد عبارت است از وجود عام [منبسط] و فراگیر, 
برای اینکه که در غیر وجود شمول و فراگیری نیست., بلکه فقط تخصیص و 
تمییز [اختصاص دادن و امتیاز بخشیدن ] است. 

-قرآن-682-650-قرآن-45 785-7 

تابر اکه‌تمام اسا تحص با اتضاف اک ان ال کش ها زود 
دلالت بر آنچه که قصد آگاهی بخشیدنش را با اينکه توضیحات داشتیم دارد, 
در اینکه بیانات اندیشه کن و آنچه را که در اینکه مقدمات برایت ترتیب 
دادم نیکو بفهم تا به رازهای ارزشمندی- با خواست الهی- پی بری. 


[صفات علم] 


حال بدان صفاتی که لا زم علم‌اند, از قدم و حدوت و فعل و انفعال و 
بداهت [اشکاری و واضح بودن] و اکتساب و تصور و تصدیق و ضرر و 
متفعت: ور نها عین عم از آن جفت که عام. اشت تهی‌باشتن باه 
اینها احکام علم و خواص آن به حسب متعلقات و به حسب مراتبی که 
مظاهر آثار او هلستند می‌باشند, پس آنچه از مراتب که حکم اول بودن در 
آن تعقل نمی‌ شود و عازن ان ادراک تفت کرد ولی ۳ اثر علم و حکم آن 
از وی مشاهده می‌ شود علم به نسبت قدم توصیف و بدان اضافه و نسبت 
داده می‌ شود. 
[ صفحه 51 ۲ 
و حکم علم در انچه که از درجه مذکور پائین‌تر است توصیف به حدوت 
می‌شود, و هر چه که حصولش موقوف بر چیزی بیرون از ذات عالم نباشد 
علم فعلی می‌باشد, و هر چه که مقابل و بر عکس اینکه توصیف باشد علم 
ِِ می‌باشد, و غلضین که در 1 هیق واسطه‌ای بین بنده و پروردگارش 

و آن غلمی: که دز تخصیل آن .هی تععلین به کاز ترودد اکر چه 
۳ اترراه فسا بط بای مه ان فلم وحن ولا ی ] انم وعاعی 2 
از راه تعقل و کوشش و از جهت وسائط معلوم حاصل می‌آید, آن علم 
1 به ممکنات از حیث امکان آنهابه نام علم کونی 
موه موی ان ام کصا که تست ام مارح ایس 
اما ».صتات ار ات که ما سم دای تیاه من تا 
وی‌آند. 
و چون به آنچه که ترا در اینکه مقدمه اشاره کردم و بر آن آگاهیت 
بخشیدم تحقق و ثبوت یافتی خواهی دانست که: علم درست و صحیحی که 
عباوت از تفر است»سعتی اشکار کشده اشیاعه ند حجععان ار اهل الله و 
خاضّان او عبارت از تجلی الهی است در مرتبه نور ذاتش و پذیرش تجلی 
شونده اینکه علم را به صفت وحدتش- پس از نابود شدن احکام نسبت‌های 
کثرت و اعتبارات کونی از وی- و به گونه‌ای که اينکه به حکم عین ثابتش 
در علم پروردگارش ۳ ازل از وجهی که هیچ واسطه‌ای بین او و بین پدید 
آورنده اش نیست, باز کردن: جچون او همیشه در مرتبه علم او ات 
همچنان که به زودی به اینکه مطلب- در مراتب تصورات- به خواست الهی 
اشاره خواهیم کرد. 
و راز و سر علم عبارت است از ضعرفقت وخدت. آن در فر تیه غیب: در اینکه 
حال مشاهده‌گر که موصوف به علم شده- البته پس از مشاهده به نور 
پروردگارش- آوا هت بر علم و مرتنبه و وحدت 1 به صفت وحدت- قف‌ناتد: 


لذا به اينکه تجلی نوری علمی حقایق مجرژد را. آن مقدار که مشیّت حق 
تعالیه انخای می کنو که آنها زا هرا مایا وه ار از آنحه که ور موه او 
ات با سعت احاطه اود ادرا ک هی کند. 

در اینکه مشهد علم تقسیم به تصدیق و تصور- همان گونه که همگان 
فاتل اتک نمی کرو باکه تما حضور است. وجبس: ترا اننکه که وف بدان 
[علم ]؛ حقیقت تصور و تصور شده و اسناد [نسبت دادن ] و سبق و 
اس ی فا 


[ صفحه 32] 

و آن به یک شهود بدون کیفیت و صفت وحدانیت ادراک می‌نماید, در اينکه 
حال تفاوتی بین تصور و تصدیق نیست, و چون دوباره به عالم ترکیب و 
صور و خطوط [عالم کثرت و ماده] بازگشت و با احکام اينکه عالم برخورد 
کرد تصور بر تصدیق- 0 پیشی می‌گیرد بر 
عکشن. کار در :فرنبه غلم تصیط محرد برای ایتکه که در آنجا. جقانق آشبا 
ادتای ی کردف ود اگام. ه صعات اما تیر فاد اهادفحا و هعانته آنما 
مشاهده می‌شود. 

و جون انشان هن یک آن‌کفاشی که عضو یه عم انم بط ,واه 
تعرسا یه آنعه که سکم تقنته باداش آمات آیزرا رنه که 
جز امر مقیدی را که نزدشان متمیْز و جدای از هم است بپذیرند, لذا تجلی 
الهی- اگر چه از عالم تقیید نیست- در هنگام ورودش به حکم نشأه و عالم 
تجلی شونده و حال و وقت و موطن و مرتبه وی و صفتی که حکم آن بر 
وی غالب است رنگ پذیر می‌گردد. 

تا ان که اواصنت من ان کی ات که ار را یات رزیت 
قیدهای بیان شده و حکمشان در او دارا است. و در جدا شدن از اینکه 
اعکام و امتال اینها متشاهده کران: تفاوت مدا می‌کنوبا اینکه که بر طری 
شدن احکام آنها به کلی محال است- ولی قوی و ضعیف می‌شوند. همچنان 
بهمعدار اطلان زوو‌هایت ار فد ا صا اینکم قلم ور وج و رای 
دایره مرتبه اش و جدا| شدنش از قیدهای احکام به سبب غلبه صفت احدیت 
جمع, ادرای و معرفت و احاطه‌اش بزرگ می‌شود, بدان جهت که حکم 
ایلیا سار ارت ند ان منات ست احاطه آمتری 
خکم علم او به: اشیاتن که.آنها را از اننکه وجه‌به آینکه ظریق ند نسته,<خکم 
حق تعالی در علمش که از جهت اصل و مر نبه احدی است می‌گردد, ,و 

خداوند بدین امر اشاره کرده و فرموده: و لا خنظون یهن علیه [ز 
بما شاء, بعنی. : خلایق به چیزی از علم وی جز به اجازه‌اش آگاهی ندارند 
[و وم یفره] انکه را تیک نفهفه :دز اسها.فرفهای ری غانند قدم. 6 


احاطه و غیر اینها هست که اگر- بر راز مراتب تمییز و جدایی که بین حق و 
خلق ثابت است- اگاهی یافتی به زودی با خواست خدا انها را خواهی 
دانست. 

-قران-975-919 ۹ 

حال گوییم: اینکه علمی که بدین گونه حاصل امده همان کشف روشن و 
کاملی است که در 
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ان هیچ شک و شبهه‌ای مداخله ندارد و احتمال و تاویلی هم بر آن وارد 
نمی‌شود و به واسطه علم و عمل و کوشش و تحمّل دشواری و توسل 
دست یازی بدان امکان پذیر نیست؛ و در تحصیل آن نیازی به پاری گرفتن 
از قوای روحانی نفسانی و یا بدنی مزاجی و يا یاری کردن ارواح علوی و یا 
قوا و اشخاص اسمانی و یا زمینی و يا هر چیزی- غیر حق متعال- نیست. و 
ان کس که اینکه علم برایش حاصل شد و بدان دست بازید. در علم- از 
حیت مرنبه- برترین عالمان و دانشمندان است. و اینکه همان علم حقیقی 
است و آن کس که اینکه علم بدو تجلی شده است مظهر نوری و صاحب 
ذوق جمعی احدی است, و جز آن [علم] که نزد بسیاری از اهل جهان و 
بیشتر اهل اذواق [و مکاشفان ]_ علم نامیده می‌شود. [علم نیست بلکه] 
احکام علم در مراتب تفصیلی و آثار آن- از حیت رقایق و اشعات انوارش- 


می‌باشد و عت عاأ ریت : 


[مراتب علم] 


تب علم متعدد است از ان جمله: معنوی و روحانی و صوری مثالی 
ِِ بة تلست- و مرگب مادی می‌باشد, پس صور مانند حروف است و 
کلمات نوشتنی و گفتنی و امتال آنها از ادوات توصیل ظاهری و معنوی 
عبارت از مفهومات مختلفی هستند که عبارات و حروف گوناگون را به 
حلسب ترکیبات و اصطلاحات وضعی و مراتبی که محل‌های 0 
علم و مجالی آنند- مانند نیروی فکری و غیر آن از قوا و مخارج [حروف] و 
تصورات- در بردارد, و روح علم عبارت است از حکم آن که از رتبه و سر 
وحدتش- به واسطه مواد لفظی و نوشتنی و امتال اینکه رد و- ساری و جاری 
مجباشن بت ماسنظه که حکم اشت. که نقو در کی که خداوید 
۵9 بدان [علم] زنده و نفس و عقلش را به واسطه برطرف شدن 
تیرگی جهل تابنده و درخشان ساخته است ظاهر می‌گردد. یعنی از وجهی 
کفس نم نک عم بذان صلی و اه صفت مه اه اسف 
تاک وخووی خی دول مافیه است: 


[علم هميشه همراه تجلی ذاتی است] 


علم تاگزیر با آن 
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همراه است. برای اینکه که صفات حق تعالی را در مرتبه غیب و وحدتش 
تعددی نیست. و صفت ذاتی- مانند علم- در حق تعالی مفارقت از موصوف 
نداشته و از او امتیاز و جدایی ندارد. پس هر کس را که حق تعالی ذاتش 
را به شهود محقق [تجلی ذاتی] به او شهود داده باشد اينکه شهود فراگیر 
علم است و به ضرورت مستلزم آن است, و به واسطه تقیّد حکم تجلی به 
حسب مشاهده گر و قیدهای پیان شده‌اش نتیجه علمی و تجلی در هر 
مشهد نتیجه جزئی است., چون اگر اينکه قیدها و احکامی که لازم آنها است 
نباشد در ان صورت هر کس را که حق تعالی ذاتش را به واسطه برطرف 
شدن وسائط به او شهود داده باشد علم حق تعالی را در خلقش تا روز 
قیامت خواهد دانست همچنان که قلم اعلا آن را می‌داند, بلکه اینکه به 
حسب مرتبه انسانی کمالی- از حیث جمعیت کبرا و فراگیریش مر سر 
صورت را- می‌باشد, و اگر احکام امتیاز بخشی که بین حق سبحان و غیر او 
است نباشد, کار برتر و بزرگتر است. 

با اینکه که کاملان را از اینکه کار بهره و نصیب فراوانی است. ولی عدم 
جدا پذیری تام از قیدها به تمام جهات و مقام جمعیتی که در انند- و اینکه 
مقام منافی محدود شدن در تحت حکم حالتی مخصوص و صفتی معین و 
مقامی مقید و جدای از هم است- اینکه دو [عدم جدا پذیری و مقام 
جمعیت کبرا] درخواست عدم دوام اینکه صفت و استمرار حکم آن را- اگر 
چه خیلی ارجمند است- عی تماید: .ی شفین: ظور. کار ی شاشان چا تیک 
صفات و مراتب اینکه گونه است. و مانع برای غیر کاملان حجابهای کونی و 
قیدهای بیان شجه.و انکه که ارنان صاحبان مراتب جزئی هستند می‌باشد 
که اینان را استعداد بیرون رفتن از آن بندها و قیدها و بر شدن به آنچه [از 
مراتب] که بالاتر از انها است نمی‌باشد. 


(اسکام عم و نست‌های آن] 


اشاره 


صال یمه طلم با آننکه که حقیفت باه کل است: ولی داراع: احام.: 
نسبت‌هاتی است که به حسب هر ادراک کننده‌ای در مرتبه‌ اش تعین 
می‌پذبرد, و به واسطه اینکه نسبت متعین- به حسب ادراک کننده و در 
مرتبه‌اش- است که آنچه منافی وحدت علمی اصلی است- جز همین تعینی 
که به سبب مشاهده و به حسب ان حاصل شده- بر آن [نسبت متعین] 
تجدد 
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نمی‌يابد, همچنان که حقیقت علم از غیب مطلق- جز به سبب آنچه که در 
اغاز فصل بدان اشاره کردم- امتیاز پذیر نییست, و چون حق متعال تکمیل 
اینکه نسبت علمی را در مظهری خاص و به حسب ان اراده فرماید اينکه 
استعداد مظهر مختص بدان حصول پیدا می‌کند, و کار در دیگر حقایق هم 
همین گونه است, برای اینکه که کمال و حیات آنها جز به واسطه ظهور 
۳ و آثار آنها ی ارتباط به آنها داشته تفت اینکه 
۱۲ 
تفاصیل به حسب تعلقات است و تعلقات به مقدار معلومات, و معلومات 
به حسب احاطه مراتبی که علم بدانها تعلق می‌گیرد و به حسب آنچه از 
صقایق. که انکه هر انیب درفردارت کغین. م‌بانده بدا اینکه که دیحر انا 
[معلومات و حقایق] از حیث اول و احد بودن و احاطه داشتن علم تابع 
علم‌اند, و تعین انها نسبت به هر عالمی به حسب قیدهای بیان شده 
و چون تعلق [علم] از راه اینکه نسبت وحدانی علمی به معلومات- ان 
گونه که گفته شد- حاصل گشت ان را تفصیل تا غایتی که بدان غایت حکم 
اینکه نسبت منتهی می‌شود دنبال و پیروی می‌کند. و چون ادرای کننده 
اینکه را به حسب شهود وحدانيش تفصیل داد و علم صورت تفصیل و ظهور 
را از غیب به شهادت در بر کرد به طوری که به غایت محدود خودش منتهی 
گشت. اینکه [ تفصیل دادن مدرک ] تکمیلی است از جانب او مر اینکه 
نسبت علمی را به واسطه ظهور حکم آن [نسبت علمی] و سرایت ت آثرش 
به متعلقاتش و در آن [نسبت علمی] تکمیلی نیز برای مرتبه‌اش از حیت 
مقام علم او و حکمش در آن [علم] و آنچه از امور تابع که برای تعیّن 
یافتنش به او اختصاص می‌یابد می‌باشد. ۲ ۱ 

پس هرگاه عارفی به علم ذوقی سخن گفت و آن را آشکار ساخت و خود 


محقق و دارای معرفت درستی بود به واسطه آن موجباتی است که بیان 
داشتیم, و همین طور هر مظهری به سبب قصد و ذات حکم حقیقتی از 
خمانی وا او با حقر ای از آنسفت هل یی یر 
آن حقیقت است بدون کوشش و يا تعقلی از جانب او- 
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می‌باشد, و هر چه که اينکه گونه نباشد- یعنی از علوم و علماء- علم حقیقی 
نیست, هک ند تب یکی نون یف و ضاحت. ان ترا ترر کان. ار 
محققان عالم به تفسیری که بیان شد شمرده نمی‌شود. 

ترا اینکه کمضاحب عام کعمی نسم است که ای اب همان که 
که یی ها سم رکه خق عالی هم تصیات که بوان اشانم هد آنما را 
می‌داند- البته با رعایت فرق‌هایی که بدانها آگاهی داده شد- ادراک کند, و 
جز او هر که به نام عالم نامیده می‌ شود او دانای به اصطلاح برخی از 
مردمان و پا اعتقادات ایشان و پا صور مفهومات از ذوقها و پا گمانها و 
متتخضات: ضور. ده‌هایشان. و تعایج تحبلای آنها ی امتال اینیا اد اعزاض 
علم و لوازم و احکام آن در قوایل می‌باشد. و حالی که اینکه شخص در آن 
است آن در کارگیری مرتبه‌ای از مراتب الهی است برای او و امثال او از 
0 به علوم و ظاهر کنندگان احکام حقایق و ظاهر شونده به آنان:و 
در انان. 

اگر او را حق تعالی به مقام علم حقیقی بالا برد. خواهد دانست آنچه را که 
خواه از برخی جهات توافق با حقیقت داشته باشد و يا نداشته باشد, بلکه 
آنچه که پیش از اينکه در نزد او علم بوده اکنون گمان فاسد و تباهی 
شی‌تما ترس در ایک حال انجه وا که امفال او از احل. اینکه وی کر 
دست یازیدن بدان بسیار شا ات به حسب آنچه که حق تعالی 
خواسته تا او را بر آنها آگاهی بخشد ادراک کرده‌اند ادراک می‌کند. 

ولی اگر عنایت الهی دستگیر او نشود وی هميشه اینکه گونه است تا آن که 
حکم مقصود در او به نهایت رسد و غایت مراد حق تعالی از حیث مرتبه‌ای 
که محکم و استوار در او است«28» 

-پاورقی-2007-2005 
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بسیاری از ایشان در بیشتر آنچه با حق تعالی- نسبت به دیگر حقایق غیر از 
خلد مس اه وه اشته سای اه اس کر فان له ها 
نمی‌باشد و سر علم را تا آن که امر را از حیث احدیتش در نور غیب ذات- 
به گونه‌ای که بدان اشاره شد- شهود نکرده باشد تظتی د آاند: 

و چون حال را در [مرتبه] علم دانستی, همانند ان را در تمام حقایق اعتبار 
کن. برای تو دروازه‌ای را گشودم که جز اهل عنایت کبرا و مکانت و الا 


درب آن را نمی کوبند. 

بدان که فرق بین اینکه محققی که بدان اشاره شد و غیر او عبارت است 
اس موی مت لد لت وی ی یت 
الهی پخش است و حکم آنها ۳ و ظاهر در 1۳ ار و به 
واسطه معرفت و آگاهی و احاطه و حضور است که تفاوت بین مردمان 
واقع می‌گردد. خداوند عهده‌دار هدایت است و بس. 


پیوندی از اینکه اصل 


و چون مقداري به سر علم و اشاره به مراتب و رازهای آن شد حال 
می‌پردازیم به انچه که باقی مانده و پیش از اینکه وعده بیاننش را داده 
بودیم, لذا اغاز به بیان متعلقات کلی محدودی که علم به غیر انها- جز به 
واسطه توابع و لوازم تفصیلی آنها- تعلق نمی‌گیرد می‌کنیم. 

بنابر اينکه گوییم: علم یا به حق متعال تعلق می‌گیرد و يا به غیر اوء و 
علمی که به حق تعلق گرفته با از حیث اعتبار بی‌نیاز بودن و رها بودنش از 
تعلق به به غیر خود- از آن جهت که غیر است- به او تعلق گرفته است. و پا از 
حیث تعلقش به غیر و ارتباط غیر به او است. و یا از حیث معقول بودن 
نسبتی جامع بین دو امر است. و يا از حیث نسبتی است که از هر سه 
نسبت اطلاق دارد. و یا از حیث اطلاق از تقید به اطلاق و از هر قید است. 
و کار محدود در اینکه مراتب پنج گانه است, اينکه را در نظر داشته باش. 
حال گوییم: متعلق به اغیار یا اینکه است که تعلقش به آنها از حیث حقایق 
آنها یعنی اعیان 
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آنها می‌باشد و يا اینکه که تعلقش , به آنها از حیث ارواح آنها, یعنی مظاهر 
حقایق آنها می‌باشد, و یا از حیث صور آنها یعنی مظاهر ارواح و حقایق 
می‌باشد, حقایق و ارواح و صور را از حیث اعیان مفرد و مجردشان 
احکامی است و انها را از حیث تجلی وجودی که ساری در انها است و 
ظاهر کننده اعیان آنها- به اعتبار هیئثت و شکل معنوی که از اجتماع آنها 
خاضل می‌تبو3 »تین احکامت هن‌ا شدر ق هر حعم ها را نیو اجفمتن است 
که عین انها می‌باشد, ولی چون تابع برای متبوع احوال و صفات و لوازم و 
امثال اینها است. از اينکه روی اصول متبوع حقایق نامیده شده و توابع به 
نام نسبت‌ها و خواص و اعراض و امثال اینها نام برده شده است.: و چون 
مقصود و هدف دانسته شد بحثی در الفاظ باقی نمی‌ماند. به ویژه که 
صاحبان بینش تنگی میدان عبارت و لفظ را نسبت به فراخنای مراتب 
حقایق و معانی دانسته و می‌دانند که عبارات و الفاظ قادر به تشخیص 
آنچه د و بل ۳ گونه که هست- نمی با شند. 

سپس باز گشته و گوییم: همانطور که گفتیم صور مظاهر حقایق و 
ارواح‌اند. و آنها به نسبت یا بسیطاند و یا مرکب, بنابر اینکه ظهور احکام 
مذکور در عالم صور اگر مقید به مزاج و حالات عنصری و احکام انها و 
زمان موقت دو طرف باشد اينکه عالم دنیاست. و آنچه که اينکه گونه 


نیست اگر ظهور محل حکمش تعیّن داشته باشد اینکه از عالم آخرت است 
و مراتب ب آن همان مراتب پنج گانه‌ای است که در آغاز ز کتاب بیان شد, بنابر 


با مجرد و 0 و ۳ ِِ و ات 0 
امنال اینها می‌باشد, و آنچه نسبتش به حس قوی‌تر است آن خیال متصل و 
امثال آن را دار است. و آنچه که نسبتش به غیب قوی‌تر است آن عالم 
ارواح می‌باشد, و متوسط بین مطلق غیب و شهادت به اعتبار دایره وجودی 
و از حیث احاطه و جمع و شمول عالم مثال مطلق می‌باشد و اختصاص به 
«ام الکتاب» که صورت «عماء» است دارد, تمام اینها از حیث نسبت فعلی 
و یا انفعالی و یا جامع بین آن دو- در ذیکن مراتب مذکور- اعتبار می‌شود و 
کار تمام می‌ شود. اکنون صورت ادراک را نب سب علم و آنچه از آلات 
تفهیم و رسانیدن و کلام و الفاظ و نشانه‌ها و علامات و امثال اینها که 
اختصاص بدان دارد بیان می‌داریم. 


هر اقا با یقت 


حال گوییم: هر گاه شخصی چیزی را که در مرتبه علمی است به وسیله 
اف یس داست ان واه تساه احه که آن .س در ار 
صفات و مظاهر در مراتب تصویری عام و خای تقیت با فند است ففکا ند 
فا بت خی کم کسام ال مر تفه 
باز به حکم تخصیصی که منسوب به اراده است و به حسب نزدیکی و 
دوری و آنچه از قوه و ضعف و جلای نوری و پوشیدگی و غیره که اینکه را 
پبی می‌کند می‌داند. و ما به زودی- با خواست خدا- اينکه مطلب را بیان 
خواهیم کرد. 

اما تصورات: نخستین مراتب آنها شعور و آگاهی اجمالی وجدانی [ادراکی] 
ات نم فاسشطه اکاهی بافتم عالم مه سمت. انحه که ور.ظاهر ساطتش از 
سر جمعیت و حکم نور و اشعات و تابش‌هایش بر مرتبه علمی از پشت 
اراک سای اصای اما شنت سوه و اس سای اس 
اينکه به هیچ وجه از اقسام تصورات نمی‌باشد, و چون وارد در مراتب علم 
شود اينکه به اعتبار قوه قریب از فعل می‌باشد, برای اینکه که ما بین اينکه 
شعور و آگاهی که آن را علم : به اعتبار قوه قریب از فعل نامیدیم و بین 
حالمان که بر اينکه شعور و آگاهی پیشی و تقدم دارد فرق ری 
می‌يابيم, و اينکه دو فرق روشن و آشکاری است که نیازی به بیان ندارد. 

پس از اینکه مرتبه‌ای که بیان کردیم تصور بسیط نفسانی وجدانی 
[ادراکی] است, مانند تصورت که چون از یک و یا چند مسأله‌ای که آنها را 
می‌دانی مورد پرسش قرار گیری خودت قطع به دانستن تمام آنها می‌کنی 
و توان بیان تفاصیل و تعبیر از آنها را داری, با اينکه که در آن حال اجزا و 

بخش‌های مسأله و اصول و افراد تفاصیل نزد ار 
شروع جواب ۳ آهسته آهسته در ذهنت تشخص می‌یابد, تصورات بدیهی 
تمامی داخل در اینکه قسم‌آند. 

پس از اینکه تصور ذهنی خیالی و بعد آن تصور حسّی است. و تصور را 
مرتبه دیگری جز نسبت ترکیب یافته از اينکه اقسام- به سبب احدیت جمع- 
نمی‌باشد, و اینکه از حکم علم و تابشهای انوارش در مراتب قوا می‌باشد. 

[ صفحه 60] 

و چون حق تعالی اراده رسانیدن امری و موردی را به توسط انسان دیگری 
و با مثلا غیر انسان- ولی از اینکه مراتب- فر مود, امر و مورد اراده شده از 
مرتبه: علهی: غینی.. فر و می ا رده فرود آمدنی معنوی و بدون انتقال [مادی]- 
و بر مراتب تصورات مذکور گذر می‌کند, و چون به مرتبه حس رسید 


ها ار خر فارشا ی تن ی کف ال اکن ]و 
راه تلف اس و شه ماسطه کش ای ادرای هی کنو ار از راه 
نوشتن .۵ جا آنچه قانم.فقام نوشن است از خرکات اعضا وغیر آعضا باشود 
سپس به مرتبه تصور ذهنی خیالی و پس از ان به تصور نفسانی انتقال 
یافته وفین ان را ار امیککی‌های احکام قوا و پوشش‌های مواد جدا کرده 
ی ال ی فیس و ی یعنی به سبب 
اینکه رجوع مذکور- بلکه برخاستن احکام قوا و مواد از آن [امر فرود آمده] 
و جدا کردن نفس آن را از آمیختگی‌های احکام قوا و پوشش‌های مواد عین 
باز ز گشتش به معدن خود است., برای آن که آن [امر] هميشه در آن [معدن 
خود] است, و اینکه احکام الحاقی به آن است که حکم به قبول صفات 
مضاف و الحاقی بدو- از ز گذشتن و فرود آمدن و غیر اینها- فان کند: 

و چون با تفسیری که گفته شد به معدن [اصلی خود] ملحق گشت آن را 
بهره ور از نوشتن و گفتن و امثال اینها از آلات رسانه‌ای که در جایگاه 
خودش<29» 
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اسشت و ثرا با آن اشنا کردیم- هیج جیز در آن تعدد نمی‌بذیرد و به.ذات خود 
تعین بر نمی‌دارد, بنابر اینکه قرب و نزدیکی زیاد و وحدت- به واسطه 
نداشتن تعین و امتیاز- هر دو حجاب‌اند. همین طور دوری زیاد و کثرت غیر 
فایل ضظ ما هدا ری 

اینکه امور دارای دو طرف زیاده روی و کوتاهی می‌باشد همچنان که در 
مطلب نور خالص و ظلمت خالص بیانش گذشت, و حال بینایی و بینش در 
ادراکات فالی. و دز [ادراکات] حقیره فا دارای ظهوزن شدید و قوی 
قی‌ اش اضرا که رات صرااشکه فصل امردم شک عم تا وان انخاد ۰ 
تقیید. و اظلاق و افاده و اشتفاده و غیر اینها از رازهای تابناکی را کف آگاهی 
بخشیدن بر تمام انها غیر ممکن است بدانی. 

سپس بدان فایده‌ای که بیان داشتیم به واسطه قرب و نزدیکی متوسط و 
ی کهحامم هرا کی مان است اصل ی حون اک عال ایرا ی 
و وجود و غیر اينکه دو 5 رت می‌ شود بنابر اینکه جوانب مانند احدیت و 
کثرت و دوری زیاد و نزدیکی زیاد و نور خالص و ظلمت خالص و غیر اینها 
0 
خ ار فان مس ای ی سای اصری که اور اک وان سا 
گیرد و یا برایش اثبات گردد وجود ندارد. و نزدیکی هم جز بین دو و بیشتر 
از دو جایز نمی‌باشد. پس از حیث امری که ما در مقام بیانش هستیم و به 
حسب نسبت ادراک کننده از مقام احدی- که نخستین مراتب تعیین است و 
به مقدار بهره‌اش از صورت الهی- تفاوت می‌کند. برای اینکه که فزونی 


حجاب و پرده‌ها و کمیشان و ضعف و قوه صفا و پاکی تابع آن چیزی است 
و راز ان اینکه که: مرتبه الهی را حقیقت و حکمی است و وی را مظاهری 
تسایر اینکه قرب یکی لت مدور پا رکشت سم دو امزدارد که 
آن دو را سومی- جز نسبت خمغ بین. آن "دود گرد کان تخت یکی احدیت 
الهیت نخستین است, و کامل‌ترین موجودات از حیت بهره‌وری از اينکه 
مقام عالم امر است و کامل‌تر از عالم امر از حیث قرب و نزدیکی و 
بهره‌وری‌ای که گفتیم عقل اول و فرشتکانِ مهیمن و از موجودات مقید به 
صور عرش و کاملان و افراد از فرزندان ادم- پس از تحقق و بوتشان به 
مقام فرد بودن و کمال- می‌باشند. 

[ صفحه 62] 

خلاصه ان که هر موجودی که نسبتش به مرتبه احدیت و تعین اول نزدیکی‌تر 
است و وسائط بین او و بین پدید اورنده‌اش کمتر است و يا برداشته شده, 
۱ کب با ۱ ۱۳ 
است. 

و قرب و نزدیکی دوم از حیث اعتبار ظهور حکم الوهیت و تحقق به صورت 
آن است, پس هر موجودی که بهره و نصیبش از صورت بیشتر باشد و 
ظهور حقایق الوهیت در او و بدو کامل‌تر باشد آن موجود به حق تعالی از 
حیث اسم «الظاهر» نزدیک‌تر و حجابهایش کم‌تر است. و فراگیر تمام اینها 
که گفته شد انسان کامل می‌باشد که نزدیک‌ترین خلایق به حق تعالی از 
اینکه حیثیت و داناترشان به او است. و مرنبه بعد و دوری در مقابل مر نبه 
قرو تردیکی انت: شایر اییکة: اخکام ون آنترا بر عکس اینکه اعتبار کن 
حقیقت را خواهی دانست. و هی تفاوتی بین جو وا رده و نسبت‌شان به حق 
تعالی_به واسطه دوری و نزدیکی جز آنچه بیان داشتیم نمی‌باشد و غیر 
اینکه انسقد را که فرب البی تاهیدی له دو ان ام تیمها فری ار 
جهت سعادتمندی است و يا نسبت به انچه در دل صاحب اعتقاد و تقلید 
کننده و واهمه‌گر از حق تعالی می‌باشد و جز اینکه نیست. 

حال گویم: مظاهر و صفات ظاهر و مواد- از صورتهای بسیط و مرکب- 
انها در مرنبه غیب‌اند, و اینکه به واسطه التفات و روی گردانیدن روج و 
صفحه دل است از عالم کون به سبپ بازگشت به مرتبه علمی نوری- بر 
گذرگاه و خط مستفیم وجه خاص- ان گونه که بیانش گذشت. بنابر اینکه 
اگر مناسبت بین عالم و آنچه که اراده شناختش شده ثابت باشد و نسبت 
قریب قوی, در اینکه صورت نیاز به آلات و افراز رسانیدن [معانی ] کمتر 
است. به طوری که در تعریف آنچه در دل گوینده از معانی فراوانی که 
هه سا میدن اه ونده مساو آوتن ور نها و معلومات فراوان 


که فا وان سای که دسا سابل 
شده و حکم قرب و توجد [یگانگی] قوی گردیده به طوری که از تمام 
وسائط جز نسبت محاذات و برابری ثابت و معنوی و رو برو شدن تمام- به 
جهت غیر ممکن بودن اتحاد و مخاطبه در مقام احدیت- بی نیازی پیدا 
می‌شود, در اینکه حال است که زبان اینکه مناسبت- به 
[ صفحه 63] 
گونه‌ای که برخی از بازگو کنندگان حقایق و مراتب گفته‌اند- گویا می‌شود, 
خواه راز آنچه را می کوید بداند و پا نداند: 
چشمان ما در چهره‌ها سخن می‌گویند || ما خاموشیم و عشق سخن 
گوست 
و زبان مرتبه اشاره گوید: 
بگوشه چشمش اشاره 7 و دانستم چه مان وی در آن حال چشمم را 
بزیر افکندم, او هم دانست ولی ناگزیر از یک حرکت و يا یک حرف در 
ظاهر- که مظهر اينکه نسبت غیبی می‌باشد- هست تا سا جمع آشکار گردد 
و اثر و فایده حصول پیدا کند چون حصول فایده به کمتر از اینکه امکان 
پذیر نیست. بنابر اینکه کلمه واحد و يا حرف و يا حرکت واحد چون به حکم 
محاذات و رو برو شدن تمام- که باقی دارنده تعدد و استوار کننده راز 
مخاطبه است- اضافه و نسبت داده شود در ظهور راز خطاب و حصول 
اثری که عبارت از وصف کلام است کافی می‌باشد, و یک حرف و يا یک 
حرکت در اینجا- با نسبت محاذات- مانند کلمه فایده بخشی گردیده است 
که در باره‌اش گفته می‌شود: فایده به کمتر از اینکه حاصل نمی‌شود, و ما 
اينکه را بارها و بارها از بسیاری از بزرگان مشارک- از صاحبان مکاشفات 
الهی- مشاهده کرده‌ایم. 
0 و اسرار اينکه مقام ايینکه که: کلام اثر متکلم است در مخاطب و 
فعل | و است., و اسم وی هم از آن اشتقاق یافته است. و اثر جز به احدیت 
جمع- با تبوت ارتباط و منأسبت- و سس نمی‌باشد, همچنان که بیاننش در 
ب ی رای کف اس سس سر کاه ب روت اور 
کثرت و پراکندگی [تفرقه] غالب گشت کار قوی‌تر و تندتر صورت می‌گیرد 
و اگر کار بر عکس شد سست و ضعیف می‌شود. و از نسبت‌های قرب و 
نزدیکی که اختصاص به مرتبه کلام دارد قرب مقام نخست احدی جمعی 
نمی‌داند از بسیاری وسائط و حکم بعد و دوری و پنهان بودن حکم احدیت و 
مناسبت است. بنابر اینکه از اسرار اینکه مقام حعکمش در اوامر و 
دستورات الهی که هم با وسائط و هم بدون وسائط وارد می‌شود ظاهر 


نگشته نه نافرمانی 

[ صفحه 64] 

ضف کتز و به نفوذز و اقتدارش به تا خی می‌افتد, و آنچه از جهت وسائط 
رتنیده و مخالف آنچه بیان داشتیم می‌باشد گاهی به سرعت و می‌پذیرد 
دارای شکل و کهاره درست در نشان دادن : صورت نقش شده در 0 و گاه 
دیگر به تاش هیا هتده و به شرطهای اند و انجة امکان بیانش از اسرار و 
راتهای اتکهمعام بو اشارانی سش از اه دم عمی در نها عدر راد 
تجلی که منتهی به علم می‌شود آنچه را که خردمند صاحب بیتش از راز 
کلام و اصل و حکم آن و سخن گفتن و نوشتن و غیر اينها از اصول رازها و 
علوم می‌فهمد آشکار ساختم 

حال بازگشت 7 آغاز در بیانش کرده بودیم می‌کنيم و 
می‌گوییم: اگر کار برعکس آنچه در مناسبت گفتیم بود یعنی 0 و 
آنچه. دانش. او درخوانست می نهاند مباینت قوی و شدیدی باشد, و حکم 
نسیت قریب هم ضعیف باشد. در اینکه صورت معلّف و مفید [معلّم] نیاز 
به الات و افزار فراوانی برای فهمانیدن و رسانیدن معانی و گوناگون قرار 
دادن ترکیب‌ها و شکل بخشی‌های مادی- از حروف و مثالها و غیر اينها از 
اشیائی که محل و مظاهر معانی غیبی‌اند- دارد. با اینکه همه امعان ان 
هست که از تعریف و فهمانیدن مقصود حاصل نشود, يا به واسطه اینکه 
است که بیان و رسانیدن مقصود, مرتبه اش بر مراتب عبارات و آدوات و 
آلات ظاهر بلنخی و برتری,داشته هیچ عبارتی آن را فرا تمی کیرد والانت و 
افزار فهمانیدن و رسانیدن به تعریف آن وفا نمی کند, و پا اينکه که به 
ماه بای بر وی اسی اوسسلم مصاصت ارادرای اجه که اراده 
رسانیدن و فهمانیدن آن به وی. شده- به سیب ذوری ی در اصل- 


[آلات و افزارهای رسانیدن معلومات] 


اشاره 


ما از اسرار کلام و احکام و صفات و لوازم آن آن مقدار که بیانش 
مقدورمان بود تذکر دادیم اکنون آن مقدار که از آن باقی مانده یادآور 
می‌ شوبم؛ لذ| آغاز به تعریف آلات و افزارهای رسانیدن آنچه که در نفس 
آ زو تفش کویده | است یه مخاطت می کم نا بر آنکه کون آلات و 
افزارهای رسانیدن انچه در نفس از معنی کلام که مراد تعریف 

[ صفحه 65 

مخاطب بدان است سه قسم می‌باشد: نخست حرکت معنوی نفسانی 
است که انگیزه‌اش برای آشکار ساختن آنچه در نفس از معانی مجرد که 
پم فا اه یر یط ارات و ما ی از رم ماه 
داشتن صور و يا صور معانی و کلمات در ذهن است.؛ و اینکه حرکتی که 
بدان اشاره شد عبارت از حکم اراده است که تعلق به مراد و مقصور- 
بعنی درخواست ظاهر شدن ان را- دارد. و سوم حروف و کلماتی است که 
به واسطه لفظ و نوشتن و يا هر چه قائم مقام آن دو- از زدن و اشاره با 
اعضا به واسطه آلات و پا بدون آلات ظاهر گردد- من‌تباشند؛ و مراتبی که 
کته احکاس خن اند سر آها کدن مس کته ارت ار عزات. صورات 
ما کر اوه انم ار عم رس ههار اس است واه اس کات ره 
گانه ] می‌باشد و توضیحش را به زودی خواهی دانست. 

و چون اینکه روشن شد بدان که حق تعالی کلام را همان گونه که در برخی 
از مراتب و مواقع در باره بعضصی از بندگانش که خواسته راهی برای 
رسیدن به علم قرار داده است. همچنان که برای غیر علم هم سبب‌های 
معقول و مشهود مانند ترکیب‌ها و شکل دادنها و صفات و مظاهر معین و 
مشخص حقایق غیبی در عالم شهادت و شناخت آنها قرار داده, همین طور 
حروف و کلمات را در مقام پیوستن بعضی از آنها به بعض دیگر- به سبب 
بد ید امد نسبت ترکیبی و حکم جمعی- راهی برای دانستن معنی کلام 
مجرّد تنها و نیز آنچه اینکه کلمات بر آنها دلالت دارد قرار داده است؛ 
همچنان که حواس و محسوسات و غير اينها را راهی برای رسیدن به علم 
قرار داده است. زیرا برای بدست اوردن علم راههای فراوانی نزد 
فراگیرندگان- از وسائط و سبب‌ها- وجود دارد. ۱ 

از هت ای مین اما یی هه ان ایو نا 
جز از راه حواس و یا غیر حواس بدست نیاید, ولی وقتی خداوند بخواهد که 
آن اور زا یکت از بندگان محقق و متحقق گرانقدرش- بدون واسطه- 
ندانه چون می‌دانه غرم آنان برد و حجابهای کوسبرا بارة کرو و گرفین 
از غیر او را عار می‌دارد, در مرتبه همین راه حسشی و یا هر چه می‌خواهد 


باشد برایشان تجلی کرده و سپس آنچه را که دوست دارد به اینان بیاموزد 
می‌آموزد. لذا آن عم را از او- بدون واسطه- فا عف یرتم له بابقای 
[ صفحه 66] 

[خاصیت ] حکم کرده است, جچون هر چه که علم [قلم ] بدان پیشی گرفته 
دگرگون پذیر نیست. ۲ 
هداز شدکان امت. کسانی ند که برا وان در ری وا فعت شاه 
وزیدن نسایم بخشش و کرم الهی- حالاتی حاصل می‌کنند که برایشان 
موجب روی گردانیدن از غیر حق تعالی و روی اوردن همه قلب- پس از 
خالی شدن تمام- به مرتبه غیب الهی مطلق- در کمتر از یک چشم به هم 
زدن- می‌گردد و از رازها و اسرار الهی و کونی آنچه را که حق تعالی 
خواسته ادراک می‌کنند. 

و گاهی اینکه شخص اپنکه مراتب و تفاصیل و : با ترخی ان انها وا مداند هط 
گاهی هم- با تحقق به اه سای ار علم حاصل نبدهدانمید آند. 

چون هر متعیْنی از اسماء و صفات و غیر آنها حجاب بر اصل خود که بدون 
تعین و بدون امتیاز است- مگر به سبب معینی- می‌باشد و کلام هم از 
خماه.ضفات است, لدا آن هم:حجاب بر مکلم- از یت نسبت عم دانیش - 
م‌اتد شن: کلاتی که مسون وه خی عالی است عبات ای اس 
از غیب و مرتبه علمش از «عمائی» است که همان نفس رحمانی و منزل 
تغتن. دیکر مزاتت ورحفایی فی‌باشد لذا حکم اننکة تجلن نه وانسظه تجلی 
ارادی برای ایجاد و پا خطاب- از حیت مظهر مرتبه و اسمی که اقتضا 
می‌کند نفس و قول ایجادی بدان انتساب یابد- تعین می‌پذیرد و نسبت اسم 
«المتکلم» را ظاهر می‌سازد. 

سیس حکم مذکور از مقام نفس رحمانی که مر نبه اسماء است به 
مخاطب- به سبب اختصاص یافتن ارادی و قبول استعدادی کونی- جاری 
می‌گردد و سر اينکه تجلی کلامی را در هر ادراک کننده و شنونده‌ای که آن 
را ادراک کرده و می‌شنود آن گونه که حکم اراده اقتضای ۳ را می‌کند- با 
رنگ پذیریش به حکم حال آن کس که بر او وارد شده و آنچه از مراتب و 
احکام معط نت و مکان و جوز که دی ظاهز می‌شا رده الته اکر اهر 
الق افتضای. کر «نجیره کرو هه ار صراتت که دی ان اشنت 
باشد. 

و چون از وجه خاصی که هیچ واسطه‌ای در آن نیست رسید, هیچ رنگی جز 
به حکم حال و وقت و مکان و مقام آن کس که بر او وارد شده نخواهد 
گرفت؛ 2 
شنونده- همچنان که خداوند در قرآن عزیز خبر داده 

[ صفحه 07 


است- نمی‌باشد, و اینکه حجاب را مر نبه رسالت- نسبت از کین که 
محل اینکه حجاب است- می‌باشد, و حجابها و وسائط کم و زیاد می‌شوند و 
کمترین‌شان اينکه که یک حجاب- که نسبت سخن گفتن بین گوینده و 
شنونده است- باقی ماند. 

پس حروف و کلمات منظوم ظاهری, رسولان و حجابهای کلمات و حروف, 
ذهنی‌اند و ذهنی‌ها رسولان و حجابهای حروف معقول‌اند و حروف معقول 
فراگیر رسالت معنی کلام وحدآنی‌اند. سپس [ گوییم ۳ کلام وحدانی فراگیر 
شالت وان ار خت شست اه ک وان کلم مب کی است 
سپس مفهوم از متکلم بدان فراگیر مقصود متکلم: ان خبت: امن جاض. که 
را که انگیزه بر صدور اینکه کلام از گوینده به شنونده است می‌بخشد. 
وهای راز اران است کار ان ضفت: امه ار آنجیت که کلام 
است- پدید می‌آید, و فوق آن مرتبه علم ذاتی محیط است., و به واسطه 
قایات ه امکام آن ان خسن اکن ها و مقاضد معال و اسرار انا 
دانسته می‌ شود زیرا| پایانها عین پیشین ها ۳ که به واسطه اتف و 
تخل اعکام ور ایا که اسان ااع سامت بسن که 
طرف آغار و انجام ان مانده است؛ و در بایان کار غلبهیزای اول اغارا 
0 ۱ ۱ 19 
برکی زا ها اما ا ات یی ساره ها هس کر 


پیوندی از اینکه اصل 


بدان که از غیب مطلق به عالم شهادت هیچ امری خواه از حقایق اسمائی 
باشد و يا صفاتی و پا اعیان کونی مجلّد. ظاهر نمی‌گردد مگر نسبت«<30» 
-پاورقی-160-158 
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اعیان ممکنی و از حیث خصوص بین نسبت‌های اراده مطلق یعنی از حیت 
مرتبه یک یک از افراد اسماء و صفات و هر عینی از اعیان ممکنی که پیش 
از ظهور حکم جمع و ترکیب بعضی از آنها با بعض دیگر پنهان بوده است و 
به: واسطه آن دو برخی از آنها بر برخ دیگر ظاهر نشده‌اند. تعین می‌بذیرد, 
اینکه را نیکو بفهم. متعین و مراد [اراده شده] از حیث بعضی از اسماء و 
همان چیزی است که ظهورش در وجود خارجی- از امور جزئی و صور و 
شکل یابی‌ها و حالات شخصی و غیر اینها- پدید امده است. 

و کار در کلام جزئی که ترکیب یافته از حروف انسانی است همین طور 
است, یعنی جز به واسطه ترکیب یافتن از دو حرف و بیشتر و یا دو اسم و 
یا اسم با فعل- همچنان که راز آن ۰ .۰ آشکار خواهیم کرد- اثر و 
فایده‌ای پدید نمی‌آورد, و همین طور عمل به واسطه حروف از جهت 
روحانیت و تصریف آثری جز به واسطه دو حرف و بیشتر پدید نمی‌اورد, و 
یک حرف- نزد دانایان علم حروف- اثر نمی‌بخشد. و هر کس قایل است که 
یک حرف آثر می‌بخشد- مانند شیخ و پیشوایمان [ابن عربی] رضی الله 
عنه- او یک حرف مشخص در ذهن را اعتبار کرده است که مضاف به حرف 
ظاهر در لفظ و یا نوشتن شود. و اینکه سخنی است که وی رویاروی با من 
گفت. در اینکه صورت آن دو [حرف لفظی و ذهنی] دو حرف‌اند چون به 
واسطه یک حرف اصلا اصلی- به اتفاق محققان- حاصل نمی‌شود. 

و اما آنچه اهل زبان عرب در باره اثر معهود در حروف «ش. ق. ع» 
گفته‌اند جوابش اینکه است که: اصل دو حرف است و بسنده به یک حرف 
ذر مقام. ساقط شدن یکی. از آن دو به سیب امر حاصل می‌شود. اینکه 
رعایت اصل و اعتماد بفهم شنونده است مر مقصود گوینده را, پس فهمی 
که پشتوانه اش قرینه و يا راهنمای به اصل بااشد قائم مقام حرف ساقط 
شده است, و اگر اینکه نبود, اثر حصول پید | نمی کرد, و کلام هم همان 
۹ ۷ 
تعلق. گرفته. او است برسانیدن انچه در تفس او است و اشکار کردنش 
برای طرف مقابل, و کار در انجاد حق تعالی. مر اغیان ممکنات را که 


کلمات و حروف اویند و اشکار کردن انها را از نفس خود به حرکت غیبی 
حبی که تعبیر از آن به 

[ صفحه 69] 

توجه ارادی شده و حکم آن به واسطه جمع شدن اعیان با وجود واحد که 
همه را فرا گرفته و با آنها ترکیب یافته ظاهر است اینکه گونه می‌باشد, تا 
خداوند سبحان شناخته شود و حکم صفات و اسماء و کمال او ظاهر گردد, 
همچنان که بیانش را به زودی- با خواست الهی- خواهی دانست. 


[راز ترکیب‌های ششگانه در زبان عربی] 


اکنون راز ترکیب‌های ششگانه را که اختصاص به کلام دارد بیان می‌داریم و 
فی کوابیم اينکه ترکیب‌ها دن بر نحویان مشهور است و در فایده بخشی دو 
تز کیب از آن: [تر کیبات ششکانه ] اتفاق نظر دارند و در یکی- در بزخی از 
صور- اختلاف دارند و در بی‌فایده بودن سه تای باقی اتفاق نظر دارند, 
آه وا کر آن فان طر ار هکت اسم است:ا انم ها فعل.ع 
آنچه را که اختلاف نظر دارند در بعضی از صور اسم است با حرف در ندا؛ 
و آنچه را که خالی از فایده می‌دانند ترکیب فعل است با فعل و با حرف و 
وت ات خر من اصا مارا یی اس 
خواهد رفت- از حیثت مرتبه‌ای که عهده‌دا| ر کشف برخی ازراتذار .ان یه 
با خواست الهی خواهم بود- روشن خواهم ساخت. 

توا امن تیه ارت است از حلی سار کنو عش مه 
است کضور کلم نات می‌بانمملی از یتسم آنکه تحلی کسیر رایشوه 
شوه از غی اه ات ور هد آنکه نی که آناعلی] اشکار کننوه 
و مشخص کننده او است«<31», 

-پاورقی-4 276-27 
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حق تعالی- نه از آن جهت که او برای خودش خودش است بلکه از آن جهت 
که موجد و آفریدگار است- و بین عین- نه از آن جهت که فقط عین است 
بلکه از آن جهت که برای [از جانب] حق موجود است- می‌باشد و پذیرای 
رای ات ات تاک و اضای ی تا اسان 
تا وی کوک ور اه رس رنه اس 
دارد. اینکه را نیک بفهم که در اینجا جدا امور و مطالبی پیچیده و دشوار 
افتت که امکان اشار کرد نت 

و چون اينها بیان شد بدان که اولین ترکیب‌های شش گانه‌ای که مذکور 
کشت قرب آسخ ا انیم ماش یو انم سان اخصماع اول است که 
ات ی و یا اه ی آن مت کر او ات 
اظلن‌ان حاصل شد. دات افتضای. وحه سبد. آاساد غال کمن و ظاهر 
کووا یوش سا از نت کم ه اسکد ااختماغ امل | خی نکاخ ارس کم 
پس از اینکه سخن بدان اشاره شده است. 

ما ماه ااهی‌هایی که‌بر اسکم فلت واوام آنتکه بای اس کي ور 
بیشتر مواضع ایراد کرده‌ام: ظاهر حق تعالی مجلای باطنش و مانند محلی 
است برای نفوذ اقتدارش, اینکه را نیک بفهم. 

دوم ترکیب اسم است با عین ثابت از جهت مظهر بودنش مر عین فعلی را 


که آن حکم اسم «موجد و خالق» و امثال اينکه دو است به صفت قبول و 
استعداد که بدان اشاره شد. 

و اینکه دو ترکیب به ضرورت فایده می‌بخشد و واقع در مراتب وجودی 
است, و باقی ترکیب‌ها که عبارت از پیوستن عین ممکن است به عین 
دیگر- از آن جهت که فقط عین ممکن است- و به واسطه نگرش بدان- نه 
نگرش به اقتضای علمی- فایده نمی‌بخشد, و همین طور نسبت معقول 
بودن تجلی بدون سرایت حکم مرتبه جمع که موجب ارتباط حق تعالی به 
عالم است و يا معقول بودن معنی ایجاد که مضاف و منسوب به ممکن 
است بدون سریان تجلی الهی از حیث الوهیت که برقرار کننده مناسبت و 
ارتباط است از آن فایده‌ای حاصل نمی‌شود, و باز همین طور معقول بودن 
شست ارباط یی به سای دون آهن شدفی رعظی م برای فیل 
نی برآی‌قن ی از .مطلی عیب رات کم‌معالن 

[ صفحه ۱71 

تجلی و موجب تعدد باشد فایده‌ای نمی‌بخشد. 

و همین طور است عین ثابت وقتی که صفت قبولش در امر ایجادی را 
منضمٌّ بدان- بدون جفت شدن تجلی وجودی بدان- اعتبار کنی نه نتیجه 
می‌بخشد و نه فایده, برای اينکه که تجلی با تجلی- بدون قابل- مانند ضرب 
عدد یک است در خودش که نتیجه نمی‌بخشد. و راز بدون نتیجه بودن 
اجتماع عین ممکن با عین دیگر نیز همین گونه است, خواه از توابع آن 
[عین] باشد- مانند صفت قبولش مر تجلی ایجادی را که تابع آن است- و یا 
عین ممکنی باشد و منضمٌ به عين متبوع [پیروی شده] دیگر که به ذات خود 
و اقا مشاه و همانندش قول«<32» 

-پاورقی-35-33 

سپس بدان که بین ترکیب و جمع و استحاله‌ای«<33» 

-پاورقی-52-50 ۱ 

گویم: حکم اجتماع است و بس, آن مانند اجتماع افراد مردم نسبت به 
صورت لشکر و 

[ صفحه ۱72 

هم مانند تیر و خشت است نسبت به خانه ساخته شده, و حکم اجتماع و 
ترکیب و استحاله مانند اصول ارکان [عناصر چهار گانه] است نسبت به 
کاینات, برای اينکه که اجتماع و ترکیب آنها به واسطه تماس و برخورد 
کافی نیست تا از آنها کاینات پدید آیند, بلکه سببش اینکه است که برخی از 
آنها در برخ دیگر فعل و اثر می‌گذارند و برخی از برخ دیگر آنفعال 
می‌پذیرند و برای همگی کیفیتی مشابه هم برقرار می‌گردد که آن کمال آن 


حرکات فعلی و انفعالی است و غایت آن مزاج نامیده می‌ شود و در آن 
جال اسشت که آفادم.| ول ضورت وغی» که حصو لیس موقوف بن اننکه 
برقراری به واسطه اینکه کیفیّت مزاجی و در پی ان حرکات فعلی و 
انفعالی است- می‌گردد. ۲ 
فعقضود. از اضافه استخالم و کم آن رن آیتها پم خمع ور کی ها 
آکاهی دادن اشنت. بر اینکه که ان یکی از .غابات:عکم خمع ور تر کیت استت: 
که ک بسن اراک ماد [اعاده سط ادت ی ار اشعاء.د 
مراتب در هر اجتماعی که بین دو حقیقت و بیشتر واقع شده همان چیزی 
است که ظهورش در وجود خارجی پدید آمده است اینکه آن غایت پایانی 
۳2 منعلق اراته اس ساه اآ ای ت اسر ی سعصی اتماءه 
تب گردیده است, همچنان که هم اکنون در نلیجه استحاله و حکمش 
داشتم که آن [استحاله] یکی از غایات است. بلکه بدان آبیان داشتن ] 
اشاره به سر تسویه و تعدیل الک که ای را ی ترا هر 
چه با صورت ارتباط دارد کردم, و اينکه برای بدست آوزدن و تحصیل 
استعداد وجودی جزتی به واسطه تسویه و تعدیل است که در اینکه مثال 
تفتتر ار ان بت انار شم که ات کت مر اجی تم ار خر اد 
مد کوز سگرن فنکن نکاحها و مراتب حرکات سه گانه- برای همگان حاصل 
است. و نست مزاج به هر یک از انها به حسب خودش است.؛ و انها معنوی 
و روحانی و صوری بسیط و مرکب می‌باشند. 
سپس [گوییم: :[ همچنان که ماده- مثلا انسانیتی است که آفاده قبول نفح 
الختت تم آنسأناخ حلقا آحَر, یعنی: آنگاه وی را خلقت دیگری پدید کردیم 
[14- مومنون ] می‌گردد همین ِِ برای سالک نیز به واسطه توجه درست 
و خالی شدن تمام- با دیگر شرطهایی که گفته شد- 
-قرآن-119-88 
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تسویه و تعدیل حاصل آمده و آماده قبول تجلی الهی که نتیجه بخش آنچه 
مد شد و آنچه گفته نشد می‌گردد, و مز به زودیر به غایات اراده 
الهی- ان حوته کشت زار ان شتاشی اگر چه به گونه اجمال و فشرده 
بااشد اشاره‌ای خواهیم داشت, سیس باز گردیده و آنچه را که قصد بیانش 
را داشتیم به اتمام می‌رسانیم. 
حال گوییم: ترکیب هم يا معنوی است. یعنی عبارت از اجتماعی است که 
برای اسماء در حال توجه برای ایجاد کون حاصل آمده است. از اینکه روی 
آگاهی دادم که فرق بین ترکیب همه ور مات ور اشکار مه شوه نهد 
در آنچه از مراتب که فوق آنها است, اینکه را نیک اندیشه کن. و اینکه 
اجتماعی که 3 شد آغاز تصنیف و تألیف [گرد آوردن و پیوستن ] ربانی 
است مر حروف علمیف را برای آشکار کردن کلمات اسمائی و حقایق 


کونی که بیانگر سر ذات او و حکم آنها به سبب اسماء و صفات او در 
موجوداتش می‌باشد, و ماده و اصل اینکه تألیف و گرد آوری و انشاء و 
ایجاد نفس رحمانی است که همان خزانه و گنجینه جامع و ام الکتاب 
می‌باشد- آن گونه که توضیحش را به زودی با او ۳ از و و هم 
خواندد آینکه همان کم ترکیب: عنوی:است که عبارت از احتماع نخسین 

بوده و ظاهر از ان و بعد ان می‌باشد. 

و یا ان که [ترکیب] صوری و مادی و يا شبیه به ان است, شبیه به مادی: 
مانند توجهات ارواح نوری از حیث قوایشان و انچه در انها از خواص 
اشتانن که اشماعسان سبت مور ارو برای طموسغالم متا یه مطاهر 
قتالی آنها- است ساری می‌باشد, سیس توجهات ارواح است از حیت 
تقیدشان به مظاهر مثالیشان به حسب صفات آنها و از حیثت مظاهرشان با 
زان مخواضی که آا رانا صرافت اس رای که کس صو 
علوی و جرمهای بسیط به نسبت حاصل است. ‏ ۱ 
اگاهی داده شد عبارت از حکم نکاح اول غیبی اسمائی می‌باشد, و مادی 
نکاحی است که پس از اينکه دو نکاح مذکور است و آن اجتماع آنچه که 
بیانش گذشت برای نتیجه گیری صور طبیعی مرکب می‌باشد, پس از آن 
اجتماع صور مرکب طبیعی است با قواشان و دیگر آنچه بیانش برای به 
طقه ات اسان کفته امه 

[ صفحه 74] 

بنابر اینکه هر اآثر وحدانی که از مرتبه جمع و وجود رسیده به سبب حرکتی 
غیبی است که با احدیت جمع ساری شده است. و اینکه موجب اجتماء 
خانفی کاخ وا مرس اش توحه ارام طاشر است موی که 
از اگم شودی ات یس هن احتماعی که آننکه. کونه ایند بر کیت 
است و هر ترکیبی را صورتی است که نتیجه آن هم ترکیب می‌باشد., و هر 
که در آن با غیر خود ات 3 دارد, وتر کیب یافته‌های از حروف آلهی عام 
حانج هر ره رات فحارج است: و مراتت عالج: کبین که 
مخارج صورت مرتبه الهی‌اند بی‌پايانند. بنابر اينکه نتایج آنها که به نام صور 
و کلمات نامیده می‌ شوند بی‌پايانند, و همین طور احکام لازم انها مانند 
بدین جهت است که کلمات الهی و کونی پایان پذیر نیستند, اینکه به 
واسطه پایان ناپذیری ممکنات است که آگاهی بر حکم آنها و پایان ناپذیری 
اتوات احمافات مر که دا نی اشکورا سم اسه سول و 
کلیات آنها است که پایان پذیر است. پس هر ادراک شونده صوری به هر 


نوع از انواع مدارک و تصورات انسانی که می‌خواهد باشد- خواه اینکه در 
مراتب وجود انسان باشد و يا در آنچه به اعتباری از او خارج است- جز 
سبت اجتماعی در مرتبه‌ای از مراتب و با در مراتب- با اختلاف انواع 
اجتماعات و دستجات و مراتب تفصیلی و کلی مذکور آنها- نمی‌باشد. 
ابقر کیب وین صور مسا که ور دهم هام کنتم: رنه 
آشکار کردنش را به واسطه جمع و ترکیبی که عبارت از شرط ظهور عین 
آن. قزر کب است داد بیبدمی آو این اشکه.متعلق حنوتا.ه تر کیت: و 
جمع و ظهور صوراند نه اعیان اه و حقایق کلی که عبارت از اصول 
ترکیب یافته‌ها و جمع شده‌ها در دیگر مراتب جمع و ترکیب و مواد عین 
الجمع و:ضر کب فی‌ناشت و ائز آنخه را که بر ان کاهت دادم انديشته کنی 
خواهی دانست که جمع و ترکیب را غیر از نسبت انضمام بعضی از حقایق 
مجرد به بعض دیگر- به واسطه حرکتی که برانگیخته از قصد و اراده‌ای 
خاص از جانب جمع کننده مرکب است- 
[ صفحه 7*5] ۲ 
نمی‌باشد, بنابر اينکه برای اشکار کردن عین صورت وجودی و يا کلمه‌ای 
که قصد ظهورش در نفس شده يا حرکت می‌دهد و يا به حرکت می‌افتد, 
لذا کلمه به واسطه نسبت انضمامی- بینن. از آن. که: تهان..نودهت ههد 
خی ردق 
و همین طور هر شیئی که به ایجاد الهی ظاهر شده- در هر مرتبه‌ای از 
مراتب وجودی که ظاهر_ شده- به حسب مشیت و استعداد ظاهر شده 
است, یعنی همانطور که گفتیم ترکیپ جمعی و ادراک و شهود و اجتماع به 
واسطه حرکت و اراده و قصد پدید آمده و حکم ساری که لازم آنچه گفته 
شند. فی‌باشد در .هر چه که ظاهر کردیده اشکار می‌شهد. و.تمام .ایتها 
نسبت‌هایند نه اعیان موجود شده, بنابر اینکه متعلق شهود عبارت از ترکیب 
یافته از بسایط است, با اينکه که چیز زائدی بر بسایط خود- جز نسبت 
جمع آنها که آشکار کننده اضی تهان: دد آنها ات تمی‌بانتده ان امری, که 
۱ تا ۲ 0 1۳۳ 
کرده بود. پس بسیط بودن حجاب تو است و به واسطه ترکیب که پوششی 
بر حقایق است آن حجاب- با عدم تجدد و نو شدن 1 از میان 
برداشته می‌شود و اينکه خود از شگفت‌ترین شگفتی‌ها 
بلکه امر«<34» 
-پاورقی-12-10 
از اينکه روی کتاب از کتیبه- یعنی اجتماع صورت لشکری- اشتقاق یافته و 
آن اتضمام پرخی. از جروف:»و: کلمات اسفت, به بر دیکر: و اینکه انضمام 
مستلزم انضمام معانی غیبی مجرد است به صورت تبعیت و پیروی کردن, 
مانند مکان گیری و تحیْز اعراض به تبعیت جواهر, چون آنها اگر مجرد هم 


فرض شوند تحیّز از صفات آنها است. 

سپس [گوییم:] اینکه انضمام دو حکم مختلف را در پی دارد: نظم و اتصال 
که به نام جمع و ترکیب نامیده شده است, و دیگری فصل و تمییز [جدایی 
و جدا کردن] و اینکه هم دوء امر 

[ صفحه 76 ] 

دیگر را که تبدیل و تشکیل [دگرگونی و شکل بخشی] است در پی دارد. ما 
نظم را که از ان تعبیر به انضمام و جمع و ترکیب و امثال اینها شده 
حکمش را بیان داشتیم, و فصل عبارت است از تداخل داشتن احکام معانی 
و حقایق و برخی از آنها از جهت مناسبت و تبعیت و پیروی با برخ دیگر 
ارتباط داشتن, پس زبان علم به واسطه آلات معرفت و بیان [شارحه ] 
احکام را تعین می‌بخشد و به اصولشان اضافه و نسبت می‌دهد, و آن 
و کی مان کت اس و دای ام مار 
فرا گرفته و جمع آورده بود حاصل گشته بود به وسیله تمییز و جدا کردن 
ترخاشته من کرد در اینکه‌خالن: علم اضون امتعلم ] واه دانست که اینکه 
حکم مثلا به کدام حقیقت از حقایق مستند است و از روی یقین- بدون 
آه هک بدان حقیقت استنادش می‌دهد, لذا هر معنایی به اصل خودش 
اضافه و نسبت داده می‌شود و هر اصلی به ذات خودش- و از احکامی که 
اختصاص به خودش دارد- از غیر خودش امتیاز می‌يابد. و اینکه از بزرگترین 
فایده‌های مقام حضور پس از علم درست و صحیح است- البته برای کسی 
که می‌داند من در اینکه فصل و پیش از اینکه فصل چه اسرار و رازهایی را 
گنجانیده‌ام- حال گوییم: 1 تبدیل در وجور که به واسطه اجتماع 9 
۱ صور وشکل‌های: 9 0 فعقولن کلن 
مجرژد می‌باشند, زیرا شعلهای جزئثی و تشخصات متعین در عالم شهادت 
مظاهر احکام شکلهای کلّی غیبی و حقایق بسیط و کیفیات ادراک شونده‌ای 
هستند که خود برای امر شکل یافته- در هر 
مرتبه و هر عینی احوال می‌باشند, و حقایق در تجژّد و جوهر و صفت عینی 
بودن مشترک‌اند و از حیث وجود عام که مشترک بین انها است و نیز از 
حیت سر غیب الهی که هیچ چیزی را در آن تعدد نیست [یعنی قابل شمار 
بیست چون وحدت خالص است ] متمائل و همانند و متحداند, و اختلاف به 
واسطه صورتها و شکلهای ظاهری آشکار می‌شود, بنابر اینکه آنچه که 
حدود ذاتی نامیده شده برای صورتها و شعئلها ذاتی‌اند نه برای صورت و 
شکل‌دهنده, ولی اینکه شکل دهنده جچز به واسطه شکل مشاهده عیانی 
نمی‌شود, و آن کس که نمی‌داند پندارد موجود محدود از حیت 

[ صفحه 77 ] 

ذاتش همان شکل دهنده است برای از که ری واسطه موجود شکل 


یافته مشاهده‌اش غیر ممکن است. همان گونه که شکل بافته ادراکش جز 
هفیز ظهر. آن کس که بنداشته فان اشیا مان اعراضش و ات 
اشیاءاند اشتباه می‌کند و گمان می‌کند که صفت را از حیث حقیقتش 
شناخته است در حالی که وی ان را از ان جهت که صفتی برای موصوفی 
از موصوفات است شناخته, چنان که پیش از اينکه بیان داشتیم و هم اکنون 
هم .در کیفیات. ادرای شعنده کفتیم که آنها براعه آمر شکل یافته از ان 
جهت: که متشکل, است-نه فطلقا احوال می‌بانشتد اینکه را تیک بشدیتش:. و 
اینکه شناخت و دانستن متعلقش نسبت‌ها است نه حقایق, و صاحب آن 
فقط نسبت‌های حقایق را به قید و بندهای سلبی و يا اضافی [نسبی] 
دانسته و کنه و حقیقت آن را نشناخته است, برای اینکه که شناخت کنه 
حقایق جز آن گونه که پیش از اینکه گفته شد و از راهی که اختصاص به 
ذوق بزرگان [از اولیا] دارد حاصل ثفی کر دد. 

سیس گوییم: بنابر اينکه اجزای حدٌ هر چیز بسیطی اجزای حقیقت آن چیز 
نمی‌باشد, بلکه ننها اجزای حد آن می‌باشد و بس؛ و آن جیزری است که 
عقل ان را در مرتبه ذهن فرض می‌کند و آن در ذات خود- از آن جهت که 
خودش است- نامعلوم است تا بتوان اجزاء را از آن نفی حقیقی کرد و یا 
پرایش اثبات نمود, لذا به واسطه اینکه سر و آنچه که در آغاز کتاب بیانش 
گذشت شناخت و دانش حقایق اشیا از جهت اطلاق و بساطتشان در مرتبه 
غیب الهی که معدن و کانون آنها است غیر ممکن است- قکر بر آن .وجهین 
که در سر علم پیش از اينکه بر ان آگاهی داده شد- بنابر اینکه شکل بیافته- 
در مقام مثل اوردن اگر بدون شکل اعتبار شود- در مرتنبه علم غیبی الهی 
می‌باشد و بس,: و برای ما- بدان دلیل که گفتیم- نه تعین می‌پذیرد و نه 
امتیاز می‌يابد و نه در تصوری محدود و منضبط می‌شود و نه تعریف و نه 
حدش را می‌توان کرد و نه می‌توان آن را نام نهاد و نه تعبیر از وی کرد, 
اینکه به واسطه تحقیق و ثبوت نیافتن معرفت و شناخت آن چیز است- 
کر به گونه مجمل و فشرده- و آن اينکه که: آن سوی اینکه شکل چیزی 
وجود دارد که از شانش اینکه است: هر گاه مجرد از صورت و صفات و 
اشکال و اعتبارات معینش اعتبار 

شود نه در تصور می‌کنجد و نه امکان تعقل و شهودش به گونه تعیین 
هلست؛ پس ناگزیر از امری است که بدان امر شکلی که امر موصوف به 
شکل پذیری بدان تقید دارد آشکار گردد تا آن که ادراک هر یک از آن دو- 
یعنی شکل و شکل یافته از جهت آن امر- افکان:جدیر کوددرو انکه همان 


دا اس سارک ما ری تخت ع توت ی 


ممکن است, اگر چه آن را حقیقتی باشد که بدان به ذات خود امتیاز یابد, 
ی و ی 
نیک بفهم ون انحة آگاهی بخشیدم بیندیش و از تفاصیل دوری گزین که 
خداوند صاحب رهبری و هدایت است. 


که دربردارنده راز حروف و کلمات و نقطه‌ها و اعراب و وجود و امکان و 
ای ها ار اه 
[ وجود] داشته و مستند به وی می‌باشد و راز اینکه که عالم کتاب نوشته 
شده‌ای در صفحه‌ای گسترده و غیر اینها است می‌باشد. 
بدان که وجود منبسط عبارت از نور است, و در مقام بیان راز علم بر حکم 
آن آگاهی دادم, و اینکه همان صفحه گسترده [رق منشور] و انبساط است 
که از آن تعبیر به نشر [گستردگی و پراکندگی] شده و بر حقایق ممکنات 
واقع گردیده است, بنابر اینکه هر حقیقتی به تنهایی خود از جهت تبوت و 
امتیازش در علم حق تعالی عبارت از حرفي غیبی است, چنان که در راز 
پر کشات نی کانهدان اشای کردمصمخ ار اسعمت که ی از آن‌شفان: 
تابع‌اند و برخ دیگر متبوع, و تابع احوال و صفات و لوازم متبوع است, متبوع 
تفا اف ی را هت ان ار 
آن را- حال تعلفش که خالی از وجود 1 کلمه‌ای غیبی می‌باشد, و به 
اعتبار تعقل حاهنت هتبوغ به رک وجوه ورجدای از لوارش آن [ماهنت |: 
حرفی وجودی می‌باشد, چون وجود آن [لوازم] از وجود ماهیت متبوع تأخُر 
دارم مه ای کل ماهت مس اسمای وا اه ابر ال 
اتصافش به وجود- کلمه‌ای وجودی است. 
[ صفحه ۱79 
و آیات اینکه کلمات وجودی چیزی است که در بر دارنده معنی دلالت است 
بر حقیقت صفتی خاص و يا حالتی معین و یا نوعی مخصوص از انواع لوازم 
که اضلي کلی, ها جنسی همین به صووت,شکلی :از اشکال اجتماعی 
نسبت داده شده و بین دو کلمه و بیشتر واقع می‌گردد و اشکار کننده تمام 
ها ام اه اسا اه ‏ و اوران و هو 
و سوره‌های اینکه [کلمات وجودی] چیزی است که در بر دارنده بیان احکام 
مرتبه‌ای از مراتب و يا صفتی کلی و يا حالی کلی بوده و مستلزم صفاتی 
و کتاب‌های فرو فرستاده شده عبارت از چیزی است که در بر دارنده 
ار فا ور تام ی اس ال ات ودره 
اختصاص به مرتبه‌ای از مراتب کلی و دسته‌ای مخصوص به اهل قرن معین 
و پا قرونی مشخص دارد. 
و قران: صوفرت: علمی. است. که اخاظه نیم اخوال: امکاتن. موخوزانت: < 
اختلاف طبقات آنها دارت» بفنی: از اخیت اخباز از جهت: کم به اهل باقی 
زمان تا وقت معینی که اقتضای پایان پذیری حکم تمام شرایع را دارد, و آن 


زمان سر زدن خورشید از مغرب خودش است. اینکه را نیک بفهم 

و مرآ ۰ ۱ اه 
سای نات ری اخاط اند کته آاتششضت فر آموتن کنر انا 
دارم بانمی ارم مان که ی رسای را که ی 
دوباره] بیان داشتیم- و.جه تسا آن: کس که. مقضود را تمی‌داند بنداود که 
اينکه تکراری بی‌فایده است. 

لذا کونیم؛ نخستین آنها غیب الهن است که عبارت از معدن حقایق و معانی 
مجرد است. سپس آ[غیب] اضافی است که عبارت از عالم ارواح و انچه 
پیش از اینکه بیان شده است. و در مقابل مرتبه شهادت [عالم حسی] 
است که دارای صور ترکیبی و بسیط- البته به نسبت- می‌باشد. سپس 
عالمی است که نسبتش به عالم شهادت و حس نزدیک‌تر است., و پنجم 
امر جامع است که بیان همگی گذشت. 

[ صفحه 80] 

و نظیر آن [مراتب پنج گانه] در عالم نفس انسانی مراتب ب مخارج [حروف] 
است. نخستین انها باطت فلت اشست. که اون نفسن می‌اسم. معفال آن 
دو لب انسانی است که مانند مقابله غیب و شهادت است. و سه تای دیگر 
سینه و حلق [گلو] و کام دهان [زبان کوچک] می‌باشد, پس همان طور که 
هر موجودی ناگزیر باید به یکی از اينکه مراتب پنج گانه مستند باشد و یا 
مظهر حکم تمام آنها باشد- مانند انسان کامل- همین طور هر حرفی ناگزیر 
باید به یکی از اینکه مخارج مستند باشد و يا حکم تمام آنها را فراگیرد- 
مانند حرف «واف» و غیر انخه. که بیان شند مراتبی تفصیلی‌اند که در آنچه 
بين اینکه اصول اصلی و نظایر اینها از مخارجی که گفته شد هستند تعین 
و برای هر یک از افراد موجودات عینی [خارجی] که عبارت از حروف نفس 
رحمانی‌اند از حروف نفس انسانی پنچ حکم ثبوتی است که در قوه یکی از 
آنها جمعیت آنچه که در چهار دیگر می‌باشد هست, و حکم ششمی سلبی 
نیز هست که در احکام پنج گانه ساری است, یعنی از حیث اينکه که هر 
ان می‌باشد هست., یا از یک جهت و يا از جهاتی- به حسب منافی بودن و 
حکم آن- و اینکه احکام شش گانه را پنج نشانه ثبوتی است و مرتبه‌ای 
است که یکی از آنها جامع آنچه که چهار دیگر آن را فراگیرند ق و 
9 ما 2 ۳ با 
خواهد کرد. 

اما احکام پنح گانه ثبوتی عبارت است از حکم موجود از جهت ماهیت 


ثابتش در علم, و حکمش از جهت روحانیتش, و حکمش از جهت صورت و 
طبیعتش, زیرا در قاعده تحقیق هر موجودی را ناگزیر از روحانیتی است- و 
اگر چه در باره برخی از موجودات روحانی صوربی به عینها شرط نشده 
است- و حکم چهارم از حیث تجلی الهی است که بدانها ظاهر شده و به 
احدیت جمع که لازم شکل و هیئت معنوی است و حاصل از اجتماع تمامی 
آنها است در آنها ساری گردیده است, و حکم پنجم از حیث مرتبه‌ای است 
که آن مرتبه غایت 

[ صفحه 81] 

می‌بانشتد ۵ تفت هض سلیی: استه که تن از آینکه اناهی. بن خکستن 
داده شد. 

شلتی می‌باشده آنچه که بة نقطه اختضاص دارد .یک و دو و سه است که 
رفع و نصب و جر [یعنی حرکات حروف به صورت پیش و بالا و زیر و 
تنوین و سکون «حی» می‌باشد, و ششمی سلبی سکون «میت» می‌باشد, 
و حذف شدن حرف قائم مقام اعراب است. بنابر اینکه رفع آپیش] خاص 
مرتبه روحانی, و نصب و جر [بالا و زیر] خاص صورت ظاهری و طبیعت 
است, و سکون «حی» خاص حکم احدی الهی نخستین است که اختصاص 
به مقام جمع دارد که حکم عام و فراگیر بر اشیاء دارد و آن امر معقول و 
ثابت است که اثرش دیده می‌شود و عینش مشاهده نمی‌گردد, همچنان که 
شیخ و پیشوای ما [ابن عربی] که خداوند از او خشنود باد در یک بیتی که 
مقصودش اینکه نیست خبر داده و گفته: 

جمع حالی است که عینش را وجودی نیست || حکم خاص آن است نه برای 
احاد«-فرمت-89-87 

اینکه سکون نیز بازگشت به حکم ثبوتی دارد, یعنی به واسطه استهلاک در 
حق تعالی با بقاء حکم وجود استهلای یافته و برخاستن احکام نسبت‌های 
کونی, بنابر اینکه حرکتی که عبارت از عنوان وجود می‌باشد پنهان است. 
لذا حکم موجود است ولی ان کس که حکم بدو منسوب هی وود کینی 
ظاهر ندارد, اینکه همان حکم قرب فرایض است که بنده به حق متعال 
پوشیده می‌گردد و حکمش در وجود ظاهر می‌شود نه عینش. مانند تمامی 
برزخ‌ها. و آنچه که اختصاص به مرتبه سکون «حی» دارد تنوین است و آن 
[حی] دارای ثبات و استقرار در غایات- به واسطه پایان پذیری حکم 
استعدادها ات ی می‌باشد, زیرا کار از جهت تفصیل : نه غایتی و نه 
انتهایی ی هن و و و سکون «میت » مانند هر یه 
جمود و تحلیل و فنا و غیر اینها می‌باشد. 


[ صفحه 82] 

و چون حکم در اشیا خاص مراتب است نه اعیان وجودی- از جهت 
وجودشان- انچه از حکم که به موجودات اضافه و نسبت داده می‌ شود به 
اعتان ظهفز. کم موته آها به آها سا دامهدمی‌شویو انری که‌ساحل 
از مراتب است به دو اعتبار می‌باشد: یکی از آن دو اعتبار سریان حکم 
خمعن اف الهی ساری در اشیاء است و دیگری اعتبار غالب‌تر بودن تابع- 
برای نسبت اوّل بودن- می‌باشد, برای اینکه که ثبوت حکم و غلبه برخی 
مراتب بر برخی دیگر به سبب احاطه جایز است و به حسب اوّل بودن 
آاشکار فی کرد ودحون اتجام:عین: آغاز است.خغانت. که تغبیر از آن .یه آخر 
بودن می‌ شود عین صورت کمال اول بودن است, نه امتیازی دارد و نه 
تغایر و اختلافی مگر به پنهان بودن حکم اوّل بودن بین معقول دو طرف 
ایا و انحاهه از آننکه وفی شکل وین ده رایس سکن یاعرات کم لت 
بر حکم دارد می‌باشد, پس دو بودن تنوین به واسطه ده آعتارنی است که 
گفته: ززنده و ما با خواست خدا به زودی آنچه از رازهای حرکات و نقطه‌ها 
که باقی مانده است بیان خواهیم کرد. 

حال گوییم: بدان که پیش از اینکه گفتیم هر صورت وجودی با اختلاف 
فراتب‌شان: کم بدانما ادراک. تعاق ضی کرد. عبارند از اختماع حفانفی 
معقول و مجرّد که به نسبت اجتماع- که تابع حکم احدیت جمع الهی است- 
ظاهر می‌گردند, و اینکه ظهور گاهی در برخی از مراتب وجودی است و 
گاه دیگز در تصامی مراتب, لذ| موجودات غیبی که عبارت از حروف نفس 
رحمانی و نیز حروف نفس انسانی‌اند- به حسب مراتب پنج گانه کلی و به 
حسب نظایر آنها در مخارج از حیث حکم ترکیبی و جمع آمدن اجتماعی و 
سر جمعی که متکلم و سخن گو عین کلام را بدان رنگ می‌بخشد و اثرش 
در انچه که بدان تکلم می‌نماید سریان پید| می‌کند- دارای تداخل و مزح و 
آمیختگی می‌باشند. و غلبه و ظهور در هر حالی از احوال ترکیب, خاص یکی 
اتاشاتی اس کیت اما اه آمسی مه مر انم شنه استه 
اما از حیث مرتبه همین حکم جمعی است و از حیث ظهور وجودی عبارت 
از "ات تون است. سایر اسکه نفظه‌ها و اغرات: سناسا ندگان. آیدکد 
اموراند, یعنی تعریف و امتیاز بخشیدن ی کرو ۵ اعاهن اون ان 
اصول آنهاء لذا نقطه‌ها برای مراتب است و حرکات اعرابی برای احکام و 

صفات. وک ی ماهس ری مت و 


و مظاهر انها در نوشته انسانی صدا و زبان و دندانها است. اینکه را نیک 


و همان طور که مراتب پنج گانه عبارت از ظهور حکم آنها [مراتب سه 
گانه ] است به اعتبار اول بودن و حکم حجمعی احدی همین طور ظهور امر 
در اینکه مراتب سه گانه به دو اعتبار می‌باشد: یکی ظهور غلبه است از 
حیث قوای روحانی و دیگری از حیث قوای طبیعی برای اینکه که اختلاف 
استعدادهای اعیان و اختلاف تعلقات اسماء و توجهات آنها برای ایجاد آنها 
[یعنی ظهور مظاهر اعیان در خارج] اقتضای آن را می‌کند که اگر برخی از 
آنها موجود گردد در مراتب ی ات ی و ی 
می‌کند و برخی زیگر در .مر اتب طبیعت, و ظهور در یکی از دو مرتبه مذکور 
و یا در هر دو با هم- به دو اعتبار و از دو جهت- مستلزم رنگ پذیری به حکم 
یکی از دو نسبت می‌باشد. و آن دو فعل و انفعال و يا امر سومی است که 
جامع [دو تای دیگر هم]- البته به اعتباری- می‌باشد. 
اگر تعیّن حرف مثلا در مرتبه فعلیت از حیث نسبت روحانی به واسطه غلبه 
یکی از احکام پنج گانه از حیث اوّل بودن و يا حکم جمعی احدی مرتبه‌ای 
باشد آگاهی دهنده است بر حکم به اعراب و بر مرتبه به نقطه, که بالای 
حرف یک نقطه قرار می‌گیرد, و اگر غلبه به دو اعتبار روحانی و طبیعی 
باشد دارای دو نقطه است. و اکر کار بر عکس باشد. یعنی امتیاز حرف در 
مرتبه انفعالی به واسطه یکی از دو اعتبار مذکور و یا هر دو باشد نقطه در 
زیر قرار مي‌گیرد. و اگر حکم اوّل بودن- البته نسبت به مرتبه روحانی و 
طبیعی- تن کم اسان وت را تور تاس حصر پیدا کند, 
اعراب و وی ارو * مانند نقطه‌ها- قرار می‌گیرد. و اینکه وقتی است که 
یکی از دو حکم پنج گانه خاص مرتبه سکون «میّت» باشد و دیگری خاص 
صورت طبیعی. 

که ی 
یکی از پنج تا" غیر از دو ساکن [حی و میّت]- 1 از 
حیث نسبت انفعالی باشد اعراب بالا و نقطه‌ها زیر حرف‌ها قرار می‌گيرند, 

و اگر غلبه در مرتبه جمع و برابری- که عبارت از مرتبه اخیر از سه تا 
[ صفحه 84] 
است- حاصل گشت- و حکم از جانب یکی از پنج تا خاص سکون «حی» شد 
نقطه‌ها سه و در بالا قرار می‌گیرند. 
و چون اینکه جمع ترکیبی جز به حسب دو اعتبار مذکور که نسبت روحانی 
و نسبت طبیعی است ظاهر نگردیده از اینکه روی از حروف سه نقطه‌ای- 
جز «ت» و «ش»- نقطه نگرفت؛ لذا «ت» خاص حکم تمامی قوای روحانی 
است و «ش» خاص حکم تصافین قوای طبیعی می‌باشد, و علت اينکه که 
نقطه‌های زیرین از دو بیشتر نیستند اینکه که آمیزش مذکور بین ارواج و 
طبایع واقع شده است, چون آن دو مظاهر معانی و حقایق و مراتب‌اند, اگر 


نسبت روحانی- به تفصیلی که پیش از اینکه بیان داشتیم- غالب باشد 
نقطه‌ها در بالا 1 باشد نقطه‌ها در زیر- برای تعریف 
مرتبه ارواح و طبایع- قرار می‌گيرند, و نقطه سوم چون آگاهی دهنده بر 
برابری اعتدالی و سر جمعی احدی الهی است که دیگر احکام و آثار : بدان 
مستنداند از بالا به واسطه شمول و فراگیری حکمش- بر آن آگاهی 
می‌ بخشد. 
اما از زیر اينکه گونه ستیگ نها ان ام الفی است که غلبه دارد و مغلوب 
تقی وه از اینکه روی بالاای دو نقطه- که یکی خاص روحانیت و دیگری 
ویژه طبیعت است- قراز مق کیرد و در یی:رذیف رشم می‌ شود اينکه اشاره 
است به اینکه که هر دو برابراند, بعنی هر یک از جهتی در دیگری اثر 
می‌گذارد و سومی بالای آن دو قرار می‌گیرد. 
و راز اینکه امر اينکه است که اگاهی بر حکم جمع احدی جز در دو حرف 
«ث» و «ش» امکان پذیر نیست. و حکم جمع احدی و اعتدال وجودی در 
غير اینکه دو مرتبه معقول و غیر مشهود است. و برای اینکه اعتدال تام 
هیچ صورتی نه ظاهر می‌شود و نه نتیجه می‌دهد, و همین طور جمع کلی 
که دارای حکم شامل و فراگیر است و کمالی که کامل‌تر از آن امکان پذیر 
نیست [اینکه دو یعنی جمعی کلی و کمال کامل] در وجود تعین نمی‌یابند. و 
فقط هر یک از آن دو, به حسب مرتبه و مظهری که همه در آن و بدان- نه 
به خشب خوداش- آشکار می‌شوند. مشاهده می گرد 
و اما راز دلالت نقطه‌ها بر مراتب و خطهای اعرابی بر احکام عبارت از 
تمام خطها و سطح‌ها و دایره‌ها است و تمام 
[ صفحه 85] 
آنها بدان ظاهر می‌ شوند و اينکه از آن جهت که خودش است ظاهر 
نف ردو همین طور مراتب حقایقی معقول و غیر مشهوداند و آن 
[مراتب ] اصل تمام انح که تفا فده می‌ شود است ۵ شا که یر ار و چون 
خط عبارت است از نقطه‌های پهلوی یکدیگر از اینکه جهت دلیل بر حکم 
است, برای اینکه که حکم نسبت معقولی است بین حاکم و محکوم علیه و 
به واسطه حرکت ایجادی اتصال حصول می‌یابد و عین حاکم و حکم- از آن 
جهت که حاکم و محکوم به و محکوم علیه«36» 
-پاورقی-04 506-5 
اما راز تشدید عبارت است از برخورد حکم نسبت جامع- از مراتب سه 
گانه- به حکم مرتبه سکون «حی» که اختصاص به احدیت جمع الهی دارد و 
ظاهر از آن دو [حکم نسبت جامع و حکم مرتبه سکون] همان صاحب اوّل 
بو اش سس ی کر ور ان 
اما رازش در موجودات از نتیجه قرب نوافل و قرب فرایض دانسته 


می‌شود, زیرا قرب نوافل اختصاص به طالبان دارد و قرب فرایض مختصٌ 
به مرادان و مطلوبان است, و چون محقق از مقام «او ادنی- بلکه 
نزدیک‌تر-» گذر کرد و خطی که دایره را به دو قوس تقسیم می‌کرد 
برخاست, در آن حال مطلوب دارای اوّل بودن و ظهور- از حیت حکم- 
ایست و طالب دارای آخز بودن ن. لوازم آن افتت: و هر کسن که زار سبحان 
الذزی ابتده: بعبدو, یعنی: 

-قرآن- 476-441 

فرم اشت. ان کنن که ننده‌آنش بر ای سیر دای آو یه هر اخ برد را فهمید 
و راز: قف ان ربک یصلی, یعنی بایست که پروردگارت در حال صلاة است 
را دانست, انچه را که ما بدان اشاره داریم خواهد دانست. 

حال بازگشته و می‌گوییم: و چون صورت‌ها منقسم به مرکب و بسیط به 
نسبت هستند و بسیط به واسطه تشابه به اجزا و خالی بودنش از کیفیات 
مختلف از جهت ذاتش- بی علنت بر کب دز از حکم محسوسی ظاهر 
نمی‌گردد بلکه اینکه در آن فقط تعقل می‌شود, حروفی که اختصاص بدان 
دارند- به حکم غالب‌تر بودن و منسوب بدان- خالی از نقطه‌اند, زیرا| نقطه 
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برای ۳ شده است, و نسبت اینکه حروف به طبیعت و صور 
تنها از یک وجه است و در آگاهی دادن بر مرنبه آن فقط به صورت اکتفا 
می‌شود و بر حکم آن به اعراب, لذا از تعریف کننده دیگر [نقطه] بی‌نیازی 
حاصل می‌شود. 

سپس [ گوییم: ] حروفی که اینکه شأنشان است در اصطلاح چهارده 
حرف‌اند و در قاعده تحقیق فقط دوازده حرف‌اند, برای اينکه که یکی از 
انها «الف» است و اینکه حرف نزد محققان حرف تمامی نیست., زیرا 
عبارت است از امتداد نفس بدون تعین یافتنش به مقطعی خاص در 
مخرجی از مخارج, بنابر اينکه الف و همزه نزد محققان یک حرف‌اند, «لام 
و الف» نیز حرف‌اند ولی مرکب از «لام و الف» که دلالت بر راز ترکیب از 
حیث معقول بودنش و عنم مور عکهنس رن هر کت دار که [الف و 
لام] معژف راز ارتباطی که بین دو مرتبه الهی و کونی واقع است و 

ایکا ال اس ای 
بیان داشتیم و حال بیان آنها نینست- می‌باشد. 

سپس گوییم: بنابر اينکه حروفی که خالی از نقطه‌اند دوازده حرف‌اند و 
مستند به برج‌های دوازده گانه فرض شده معین در عرشی که اولین اجسام 
بسیط و بزرگترین‌شان از حیث صورت و حکم و احاطه می‌باشد. و 
فادها برعها عباوت ات ان هارلی که و وهی سم ارت 
مراتبی که بیان شد- یعنی حکمشان در تمام حروف و موجودات ساری 
است- نیز دوازده‌اند, پنج تا اصلی است و دو اعتبار که لازم انها است و سه 


تای بعدی و دو اعتبار که تایع آنها است و روی هم دوازده شده‌اند. و 
حروف نقطه‌دار چهارده حرف است. اینها اشاره و نشانه است بر مراتب 
آسمانهای هفتگانه و عناصر چهار گانه و مولدات سه گانه, و فلک هشتم 
و چون مرنبه امکان با انچه از ممکنات که در بردارد غیب است ۳ 
ظلمت, و ممکنات در نور وجودی تعین می‌یابند و احکامشان نسبت به 
یکدیگر- به حق و در حق- ظاهر می‌گردد و خداوند هم نه قیدی دارد و نه 
تقیری, لدامالی که در وخود وان است فطانی اصل می‌باشند. 

قدای | هر کت ات باوات یر ره اهکان واه اه کات که 
در بر دارد- از 
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عبت احاظه حق ای شا اد یه ود مات میا شوم انم 
ممکنات مانند حروف شمان در دوات‌آند, همچنان که در راز: کان الله و لا 
شیء معه., بعنی: خا ای ی وا اه ی ۱ 
هیچ چیزی در غیب ذاتی الهی نه تعدد دارد و نه تعیّن وجودی آگاهی بر 
اينکه امر دادم, ورق کاغذ و آنچه در آن نوشته می‌شود مانند انبساط و 
پخش نور وجودی عام و فراگیر است که در آن صور موجودات تعیّن 
می‌پابند, و نوشتن»؛ راز ایجاد و آشکار کردن است و واسطه و آلت, قلم 
الهی است و نویسنده حق تعالی- از آن جهت که موجد و بدید آورنده و 
خالق و افریننده و صورت بخش است- می‌باشد, همچنان که در راز 
ترکیبات شش گانه و تمیْز و قدرت آگاهی بر اينکه امر دادم و فردیت 
نخستین که در آن و بدان نتیجه گیری واقع می‌شود نظیر انگشتان سه 
گانه‌اند, و قصد اراده است و حاضر کردن آنچه که اراده نوشتنش شده 
تخصیص ارادی است که تابع علمی است که به تمام معلوماتی که ظاهر 
می‌شود احاطه دارد. ۱ 

و همانطور که یاری خواستن نویسنده وارد در انچه که می‌خواهد بنویسد در 
اینجا بازگشت به دو اصل دارد: یکی علم نخستین و دیگر علم حسّی که 
نخحه کیرعر ار فسات است آعاهم کار کی طور است: نظیه اضل 
اول [علم نخستین] علم حق تعالی است به ذات خود و علمش به همه 
اشیاء از عین علم او است به ذات خودش, و نظیر اصل دوم [علم حسی |] 
وتو 
مفکیات را قرنه افکاند هی غلم به ابادر یلاع ازن- 
آشکار کردن آنها در وجود, 
اینکه راز تبعّت علم عالم است مر معلوم را. 

و از نسبت جامع و فراگیری که بین اینکه دو اصل معروف است رازهای 
تسا رد د اه می‌شود که ففت وال اقتضای فضیل .فسان. نما ترا 


ندارد, یکی از انها راز: و5 لتبلوتکم ۶ ختی تعلم, یعنی. شما را ازمایش 
می‌کنیم تا معلوم داریم [311- محفدآ]. را که بر آنها آگاهیت بخشیدم 
تک هون بر اک امین عمنم‌هایشتی آن رازه و اسراری را 
۰ ت گنجانیدم که اگر قفل‌هایش گشوده شود دروازه‌هایی از معارف به 
ویت گشوده می‌ شود که 

217-182- ۳ 
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بسیار ارزشمند است و دست یازی بدانها بس مشکل, تنها خداوند صاحب 


حاوی بیان مراتب تمیز که ثابت بین حق تعالی و غير او است و آنچه 
اختصاص به اینکه مراتب از اصول اسرار به گونه تبعیّت و استلزام دارد 
وک ای کی اه 
مقامات‌اند ولی برخی از آنها نیز داخل و تحت احاطه برخی دیگراند. مانند 
دق فرتبه دی ناجیه هر تبه: وتسطی,,زیر | ککی: از آن دو مندرح در مرتبه اسم 
«الظاهر» که موصوف به شهادت است می‌باشد و دیگری در مرتبه غیب 
اصلی است که مقابلش شهادت می‌باشد. همچنان که وسط نیز مندرج در 
دو طرف است. البته اگر اینکه گونه اعتبار شود که زائد بر دو طرف نیست 
بلکه آن نسبتی است که عبارت از جمعیت و نتیجه آن دومی می‌باشد. 
سپس [گوییم:] و اگر وسط نیز مورد اعتبار قرار گیرد: حقیقت آن اسم 
«الظاهر و الظهور» است و اینکه دو دو فرع‌اند که از غیب باطن که همان 
اصل است منشعب می‌شوند. زیرا ظهور جز از باطنی متقدم- مفروض و یا 
معلوم- نمی‌باشد که هر چهار در غیب نخستین مندرح‌اند. ولی معقول بودن 
آلهی و کونی وجودی را برطرف می‌سازد. و مراتبی که بدینها منتهی 
می‌شوند از اينکه مراتب پنج گانه کلی می‌باشد«<37», 

-پاورقی-16-514 5 

و چون اینها گفته آمد بدان که: امر کلی به حسب اینکه اصول بیان شده به 
سه قسم تقسیم می‌شود: قسمی اختصاص به حق تعالی دارد و قسمی 
مخصوص عالم کون است و قسمی سوم که در مقام نفسی «عمائی» در 
آن: اشتراک واقع می‌شود و ان سر جامع است که گفته شد, 
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بنابر اینکه آنچه به حق تعالی اختصاص دارد اموری است که در آن امور 
هیچ اشتراکی نیست, و ان بر دو نوع است: ثبوتی- به اعتباری- و سلبی- به 
اعتباری-. 

ثبوتی آن امور عبارت است از احاطه وجودی و علمی او و تقذم وجودش 
بر هر که اتصاف به وجود دارد و اوّل بودن اراده و طلب و قبولش در هر 
وقت و حال و موطن و مظهر و مرتبه هر حکم به حسب هر حاکم و آنچه 
گفته شد, و جمع بین وجوب وجود و وجوب ثبوت- دائم و پیوسته-. 

و سلبی آن امور عبارت است از متقید و متمیز و منحصر نبودن او و اینکه 
که وجودش را هی اول بودنی نیست و احاطه به او امکان پذیر نیست,؛ 
اینکه امور سزاوار او و از تمام جهات و احوال شایسته و در خور او است, 
چون اینها از مقتضیات ذات وی است., نه اينکه که اینکه امور از اقتضای 


ذات او نبوده و بلکه در مرتبه مظاهر کونی عارض شده و به قرش | امور 
اضافه و نسبت بدانها پید | قف کته , چون اگر اينکه گونه بود به حق تعالی از 
اعیان و حقایق آنچه ذاتش در ازل اقتضای آن را نداشت- به واسطه آنها 
چه جمع و چه تک- باز گشت پید | می‌کرد, دز ان تضورت خدذاوند-سیحان ۱ از 
حایت ی فد با بط مانفطه یی وه ون عم وا مصقین تا رم حتطا 
می‌شد و اینکه امر برای او- به واسطه ثبوت و تحقق غیر- ثبوت پیدا 
می‌کرد که اکن فرض نابود شدن آن غیر شود آن امر هم نابود و زایل 
می‌ شود, برای اینکه که ذات او بدون ان کنر ان امر را اقتضا نمی‌کرد و 
اینکه درست نیست., زیرا از اینکه فرض قیام و برپایی حوادث و 0 
تازه به ذات حق تعالی لا زم قی امد و قبول او مر غیر [یعنی حوادث ] را, و 
ار بازگشت پیدا کند بر [چیزی که] نفی آن تابت است حکم کرده می ود 
که وت ان وا اس ها وم ات و و لب رو 
است و آن اينکه که: 

تمامی اینکه صفات و غیر اینها ثبوت و تعینشان جز در «عمائی» که عبارت 
از بززخ ات واه فاصل بین غبت-مطلی داتی و شهادت می‌باشد- و به 
زودی با خواست الهی ان را خواهی دانست- نه دانسته می‌شود و نه ظاهر 
می‌گردد, بنابر اينکه برای حق تعالی آنچه اکنون در هر 

[ صفحه ۱90 ۲ 
شانی که می‌خواهد باشد ثابت است آن چیزی است که ذاتش در ازل ان 
را اقتضا داشته است. و همین طور ثابت برای غیر خودش- از حیت 
حقیقتش- و نیز [آنچه] نفیش از او و از غیر او ثابت است, لذا متجدّد و 
ی ند ففظ من ناکت ام است نات اسان است هد اما 
تناها ی نات اساا ات از کسی که آها ارات همی‌اند و 
برایش ثابت‌اند, و ظهور هم جز در «عماء» و به «عمائی» که گفته شد 
نمی‌باشد, اینکه را نیک بفهم. 

و آنچه از اقسام بیان شده که کون [وجودی] بدان از حق تعالی امتیاز 
می‌یابد و اختصاص بدان دارد عبارت است از عدم انچه که ثبوتش برای 
کی این نت ات ماد اننکه که تمه ارآ دق سا توح 
قدیم و غیر اینکه دو نبوده و در وجوب ثبوت- نه وجوب وجود- منفرد است 
و به حدوث و دگرگونی احوال- بر عکس حق متعال- یگانه. چون حق 
سرا دی ی وال قطاها نمی بات 

و غیر اینها از صفات که اشاره به نفی و ثبوت آنها شد و اموری که در برزخ 
نخستین آشکار می‌شود و آن [برزخ] مشترک و دارای دو وجه و دو حکم 
است, نسبت اینها به حق تعالی از وجهی و به غير او از وجهی درست 


می‌شود, و ثبوت اینکه امور برای حق تعالی در اینکه مرتبه برزخی به 
نسبت اشتراک چیزی است که ذات او قبولش را به اینکه شرط در اینکه 
مرتبه برزخی- به نسبت اشتراک بر وجه واقع- اقتضا دارد, و آن از احکام 
ی ی ی ی ی ی 
مرتبه و زمان و موطن و مظهر است- به حسب هر حاکمی- ور ان 
کونی وجودی در اينکه امور و در باره حق تعالی ت در اینکه برزخ 
خه را کف فتو از برای اف بالععل, وا ۱ 1 و متخدد 
و پدیده حادث و تازه تنها ظهور آن امور و شناخت آنها است. نه تبوت و 
نفی آنها برای آن کس که برایش اثبات شده و يا از وی نفي شده است. 
سیس گوییم: اينکه برزخ دارای صفت ضیاست و از شأن | آن اینکه که بدان 
ادراک حاصل می‌شود و خود قابل ادراک نیست.؛ و نظیر آن- دون انکة ها به 
صدد بیانش از مراتب نب الهی متعین هستیم- اصلی است که بر رازش در 
بخش اول از [سوره] فاتحه خبر داده و از وارثان و 
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قائمان به حق مظهریتش «سابق«<38»» 

-پاورقی-36-34 

و مرتبه. کیانی ,را [عبادتن] ذیکر است که ظلمت بوده که همان مرتبه 
امکان و عدم معقول است. و از شأن آن اينکه که ادراک می‌شود و بدان 
ادراک حاصل نمی‌شود, و آن دارای مرتبه بخش اخیر از [سوره] فاتحه 
است. و سوالی که متعلق آن هدایت است [اهدتا الطراط المستقیم] برای 
کسانی حاصل است که توصیفشان را تا آخر سوره به دو صفت اثبات و 
نفی تنزیهی بیان داشته است و ان بیرون امدن از نسبت‌های کونی و 
صفات عارضی و بقاء بر اصلی که ثبوت امکانی است یعنی مقابل نور 
می‌باشد- مقابل بودن عبودیت کامل مر ربوبیت را- و اینکه مقام استهلاک 
دوم است در حق, همچنان که به زودی در مقام بیان راز هدایت- با 
خواست الهی- برخی از اسرار و رازهای آن را- به اضافه آنچه بیانش در 
سث فتح و علم گفته آمد- آشکار خواهم کرد. و به اينکه مرتبه عبادات لیلیه 
[شبانه] و نیز عبادتی که دارای درجه آخربت است اختصاص دارد, و از 
قائمان به حق مظهریت اینکه مقامات کلی «ظالم«<39»» 
-قرآن-305-272-پاورقی-9 1001-99 

و اما برزخی که موصوف به ضیاء است و به نام «عماء» نامیده می‌ شود 
مقام «ایاک تعبد 5 ایاک تستعین- فقط ترا می‌پر ستیم و تنها از تو پاری 
می‌جوئیم» مستند ِ است و از شأنش اینکه است که ادراک می‌شود و 
بدان هم ادراک حاصل می‌گردد, و عبادات برزخی جامع- مانند مغرب و 
صبح و هر چه که مقید به اولت و اخریت نیست- بدان اختصاص دارد. و از 


فاات فاقم بت جع الم وق ی بت ایتک معا مات کبزای المی 
« مقتصد < 410»»» 

-قرآن-122-81-پاورقی-484-482-قرآن-8 607-57 

-قرآن-316-125 
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روحانی و طبیعی و عنصری- و جامع بین تمام اینها- واقع می‌شود. و از 
اينکه [مطلب ] شرایع پنج گانه اسلام و نماز و غیر اینها را ۳ ۸ 
بدان که اينکه از مراتب پیج گانه اصلی است, و در مقام شرح اسم <رب»* 
تیه کرت آلما تس اجه ان افطل که دا ماش را اسان 
بفرماید- با خواست الهی- با زگو خواهد شد. 

سپس به زبان اینکه مقام برزخی جامع گوییم: احکام الهی از جانب حق 
متعال از مقام غیبش اشکان شده [پدید آمده] و همان گونه که خبر داده به 
او باز می‌گردد«<41», 

-پاورقی-181-179 

تابر اینکه بهرم مفکنات از خی هعال اظهار و اشکار کرین ایجادی انشت: 
آن اجه اد حانف فمکتات: خاص مقام و مر نبه او است.؛ قبول [ممکنات مر 
اظهار ایجادی را] است, و اينکه که بودن ممکنات شرط در بازگشت احکام 
اسجاء خعین بافتم‌مدانها و اظمان آنار آنها از جافتجه‌عالی مشچ شعالی 
می‌باشد- همچنان که پیش از اينکه در راز تصورات بدین مطلب اشاره 
کردیم- و اولیت مر نبه در علم, خاص کون و وجود است. از آن حیت که 
علم ال مجح آنید که آن را فقس ,و عففت عاق وان از 
جهت مقعلق بودنش- اقتضا ی کند تعلق هی کیرد برای اينکه که تعلق تابع 
آن چیزی است که بدان تعلق گرفته و نیز تایع حکم آن می‌باشد, جز اینکه 
کدی عالیه یی اشیاة را از دات حرش به ماسظه ارام اقا در 
خقط ‏ و ا نطو ره و یت دم یا ره اه را ی اس 
اینکه همان گونه که در آغاز قاعده بیان شد اولیّت برای وجود, در حق 
است. 

پس زبان تقدم وجودی بیان الهی است که: لد و خالق کل شیء, بعنی : 
خدای خالق همه چیزر است [ 2 6- زمر] و هو الأْوَل الاخر و الظاهر 5 
الباطن:-یعنی: افل و آخر و اشکار و بتهان اشت. [3- جدیدا و بیان اود ح 
الله علیه و اله- کان الله و لا شیء معه, بعنی: خدا بود و با او چیزی نبود, و 
زبان اسم «الاخر»: آن تن وا اللهَ کر بعنی . : اگر خدای را یاری کنید 
-قرآن-77-48-قرآن-181-129-قرآن-413-380 

-قرآن- -85-42 

[ صفحه ۱93 


یاریتان می‌کند [7- محمّد] سَیجزیهم صفهّم, یعنی: به زودی خدای سزای 
وصف کردنشان را می د هد [139- انعام] و امثال اینها, و بیان رسول خدا| 
صلت الله یمه ان ال فل دار یی نا شا لول قوتد 
خداوند ملول نمی‌شود, و: من عرف نفسه عرف ربه, یعنی: هر که خود را 
شناخت خدایش را شناخته شود من یک ارش بدو نزدیک می‌شوم. و امثال 
اینها, اینکه را نیک بفهم که من چه اسرار و رازهایی را به زبان اشاره در 
اینکه قاعده برای تو پنهان کردم. 

-قرآن-53-31 

بدان که تمام آنچه از تقدم و تأخر و تعلق و اظهار و قبول و غیر اینها که 
بیان شد در هر نفسی [شخصی] واقع است و تمام حکم از تمام آنچه که 
تعلق بدان گرفته جدا نیست. پس هر موجودی حکمش با اسماء حکمش با 
مسما است. و انفکاک و جدایی از تمام وجه محال است و همین طور بر 
هر حال و تقدیر و نیز در هر مرتبه غیر ممکن است. 

بنابر اینکه مجموع عالم مظهر وجود خالص و بحت است و هر موجود 
ی فایر ان اودا استه ول از تست اس سا در 
مرتبه‌ای مخصوص از مراتب, و وجود مظهر احکام اعیان و شرط در 
رسیدن آتها [احکام] از برخی ممکنات به برخ دیگر می‌باشد, و در علم به 
واسطه خودش و به واسطه بعضی از آنها به بعض دیگر- در برزخی که 
گفته شد آن آینه کلی است- می‌باشد. 

ایک را انکه‌سعام دارای‌ این افت که فراعت ان اما شتا 
من اینکه مقدار را برای ادای پیمانی که بدان التزام داشتم- یعنی توضیح و 
تفسیر اشیائی که سخن در اصول آنها و تعریف به حقایقشان هست- در 
اتحا اور ارت گر ه متکلمان در فروع و اصول و تفاصیل چه از جهت 
نقل و چه فهم و چه ذوق [مکاشفه] در بیان نتایج حقایق و مقامات که 
متجلی و ظاهر در مرتبه خواطر و افکار و قلوب است سخن بسیار 
گفته‌اند, ولی کم کسی هست که- به حقیقت مرتبه و مقام- تعریفی 
علیمانه و خبیرا: نه کرده باشد به طوری که در نفس مخاطب مشخص شده 
گویی که آنها را به چشم مشاهده می‌کند, و سپس بر نسبت‌ها و تفاصیل و 
احکام آنها سخن گوید سخن گفتنی که در آن جریان حکم اصولی که بر آن 
بیان تفصیلی بنا نهاده شده است آشکار گردد, به گونه‌ای که اصول نبنا 
مادم رعش ار آمفر تفصلی را که 

[ صفحه 94] 

استناد بدانها دارد از بین نبرد- بر عکس بیشتر مردمان- زیرا آنان آگاهی بر 
اصول حقایق و اصول مقامات پید | نکرده و سخن در تفاصیل گفته و از 
این فرع یه تفص ویک اتتفال پید | می کنند, از اينکه روی 
اختلاف پید | شده و شکست بر انشان وارد شده و حکم حیرت درشان- 


هنگام ستیز و اختلاف- آشکار می‌شود. و هدف از بیان اینکه اصول 
همانهایی بود که بیان داشتیم. _ ۲ 

بیننده اینکه سطور باید آگاه به آنچه که گفتیم باشد تا چگونگی آشکار شدن 
عالم را از غیب به شهادت- تاستطظه نفس رحمانی- بداند و اولیت مقام 
وحدت و آنچه که گفته شد آن را در پی دارد- و گفته نیز خواهد شد- بعلی 
سب اسماء و اسماء اسماء و سب تسمیه [بسم الله گفتن و يا نامیدن] و سر 
تجلی ساری و اینکه که موجودات کلمات الهی‌اند که نابود نمی‌شوند و 
اینکه که انسان نسخه و دست نویس دو مرتبه بیان شده است را نیز باید 
بداند. 

پس ایجاد حروف و کلمات از نفسش در مراتب مخارج نظیر ایجاد 
موجودات از نفس رحمانی و تعینشان در مراتب وجودی است که اخر ان- 
هنگام خرو( از غیب_ به واسطه اراده ِ- و قول امری- ی 

[ اسماء ] و اختلاف ِِ که و 0 و استعدادهای آنها واقع 2 
نظیرش نزد ما تغایری است که در حروف انسانی به حسب مقاطع [بیست 
و هشتگانه] و پایانه‌ها که در مخارج حاصل‌اند واقع است بنابر اینکه نفس, 
اگر چه متناهی نیست. ولی امکان ندارد که از ان جز امر متناهی در وجود- 
در هر زمانی- تعین پذبرد یعنی به واسطه قبول قوابل و مراتب و متناهی 
ونان اد نج راز: اکتب علمی فی خلقی الی یوم الْقيامة, یعنی: علم 
مرا در خلقم تا روز قیامت بنویس راء برای مراعات قابل مقیّد کرد و 
اظلای. کرد با اینکم. کم کات و عم الفی .انا بهای ی 
نامتناهی می‌باشد, زیرا انچه که نامتناهی است دخولش در وجود به یکباره 
محال است. 

سپس گوییم: نفس اگر چه یک حقیقت است, به حسب تمیزی که به سبب 
مقاطع [حروف] حاصل است در مخارح [حروف] اسماء مختلفی را به 
دست قی ورد بنابر اینکه امتداد زمان آن- بدون تعین یافتنش به 0 
از مقاطع- «الف » نامیده می‌ شود و نخستین تعینش نسبت به نزدیی‌ترین 
مقاطع , به قلب که معدن نفس است به نام همزه نامیده می‌ شود سیس 
گفته می‌ شود- مثلا- 

[ صفحه ۱95 

باء و سین و میم و امثال اینها, همچنان که در اصل قلم و لوح و عرش و 
پس همانطور که هر حرفی مغایر و مخالف نفس نبوده و از آن امتیاز و 
جداپی- مگر به واسطه تعینش- ندارد, همین طور هر فردی از افراد 1 
وجودی و حقایق اسمائی امتیازی از وجود ناب که موصوف به غیب و 
شمات مس انا ات یه مافطه له من که یت 


امکانی واقع است- البته نسبت به حق تعالی نه نسبت به اشیاء- ندارد. 

و واقع در مرتبه شهادت آن چیزی است که آغاز آن تعین اوّل اسمی است 
که از غیب:الهن در غیت اضافی:متمیر وجدا استر و اینکه همان خی 
است که گفته شد, و نظیر آن در نفس انسانی- همانطور که گفتیم- همزه 
اه ی هی وا مرمع بافته آقیت مس زا رنه ایتک تن 
عطلیه دای اتب اب ضطاق اه نشف بان اصاقه .و 
موجودات کونی قلم است و تعین یافته [متعین] نخستین در نفس ما به 
و معژف به احدیت او عبارت از «الف» است و متعین بدان از حروف تام 
در شهادت «باء» است. برای اینکه که همزه و الف- همچنان که به زودی 
به اینکه مطلب با خواست الهی اشاره خواهم کرد- دو حرف نیستند, و به 
واسطه جمع و ترکیب و مراتب مختلف گوناگون و سریان حکم جمع احدی 
تمام موجودات ظاهر و آشکار شدند, و صور الفاظ و کلمات و حروف در 
قرانی ای هی ساره دحاس ان 0 ی اقا هد 
ا فان که حعل اعیان کفتی می احاضمرافت مد اسماع را ود ی هس 
از خبت دلالتش ,بر آنها [اسفاء] و .مغایرت داشتن آنها [اسماء] .با اد 
[مسمّا] از وجهی اینکه گونه است. اینکه را نیک بدان که تنها خدای راهنما 
هست و بس. 


قاعده کت 


-قرآن-85-42 ۱ 

که حاوی سر اسماء و اسماء اسماء و مراتب و کمالات انها و طلبی که 
منسوب به انهاست می‌باشد و نیز متعلق به تحصیل انچه کمال انها در ان 
است و فایده تسمیه و اسماء و انچه تفاوت که بین ان دو می‌باشد و غیر 
اينها از اسرار و رازهایی که به زودی در هنگام انديشه و تفکر- با خواست 
الهی- آنها را خواهی دانست. 

بدان که اسماء و حقایق, برخی اصلی متبوع‌اند و برخی تابع‌اند و تفصیلی, 
[ صفحه ۱96 

فروع و صفات و لوازم. هر چند در مرتبه اسماء تجزیه و انقسام نیست, 
پس اصلی متبوع مانند اسماء اعلام, چون خورشید و نور و مانند اسماء 
صفات برای صفات. مانند لفظ علم برای معنی علم- بدون اضافه کردن ان 
به موصوف بدان که عالم نامیده می‌شود- و اسماء تابع مانند صفات و 
افعال‌اند- اسماء صفات مانند سرخی برای موصوف به سرخ و «حی» 
اند ابرای عصوی هیا | رو ا ال ایهاهانساء اف ل 
ماه ات ار ا اه مخا مرها و اسان اک من اند 
و چون فعل دلالت بر فاعل دارد و نسبت و اضافه دلالت بر دو امر دارد و 
به اينکه دو عین اینکه نسبت و اضافه ظاهر هی در 3۵: از اينکه روی اسماء 
که خردمند را بسنده است در اینکه باره داده‌ايم. یکی در مقام بیان 
ترکیب‌های ششگانه و پیش از آن هم سخنی داشتیم و دیگر در مقام بیان 
نفس رحمانی و حروف- در قاعده‌ای که پیش از اینکه قاعده بود- و به 
زودی در بیان اسرار اينکه سخن- ان مقدار که حق متعال با خواست 
خودش شرحش را آسان کرده باشد- سخن خواهیم داشت. 

سپس گوییم: هر یک از اینکه اقسام سه گانه را دلالتی بر حق متعال است. 
زیرا دلالت کننده بر دلالت کننده بر چیزی دلالت کننده بر آن است., از اینکه 
روی دلالت بر دو نوع شد: دلالت به وسط و دلالت به غیر وسط, دلالت به 
تس پات الا منت است. «لالت جه عی فص رالات اه 
است«<42», 

-پاورقی-342-340 

[ صفحه ۱97 

اصل و مراتب خود, و متبوع اختصاص به اينکه دارد که اصل در وجود توابع 
است و در آشکار کردن راز وجودیشان دلالت و شناخت است. 


بنابر اینکه هر تمیز و تعدّدی تعقل می‌شود, یه گونه‌ای که از آن حقیقت امر 
که به اینکه تمیز- از حیث همین : تمیّز- متمیّز شده, و نیز لزوم تعدّد آن و 
او را دا 
تمیز است دانسته می‌شود, و اینکه اصل بر تعذد و تمیز تقدم به مرتبه 
دارد, و ان اسمی است., چون علامت و نشانه‌ای است بر اصلی که تعینش 
بدون ممیز [امتیاز دهنده ] و تمیز امکان پذیر نیست, و تعدد و تمیز دو حکم 
لازم‌اند برای اسم, و لفظی که دلالت بر معنی ممیز دارد [و ان] دلالت بر 
سا یس او 

و اما سبب تنوعات اسم عبارت از کثرت است که به سبب اختلاف صفات 
و خواص و عوارض و لوازم و وجوه و اعتباراتی که نتیجه تنوعات اجتماعاتی 
که واقع در مراتب مختلف حقایق- به حکم کیفیات و ترکیب‌های ظاهری به 
واسطه استعدادهای گوناگون- می‌باشد و سر امر احدی که اختصاص به 
مرتبه جمع و وجود دارد ناشی شده است«43», بنابر اينکه هر چه که در 
وجورر ظاهر است و از غیب- با اختلاف انواع ظهور و امتیاز- امتیاز و جدایی 
دارد آن عبارت از اسمی است و فایده اش بد آنحه بر وی به مر نبه و وجود- 
چه جمع و چه تک- پیشی دارد تابع است دلالت و تعریف دارد«44», و هر 
حف عماط» فان اس رارای رکه اخالت مر ورد عبت زد 
آنچه که تابع آن و فرعی از فروع آن است- می‌باشد. و پیش از اینکه بدان 
اشاره شد. 

-پاورقی-353-351-پاورقی-8-626 62 

و چون تعدد و کثرت در ممتاز [جدا شده] اول ات یفن 0۰ موصو و 
به وحدت است و بر هر تعیّنی پیشی دارد ظاهر گشت و ممیّزات ت فزونی 
پیدا کردند همان طور که گفتیم اینکه به واسطه سر جمع و ترکیب و 
شروط و اسباب [جمع سبب] جزئی و کیفیات لازم بود که برای هر حقیقتی 
معنایی ظاهر گشت که بدان یکانه و تنها بوده و هیچ شریکی ندارد, و هر 
اقد یت هی ناسا رای یف الم کمن شید کسشود ان کر 
ممیز دیگری مشارکت ندارد. با اینکه که تمام اشیاء ممیزه در دلالت و 
تعریف با هم اشتراک دارند. 

[ صفحه 98] 

و به واسطه هر اسمی دو فایده حاصل گشت: یکی چیزی است که در آن 
باکر اا» اراک داردوان لت اصلس و کت ان ایتک وه 
اسم عین مسما است- اینکه را بیاد در باش- و دوم تعریف آن به 
حقیقتش است و حقیفتش چیزی است که بدان از صفات- از غیر خود- 
امتیاز و جدایی پید | مه کند: لذ| برای آن بلندی [مرتبه] و اینکه که در مرتبه 
جامع اسماء مطلوب است ثابت گشت که بدان, اینکه تمیّز که اختصاص 
بدو دارد اشکار و ظاهر گردد. یعنی اکُر ان [تمیز] نبود وی تعقل 


پیشی 

و چون راز اینکه را دانستی بدان که برای هر اسمی از اسماء الهی که 
تعلق به عالم دارد کمالی است که اختصاص بدان دارد و بدان [ کمال ] 
باز کشت ی مان ی اتسه یه ماه طظمیی احعاش تن ایس ردان 
وجودی که مجالی و مشخصات«45» 

-پاورقی-261-259-قرآن-889-834 

و اسماء از اسم «الله» اظهار و آشکار کردن آنچه را که بدان کمال آنها 
تمامی ۷ و سلطان و غلبه‌شان ظاهر مق کزد3 درخواست دارند, و 
که واسط بان ی ای اه در موم اس وا شیب 
اصل ند کالن که هکم ها رها فا ار تست در کیت ات 
مطلب را در بیان مراتب تصورات پیش از اينکه بیان داشتیم. 

[ صفحه ۱99 

و هر یک از اعیان موجودات را نیز کمالی است که برای اینکه عین جز به 
واسطه وجودی که مستفاد از حق متعال است حصول تخت نا ند پا در برخی 
از مراتب وجودی و به حسب برخی مواطن, و يا در تمام مراتب و به 
حسب تمام مواطن؛ ولی ۳ و اصل اينکه سوال و منشاء آن از مرتبه 
اسماء می‌باشد, زیرا| اسم نزد محققان از وجهی همان مسما است- 
نان که در رات روت ام مت را مان «اسما ی که شرس 
بدان, نسبت اسماء است به مسمّا, و حکم هم مانند همان حکم است. و 
مسا به ذات خود و لوازم ذات خود در ازل عالم است- بر عکس اعیان 
موجودات- برای اینکه که وجود آنها حادث و نو است و اینان را نرسد که در 
موقوف است- مانند وجود و حیات- لذا تا در مقام طلب‌اند دارای اولیت 
نیستند, زیرا طلب مجهول برای کسی که مجهول دارد- در حال جهلش 
ندان.و از .حبت آن که آن را عاهل است- البته ره نستت رو مععین به 
سوال غیبی از مرتبه جمع نسبت به هر اسمی, آن چیزی است که احکام 
ان اش ار اسرد اعکان اقتضاهی کته کم انش ها رهام 
برخی از اعیان ممکنی هستند که محل ظهور حکم اینکه است می‌باشند. 

و متعین برای هر جنس و صنفی از اجناس علم و اصناف و انواع آن- از 
اسمائی که تحت احاطه مرتبه جمع و احکام آن هستند- آن چیزی است که 
آن را استعداد اينکه نوع و صنف و جنس- یی 
متعین به سر ربوبیت در مرتبه اینکه نوع و يا اینکه حقیقت کونی که 
درخواست کننده و مشخص کننده ان است- درخواست می‌نماید, لذ| به 
ماسطه آنکه ین مصعح‌است سلطیت وه انم اه دوه ی 


بر حقیقت کونی به سبب نفوذ حکم در آن ظاهر گشت.: بنابر اینکه ربوبیت 
شا که دی ات ده سس و ی وه از یت آنگه سست سر اه 
حقیفقت- درست و جایز است., در نتیجه به حسب آثر مشهود در حقیقت 
قابل آن اسمی ظاهر گشت که از حیث مرتبه یکی از دو اسم <الله» و 
«رحمن» اضافه نسبت به حق داده می‌شود, همچنان که خداوند ین 
خود خبر داده و فرموده: قُلِ ادغوا اللة آو ادغوا الاحفن ابا ها تدعهوا له 
الاشتاء الکست ی نی وا ما اند قاتا رما را توا یی هر کدام 
زا بخواند مها شکو ارام اشت: ]۰110 اسر اء] اشکم زار را شک دریات 
که در نهایت بلندی و دشواری است. 

-قرآن-974-886 

[ صفحه 100] 

پس تمامی موجودات طالب و خواهان کمال‌اند و در راه آنها از خارج باز 
دارنده‌ای نیست, زیرا آنجا جز مرتبه اسماء و ممکنات- که شأن هر دو گفته 
شد- و سر جامع بین آن دو یعنی انسان [کامل]- که وی را حکمی است که 
بدان بکانگین دارد- نمی‌باشد, و ما به زودی حکایت او را بر تو- آن مقدار 
که خدا| خواسته بااشد- خواهیم خواند. ولی ذات از حیت نسبت غنا و 
بی‌نیازی و نداشتن تعلق و مناسبت, سخن و بحثی در آن نیست, و آنچه که 
معوق نامیده شده عبارت است از حکم بعضی از اعیان در بعضی دیگر 
است که به واسطه حق تعالی به گونه‌ای خاص ظاهر شده و کمال خاصش 
هم در وی هست- مانند کمال غیر خودش در غير اینکه- و امر در نقایص و 
حجاب‌ها و دردها هم همین طور می‌باشد, اینکه را نیک بفهم, و نتیجه دو 
کمال همان بود که گفتیم, و غایت کلی چیزی است که هر موجودی از امر 
و حالی که بر آن استقرار دارد بدان منتهی می‌گردد و حکمش از وجه کلی- 
نه تفصیلی- در هر مرتبه و موطن و صورتی که هست ادامه پیدا می‌کند, 
چون تفصیل را غایتی جز به نسبت و فرض نیست. 

اینکه را نیک بدان و هر چه که اینکه قاعده در بر دارد در آن تفکر و انديشه 
کن که در اينکه قاعده آگاهی بر اسرار و رازهای گوناگون- از اسرار 
اسماء- به زبانهای مختلف دادم که برخی از آنها از برخ دیگر برتر است. و 
راز و سر بزرگ را جز به طور گسترده بر آن دست نخواهی یافت. ۹ 
از آن کونه کصدر آغان کنات بدا غارس کردم عمل. کتی: نها خداوند 
راهنما هست و بس. 


با مه ین اس هس سس ما ی ی 
انسان کامل و سر عشق و احکام ان و سر بسم الله الرحمن الرحیم از برخی وجوه و غیر ای 


اشاره 


که به زودی با خواست خداوند بر آنها آگاهی خواهی یافت. 

ما پیش از اینکه از سر علم و کلام و مراتب و احکام آن دو و آن چه از 
لوازم که به آن دو اختصاص دارد- مانند ادوات و آلات تفهیم و توصیل و سر 
اسماء و مراتب تمیز و غیر اینها- 

[ صفحه 101] 

از آن‌چه که بیانش را خداوند آسان فرمود همراه با آن چه که در خلال 
سخن واقع شد و نیز پیش از ان از اسراری که حق متعال بیان و روشن 
کردنشان را مقذر نموده بود بیاناتی داشتیم, حال نتیجه و ثمرات اصول و 
ان چه از اصول علم و حقایقی را که باقی مانده و پیش از اینکه وعده 
تباتتن را دادم ونیم بیان می‌دازیض در آغاز با جاری خهانی ان آفرتنده 
بندگان به بیان سر آغاز و ایجاد می‌پردازيم. 


[راز آغاز و ایجاد] 


گوییم: بدان که حق تعالی تمام اشیا را از عین علمش به ذات خودش 
ی دانده و او متصف به علمی که بهره‌مندر از غیر خودش و يا به واسطه 
غیر خودش باشد نیست. سپس عالم را آن گونه که در ذات خودش در ازل 
می‌دانسته بد ید آورد, یس عالم صورت علم او و مظهرش قغ با ید و حق 
سبحان پیوسته- از جهت علم و وجود- احاطه به اشیاء دار همچنان که 
دانسته شد و آگاهی داده شد و فهمانیده شد. و هر چه که ظاهر گشت از 
او ظاهر گشته است, برای اینکه که غیر او را وجودی که برابر وجود او 
تاد تست ان کم صفم که رات کناب لیم آلاه عایه رالد 
فرمود: کان الله و لم یکن معه شیء, یعنی: خدا بود و با وی چیزی نبود, و 
خداوند سبحان از خودش خبر داده و خوییش را توصیف نموده و فرموده: 
هو ال الذٍی لا الع الا هو عالِمْ القیپ و السْهادة هُوّ الَحمنْ الرَجیمْ, یعنی: 
ات رای سا دا هر 
رحمان و رحیم است [ 2 2- حشر] و در جای دیگر از کلامش بر صفات 
کمالیش آگاهی داده و فرموده: هو الأوّل الاخر و الظاهرّ و الباطن و هو 
کل شیء عَليمٌ, یعنی: همو اول و آخر و ظاهر و باطن است و به همه چیز 
داناست [3- حدید ]. 

-قرآن-907-805-قرآن-1183-1098 

خواص از محققان- یعنی صاحبان قرب و کرامت ت او به واسطه آن چه که 
بر ایشان کشف شده و ایشان را نخست آگاهی بر اسرار وجودش داده و 
سپس خبرشان داده دانسته‌اند که: 

حراتت ار که شا تاش ار تن کرد هکت ری رت 
ماوت و حفیفت. جامع 

[ صفحه 102] 

بین آن دو«46» 

-پاورقی-17-15 

و هر شیء موجودی از حیث معنا و يا روحانیتش- و يا هر دو با هم- بر 
صو رتش تقدم و پیشی دارد, یعنی تقدم به مرتبه و شرف و به اعتباری 
دارای درد اولیت است, و صورت هم از وجه دیگر تقدم بر معلی و 
ی ار اس و ای ات وس رای اس مار وه 
جزء, متقدم بر علم به کل است و علم به ظاهر, متقدم بر علم به باطن و 
شرط در شناخت آن است. و از آن جهت که ارواح انسانی نیز پس از 
انشاء و تشکیل مزاجی و به حسب ان تعین می‌یابند روشن می‌شود که هر 
یک از صور و حقایق باطنی از وجهی و به اعتباری اوّل‌اند و از وجهی و به 


اعتباری دیکر تند آخر اند 

و چون حق تعالی از حیث رحمت و علم تمام موجودات را فرا گرفته است 
و رحمت- همان طور که گفتیم- عبارت از وجود شامل و فراگیر است چون 
کارا وی وگ وه ین اه ار لس 
اشیاء ظاهر شد, و چون هر موجودی را خصوصیتی است که بدان امتیاز 
می‌یابد و خود حصه و بخشی متعین از وجود مطلق است که در ان علم 
عموم مشارکت ندارد, اسم «الرحیم» نیز بر هر موجودی به خصوص حکم 
مهف کنوه پن یام ات کح ای ام استاء ا تلم و مد 
اتاطه تا ری ارعتت مار کت اشعا ماش سوه نگ 
آیه آمده است. 

سپس گوییم: هر چه که ظاهر و آشکار و مشاهده شده از بطونی است که 
متقدم بر ظهور می‌باشد- تقدم غیب بر شهادت- خواه تقذم و اولیْت در 
تمام آن‌چه که در اينکه باب گفته شد- نزد گوینده آن- به وجود باشد و یا به 
مرتبه و یا به هر دو با هم, بنابر اینکه اسم «الظاهر» و دیگر 

[ صفحه 103 ] 

و او تا سای ری اس وی ام 
وحدانیت- که از جهت نسبت نزدیک‌ترین صفات به غیب الهی مذکور 
می‌باشد- مستهلکی و نابود است, و آن را [صورت را حجاب وحدانیت, و 
استهلاک- به واسطه قرب زیاد از ادراکش مر ذات خود و پروردگارش را- 
باز می‌دارد. سپس آن را [صورت را] حق تعالی به نور تجلیش- به حسب 
علمش به آن- جدایش کرده و در نبیجه به تور او تابناک گردیده و به 
ظهورش ظاهر شده و پس از آن که باطن و مفقود بود مشهود و موجود 
گردید؛ مر نبه جامع آن از حیثت نسبت ظهورش شهادت نامیده شد. هم 
چنان که مرتبه باطنی- که پیش از آن بوده و فراگیر تمام آنچه که ظاهر 
گردیده می‌باشد- غیب نامیده شده است., و غیب هم دو غیب است: 

اضافی و حقیقی. اضافی غیبی است که تفصیل حکمش باز می‌گردد و 
حقیقی عبارت است از مرتبه ذات حق و هویتش<47». 

-پاورقی- 119-117 


[سرژ وحدت و کثرت] 


امری که همگان بر آن اتفاق نظر دارند اينکه که: به حقیقت او علم هیچ 
کس جز خودش احاطه ندارد. زیرا بر آن حکم مخصوصی نعیّن نمی‌پذیرد و 
مقید به هیچ وصفی و متمیز به هیچ تمیزی و متعین به هیچ تعیْنی نمی‌شود 
و تناهی پذیر نیست, و آن‌چه که به هیچ وجهی تمیّز بر نمی‌دارد تعقلش 
امکان پذیر نیست., زیرا عقل جز بدان چه که در دایره ضبط نمی‌اید و 
نزدش تمیزی ندارد احاطه پیدا نمی‌کند. و اگر چه به نسبتی کوچک و با به 
وجهی از وجوه تعیّن پذیرد به حسب تعیّنش از آن حیث که بدان تعیّن یافته 
هه کت آن ان ده صطیاه داشته مو‌شنوم و که دار اد 
شناکت که تعلی یه اب که‌ظیب واره مغرفتی اجمالی است. که به-واسطد 
کشف عالی و تعریف الهی- که در آن واسطه‌ای غیر از خود تجلی که از 
اینکه مرتبه غیبی غیر متعین تعین یافته- و و 
آگاهی بر اینکه [تجلی] و چگونگی حصولش داده شد. سپس استدلال بر 
ده جر ند دمم بت واه ار که از اسما عم ار 
[ صفحه 104] 
وجودی و تجلیات نوری مظهری و امثال اینها که از او ظاهر شده و از وی 
امتیاز یافته می‌باشد, هم چنان که در راز شکل و شکل‌پذیری و شکل ر ذیر- 
پیش از اینکه- بدین مطلب اشاره کردم. 
زیرا اینکه غیب عبارت است از اصل هر چه که ظاهر کرده و می‌دانسته. و 
و ما 
غنا و بی‌نیازی از جهانیان و نسبتی که- به واسطه نبودن مناسبت- هی 
تعلقی به غیر [خودش] ندارد می‌باشد, ولی از حیت تعلقش به عالم و تعلق 
عالم به او از جهت الوهیت و حکم آن و راز مناسبات که در سر علم و تأثیر 
گفته گفته شد به آنچه که بدو ظاهر شده و آن را ظاهر ساخته و آگاهی داده و 
دانسته شده و برای هر کس از بندگانش که خواسته از غیب ذاتش- هر گاه 
که تجلی کرده- آشکار ساخته بر او حکم می‌گردد. 
و نزدیک‌ترین مراتب از جهت نسبت به اینکه. غیب «عمائی» است که 
غبات اد مس رصانی مبناشد ه آخسی: که کته اخکام ن. آغلن 
است بدان استناد دارد. و نزدیک‌ترین نسبت به اطلاق اينکه «عماء» مرتبه 
تمامی اسماء و صفات است که از پیش هم صحبت صفات و نعوت مذکور 
بوده است. و اینکه اولین مرتبه شهادت- نسبت به غیب الهی- می‌باشد, و 
کر نه تست به آنخه که تخت: آن. هنن غیت بودم و آخزین مربه شهادت 
نیز هست, یعنی از حیث منتهی شدن هر کثرت صوری و یا معنوی- در مقام 


دو تحلیل- بدان [یعنی مقام جمع الجمع]. 


و کثرتی که در عالم مشاهده می‌شود برانگیخته شده از احدیت مذکور 
است وج اعسات بان اه و اشکان ات ولی تیه اکصفی که 
واحد- از آن جهت که واحد است- منبع و کانون کثرت- از آن چهت که 
کثرت است- می‌باشد, جچون جایز نیست که از چیزی- هن چه می‌خواهد 
باشد- چیزی که با آن- از حیث حقیقت- ضدّیت دارد ظاهر گردد. 

و اینکه امر پوشیده نیست که وحدت با کثرت و واحد با کثیر منافات دارد و 
صدور یکی از دیگری- از جهت منافی بودن- غیر ممکن است. ولی واحد و 
وحدت را نسبتهای بی‌شمار است و کثرت را احدیتی ثابت می‌باشد- 
هنگامی که یکی از آن دو به دیگری ارتباط یافت و 

[ صفحه 105] 

با انز کار تیه فا تشه ام :و ضورو ان ات کرش ان اه 
گفتیم و اکنون در مقام شرح و بیان آن می‌باشیم: 

واحد را دو حکم است: نف اينکه که برای خودش واحد است و بس,: بدون 
تعقل اینکه که وحدت صفت و يا اسم و يا نعت و يا حکم ثابت و يا عارض و 
پا لا زم او باشد, بلکه به اینکه معنی که او برای خودش خودش است, بین 
غیب مطلق- یعنی هویت- و بین اینکه تعین اسمی احدی فرقی جز خود 
تعین نمی‌باشد, هم چنان که هیچ موجودی و چیزی در اینکه غیب نه تعین 
دارد و نه تعدد وجودی, و گر نه باید حق تعالی ظرف غیر خود باشد؟ 
حکم دیگر از ِِ که نسبت به 9 دار اینکه که: او خودش را 
بخودش می‌داند و می‌داند که اینکه را می‌داند, و وحدتش و مرتبه اش را 
می‌داند, و اينکه که وحدت برای او نسبت ثابت و پا حکم و پا لازم و پا 
صفتی است که در آن شریکی ندارد و [اینکه] برای غیر خودش جایز 
نیست., و اینکه نسبت عبارت است از حعم واحد از جهت نسبتش. و از 
اینکه جا نسبت غنای از تعلق به عالم و نسبت تعلق به او که پیش از اينکه 
گفته شد نیز دانسته می شود و از اینکه تسوت ات که کلوت از واحد به 
موجب اينکه تعدد نسبی ثابت پدیدار گشت. از ان حیت که معقولیت اينکه 
که خودش را به خودش می‌داند و اينکه که ذاتا واحد است و در وجودش 
شریکی ندارد مغایر و مخالف حکم وحدت خالص است. پس تعدد به 
تاه کرت سس ی رسفا راشای کرنه اشت. 

مجهول است و هیچ حکم مخصوصی در باره‌اش درست نیست و همان 
طور که گفتیم برایش صفتی ممیز و جدای از وحدت و پا کثرت و يا جز 
اينکه دو تعین نمی‌پذیرد. و حکم وحدت نسبت به عدد. شانش اینکه است 
که [عدد ] به واسطه ان [وحدت ] شمرده می‌ شود و اگر چه عدد را ظاهر 
مپ‌ساود ولی.ان ان تردن و هم لت عدد است: ولی مانید, غلت 


ای ال یاه کانها آمت مهم اخل وو ام آشت ال و 
اوّل ترکیباتش, اینکه را نیک بفهم. 

و چون بر مرتبه وحدت به اینکه اشاره کوچک آگاهی بخشیدیم حال آگاهی 
بر مرتبه 

[ صفحه 106 ] 

کثرت می‌دهیم تا آگاهی دادن بر هر دو تمام باشد و پس از اينکه حکمش 
پنهان نماند. 

حال گوییم: کثرت بر دو قسم است: یکی کثرت اجزاء و مقوماتی است که 
در آن با ذات سا ز کار است مانند جزتی ماده و صورت و با جوهر و عرض 
سبت به جلسم- با اختلاف هر دو مشرب- و مانند اجناس و فصول نسبت به 
اتتاعیه که ساص از اای و ساضی کر است همست ردان 
نیازمند است تا حصول شیء از آن تصور گردد. 

و قسم دوم کثرت لوازم شیء است و آن اینکه که شیء واحد پا در ذات 
خودش دارای وحدت حقیقی است و با اينکه که مرکب از اجزا و یا 
مقوماتی است که پس از وجودش- هر گونه باشد- او را معانی و اوصافی 
در ذاتش لازم می‌آید, ولی ذاتش تشکیل يافته از آنها نیست, خواه در ذات 
خودش به هم پیوسته با غیر خودش باشد و یا نباشد. بلکه ذاتش از حیت 
ضرورت و وجود آنرا دنبال ضف کتز: به گونه‌ای که وجود اینکه شی ۶ تصور و 
پا تعقل نمی‌ شود مگر اینکه که اينکه معانی لازم آن باشد, مانند عدد شش 
کت فجودش جوز آنکه که‌روم باشد تضور نمی کرود, ت‌انکه که زو بودن 
خی رای سر ات ناکم ارم آن است لدم اطظر ان سار ور 
رتبه که معقولیت نصف و یک سوم و یک بودن را که در سه و پنج و غیر 
اینها است در بر دارد-. 

از اینکه جا هوشیاری که به درجات تحقیق نرسیده به شناخت راز احاطه 
آگاهی می‌یابد, با اینکه که محیط ظرف محاط [احاطه شده] نیست و 
تجاط [احاطه شده] جزتی ان اجزای محبظ تمی‌باشد با آنکه که ضفاتی 
که لازم واحداند قادح در احدیت او و غیر ان نیستند. 


[سرژ غیب و شهادت] 


اکنون آنچه از سر وحدت و کثرت که در نظر بود به آن آگاهی دهم بیان 
دون داش آنکه ده دخلی عضایش فر قهم نس آغان آمرد که کلند کناب 
کتر اس دنه تام عالم تامیدم مشود دارد با امکة کار آن به تخت 
نوشته آن و نوشته نوشته‌اش بالا رود و در پایان به نوشته اخیر که عبارت 
از فاتحه است- و مقصود بیان و رسای او است مس ار اه 
وعده آن داده شد- منتهی 

[ صفحه 107] 

گوییم: بدان که خداوند سبحان به علمش که همان نورش است در مرتبه 
ذاتش نظر افکند نظر تنژه و پاکی در کمال وجودی ذاتی مطلق که بوتش 
برای او موقوف بر امری خارجی نیست, چون آنجا چیزی نیست که خارج از 
آد اشورمه اتف نت مسا وا سای ادخایر اشتمه ارده 
نظر نه از روی حجابی پیشین و نه امری خارج و متجدّد بوده که پیش از آن 
حاصل نباشد, خداوند از چیزی که شایسته و در خور او نیست برتر و والاتر 
است, بنابر اينکه در آنجا نه تجذد و نوشدنی است و نه پیش بودن و پس 
بوذن-مگر به-وافظه تست ولی زبان علم فشاهوی کر‌در عالم ها اکنون. 
پس از دانستن امور و انچه بین انها از تفاوت در حکم و صفت و پیش بودن 
و پس بودن که هست و ادراکش مر آنها را در مرتبه علمی نوری غیبی از 
اشزار حقایق یه مقدار آنچه که عبارت توان آن را دارد و حال.مخاطت و 
مخاطب [ گوینده و شنونده ] هنگام خطاب؛ و نیز مراتب و مواطن ان دوه 
اقتضای ان را دارد. پرده بر می‌دارد. برای اينکه که هر یک از اینها را که 
نبّت بیانش را داریم حکمی است که موجب اثر در امر می‌شود و آن را از 
آن چه نزاهت و پاکی و اطلاق که بر آن است و بر تقیید لاحق آن پیشی 
دارد خارج می‌کند و به سبب مواد و کیفیات مختلف- به حسب آن چه که 
ادوات و الات توصیل و قیود مذکور ان را اقتضا دارند- عارض می‌ شود هم 
نان که به آینکم مطلب پیت از اننکه در نت لام آشازم کردم. 

خلاضه ان که قوای نشأْة انسانی از ضبط آن چه که نفس عارف در حال 
مشاهده و تجرید آن را ادراک می‌کند و نیز از کمال حکایت کردنش و تعبیر 
از آن و آشکار کردنش به گونه‌ای که شهود بدان تعلق گرفته است ناتوان 
فی‌باشه: از اینکة روی گام باز شتسه عالم شهاوت جر کابات: آن‌تچه را 
که مشاهده کرده و برخی از جزئیات- نه تمام انها- را حاضر ندارد, اينکه به 
واسطه عدم یاری قوای طبیعی و نارسائی‌شان از غایت ادراک بصیرت و 
بینش و تنگی فلک آن [قوای طبیعی] نسبت به فراخنای گردشگاه نفس و 
وسعت دایره مرتبه آن [بصیرت] در مقام قدس الهی است. 


و جال عارف در آن چه. کة.بیان داشتيم مانتد حال نوينشده لایقی ات که 
مبتلا به لرزش دست است در حالی که نوشتن را در نفس خود به حد اکمل 
می‌داند ولی توان عرضه‌اش را 
[ صفحه 108] ۲ 
ان کون رکه یادرف آنکه تساه عدم بای لت اف ار اه آزوت 
نسبت به آن چه که اراده دار پس هر کس که مراتب وسائط و آلات و 
خکم آنماو تارشانی‌شان را نسبت به آن چه که در نفس کار گیرنده‌اش 
هست نداند نارسائی را نسبت به کار گیرنده می‌دهد. در حالی که چنین 
نیست و عیب از آلت و نارسائی استعداد جزئی مجعول وجودی و یا غیبی 
کلی آن است که از دایره وجود بیرون است. و جعل از خوبی موافقت تام 
نسبت به فاعل است بر آن چه که اراده ظاهر کردنش را بدان دارد. و 
اینجا رازی وی است که اگر در آن سخن رانم اگر خدا بخواهد 0 
خواهی رسید. 
و چون اینکه گفته آمد حال باز قت درز نم به آن چه که در صرد بیانش 
بودیم, یعنی روشن کردن آغاز امر و تفصیل آن, لذا گوییم: پس حق تعالی 
به نظر مذکور- ان حفته کف ردان اشاره شد- کمال دیگری را غير از کمال 
اول وجودی ذاتی وجوبی که پنهان در غیب هویتش بود مشاهده کرد, در 
اینکه مقام رقیقه‌ای بین دو کمال اتصال یافت- اتصال تعشق تام- و اینکه 
کعالی قفا مامتها ی سور ان رس خیاهد او لا 
ای که طر علمی که از اخگام عفرت رود است ار خفته کشت یدود که 
نزد ما آن چه که بعد است و تعقل شده و تعبیر از آن به اسم «البصیر» 
شده تعینش ظاهر گردیده- درخواست تجلی غیبی دیگری را کرد, لذ| اينکه 
تجلی برای خودش تعیّن یافت و رنگ پذیر به رنگ «تجلی حبّی» شد و تعلق 
به آنچه که علم آنها را مشاهده کرده و طالب ظهورش شده است بافت. 
ونم فجهول مطاهاتخحصی سای کف ی هم خنان کمور اد 
اسمائی و کونی در کتاب مفتاح غیب جمع و وجود بدین مطلب اشاره 
کردیم. 
و چون در غیب چیزی جز آن که معلوم و مشهود حق تعالی باشد نیست- و 
اینکه به واسطه احاطه او به اشیاء و ارتسام‌شان در ذات او می‌باشد- 
اینکه [علم ] به نسبت و مرتبه تقدم و پیشی دارد, مانند تقدم اراده بر 
قدرت و امثال اینها, و نظیر علم در اینکه باره عبارت است از دو نسبت 
حکم و حکمتش که بینایی و بینش بصری و عقلی ما است و دو نظیر ان 
دو, پس دانسته شد که حصول مطلوب موقوف بر ترکیب دو مقدمه است., 
چون واحد از حیث وحدانیتش و در مقام احدیتش غير خودش را نتیجه 
ی ره کرت از ار اه نی سای سک اس اه 
[ صفحه 109 ] 


[خودش] جایز نیست که باشد, پس دانسته شد آن چه که مطلوب جز بدان 
حصول نمی‌پابد همان خود مطلوب است, در آن حال از مطلق غیب جز یک 
مقدمه که آن تجلی به سبب انگیزه حبّی می‌باشد تعیّن نیافت, و حکم از 
سر وحدانیت و سر غنای ذاتی غیبی وجودی, که در آن حال سلطنت و غلبه 
و احاطه به آنچه از نسبت‌ها که گفتیم دارد نفوذ پیدا نکرد. 

و که ار ایس ها مت انم است که تفه ارف نز 
برخ دیگر- بدون امر دیگری- مظهری برای حکم آنها می‌باشد که به نام 
فعل نامیده می‌شود نه مفید است و نه نتیجه می‌بخشد, و عین الفعل 
غبارت است از حلی میت عافیر که از ی تعالی از آن جهت که موجد 
و خالق است- به مفعول فیه و يا مفعول معه و پا مفعول به و یا مفعول له- 
با اختلاف مراتب- می‌رسد. پس «مفعول فیه» است- ار او مقصود باشد 
و از جمله مقصود باشد- و «مفعول به» است- اگر واسطه و شرط باشد- 
و «مفعول معه» است- اگر جزو علت باشد و یکی از اسباب و به اعتباری 
مراد باشد- و «مفعول له» است- اگر فایده اینکه فعل به او برگردد و یا 
| 
سر امر به واسطه عبادت برای عابد- نه معبود- چون خداوند از جهت عزت 
و بزرگی و غنا و بی‌نیازیش برتر از آن است که فعلش برای غرض و 
حاجت باشد, بلکه فقط رحمتی است ذاتی که به عالم کون می‌کند, و باقی 
مراتب فعل را بر اینکه قیاس کن که دروازه‌ای [از علم و شهودا] را 
گشودم. 

سس کته لت یرای با خر حضون مه ویک رو موی 
حبی اینکه که اگر ما وقوع امر را به اینکه یک مقدمه و يا امکان آن فرض 
ظاهر قق ردو [اینکه فرض ] سبقت می‌گیرد که اگر امر ایجادی و ابداع 
کونی وجودی متعلق و غایتش تحصیل ان چیزی است که فقط به حضرت 
حق متعال اختصاص دارد. و اینکه خود نقصی متوهم در مرتبه غنای کمالی 
وجودی ذاتی است که حق متعال از ان چه شایسته ذات او نیست مبزا 
است. 

و چون حکم تجلی مذکور به واسطه اينکه موانع و غیر اینکه که امکان 
بیانش نیست نفوذ پیدا نکرد, باز گشته و جایگاه خودش را از غیب مطلق 
می‌طلبید, هم چنان که اینکه امر ستثت و روش 

[ صفحه 10 1] 

دیگر تجلیاتی که متعین به مظاهر وندر انهاینده هنگام پایان پذیری حکم آنها 
[تجلیات] در تجلی شنونده- می‌باشد, برای اینکه که آنها ذاتا بازگشت و 
پیوستگی به اصل خودشان را- هنگام پایان پذیری حکمشان [تجلیات] به 


مظاهر و در آنها- هع طایتد: اینکه به واسطه عدم مناسبت‌شان با عالم 
کثرت است. و اینکه همان سبب بیرون امدن است که برای تجلیات 
تفصیلی پس از تلبس و آميزش به احکام تجلی شونده حاصل است و 
بازگشت‌شان [تجلیات] به غیبی است که در سر تجلی و تجلی شونده و در 
مراتب تصورات آن را بیان داشتم, , و سبب تجزد ارواح انسانی از نشات و 
مدای کمیشن از استمال و هصراهی با اما نس هام دانها بافن 
خلاصه اسرار هر نشاه و لطایف خصایص هر صورت و موطن است و 
نه به صورتشان که قادح در وحدنشان باشد- اینکه را نیک انديشه کن. 

سپس گوییم: به واسطه اينکه بازگشت است که حرکت غیبی و گردشی 
مقدس و شوقي حاصل می‌آید که حکمش در آن چه از حقایق اسمائی و 
کونی که غیب آنها را فرا گرفته است ساری و جاری می‌باشد, و اینکه 
تجلی در بازگشتش بر دیگر تعینات علمی گذر کرده و آنها را بدان حرکت 
قدسی عغیبی شوقی به مخاض«<48» می‌اندازد, پس به واسطه اينکه 
مخضه«49» انگیزه‌های عشقی و حرکات معنوی حبّی از دیگر حقایق پدید 
آمدی و ای ععال» بخ آن هدر آنها از ان تحلی حیی شریان بیدا 
کرده- ظهور اعیانشان را و آنچه از کمالاتشان که در آن اعیان است 
ف خواسشت تایه بر وا که کاس کات رفنیت اماطای که 
ظاهر کدی ماس فشارم کفتم ان که ار اعان خحدات: کش در قفوم 
امکان و غیب است به فعل- کردیژه ه تست خفیی. | رس ]| هم از سور ام 
حقایقی بود که تحت قهر و غلبه احدیت غیبی مستهلک بود, به واسطه حب 
ظهور عینش و نیز کمالش که موقوف بر نفوذ حکم آن [تجلی]- آن گونه که 
گفته شد- بود زبان مرتبه‌ اش گویا شده و طالب روا کردن نیا نیاز ز نیازمندان 
گردید. 
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بنابر اینکه دو مقدمه حصول پید | کرد: یکی طلبی بود که شامل تجلی حبی 
بود و دیگری 

[ صفحه 111] 

طلب استعدادی کونی بود به صفت قبول که گفتیم مظهر فعل می‌باشد, 
لذا نسبت که اکنون نزد ما قدرت نامیده می‌شود تعین پذیرفت و متعلق 
تعین خودش را که اراده است طلبید و ارکان تمامی یافت. برای اینکه که 
آن تجلی که برای علم شهود آن چه را که گفتیم لازم می‌آورد تجلی هویت 
است که به حکم نسبت حیات که مظهر عین نور وجودی غیبی است رنگ 
پذیر گردیده است. سپس تجلی حبی به واسطه علم نسبت اراده را که 
دیباچه و عنوان سر حبی است ظاهر می‌سازد و سپس قدرت- همان گونه 
که بیان داشتیم- تعین می‌پابد. 


در اينکه حال اصولی که ظهور نتیجه مطلوب- یعنی دو مقدمه- موقوف بر 
آنها بود تمامی می‌یابد, و هر یک از آن دو مقدمه مرکب از دو مفرد است 
که روی هم چهار می‌شود و یکی از آنها- یعنی سر احدیت جمع- که سه تای 
دیگر رنگ پذیر به حکم آنند, در حینی که پنهان در سه است برای حصول 
اثر و کمال آن- از حیت نسبت اراده»- در تردد و رفت و آمذ است و در 
نتیجه فردیت حصول پیدا می‌کند. سپس به واسطه اینکه حرکت غیبی که 
عبارت از ترداد و رفت و آمد است سر نکاح آشکار شد و نتیجه آن را 
پیروی و دنبال کرد- پیروی کردن استلزام [لازم بودن چیزی برای چیز دیگر] 
نه پیروی کردن ظهور- و باقی ماند تعین مرتبه‌ای که محل نفوذ اقتدار 
است. نب خواسطه جر کت حبی با ان. که. عین. مراز [اراده شده] به حسب 
احکام اصول مذکور که عبارت از نسبت‌های اصلی است. ظاهر و آشکار 
گردد و اسماء ذاتی که لازم مرتبه وحدانیت غیبی‌اند حامل خواص و مظهر 
اسرار آنها [اصول و نسب اصلی] باشند, و غیر اينکه از اسماء همگی تالی 
و دون مقام اينکه اسماءاند- اگر چه کلی باشند- و گر نه اسماء تفصیلی‌اند 
که تعلق به عالم تدوین و تسطیر [در مراتب نزولی] داشته و متعین در 
انند. 

ما تشن از اک بیان داشتم که این یی زور شوش از حیث وحدت و 
بساطتش- محال و غیر ممکن است, لذا امر اقتضای تمییز و جدا کردن 
مقام وحدت را از آن چه مغایر آن و در مرتبه پائین‌تر از آن است نمود تا از 
آن آنچه که صلاحیت آن را دارد تا محل نفوذ اقتدار گردد جدا شود, برای 
اینکه که دو متکافی [همسان] در آن, هر دو در آن دو متکافی به دو نسبت 
و یا دو امر وجودی‌اند و یکی اند ان دو اولویت اختصاص به موّثر بودن در 
دیگری را ندارد, پس ناگزیر از موجب و يا معنایی کمالی است که یکی از 
ارو ار 
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دیگری برتری می‌دهد و به آن [موجب برتری دهنده] جایز است که موثر 

باشد و دیگری را به مرتبه‌ای پائین‌تر از آن فرود آورد تا آن صفت کمالی و 
یا امر مقتضی برای تبرجیح باز گشت نماید, دز ان خال مخل انز اننکه ,مهوت 
مرجح و برتری دهنده خواهد بود. 

و چون در غیب الهی برای هیچ چیزی هیچ تعدّدی وجودی- به واسطه مقدم 
بودنش بر تمام اشیاء- نمی‌باشد و خود کانون تمام تعددات و معدودات 
می‌باشد, اینکه تعدد تعدد معنوی- از حیث نسبت‌ها- و ترجیحی که بین 
احوال ذاتی واقع است محسوب می‌گردد. بنابر اینکه کثرت- در مقام 
مقابله- از وحدت [صادر] است و در یکی از دو جانب وحدت قرار داشته و 
احکام و نسبت‌های آن [وحدت ] ناظر به کثرت است, و در جانب دیگر 
یت یور ات که ک تردن اطر اس مت تایب مقام کمال 


جلا و استجلایند, و همه اینها نظر دوستی و تعشق به عین مناسبت و ارتباط 
غیبی است, لذا حکم ذاتی احدی جمعی- در نسبت علمی- با شروع در 
تحصیل مقصود و آشکار کردن عین آن جاری و ساری شد و غیب الهی به 
دو بخش تقسیم گردید, و با اینکه که سر حبی در امر, دارای سلطنت و 
غلبه است ولی از حکم قهری احدی که از لوازم محبت و غیرت است و 
تابع احدیت. خالی نیست؛ لذا حکم قهری احدی به کثرت- پس از ظهور 
تعین آن- تعلق گرفت, یعنی از حیثی که منافی آن از لحاظ بزرگی و عار 
بودن در مجاورت کثرت نیست, چون پیش از تعین- برای منافات و غیرت- 
هیچ حکمی و برای امثال اينکه دو از نسبت‌ها چیزی ظاهر نگشت. 

هت اتحا خر دهد اد ال تیه ور شمه ارف راز روصت 
و پیش بودن [سبق] و رضا و سخط [ناخشنودی] و جلال و جمال و قهر و 
لطف- هر چه گویی- ۱۳ 1 
باز می‌گردد, و تمام‌ترین عبارات و تعبیر از آن دو, و دقیق‌ترینشان از جهت 
مطابقت چیزی است که به تعریف الهی وارد شده و آن رحمت و غضب 
است., اینکه را نیک بفهم که فقط خدا هدایت کننده است و بس. 

سپس گوییم: در یکی از دو جانب نسبت وحدتی که کثرت بدان مستند 
است- از حیث احکام متعددش به دیگر توابعش- جدا گشت و مرتبه اسم 
«الظاهر» به واسطه اینکه جدا گشتن از مرتبه غیب تعیّن یافت, لذا تعیّن 
برای خودش و برای متعین بدان- پیش از ان که تعدد برای 
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معدودات [شمرده‌ها] در مقام «کم- مقدار» و «کیف- چگونگی» و هم 
ردیفان اينکه دو مانند «متی- کی» و «اینکه- کجا» ظاهر گردد- تعین یافت 
و به واسطه شهادت از غیب امتیاز یافت و برای باطن مرتبه «جملی- 
خلاصه» به سبب امتیاز ظاهر از آن تعین یافت و به غیب ظاهر- از حیت 
ظهورش- آنچه از احکام و صفات و صور و لوازم تابع آن را که ظاهر کرد 
فا حدم شد در نیح یی که بهان در از وه دانسته‌ سم ماه انح 
که جدا شده بود- یعنی در جانبی که اختصاص به اسم «الظاهر» داشت- 
آنها در تبخیت و بیزوق کمال جلا و استجلا :در خدفت. آو.مانذند: 

و جانب دیگر بر اطلاق خود در سرا پرده بلند عزت و کمالش که منژه از 
گفتیم- باقی ماند, و جانب نامیدنش نه از جهت تعیّن و تقیدش است., بلکه 
چون جانبی از سوی او تعین یافت- از ان حیث که غیر متعیْن است- دلیل بر 
او گردید, لذا هم دلیل است و هم مدلول- هم چنان که پیش از اینکه در سز 
علم اينکه مطلب را گفتیم- و هر دلیلی بر مدلول حجاب است., با اینکه که 
از جهتی که از آن جهت دلالت بر او دارد معلاف او است, اینکه را نیک 
بفهم. 


سین آفرید وبه شب حکمتنن در هر چه که بدواو از اوه تعین یافته آسمی 
ظاهر شد که بر او دو دلالت دارد: یکی دلالت حکم که اختصاص به امر 
تعین یافته 7 و دلالت دیگری اجمالی است که دانسته می‌شود آن اصل 
هر چیزی است که تعین یافته است. و اینکه همان راز تسمیه و نامیدن 
اه 

7 کر اف بای وروت که فا 
بین دو جانب را نگه دارد و جانب جدا شده را از آمیزش و اتحاد به آن چه 
که از آن پس از تعین و امتیاز جدا شده مانع شود تا اسم «الظاهر» و 
احقام. آن: پیوشته بافی. بماند .و قود حکم تجلی. ابحادق. ودک خعبتی 
استمرار 5 
خه زا کمتیم جانع ابد نام اخبلال: وشاض بیدا مق‌کند برای, اینکه: که:ررر 
خها شته خیری است. کمغیت تسین انز را به طلب ذاتی می‌طلبد, زیرا| 
اه کا هن مع خی ات و آرسا ره او که توح ات نت کیات 
خویش راغب و متمایل اند, پس احدیت صفت اینکه حدٌ است که بدان 
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اشاره شد؛ و ان معقول غیبی است که اصل برایش عینی ظاهر نمی‌گردد, 
و همین طور جدا| شونده‌ای که بین دو امر پوشیده ۳ محجوب می‌ شود 
حکمش ظاهر می‌ شود نه عینش» و نگهدارنده اینکه حد حق‌ تعالی است 
در باطن قالطا هو ان تس ای ات ات ان 
غیب. که بدان بقا و دلالتش بر مسمایی که به نام «الباطن» است درست 
می‌ شود. 


[ سر انسان کامل ] 


ات ی قاطا مان اس ای از ی زا تیوه 
0 ه است از امری جامع بین ظاهر و باطن مطلق و فعل و 
انفعال و طلب و مطلوبیت. و اینکه نسبت را وجهی است که تحت مرتبه 
ظاهر است و وجه دیگری که تحت مرتبه باطن مطلق, پس یکی از دو 
وجهش تحت مرتبه اطلاق غیبی است و دیگری دارای تقید و تعدّد شهادی 
می‌باشد لذا با هویْتی که از آن هویت جانب مذکور جدا شد شباهت دارد, 
چون دو جانب در اصل با هم اتحاد داشته‌اند, و اينکه که تغایر و تخالف جز 
به واسطه امتیاز- که خود نسبتی عدمی است نه امری وجودی- امکان پذیر 
نیست, بنابر اینکه حقیقت نگهدارنده و حافظ عبارت است از مرتبه انسان 
کامل که برزخ بین غیب و شهادت بوده و آینه‌ای است که در آن حقیقت 
عبودیت و سیادت [بندگی و سروری] آشکار می‌شود, و اسم مرتبه به زبان 
شریعت «عماء» است و صفتش احدیت, و صفاتی که همگی در آن تعین 
یافته‌اند عبارت از اسماء ذاتی‌اند. و صورت معقولی که حاصل از تمام 
اينکه اسماء متقابل و احکام آنها و صفات و خواصی که از حیت بطونشان 
لازم انهایند. عبارت از صورت الهی [الوهی] مذکور است. 

اینکه اسماء و ان‌چه از اسماء کلی که تحت مرتبه اینکه اسماءاند از 
یکدیگر انفکاک و جدایی ندارند و هیچ یک از حکم باقی اسماء خالی نیست, 
با اینکه که در هر لحظه- در هر مرتبه و شأن- غلبه با چیزی است که مظهر 
آنها است., و آن جز با یکی از آنها نمی‌باشد, و احکام باقی اسماء تحت 
حکم اینکه یک مقهور بوده و تابع این‌اند, و از جهت اینکه امر ذاتی الهی به 
اینکه مظهر که مستند به حق متعال است- از حیث اینکه اسم و اینکه 
مرتبه از حیث وجود و عبودیتش- می‌رسد و به او می‌گویند: عبد القادر و 
عبد الحی و عبد الجواد و غیر اینها از اسماء. 
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پس هر کس که نسبتش به یکی از اسماء از دیگری قوی‌تر نباشد و از 
وسط به یکی از مراتب- برای فزونی مناسبت و يا حکم و یا تعشق- جذب 
نشود یعنی با قبولش مر تمام آثار را و ظهور به تمام احکام آنها- بدون 
خصوصیتی غیر آن چه را که حق از حیث وقت و حال و موطن تخصیص و 
یز کی داده- با استمرار نداشتن حکم اينکه تخصیص و تقید بدان اینکه 
بر ۲ ۳ الجامع» است و بالفعل فراکد است. در بیان داشتیم بدون 
تقیدش به جمع و ظهور و اظهار [آشکار کردن] و تعری [برهنه بودن] از آن 
و غیر اینهاء ات 
دارد, چون مظهر مرتبه | ست . 


و صورت به حقیقت عبودیت و سیادت که دو مرتبه حق و خلق‌اند عبارت از 
اسان کامل ات و ار آهمانی که ما یی اس سود اااه 
متاشده و کمال.جل عبات است ار ال ووز چیه ایگدنه که 
اشنا کافل دی اس و کال استهلا عبارت ات ار شمه و ی 
شهودش مر خودش را به خودش در خودش و مرتبه وحدانیتش, و بین 
شهودش مر خودش را در آن چه که از او امتیاز دارد, و به سبب اینکه 
امتاه اشت که یاه کر امه یشور ال که فاد امتا ساکه 
گونه نبوده است. و [نیز استجلا] عبارت است از مشاهده اینکه غیر, خودش 
را به خودش- از آن جهت که غیر و ممتاز [جدا شده] است- و نیز 
مشاهده‌اش مر آن را که از وی به عینش امتیاز داشته و عین ان که از وی 
امتیاز دارد, و جدا شدن واحد از ان که وی را دومی سازد به واسطه 
فرقان [جدایی] نسبی [بینی] است که بین آن دو حاصل می‌شود و بین هر 
ردو از هر دو- آشکار می‌ شود در حالی که هر یک , به احدیت و حمعیت 
خودش منفرد و یکتا است. 

انند پنهان در غیب حق‌اند و از حیث تعدّد نسبی مغایر و مخالف احدیتی 
هستند که آن [احدیت] نزدیک‌ترین صفات- از جهت نسبت- به اطلاق حق و 
اباط دس او ات و مق تست کو حامم فسات و آحا مسی در 
انها است از حیث برابر بودن قبول انها برای ظهور به تعیْن و «لا ظهور» 
اختصاص بدانها دارد. با نگرش بدینها به نام مر تبه امکان نامیده می‌شود و 
کثرت صفت لازم آنها است- لزوم زوج بودن برای چهار- هم چنان که گفته 
لنند. 
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نذا تغایر تن مر تبه نها -وبین م تیه وخد تست از اينکه وجه- ظاهر گشت و 
مشیت به تمیز مقام وحدانیت از هر چه که از وجه مغایر مناسبتش نیست 
تعلق گرفت, و آن یکی از دو حکم وحدتی است که منشاٌ کثرت مذکور 
ذاتی غیبی دارد- به واسطه نبودن تعدد در آنجا- غير حاصل است. از اینکه 
روی اشیاء از حیث حقایقشان هميشه در غیب‌اند و مرتبه علمی را- از 
وجهی که در ذات خود تعدد نیابند و وجودشان تکثر پیدا نکند- رها نکرده‌اند 
ولی به واسطه مغایرت مذکور- به اعتباری دیگر- امتیاز دارند. 

پس به واسطه ایجاد کمال مرنبه وحدأنیت- به واسطه جدا| شدن آن چه که 
نسبتش از کثرت بدان قوی شده بود- ظاهر گشت و حکم وحدانیت در هر 
نستی از نسبت‌های کثرت- از آن وجه که بدان تکثر یافته بور- جاری و 
ساری شد و غلبه و سلطان احدیت بر کثرت آشکار گشت: لذا هر متکثری 
دانست که از ناحیه وجه غیر متکثر و کثیر است. و اينکه که هر موصوف به 


کثرتی دارای احدیتی است که اختصاص به خودش دارد, و برای مجموع 
ات اه کرت ایب ظاهر کشت سای اد اروت ع ار 
منفی و مرد ود است, در اینکه حال امر- 1 پس از رسیدن کثرت بغایت 
خودش- را ار وحدت و کتریم بر خاوته ان 
پس آن چه به آن دو تعیّن یافت و ظاهر گشت آن غیب الهی است که 
معدن دیگر تعینات و منبع تمام تعدداتی است که در حسن و در عقل‌ها و 
ذهن‌ها واقع است, اينکه را نیک بفهم. 

سیس گوییم: چون اسم «الظاهر» از غیب مطلق امتیاز یافت- جون حامل 
صورت کثرتی نود که تعبیر از ان به امکان شده و مرتبه اش در «عماء» که 
قر رل کاحی ی ای و آ را ات ی مدا ها کرت 
اسم «الظاهر» دیگر توابع و لوازمی که بدان اضافه و نسبت داده می‌شد 
جدا گشتند, در اینکه حال حق متعال خودش را به خودش- در مرتبه 
ظاهریت نخستین خود که از غیب باطن و هویتش ممتاز است- مشاهده 
کرد لذا داتش برای خودش به اسماء ذاتینش- و نسبت‌های اضلی آنها که 
تعیّناتشان به حکم مقام احدی ذاتی ظاهر است و نیز تعیّن اوّلی که عبارت 
از حد گفته شده است- ظاهر گشت. و اینکه در مرتبه 
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احدیت جمع- که عبارت از «عماء» است- می‌باشد. 

بنابر اینکه اوّلين مراتب و اعتبارات عرفانی محقق و ثابت برای غیب هویت 
شارت اشت کفوسمنط مام ارات ای اطلا علض از ده 
اطلاق و از حصر و محدودیت در امری از امور تبوتی و سلبی- مانند اسماء 
و صفات- و هر چه به هر صورتی که تصور و تعقل و فرض می‌شود تصور و 
پا تعقل و یا فرض [خود شخص] است. اینکه مقام را زبانی نیست و نهایت 
اگاهی دادن از ان اينکه و امثال همین‌ها است [که بیان داشتیم]. 

سپس اعتبار علم او است مر خودش را به خودش و اینکه که او فقط برای 
خودش است و بس.: بدون تعقل تعلقی و يا اعتبار حکمی و یا تعین امری 
ثبوتی و يا سلبی- هر چه می‌خواهد باشد- ات ان جه آنررا کید او نم وخهین 
ار ی ول هی که ند از انکه‌ ی اععاه اکم سمظ تمام ارات 
است ] بعنی اعتباری که حکمش نفی غير او و مستند غنا و کمال وجودی 
ذاتی و وحدت حقیقی ناب است, چنان که [ص ] فر موده: کان الله و لا 
شیء معه, یعنی: خدا بود و با او چیزی نبود و امتال اینکه از امری که اینکه 
اعتبار دوم بدان اضافه و نسبت داده می‌شود. 

و مرتبه پائین‌تر از اینکه مرتبه شهود حق تعالی است مر خودش را به 
خودش در مرتبه ظاهریْت نخستین خویش به اسماء اصلیش, و اینکه اوّلین 
مراتب ظهور است نسبت به غیب ذاتی مطلق که بدان اشاره کردم, و 
تمام آن چه که بیانش گذشت- از تعینات تا اینجا- تعیناتی هستند که به 


خودشان برای خودشان- آن گونه که اشاره شد- ظا هر ند بخش از آن که 
فا ی بافد مسا یراع موه ان خکمی اشکارد و طافن ند اند 
اينکه را نیک بفهم. ۱ 

حال مقصود را از سخن بیرون ار و مقید به الفاظ- به تمام قید- مباش. 
برای اینکه که دایره سخن در چنین خعافی باریک‌تر و ظریف‌تر و ضعیف‌تر 
از آن است که بتوان پرده از کنه و حقیقت آن- آن گونه که هست- 
برداشت, پس هر کس که پرده‌اش را برداشت., در اینکه باره بر عجایب و 
شگفتی‌های حیرت انگیزی آگاهی خواهد یافت. 

سپس گوییم: و مرتبه پائین‌تر از آن که گفتیم مرتبه شهود ظاهر [حق 
متعال] است خودش را در مرتبه غیر خود, بدون اينکه که اینکه غیر خودش 
وا اراک ایض وان یوار ار کرت و 

[ صفحه 18 1] 

پا برای او ظاهر می‌گردد به واسطه نزدیکی نسبت و عهد و پیمانش است 
نم کسی کار ای امان تا نمی وه وارسفاه له کم کت ای 
تجلی وحدانی است بر او و اینکه صفت و حال مهیمان است که واله و 
سر گشته در جلال جمال حق‌اند. 

سپس حکم تعلق اراده به دو نسبت تفصیل و تدبیر برای ایجاد عالم تدوین 
و تسطیر و آشکار کردن کلمات الهی که عبارت از مظاهر نوش و 
جامه‌های نسبت‌های علمش و آینه‌های اسمائش- و نیز متعینات آنها در 
صفحه نوشته شده اش [عالم کون و وجود] می‌باشد- طاهر کت ۰ و نلیجه 
اينکه تعلق ارادی, شهود ظاهر [تعالی] است مر خودش را در مرتبه غیر که 
در شهادت نخستین از او امتیاز داشت؛ تا حکم غیب به واسطه ظهورش در 
هر نسبتی که تعینش در مرتبه ظهور- به حسب تعیْن بوتیش در علم و به 
حسب توجه ارادی به اینکه نسبت- ظاهر شده ظاهر گردد, و نیز تا آن چه 
را که بدان از او یعنی از [خودش] در مرنبه شهادت امتیاز یافته و برایش 
نسبتی ظاهری که بدان خلق و غیر نامیده شده تعین یافته مشاهده کند, لذا 
بدین تجلی عینش را و آن که را که از او امتیاز یافته و ان چه بدان از غیر 
خودش امتیاز یافته ادراک می‌کند. در اینجا راز ارزشمندی و ضابطی 
گرانقدر است که ۳ آگاهی می‌دهم سپس سر ترتیب ایجادی را آن 
مقدار که اینکه 9 ترخوانشت. دارد بیان می‌دارم. که اینکه: آغاز .تفیننید. 
۱ ۳ 

اک | 
ضانی تفه نیب لت آهز که علت سای ده امس اسکسکم متا 
است و یه حسب صفتی که حکمش- نسبت به باقی صفاتش حال حکم 
کودن تاو دز‌کال‌عس ام خالت اف د تب حال اباب اشار 


تعین می‌پذیرد, و هیچ توجهی که از هر توجه کننده‌ای به هر توجه شنونده‌ای 
صادر می‌شود خالی از اینکه نیست که به حسب یکی از اینکه امور سه 
گانه تعین می‌پذیرد و حکم دو امر دیگر باقی می‌ماند. 
احکاه باق خست‌ها مصفای فا با هام کب او که ال آستاری 
همین طور صورت لیجه اينکه توجه تابع غالب‌تر بودن مذکور است ِ 
خشست آن ظاهر هی‌باشننده آ کر که کم 
[ صفحه 119] 
باقی نسبت‌ها و صفات و ان در نور دیده شده باشند- ولی حکمش نسبت 
کم اه ۳ واحد غالب پنهان است و تابع آن می‌باشد. پس توجه 
کننده‌ای به توجه شونده هیچ‌گاه نتیجه نمی‌دهد مگر آن که متعلق توجه یک 
امر باشد, و هر گاه که به دو امر و بیشتر تعلق گرفت نه نتیجه می‌دهد و 
نه اصلا حکمش نافذ مه کر ود و سببش اینکه است که اثر- از هر موّثری 
در هر آثر پذیری- جز به واسطه احدیت درست نمی‌باشد و نتیجه هم تابع 
اصل است. ۱ 
بیانش اینکه که: مبداً و اصل توجه الهی برای ایجاد از کانون وحدت به 
خکت. کاهی. به عبادت و گاه 5 معرفت تعبیر می‌شود. خداوند 
می‌فرماید: و ما حَلَفثْ الجرّ و الانس الا دون هی تیان .و نان نا 
را جز برای اینکه که پرستشم کنند 0 [56- ذاریات]- به هر دو 
تفسیر- و آنچه به ايینکه توجه از غیب حق تعالی ظاهر گشت عبارت از 
وجو جود منبسط بر اعیان بود و بس. 
-قرآن-291-236 
و چون عالم با آن چه در آن است سایه حق و مظهر علمش می‌باشد لذا 
حکم جاری شد و در هر چه که آن چیز تابع علم و منشعب از آن بود ساری 
کش شین اه مه شدضال ار مت یفنم نها که نودعتی سان 
راز آغاز کار تا همه را به تمامه بیان کنیم. 
حال گوییم: حکم توجه الهی احدی برای ایجاد عالم تدوین و تسطیر بر 
اعیان ثابته- پس از ظهور ارواح مهیم- جاری گشت و به رنگ حکم, هر چه 
زا که غیت ان را فرا کرفته بعنی آن را کض وان تن باتضو از وحن 
از ان امثیاز دارد-در آمده اننکه توخه توجهی جمعی بود که از جهت صفت 
وحدانی بود. 
اما جمعیتش: به دلیل آن چه را که علم بدان احاطه داشته و تعلق به 
آشتکار :کردن آنها دارد غیب فرا گرفته است. و اما احدیتش: به دلیل اینکه 
که اراده وحذانیت دارد و فتعلق آن از هر مریدی [ارادة کننده‌ای] ذر یک 
حال جز امر واحدی نمی‌باشد, و چون حق سبحان مرید است و واحد یس 
اراده‌ اش هم ناگزیر واحد است, و متعلق آن در هر تا تن جز امر واحدی 


که آن غایت آن توجه ارادی است و نتیجه‌ اش است نمی‌باشد, و منزل توجه 
ال هل نی ادا اوه ام نامه که نصا است اه 
و شرحش گذشت. بنابر اینکه تنوجچه الهی مذکور- همان گونه که در مقام 
عالم تدوین و تسطیر بیان داشتیم- نتیجه‌ای وجودی و 
[ صفحه 120] ۲ 
بی‌مانندی می‌بخشد که حامل کثرت غیبی نسبی بوده و حق تعالی ان را 
قلم و عفن نامیوی ات عقل. است از آن.جمین که زو ند سای 
پر گارن دارد و بدان آن چه را که به وی می‌بخشد و یاریش طفت ند 
می‌گیرد, و نیز از حیثی که وی نخستین موجود متعیّنی است که خود را و 
آن که را از وی امتیاز دارد و آنچه را که بدان از غیر خودش امتیاز ۳۳ 
می‌کند تعقل کرده است- بر خلاف مهیمان که بر وی به مرتبه فقدم‌آندد 3 
قلم است از آن جهتی که رو به سوی کون و عالم تکوین دارد و اثر 
می‌بخشد و پاری می‌کند, و : رای نوی اقل ال کفرت ی 
ای اک گذارده شده تا آن چه را که به توسط 
مرتبه و بدون مرتبه از وی ظاهر می‌گردد تفصیلشان بخشد. 
و چون اينکه نتیجه توجهی بوده که بیانش گذشت لذا ظاهر شد در حالی که 
مشتمل بر دو ویژگی جمع و احدیت بود, و بدان راز چهار تایی ظاهر 
کت یعنی از حیثت دوتایی که ظاهر در وجودش است و پس از مقام 
احدی است, یعنی از حیث دوتایی بودن معقول در توخه که نتبخه: آن است 
و توضیحش گذشت«50», 
حبافرقی- 6 330-32 
و چون حکم اراده به سبب نفوذ حکمش از اینکه وجه پایان پذیرفت و 
قلمی که متعلق آن بود ظاهر گشت, نسبت دیگری به سبب توجه دوم- از 
حیث تعین نه از حیث حق- تعین پذیرفت. , زیر| امرش واحد است, پس از 
غیب تجلی‌ای ظاهر گشت و تعیّن پیدا کرد که دارای دو حکم است: یکی 
حکم ذاتی احدی جمعی و دیگری از حیث رنگ پذیری عین اينکه حکم است 
نف آن خه: که بر ان گذشته و از وی امتیاز يافته, و آن قلم است؛ لذا به 
حکم سه تایی مذکور در مرتبه پائین‌تر از مرتبه قلم, ۳ 
تافت, چه خامل بت مهارتایی استه ای که که بهحکر سه باه 
[ صفحه 121] 
ای ای حول مدای کند که شش کاس استه لظ مداخ کر 
جامع و فراگیر مراتب صورتها و شکلها است- پعنی سه تاپی و چهار تایی- 
تعین یافت و در لوح تفصیل کثرتی که «عماء» انها را فرا گرفته بود ظاهر 
گشت: در اینکه حال مظهریت اسم «المفصّل» کمال پیدا کرد, هم چنان که 
به واسطه قلم- که شأنش گفته آمد- مظهریت اسم «المدبر»- از حیت 


اشتمالش بر دو ویژگی: جمع و احدیت- کمال پیدا کرد. 

سپس مرتبه طبیعت- به اعتبار ظهورش از حیث حکمش در اجسام- تعین 
یافت. و طبیعت در اینجا دارای ظاهریت اسماء نخستین اصلی است که 
پس از آن مرتبه هیولی که نمایان‌گر امکان است- یعنی مرتبه عالم- تعیّن 
بافت, وربدان وب واسطه خشم کل که بدان خریبه‌ای که پس از آننکه 
مرتبه هیولانی است تعین یافت- سر ترکیب معنوی که حصولش متوهم 
است یعنی ارتباط ممکنات به حق تعالی و ارتباطش از حیث الوهیتش به 
آنها ظاهر گشت. اينکه را نیک بفهم. 

بعد از اینها عرش که مظهر وجود مطلق فایض و ریزنده و همانند قلم 
است و صورت اسم «المحیط», ظاهر گشت. سپس کرسی که مظهر 
موجودات متعین- از ان جهت که متعین‌اند- و همانند لوح محفوظ است 
ظاهر گشت., لذا برای دوتایی اوّلی «باء» است که عبارت از نخستین 
مراتب عدد است. و برای سه تایی که حامل کثرت مذکور است «سین» 
است و برای چهار تایی که جامع بین اجمال کثرت و تفصیل ان است 
«میم» می‌باشد. و برای اسم «الله» از حیت جمعیتش نفسی است که 
بدان و از ان موجودات ظاهر شده 9 2 عالم صور, مرتبه ظاهری برایش 
تعین نیافته است. پائین‌تر از اينها که گفتیم مرتبه اسم «الرحمن» است که 
مستولی بر عرش است و سپس اسم «الرحیم» است که مستولی بر 
کرسی است و اينها را با خواست الهی به زودی بیان خواهیم کرد. 

[ صفحه 122] 





اشاره 


-فرمت-32-30 


بیان الهی: بسم الله الرحمن الرحیم 


اشاره 


-فرمت-32-30 


ای تیه ققی: | کف | سای ار ان ات هت ات کح طارت 


اشاره 


- فرمت-32-30 

بدان که تعین اوّل اسمی احدی- که بیانش گذشت- اولین جدا شده از غیب 
ماود لمی امس ماه که مه اه وی مه ها 
عالم حروف در نفس انسانی همزه است. و «الف» عبارت از مظهر 
صورت «عماء» است که همان نفس #«/ است که از جهت صفت 
وخداتی. می‌باشد و بدان .و در آن. ضور دیگر موجودات که همان حروف و 
کلمات ال و اسعا و اشعاء اسماءان اشار ند ون بو هر 
ان که وی و کات ایب ی اسان نم میت هوانگ 
برای هیچ یک از حروف عینی جز به کلمات انسانی به نفس انسان تعین 
ای که هو اهامای 
مظهر واحد است- ظاهر نمی‌گردد و برای «الف» هم هیچ عینی, به گونه 
استقلال تمام در مرتبه کلام ظاهر نمی‌گردد. چون مقامش وحدت است و 
واحد در مرتبه 

[ صفحه 1123 ر 

وحدتش- که در آن وحدت برای غیر خودش عینی ظاهر نمی‌شود- غیر 
خودش کسی دیگر ادراک نمی‌نماید. چون اگر او را غیر ادراک می‌کرد واحد 
بودنش جایز نبود, برای اینکه که نسبت معقولیت ادراک غیر او مر او را 
امری راد رفن انست: هیر اه که کمی از.خارم بدان: اصال 
اند امکان پذین تست ترا انکه کم اما ری پسست که ار آه-خروج 
یابد پس جز به خودش و به آن چه از او ظاهر می‌شود و از آن. امتیاز 
می‌پابد- به واسطه عدم مغایرتش مر آنها«52» 

-پاورقی-535-533 

مبدا روان شدن نفس انسانی که قر ان صور حروف گشایش می‌پابد باطن 
قلب است و دارای غیب اضافی مانند غیب مطلق است که دارای نفس 
رحمانی هیا شند/ و دو لب: اخرین مراتب نفس انسانی و کلام است, و ان 
دو را شهادت و دوتایی ظاهری است که مقابل دو تایی نخستین بوده و 
متعین از وحدت و به وحدت است, و شان واحد اینکه است که در هی 
مرتبه‌ای از مراتب به خودش تعین نمی‌پذیرد, بلکه تعین می‌دهد و تعیّن 
نمی‌پذیرد, و «الف» هم چنان که گفتیم مظهر آن است و نزدیک‌ترین 
حروف از جهت نسبت به «الف» «باء» است. هم چنان که نزدیک‌ترین 
مراتب از جهت نسبت به وحدت دوتایی نخستین است., یعنی به واسطه 
تا ریت آخرین نقطه دایره به اول 0 چنان که از حال کثرتی که مقابل 


وحدت است دانستی که در مقام تحلیل به وخدتی که از آن پدید آمده 
است باز می‌گردد. 


[نظریه گردشی و حروف عالیات] 


احکام وجود و حقایق و مراتب و موجودات دوری و گردشی است, حرکات 
معقول و محسوس- از امور کلی و تحت آن- نیز گردشی و دوری است 9 
اينکه نزد خردمند دیده‌ور از امور مبین و روشن است. لذا همان طور که 
گفتیم حرف «باء» در مرتبه دوم از «الف» ظاهر گشت., و پیش از اینکه 
گذشت که هر ظاهر متعیْنی اسمی است که دلالت بر اصلی که از آن تعین 
[ صفحه 124] 

یافته و بدان ظاهر گشته است دارد, بنابر اینکه حروف و کلمات لفظی و 
نوشتنی به واسطه دلالتشان بر حقایق اسماء غیبی اسماء اسماءاند. 

لذا اسمی که از حیت تعین اوّل دلالت بر حق دارد اسم احدی جمعی است 
که کلید اسماء و مسقاها است, و در عالم حروف از وجهی همزه و الف 
است و از وجه دیگر «باء». پس خود تعین دارای همزه است و متعین به 
اينکه تعیّن «الف» است, لذا همزه برزخ بین آن چه از حروف تعیّن می‌یابد 
و بین نفس- از آن جهت که عین و اطلاق آن است- می‌باشد, و نفس نیز از 
حیت تعینش در مرتبه «الف»- به واسطه همزه‌ای که خود عین تعین است- 
برزخی است بین آن چه از حروف که از آن تعین می‌پذیرد- مانند «باء» و 
غیر آن- و بین خودش [یعنی الف]- از حیث اطلاق و عدم تعینش- و همین 
طور اسمی که از غیب ذات امتیاز یافته و کلید اسماء است برزخ بین 
اسماء و بین ذات- از حیث اطلاق غیبی‌اش و عدم تعینش در اینکه مرتبه 
نخستین اسمائی- می‌باشد. ۳ 

سپس گوییم: همزه و الف- هر یک از آن دو- از وجهی ظاهراند و از وجهی 
پنهان- مانند دیگر برزخ‌ها- و همین طور اسمی که دارای تعین اول است و 
موصوف به وحدت- که بارها بیانش گذشت- پس پنهان بودن همزه عبارت 
است از عدم ظهورش در حروف نوشتنی مانند اصلش که عین تعین و حذ 
مذکور است؛ برای اینکه که آن جز در متعین و بدان ظاهر نمی‌گردد, و از 
[آثار ] ظهورش امکان نطق و سخن گفتن بدان و دریافت انز ان است, در 
حالی که حکم «الف» بر خلاف آن است. زیرا| صورتش در نوشته ظاهر 
می‌ شود و در لفقظ تقسی تعین تصی‌باید. خون ان. عبارت. اسنت. ار آمتداد 
نفس- بدون تعینش به مقطعی خاص و در مخرجی از مخارج حروف- بنابر 
اینکه مجموع همزه و الف یک حرف است, و در اينکه مقام تعین جزئی از 
متعیّن می‌باشد, و حال وحدت و تمیْز- که هر دو تابع اسمی هستند که آن 
و همان طور اولین موجودی که از حق تعالی به واسطه تجلی متعیّن از 


غیب مطلق که رو به سوی ایجاد عالم تدوین و تسطیر داشت صادر گشت 
قلم بود, همین طور اوّلین حروف از نفس انسانی- از حیث تعیتش به 
همزه- در مرتبه احدیتش که «الف» مظهر آن است موجود 
[ صفحه 125] 
گشت حرف «باء» بود, بنابر اينکه همزه از جهت سبت نزدیک‌ترین مراتب 
به اطلاق باطنی نفسی است و اوّل آن «هاء» است. و «باء» از جهت 
نسبت نزدیک‌ترین موجودات بدان است و آن آخزیزن 9 غیب و اولین 
بت تب شهادت تام است. 
«سین» پس از «باء»- در وسط بین ظاهر و باطن- رنگ پذیر به 
حکم سه تایی اوّل که گفته شد. ظاهر گشت., ولی در مرتبه کثرت. برای 
اینکه که مراتب تجرید که دارای بسایط اعداداند به واسطه مراتب پیشین 
تمامی بافته‌اند و اکر در انخه که پیش آز اینکة .بیان :داشتيم انذيشه و فکر 
کرده باشی اینکه را دانسته‌ای. 
و بهره «سین»؟ از اعداد [ابجدی] شصت است که در مراتب دهگانه دارای 
«الف» که مظهر واحد بین «باء» و «سین» است پنهان است«53». 
جهتش آگاهی بخشیدن به راز معیّت و سریان حکم جمع به واسطه احدیت 
می‌باشد, و همین طور در وسط اسم «الله» و اسم «رحمن»- که اینکه دو 
دو اصل‌اند برای باقی اسماء- پنهان است«54». و راز وسط بودن را پیش 
از اينکه به 9 آموختم«<3», نیک اندیشه کن. و به اعتباری دیگر نیز در 
مراتب سه گانه‌ای که مقابل اینکه سه گانه مذکور است و اختصاص به 
عبودیت تام دارد- و خود مقابل ربوبیت تام است- پنهان می‌باشد, و ان 
«یاء» ساکن است در «سین و جیم»<4», تا سریان تجلی حق در هر 
حقیقتی و مرتبه‌ای مانند سریان واحد در مراتب عددی که ظاهر کننده 
اعداد است دانسته شود- بدون ظهور عینش از ان جهت که عینش است و 
به حسب آن- و تا جمع بین سریان مذکور و بین اطلاق و دوری از تقید به 
احکام و نسبت‌ها و تعلقات حصول یابد, آن چه را که در اینجا اشاره کردم 
کسی می‌فهمد که راز تحکم حق و اجابتش را دانسته و فهمیده باشد. و 
راز وسط بودن را پیش از اینکه به تو اموختم«55», نیک انديشه کن. و به 
اعتباری دیگر نیز در مراتب سه گانه‌ای که مقابل اينکه سه گانه مذکور 
است و اختصاص به عبودیت تام دارد- و خود مقابل ربوبیت تام است- پنهان 
می‌باشد, و آن «یاء» ساکن است در «سین و جیم»<4», تا سربان تجلی 
حق در هر حقیقتی و مرتبه‌ای مانند سریان واحد در مراتب عددی که ظاهر 
کننده اعداد است دانسته شود- بدون ظهور عینش از ان جهت که عینش 
است و به حسب ان- و تا جمع بین سریان مذکور و بین اطلاق و دوری از 
تقید به احکام و نسبت‌ها و تعلقات حصول پابد, ان جه را که در اینجا اشاره 


گرم کی هی عفد کق: ان تخکم حق و اجابتش را دانسته و فهمیده 
باشد. نیک انديشه کن. و به اعتباری دیگر نیز در مراتب سه گانه‌ای که 
مقابل اینکه سه گانه مذکور است و اختصاص به عبودیت تام دارد- و خود 
مقابل ربوبیت تام است- پنهان می‌باشد, و آن «یاء» ساکن است در «سین 
و جیم»«<56», تا سریان تجلی حق در هر حقیقتی و مرتبه‌ای مانند سریان 
واحد در مراتب عددی که ظاهر کننده اعداد است دانسته شود- بدون 
ظهور عینش از آن جهت که عینش است و به حسب ان- و تا جمع بین 
سریان مذکور و بین اطلاق و دوری از تقید به احکام و نسبت‌ها و تعلقات 
حصول یابد, ان چه را که در اینجا اشاره کردم کسی می‌فهمد که راز تحکم 
حق و اجابتش را دانسته و فهمیده باشد. 
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سیس کوبیه: «الف» همان گونه که دانستی خاص سریان ذاتی است و 
«باء» اولین مراتب 

[ صفحه 0126 

تعدد و ظهور کونی است که نتیجه مقام جمعی احدی می‌باشد, و همزه‌ای 
که نظیر خود تعیّن است- بدون اضافه و نسبتش به کسی که بدان تعین 
یافته- شأنش گشایش دروازه ایجاد است. برای اینکه که حق تعالی از 
حیت ذاتش اقتضای امری که زائد بر تعین- از ایجاد و غیر ایجاد- است 
نمی کند, پس تعلق و اقتضا و امثال اینکه دو از حیث اعتبار نسبت الوهیت 
است که ارتباط به ماه دارد و آن چیزی که والهه بدان و از جهت آن 
ارتباط پیدا می‌کند. نسبت‌ها و اسماء و اعتبارات را به حق تعالی اضافه و 
سبت می‌د هد. 

و چون ایجاد امری_زائد بر تعیّن وجود واحد و تعدد اهر ون ات اعیان 
ممکنی و به حسب آنها- با عدم تعین و تعددش در ذات خود- و از 
اینکه روی گفتیم: همزه مظهر سر ایجاد است ۵ اختصاص به قدرتی 
دارد که آن آخرین نسبت‌ه و صفات باطنی است که تعلق به اظهار و 
آشکار کردن آن چه که فشیت. تعلق به. اظهار آن دار ذارد: و میمی. که 
دارای هار ایب ات عبارت او هام فلی می‌ا سم رو اه سره سر 
فردیت تمامی می‌پذیرد» برای اينکه که ان را در هر مرنبه مظهر و حکمی 
ست بهدحتنسی آزنکه مرتیه از ایمروی باتش را مخز کردم ۲ عکم ان 
کرو مزنه دا شت نو کم ستاو بر عم هرا شمه ایرآ ما در هی 
که بر آنها گذر می‌کنند و اموری که در آنها ظاهر می‌گردد دانسته شود. 

و چون پس از «باء» به واسطه سر «الف» غیبی که ساری در هر کلمه از 
کلمات بسمله است حرف «سین» ظاهر گشت و بدان صورت کثرت عیان 
گرده یو آمرشن از شوش و طفون عکمس در مر مه کرمت بار 


گردید, و آشکار کردن اعیان نسبت‌های آنها بازگشت را به اصلی که مقام 
احدیت است درخواست می‌نمود. پس برای «سین» اتصال مطلوبی 
برقرار نبود, چون آن جزئی از اجزای پیراهن اسمی بود که بدان ظهور هر 
ظاهر شونده‌ای ادامه پیدا می‌کرد, و بازگشت , به احدیت منافی آن است و 
حکم قیومیت اقتضای آن را ندارد. 

و نیز «الفی» که مظهر واحد است در مقام اولیت برای تعیین مظهر اسم 
«الله» که [کون] جامع است ظاهر گردید. و پیش از «الف» چیزی که کون 
بای ال اد تون ارات ها طر سای مار 
همسایه غیب است و «سین» را امکان اينکه که سکون داشته باشد 
نیست. برای اینکه که اراده اصلی به واسطه تجلی ساری وحدانی که 
معقول بین «باء» 

[ صفحه 127] 

و بین آن است برای نفوذ امر بر او حکم به حرکت می‌کند, لذا در ذات 
خودش گردشی تام- به سر تجلی مذکور- می‌کند, در ايینکه حال عین «میم» 
که مشتمل بر آنچه که دایره غیبی- یعنی فلکش را از مراتب بسیط در 
مقام عددی- فرا گرفته است ظاهر می‌گردد. از اینکه روی دارای دو وجه و 
دو حکم- مانند اصلش- گردید و از حیث سریان حکم اراده و اتمام دوره 
[ گردش] به تمام اعداد بسیط که «نه» است ظاهر گردید, چون «میم» در 
صورت ظاهر دو «میم» است. برای هر «میمی» چهل<57», 
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حال باز می‌گردیم به «میم>» وهی کوینمه «یاء» که ده است بین صورت دو 
«میم» ظاهر گشت. جون وسط مقام جمع است که از آن احکام پدید 
قاش‌آید: و سکون آن اشاره به پنهانی و خفایی دارد که همان شرط قرس نیش 
است., برای اینکه که اثر- در آن جه که ظاهر شده- باز گشت به مراتب 
عیبی دارد, بنابر اينکه هر اثری که از هر ظاهر شونده‌ای مشاهده ۱ 
اينکه به واسطه امر باطنی در آن و يا از آن می‌باشد, و همین طور حکم 
اراده در مراتبی که پر ای وا ور پنهان است: و بتتن از آن به: واسنّظه 
ظهور: متعلی آن که.مراد اسشت. ظاهر می کرد وربه. انکة مطلت بینشن از 
اينکه اشاره کرده‌آم. 

و برای اينکه آخر بودن و جمع «میم>» اختصاص به انسان دارد- هم چنان که 
سرور و شیح ما محیی الدین رضی الله عنه خبرمان داده- بنابر اینکه در 
برداشتن میم مر «نه» را از وجهی و نود را از وجه دیگر اشاره است به 
تمام. گر گرفتنش مر احکام اما ء و را وحم دی اخاصه و 
اه 
کرذدشر غیتینبه کردش دزآمد تا ان که کلید دیکن انکیزه‌های .ین که ینهان 


در حقایق ممکنات است و نیز کلید حرکات گردشی عشقی- که در مقام 
بیان :نیت آغاز ایجاد گفته آمده شد. 

[ صفحه 128] 

و از احکام «باء» دلالت بر دوتایی نخستین است که آگاهی دهنده است بر 
جمع و اولیت مرتبه کونی که پس از احدیت الهی است و نیز [اگاهی 
دهنده] است بر «الف» غیبی که اختصاص به احدیت که معقول بین آن و 
بین «سین» است دارد. 

و از احکام «سین» دلالت است بر آن چه که حرف «باء» دلالت بر آن دارد 
و نیز دلالت بر نسبت‌هایی دارد که ارواح مهیم پیش از «باء» استناد بدانها 
دارند, مانند اسماء باطنی اصلی و غیر انها که در مقام بیان سر امر و جدا 
است که بین همزه که دارای تعین اول است و بین «باء» که پایان غیب و 
آغاز شهادت است می‌باشد. 

و از احکام «میم» دلالت است بر سر مرتبه جمع که صورتش پس از ظهور 
مدلول بعد از دلیل می‌باشد. و ان اسم «الله» است. یعنی به واسطه 
اختضاضن «میمم به اتسان که تمام‌ترین دلبل بر حق تعالی ودهعکی تین 
شان می‌باشد, لذا اسم «الله» با دو «الف» و دو «لام» و «هاء» ظاهر 
گشت., «الف» اوّل برای نسبت اسم «الباطن» است و آن در گفتار ظاهر 
است نه در خط, مانند ظهور اسم «الباطن» به انرش نه. بعینلش؛ , و «الف» 
دیگر برای اسم «الظاهر» اول ظاهر است., و یکی از دو «لام» برای نسبت 
ارتباط حق تعالی است به عالم از آن جهت که ظاهر به حقایق عالم است 
و دیگری برای نسبت ارتباط عالم است به حق تعالی از جهت ظهور عالم- 
برخی برای برخی در غیب حق- و حق تعالی هم مظهر است و هم آینه هم 
چنان که در سر علم و وجود تقذم و تاخر در مقام بیان مراتب تمییز بدین 
مطلب اشاره کردم. و «هاء» برای هویت غیبی است که جامع بین اوّل و 
آخر و باطن و ظاهر می‌باشد. 

رازهای پنج گانه را حاضر داشته باش و مراتب پنج گانه و اسماء اصلی 
چهار گانه و سر جامع بین آن دو را و همین طور نکاح‌های پنج گانه و حکم 
پنج تایی که در حروف و نقطه‌ها و اعراب [حرکات حروف] ظاهر است در 
نظر داشته باش. و جمعیت اسم «الله» را نسبت به دیگر اسماء مشاهده 
کن و سپس به سر «هاء» که دارای جمع الجمع است- از حیث امر و از 
حیث مرتبه- بنگر که چگونه از میان اعداد به پنج اختصاص یافت, مسق ی دار 
سبه کایی وجهاز کایی ود شزیان کم ان ده آنديشه کر تعکر تما که جوته 
هر کلمه‌ای از کلمات بسمله 

[ صفحه 129] ۲ 

جامع آن دو است و از وجهی محل حکم ان دو! 


و اسم «الله» اگر حروف ظاهری و باطنیش جمع شود- بر رأی شیخ‌مان 
رضی الله عنه- شش می‌شود: دو «الف» و دو «لام» و «الف» ظاهر در 
گفتار نه خط, و «هاء» و «واو» که به اشباع ضمه [پیش] ظاهر است. و 
چون به اینکه شش آن حقیقتی را که دلالت بر اینکه اسم دارد اضافه کنی, 
یعنی الوهیت که عبارت از نسبت تعلق حق است از حیت ذاتش به اسمائی 
که تعلق به عالم کون و وجود دارند. می‌شود هفت., اينکه را نیک بفهم. 

و سریان حکم حقایقی را که بر سژشان ترا آگاهی دادم بنگر, و همین طور 
اسم کلی «الرحمن» که پائین‌تر از اينکه اسم جامع [الله] است و در جمع 
و کم و اخاطه مشارک آن- هم چنان که خداوند سبحان خبر داده و من هم 
در اينکه کتاب و هم در مفتاح غیب جمع و وجود ترا بر آن آگاهی دادم- 
حروفشان شش است و هفتمی «الف» غیبی معقول است که بین «میم» 
و «نون» که مظهر احدیت جمع است می‌باشد, اینکه را متذکر باش. 

و چون کلمه «بسم» از حیت ظاهر اینکه راز هفت گانه را که سه تایی و 
چهار تایی«<58» 
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سپس دو نسبت رحمت و غضب است که بر آن دو آگاهیت دادم, و دیگر 
نسبتش از حیث استناد کثرت بدان, و حکم «باء» که مستند به اینکه دوتایی 
است: و<سین» که آگاهی دهنده بر کترت زیزین اشت: ومانند لوح:با قلم, 
و کرسی که محل تقسیم است و در عالم صور ظاهر است و نسبت به 
عرش از جهت صفت وحدانی است., و کلمه و امر و احاطه و عموم به 
سبب سر اسم «رحمن» است 

[ صفحه 130] 

که بر آن استیلا دارد, و سر اسم «مدبر» که اختصاص به قلم دارد, و همین 
طور سر اسم «مفصل» که اختصاص به لوح دارد و ظهور تخصیص و تمیز 
آن به اسم «رحیم» است در کرسی کریم. 

تفر وک و ۳ 
کلی‌اش.: سیس اندراج تمام ر|- یک جا- در اسم «الله» و بطور تفصیل یل در 
دو اسم «رحمن و رحیم», و بعد اندراج همگان را در «هاء» اسم «الله» که 
مظهر غیب ذاتی است بنگر, و حکم مراتب پنج گانه را با دو نسبت اولی که 
به هر دو سر هفت گانه ظهور و تمامی می‌یابد بنگر, و حکم مرتبه نخستین 
را بنگر که چگونه در آن چه تحت آن از مراتب است بدون رخنه و تباهی 
جاری گردیده, آن گاه برخی از تفا کر شش کمتاهی شده تا مبادا| 
گمان شود اعتبار و یا تأویل و یا کلامی است که نتیجه حدس و تخمین 
می‌باشد خواهی دانست. بلکه اینکه آگاهانیدنی ارزشمند ِ اسرار دشوار 

الهی می‌باشد., و ترتیبی بلند قدر است که پروردگار لطیف و علیم و خبیر 


آن:را تز تیب داده انست. 

سیس گوییم: من اينکه روش را در تفسیر اینکه سوره انتخاب نکردم, و 
اینکه مقدار هم که بیان داشتم معرفی آن چیزهایی است که حق تعالی در 
کتاب عزیزش به ودیعه گذارده, به ویژه اینکه سوره که نمونه است و 
رونوشتی از کتاب کریمش و9 بلکه از دیگر کتابهایش- از اسرار شگفت 
انگیز و علوم عجیب- می‌باشد تا دانسته شود که حروف و کلمات ان را 
دانای خبیری ترتیب داده است, هیچ حرفی بین دو حرف و يا پیش و يا پس 


[بطون قرآن و اسرار حروف] 


و 
تخس ضلی له لو له فرمونه ان تایران یا و طا المع 
ابطن, یعنی: قرآن را باطنی و ظاهری 7 
دیگر ۲ هناد ادن امدهه هراد شان الفی را که اعظی کل نی اوه 
نعنیز مه فخاوق مت مهس زا | و2 طها وه بر ساق کر آلیی 
که: 

-قرآن-328-299 

[ صفحه 131] 

بو آلامت یی یعنی: تدبیر و اداره همه کارها می کند [5- سجده] و نه راز بیان 
رسول خدا صلی الله علیه و آله را که فرمود: خصصت بست, یعنی: من به 
شش چیز اختصاص یافته ام, و از ان جمله [۴شش چیز ] سوره فاتحه و ایات 
پایانی سوره مبارکه بقره است که دلالت بر کمال ذوق [کشف] و جمعیتش 
ارو ته زار جان الهی را که فرضوده تویل من کم حصیدر نفتی: از 
جانب خداوند حکیم حمید فرود آمده است [42- فضلت | و تهرار بیان علی 
علیه السلام را که فرمود: لو اذن لی قی تفسیر القاتحة لحملت منها 
سبعین و قرا؛ یفتی: اکر دز تفسیر قاتحه دستوری داشته باشم او. ان هفاد 
شتر [تفسیر] ۷9 و نه راز بیان حسن [بصری] را خواهد دانست 
کم کت« ایرل الله چاه کتابه ارییه کیب حای ال تع.قی اربفت نی 
خداوند یکصد و چهار کتاب فرو فرستاده و یکصد آن را در چهار کتاب به 
امانت سپرده, یعنی تورات و انجیل و زبور و فرقان, و تمام را در قران به 
امانت سپرده و آن چه در قرآن است در مفصل , به امانت سپرده و آن چه 
در مفصل است در فاتحه به امانت سپرده است. و من اکنون بر اينکه امر 
آگاهت کردم که تمامی در اینکه سه اسم [الله و رحمن و رحیم] مندرج‌اند 
و دو اسم و آن‌چه تحت احاطه آن دو اسم است در اسم «الله» مندرح 
است و تمام اشیاء در حرف «هاء» اسم «الله» مندرج‌اند. 
-قرآن-18-1-قرآن-3 404-37 

و اگر نبود که همت خلایق و خردهاشان نارسا و از بر شدن به قله اينکه 
ذوق [کشف ] و پاره کردن پرده‌های آن و گردش در بستان‌های نتایج و 
کمالات آن ناتوان, و طبایعشان به واسطه دوری مناسبت از آن: روی 
گردان بود, با اینکه ضعف و ناتوانی آنقدر از اسرار آن [حروف] آشکار 
۳ سرگشته می‌شدند_ ولی: ما 


بعده و هو العزیژ الحكيمٌ, یعنی: هر رحمتی را که خدا گشاید هیچ کس 
بستر. ان تتهاند و هر مزا بیندن غیر آو شیم کتن آن‌ترانکشاید که همه 
عزیز و حکیم است [2- فاطر] و به حمد الله با اینکه مقدار [بیان] هر دانای 
فهمیده‌ای را آگاهی حاصل آمده است و در ضمن موافق روش شیخ و 
پیشوای اکمل ما- که خداوند از او خشنود باد- 0 ۰ 
ی حمن الرحیم با هم قرین و جفت کرد و با اینکه زبان 
دا رٍ 
-قرآن-379- -517 
[ صفحه 32 1] 
بازگشایی تقود و.شیتن.: آن: جرا خداوند بیاتش: زا برایش مقدر فرموده 
بود بیان داشت. 
به خداوند سوگند که من چنین قصدی نداشتم, بلکه اینکه سخن و موافقت 
و ترتیب بدون تعمّل و تکلفی از جانب من خود به خود اتفاق افتاد و من 
از آن بر اک میهافم دا و را که اهر اس 
۳ و سببش آن بود که من متصدی نقل سخن هیچ کس در اینکه 
کتاب- نه از حضرت شیخ رضی الله عنه و نه غیر او- نبوده‌ام. جز بعضی از 
حفلات کماه کحم عالی اما را ین فص عسل نی رشان ان جد 
از نسایم جود و دهشش وارد می‌شود- بر خاطرم خطور می‌دهد, و اینکه 
امر برای شیخ‌مان- که خداوند از وی خشنود باد- و برای بسیاری از اهل 
کشت انفای می‌افتق و آن کش که جاهل.به آمز است پتذارة اننکه کار از 
روی قصد و تعمیل نظر و از روی مطالعه و تحقیق و جمع آوری صورت 
گرفته. در حالی که چنین نیست«<59», 
-پاورقی-850-848 «.« 
و ما در شرح کلمه «بسم» و اسم «الله» و حروف ان دو ان مقدار که ِ 
تعالی بیانش را مقذر کرده بود سخن گفتیم- با آگاهی دادنهای کوتاه که 
مربوط به دو اسم «رحمن و رحیم» بود- حال مي‌پردازيم به تفسیر اینکه 
دو آاسم, بغنی ٩۱‏ جیت. هیز کی ان وه اننکه تقسیر ختری. انست» که حور 
تعالی بر دل [من ] می‌خواند و قلم را بدان روان می‌سازد. 
[ صفحه 33 1] 


[الرحمن الرحیم] 


لذا گوییم: چون به مرأاتب پیشین- یعنی چهار تایی که پیرو سه تایی است- 
اسزار سج کانه‌اخ. که. ظاضر اسهم خالله» چا-جن بن جارند. اضافه نود 
ور ۵ هام هرا ۲ ب اسماء کلی است و در حکم و مرتبه پائین‌تر از 
و من در مقام شا را ات ب [حرکات حروف] و نقطه‌ها به برخی از 
اعکام نما تاره کزده امه وت عراتت 1۹ [ویکن] و تا «نه» 
می‌باشنر بدانها ات هی ‌پذیرتد وسیشن: دهکان ۵ بقد از آن: ضدحان: و 
وت ی ات باه به احکامشان- تعین یافت و برای 
آشکار نمودن مظاهر آنها و آن چه که بدان کمال آنها تمامی پذیرفته و 
ادامه پیدا می‌کند توجه کرد [اینکه توجه از جانب مرتبه جامع] ظهور صورت 
وجود را به «رحمن»>- که وجود فراگیر ۳ بدان اضافه و نسبت داده شده 
ات وروی ات ارس اه هسام ام ات ان کم مسا 
موقوف نبودن فراگیریش بر شرطی علمی و کوششی تکلفی و امثال اینها 
بوده است- بر عکس غیر اينکه [ اسم ] از اسماء دیگر- [و پس از ظهور 
صورت وجود به «رحمن»] مثال و مظهر و مستوای او که عرش محیط 
است و اولین صورتی است که ظاهر شده و مناسبت با مستوی علیه 
[کسی که بر آن تکیه زده و استیلا دارد] در فراگیری و احاطه و لا مکانی 
دارد ظاهر گشت. اینکه هشداری است بر اينکه که مظهر اسم «رحمن» با 
اینکه که دارای صورتی مجشد و مرکب از جوهر و عرض و يا هیولا و 
صورت- بر حسب اختلاف دو مشرب- می‌باشد ولی ان را مکانی نیست,؛ 
برای اينکه که اگر مستوی احق تعالی] ان را مکانی قرار داده بود که بدان 
احاطه داشته باشد خود بی‌نیاز از مکان است و به طریق اولی برتر از آن 
است که مکانی او را فرا گیرد«<60», 

-پاورقی-1236-1234 

-قرآن-87-53 

[ صفحه 34 1] 

مظهرش که عرش است به اسم «الرحمن» حاصل آمد, هافر ان نه تقسیم 
و نه تخصیص و نه اختلافی ظاهر نگشت. 

سپس دو قبضه ظاهری را که به حکم دو نسبت که از آن دو تعبیر به 
رحمت و غضب شده- و پیش از اینکه بر اينکه دو آگاهی داده شد- آن چه 


جاری شده. برای ندای الهی که حامل امر تکوینی است [یعنی کلمه کن 
وجودی] از هم امتیاز و جدایی داد. و قبول اینکه تجلی ان گونه است که 
چیزی چون جمالش را خدشه‌دار سازد به او اضافه و نسبت داده نمی‌شود, 
و نیز به حسب بازماندن برخی از حقایق از اينکه اجابت- آن گونه که گفته 
شد- و پوشیده و درهم امیختنش مر اینکه تجلی را به بد پذیرفتنش از 
جانب او [یعنی حق تعالی] احکام و صفاتی را در پی داشت که جمالش نها 
را خوش ندارد<61», 

-پاورقی-50 752-7 

لذا راز اینکه تفصیل علمی غیبی مذکور در مقام کرسی که اختصاص به 
اسم «الرحیم» دارد ظاهر و آشکار گشت, پس حکم تقسیم به امری که 
منتهی به ممتثل [مطیع و تسلیم] آن و عمل کننده بدان یعنی به عینه 
درآهدن دز مره و کرو تیک بختان: ا هل فشت: دایمن ور احت. خا رگن 
اینکه مقام- چون اینکه مقام اهل یمین و مظهر اسم «الرحیم» است- و 
[نیز حکم منتهی] به امری که نهی و بازداشت از افتادن در چیزی که منتهی 
به در آمدن در زمره بدبختان که اهل مکروه‌اند, آنان که اسم «الرحیم»- به 
واسطه غلبه حکم قبضه دیگری- در ایشان اثری غیر خود تخصیص در حال 
ظاهر نمی کند گردید«<62», 

-پاورقی-3 655-65 

بنابر اینکه اسم «الله»- از حیث اولیتش- خاص مرتبه الوهیت است که 
مالوه بدان استناد دارد و بخش اول از فاتحه به آن اختصاص می‌ابد. 

[ صفحه 35 1] ۲ 
و خاص اسم «الرحمن» وجود عام مشترک است که وسط فاتحه به ان 
اختصاص دارد. 

و خاص اسم «الرحیم» آن چیزی است که گفته شد و پایان فاتحه به آن 
اختصاص دارد«<63», 

-پاورقی- -94-092 

اینهز هشدارهایی الهی است [که بر من وارد شده] از آنها اسرار و رازهایی 
بزرگ استفاده می‌گردد: از ان :خفله سریان اخکام مر اتب کلی استت:در آن 
چه که در تحت احاطه آن از مراتب 4 فظا هر بقی اد کدر: هه ارباط 
بين تمام آنها برقرار شده و اينکه خود نردبانی می‌گردد برای بر شدن 
خردوران دارای همت عالی و صاحبان ادرای نوری و شکافنده [حجب] به 
آنچه که فوق اینکه است, البته با توفیق و عنایت الهی, که تنها خداوند 
صاحب ارشاد و هدایت می‌باشد و بس. 

و اکنون سخن را در باره «بسمله»- به اشاره نبوی که مستند به مر تبه 
الهی است- پایان می‌بخشيم, و آن بیان الهی است که- در مقام آغاز 


مناجات بنده اش به بسم الله الرحمن الرحیم در جواب می‌فرماید:- ذکرنی 
عبدی, یعنی: بنده‌ام مرا یاد کرد. 


[بنده چگونه پروردگارش را یاد می‌کند!] 


گوییم: یاد کردن یا اینکه است که با آن, علم بدان [یاد کردن و ذکر] و به 
مذکور [یاد شده] و یا به یکی از آن دو همراه است و يا همراه نیست. اگر 
همراه است آن مظهر برای حضور و سبب او است. و حضور حقیقتی است 
که متعلق آن استجلای [طلب و اشکاری] معلوم 

-قرآن-171-129 

[ صفحه 136] 

استه .و ان دارآ بنج مره می‌باشد: نخست حضور با شی ۶ است, بعنلی 
فقط از حیت عینلش؛ [دوم ] از حیت وجودش است, [سوم ] از حیت 
روحانیتش است., [چهارم] از حیث صورتش است, [پنجم] از حیث 
هر بدا است کهجام ین احکام‌خهار کانه هد کون فی‌با شد. 

و آما خضور با خق تعالی یا از حبت ذاتش می‌باشد و یا از حبث اسماتش: و 
انجهة از" خیت آنسمانتن می‌باشة با آینکه است که معلفتن انسمی اد آنسماء 
اففال. ع‌بافته :یا اینکه که. از اما ضعات: است.. نس ارخهة که 
اختصاص به افعال دارد به فعل متعین و مشخص می‌شود و به حسب 
انواغش تعسیم می‌گردد. و آنچه از حبت صفات است یا اینکه است که 
بت وی وت 
2 نظری و با 
اخبار ایمانی نبوی و یا مشاهده ذوقی [کشفی]- و يا امری است که از 
مجموع اینها و یا آمیختن برخی از آنها به برخ دیگر ترکیب یافته است, و 

تمام اينها ناگزیر باید به حسب یکی از احکام پنج و ات 
حضور- و يا به حسب تمام انها باشد. 

بش تسام تین مر اقب حضمد با کق صالی اینکه استه کهبا اه حاضر بانتی؛ 
نه به اعتباری معین از حیث تعلق خاص و يا به اعتبار حکم وجودی و یا 
نسبی و يا اسمائی- به سلب و يا اثبات- به صورت جمع و یا فرق و یا تقید 
به چیزی از ان و يا به تمام ان- به شرط محدودیت- و هر چه که اینکه گونه 
نیست يا حضور نسبی است از حیث مرتبه‌ای خاص و یا اسمی معین- البته 
اگر صاحبش از اهل صراط مستقیم باشد- و گر نه حضور با غیر است- 
شک یر هر چم فی‌که| فد ناشه: ال باز ی کرفنم. تا اه را که. آغازن 
کردیم به پایان برسانیم. 

نذا کونیخ: علمی که همان کر [باد کردن] اشت با افکه اس که از دک 
تجاوز کرده و تعلق به مذکور [یاد شده] پیدا می‌کند و در پی ان حضور که 


احاهت بخش بر سزش می‌باشد پید| می‌شود و تعلقش بدان تابع اموری 
است که در نتایج اذکار پس از اينکه گفته خواهد شد و نیز به حسب آن 
چیزی است که پیش از اینکه [در باره ذکر] ااهیی ان داده شد. و یا 
اینکه اینکه انبتت که از دک اساوه من کنه ابر اینکس اس کود دور 
استه و دق ان خال ففط با ان | دکر) جضور :دارم وباعا آن وا ففقومی از 
آن حضور دارد- اگر چه دلالت بر معنی زاید 
[ صفحه 137] 
بر خود ذکر و دلالتش بر مذکور داشته باشد- پس اگر با اینکه حکم خیال 
ی 
است حاضر می‌آورد, خواه فعل باشد و يا حرکت و یا کیفیت و يا صورت 
وجودی خواه لفظ باشد و یا غیر لفظ, و يا اینکه که امری باشد که از تمام 
یا ان تیم از ان ترکنت بافته‌باند, هاکربا آن تصلی کهحاکم اه 
غالب] است همراه نباشد آن- آنچه ذکر اِ# می‌شود- عبارت از نطق 
است به حروفی که آنها را له تخاس خاصضی اه ده اع اما صااحیت 
ان ادا کقدا: آنما دول هر چه که می‌خواهد باشد- فهمیده شود و با 
قرار داده شود. 
.ِِِ ر آنها به حسب اعتقاد ذکر کننده و علم او و به حسب آن چه 
که ذکر از معانی‌ای که دلالت بر آنها دارد در بر دارد ظاهر و آشکار 
4 
اختفا خروی اشفن که کر کته آها ترا اقظ مت کند وبا رده عیاش 
حاضر می‌آورد و یا تعقّل آنها را می‌کند. و به حسب صفت الب بر ذکر 
کننده- هنگام ذکر- و غلبه یکی از احکام پنج گانه مذکور, و يا به حسب 
جمعیت امور که مستند به خود ذکر کننده است و استیلا و شلبه- یکی از نها 
و یا تمام آنها به حسب موطن و نشأه و وقت و اول بودن امری که باعث و 
انکترن بن توجه نود .و نیز روحائیت محل و انسه الم که در ان.خال تسلظنت 
و غلبه دارد [ظاهر می‌شود]. 
اینکه را نیک بفهم و اندیشه کن و در آن چه برایت آشکار ساختم تفکر نماء 
فراص انکه که اک پوس کی اینکه مطلب مایت زوسن شود به یل ری 
آلیات آن امری را که تو را به هراس می‌انداخت مشاهده خواهی کرد و 
[پس از کشف مطلب] خبر و اثرش برایت خوش و بشارت انگیز خواهد 
بود,. خداوند صاحب نیکی است و بس و هدایت کننده به حقیقت و راه 


راست. 


بابی که فراگیر بیان فاتحه‌های کلین است و اختصاص به کتاب کبیر [جهان وجود] و کتاب صغیر 
اسان کاس و آنچه تس آن خواز کتایها نت واید. 


-قرآن-171-129 

از جمله چیزهایی که حاوی آگاهی بخشیدن بر مراد تب حقایق و فصول است 
رخ ات 

[ صفحه 138] 

که آن را سوره مبارکه فاتحه و بیان راز ارتباط برخی از آنها به برخ دیگر- 
به گونه اجمال- در بر دارد, و ايینکه باب آن گونه که وارد شده- یعنی از 
جهت لفظ و معنی- نوشته شده است, و اگر چه همگی [کتاب] از حیث 
معنی اینکه گونه است, یعنی از تعثل و : تکلف و فکر مبرا و دور است. ولی 
اینکه [باب] به واسطه جمع بین لفظ و معنی یگانه است. و نیز بسیاری از 
[یعنی از جهت لفظ و معنی وارد است نه تصنیف] اینکه را نیک بیندیش. 
سپس [گویم: :] بدان که هیچ امری از امور که بین دو امر فرض می‌شود و 
یا از جهت آغاز و انجام بدانها نسبت داده می‌شود نیست جز اینکه که 
ناگزیر دارای فاتحه‌ای است که آن مرتبه اولیّت است و نیز دارای خاتمه‌ای 
اشتت که آن مرتیة آخریت. انستت و امر تضومی ات که باز کشت دو حکم 
بدان است: که آنتده را خفع می‌آورد و به آن.ده خعین من‌بامد: و فاتحه از 
جمله اینکه اموری است که بدان اشاره شد., و همین طور انسان و عالم و 
ان خه که تفت می کرد از جمله اینکه امور و تابع آن است. 


[فاتحه‌های عالم کبیر 





اشاره 


-قرآن-171-129 

و چون گفته شد بدان که حق سبحان گنجینه غیب ذات و هویتش را"- که آن 
را کسی غیر خودش نمی‌دانست- به اسمش که جامع بین صفات جمع و 
تفرقه و اطلاق و تفیید و اوَلیْت_ و آخریّت و ظاهریّت و باطنیّت بود گشود, و 
اینکه اختصاص و ویژگی را به آن داد. و آن را کلیدی برای 0 
قرات اضر آنحفیی است کین زار آغام آمزه بر آن آماهی:دادیم وه 
اخدیت اینکه آشم: جعود و الافی را که در هر امزت ان انسداع ۵ یر 
اسماء- ۱ ظاهر بود گشود. 

و دروازه صفات را به حیات گشود و جمع را به تفصیل و ترجیح [برتری 
دادن] را به اختیار, و اجمال را به تفصیل, و تعیّن را به تمیّز و جدایی, و 
تخصیص به استدلال و تذکار [یادآوری] گشود, و دروازه رحمتش را 
گشود و آن را به تجلی وجودی عام فراگیر کرد. و خصوص را به عموم و 
عموم را به سعت و گسترش وسعت و گسترش را به علم و ایجاد را به 

[ صفحه 39 1] 

فل اکهام وراه ارادم و افذار | کشود: 

و دروازه‌های مدارک و ادراک را به برخورد و انطباع [نقش پذیری] و جفت 
شدن انوار گشود, و دروازه‌های کمالات را به ادراک که متعلق به غایات و 
محبت و خبرت و اشعار [آگاهی و آگاهی دادن ] است ۱ و دروازه 
توجهات را به واسطه حرکات حبی و روان شدن احکام شوقی که تعلق به 
دست یابی به نیازمندیها دارد گشود, و دروازه الفت و دوستی را به رابطه 
مناسبت و حکم اتحاد و ابصار [دیده وری] گشود. و به واسطه آدم علیه 
السلام. وزوازه. خلافت کیبرا را«نزای تکمیل دو.مزتنه ظهوز. ق. اظهاز 
[آشکاری و آشکاری کردن] گشود و به حوا علیها سلام دروازه ۳ 
بشری را گشود و به واسطه آن دو راز تفصیل فرزندان کامل را در آن دو- 
پیش از پخش و پراکنده شدن- آشکار ساخت, و دروازه افتراق و پراکندگی 
را به واسطه حاضر آوردن مباینت و آشکار کردن حکم نفار و دور شدن 
گشود, و دروازه کرم و بخشش را ؛ به غنا و بی‌نیازی و افتادن پرده‌ها 
گشود«64». 

-پاورقی-6 908-90 

و دروازه اکرام را به معرفت گشود و فتح را به برگزیدگی گشود و 
برگزیدگی را به عنایت و عنایت را به محبت و محبت را به علم و علم را به 
شهود و آگاهی دادن گشود, و دروازه حیرت و ناتوانی از شناخت آن را به 
تردد [دو دلی] و نارسایی از تعقل جمع بین اضداد در یک عین- 0 
اطلاق و تنزیه و تشبیه و ابدار و سار [شتاب و خوشحالی]- گشود, و 


دروازه‌های راهها را به غایات و به تعریف- به سبب احاطه‌اش بر هر غایتی 
که: آلا ی اللْه تصیرٌ الامَورٌ, یعنی: آگاه باشید که کارها به سوی خدا باز 
می‌گردد [53- شوری] و: الیه بُرجَعْ الأْمرٌ کُلَ, یعنی: کارها یکسره به او 
باز گشت دارد [1231- هود]- گشود تا آبادان کردنش به واسطه گسترشش 
مر تمام مراتب و نهایات و اطراف را دانسته شود. 

-قرآن-529-492-ق رآن- 641-607 

و دروازه استقامت را به واسطه متعلقات مقاصد و اهدافی که عبارت از 
غایات و نهایت راهها نسبت به رهنوردان و سفرها است گشود و از انها هر 
جدبرا که خعاست ینعی طرفت ] مه اسظه رایخ عم و 
تض ات یکسا معا لین ات 

[ صفحه 140] 

حکم همان است که در اغاز سفر تعین می‌پذیرد. 

و دروازه محاذات [برابری] کلی نخستین را- به اعتبار رحمت عام ایجادی 
رحمانی که تمام اشیا را فرا گرفته- به مطلق حکم قابلیت ممکنات مخلوق 
گشود, و قیام آنها [ممکنات ] مقام_ اه بودن است برای ظهور وجود, و از 
آن جهت که اينها شرط در ظهور آثار اسماء و تعینات آنها هستند به تجلی 
وجودیر که بدان عین آنان برایشان ظاهر گشت و حکم برخی از ایشان در 
برخ فبکر: نافذ و جاری گشت تلافی گردید, و اینکه نیز کلید راز قضا و 
و دروازه احکام الهی را به واسطه احوال و میزانها- به سیب انحراف و 
اعتدال [کژی و راستی ] از جهت معنی و صورت- به حسب آنان کدی و 
دروازه اختصاص تقزبی کی علمی و مر کالی روت واست قل اعلا 
که مبژای از باری گرفتن از موجودات و اغیار [جز حق تعالی] است گشود. 
و به واسطه ان حکم اقبال و نیک بختی و لوازم آن را که منتهی به قرب 
می‌شود- و همین طور ادبار و بدبختی را- معیّن و مشخص ساخت. 

و دروازه تفصیل وجودی را به واسطه لوح محفوظ که مصون از تبدیل و 
تحریف [کژی] و تغییر و نیز محفوظ از نگرش و ملاحظه افکار است 
گشود, و دروازه زمان را به واسطه «آن- لحظه» و «کیف- چگونگی» به 
شان شود رو بر موم حکم ان زو صاخیان رو را ای او 
دروازه مظاهر جسمانی را که آنها همانند حقایق عالی غیبی‌اند گشود, اد 
احاطه و بازگشت به آغاز- در مقام حصول مطلوب- در پایان. به واسطه 
فلک احاطی 

و دروازه صورت اسم «الدهر» را به حرکت عرشی یومی [روزانه]- و آن 
چه از گردشها که در پی دارد- گشود, و دروازه اوقات را به مقذر و 
فصن کرین کحر کایت. کف آنسخر کات را .در هر فلی ۱ ۱۳ 


امانت گذارده است گشود, و دروازه حرکات را به انگیزه حبّی آن که تعلق 
به کمال ظهور و اظهار [آشکاری و آشکار کردن] دارد گشود. و دروازه 
تفصیل شخصی و تمییز امری را به واسطه کرسی بلند که محل ورود و 
خروج و منزل مقربان و جایگاه نیکان است گشود. 
[ صفحه 141] 
و دروازه امر را به واسطه بقاء و ابقاء [پایداری و پایدار نگاه داشتن ]- به 
سبب اعتدال- گشوده, و احکام کثرت ترکیبی به واسطه غلبه حکم جمع 
احدی بر طرف گردید. و رعایتش بدان حکم اختلاف است که بین اضداد به 
سبب حفظ مقدار ثابت می‌باشد. و دروازه پدید امدن اسمانهای بلند را به 
واسطه فلک خورشیدی گشود و در ضمن کلید شب و روزش قرار داد, و 
دروازه عناصر را به اسم حامل عرش کریمش که مقام استوا- نه استقرار- 
ِ گشود, و دروازه‌های ترکیبات علصری را به سب مولدابت شخ لد ان 
به معادنها و سنگ‌ها گشود و دروازه امرش را به دعوت و خواندن؛ و 
16 
و دروازه امتثال [فرمان بردن] را به شنیدن و شنیدن را به ندا, و ندا را به 
روی برگردانیدن, و حجّت و دلیل را به انکار گشود, و دروازه فراموشی را 
بش ات لت را کفاهی ان احاطهخمم ودک را شحو و ناه 
آوردن گشود, رو رم رها مه و غلبه ربوبیت را به مربوب و طلب و 
عبودیت را ؛ و و شکستگی کشود, و دروازه عبادت 
را به شهود انفعال [اثر پذیری] تحت حکم اسم «المقتدر» و «القهار» 
گشود, و دروازه مناجات را به درستی مواجهه [روبارویی] مت و تلقی و 
دریافت نیک ادبی و تسلیم و ابتدا رو پیشی جستن گشود. و دروازه ثنا و 
ستایش را به تعریف آنچه را که مقام ربوبیت از لطف و رحمت در باره 
مربوب در بر دارد با ثبوت ملک و توانایی در فعل- انچه که خواسته و هر 
گونه که خواسته و در هر حال و در هر جا و مکان- گشود. ۲ 
و دروازه شکر را به احسان و دروازه مزید و فزونی را به شکر گشود و 
نفوذ احکام قهر و غلبه‌اش را در باره کسی که خود داری از پذیرش آن 
کرده- یعنی از حیت حقیقت قبول احسان و لطفش- مشاهده کرد اينکه 
ترسانیدن و بر حذر داشتنی بود از کوچک شمردن نعمت‌ها و یاد اوری‌ای 
هست برای صاحبان عبرت؛ و دروازه سوال را به حاجت و امیدوار بودن و 
گمان نیک و چشم به آراه بودن گشود, وج تمجید و تعظیم 
[بزرگداشت] را به گواه اناد خواری کبودبت تحت رت ربوبیت- برای 
ترک گستاخی و بزرگی نمودن و نازیدن- گشود, و دروازه استعانت و پاری 
خواستن را به قبول و واگذاری و پشت و پناه جستن گشود و 
[ صفحه 142] 
دروازه جدا کردن دو قبضه را به تخصیص حعم اجابت و زاری کردن- که 


شک آزندز تن ان اشفا وعاخران اشکار ات شوو 
و در دروازه هدایت و بیان را به آنچه از آیاتش که در آفاق و انفس آشکار 
ساحنت و صحفت ان واه حصمفت وم و ای رش کرنوه آن 
دو را در ذات مترجمان امرش<65» 
-پاورقی-203-201 
و دروازه سلامت را به بقای بر اصل و عدم تقید به عوارض عواری 
[برهنگی] و دوری از دعوی و دنباله‌روی آثار گشودر و دروازه گستاخی را 
به حکم و مهلت و احتمال دادن و جهل و در گذشتن گشود, و دروازه قهر و 
کنیه کشی را به شرک و ستیزه‌گری ِِِ_ یافتن گشود, و به واسطه 
آوردن امثال دروازه دوام و9 استمرار ۳ | گشود, و دروازه عصمت را به 
درایت و مسامحه [سهل انگاشتن] را به اذعان و اقرار و اعتراف و او 
د. 
فاتحه جامع علوم و اذکار گشود., و فاتحه را با بیان اسماء کلی تالی 
[موخر] اصلی نخستین- که در درجات و آثار گفته شد- گشود, و بیان 
اسمائش را به «باء» که بر حروف تام در آغاز سخن گفتن پیشی دارد 
کشود«<66». 
-پاورقی-317-315 
[ صفحه 143] 
و دروازه شناخت ذات و مرتبه جمع و اشهاد خود و تجلی کمالیش را که بر 
تمام اسماء و صفات برتری دارد به آن کس که وی را آخرین موجودی بود 
که ظاهرش کرد و بر صورت خودش مقذرش ساخت و به سژّش و قدرتش 
یاریش کرد گشود و وی را گنجینه‌ای قرار داد که حاوی تمام گنجها و شاه 
کلید همه کلیدها و کانون انوار و-روشنی بخش‌ها است که‌اوراغیر آن. که 
کلیدش است نمی‌شناسد«<67», 
-پاورقی-418-416-قرآن- 771-717 
و اما اينکه که مفاتیح. خودشان را نمی‌شناسند و برخی برخ دیگر را 
نمی‌شناسند, و یا اينکه که نمی‌دانند کلیدهای او چیست و کیست, و به 
تعریف آو- بدون به دست آوردن و قصد کردن- شناخته نمي شود در اینکه 
باره نصضی وجود ندارد, و آن کس که بر برخی از اسرار آن آگاهی بیابد 
خواهد دانست که دانستن و شناخت آنها- از آن جهت که کلیدهای نخستین 
برای. فطل غیت‌اند: .یعتی: ,به: اعتبار کشودن نخست. آنها. نه .از خحیت 
حقایق‌شان- غیر ممکن و محال است, برای اینکه که کلید بودن صفتی زاید 
بر حقیقت‌شان است که به سبب گشودن آنها دانسته می‌شود, و مشاهده 
چگونگی گشودن نخست را جز حق تعالی- به واسطه پیش بودنش بالذات 
بر تمام اشیاء- نمی‌داند. و اگر اکنون کسی راز آن گشودن ایجای و 


چگونگی آن را شهود کند مانند اوّل است- نه عین آن- برای اینکه که بیان 
گشودن اول پیش از اينکه گذشت. 

و نیز معنی کلید بودن نسبتی است بین حقیقتی که موصوف بدان است و 
بین غیبی که با گشوده شدنش اینکه نسبت و صفت برای حقیقتی که 
موصوف به کلید بودن است آثبات 

[ صفحه 44 1] 

فا اف سای ام اه ار ار را 
مخالفتی در محال بودن شناخت ذات الهی از حیث حقیقتش- نه به اعتبار 
اسم و يا حکم و يا ننست و يا مرتبه- نمی‌باشد. 

بنابر اینکه شناخت- از اینکه وجهی که بدان اشاره گردید- محال است. و 
پیش از اينکه در اينکه باره سخن گفته شده و نیازی به تکرار ندارد, 
تحفی. کامله اش اه صفحب را مستهت که هر کای کشا. ار مشاخت: اه 
بویی شنید, اینکه [شناخت] پس از فنای رسم و محو شدن حکم و صفت و 
اس امه اما کی بحف‌شط ات اعلات اناد خن نو سا وخ 
استوار به مقام اقدم- اشاره رفت. 

در اینکه حال عالم و متعلم و علم در مرتبه وحدانیت بوده و اشتباه و اشباه 
راو مان سم و ات رای لا ال الا له ی وت یاه 
اينکه که خداوند سبحان در غیب ذاتش از حیت حجاب عزتش از درک 
دیدگان سر و س, و از احاطه خردها و اندیشه‌ها و از قید جهات و اعتبارات 
و نواحی یگانه و یکتا است, منزه است پروزد کار سبحان, پروردگاری جز او 
که کته اهر مار اشتت نمی‌باشد. 
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بیان الهی: الحمد لله رب العالمین 


اننکت آيه رخ عهار ماه مار جر دار تخسی: راز مد تا 
سپس راز اسم «الله», بعد راز اسم «رب» پس از آن «عالمین». و پیش 
از آغاز در تفسیر ناگزیر از بیان اصل کوتاهی هست تا یاد آوری برخی از 
سخن دز آن است دارد باشد. 

ق رای اینکه:عتی.ه امنالن اننکه ان قواعد کلی ,را بسن انداختم ودر انیا 
کلیات علوم و حقایق را" آن مقدار که خردمند دانا بر شناخت آن چه که 
پر اد ای از فاص ماد ای جفیت ححامدمی هدر وا وان که 
شرحش جز به شناخت اصلش تمامی تصف‌شانتد اکتفا به هشدار دادن بر 
کردم. لذا نیازی به مراجعه و تکرار ندارد. 

فس برشی ان آمووی که‌فیتن از ایتک کته شوه تور آتعا قار‌ تساه آورون 
آنها دارد و آن اينکه که: هر موجودی- هر چه می‌خواهد باشد- دارای ذات و 
مر نبه است, ۲ مر نبه اینکه موجود دارای احکامی است که در وجودش- که 
متعین به حقیقت ثابتش است- ظاهر ات و و و انار اينکه احکام در ذات 
صاحبش احوال نامیده می‌شود. و مرتبه عبارت است از حقیقت هر چیزی- 
نه از حیث تجژدش- بلکه از حیث معقول بودن نسبتش که جامع بین آن 
[حقیقت] و بین وجودی که مظهر آن- و حقایقی که تابع آن است- می‌باشد. 
تیرا شا بیان دایم که توخی ار مایق تام برض رنه اک کمعا ره 
برای متبوع احوال و صفات و لوازم است, 
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و نیز گفتیم که موجودات امری زاید بر حقایق مختلف و گوناگون نیستند 
[بلکه ] به وجودی واحد ظاهر گشته و در مراتب خودشان و به حسب 
خودشان تعین و تعذّد پیدا کرده‌اند, نه اينکه که اگر آن [وجود] جدای از 
اقتران [جفت شدن] به اینکه حقایق اعتبار شود در ذات خودش تعدد 
مف یایند و حق تعالی را نیز ذاتی هست و مرتبه‌ای مرتبه اش عبارت است 
از معقول بودن نسبت «ا[لاه» بودنش. 

و اینکه نسبت- از آن جهت که نسبت است- به نام الوهیت نامیده می‌شود, 
وحق تغالی زا از آن حیت: [نعتی الوهیت] اناری در مالوهین است وضعاتی 
لاتم که آنها را احکام‌الوهیت کوتتر وتاخسن صسبحان را از یت جرخ 
آن تحام ابا رانت هید و تعاق تداتنیی یی وعای عبزی یم آو*به 
واسطه عدم منأاسبت- سختی: در آن نیست, چنان که بارها اینکه مطلب 
بیان شده, ولی از حیث معقول بودن نسبت تعلقش به خلق و تعلق خلق به 
او و به حسب احوال آنان- از آن جهت که آنان محالیت و مظاهر اویند- به 


آن [ذات] احوالی اضافه و نسبت داده می‌شود. مانند خشنودی و خشم و 
اجابت و فرح و غیر اینها که از اينکه احوال تعبیر به شون شده است. و از 
حیثت اثار مرتبه ان [ذات] که الوهیت است در هر اثر پذیری صفاتی اضافه 
و نسبت داده می‌شود که به نام احکام مرتبه نامیده می‌شود, مانند قبض و 
بسط و زنده کردن و میراندن و قهر و لطف و امثال اینها, اینکه مقدمه 
کلی را نیک بفهم و بیاد بسپار که با خواست خدا از آن بهره‌مند گردی. پس 
از آن که اینکه مقدمه بیان گشت آغاز در شرح حمد- به زبان تنبیه [هوشیار 
ساختن ]- می‌کنیم. 


[معنی حمد] 


اشاره 


گوییم بیان الفی کف الخمد الم عتی سباس مر خدای را[ خانحه از مد 
از مقام تفصیل و جمع است- نه از احدیت- و [اینکه امر] بین دو متمائل 
[همانند] جایز نیست., بلکه ناگزیر از علوٌ و برتری محمود [ستایش کرده 
شده] بر حامد [ستایشگر] از ان حیث که محمود است نسبت به حامد از 
ان حیث که حامد است- در حال حمد- می‌باشد, و هر گونه که حمد ظاهر 
گردد از حیث صورتش زبانی از زبانهای کمال است. و آن در آغاز اشاره 
است به کمال قصد 

-قرآن-41-26 
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حامد در ذات خودش و به کمال مبدئیت ظهور حکم قصد از متوجه بودن 
حامد برای اظهار آن چه که در آن به حمد آغاز کرده است., و اینکه نیز 
هشداری است بر شناخت شی۶ محمود, از وجهی که او را بر حمد 
برانگیخته و بر حالی که موجب اينکه است, و اینکه حمد در پایان تعریفی 
است به کمال ان چه که در آن اغاز کرده و [تعریفی است] به حصول ان 
چه که مطلوب است, با اینکه که در آن حکم دو طلب که متعلقش دوام 
تحقق به آن کمال است و بقاء حکمش پس از نفوذش به گونه اتم و نتایج 
ثمراتش که بسیار ارزشمند است جاری می‌گردد, و آغاز حمد خاص غیب 
است که افتتاح بدان می‌شود, و انجامش خاص شهادت است که مقتضی 
آن می‌باشد, و اگر چه منتهی به غیب می‌شود. 

و اما سر جامع بین آن دو بازگشت به مقامی دارد که نسبت اطراف و 
محامد به او 0 است. و به حمد حمدی اختصاص دارد که دارای 
شمول و احاطه است, و از زبانهایش: 

الحمد لله علی کل حال [سیاس مر خداوند را در هر حالی] می‌باشد., اینکه 
را نیک بفهم. 

سپس بدان که: اول چیزی که از اخبار هر خبر دهنده از امری از امور و پا 
را- ان ان جهت که خبر دهنده و ثنا کننده و تعریف کننده است- شناخته 
عارف و دانا است. سپس از تفصیل اخبار و ثنا و تعریفش اینکه فایده 
کنسن که آن را دانسته و از وق.خبر دادم و بر او ثنا گفته حکم می کند آبا 
اینکه درست است و یا درست نیست,؛ و اینکه به واسطه راننت. ادخ و 
راست گفتن- و نبودن هر دو- ظاهر می‌گردد. پس او در آغاز کارش مدعی 


شناخت خودش- از حیت حکمش بر خودش- و مدعی شناخت کسی که از 
او خبر می‌دهد و ثنایش را می‌شمارد و تعریفش را می‌کند است., و در حال 
دوم بر ادعای خود برهان می‌اورد و ان چه را که درستی ادعایش را بر خود 
و غیر خود [خدا] ثابت می‌سازد روشن می‌کند. 

و چون اينکه بیان شد گوییم: حمد- از آن جهت که حمد است- مطلق و 
کلی است, آن را نه زبانی هست و نه حکمی که پرده از آن بردارد و یا 
بدان اضافه و نسبت داده شود و شان تمام صفات و اسماء و حقایق مجرد 
کل وه ای وی اشت مس تس ها و 
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با رای ایک که او ین آن اش بان انتکه حاات 
آگاهی‌هایی پراکنده دادم. 

سپس [گویم:] باید دانسته شود که حمد- همان گونه که گفتیم- عبارت از 
ثنا است. و هر ثنائی از هر ثنا کننده‌ای بر هر ثنا شونده‌ای همان گونه که 
بای دام ارت از ری اشت هو ای سر اه با ات 
او است و يا به احوال ذات او و يا به مرتبه او و یا به احکام مرتبه او و يا به 
و هراب ه اکام فراته شفه با اند هه در اضعا ات 
روشن‌گری‌هایی با مثال آوردن در باره انسان آورده و اینکه بخش را 
فزونی می‌بخشیم, , برای اینکه که اینکه قسمت نمونه اکمل و مراد به قصد 
اوّل است., و چون چگونگی کار در آن و نسبت بدان دانسته شد نسبت 
چاری شدنش در غیر خودش از موجودات- به حسب نسبت او از آنها- 
دانسته می‌شود زیرا چیزی بیرون از او نیست. , 

لذ| گویم: حقیقت انسان عبارت است از عین ثابت که گفتیم عبارت از 
نسبت معلوم حق تعالی است و امتیاز و جدائیش در ازل در حضرت او به 
او ان او اه بروردگاررش ار ال 
حقیقت آن چیزی ۱ در آن تقلر رک می‌یابد و بدو 
نسبت پیدا می‌کند و بدان- ات ضوز وتات وا ند کر کوتی ها و غیر اینها از 
اموری که به واسطه وجود مستفاد از حق تعالی ظاهر شده- توصیف 
ردو و مرتبه اش عبارت است از عبودیت او و قااوم بودنش و نیز 
احکام اينکه مر نبه امور و صفاتی است که به او [بندم ] نسبت داده 
می‌شود, یعنی بنده و ممکن و مألوه است. و از آن جهت که آن [حقیقت 
اتصان ] اه ده مرتبه آلفی. هو کوتی ونم و رو توستو جامع اف با شد. که هر 
دو طرف را شامل است به صورت مرتبه و خلافت ظاهر شده است. 

و چون تمام آن چه که به انسان و عالم و در هر دو ظاهر می‌شود و به 
گونه اشتراک و تخصیص توصیف می‌گردد امری زاید بر سر تجلی جمعی 
احدی الهی نیست و ظهور خکمش در آن-دو به حسب اسماء و صفات و 


می‌گردد ثنای هر یک از آن دو- یعنی انسان و عالم- چه جمع و چه تک بر 
حق تعالی- از حیث هر اعتبار و قسمی از اقسام و اعتبارات مذکور- نفس 
[خود] 
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دلالتش است بر اصل اینکه امر و نسبتهایش در مرتبه الهیت و اشکار 
کردنش از جانب او, گاهی از جهت تفصیل و گاهی از جهت احدیت جمع, 
گاه در مقام مضاهات و همانندی- از حیثت مثل بودن در ظهور به صورت- و 
دیگر گاه در مقام مقابله به نارسائی‌ها یعنی جایی که کون از پدید آورنده ِ 
ار ی هی ای ام 
تا ی ی ی 

هرت کات انشان وعالم استمال: بق اد ار اسم و صفت الهی 
وا اف اک را به زبانهای 
چهار گانه مذکور ثنا گویند. یعنی زبان ذات و حال و مرتبه و حکم, و متعلق 
تا یت اد افیال اس وان آبت خیم مری ای ات که حایم و 
می‌باشد, و حکم اينکه نسبت جامع در هر قسمی از اقسام مذکور- از حیث 
نسبت به حضرت حق- از جهت ذات و اسم و صفت و فعل و مقام کونی 
وجودی ظاهر می‌گردد, و از اینکه حکم جمعی احدی در مقام حمد به «حمد 
حمد» تعبیر می‌گردد. برای اینکه آن را در هر مقامی اسمی به حسب 
خودش می‌باشد. 

و موجب اینکه حمد آن است که: نعمت ذاتی بزرگ الهی که وجود اشیاء و 
بقای آنها و ظهور احکام حقایق و اسماء و صفات و آثار آنها بدان [نعمت ] 
بستگی دارد چون به انسان و عالم و هر چه آن دو بر آن اشتمال دارند 
رسید گاهی از جهت اسماء و صفات و مراتب و گاه دیگر نه به عینه از 
حیثیت آن, حکمت عادله و حکم مرتبه کامله مقابله آن را به حمد و شکری 
جامع که از جهت صفت وحدانی و از حیث وصف کامل باشد و تمام انواع 
حمد را فراگیر باشد اقتضا نمود که به واسطه کاملان از حیث حمدشان مر 
پروردگارشان را بدان, و از حیث حمدش پروردگار مر خود را بدیشان, به 
صورتی جامع بین دو حمد و در یک حالت نه دو حالت حمدی را ظاهر سازد 
که بر حکم دو مرتبه الهی و کونی وجودی و ان‌چه به اینکه دو از اسم و 
وصف و عین اختصاص دارد برتری داشته باشد, اینکه را نیک بفهم که تنها 
خداوند هدایت کننده است. 

اينکه که گفتیم: امکان ندارد هیچ ثنایی از هر ثنا گویی بر هر ثنا شونده‌ای 
بدون شناخت نا 
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شونده- از آن جهت که ثنا شونده است برای اینکه ثناگو- صادر گردد برای 
اینکه است که ثنا در واقع تعریف است و تعریف بدون شناخت شناخته 
شده جایز نیست. البته اينکه در غیر تعریف ذاتی است. چون تعریف ذاتی 
امری وجدانی است و امور وجدانی و ذاتی از واضح‌ترین مراتب علم و 
اشکا تر ون اقسام انند, پس شیء به آینکه اعتبا ر همان ثنا گوی بر خود و 
دلالت کننده بر خویش است- به دو اعتبار و از دو وجه- چنان که 0 
علم به اینکه مطلب اشاره کردیم, اينکه را نیک بفهم. 
و همچنین چون تمامی موجودات کلمات الهی‌اند ثنایشان بر حق تعالی به 
آن چیزی است که از او بهره‌مند می‌شوند و در آینه‌های اعیان آنها از تجلی 
او نقش می‌گردد, پس جفت شدن نور حق و سر صفات و اسماء او به آنهاء 
به سبب آن چیزی است که از وی بهره‌مند شده‌اند و آن است که در وجود 
آنها ثنا گوی بر حق است, بنابر اینکه حق تعالی است که بر خودش- از 
حیث مراتب خلقش و به خلقش- نا می‌گوید نه اینان. و کار در تمام امور- 
عیر حمد- هت که است: لا هام کامنه اهسا کست و پایان هر ثنایی بر 
او برگشت دارد. و حمد صفت و نسبتی از نسبت‌های او است که مغایرتی 
با اف به آعار دهدن ارد ارو شاب ایک خامد از اه مت و 
اينکه اعتبار همان حمد و محمود است. پس باید آن چه را که در حمد حمد 
بر آن آگاهیت بخشیدم یاد آوری, زیرا اينکه از سر آن است. . 
بدان که تتمه‌ای لطیف و باریک از اقسام حمد باقی مانده و آن با مندرج 
بودنش در اقسام و اصول مذکور توضیح بیشتری را می‌طلبد, برای اينکه 
که زبان مرتبه آن, نسبتش به مدارکی که بیانش پیش از اینکه گذشت 
و چون اینکه 7 فهمیدی بدان که: حمد از وجهی تقسیم به حمدی می‌شود 
که محمود خود را حمد می‌گوید و به حمدی که غیر او را حمد می‌کند. 
سیس [گوییم:] حمدی که شیء خودش را حمد می‌کند و یا حمدی که غیر 
او وی را حمد می‌کند بر سه نوع است: یا اینکه است که او را به صفت 
فعل و یا صفت تنزیه و یا صفت بوتی که به محمود قائم است و حامد را 
خوش آمده است حمد می‌کند و بر محمود از حیث آن [صفت] و يا اینکه که 
وی بر آن صفت است- یعنی از حیث ظهور حکمش به محمود و در محمود- 
به آن چه که بین او و بین 
۳ 
آن [صفت ] از منأسبت به آن چه در او از آن [صفت] ثابت است نا 
می‌گوید, و اينکه قسم وجه مندرج در قسم صفت فعل است. برای اینکه 
که خوش امدن و امثال ان خالی از نوعی انفعال نمی‌باشد. و حمد حمد 
جاری و ساری است و در تمام اقسام به ذات خود ظاهر می‌گردد, و اگر 


اينکه گونه نبود حمد جایز و درست نبود. چون دانستی که حکم- در هر 
موجود و مرتبه‌ای- خاص سر جمعی است. اینکه را یاد دار. 

سپس [گوییم:] حمد دو نوع است: نخست علم حمد است به آن چه که 
مجمود بر آن»است/ه دوم که رن آز آن انیت خمد اننت به آنرجه که از 
او است و به نام شکر نامیده می‌شود, و تعیین کلمات و صورتها [ی 
گوناگون شکر] و صفات و احوال و چگونگی‌های ظاهر و معقول- از حیث 
دلالتشان بر آن چه که گفته شد- نامتناهی است, و حمد و محمودان و 
حامدان را قسم و مرتبه‌ای نیست که از اینکه اصولی که بیان داشتیم 
ای ای و 
زبان حمد و ثنا به حضرت الهی نسبت می‌دهد خالی از ايینکه نیست که یا 
امری ثبوتی را افاده می‌کند و یا سلبی را, لذا سلب باز گشت به تسبیح 
دارد و اثبات مندرج در حمد است. اینکه را نیک بفهم. 

و با هر مرتبه‌ای از مراتب حمد که گفته شد. باید حامد در حال حمد با آن 
حضور داشته باشد نتیجه و پاداش از جانب حق تعالی عاید اينکه حامد- از 
حیت. آن. مرتبه و به جسب: آن- می‌باشد, و هر که با حمد حمد و سر 
حجمعیت - بدون تقید به مرتبه‌ای و يا صفتی و يا موجبی به گونه تعیین- 
حضور داشته باشد نتیجه حمدش حق سبحان می‌باشد. زیرا صاحب اینکه 
حمد را همتی که تعلق به کون داشته باشد و مقید به مرتبه و صفتی و 
اسمی و غیر اینها باشد نیست. و نتایج به حسب اصول‌اند, اینکه را نیک 
بفهم و سر اینکه فصل و محدود و کوتاه کردنش را انديشه و تدبر کن, که 
خداوند صاحب نیکی و راهنمایی است. 

بیان الهی که: لله- خاص خداوند است. بدان که ما بر کلیات رازهای تسمیه 
و اسماء و متعلقات و احکام آن‌ها به اصولی محدود که از جهت حکم 
فراگیر و از حیث فراگیری دشوار و بلند است آگاهی دادیم که از احاطه 
ذوق [کشف ]- که اختصاص به مقام آنها [اصول محدود] دارد- هیچ ذوقی 
بیرون نیست., مگر به نسبتی جزئی و تفصیلی که شاهد به اندراج 

[ صفحه 152] 

آنها در تحت احاطه ذوق و اصول مدذکور می‌باشد, و پیش از اینکه در شرح 
اينکه اسم- در مقام بیان بسمله- آنچه را که حق تعالی بیانش را آسان 
فرموده بود گذشت, و اکنون آن چه را که اینکه موضع- به حسب آسان 

کردن حق و مشیتش- ۹ دارد بیان می‌داریم. 

لذا گوییم: بیان الهی که: الحمد لله- ستایش خاص پروردگار است. اضافه 
حمد به حق تعالی از حیث اینکه اسم آگاهی دادن است. و اینکه اسم اسم 
جامع کلی است که از آن حیث که حمد است نه دارای تعیّن است و نه 
حکم و اسناد امری- مطلقا- بدو جایز و درست نیست هم چنان که به اینکه 
مطلب در حمد مطلق و دیگر حقایق مجرد اشاره کرده‌ام, و هر توجه و 


سوال و التجایی که به اینکه اسم اضافه و نسبت داده می‌شود, به نسبتی 
جزتی و مقید- به جیسب .ال مبوکهو وان کننده التجا پرنده اضافه و 
نسبت داده می‌شود, لذا مطلقا نه گفته می‌شود و نه باز می‌گردد مگر تنها 
اترح لفا ب ار عیتحقیفت بعین دقن مار تلا کت با لها اه 
به اینکه اسم از آن جهت که [الله] شفا بخش و بهبودی دهنده است التجا 
برده, و همین طور غرق شونده وقتی گفت: پا الله؟ او به اینکه اسم که 
جامع اسماء است- از ان جهت که فریاد رس و نجات دهنده و امثال اینها 
است- توجه کرده است. 

کار در حمد هم همین طور است, یعنی ناگزیر از اینکه است که به حسب 
یکی از اموری که بیانش گذشت تعین پذیرد تا همان باعث بر حمد و 
موجچب آن. باشد, و در باره اينکه اسم سخن بسیار گفته شده, و اختلاف 
است که آیا اسم علم جامد است و يا مشتق, و آنان را در اینکه موضوع 
سخن بسیار است که من نمی‌خواهم سرگرم به نقل و برگرداندن آن شوم, 
و تنها همان را می‌گویم که مقتضی قاعده تحقیق, , به حسب ذوق و معرفقت 
من است و , بین آن و بین آن چه که حکم زبان آن را اقتضا می‌کند موافق‌تر 
12 خداوند شعالد لذا کفیم جایش بت که حهسمالی را 
اسم علمی باشد که بر او دلالت مطابقه داشته باشد به حیثی که از آن 
1 
نظر و اصطلاح لغوی که بدان قرآن عزیز نازل شده است روشن خواهم 
ساخت., و آن [قرآن] ظرف معانی و اوامر و دستورات شرعی است. 

اما از جهت ذوق: حق تعالی از حیت ذات و تجردش از دیگر تعلقات نه 
اشر را افتضا 

[ صفحه ۱3 1 ] 

می‌کند و نه مناسبت با چیزی دارد و نه مقید به حکم و اعتباری می‌گردد و 
نه به او معرفت و شناختی تعلق می‌گیرد و نه به وجهی در دایره ضبط و 
محدودیت قرار می‌گیرد. و هر چه که نامیده شده و يا تعقل می‌شود به 
واسطه اعتبار و یا اسم و یا غیر اینکه دومی باشد که از وجهی تقید 
می‌پذیرد و به اعتباری محدودیت پیدا می‌کند و به حکمی مورد ضبط و 
چیزی از اینها که بیان داشتیم بر او جایز نینست و حکم سلبی و يا ایجابی و 
یا جمع بین هر دو و يا تنژه و دوری از هر دو بر او جایز و درست نیست, 
بلکه اینکه مقام را زبانی نیست و بر ان حکمی نمی‌باشد هم چنان که پیش 
ام ایکا که مس سان پردید 

رو ان که مان شد که انا فان اشا رکه ات و 
وحدتشان غیر ممکن و محال است, برای اینکه که واحد و بسیط را جز 
واحد و بسیط ادراک نمی‌نماید, و ادراک ما مر چیزی را از حیثت احدیت‌مان 


[و پا احدیت آن چیز]- همان گونه که گذشت- غیر ممکن و محال است., و 
هیچ خلافی در احدیت حق تعالی و تجردش از حیث ذاتش و عدم تعلقش به 
چیزی- تجردی که بر هر تجرد و بساطتی برتری و بلندی دارد- نیست. و 
چون از ادراک حقایق اشیاء در مقام تجردشان- با اینکه که مناسبت بین ما 
از وجوهی چند ثابت است و آنها هم از تعلق و قیود خالی نیستند- ناتوانیم, 
ناتوان بودن‌مان از ادراک حقیقت حق و ضبط ان [حقیقت] سزاوارتر 
است, و چون ناتوانی ما از تحقق به معرفت و شناخت ان [حقیقت] ثابت 
گشت- اگر چه آن را مشاهده کنیم- بنابر اینکه نامیدن ما آن را به نامی که 
بر آن دلالت مطابقه داشته باشد- نه التزامی«<68» 

-پاورقی-1 953-95 

[ صفحه 154] 

یعنی معنای زایدی بر کنه حقیقت داشته باشد ضرورتا غیر ممکن و محال 
است. 

اگر گفته شود: گرفتيم که محال باشد برای ذات حق اسم علمی که 
[دلالت] مطابقی داشته باشد وضع کنیم. ولی چرا جایز نباشد که حق تعالی 
خودش را به اسمی بنامد که بر ذاتش دلالت مطابقی داشته باشد و آن را 
به ما بشناساند و ما آن اسم و حکمش را به تعریف و شناسانیدن او 
بشناسیم و آن همان باشد که خودش- آن گونه که خودش را می‌داند- 
نامیده است نه ما! 

گوییم: پاسخ اینکه از دو وجه است: یکی استقر |ء«<69» 

-پاورقی-57-55 

بش اشکه خیی آتشته کضان ان ارافنن پوید می یبد که خرجواشست تردن از 
حق تعالی به برترین و شایسته‌ترین اسمائش از جهت نسبت به اوء برای 
درخواست کننده سودمندترین است و در اسباب [جمع سبب] اجابت و 
دست یابی به مراد و مقصود محکم‌ترین و استوارترین می‌باشد, و 
شایسته‌ترین اسماء از جهت نسبت به حق تعالی اسمی است که دلالتش 
بر او کامل باشد و معنایش یگانه- بدون مشارکتی از جانب او در مفهوم- و 
چون اینکه 

[ صفحه 5 1] ۳ 

را- با نیاز شدید بدان و ارامشی که حاصل از مفهوم دعای نبوی صلی الله 
علیه و آله است- نمی‌يابیم دلالت دارد که اينکه اسم از جانب حق تعالی 
ظهور ندارد. و اينکه هم يا امری است که در ذات خود محال و غير ممکن 
است و يا همان است که حق تعالی آن را در علم غیب به خودش اختصاص 
داده است- همان گونه که پیغعمبر صلی الله علیه و آله خبر داده است- و 
اگر امکان حصول آن برای یکی از خلایق بود. مسلما برای پیغمبر ما صلی 
الله علیه و اله حصول پیدا کرده بود, زیرا او ارجمندترین خلایق در نزد خدا 


و از جهت استعداد گرفتن و قبول فیض او, کامل‌ترین فرد بود, از اينکه 
ح ی 

پس اگر اينکه اسم برای او حصول پیدا کرده بود- با آن چه که گفته شد 
۱ ۱0 ۳9 1۳ 
از آن مفهوم تعدد و یا کترت و یا غیر اینما ندید اند برترین و عالی‌ترین و 
کامل‌ترین اسما استء رصول خدانصلی الله: علیه‌ بو آله بای نذاشت که 
فر ای میت اه لحه ادا هن عبادی اه اسا رت مرف اه یک 


یعنی: 
یا آن را به یکی از بندگانت آموخته‌ای و یا در علم غیبت به خودت اختصاص 
دادی, زیرا کسی که به بالاترین چیزی که می‌تواند بدان. به حق توسل 
جوید و بدان به وی روی اورد دست بازد, از توسل به غیر آن بی‌نیاز است, 
به ویژه که به گونه اجمال و ابهام باشد, اینکه به واسطه برتری اينکه اسم 
بر غیر خود از دیگر اسماء است. و چون رسول خدا صلی الله علیه و اله در 
دعای خود اینکه تقسیمات را به کار برد- یعنی عمل , به احتیاط کرد و 
شایسته‌ترین را برگزید- دانسته می‌شود که آن [ اسم ] نزد او متعین ِ- 
است. 
اگر گفته شود: ما برخی از بندگان خدا را دیده‌ايم و نیز از گروهی 
شنیده‌ایم که آنان: انم نه استفانی: از حق تعالی "را من‌دانسته‌اتد. که. به 
توسط آنها در بسیاری از امور تصرف کرده‌اند حق تعالی را بدان اسم- در 
آن چه یاری‌شان می‌کند- می‌خواندند و اجابت حق تعالی مر ایشان را- در 
آنچه درخواست داشتند- به تآخیر نمی‌افتاد. و اینکه در نزد محققان از اهل 
الله جایز و درست است. و مساله بلعام در دعا کردنش به اینکه اسم بر 
خونسی علیه الم را ایک میا است که مار از آفرامیی آسرایل] 
در بیابان- پس از آن که سالها سرگردان ماندند- مردند. و اينکه 
[ صفحه 156] 
را گروهی از مفسران در معنی بیان الفی کفه ان کلیفم قا الّذی یناه 
آیاتنا؛ بعنی. : خبر آن کسی را که آیات خویشر بدو دادیم- و از آن بیرون شد 
و شیطان به دنبالش افتاد و از هلاک شدگان گشت- برای آنان بخوان 
[7075- اعراف ]«<70». 
-قرآن-55 -107-پاورقی-283-281 
در جواب اینکه گوییم: ما اينکه را رد نمی‌کنيم که حق تعالی را اسم و یا 
ای ات را را به 
او آموخته: بدانها در وجود تصرف نماید, بلکه به اينکه امر تحفق یافته و 
یقین داریم. ما عموم نفوذ و جاری شدن حکم اسم را رد می‌کنيم یعنی 
اینکه که دلالتش بر ذات حق تعالی به مطابقه تام باشد بدون اینکه که 


متضمن معنای دیگوی.: یر از ذات- مانند صفات و افعال و امثال اینها- 
۱۱ اد هار۱ 
ارات بان 

جواب دیگر اینکه که: تعریفی که از جانب حق تعالی به اينکه اسم به ما 
رسیده امکان ندارد که بدون واسطه باشد, و ما اینکه را به زبان شرعی و 
ذوقی [کشفی ] بیان کرده و اثبات می‌کنيم. 

اما شرعی: بیان الهی است که: ماکان تشر اف تاه لاه رخا زد 
موز ای او سل سا یسم اه اسا اه کاو اعیو بعنی: 
در خور هیچ آنسانی نیست که خدا با آو سخن گوید, مگر به وحی [در 
خواب] و يا از پس پرده‌ای يا آن که فرستاده‌ای فرستد و باذن او هر چه 
خواهد وحی اورد که او والا و حکیم است [51- شوری ]. و اما ذوفی: 
کم برین چیزی که‌خطاب بز. ان موفوی است,یی حجاب است و ان تسیت 
سخن گفتن است که بین گوینده و ز شنونده حاصل است, و خطاب از احکام 
تخلی و لوازم. ان انتت وتجلی جر اننکه: که در مظهری باشد افکان,بذیر. 
نیست» و احکام تجلی تابع مظاهر و احوال مظاهر است.؛ 

-قرآن-199-35 

[ صفحه 157] 

زیرا ما بیان و ثابت کردیم که تجلی حق تعالی و خطابش اگر چه یکی‌اند 
ولی نم کم ارم جهتیدی | شتوندم ]| هیر تمد ویر هی هی دون رن ی تدی 3 
و شنونده مقید به استعداد خاص و مرتبه و روحانیت و حال و صورت و 
موطن و غیر اينها است, و برای هر یک از انچه بیان کردیم اثری- در آن چه 
از حق تعالی وارد می‌شود- هست. در اینکه صورت ان چه بر ما وارد شده 
و به ما می‌رسد بر آن چه که بوده باقی نمانده است و ادراک ما به حسب 
1 درست نیست- بلکه به حسب خودمان است-. 

سپس [گوییم:] اگر ما فرض کردیم که اینکه خطاب را از حیث قابل و 
نسبتش هیچ تغییری بر آن وارد نشود- هم چنان که ثابت شده و درست 
است- هر اینه مجرد تقیدش به صفت خطابی, پبعنی اختصاص دادنش به بک 
پا دو شنونده او را از اطلاق و تجرید تامّی که حق تعالی به ذات خود اقتضا 
دارد و بر ان است بیرون می‌آورد. چرا چنین نباشد؟ در حالی که امر از 
احکام قیود که گفته شد جدا نیست. و چون امر چنین است بنابر اینکه 
مطابقه‌ای نیست., برای اینکه که مقید به چندین قیود و اعتبارات. مطابق 
مطلقی که در اطلاق و تجرید تام و کامل است و از هر نعت و صفت و 
حکم و قید و اعتبار و غیر اينها بیرون است نمی‌باشد. 

و اگر کسی ادعای شناخت و دانستن اینکه اسم را : به طریق شهود از حیثت 
احدبت تجلی و خطاب کند گوییم: ذوق [کشف ] درست تمام, اينکه معنی را 
می‌بخشد که مشاهده حق تعالی اقتضای فنایی را دارد که با مشاهده‌گر 


چیز زایدی که بدان آن چه را ادراک کرده به ضبط و حدود آورد باقی 
نمی‌گذارد, و در تحقیق تمام و کامل اينکه که: هر گاه کسی حق را 
مشاهده کرد او به انچه که در او [خودش ] از حق است مشاهده کرده 
است, و آن چه در او از حق است عبارت است از تجلی غیبی او که تجلی 
شده آن را به احدیت عین ثابت خودش که در علم متعین است- آن تعینی 
که بدان از غیر خودش از وجه خاص و بدون واسطه امتیاز می‌یابد- پذیرفته 
و قبول کرده است, لذا بدان برای قبول آن چه از تجلیات ظاهری در آن 
خه او ات ساسا مس اوه ما فد صانی و اسان آماده 
ی رود 
و 0 7 شم تا بای زان کت مافرق نله 1۳ 
الله, یعنی؛ خدای را جز خدا نشناخت. و اينکه که ما گفته‌ایم؛ ادراک چیژی 
به آن چه که منافی آن است 
| خی 5 ۱15 
امکان پذیر نیست. و جمع بین گفتار عارف که گفته: او خدای را شناخته 
شناختنی ذوقی [کشفی] و شهودی حاصل ضی اند و هر کس که راز قرب 
فرایض و نوافل و آن چه را که ما در اینکه باره بیان داشته و روشن 
ساختی بدانه: به آن؛ چه که بدان اشارم:داريم آگاهی پیدا می‌کند, و در هر 
کالما اسکت اس مان احوال بات ها سر مق ۳ 
خود و به حسب خودمان را قبول نمی‌کنيم, و تجلیات وارد بر ما خواه ذاتی 
باشد و پا اسمائی و صفاتی خالی از احکام قیود مذکور نمی‌باشد, و هر 
کن.به آن خه از هشدارهابی که ششن از اینکه دادیم دیدمور .شده باشد و 
تمام نکات و دقایق ظریف و پراکنده را که بیان داشتیم حاضر داشته باشد 
از بیان و تقریر بیشتر بی‌نیاز است زیرا پیش از اینکه بیان آنچه که از آنها 
ال ها یواست ما کر 
سپس گوییم: اما تقریر و بیان عقلی اینکه است که گفته شود: مقصود از 
وضع اسم اشاره است به مسما- با گفتن آن [اسم]- پس اگر خداوند را به 
7 
او- برای تعریف آن مسما- و چون به اتفاق ثابت شده که محققا هیچ کس 
ذات حق را نمی‌داند, لذا در وضع اسم برای آن حقیقت هیچ فایده‌ای باقی 
نمی‌ماند, پس ثابت شد که اينکه نوع از اسم مفقود است. 


و نیز گفته شده: نیاز به اسم موضوع در مورد چیزی است که به حس 
ادراک گردد و در وهم تصوّر شود و در عقل ضبط بشود تا اینکه که به ذات 
مخصوص خود- به واسطه اینکه اسم موضوع- امتیاز یابد. و ادراک خداوند 
سبحان به واسطه حواس ممتنع و محال است, و همین طور تصورش در 
اوهام و ضبط و محدود شدنش به وسیله مدارک عقول و خردها غیر ممکن 
و محال است, پس وضع اسم علم برای او ممتنع و محال است, و در باره 


او- سبحانه- اینکه امکان هست که به الفاظی گفته شود که آنها دلالت بر 
صفاتش داشته باشند, مانند اینکه اسمائی که می‌گوییم: خالق و باری و 
محسن و امثال اینها. 

سپس گوییم: مقصود از وضع اسم علم برای او ايینکه است که اینکه مسما 
از آن چه که در نوع و يا جنس او و یا هر چه که مربوط به او است شراکت 
دارد تمایز پیدا کند, دق ال رت ار ارات کر ی ها ی 
یا اینکه که کسی [در اینکه امور] با او شراکت داشته باشد 

[ صفحه 159] 

دراید, لذا وضع اسم علم برای او وت و محال است. سپس [گوییم:] 
اسم علم جز برای چیزی که معلوم است وضع نمی‌شود در حالی که خلایق 
حق تعالی را از حیث ذاتش نمی‌دانند از اینکه روی وضع اسم علم برای او 
محال است. 

و نیز [گوییم : ] الفاظ دلالت بر آن چیزی دارد که در ذهن تشخص پیدا کرده 
است- نه آن گونه که در اعیان [خارج] است- از اینکه روی گفته شده: 
الفاظ دلالت بر معانی دارند و معانی همان است که توجه کننده بدان توجه 
دارد و آنها امور ذهتی موبان و دلیل بر اینکه امر اینکه که وقتی جسمی 
از دور دیده شود و گمان رود که آن سنگ است گفته می‌شود که: آن سنگ 
است.؛ و چون نزدیک شود و حررکتش مشاهده گردد گفته می‌شود: پرنده 
است. و چون بسیار نزدیک گردد گفته می‌شود: انسان است. پس اختلاف 
اسماء به واسطه اختلاف تصورات ذهنی است و دلالت بر اينکه امر دارد 
که مدلول الفاظ عبارت از صور دهنی است- نه اعیان خارجی-. 

و آن چه سخن ما را یاری می‌کند اینکه که: لفظ اگر دلالت بر وجود خارجی 
داشته باشد, وقتی انسانی می‌گوید: عالم قدیم است و دیگری می‌گوید: 
عالم حادث است. لازم می‌آید که عالم قدیم باشد و حادث- با هم- اما وقتی 
گفتیم که الفاظ دلالت بر معانی ذهنی دارند اینکه دو سخن دلالت بر حصول 
اینکه دو حکم از اینکه دو انسان- به حسب تصور ذهنی آن دو- دارد و هی 
تناقضی در اینکه نیست. ۳ 

و چون جایز باشد که مدلول الفاظ همانی باشد که در آذهان است نه ان 
چه که در اعیان است و آن چه که در اذهان است اموری مشخص و مقید و 
جدای از دیگر متشخصات ذهنی می‌باشد و حق تعالی از حیت ذاتش برتر 
از تمام تشخصات و تصورات خارجی و ذهنی و عقلی است پس چگونه 
[جایز است] الفاظی اندک که ترکیبی جزئی پیدا کرده‌اند دلالت بر ذات 
مطلق او- ان هم دلالتی تام به گونه مطابقه و بدون اشتراک به حکمی 
وضعی و يا مفهومی مقید به قید وضعی و يا اصطلاحی- داشته باشند! اينکه 
محال بودنش روشن و اشکار است.؛ و پس از ان که حکمی را که قصد 
تشم مهو وان توف و ی اس و سای آسان کمه نان 


تشا مان انس ان ره کتک این اشکه انیم 
[ صفحه 160] ۱ 
اقتضا ی که ایا دی هصاخ و میا کش ار کات 
ملتزم شده بودم حاصل گردد, و سازگاری بین حکم ذوقی و اصطلاح لغوی 
عربی برقرار شود خداوند توفیق دهنده است و بس. 
برخی از صاحبان علم ادب عربی در باره اسم «الله» گفته‌اند که: آن به 
هفت شاصت اتضا ریا ره که ی سر ان از اشساه کر بات سوه 
نخست اینکه که تمام اسماء حق تعالی به ايینکه اسم نسبت داده می‌شوند 
و اینکه به هیچ یک از آنها منسوب نمی‌گردد و استدلال به بیان الهی 
کرده‌اند که فرموده: و له الأسماء الخسنی قادعوة بها, یعنی: خدای را 
نام‌های که است وی را بدانها بخواند 1801 اغراف | بنتن تمام: اشماتش 
با آن نسبت دارند و در باره غير اینکه اسم چنین کاری انجام نداد, و اینکه 
هشداری است بر جلالت و بلندی قدر اینکه اسم. 
-قرآن-390-345 

و از جمله آن که هی یک از خلایق بدین اسم نامیده نشده‌اند- بر عکس 
یگ تم و استدلال به بیان الهی رده که فر موده: هل تعلم له 
۵ ماس که انش ال باشد! و از جمله آن که « یا » 19 از 
اول آن [ یا الله] حذف کرده و «میمی» مشدد در آخرش افزوده و گفتند: 
«اللفی پژورد کارا ۱ وناینکه کان را رازن ام ری انهام تدادهآنه و 
از جمله آن که اینان «الف» و «لام» را عوض از همزه آن الز ام کردند ِ 
بارخ ام دیحری خبین کارم. نکرد نو هه از جمله ان کة انشان مق کهتشد: »یا 
الله؟ پس همزه را قطع می‌کنند و در باره اسم دیگری چنین کاری انجام 
اند .له ان ک بان س سا التدای کی که که سرا نذا 
[آواز 0 است و «الف» و «لام» جمع کرده‌اند و در باره اسم دیگری- 
مگر به ضرورت شعری- چنین کاری انجام نداده‌اند, چنان که شاعر گوید: 
-ق رآن-178-150 
من احلی با التی فضته تیه ان لو الیو خی 
فژا گوید: 
مبارک هو و من سماه || علی اسمک اللهم یا الله؟ 
و دیگری گوید: 
[ صفحه 161] 
با لغلامان اللذان فا || ابا کما ان تکسبانی شرا«71»!-فرمت-65-63 

و از جمله تخصیص ایشان است مر اینکه اسم را در قسم و سوگند به 
ال که خر ام را نیست, و آن داخل کردن «تاء» است نز آن: چنان که 
که ها للم لا اخل یه دا تس کند که مت سک کار را انخام 


نخواهم داد, و گویند: و ایمن الله«<72» 

-پاورقی- 299-297 

به اپنکه خاصیت‌های هفت‌گانه حکم هفت تایی را که در مقام بیان حروفش 
بن از احاهتت داوض نیاد ار تاه فر بت تسین و خمار بای کف تانع بان 
است بالا روی», سیس به دوتایی که دارای اوللت است و حکم پیج واه که 
پائین‌تر و جفت بدان است بر شوی, و مطابقتی که بین حقایق است و 
تبعیت آن چه از جزئیات را که ظاهر است- یعنی نسبت به ان چه از اصول 
کلی اما ها است ۰ غضای کن تا وهای شهار ات هریت 
ارزشمند به رویت گشاده گردد که تنها خدا| هدایت کننده است و بس. 


[اشتقاق لفظ «الله»] 


اشاره 


و اما اشتقاق اينکه اسم ارجمند: وجه اول اینکه که از اله یأله الاها گرفته 
شده که به معنی فزع الیه, یعنی بدو پناه آورده است, آلهة یعنی او را پناه 
داد و ایمن ساخت. اشتقاق دوم از وله یوله گرفته شده و اصلش ولاه 
است که «واو» به همزه تبدیل یافته است. چنان که گویند: : و ساد و اساد, 
و وشاح و اشاح, و وله عبارت از محبت شدید است و لازم است که مألوه- 
مانند معبود- گفته شود و در بنا مخالفت کردند تا اسم علم باشد و گفتند: 
الاه, چنان که برای محسوب و مکتوب حساب و کتاب می‌گویند. و اشتقاق 
دیگر اینکه که از لاه یلوه- وقتی که پوشیده می‌شود- گرفته شده. فدیکر ار 
لاه یلوه- وقتی که برطرف می‌شود- گرفته شده. و اشتقاق دیگر اينکه که 
از الهت بالمکان, یعنی وقتی در آن اقامت دارد, و دیگر از الهیّت که 

[ صفحه 162] 

قدرت بر اختراع و آفرینش است گرفته شده است. 

و وجه دیگری در باره اشتقاق آن آمده و آن اینکه که گفته‌اند: اصل در 
اينکه که می‌گوییم «الله» هاء [الله] کنایه از [ضمیر] غایب است. اینکه 
بدان جهت است که موجودی را در نظر خردهاشان اثبات کرده و بدو به 
حرف کنایه اشاره می‌کنند. سپس «لام» نلک را برران افزوده‌اند. چون 
دانسته‌اند که وی خالق اشیاء و مالک آنها است, لذا ۳ شد. سیس در آن 
«الف و لام» را برای تعظیم و توکید بزرگداشت اینکه معلی افز وده‌اند, لذ| 
پس از اينکه تصرف بر همین صورتی که می‌گوییم: الله گردید. 

و اشتقاق دیگر از اله یأله است که متحیر شدن در چیزی و راه بدان پیدا 
نکزدن اسعت:جون توله» يم معنی. دفتن ععل است. مداستهای وییر آن ملة 
است که بةه معنی ولع می‌باشد, بعنلی بندگان در همه احوال موله و مولع‌اند 
در تضرع و زاری به خداوند متعال. 

و اشتقاق دیگر از اله یأله الاهة مانند عبد یعبد عبادة می‌باشد که [بن 
عباس- رضی الله. عتهت اینکه ابة وا" یدرک و تک خواند [نه آلهتک که 
قرائت عاصم است] یعنی عبادتک [بندگانت]. 7۳ اصل اينکه اسم 
«الام» است و سپس «الف و لام» بر آن داخل شده و «الا لاه» گردیده. 
سپس همزه برای اینکه که حرکتش را بر «لام» ساکن قبل خود بیندازد 
تخفیف پیدا کرده و در نتیجه حذف شد و «اللاه» گردید, بعد از آن حرکت 
عارض. مجرای حرکت لازم را پیدا کرد و «لام» اولی در دومی ادغام شد و 
سپس حرکتش ساکن گردید و گفته شد: الله. 

-قرآن-154-128 


[تطابق معانی اسم از جهت ظاهر و باطن] 


با اینکه بیانات آن چه را که اختصاص به اينکه اسم جامع- از حیث ذوق 
وا ارو اه سا ات و 
ساختیم, و چون وجوه اشتقاقات و ان چه از معانی را که در ان است 
اعتبار کنی و آن چه را که مانند مکزرات است- از جهت اندراج برخی از 
آنها در برخ دیگر به صورت اندراج معنوی- بیندازی. صورت مطابقه بین 
معانی اینکه اسم را از حیث ظاهرش و بین اسرار باطنی منسوب بدان را 
خواهی دانست. و اگر سخن به درازا نمی‌انجامید آنها را برایت مشخص 
[ صفحه 63 1 ] 

خردمند دیده‌ور را کافی و بسنده است. 

و چون استناد عالم به حق تعالی از حیث ذاتش- آن گونه که بیان داشتیم- 
درست نیست. بلکه از حیث معقول بودن نسبت «الاه» بودنش است, و 
تعقل حق تعالی از آن جهت که «الام» است اعتباری زاید بر ذاتش است., و 
تعلق عالم به حق تعالی و حق تعالی به عالم به اینکه نسبت جایز می‌باشد, 
لذا بازگشتگاه دیگر اسماء و مراتب و نسبت‌ها به اینکه نسبت واحد و یگانه 
حکم و اسم و وصف و صفت و نسبت و غیر اینها که به حق تعالی استناد و 
اضافه و نسبت داده می‌شود هست. 


[رب] 


چون راز حمد و مراتب و اقسام آن را و نیز راز اسم «الله» را که در اینکه 
سوره حمد بدان اضافه شده روشن کردیم, حال راز اسم «رب» را که پس 
اينکه اسم نه تعقل و نه اختیار- ی 
لغوی دارای پنج حکم است که مستلزم پنج صفات می‌باشد: اما احکام پنج 
اه یا تن ار فا | انوا اه سا افسنه ‏ اه ۱ 3 
ملک [عظمت و سلطه] و تربیت [پرورش], برای اینکه که «رب» عبارت از 
- و ثابت و مربی است. 

۵ اما رای ماه هرس اه کت کنات از ان نظر که ممکهانه 
0 به وجود و قبول آن و ظهور به او سزاوارتر از باقی ماندشان در 
فرب آم کانشان از خیت کت ۲ قبول, و لا .طهور نمی‌باشهه شایز اینکه 
برترخ دون جر تعالی. خانته انجاد زا بر تافی ماشان در مره 
امکانشان- با ثبوت اینکه امر که خیر در وجود است و شر در عدم- و اینکه 
که حق تعالی بنده را به تعمت ایجاد- از رز جهت که فقط ایجاد است- 
فزونی می‌بخشد نعمت دیگری است که قابل شمار نیست و هیچ کس 
توان ادای کمترین شکر ان را- مانند صلاح آ[نیکی] تمام- ندارد, دلیل 
است«<3 7» 
-پاورقی- 639-637 
[ صفحه 64 1] 
مات سا حشفالن کاس اسیتر ی اتت‌صاز غتریش نم او زر 
بهره‌وری وجود از او و بی‌نیازی او به ذات خودش از بهره‌وری وجود از غیر, 
چون او عین وجود و منبع و کانون ان است., در حالی که غنا حقیقت اضافی 
سلبی است که دلالت بر احتیاج داشتن غنی است به غیر خود- در آن چه که 
برای او بی‌نیازی ثابت است- گاهی در یک امر و گاهی در بیشتر از یک امر, 
باکت که موی کت تب اطا مه همان ود که سر وان هد و عم انآ 
خوای ها تس ها اس 
فا را سار سره او سرت همست کمن الم نا و 
ماذه‌اش متاع دنیا است. دوم مرتبه باطن است و اینکه خود بر دو قسم 
است: قسمی است که فایده اش از موطن دنا تجاوز نمی کند, وان غنای 
نفسی است که برای قانعان- از نفوس خوددار و متمکنان از تصرف در 
موجودات به واسطه اسرار اسماء و حروف و توجهات باطنی و علم به 
کیمیا و تسخیرات- حاصل است. و قسم دیگر است که فایده‌اش مقید به 


موی ین موطام هگید طالی عس حالن وگره وا توا ل مفتید ان شا 
و متوکلان بر او و متمکنان از تصرف- نمی‌باشد, البته همراه با ترکشان به 
کوته ایتار نسسبت. به آن-جة که:نزد خدا است و ادب کردن با او, و چهارم 
قسمی است که جامع بین اقسام مذکور است.؛ و مراتب فقر مقابل اينکه 
ی و ی 
اوه ان ی محال است. ی 
خامع اش ماه نها ال ‌خانه عست که را مک و 

و اما حکم ثبات که حکم سوم از احکام پیج گانه اسم «رب» است آن ثبات 
حق تعالی است از حیث ذاتش و از حیث امتیاز و جدائیش از غیر خود به 
اموری که برای او از هر وجه و بر هر حال و در هر مرتبه‌ای بدون 
مشارکت ثابت است., و اینکه را به گونه‌ای محدود و در مراتب تمییز پیش 
از اک اند اشته رنه راو ان‌عشت: ورص کی ات بر رکه 
امر یافت راز آن چه را بدان اشاره کرده‌ایم خواهد دانست. 

ماه سای ترس عاله کویه عحهد ادست. احاطه حع الیو اشفا و 
است, یعنی از جهت علم و وجود و يا قدرت. و اینکه که مشیت کون تابع 
مشیت الهی می‌باشد- هم چنان که 
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خبر داده شد و ظاهر گردیده و دانسته شده- پس او پیوسته هر چه را که 
خواهد و هر گونه خواهد و هر وقت خواهد و به هر چه خواهد و در هر چه 
که خواهد انجام می‌دهد. 

ها شتا ستاو اد کی هی مس کی[ 
جانب حق تعالی حاصل است وجودش ادامه يافته و پایدار بماند. زیرا وجود 
چون ذاتی او نیست و بلکه فرا گرفته است در آن چه که بقا و پایداریش 
بدان بستگی دارد نیازمند به امداد است. و گر : نه حکم عدمی امکانی در 
زمان دوم از زمان وجودش او را می‌طلبد و او پذیرای آن است, یس دوام 
حکم ترجیح [برتری دادن ] که به واسطه باقی نگاهداشتن و شرطهای آن 
حاصل است. چیزی است که هیچ کس در وجودش از آن بی‌نیاز نیست. 

و اما صفات پنج گانه که لازم احکام‌اند عبارتند از: تلوین مقابل ثبات, و 
عنودیت مقابل ستنادت و اغدام و اهلای مقایل اضلاح و ابقا و ایجاد ماشال 
اینها, و مملوکیت مقابل مالکیت. و عدم قبول تربیت و ظهور به حکم ان در 
مقابل تربیت. و برخی از اینها مندرج در برخ دیگراند, بنابر اینکه تلوین 
مندرح در ثبات است. چون ان عبارت از تغییر می‌باشد, و حکم برای خود 
تغییر و تغییر پذیر ثابت است. و محو در آثبات ثابت است؛ و همین طور 
محو شده برایش ثابت است که آن محو شده است و او به اينکه حکم از 
غیر خودش- از آن حیت که مفایر آن است- امتیاز دارد, پس حکم ثبات 


شامل هر چیزی هست, برای اينکه که هر حکمی که آن امری را به ذات 
خوز افتضا دارده ان امر هر چه می‌خواهدباشه برای: او تانت. ات۰ 
ا تا هم بدا روا شا کت کر ار سای امه ام ترا تا وه 
و اما اندراج عبودیت در سیادت اینکه است که عبودیت عبارت از نسبت 
جامعی است بین نسبت فقر و نسبت انفعال, و دو متضایف چون شناخت و 
ظهور هر یک از آن دو موقوف بر دیگری است دانسته می‌شود که هیچ یک 
از ان هار کت نی ار نس که سر ان است :از جهت حاخت ,و ایا 
سر آن از جهت انفعال اینکه است که ذوق درست و کشف تمام روشن 
انکه قعت امه ی که ان گنای اش تفت دا دا ان کمجود ار 
می کند. 
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و اما مالکیت و مملوکیت مندرج در دو مرتبه فعل و انفعال است. برای 
اینکه که روح ملک عبارت است از قدرت و توانایی بر تصرف و تصریف 
[ تغییر دادن], بدون قید و محدود کردن به حالی غیر حال دیگر و بر وجهی 
غیر وجه دیگر و در امری غیر امر دیگر, و راز اينکه همان بود که پیش از 
نکن کوتتم. 

و اما تربیت عبارت است از حقیقتی کلی که فراگیر عالی‌ترین اسرار تدبیر 
وجودی و حکم کونی و ربانی می‌باشد, و آن اگر چه از برخی وجوه در آن 
چه که بیانش گذشت مندرج است ولی از جهات گوناگون دارای امتیازاتی 
است: از آن جمله اینکه که ابقاء و پایدار داشتن گاهی حضولش به سبب 
باز داشتن آن جه که مافن.یفا است می‌باشد بعنی. از انکه که خالب بر 
چیزی که اراده بقايش شده بشود و ان را مغلوب سازد به طوری که 
عینش نابود شود و يا پنهان گردد و حکمش ضعیف شود. و گاهی به واسطه 
امداد ان چه موجب غلبه ضد که اقتضای فنا و نابودی را دارد ی با شند: 5 
در هر حال من راز تربیت را بیان داشته و روشن می‌سازم و در ان 
فمرتوای مدای افای رای اه کم را کشا مه آنکد بات 
داشته و بهره‌وریش فراوان و سودش بسیار است مندرح می‌سازم. تنها 
خداوند راهنمای است و بس. 

نذا کویم کرفت اختصا مس کوز اکفیدازن دای با ههاء | رید کی 
پایداری ] ادامه پید | قی کنخ و خوراک عبارت است از ان چه که بدان 
صورت وجودی و حیاتی که قائم و پایدار بدان است قوام دارد, و ان دارای 
ظاهری و باطنی است. بتابر اینکه خاص مطلق صورت وجودی اعیان و 
احکام اعیان می‌باشد و.خاص صورت متشخضه و امتیاز یافته- که از جیتت 
ظاش ا ان است» پر کی ور اهامای اس با اه خر 


است که اینکه حقیقت [انسانیت] جز بدان شناخته و تعریف نمی‌شود و 
بدون آن ذات و یا حکم آن ظاهر و آشکار نی کردن و غیر از اینکه دو اصل 
هر چه باشد تابع اينکه دو و فرع و منشعب از اینکه دو می‌باشد. 

و نسبت هر صورت کونی معین به مطلق صورت وجودی نسبت اعضاء 
است, و هر یک از انها را ارتباطی است به مرتبه روحانیت- از مراتب 
ارواح- و هر روحی را استنادی است به حقیقتی الهی از اسماء. و حقایق 
دارای نسبت‌های مختلفی‌اند و در ارواح قوای گوناگونی را 
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موجب شده و پدید می‌اورند که راز ان و اثرش در مظاهر ارواح از صورت 
علوی و غیر ان- به واسطه حرکات و شکل پیدا کردنها و امیزش‌های معنوی 
و روحانی و صوری فلکی و کوکبی از غیر اینها- ظاهر می‌گردد, و بین جمع 
[اینکه دو] از وجهی تناسب است و از وجه دیگر تنافر و نامناسبتی<74», و 
نیز محل سلطنت اسم «رب» می‌باشد«75» و حکمش از جهت ظهور و 
مناسبت و قوت در تمام اوقات ان غالب و چیره است. 
-پاورقی-314-312-پاورقی-355-353 

و کار در صور انسانی هم همین طور می‌باشد, یعنی برای هر عضوی از 
اعضای انسان قوه‌ای است و هر قوه رز ارتباطی است به حقیقتی روحأنی 
و اسمائی و کونی صوری مادی, و همگان از همه می‌گیرتد و بر همکان 
می‌ریزند- هر فردی برای فرد دیگری که با او مناسبت دارد- و نسبت‌ها و 
رقیقه‌ها و اضافه‌ها در بین اینها پدید می‌آید و حکمشان آشکار می‌شود, و 
کار در مطلق صورت ۳ خعایفن غیبی که صورت معنوی‌اند و 
ور اهر نی اس یا اما اه 
است. 

و انسان در بین دیگر صورتهای وجودی به چندین امر امتیاز دارد, از آن 
جمله اينکه که هر یک از موجودات. غیير انسان را خوراکی خاص- از حیت 
مرتبه خاص و بر وجه خاص- است که از ان تجاوز نمی‌کند و به غیر ان 
تغذیه نمی کند, در حالی که انسان با جمعیت و اطلاقش به تمام انواع 
خوراکها تغذیه می‌کند. اینکه از حیت صورت [ظاهر| او است. و خوراک او 
از حیت معنا و باطنش, قبول او است مر تمام حقایق و اثار اسماء و 
نسبت‌ها را و ظهورش بدانها و ظاهر گردانیدنش مر تمام آنها را و اصاف 
بدان که خوراک با تمام انواع و اصنافش مظهر صفت بقاء است و از سدنه 
[حاجبان و پرده داران] اسم «القیوم» می‌باشد و هیچ موجودی به منافی و 
مخالف خود- از ان وجه که منافی است- تغذیه نمی کند, و مقصود از تغذیه 
کردن» دوست داشتن دوام ظهور اسم «الظاهر» و احعام ان, و راز تفصیل 
در عین جمع- به تجلی اسم نوری که عبارت از وجود است- می‌باشد, و 


تنژه و دوری از آن اشاره است به باز گشت تجلیات در مقام انسلاخ و 
بیرون امدنشان از جامه‌های احکام تجلی شده, و نهایت حکم انها در او به 
معدن و کانونشان که همان غیب ذاتی و مررتبه . : کنت کنز| مخفیالم اعرف 
. تا پایان حدیثت«76», و مقام: کان الله و لاشیء معه«<77», و: فان اللة 
یی عن العالمین«3», و امثال اینها مق میتی از اهکه هد ار هاخ 
لا زم و کافی در اينکه باره داده شد. پس هرگاه که اسم «الظاهر» خواست 
ک ان هفاها ال ال بیدا ور مایلی که موحت رد وم ان 
می‌ شود به حکم آن [الظاهر ] چون او صاحب وقت و غایت است, "اسم 
«الباطن» یرو ومی‌نبازی خمدش را آشکان می‌سارد وان الله غتی عن 
ای اما ی یا یا ار ها 
کافی در اینکه باره داده شد. . پس هرگاه که اسم «الظاهر» خواست که از 
ققام اد ان مایل بیدا کنو مایلی کعهوعت ری در مایم شوه 
به حکم آن [الظاهر ] چون او صاحب وقت و غایت است, اسم «الباطن» 
نیرو و بی‌نیازی خودش را اشکار می‌سازد._ 
-پاورقی-185-183-پا ورقی-228-226-ق رآن-277-233-پاورقی-278- 
290 
و هنگامی که باطن در برتری دادن مرتبه, به نسبت بی‌نیازی و نزاهت و 
پاکی خودش رسید, ظاهر راز موقوف بودن معرفت و شناختش را بر ان. و 
اینکه که ظاهر مطلوب باطن است و ظاهر بی‌نیاز [از باطن] اشکار 
می‌سازد, لذا هميشه کشش و کوشش [جنگ و صلح] بین دو مرتبه واقع 
است و نگهدارنده و حافظ حد- بعنلی انسان کامل- برزج بین دو مرنبه و 
جامع هر دو می‌باشد, به دست او در قصر «ارین»«<79» 
-پاورقي-431-429 
حقایق غیبی مجرد باطنی و مواد صوری ترکیبی ظاهری, برای اينکه که 
عضمت ا که دار ار اما از لوایش تال است-: احکام ارت 
اختلاف مراتب اعتدال معنوی و روحانی و طبیعی, نسبت به صورت‌های 
بسیط و بر کت می‌باشد, و ضد اعتدال- هر طور بااشد- لازمه‌ اش فنا و 
اختلال و تحلیل و ظهور احکام شیطانی و امثال اینها می‌باشد. اینکه را که 
بت کلی عام و جزئی گفتم 
0 ۳169 
در هر مرنبه و صورت معین و عضو ظاهر و امر طبیعی و با روحانی اعتبار 
کنر تن دافم اشنا سای سکف وه کراها آتاهی نان 


[خوراک روح و خوراک جسد] 


سپس [گوییم:] بدان همان گونه که هر مزاج صوری اختصاص به اعتدالی 
دارد که مناسب و مخصوص خودش است و با حفظ ان اعتدال سلامتی 
اینکه مزاج حفظ می‌شود و حیات صاحبش ادامه پیدا می‌کند و احکام قوای 
بدنی در اينکه مزاج به گونه موافق و میزان تا شش به سبب آمتز ین 
متوسط بین دو طرف زیادی و کمی ظاهر می‌گردد و تمام قوا را اينکه 
حاصل می‌آید که تصرف در افعال گوناگون خود کنند و مدارک به حسب 
مراتبشان به مدرکات خویش تعلق پیدا کنند و امثال اینکه امور. همین طور 
روح انسانی را قوا و صفات و نیز اختلافی است که بین آنها آمزش 
روحانی و معنوی ۹ طخ‌آید.و از آینکه کار نشأه و عالم نورانی بر پا 
هی کرد و اینکه مزاج را نیز اعتدالی است که اختصاص بدان, و میزانی 
است که مناسبت با آن دارد که با حفظ آن اینکه نشأه و عالم [نورانی] 
حفظ می‌شود و تمام قوای آن را از اینکه حاصل می‌آید که در آنچه برایش 
جایز است که در آن تصرف کند تصرف نماید, البته آن گونه که در مبحث 
مزاج صوری پیش از اينکه گفته آمد. 

و چون دیده بصیرت و بینش باطنی برای_ ادراک اينکه شاه 1 خواص 
[خاصیت‌ها] و قوا و صفات و غذاها و احکام آن باز شود, حکم نشأه باطنی 
و قوای آن در ۰ ظاهری سریان پیدا می‌کند. سریان پیدا کردن حکم 
صورت اسم باطن و اسم ظاهر در آن- در مقام تمامی یافتن محاذات و 
برابری و برطرف شدن پرده و حجاب‌هایی که مانع از ادراک‌اند- برای 
و [نشاه نورانی] جامع بین دو صورت و دست یاب به دو احسان 
است, و آن [نشآه نورانی] بر صورت آفریده شده و صورت ظاهر انسانیت 
جزئی از آن است, زیرا صورت ظاهری رو نوشت اسم «ظاهر» است, و 
احوال انسانیت از حیت پیرویش مرعین ثابت خویش را و حال یکسره ثابت 
بودنش؛ , عبارت است از رو نوشت اسم «باطن», و اينکه صوربی که پدید 
آمده بین آن دو [ظاهر ره باطن ]- از صفات و علوم الهی و اخلاق- قفا دنو 
و نتیجه آمیزش مذکور که 
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پائین‌تر از امتزاجی است که اختصاص به نشاه و عالم ظاهر دارد. رو 
نوشت صورت حق تعالی است از حیث مرتبه جمع و وجود که شرحش 
گذشت. و اگر خواهی بو از حیث «الله» که جامع [تمام اسماء] است. 
هرگونه که خواهی, ولی به شرط شناخت مقصود و دریدن پرده و حجابهای 
حروف و کلمات. 


و اینکه همان تولد دمی است که محققان بدان اشاره دارند, و اینکه تولد 
دارای پایداری و بقاء همیشگی و مقام والا است, و اهل اذواق [کشف] در 
آن بر مراتب و بخش‌هایی هستند که پس از اینکه بدانها- با خواست الهی- 
از اینکه مقام است که راز اسم «رب» و کینونت و وجودش در «عماء» 
دانسته می‌شود, چنان که پیغمبر صلی الله علیه و اله- چون مورد پرسش 
اینکه سوال قرار گرفت که: اینکه کان ربنا قبل ان یخلق خلقه! قال: فی 
عماء ما فوقه هواء و ما تحته 1 ۰ الحدیث. یعنی: پروردگار ما پیش از 
اینکه که خلایق را بیافریند کجا بود! و در «عمائی» بود که نه فوق 
آن و نه زیر آن هوائی نبود تا پایان حدبت- از اينکه مقام خبر داده است., 
و «عماعء».ر| و نیز انخة از اسرار را که اختصاص بدان دارد شناسانده است 
و در اینکه رغبت کنندگان رغبت می‌کنند و براست فراگیری معرفت و 


[حکمت عارفان] 


سپس گوییم: همان طور که گفتیم: چون چشم بصیرت باز شود و نورش با 
نور دیده اتحاد پیدا کند- و همین طور هر قوه‌ای از قوای نشاه مذکور 
[نوری] با آلات نشأه و عالم ظاهری اتحاد پیدا کند و حکم برخی از آنها به 
برخ دیگر اتصال یابد- در آن حال صاحبش سر تقویم صحٌّت [راز راست 
آوردن سلامتی] و حفظ آن را بر نفس و در کار گرفتن هر قوه‌ای را در آن 
چه که برای آن آفریده شده است خواهد دانست, و بدان از حد و مرزش 
تجافد تم ند ۵ ی ات و .مات و اگام ان اخلاظ و اسر 
نمی‌کند و عدل را در خودش و فرمانبرداران خاص خودش برپا 1 و به 
دو اسم: «حکم و عدل» و غیر اینکه دو تحقق می‌پذیرد و مانند پیغمبر ما 
صای ص تب له الا تیآ امس اهاز ها سرا 
کشف درست و مزاج 

[ صفحه 171] 

شالم انیم کردم ی ] کشسی. کعان قافن آفزا آه دز مد 
پاش اورایت جر خن انتر سا ال کشفتس, ادرای عالر محرد و 
مراتب روحانی باشد, ادراکش در مرتبه‌ای است که رن است. 

شیخ و پیشوای اکمل من- رضی الله عنه- مرا گفت: از وقتی که تحقق به 
اینکه آمر پیدا کردم. هیچ قوه‌ای از قوایم را جز در آن چه که برای آن 
آفریده شده است در کار نگرفته‌ام. 

اینکه است که قوای او در نزد حق او را- به واسطه اجرای_ عدالت در میان 
آنها و در کار گرفتنش مر .آنها را در امری که برای آن آفریده شده‌اند- 
شکر و سپاس می کنند, و اینکه از برترین صفات کمال است در نزد آن 
کس که ال وا شاه استه ن ای برادر هن و هم ای کسات اس 
که با خواست خدا شناخته است. 

سیس گوییم: در مقابل صاحب اینکه ذوق. محجوبان از عالم کشف‌اند, و 
انان کسانی‌اند که سست شاج تصاسان ار اعقدالی. که کفتهه وه 
واسطه نابودی قوای نفسانیشان و استیلا و غلبه حکم برخی از صفات 
طبیعی که دیگر صفات را مغلوب کرده ۳۳۹ صفات غالب , به حکم 
اينکه صفت غالب- وی پذیری‌ای که موجب از بین رفتن خاصیت و 
استهلاکش گردیده- به دور افتاده است. هم چنان که به اينکه مطلب در 
تخلی دانی سست. نه کحلی فوتنم که دارآ تک و اسعفاد عاه آست 
اشاره کردیم. بنابر اینکه مزاج روحانی جاهل سبک مغز احمق بد خوی 


ک هن فا بل متا رسای ات که اضرا صاخ ان کم دار 
و او کسی است که به حق می‌بیند و بدو می‌شنود, و حق نیز بدو می‌بیند و 
می‌ شنود«86)0» . 

-پاورقی-770-768 

طبیعی در مزاجها, مزاج معدن است نسبت به مزاج انسان که آن مزاج از 
حال اوء و مر نبه جاهل پوشیده از حق و حالش.: مراتب و درجاتی است, 
پس هر کس که نسبتش به مرتبه کمال نزدیی‌تر باشد, بهره‌اش از کشف و 
وت آلفن عع اد هه حوعالی هعت سا ار ات حال مه مراد اه 
نزدیکی و اینکه نسبت 

[ صفحه 172] 

است. و هر کس نسبتش به مرتبه‌ای که مقابل کمال است نزدیی‌تر باشد, 
حجاباتش بیشتر و بهره‌اش از صورت [الهی] و کشف و غیر اینها که گفتیم 
و میزان الهی در هر زمانی, کامل همان زمان و حال و کشف او است.؛ و 
از او حکم اعتدال و انحراف در مطلق صورت وجودی و صورتهای متعین 
اسان سوک ات اعتها اند اعدا معیی مه روعانی هیر 
اینکه- دانسته می‌شود, و هر خوراکی از صورتهای خوراکی را خواص 
اخاضتت‌ها | فقوایی,روخانی ات یر فا وحواصی که ستاهته هادرای 
می‌ شود بعنی از حیت صورتش و اثر آن در اجسام, و اينکه خواص 
احکام مختلفی است- ان گونه که در باره انسان و غیر انسان گفته شد- 
بین خوراکها و آن که بدانها- از حیث مزاج صوری و مزاج روحانی و ِِ 
تغعدبه ضفت کتذ از وجهی مناسباتی است و از وجه دیگر مخالفات. و حکم در 
هر وقتی با اسم «رب» است که به واسطه غالب آنها ظاهر ی دادن و 
بیشتر آنها نهان‌اند و شناخت آنها- جز به تعریف الهی- بس مشکل و دشوار 
است. 

بنابر اینکه به مقدار مناسبت و سلامتی مزاج روحانی, کشف, قوی و 
درست و بسیار شده و مرتبه اش برتری یافته و نتایجش از علوم و اذواق و 
تجلیات. شرف و بلندی طعی‌تاتد: البته به شرط جفت شدن با حکم اسم 
«الاوّل» و پاری کردن و چنان که اینکه مطلب را بارها بیان داشتیم, ۰ و به 
مقدار مباینت [ اختلاف ] و کمی مناسبات و سسبی آمترتن و ضعف مزاج 
روحانی, حجابها فزونی می‌یابد و کشف و علم و ادراک ذوقی و تمام لوازم 
ان نقصان می‌پذیرد. اينکه مقام را از ان جهت که در ان سخن میرود باقی 
مانده‌هاین, اشت. که. بان آنها در.شرح:: بای تعید 2۸ عاتجه] سزاوارتز 
است. بدین دلیل آن را به ۳ انداختم که خوا و زد آسان کننده کارها 


است. 
-قرآن-604-588 
سپس بدان که طبیعت- از آن جهت که طبیعت است- دارای احکامی است 
و از حیت تعین حکم ان در هر مزاجی هم دارای احکامی است, ارواح نیز 
دارای صفات و احکامی‌اند و امر جامع آن دو هم دارای احکامی است. و 
مرتبه اجتماع هم- از ان حیث که مرتبه اجتماع است- دارای احکامی است. 
و لوازمی که تایع اجتماع با آنها و امر جامع است دارای احکامی می‌باشد. 
پس درجه درجه پیش رفتن و ریاضت و تهذیب [اصلاح کردن اخلاق] و 
سیاست [اصلاح و تدبیر کردن امور] در خروح از قوه به فعل و رسوخ [پا 
وا ای ای 
[ صفحه 173] 
عارض گردیده سودمند است تا در بر طرف کردن برخی از صفات و از بین 
بردن احکام نکوهیده انها ذاتی, و يا مانند ذاتی گردد, که تا رسوخ و پا 
برجایی پید | نکرده و بیرون امدن از ان غیر ممکن باشد و در محل؛ احکام 
زیانمند تابن باقی نگذارد. تمام اینها را انسان باید درجه درجه بپیماید و به 
آنچه از اعتدال معنوی و ی و صوری و مثالی و غیر مثالی که 
مناسبش است برسد, و حکم زمان مشخُص معلوم آن, تا زمان معلوم 
مقذر و غیر مشخص ادامه دارد, بنابر اینکه هر کس ان چه را که بیان 
کردیم دانست, راز صورت و ظهور بدان راء, و راز کشف و حجاب را, و آن 
چه را که خوراکها در اينکه مورد حکم دارند خواهد دانست., و نیز راز حلال 
و حرام خوراکها را و راز مجاهده [کوشش] و ریاضت و غیر اینها از رازهای 
بزرگ را که بر بیگانگان پنهان است خواهد دانست. 
بدان همان گونه که غذا وقتی وارد محلی شد که بر آن محل کیفیتی ویژه 
غالب است, غذا بدان کیفیت استحاله و دگرگونی پیدا می‌کند و مزاج هم 
اگر قوی باشد قوه غذا و حکم آن اعبه و اشظه له قفوم اسشن جر ارندباطظل 
می‌سازد و خواضی که در آن غذا پنهان است انرش ظاهر نمی‌ شود, چون 
اگر برخورد با اینکه مقام و اينکه غالب چیره [مزاج قوی] پیدا نکرده بودند 
اثرشان را آشکار می‌کردند, همین طور حکم خواص و قوای روحانی هم که 
پنهان در هر غذا است با مزاج روحانی که خورنده خاص است- و ان 
همچنان که گفتیم از اجتماعات قوای روحانی و صفات نفسانی علمی و 
عملی ان می‌باشد- اينکه گونه است., برای اینکه که اينکه مزاج در قوه به 
مرزی منتهی می‌گردد که اعیان صفات روحانی را به صفت نیک کامل که 
حکمش بر صاحب اینکه حال و مزاج روحانی غالب است دگرگونی می‌دهد 
و قوا و خواصْ آن [صفات روحانی] را در جنب قوه اینکه شخص و روحش 
و نابود می‌سازد. 
و کار در جانب مذموم و ناپسند و مقام نقایص هم- نسبت به آن کس که 


مقابل اهل کمال است- اینکه کت پاش بدا اک که فنص المی 
اثار قوای عالی و توجهات ملکی در نهایت تقدیس و پاکی- به صورت جدای 
از یکدیگر- به اینان می‌رسد, و چون به اینان رسید به حسب احوال ایشان 
هظفت تافص کههنجه‌ای که جر اسان ال است ری خی کون لد انار 
اسمائی و توجهات روحانی تحت حکم طبیعت و مزاجهای منحرف ناقص 
اینان مغلوب 

[ صفحه 174] ۱ 

می‌گردد و غلبه صفات نکوهیده‌شان بر آنها ظاهر می‌گردد و حکمشان 
ند و ان فف‌ها تصخی ان که کر ار تخلیات به امک فلت اشارد 
شد, اينکه را نیک بفهم. از تفاصیل اینکه سر و مقام, آگاهی بر راز حلال و 
جر اههد بیدا واه کرد 

پس 9 اموری هست که آنها نسبت به برخی از خلایق سودمنداند و 
نسبت به غیر ایشان غیر سودمند, و نظیر اینکه در مرتبه طبیعت ظاهری 
اشیائی چنداند. از قبیل عسل- مثلا- نسبت به مزاجی که به شدت گرم 
ای نیت اه ای کت شام ات و لمع [ یک ان اخلاط 
ههار کات] جر خواص خلت است. ‏ صایطا لاک در آسکه‌سات ایک 
است؛ کظ هر گام حکمیدان اینکه اعکام کن آقور طبیعن برانت اشکان*شد؛ 
همانند ان را در مراتب روحانی و صفات معنوی نفسانی اتبان کن‌بو ان 
ار ها تدارا یا که ی اه 
طبیعی نتیجه حاصل شده از احکام روحانی‌اند و روحانی نتیجه حقایق غیبی 
است. یاد آر و حاضر داشته باش, پس اگر اهل کشف و شهودی اینکه 
سخن را یاد آر و تنزیه کن, و گر نه تسلیم شو و بطلب, زیرا روزی دهنده 
صاحب نیروی استوار محکم است و در مورد غیب بخیل نیست. 

و نیز یس از اعتبار کردنت- به واسطه تبعیت طبیعیات مر روحانیات را- 
تولد ارواح جزئی را از مزاجهای طبیعی, و آن چه از مزاج در آنها هست و 
در آن خه از ام هرا کصنانما احصاص داز اه خی که به اندا هم 
کالبدها و به حسب مزاج تعین می‌پذیرند- اعتبار کن؛ ۵ شرا راز ار بدان- به 
حکم اعیان با اسماء و وجود واحد مطلق- آن گونه که نخست ترا بر آن 
آگاهی دادم- بالا برو و بنگر که از مجموع چه چیزی برایت آشکار و روشن 
می‌گردد, آن گاه شگفت‌ترین شگفتی‌ها را خواهی دید, و در عموم حکم غذا 
در هر مرتبه, تنزیه و دوری کن. 

تابن آننکه‌غذای اسماء اعکام آنها هنشت الم به توظ مظاهر که با رت 
از محل حعم‌اند- و اینکه همان عالم معانی و حقایق غیبی است. و غذای 
اعیان, وجود است و غذای وجود. احکام اعیان‌اند و غذای جواهر اعراض‌اند 
و غذای ارواح. علوم و صفات انها است و غذای صورتهای علوی, حرکات 
انها و ان چه که بدان حرکاتشان دوام دارد و ان, خود شرط دوام و 


استضداد آنها از ارواحشان که مستمد از خقایق اشمانی هشتند می‌باشد: و 
غذای عناصر 
[ صفحه 175] 
عبارت است از آن چه که بدان بقا و پایداری صور آنها که مانع از استحاله 
انها به مخالف و ضد خودشان است می‌باشد, و غذای صورتهای طبیعی 
کیفیاتی هستند که از انها اینکه صورتها و مزاج ترکیب یافته است. 
پس حرارت جز به واسطه حرارت, و همین طور برودت و سردی و جز 
اینکه دو از کیفیات روحانی [جز به واسطه مدد رساندن جنس خودشان] 
باقی نمی‌مانند. یعنی رطوبت اصلی که مظهر حیات است جز به واسطه 
رطوبتی که از غذاها مدد می‌گیرد باقی نمی‌ماند. ولی قیام معنی به معنی 
به ذات خودشان مقصود نیستند و مراد به قصد اول اصلی هم نیستند, و 
وظیفه‌شان تنها اینکه است که به مقصود می‌رسانند و جدا می‌کنند و از پی 
آن مثل و همانند می‌آید, و کار در هر غذا و غذا خوری با اختلاف مراتب 
غذاها و غذا خورندگان که پیش از اینکه بیان مراتبشان گذشت- اینکه گنه 
است. 
و چون وجود واحد است و همانندی ندارد, تعیناتی که به واسطه اعیان 
حاصل و ظاهر می‌گردند همانهایی هستند که برخی از پی برخ دیگر جای 
یکدیگر را- با احدیت جمع وجودی- می‌گیرند, اینکه را نیک بفهم. 
اینجا رازهایی است که امکان آشکار کردن آنها نیست. ولی اگر کسی در 
آن چه که بدان اشاره کرده‌ایم تدبر و انديشه کند و بر مقام و اصل ان 
آگاهی پیدا کند, راز ظهور صورت‌های جهان را بتمامه. و راز ز ارواح و نشأت 
دقبانف ه اخرتیه بر زخی. و جر آشها راخواهد داتشت:ه آن جه ار خر کات و 
افعال و احوال که از هر حرکت کننده و فاعل صاحب حالی سر می‌زند و 
هر کون و فسادی که در عالم واقع می‌شود و جز اینها را خواهد دانست., و 
نیز خواهد دانست که مقصود از قصد اول از مجموع و در مجموع چیست! 
فص دز تیعیت و ار و به میت ری ان توا ره که ایک وم و 
ارو مان انست: وی همان هد ور مره یراع اشت ‏ 
و حکم وقت و حال و مرتبه و موطن در تمام آن چه که بیان شد. از حیث 
تقد به موطن و وقت و غير اینکه دوء و اينکه که اینکه امور چگونه باشد, 
گاهی در مرتبه متبوعیّت و 
[ صفحه 76 1] 
ِِِِ و دیگر در مرتبه شرطیّت و تبعیّت, و حکم وقت و حال و آن 
خه کفتیم : نشیت به. کسن که‌بندانها وبه خسنتب آنها تفین بذیرد و نتسبت. به 


کسی که آنها بدو تعین پذیرند, و چیزی که در هر مرتبه مراد به قصد اول 
باشد- غیير از انسان کامل در دوره و عصر خودش- را خواهد دانست. 

برخی از اشیاء و موجودات هستند که مراد به قصد اول و دوم" در یک 
رماع دی آعمارانه بش مدا که باکر انیت ایا شش ار 
ظهور انسان کامل- است چه مرتبه‌ایست! و آیا 1 
لذا راز دوام و حیات و بقاء و باقی نگهداشتن, و راز از بين رفتن و مرگ و 
فاو نا کردن ویر آشکه ار علیمی که یل آنها و یل ترحمه و 
۱۳ تا کی مک سین ایو فص با اما به 
شایسته‌ترین اسمائشان و مهم بودن اینکه مطلب- دانسته خواهد شد, و در 
ان چه بیان داشتیم بینای مستبصر را کافی و بسنده است و مشارکان [در 
اينکه علوم] را یادآوری و عبرت گیرندگان را پندی و بینشی است. خداوند 
است که حقیقت را می‌گوید و هر که را خواهد براه راست هدایت می‌کند. 





[زبان ظاهر] 


تفسیر عالمین: عالمین جمع عالم است و عالم از علامت و نشانه گرفته 
شده است.؛ و آن عبارت از هر چه که غیر خدا است می‌باشد, و چون اينکه 
سوره از مرتبه جمع وارد شده و فرا گیر سر او و بیان اسم «رب» در آن 
بود- بیانی [بیان اسم رب] که مضاف و منسوب به تمام آن چه که غیر خدا 
است- هشداری است بر عموم حکمش که من برخی از اسرارش را برایت 
اشکار کرده‌ام, زیرا اضافات و نسبت‌های اینکه اسم فراوان است و اینکه 
فراگیرترین آنها است, و ویزه‌ترین و گزیده‌ترین 0 و نسبت‌های آن 
کامل- آقا و سرور ما یه و لد ۱ 
می‌فرماید: قوَ یک لتَحسْرََهُم یعنی: سوگند به پروردگارت«81» 
-قرآن-776-746-پاورقی- 809-807 

[ صفحه 177] 

می‌آوریم [68- مریم ] و و5 7 الی کیک المنتهی, یعنی. پایان به سوی 
پروردگار تو است [42- نجم] و: : یک العَِیَ ذو الرَحمَة, یعنی: : پروردگارت 
بی‌نیاز و دارای رحمت است [133- انعام] برای اينکه که چون آن حضرت- 
صلی الله علیه و اله- عبد الله بوده است- هم چنان که خداوند او را به 
واسطه کمال و جمعیتش بدین اسم نامیده- همین طور هر کاملی که پس 
از اينکه اضافه و نسبتش به اسم «رب» باشد. حمل بر فراگیرترین احکام 
ربوبی و کامل‌ترین و جامع‌ترین انها شده است, و غیر از اینکه دو اضافه 
[الله و رب] مراتب تفصیلی جزئی است که در آن چه بین آن. دو. می‌باشد 
تعین یافته‌اند. 

-قرآن-62-27-قرآن-157-123 





اشاره 


و چون اینکه را دانستی, حال در شرح عالم به زبان باطن- سپس به زبان 
آن چه که پس از آن است- سخن می‌گویيم: بدان که حق تعالی هر فردی 
از افراد عالم را علامت و دلیلی بر امر خاصی مانند آن قرار داده است؛ 
ی و 
اسم نامیده شده و اینکه فرد دلالت کننده مظهر آن است, و از حیث عین 
تاش دلیلی است بر ین ات میل آنه ه اد حیکگ: ان که ین بایتی است 
فتضنفت به وخوق متعین:. علامتن: است بز متل ان از اغیانی. که متضقف به 
وجوداند. 

تابن اینکه. آجزاعه از آن خهت: کر اخزا ند علاشی بر اخوانی: سل آنبا 
هستند, و از حیث مجموع آنها [اجزاء] و آن چه هر جزء از معنای کلّی در بر 
دارد, علامتی اتنت بر اضر کلی جامعه آنها و وجود مطلقی که وجود آنها از 
وی تعیّن می‌پذیرد. و نیز [خداوند] مجموع عالم کبیر [جهان آفرینش] را از 
حیت ظاهرش, علامت و دلیلی بر روح و معنای ان قرار داده است. و تمام 
ها شا ان سا مین ات سم اش 
ها اسف مس تا فا ایا ها سار ما 
مجموعش- از حیث صورت و روح و معنا و مرتبه اش, علامتی تمام و دلیلی 
ات کم سس فصن ات سم ای ات ار ات 
اس مرچ که یر خن عالیتو فان کاعل است لایس کول ام سر 
آو داشته باشد, یعنی شرطی ضروری و حکمی شامل و روان, که شناخت 
ان چیز 

[ صفحه 78 1] 

بدون آن امکان پذیر تباشد نیست:.بلکه اينکه تسبت به بیشتر عالم و.حکم 
غالب است- بر عکس حق تعالی و انسان کامل- زیرا او هر چیزی را به هر 
اه وا وه ان کر رس ۱ 
احق تعالی] را جز به خودش نمی‌داند. 

ان و وا و سای بای نم است ساسا ال ره 
نوشت هر چیزی است, بنابر اينکه در قوّه و مرتبه‌اش هست که دلالت بر 
هر چیزی- به سبب ان چه که از او در اينکه چیز است- داشته باشد, یس 
در دلالت بر هر چیزی, از همه چیز بی‌نیاز است., و کار در حضرت الهی هم 
همین گونه است. زیرا حق تعالی محیط به تمام اشیاء است. پس هر کس 
که اه دا به امه تاه در بافم حشصم هر کی زا مه کوم تضع و 
التزام<82» 

-پاورقی-522-520 ۱ 

و چون علم- به شرط بودن برخی از اشیاء- پیشی گرفت., یعنی آن [شیء] 


ناگزیر سببی در معرفت امری از امور قرار گرفت, خداوند سبحان در 
مرتبه آن شیء و عین آن به بندگانی که حالشان آن گونه که گفتیم و با 
افال آن است لیم کی لا اقا ان آنکه یت رون ان ,مره 
می‌شناسند, سپس به او, آن چه را که معرفتش موقوف بر اینکه شرط 
استت تتاستهه فلت ارت شوت المی وان اسرد ماس 
حکم نسبت‌های کونی و سریان حکم وجه خاص, در اینکه صورت باز هم جز 
به حق او را نمی‌شناسند, چنان که اینکه مطلب را در سر راهها بیان 
داشتیم. 

برخی از تجلیات دارای علامتی است که دلالت بر تجلیاتی دیگر دارد که از 
جهت مر نبه از آنها پائین‌تر است. 9 [تعریف کننده] لا زم 
است که از معژف [تعریف 

[ صفحه 179] 

شونده ] برتر» و بر او پیشی داشته باشد, و در متفاوت بودن تجلیات در نزد 
محققان از حیث قوابل و به حسب تفاوت اسماء و مراتبی که تجلی از آن 
مراتب برخاسته ور آنها ظاهر می‌گردد اختلافی نیلست؛ و برخی از مظاهر 
تجلیات از آن جهت که مظاهر اند, علامت بر مظاهر دیخواند: هم چنان که 
پرخی. از تحلیات و فظاه وا اتشت حصلی کر در مایید ححاب بر 
اس سطاهن مر ماقم اه وا یی سار اه اون ی 
حصول علم اسباب [جمع سبب] بسیاری از علامت‌ها و راهها و غیر اینها 
هست که بیانش به درازا می‌انجامد. 

سپس گویم: گاهي برای برخی از نفوس در برخی هنگام- یعنی زمان وزش 
نسیم‌های عطر آمیز بخشش و دهش الهی- حالاتی پید | می‌ شود که آن 
حالات موجب روی برگردانیدن از غیر حق تعالی می‌شود و روی آوردن به 
تمام صفحه دلل- پس از خالی شدن تماأم- به به سوی مرتبه غیب ذات- در 
کمتر از چشم بر همزدنی- در ان حال از اسرار و رازهای الهی و کونی- آن 
مقار در | که خق عالی‌ واه در صی کن و کاهی ایک نس ادرای 
کننده ] اینکه مراتب و تفاصیل را صق داد و که دیگر تصی‌داید/ یعنی با 
تحقق و بونش به آن چه برایش از علم, که تعلق به حق و يا به کون 
داشته و دلیل و علامتی غير حق تعالی ندارد حاصل امده است. بلکه حق 
تعالیت همان ره که پیش از که آشاره کرونه عنن ,عامت: است ‏ 
ما سار اعت او آها غا راز مدا حووی ات کورنه 
تو شناساندم چه مراتبی‌اند. 

اولین عوالم متعیْن از «عماء» عالم مثال مطلق است و سپس عالم تهیّم و 
پس از آن عالم قلم و لوح و بعد عالم طبیعت- از حیث ظهور حکمش در 
اجسام به حقیقت هیولا و جسم کل- و از پس آن عرش است و همین طور 


به ترتیب تا امر منتهی به انسان در عالم دنیا می‌شود و از پی ان عالم 
برزخ است و سپس عالم حشر است و پس از آن عالم جهنم است و بعد 
عالم بهشت است و از پس ان عالم کثیب [محل مشاهده حق تعالی] و از 
یی آن مرتبه احدیت جمع و وجود است که معدن و کانون تمام عوالم 
است, اینکه را نیک بفهم که تنها خدا| هدایت کننده است. 

[ صفحه 80 1 ] 


الرحمن الرحیم 


بیان الهی که: الرحمن الرّجیم [3- فاتحه] چون بر مفردات آیه الحمد لله 
رب العالمین سخن گفتم و آن چه از اسرا ر کلی و احکام جملی [همگانی] 
لازم آن که اختصاص به هر کلمه‌ای از آن [آیه] داشت بیان کردم نیاز پیدا 
کردم که در باره اينکه آیه هم یک بار دیگر به صورت آگاهی دادن و 
هشداری مختصر و همگانی بیانی داشته باشم تا از حیث جمله و ترکیب آن 
و همان گونه که دانستی از حیث مفردات, و ی ی سار 
سوره هم- اگر خدا بخواهد- همین گونه عمل می‌کنم, سپس به آن چه که 
بیاننش پیش از اینکه یرت بیعنلی آگاهی دادن جملی [ همگانی ] مذکور بر 
دو اسم «الرحمن , الرحیم» سخن را به حسب آن چه که اینکه مطلب 
درخواست دارد افزایش خواهم داد, با اینکه که آن چه گفته شده کافی 
است ولی ناگزیر از هشدار دادن بز کم آن ده در آیتجا هتم .و بیان آن 
دو در تفسیر بسمله نیز گذشت. 

-قرآن-40-18 

لذا گوییم: بدان ظهور حمد از حامدان نسبت به محمودان غالبا پس از 
انعام و در مقابل احسان است. و رساتر از اينکه حمدی است که از 
عارفان خالص- نه در معرض امری مخصوص- صادر می‌شود., زیرا عین 
معرفتشان مستفاد از حق تعالی است به اینکه که حق سبحانه شایسته 
حمد به ذات خودش است و ان چه از کمال که داراست از برترین و 
عالی‌ترین نعمت‌هاست. و هیچ کس خالی از یکی از دو حالت راحت و رنج 
نمی‌باشد. 

و نزد محققان ثابت است که حق تعالی به مصالح بندگانش دانا است و آنها 
را نسبت به انان مراعات می‌کند. لذا سرور عارفان و محققان- صلی الله 
علیه و اله- حکم حمد را جمع 

[ صفحه 81 1] 

کرده و در هنگام آتتاختشن فر موده: الحمد لله المنعم المفضل, یعنی: سپاس 
خدای نعمت دهنده فزونی دهنده را, و در دشواری فرموده: الحمد لله علی 
کل حال, یعنی: سپاس مر خدای را در هر حالی. اینکه هشداری است بر 
اينکه که آن حالی که موافق اهداف و طبیعت ما نیست., خالی از مصلحت 
و یا مصالحی که ما آنها را ادراک نمی‌کنيم نیست, لذا سودش به ما باز 
مت کر ژد 

اینکه احوال را اگر چه ناخوش داریم ولی خدای را در آنها رحمتی پنهان و 
مت بل اباب کمن وان ات بر آنها سپاس گوییم. و اینکه مقدار از 
در بسیاری امور از ما- ِ«ِ ۷ ما بازگشت دارد, ۳9 فرموده: ما 


و 0 ۱ 
[30- شوری] و پیغمبرش صلی الله علیه و آله در پایان حدیثت آنو ذر- از 
زبان پروردگارش- فرمود: فمن وجد خیر| فلیحمد الله و من وجد غیر ذلک 
فلا یلومن الا نفسه. یعنی: هر کس خیری یافت خدای را سپاس کند و هر 
که غیر آن را دریافت, جز خودش را نکوهش نکند, پس هیچ حالی که هر یک 
از بندگان در آن هستند- حتی حال مکروه و ناخوش- نیست جز آن که حق 
تال رید دادن آن خال :زوا خهد است: از آن جهت که در آن حال 
مصالحی است که هر کس بدانها [مصالح] اف عبات اند مساله 
عمر- و .هی کسن. آکاهی. بافت انها را دريافت: و اینکه از شصول تعفت: ۱ 
فراگیری رحمت است. اینکه را نیک بفهم. 
-قران-410-331 

سپس بدان که حمد بین احسان محسن [نیکی نیکی کننده] و بین آن کس 
که محل احسان او است تولّد می‌پابد, و کار 2 دیگر اوصاف کمالی که 
اضافه و نسبت به حق داده می‌شود نیز اینکه گونه است, یعنی بین اینکه 
دو مرتبه الهی و کونی ظاهر می‌گردد. 

و چون قوی‌ترین موجبات حمد است و نتایجش احسان, و هتکافی که 
۷ 
الحمد الله, تعریفی است به اینکه که حق تعالی مالک حمد است و سزاوار 
احکام کلی آنها گذشت- و حمد, حقیقتی کلی و مطلق است. و همین طور 
اسم «الله» که اینکه حمد مطلق بدان اضافه و نسبت داده می‌شود, و 
ممکن نیست که برای مطلق حکمی- از ان جهت که مطلق است- تعین 

[ صفحه 182] 

پذیرد. تعریف بعد آن دو به اسم «رب» آمده که گفتیم جز به صورت 
مضاف ایراد نمی‌گردد. و اضافه‌اش به «العالمین» تعریفی است برای 
مسمای اسم «الله» در اینکه مرتبه و از اينکه وجه, و «رب» را به 
«العالمین» اضافه کرده است. اینکه بیانی برای عموم سلطنت ربوبیت او 
و شمول حکم الوهیت او, و اثبات نفوذ امر و فرمانش در عالم. و [نفوذ] 
فذریش. از جهت هلی؛ و تریسته و تغیی .دادن نو غبر ایتها که کفته. امد 
و چون انعام دانسته شد و مرتبه نعمت بخش که بر انعام سپاس می‌شود 
تعین پذیرفت. پس از ان نیاز به اينکه پیدا می‌شود که دانسته شود رسیدن 
انعام که نتیجه اش حمد است و بیان کننده بلندی مقام محمود بر حامدان و 
ربوبیت او و فراگیری حکمش به جهانیان که محل‌های اینکه احکام و مظاهر 


اينکه چیزی است که نعمت گيرنده .ان معرفت به نعمت دهنده و انعام 
پیدا می‌کند و حضورش در [ادای] حمد کمال و بلندی و وسعت می‌یابد. 

از اینکه جهت خداوند سبحان پس از ان اینکه دو اسم «رحمن رحیم>»* را- 
نه غیر اینکه دو را- بیان فر مود, و اینکه اشاره است به اينکه که انعام و 
احسان که نتیجه‌اش حمد و شکر است., هر دو از توابع اينکه دو اسم‌اند, 
برای اينکه که اگر رحمت و پیشی گرفتنش از غضب نبود, نه از کون و 
وجود اثری بود و نه اسم «محسن» و «منعم» و دیگر اسماء را عینی, از 
اینکه روی اسم «رحمن» در احاطه و حکم و تعلق و جمعیت پس از اسم 
«الله» می‌باشد. 

پس خداوند سبحان به اينکه دو اسم در اینجا هشدار داد که برای رسیدن 
به انعامش دو راه وجود دارد و انعامش هم بر دو قسم است: یکی راه 
زنجیره تربیت و مرتبه اسباب [جمع سبب] و وسائط و شرطها است. و راه 
دیگر مرتبه برطرف کردن وسائط«83», 

-پاورقی-259-257 

اما قسم دوم: عموم است و خصوص: عموم خاص وجود است که اختصاص 
به «رحمن» 

[ صفحه ۱183 

دارد, برای اينکه که همان گونه که بیان داشتیم رحمت عین وجود است. 
اینکه غضب است که به واسطه حکم عدمی که لازم کثرت امکانی است 
تعیّن پیدا می‌کند. و پیشی گرفتن [رحمت] عبارت است از ترجیح و برتری 
دادن ایجادی, و «رحمن» اسم حق تعالی است- از آن جهت که عین وجود 
است- برای اينکه که اسماء حق تعالی به حسب اعتباراتی که به واسطه 
آثار و قوابل تعیّن یافته‌اند بدان [رحمن] اضافه و نسبت می‌یابند, از اينکه 
روی- با احدیت مسما- کثرت و فزونی پید | کرده‌اند, و چون تخصیص: 
حکمی از اس عموم 9 فرع ان ی اسم 0 در «رحمن» ات 
و وجودی ِ و با «حق» که مسا و مص و بدان ات مغایرتی ندارد- 
چون گفتیم: اسم از وجهی همان مسمّا است- اسم «الله» جامع مراتب و 
موجودات است و اسم «رحمن» اخص از آن است, یعنی تنها به واسطه 
دلالتش بر وجود, و اسم «رحیم» اختصاص به تفصیل حکم وجود و آشکار 
کردن تعیناتش در موجودات دارد. 

اگر آن چه را که برایت بیان داشتیم فهمیدی و آن چه را که پیش از اینکه 
در شرح اینکه دو اسم [در بسم الله الرحمن الرحیم] و راز استوا و راز 

عرش و کرسی را گفته‌ام باد داشته باشی, به معرفت اینکه اسماء تحفق 
یافته و بر بسیاری از رازهای آنها آگاهی خواهی یافت. 

سپس گوییم: هر چیزی ناگزیر است که استنادش به حق تعالی, | حیت 


مر نبه و یا وجود- ه جه و چه تی- باشد, از اينکه روی خداوند در مرنبه 
تقدم و ریاست بر دیگر اسماء تعبیر از اینکه دو اسم کرده و فرموده: قل 
ادغوا ال آو ادعوا الَحمن آیّا ما تدغوا قَلَه الأسماء الخسنی, یعنی: بگو 
الله را تخوانید:یا: رخهن را بخوانیم.هن کدام زابخوانید تامهای: که از ان 
اوست [10 1- اسراء]. 

-قرآن-332-244 

سیس بدان که رحجمت حقیقتی واحد و کت است, و تعددی که منسوب 
بدان است و در حدیث آمده که: آن لله مائة رحمة, یعنی: خدای را یکصد 
رحمت است. بازگشت به مراتب ب آن دارد, و اختصاصش به یکصد, اشاره 
است به اسماء کلی که تشویق به احصاء [شماره و حفظ] آنها شده است؛ 
و کار در درجات بهشت هم همین گونه است, پس هی اسمی از اسماء 
اخضاء پیشست خر ان که-رجفت در آن خکمین: دان.عون همان خونه. که 
گفتیم اسم از 

[ صفحه 84 1] 

وجهی عین مسقا است. و مسقا همان رحمن است که دارای وجود مطلق 
است. و از آن چه پیش از اینکه گفتیم دانستی که حکم اسماء جز به 
واسطه ۱ ظاهر و آشکار نمی‌گردد. و مظاهر آنها اگر از حیت 
وجودشان اعتبار نشوند, خود نسبت‌های عدمی‌اند و نسبت‌ها را جز به وجود 
اعتباری نیست. پس حکم اسماء و اعیان که خود مظاهراند, تابع وجود 
است., و اينکه از راز عموم حکم اسم «رحمن» است که , بو ان آگاهی 
دادیم. 

بنابر اینکه رحمت فرستاده شده به دنیا عبارت است از نسبت جامع, که آن 
خود از نسبت‌های رحمت است که در موطن جامع ظاهر شده است. چون 
گفتیم که تجلی حق و حکم اسمائش در هر حال و وقت و موطنی به حسب 
قوابل و احکام مختص بدانها تعیْن می‌پذیرد, و نود و نه رحمت عبارت است 
از مراتب رحمت و احکام انها در اسماء احصاء. پس نسبت جامع, حکم 
رحمت را از وجه کلی اشکار می‌سازد, و به واسطه اسماء مذکور احکام 
تفصیلی آنها آشکار می‌گردد, و به واسطه احدیت جمع آنها در پایان کار راز 
پیش بودن آن بر غضب اشکار می‌شود. ۱ 

و بارها گفتیم که انجام نظیر اغاز است- و بلکه عین ان است- و به واسطه 
وارد شدن احکام نسبت‌های متعین بین اغاز و انجام, بین دو طرف پنهان 
مان اس وی ارت و این از یل میا باس تا را 
در پایان اشکار می‌سازد. برای اينکه که حکم در هر امری خاص اولیات 
است- ولی به واسطه سر جمع- و چون روز قیامت شود و اینکه نسبت 
جامع, اضافه به نود و نه اسماء منشعب شده شود و حکم اسم «منتقم» و 
«قهار» و هم ردیفان اينکه دو پایان پذیرد. راز پیش بودن رحمت بر غضب 


دز اغاد ایجاد آشکار گردد, اینکه را نیک بفهم. ۲ 

و چون موجودات مظاهر اسماء و حقایق‌اند و انسان جامع و اکمل انها 
است ان انیت افضا کرد که اخایت انش کی با ند که وی سین 
اینکه حکم کلی و تفصیلی که اختصاص به رحمت دارند باشد و اینکه بنده 
صاحب ۱ [عهود و احکامی] است که داستانش در حدنت: آفنده ات 
تاذ اش حاهل ف اموت:خمع افیت کمور از له الا الله: می‌با شوه 
دارای. ات فجسعت .و اخدیت» استه نذا به داسظه انتکه ماه اخکام 
اسماء غلبه پید | وت 

متحفیق: انم آننکه که-خون هت از عهت سک در راب اسماء به نسبت 


تفصیل و 

۳1 95 ۲ 

کثرت؛ و در مرتبه جمعیّت و اوّلّت آنها به احدیت جمع ساری است. لذ| 
غلبه و مغلوبیت دو حکم است که بأز کشت بدان [رحمت ] دارد, ینس آن از 
حیث احدیت و جمعیتش نسبت به نسبت‌های تفصیلی غالب است و همان 
بعینها از حیت انشعابات و نسبت‌های جزئی‌اش که در مرتبه هر اسمی به 
حسب؛ آن متعین است. مغلوب می‌باشد, بنابر. اينکه آن.[رحمت] غالب است 
و مغلوب, و حاکم است و محکوم, و سر حکم در مظهر هم همین گونه 
است., برای اینکه که نود و نه سجل عبارت است از نوشته‌هایی که حامل 
افعال زشت اینکه بنده است و نامه‌ای که در آن لا اله الا الله است 
نوشته‌ای است که حامل افعال نیک اینکه بنده می‌باشد, لذا فعل نیک که 
آن افعال زشت بدان اضافه شده است غلبه دارد. پس او از حیث فعل 
نیکش غالب است و از حیث فعل زشتش مغلوب. 

و هر کس که به بالای ايینکه مقام ترقی کند خواهد دید که فعل به واسطه 
فاعل بر خودش غلبه دارد, و اگر ذوق [کشف] بالا رونده در اينکه مقام 
کمال پیدا کند مشاهده خواهد کرد که تمام صفات و افعالی که منسوب به 
کون و وجوداند, صادر از حق‌اند و باز گشت , به او دارند- ولی به واسطه 
ممکنات- و آنها [ممکنات ] تنها شرطهایی‌اند و بس؛ , مانند مواد غذابی که 
حامل ۳ هستند که بدانها خورش و پرورش حصول پیدا می‌کند و به 
واسطه انها مطلوب به طالب می‌رسد و بدان- با عدم مغایرت- اتحاد پیدا 
می‌کند و آن [مغایرت] از بین بر طرف می‌شود و دوری از بین می‌رود, 
اینکه را نیک بفهم. 

تتمه‌ای جزتی که اختصاص به اسم «رحمن رحیم»* دارد باقی مانده, آن را 
بیان می‌داریم و بدان سخن را بر ان دو- با خواست الهی- پایان می‌بخشیم. 
لذا گوییم: بدان که مراتب کلی که اختصاص به رحمت دارد سه است: 
مرتبه ظهور و مرتبه بطون و مرتبه جمع, و پیش از اینکه در شرح مراتب 
تمییز و نیز در مواضع دیگر بر اينها اگاهی داده شد, و هر موجودی اینکه 


مراتب را دارد و از حکم آنها خالی نیست. و بر اینکه مراتب سه گانه احکام 
رحجمت در نیک بختان و اشقیاء تقسیم ی کرد [ نخست ] برخورداران از 
نعمت به واسطه نفوسشان- نه کالبدشان- مانند ارواح مجرد و بر عکس 
هستند, [دوم] جامعان بین دو امر [نفس و کالبد, و سوم] نیک بختان در 
بهشت‌اند, اینان هم از حیث نفوسشان- به سبب علومشان نه صورشان- 
برای 

[ صفحه 180] 

اینکه که اینان آن چه که بدان نعمت صوری تعلق می‌گیرد در بهشت افعال 
از پیش نفرستاده‌اند. و اگر هم فرستاده‌اند نسبت به غیر خود مقدار بسیار 
و عکس اینکه زاهدان و عابدانی‌اند که اینان را علم به خدا نیست. برای 
اينکه که ارواح اینان از نعمت روحانی- به واسطه عدم مناسبت بین ایشان 
و بین مرأتب علمی الهی- بهره بسیار کمی دارد, و به واسطه اینکه عدم 
مناسبت همت‌هاشان در زمان عمل به آن سوی عمل و نتیجه آن تعلق 
نگرفت, بلکه همان [عمل] را غایت پنداشتند و در همانجا ایستاده و بر آن- 
از روی تمایل در آن چه که بدان وعده داده شده‌اند و يا از روی بیم از ان 
جة که از آن بز حذر داشته شده‌اتد- بسنده کردند: 

و اما جامعان بین دو نعمت تمام. دست یازان به بهره و نصیب کامل در 
علم و عمل‌اند. مانند رسولان- صلوات الله علیهم اجمعین- و وارثان ایشان. 
یعنی کاملان از اولیاء. 

و چون رحمت عین وجود است و وجود هم همان نور است و حکم عدمی 
آن ظلمت, هر کس که حکم نور در او تمام‌تر و فراگیرتر ظاهر شود, او 
سزاوارترین بندگان از جهت نسبت به حق تعالی, و کامل‌ترین است., از 
اتنکه روی بود که رسول خدا صلی الله. غلیه و ال از پروردارش 
درخواست کرد که ظاهر او را ی ای یا 
و ای بزراع) را بر هر و سین تقو ی ها ند ۵ 5 
شنوایی و بینایی را بر شمرد. و چون از تفصیل فراعت یافت سخن به زبان 
احدیت جمع خود کرد و گفت: اجعل لی نورا و اجعلنی نورا, یعنی: برای من 
نوری قرار بده و مرا نوری قرار بده. و اینکه همان حکم عموم رحمت 
ای اب یب ۱ از تمام وجوه- و صاحب اینکه 
مقام را در او از حکم امکانی که وجهی به سوی عدم دارد, جز یک نسبت 
از یک وجه که بدان عبودیت وی اثبات 33 و به همان از آن که بر 
هر ی رن 
رسول خود- صلی الله علیه و اله- را اد ار که او را بر عالمیان رحمت 
فرستاد و او به مقمنان مهربان و رحیم است., و بدرگاه خداوند متعال زاری 
و التجا کن تا از اينکه سید و سرور اکمل, اینکه مقام برتر افضل که 


ان اسان کال رارصا کی از ور کر 
اتتاخ قاتا مار ان صانت است که احصاهم ده آم‌دارد 

[ صفحه 187] 

اینکه را بدان. سپس باز می‌گردیم بدان جا که بودیم. لذا گوییم: ِ 

کار در جهنم هم همین گونه است [یعنی بر سه بخش است] زیرا آتش در 
باطن مومن اثر نمی‌کند. و منافق در «درک» بالا که تعلق به ظاهر دارد 
عذاب نمی‌شود. بلکه در «درک» اسفل [بپائین] که اختصاص به باطن دارد 
عذاب می‌ شود. و مشرک در «درک» بالا و پائین- در مقابل سعید و نیک 
بخت که سعادت تمام دارد- عذاب می‌شود. در اینجا اموری است که امکان 
بان پاش درا اه کر مش ای اسان سا مت ما 
را خواهد دانست. ٍ 

اینکه اقسام که بر شمردیم دارای تفاصیل و احکامی است که بیان آنها نیاز 
به گسترش سخن دارد. بدین جهت از سخن گفتن در انها خودداری کردم و 
بر همین مقدار بسنده نمودم؛ و به زودی در مقام تفسیر آیه شریفه آنقمت 
علیهم غیر المَفضُوب علیهم, آن چه از مجملات اسرار که در اینکه مقام 
باقی مانده است- به حسب آن چه نة درخواست آنها را دارد و حق تعالی 
مقدذر فرموده است با خواست الهی- بیان خواهم کرد. 

-قرآن-285-238 

«الرحیم» است بر دو نوع می‌باشند. که: آن دو نوع, خود تابع دو قبضه‌اند: 
یکی تخصیص اسباب [جمع سبب] نعیم و بهشت است برای نیک بختان- به 
واسطه بر طرف شدن آلودگیها- چنان که خداوند خبر داده و فرموده: ول 
من حَرّم زيتة اه النی آخرج لیباده و الطیباِ من الرّزق فل هی للذین 
اتف الصتای ال باه حالص و اقا یه نگ چه کسفت ریشت‌هات 
خدا را که برای بندگان خویش ندید آوردن با روزی‌های حلال حرام کرده 
است ! بگو اینکه چیزها در کر دنا متعلق به کسانی است که ایمان 
آورده‌اند و در روز قیامت خاص ایشان است [ 32- اعراف] برای اينکه که 
دنیا سرای جمع و آمیختگی است. پس آنها در دنیا برای موّمنان آمیخته به 
انواع رنجها و سختی‌ها و یا احکام موطنی است و همانها در آخرت خالص و 
خاص اسان است تاش اک اس رال حه اسمی ات که اف کنده 
است. 

-قرآن-482-304 

و دنک اضق غیارت اقست ان فطالی یی آ سرا فرون تیان 
و سعدا| از اشقیاء, و رها شدن از حکم تشابه که در دنیا به سبب عموم 
حکم اسم «الرحمن» حاصل شده 


[ صفحه 188] 

بود, یعنی آن چه که اشقیاء در دنیا از نعمت و راحت و امثال اینها از احکام 
رحمت داشتند, و به ضد آن برای نیک بختان و سعدای مومنان [در دنیا] از 
دردها و رنج‌ها که بود. 

و نیز «الرحمن» دارای معنی عام و فراگیر و لفظ خاص است., و «الرحیم» 
دازا لفط عام:و عضی:خاضی اسحه البته در نظر گروفی از عالمان. علم 
رسمی.- و اینکه سل از وجهی موافق آن چیزی ی را ی 
به. کمال مخرف ر شولان- ۱ ۷ 
علی نبینا و آله و علیه افضل الصلوات- را که حق تعالی از او برای ما در 
ای ات ی يا بت ای آخاف آن نی 
عذات من الرُحمن, , بعنی. : ای در ؟ من بیم دارم که از جانب خدای رحمان 
غذایی. به خو رسد او مره ان خصرت ۶ صلوات. الله: غلیه» آن کش از 
اسماء- یعنی اسم «الرحمن»- را که در آن روز صاحب حکم بر پدرش 
است در نظر گرفت. زیرا| او [یدرش ] در سلامت و راحت بود» لذ| او را 
آگاهی داد که اسم «الرحمن» اسم جامعی است و تحت احاطه او اسماء 
دیگری می‌باشد که آنها دارای احکامی غير از رحمت‌اند و به حکم تخلیص 
رحمی در سرای فضل و بخشش ظاهر می‌شوند و بخش رحمت خالص, از 
هر چه با آن منافات دارد جدا می‌شود و خاصیت هر اسم به حسب خودش 
ظاهر و آشکار صف برد 

-ق رآن-296-229 

گویی که آن حضرت به پدرش می‌گوید: نم انم از اضیت و استاتین که 
و نت فریفته مشوء برای اینکه که اسم «المنتقم» وقتی از او حکم آسم 
«الرحمن»- به سبب تمییز و تخلیص [رها شدن ] مذکور- جدا گشت. برایت 
اموری شدید آشکار می‌ شود که بر عکس آن چه اکنون بر ۹ می‌باشد, 
پس تا امر و وقت با هم توافق دارند دریاب, ۳۳ خداوند ادراکش را از 
شناچت آن چه خلیل علیه السلام بدان اشاره کرد پوشیده داشت: لیقضی 
الل اسر اکان یلا تفا خدا کاری‌توا که انجاه سد وبا مد 
[44- انفال ]. 

-قرآن-511-470 ۱ 

در اینجا رازی گران قدر است., بر آن آگاهی می‌دهم و بدان. سخن را در 
باره اینکه ایه به پایان می‌رسانم و ان اینکه که: تخصیصی که به اسم 
«الرحیم» اضافه شده عبارت از حکم اراده 

[ صفحه ۱199 

اه وا ایک که ارادم همان کته کشت ان اای الیو 
ارت و «الرحیع اکن جد.به اعبار آن جه. که-درخعت احاطظه آمشد از 


است. 

سیس [ گوییم :] تخصیصی که منسوب به اراده است. آن در مقام تحقیق 
آتم از حکم علم می‌باشد, جچون اگر هر تخصیصی موقوف بر اراده باشد, 
هر آینه خود تخصیص آن به اراده, پا اينکه است که موقوف بر آن [اراده] 
است, در اینکه صورت منتهی به موقوف بودن چیزی بر خودش می‌شود و 
اينکه که آن چیز سبب برای [موجود شدن] خودش است و اینکه درست 
نمی‌باشد, و يا اينکه که [اراده] موقوف بر اراده دیگری است که بر اینکه 
اراده پیشی و تقدم دار و سخن در اینکه [فرض] مانند سخن در ان 
[فرض] است و در نتیجه کار به دور و یا تسلسل منتهی می‌گردد, و در 
اينکه صورت هر دو محال‌اند. 

و اگر تخصیص علم و حیات موقوف بر اراده باشد- با اینکه که تبعیت آن از 
دون تا خر مز له این از مرتبه آن دو اثبات شده- اینکه هم درست نیست, 
فرای اک فاص تام تحفیف ها حاض دات است که اه ره 
می‌باند مات باس در علم راظاه مساو نع اه کمحصیضی 
است که تخصیصش در علم ثابت نشده است. و علم از آن جهت که علم 
است تعلقی خاص از ذات است که حکمش در معلوم و مراد- به حسب ان 
ی پر بان آیکه مات صول از ات هگن وا اه 
نسبت برتری و ترجیح ایجادی و لوازم ان- حکم علمی معین را- به واسطه 
نسبت اراده و اختیار و احکام اينکه دو- معین می‌سازد, اینکه را نیک بفهم. 
انکت هفام را ریات هیا اسان»عراسکاران انوا مره مت 
می‌ شوند؛ آنان. که به:ده کام ضدق و عنایت نف فله آن ال رفته‌آ ندیه کی قم 
اگر دارای همت عالی و استعداد تائثی هستی به سوی حق رو کن تا بر 
گنجینه اینکه اسرار و کانون اینکه انوار آگاهیت بخشد. و اگر پاسخ قبول 


درز 3 من بشاء و ۳3 القوقٌ العزیژ یعنی: خدا , ِِ ِا خویش دقیق 
است و لطف دارد, هز که را خواهد روزی دهد 5 و مقتدر 
است [19- شوری]. 

-قرآن-461-383 

[ صفحه ۳90 


نتان الهن؛ مالک یم الدین 


-قرآن-37-13 ۱ 
چند مساأله را در بردارد: یکی از انها راز «ملکی»«<84» 
-پاورقی-59-57 


اشاره 


-قرآن-13- - 37 

کوییم ملک یعنی قوّت و شدّت, و بر قدرت و تصرف نیز اطلاق قف کردده 
و ملکوت مبالغه است یعنی فراگیر ظاهر و باطن. اينکه معانی را که اینکه 
کلمه فرا گرفته همگی در باره حق تعالی صادق است. برای اينکه که حق 
تعالی دارای قوتی عظیم و هدایت کننده و برپا دارنده و توانای بر تمام 
اشیاء است و فاعل ما یشاء و کسی است که ملکوت هر چیزی به دست 
قدرت اوست. و در کلمه ملکوت رازی دقیق و باریی نهفته و ان اينکه که 
ملکوت مبالفه ملک است و ملک تعلق به ظاهر دارد نه باطن, برای اینکه 
که ملک و مالک از خلق‌اند و امکان ندارد اينکه دو مالک دلها و باطن‌ها 
باشند- بر خلاف حق تعالی- چون او هر دو را مالک است- اما باطنی- برای 
اینکه که قلب بین دو انگشت از انگشتان حق تعالی قرار دارد و هر گونه 
که بخواهد آن را دگرگون می‌سازد, و هر چه از باب فعل و تصرف ظاهر 
[ صفحه 191] 

باطن مستلزم آن است که ملک ظاهر هم باشد- نه عکس آن- از اینکه 
روی برخی از مردمان را می‌بينیم که وقتی کسی را دوست داشت., به 
ظاهر و باطنش انفعال می‌پذیرد, اگر چه محبوب نه ملک و نه سلطان و نه 
سرور و نه مالک او- به اصطلاح رایج- نمی‌باشد, و تحقیق کشفی اینکه را 
می‌رساند که هر محبی در واقع خود را دوست دارد, ولی در صورت 
معشوق, مانند اینه برای مشاهده خودش از حیثت مناسبت تام و محاذات و 
برابری روجانی, بنابر اینکه معشوق شرطی است در حب محتب خود را و 
شرط در تاثیر او در خودش. 

و از اسرار اینکه آن که انسان رونوشتی جامع و مختصر است از مرتبه 
الهی و کونی- و کل شیء فیه کل شیء., یعنی: هر چیزی در آن همه چیز 
هفست- اگر چه ادراک ان به گونه تعین برای هر کس به واسطه نزدیکی و 
قرب زیاد و در نور دیدنی که موجب آن غلبه حکم وحدت است بر کثرت 
ميشر نیست. و چون چیزی به چیزی در مقام محاذات و برابری معنوی و 
روحانی- مانند آینه- قیام پیدا کرد يا از جانب آن [آشیء] و يا از جانب آن 
چه که مناسبش است اننکه مقدار از امتیاز و دوری میانه- همراه با هم 
سمتی- سببی برای ظهور صورت شیء در آن چه که بدان از وی و يا از 
مثل وی امتیاز یافته گردد. خودش را در امتیاز یافته از خود ادراک می‌کند. 
و به واسطه از بین رفتن حجاب قرب و احدیت آن را شهود می کند, لذ| 
خودش را در اينکه امری که مجلایش گردیده دوست می‌دارد. اينکه را نیک 


بفهم. و اينکه مقام را اسرار دیگری است که جدا شریف و ارجمنداند و 

ایتجا اقتضای باتش را ندارده و آینکه‌ نها یک هشدار ویک اشارق بود. 

سپس گوییم: اينکه آیه هم چنان که میدانی «ملک بوم الدین» و «مالکي یوم 

الین» قرائت شده؛, و برای هر بک از اینکه دو از حیت لفت شا تم ی 

هت دا ات اه است تاداع توا ا از 
مشارکتی نیست. 

-قران-97-71 ر 

اهل ظاهر بین آن دو فرقهای گوناگونی بیان داشته‌اند و برخی قرائت 

«ملک» را ترجیح داده‌اند و دیگران «مالک» را, و هر کدام از انان بر 

درنستی آن: جه که اختیار کرده‌اند بوخوهی جند کم زبان آنها را اقتضا دارد 

استدلال کرده‌اند. و من کسی نیستم که تفاصیل گفتار آنان را 

[ صفحه 192] ۱ 1 

در اسان ای ای ها ایا که ار ان وی که کاس رف 

می‌شود می‌آورم تا بدان حکم زبان روشن شود و سپس بدان چه حق 

تعالی در اینکه باره دروازه فتح را بر من گشوده و آن چه ذوقم [کشفم ] آن 

رااتصا ‏ کش یش با ره تیه یر اففم سر که 

مفهوهه آن.را افتضاامی کنر بعت از عبت اسطاام لفوی نود هیج/حیر از 

سخن اهل نقل را نقل نمی‌کردم, ولی در آغاز التزامم که در مقدمه کتاب 

کی فنق اتکی هداد وارای انگه حکمتی که بر ان هنوار راد ام ات 


کردم. 

لذا گویم: از جمله چیزها که در فرق بین «ملک» و «مالک» گفته‌اند اینکه 
که: «مالک», مالک بنده است و «ملک» پادشاه رعیت است., و بنده حالش 
از قعیت ست و است. سن انم افت منم در عالیت بشتو از 
ملکیت باشد. پس در اینکه صورت مالک حالش از ملک برتر است. و ملک 
از برخی وجوه با غلبه و سیاست و تدبیر مالک می‌شود, در حالی که مالک 
گفته‌اند؛ 

حق تعالی بدین گونه مدح می‌شود که مالک ملک است و ملک ملک بدو 
گفته نمی‌شود. و اينکه بیان خودش است که فرموده: قل اللهَمٌ مالک 
المْلَ, یعنی: بگو: پروردگارا؟ تو مالک ملکی [26- اضر ان ] پس ثابت 
مالک نیست, هم چنان که مالک گاهی ملک است و گاهی نیست, بنابر اينکه 
گاهی ملکیت و مالکیّت هر یک از دیگری ملکیّت انفکای و جدایی دارد, جز 
اینکه که مالکیت سبب برای اطلاق تصرف است و ملکیت اينکه گونه 
نیست, بنابر اينکه مالک؛ به اینکه معلی سزاوارتر است. 

-قرآن-164-131 


بدان که چون دیگر مفهوماتی که اينکه کلمه- با «الف» و بدون «الف» 
[مالک و ملک]- از صفات کمال در بر دارد تمامی برای حق تعالی ثابت‌اند, 
ار قرائت به دو روایت ت اجازه داده شده است, اگر چه جمع [بین 
هر دو] سزاوارتر و کامل‌تر است, و چون امر حق تعالی واحد است و 
برتوی دادن ارهز مرنه ان مرابب ج اما وه تن بر اک که منز وراز 
الهی به غیر او, از اشیاء برتری داده شده در آن مقام و مرتبه می‌رسد, و 
ان مظهر حق تعالی و حامل سر ربوبیت است., و 
[ صفحه 193] 
حکم کردن بر آن چه که تحت احاطه اوست- در آن حالت- اقتضای امر 
ذوقی [کشفی] و برتری دادن یکی از دو قرائت- با جواز قرائت به هر دو- 
و متعلق اینکه برتری دادن قرائت «ملک یوم الدین» نه «مالي» را 
اسراری است که قواعد تحقیق آنها را اقتضا می‌کند: یکی از آنها اينکه که: 
«مالک» مندرح در اسم «رب» است., برای اینکه که یکی از معانی اسم 
«رب» در زبان «مالک» است و قران عزیز به سر اعجاز و ایجاز وارد شده 
است. پس اگر قرائت به «مالک» برتری داده شود اينکه یک نوع تکرار 
است که منافی ایجاز می‌باشد, و کشف تام اینکه را می‌رساند که در وجود 
هیچ تکراری نیست, لذا قرائت به «ملک» نه «مالک» برتری دارد. 
-قران-68-59 1 
و در آن چه گفتیم سر دیگری هم هست که پس از آوردن دو مقدمه روشن 
می‌شود: ۱ 
یکی از آن دو حاضر داشتن آن چیزی است که گفتم: انجام نظیر آغاز است 
و اخر عین اول,؛ زیرا| پایان کارها عین پیشینه‌ها است. مقدمه دوم اینکه که: 
تمام اموری که در وجود حصول ل پیدا کردم است اتفاقی واقع نشده, بلکه به 
ترتیب الهی که مقصود حق تعالی است قرار گرفته- اگر چه وسائط و 
مظاهر بی‌خبر باشند- و در حدذ ممکناتی که اتصاف به وجود دارند نیست که 
در نهر وفتی: ارهز که بر و کامل ت از آن نیست بتوانند بپذيرند, و اگر 
خردها توان درک سر اینکه ترتیب و راز حکم الّیت را که ذر آن. بة: امانت 
نهاده ندارند اینکه به واسطه درماندگی و عجز کونی و نارسایی و قصور 
امکانی می‌باشد, و من چیزی از اینکه راز را بخ کونة:هتنندار و باق اور دن 
مقام بیان اسرار حروف بسمله آشکار کردم. 
۰ چون اینکه گفته آمد گویم: آخرین سوره قرآن که در ترتیب الهی واقع 
ست و حکمش هم استمرار و دوام دارد- خواه اینکه حال دانسته شود پا 
نشود- قل آعُوذ برب الناس, یعنی: بگو به «رب» مردمان پناه می‌جویم [1- 
ناس] است. و اینکه اسم در اینکه سوره به لفظ «ملک» نه «مالک» وارد 


شده و پس از اسم «رب» آمده است. با اینکه که در اینکه سوره قرائت 

به لفظ «مالک» جایز نیست., بنابر اینکه دلالت دارد که قرائت [حمدا به 
لفظ «ملک» برتر است. 

0 

و نیز حق تعالی در پایان کار یعنی هنگام ظهور غلبه احدیت بر کثرت, در 

قيیامت کبرا و قيامت‌های صفرا که برای سالکان در مقام تحقق به وصولل- 

پس از پایان پذیرفتن سیر و حال 


[ صفحه ۳194 س‌ 
لاه رون آمدنب عاضل. می‌آید ماب له الفلی :"لبم 2۱۱ 
الواجد القَهّار, یعنی: 

-قرآن-1 5 و0 


امروز پادشاهی کراست! خاص خدای یگانه قهار [16- غافر] و حاکم بر 
ملک «ملک» است. پس دلالت دارد که اینکه برتر است [در قرائت آ. 
و نیز اينکه که اسماء مستقل دارای تقذم بر اسماء مضاف‌اند. و اسم 
«ملک» مستقلا وارد شده- بر عکس «مالک»- و آن چه اینکه سخن 1 تأٌیید 
و یاری می‌کند اینکه که: اسماء مضاف در اسماء احصاء که به واسطه نقل 
تابت‌اند انتقال پیدا نمی‌کنند, مانند بیان الهی که: فالق الاصباح و جَعَل الیل 
تکار تعتی* خدای شکافنده صبحدم است و شب را [وقت] آرامش کرد 
[97- انعام] و: ذی المعارج. یعنی: صاحب عروج گاهها [ای فرشتگان] [3- 
معارج] و همانند اینکه دو. 
-قرآن-340-293 

و نیز احادیث نبوی مبین و آشکار کننده اسرار قرآن و هشدار دهنده بر 
آنهایند. و در برخی از احادیث در دعاهای نبوی آمده که: لک الحمد لا اله الا 
انت رب کل شیء و ملکه, بعنی. 
سپاس مر ترا که پروردگاری جز تو نیست که «رب» هر چیزی باشد و ملک 
ان و نفرمود: ۲ 
مالک ان, و اينکه اسلوب مناسب اسلوب اسمائی است که در اغاز فاتحه 
مذکور است. 
و نیز از آن چه که در برتری دادن «مالک» بر «ملکی» گفته‌اند اينکه که: 
«مالک» مالک بنده است و در تصرف در او مطلق و آزاد است, بر عکس 
ملک چون او به غلبه و سیاست و تدبیر و از برخی وجوه مالک شده است, 
و اينکه قیاس جز در مخلوق- نه در حق تعالی- نه درست است و نه جاری, 
برای اینکه که درست است که او در تصرف مطلق و ازاد است و از تمام 
وجوه مالک است. ولی مالکیت حق تعالی با غیر او قابل قیاس نیست. و 
صفات و اسماء- جز از حیث کامل‌ترین مفهوماتش که به وسیله شرع و 
برهان روشن شده- به او اضافه و نسبت پیدا نمی‌کنند [یعنی اسماء 


توقیفی‌اند] اينکه را نیک بدان. پس اینکه دلالت برتری دادن قرائت به 
«ملک یوم الدین» می‌باشد. و اما سر «مالک» از حیث باطن, اینکه در 
شرح اسم «رب» مندرج است و در انجا بیان داشتم و از تکرار بی‌نیاز 
است, اینکه را نیک بفهم و یاد ار که تنها خداوند راهنمای است و بس. 


[راز یوم] 


ی از ان فشن. بر اسزار هم دارهای که کلمه اس ار آوردن 
مقدمه‌ای هستم که یاد اور 

[ صفحه ۱۳195 ۳ 

برخی از اصول که هشدار دهنده بر حقیقت زمان و ان چه اختصاص بدان 
اه یه ان اسات است‌ بات 

اقا شمارا سر فد ماس سای امیس ان سکس 
متناهی بودن, و نه تعیین و نه تقید و نه غیر اینها نمی‌شود, و اینکه که 
ممکنات نامتناهی‌اند, ولی داخل شونده در وجود- از ممکنات- و ظاهر 
شونده از غیب ذاتی در هر وقت و مرتبه و حال و موطن و نسبت به هر 
اسم, جز امری متعین که دارای اغاز و انجام اندازه شده‌ای هست 
تمن‌باشه. و اینکه که.-جعایق. کلی: .و انتماغ الفی: که جاکم. در اکوان. .و 
موجوداتند, احکامشان متناهی و فرجام پذیر است, ولی حکم برخی از آنها 
یک باره و برخی دیگر حکمش از وجه کلی- نه جزئی زد ۱ تفصیلی- انتها 
می‌پذیرد, و من روشن کرده و بیان داشتم که انسان به چندین امور و 
صفات متعین و متمیز و متقید است که امکان جدایی از تمام آنها را ندارد 
وف از بزخی از آنها مو‌تواند چا شوه لدا هر چه از.عیب خی عالیغ. ۱ 
تجلی و خطاب و حکم- که بدو می‌رسد., آن به حسب او می‌رسد و به حکم 
حال و مرتبه او رنگ می‌پذیرد, و مبداً حکم الهی و منشأً آن از تعیّن اول 
است و ارآ نوت و اسمراره ان که کشس از اسکه کفته فده 
و چون اینکه روشن شد گوییم : اصل زمان اسم «دهر» است و آن مانند 
دیگر نسبت‌های اسمائی و جفان کلی نسبتی معقول می با شد, و آن از 
اصول اسماء است و احکامش در هر عالضی: به حسب اندازه‌های مشخص 
و مفروض تعیّن یافته به احوال اعیان ممکنی و احکام آنها و آثار اسماء و 
مظاهر آسمانی و کوکبی آنها تعیّن می‌پذیرد, و چون هر اسمی از حیث 
تقیدش به مرتبه‌ای معین, به احکامی مخصوص که بدانها منفرد و تنهاست- 
با اشتراکش با غیر خود از اسماء در اموری دیگر- امتیاز دارد, کار اقتضای 
آن کرد که محل نفوذ احکام هر اسمی باشد, و معیّن کنندگان اینکم احکام 
اعیان نی از ممکنات‌اند که آنها مظاهر احکام و محل ربوبیت آن 
و چون احکام 1 که اختصاص به خودش دارد در اعیانی که قابل و پذیرای 
اینکه احکامه از فجهی. که افتضای نما بر اسان جی کنو هستند بایان 
پذیرفت. سلطنت و غلبه برای اسم 


[ صفحه 196] 
دنکن و دن اغیان دیگر است و احکام اینکه اسم [دهر ] یا در حکم تبعیت 
اسمی که دارای سلطنت و غلبه است پنهان باقی می‌ماند و پا اينکه که 
احکامش از بین رفته و در غیب و يا در اسم دیگری که از جهت حکم دایم‌تر 
و از جهت قوه غالب‌تر و از حیت احاطه تمام‌تر است مندرح وت کرد دی 3 
اینکه کار همین طور در هر عالم و موطن و سرایی بر دوام و برقرار ات 
از اينکه روی شرایع و القاات و تجلیات الهی اختلاف پیدا کرده و برخی برخ 
دیگر را مفلوب و منسوخ می‌کنند, ی 
اصل و حکم او- از آن حیث که حکم و امر او است- اینکه را نیک بفهم 
و سلطنت و غلبه در تمام اوقات نسبت به هر مرتبه و موطن و جنس قح 
و عالم جز برای یک اسم نمی‌باشد, و حکم دیگر اسماء در حکم تبعیت باقی 
می‌ماند, چون سلطنت و غلبه خاص خدا است و بس.: و الوهیت حاکم که 
ای اما است یگیم او وراه آن االوقت | هیکت جوا بت تاش 
اینکه مظهر اینکه امر در هر وقت و حالی جز یکی نمی‌باشد, چون به 
واسطه وحجدت الهی نظام حصول پید | می‌کند و حکمش در تمام موجودات 
ادامع می‌یابد, و خداوند بدین امر اشاره کرده و فر مود: لو کان فیهما [[۳: 
الا اه لقشتتاء بعنی: اکر در شمان و زمین خدایاتی غیر خدای, یکتا بود 
تباه می‌شدند [22- انبیا] و اینکه نزد محققان از بدیهیات است. 
-قرآن-564-513 
و به اینکه اصل قائلان به طوالع [بخت و اقبال] در احکام موالید [زایچه‌ها] 
و غیر اینها استناد می‌کند و حکم را نسبت به اوّلین چیزی [از ستاره] که 
هنگام ولادت در افق ظاهر می‌گردد- و شروع در کار و انتها را بدان- قرار 
می‌دهند؛ و غیر ۳ آن ال که دارای سلطنت و غلبه است [هر چه باشد] 
0 رف بل ۱ رو ۲ ۱ ی ۱ و 
دانستی که حق تعالی «اول» است و «ظاهر» و من در اینکه کتاب بسیاری 
از اسرار اولیت را در مواضع مختلف بیان داشتم, یاد آر که با خواست الهی 
راهنمایی می‌شوی. 
سپس گوییم: تعیین و مشخص کردن اوقات و روزها و ماهها و سالها و 
ادوا ر [گردشهای فلکی آ] فزرا ی تمامی تابع احکام را و حقایق مذکور 
و عرش و کرسی و افلاک و ستارگان. مظاهر حقایق و اسماء حاکم, و 
مشخص کنندگان احکام آنها 0 پس به 
[ صفحه 197] 
واسطه ادوار. احکام کلی شامل وفحخنطظ آنها اشتکار می‌ شود ور به سیب 
آنان [لحظات ] احکام ذاتی آنها ۳ حیت دلالتشان بر مسقا و عدم 
مغایرتشان با آن ظاهر ی و و بین اینکه دو مر نبه [ادوار و انات ] روزها 
و هفته‌ها و ماهها و سالها است, پس [روزها و هفته‌ها و ماهها و سالها] به 


اعتبار آن چه بین اینکه دو اصل از احکام متداخل در یکدیگر که حصول 
می‌يابد و آن چه بین ان دو از نسبت‌ها و رقایق که تعین می‌پذیرد, تعین 
لوازم امکان است. و موجوداتی که بین ان دو ظاهراند و نتیجه ان دواند. 
اینکه را نیک بفهم. 

اندراج تمام صور فلکی را در عرش بنگر, با اینکه که او تندترین حرکت را 
دارد با اینکه همه به واسطه حرکتش, روزها معین و مشخص می‌شوند, و 
از آن [عرش] به اسم «دهر» بالا رو, یعنی از حیث دلالتش بر ذات و ِ 
مغایرت [با آن ], و «آن-ر لحظه» را که عبارت از زمان فرد است و قابل 
تقسیم نیست در نظر بگیر. او وجود حقیقی است و غیر او امر معدوم 
است. خواه ماضی فرض شود و پا مستقبل, , پس برای وجود «آن» است و 
برای دور حکم کثرت و امکان, و برای معقولیت حرکت, تعلق است که بین 
وجود حق تعالی و بین اعیان می‌باشد. بنابر اینکه بین «ان» و دوران- که 
مظهرش در خارج ادراک می‌گردد- و بین وجود و امکان- که به واسطه 
کشف و معقول بودن در ذهن‌ها ادراک می‌شود- اکوان و موجودات و رنگها 
ظاهر می‌گردند و احکام دهر و زمان تفصیل می‌یابد. پس مستند ادوار: 
اکتب علمی فی خلقی الی یوم القيامة. یعنی: علم مرا در خلقم تا روز 
قیامت. بنویس. و مستند آن و اصلش: کان الله و لا شیء معه, یعنی: خدا| 
بود و با او چیزی نبود و: موم ان ها کم بعنی . : هر جا باشید او با شما 
است [41- حدید] می‌باشد, اينکه را نیک بفهم. 

-قرآن-1096-1065 

پس به واسطه «آن», دقایق, و به واسطه دقایق درجات؛ و به واسطه 
درجات ساعات. و به واسطه ساعات روزها اندازه و معین می شوند, و کار 
به وسیله اینکه حکم چهار گانه و سر جامع بین آنها تمامی می‌یابد, و اگر آن 
را [روز را] گسترش دهی, هفته و ماه و فصل و سال نامیده می‌شود, و گر 
به زاید بر روز تکرار است, هم چنان که هر چه بر سال- در مقام گسترش- 
افزوده گردد تکرار است. 

[ صفحه ۱199 

و هر کس که به شهود ذاتی تحقق پافت و به مقام جمع احدی نایل گشت, 
حکم به تکرار نمی‌کند و از حکم «آن» به ادوار انتقال پیدا نمی‌کند, زیرا 
پروردگارش او را فرموده که: کل یوم هو فی شأن, یعنی: او هر روزی در 
کاری است [29- رحمن] و چون «یوم- روز» را آضافه و نسبت به «هو- 
او» کرد, از جهت شهود و آگاهانیدن دانسته می‌شود که او همان «آنی» 
است که تقسیم نمی‌پذیرد<85», برای اینکه که «یوم» هر مرتبه و اسمی 
بت خشنت: آن می‌باشد«<86», و «هو» عبارت از ذات یکتایی است که مرتبه 
جامع اسماء و صفات بدو استناد پیدا می‌کند, و از اینکه مقام اینکه بنده و 


امثال او آگاهی بر راز بیان الهی پید | 3 و م آمژنا الا واحدةه 
زدن و بلکه نزدیک‌تر [50- ۱ ۳ اینکه حال [بندم ] 0 و 
می‌داند و می بیند- اگر چه کیفیت و چگونگیش را نداند- اينکه را بدان که 
خداوند اموزنده و هدایت کننده است. 

-قرآن-227-197-پا ورقی-445-443-پاورقی-16 18-5 5-قرآن-16 764-7 


[راز دین] 


اشاره 


اینکه کلمه دارای اهرار و زان‌هاف فراواتی ات کهدر خهن‌ها جا تم افته 
و برای بیشتر از فهم‌ها و ادراک‌ها آشکار و روشن نمی‌گردد. مگر پس از 
بیان دسته‌ای از مقدمات عرفانی ذوقی [کشفی] که اوردن انها پیش از 
تسمشر آسکه معا ان تفیل ام مواکتاستم مور آشا ها 
چه را که اشتمال , بر معانی دارد- با خواست الهی- بیان می‌داریم, و فایده 
اینکه مقذمات مدرد مز کهم آن خه. کم هرا یر آینعه. کلمه از آسران و 
رازهایی که بر آنها هشدار داده شده- است تصی‌باشد,: بلکه فایده اينکه 
مقدمات ۱۳ است, در صورنی از اینها بهره‌وری می‌ شود که توجه به 
آن چه از سخن که پیش از اينکه گفته شد و آن چه که پس از اينکه بیاید- و 

در آن چه غیر اینها که گفته شده- بشود. 

و چون اینکه را دانستی گوییم: بدان که صفات و نعوت و اوصاف و امثال 
اینها تابع 

[ صفحه 199 ] 

موصوف‌اند و منعوت به اینها- بعنی اضافه هر صفتی به موصوفش- به 
حسب موصوف و به حسب قبول ذاتش است مر اضافه اينکه صفت را 
بدان آیعتی. به: خودا و حق تعالی: با. اينکه که. کنه خقیفتش فایل, ادراک 
نیست, ولی اد داد- به آن چه یاد داد- و خبر داد و فهماند که اضافه آن چه 
آن تغوت:«ضفات که سکن ده درست. اسمت: ید حفقه تسنت آنها ید به غیر 
او نمیا شزا اینکه که کر اه هفکی. مک آند.و هر مکی عم 
امکان و لوازم ان بر وی جاری است مانند نیازمندی و قید و نقص و امثال 
چیزی نیست. پس اضافه نعوت و صفات بدو به گونه مطلق کلی احاطی 
و شکی نیست که علم از برترین نسبت‌ها و صفات است., بنابر اینکه اضافه 
و نسبتش به حق تعالی بگونه اتم و اکمل و اعلا می‌باشد, لذا فطرت و 
نهادها به نور ایمان و خردهای سالم به نور برهان و دلها و روح‌ها به انوار 

مشاهده و عیان شهادت می‌دهند که از علم او علم هیچ عالمی و تأویل هیچ 
تاویل کننده‌ای و فهم هی فهمیده‌ای پنهان نیست, اينکه به واسطه احاطه 
علم اوست به هر چیزی- هم چنان که خبر داده و یاد داده- و کلام او نیز 
نی است. از اضفات. آق هر با تسیر ان کست‌های لمآ نات 
معلومی که در اینکه امر بین اندیشمندان موجود است- نه بین محققان از 
اهل ذوق [کشف]-. 

و قران عزیز عبارت است از صورت اینکه صفت و يا نسبت علمی, هر چه 


کی هه اه اور اه اه ی اه اس دای اوه 
فرموده: ما قرّطنا فی الکتاب من شَیء, یعنی: در اینکه کتاب هیچ چیزی را 
فرو گذار نکرده‌ايم [38- انعام] و باز فرموده: و لا رطب و لا ایس لا فی 
کِتاب مَبین. بعنی . : هیچ تر و خشکی نیست مگر آن که در کتاب روشن است 
[59- انعم ] یس هی کلمه‌ای از کلمات قرآن که در زبان [مردم ] دارای 
چندین معنی است نمی‌باشد مگر اینکه که تمام آن [معنی] ها مقصود حق 
تعالی است, و هیچ سخن گوینده‌ای در کلام حق تعالی به امری که آن را 
زیانی که بدان نازل شده اقتضا دارد سخن نمی‌گوید, هدر ان [امر] اصول 
شرعی محقق و ثابت, عیب و اشکالی وارد نمی‌سازد جز آن که آن امر 
ی ی و وی یا نسبت به شخص سخن گو و يا نسبت به او و به 
هر کس که در مقام و ذوق 
-قران-207-169-قران-356-302 
[ صفحه 200] 
[ کشف ] و فهم با او اشترای دارد. ۲ 
سپس [گویم:] برخی از معانی کلمات در برخی آیات و سوره‌ها به اينکه 
موضع شایسته‌تر و برای امور مشروحه- از قرائن و نشانه‌های احوال- 
مناسب‌تر است.؛ مانند اسباب نزول و اسلوب ایه و داستان و يا حکم و یا 
رعایت عموم و يا بیشتر از مخاطبان و مبتدیان و امثال اینهاء و اینکه منافی 
آن چه پیش از اینکه از سر قرآن آگاهی داده شد که دارای اشتکار و هار 
و مرز و اطلاع [بر آمد نگاه] و اينکه که مرتبه بطن و پنهانش هفت تا هفتاد 
پر ده تو در تو دارد نمی‌باشد. 
و چون اینکه گفته امده باید دانسته شود که لفظ «دین» در زبان [عرب] 
دارای چندین معنی می‌باشد: از آن جمله جزاء و عادت و طاعت و شأن 
است, و به معنی خوار کردن و به بندگی کشیدن و ادب کردن و صاحب 
شدن هم امده, و دیان به معنی مالک است و دین اسلام هم به همین معنی 
است. پس تمام اينکه معانی فراگیر لفظ «دین» اند و تمامی اینها- به 
واسطه کمال کلام حق تعالی و اطلاق و احاطه او و درویش از تقید به 
مفهوم خاص و یا معنی معین- مقصود حق تعالی می‌با شند. 
هس ان جه ار مایت ایک لفات کر حق ایا نت ها اشا 
بفرماید- با خواست خودش- اشاره‌ای مختصر خواهم کرد و سپس محل 
پیچید گی‌های احکام اینکه ایه را از حیت ترتیب روشن خواهم کرد و نیز راز 
پایان یافتن بخش اول از بخش‌های فاتحه که تا پایان اينکه آیه است و 
ین بح اش ری کم تفیل بر بختن گم آست انمال,میبایه را 
خواست الهی بیان خواهم کرد. اکنون آغاز به شرح جزاء, یعنی مفهوم اول 
نزدیک به اینکه کلمه- در اینکه جا- می‌کنم. و من در آن نکته‌هایی شریف و 
شنت ساسم که آتاه شش سای ار اسان رسای احوال 


اخرت و غیر اینها می‌باشد. و هر کس در آن چه بیان کرده‌ایم میدان نظر و 
آنديشه را به نور فطرت الهی گسترش دهد, بر اموری بلند و گرانقدر 
اگاهی خواهد یافت که خدای تنها هدایت کننده است. 
بدان که حق تعالی عوالم و موجودات را- چه جلیل و چه حقیر و چه بزرگ و 
چه کوچک- برخی زا به ترخی یکی ارتباظط دادم و جرخ ار آنها, را ایته 
مظاهر برخ دیگر قرار داد پس 
[ صفحه 201] 
عالم پائینی با آن چه در آن است آینه عالم برین و مظهر آثار آن است, و 
همین طور عالم برین نیز آینه‌ای است که در آن گاهی ارواح افعال الم 
پائین, و گاه دیگر صورتهای آنها و دیگر گاه مجموع آنها تعین یافته و نقش 
می‌پذیرد» و عالم مثال کلی از حیت تقیدش در بعضی مراتب- و از حیث 
عموم حکم و اطلاقش- نیز اینه‌ای برای هر فعل و هر موجود و هر مرتبه 
است. و خداوند سبحان به اشکار کردن هر چیزی بر حد علمش بدان- نه 
غیر اینکه: [نعنی ذز خد. خی تابت: ان نفنیعء که خداوند علم بدان دازد]- تنها 
و یگانه است. و اينکه اظهار و آشکار کردن را تابع احکام نکاحات پنج گانه 
که خود تابع مراتب پنج گانه [وجود] اند قرار داد, و پیش از اینکه بیان اینکه 
مطالب گفته آمد. بنابر اينکه ظهور موجودات با اختلاف انواع و اشخاصشان 
موقوف بر سر جمع نکاحی- با اختلاف مراتب گفته شده و احکام آنها 
[مراتب] که پیش از اینکهم بدانها اشاره توت می‌باشید: 
و چون اینکه را دانستی گویم: بیان راز جزاء عبارت است از نتیجه‌ای که 
بین فعل فاعل و بین «مفعول لاجله», به چیزی و در چیزی ظاهر می‌شود, 
و انگیزه بر فعل عبارت است از حرکت غیبی ارادی که تایع علم است و 
۹ ۱0 5 را به حسب علم اراده کننده حکمی 
است که در فعلی که از او صادر شده ساری می‌گردد تا منتهی به غایتی 
شود که علم بدان تعلق گرفته و اراده بدان منوط است. پس هر فعلی که 
از فاعل صادر می‌شود مبدا آن همان است که بدان اشاره کردم, و نیز 
ناگزیر از امری است که بدان غایت تعین می‌پذیرد و صورت فعل ظاهر 
می‌گردد, و اينکه که گفتم: مفعول لاجله به چیزی و در چیزی, اشاره بدین 
مطلب است, و نیز ناگزیر از نتیجه و اثری است که متعلق آن غایت اینکه 
فعل و کمال آن است. 
و 
مواطن و نشاتشان مختلف می‌گردد- اگر چه از اهل نشأت مقید باشند- 
فاعل ی دوه حیفی مرای قرب دیع مر شیع مد ه رایع تما 
حق تعالی است. و تصور صدور فعل از فاعلی که خالی از احکام قیدهای 
نسبی مذکور- جز نشأت مقید- باشد نمی‌شود. برای اینکه که افعال حق 
تعالی از حیث اسماء و وجه خاص و اثار حقایق کلی می‌باشد., و ارواح 


موقوف بر نشات مقیّد نیستند. ولی موقوف بر مظهراند و ناگزیر [از 
مظهر] ولی از شرط مظهر نیستند. 

[ صفحه 202] 

و نزدیک‌ترین کسی که اینکه فعل به او نسبت داده می‌شود کسی است که 
تا ان تم انا اس ها ان ساضه اس بای انم که توا 
افعال هستند که چون به نزدیک‌ترین شخصی که بدان [فعل] نسبت داده 
می‌شود اعتبار می‌شود, لغو و بیهوده نامیده می‌شود, به اینکه معنی که 
فاعل آن ظاهرا بدان فعل قصد خیری نداشته و در ان برایش هدفی 
موجود نبوده است., در حالی که کار در واقع اينکه گونه نیست. برای اينکه 
که فاعل اینکه فعل در حقیقت- آن کس که غیر او فعلی انجام نمی‌دهد- 
حق متعال است و او برتر از آن است که فعل بیهوده و عبت بدو نسبت 
داده شود, هم چنان که خبر داده و فرموده: ائما حلقناکم عَبنا, یعنی: شما 
را بیهوده نيافریدیم [115- مومنون] و: ما حَلقتا السَماء الارض و ما بیتهما 
باطلا, یعنی. : ما اسمان و زمین را با ان چه بین آن دو است بیهوده و باطل 
نيافریدیم [ 7 2- ص] بلکه خداوند سبحان را در هر سکون و حرکتی [که به 
موجودات می‌د هد ] حکمت‌هاپی شگفت انگیز و رازهایی شگرف ان است 
که بیشتر ادراکات بدانها راه نمی‌یابند و خردها جز با تعریفی از حقیقت 
فاد بدانها احاظه نید | تم کید موی نها شرا که اه تما ند 
-قرآن-737-710- -قرآن- -954-797 ر 

تن هر فعلییراناگر و ار شته واعازر وهای زگره مایت اش 
است و ناگزیر آن را باید حکم قصد اول و حضور- که هر دو تابع علم‌اند و 
مق به کات حصراهی ات اش ولن فعلی آن کسن که فیز 
بدو نسبت داده می‌شود دارای مراتبی است: بسا که فعل در برخی مراتب 
به صفاتی توصیف می‌شود که عارض بر ان شده‌اند. یعنی از حیث نسبت و 
اضافه در مرتبه معیّن و يا حالتی مخصوص و یا به حسب مراتب و احوال, و 
آن کس که راز دان نیست می‌پندارد که فعل به دو فاعل نسبت داده 
می‌شود و يا اینکه که اینکه صفت, ذاتی فعل است و در هر حال و هر 
مرتبه‌ای که از آن [مرتبه ] ظاهر شده است, حکم بر آن و بدان, لا زم و 
واجب است, در حالی که اینکه گونه نیست و کار همان گونه است که بیان 
دایز 

سیس 5 افعال چندین قسم‌اند: ذاتی و ارادی و طبیعی و امری, 
آمری هم بر دو قسم است: قسمی با افعال ارادی اتحاد پیدا می‌کند و با 
آنها مغایرتی ندارد. مانند افعال فرشتگان و ارواح نوری. و قسمی دیگر از 
برخی وجوه مخالف [افعال ] ارادی‌اند, مانند تسخیر منسوب به خورشید و 
در برخی از 


[ صفحه 203] 
۳ 
می‌کنند, مانند اتحاد [افعال] امری به [افعال] ارادی. 
و اینجا قسم دیگری هم هست که جامع اقسام ششگانه است. و صدور 
ایک اقشام فعلی ای و سا یه اش را اگم کت 
از موجودات هستند که اختصاص به یک قسم از اینکه اقسام گفته شده 
دارند, و برخی دیگر هستند که اختصاص به دو قسم و سه قسم- به گونه 
انفدانه رت ما مت کیت ای که اففال ام اد ای افشار 
فر کت صاور ام نهد و یا اینکه که در قوّت او هست که از وی به حسب 
هر قسمی فعل و يا افعال گوناگونی صادر شود, و برخی دیگر هستند با 
۳7 اد اقال اه مسر که که سک مس کرد د اه 
اینکه اقسام, ارواح نوری و ناری و صورت‌های علوی و عناصر و آن چه از 
آنها زاده می‌ شود و خصوصا انسان و آن چه از آو ادن :هر قشاه مان 
موطن و مقام یدید می‌آید است. 
از اينکه اصل یک امر باقی مانده و آن نسبت دادن هر قسم از اقسام 
اقا است و دی باحصا ان رکه یی و ی 
گفتن در اينکه باره نیاز به بسط و اشکار. کرزدن اسراری را دارد که افشا 
کردن آنها جایز نیست.؛ و هر کس از صاحب نظران آن چه را که اشاره 
کردم دانست. به برخی از آن چه از گفتنش سکوت کردم و اینکه که چرا 
بای ار ماکان واه که حالم با مت گرویم ‏ هی 
ااعام ان ده از اه اصل: به اصا ته اهای ار هراق اه که 
ع ای سوه ات اس ال ال فا را و 
جامع [صمدی]. , ۱ 
اد کی اه ایحا ام ام ها 
حیث مجموع صورت و روحش در زندگانی دنیا افعال فراوانی است. و نیز 
وی را از حیث روحانیتش- حال بیرون امدن به سبب معراج روحانی- افعال 
وناز کمبا کون است که افسا مور وبا اف دای رات ناخ 
ماندن علاقه بدنی و تقید از برخی وجوه به حکم اینکه سرا و اینکه جهان 
عنصری- دارد, و او را نیز پس از جدایی از اينکه جهان عنصری- به کلی- در 
نشاه برزخی و حشری و جنانی [بهشتی] او و غیر اینها افعال و احوالی 
[ صفحه 204 : 
اا تال اس ره وت آن ان مه سس ایک ها و وان 
عنصری] است که افعال انسان از دنیا به برزخ و سپس به اخرت در 
کر ناسا مر اه ی و اقا شم ان 
و حکمش- هر گونه که اینکه انسان از مراتب و عوالم و مواطن بوده- 


ثبوت و دوام می‌یابد, برای اینکه که او از احکام مزاج عنصری و لوازم و 
ی ی ی ار ی ی ی 
بی‌نیاز از مظهر نیست و مظاهر انسان هميیشه از حکم بیعت 7 9 


پیت از اکن افتان 


اشاره 


بدان که مهم‌ترین چیز از تمام اينکه تقسیمات که بیان و ذکرش لازم و 
واجب است افعال مکلفان- یعنی جنْ و انس- می‌باشد که جزا [پاداش و 
کیفر] یافتن بر آن افعال برای ایشان ضمانت و کفالت شده است. و 
حیوانات هم در اینکه قسمت [چنان که در حدیت امده]- فقط از جهت 
قصاص و مکافات- مشارکت دارند, و انها را- چنان که [در حدیث] امده- 
او 

و اما جن: ما با اینکه که شکی در اينکه که آنان بر نتیجه اعمال و افعالشان 
جز| داده می‌ شوند نداشته, ولی تحفق و تبوت به اینکه امر نداریم که 
ایشان وارد بهشت خواهند شد و اینکه که موّمنان از اینکه گروه بر هر چه 
از عمل نیک که انجام داده‌اند در آخرت جزا داده خواهند شد. برای اینکه که 
در اینکه باره نطْی و بیان صریح و روشنی وارد نشده و از جهت ذوق 
او 
ایشان نتیجه افعال نیکشان را در غیر بهشت- هر طور که خداوند خواسته- 
خواهند دید. 

و اما انسان: گردش امر بر او دور می‌زند و او محل تفصیل حکم 
است«<87». 

-پاورقی-5 77-7 

حال گوییم: فعل او خالی از اينکه نیست که يا بدان. قصد مصلحتی را 
مطلب آگاهی داده شد و بیان گشت که اینکه فعل 

[ صفحه ۳205 

در نفس الامر مقصود حق نیست«88», 

-پاورقی- -34-32 

و آن چه که از جانب حق است تفصبلش به چهار مقام تعلق می‌گیرد: مقام 
خوف و مقام تقوا و مقام رجاء و مقام حسن ظن, و اینکه مقامات تابع 
مقامات محبت‌اند, 0 اینکه که برانگیزاننده فعل همان حکم حبّی است و 
متعلق آن به اعتباری از اعتبارات چیزی است که حق تعالی منت گذارده و 
می‌بخشد, يا طلب چیزی است که موافق طالب است و يا دفع انچه که 
موافق او از سوی او نیست, و يا دوری از وقوع غیر موافق و يا امید جلب 
موافق به واسطه فعل و یا به واسطه او و به سبب حسن ظن [گمان نیکو 
داشتن ] به کسی که از فضل و دهش او امید رسیدن بدان چیزی که آرزوی 
هر را دارد- از آن چهت که امید داشته شده بخشنده و نیکو کار و 


امثال اینها است- می‌باشد, و یا عصمت و پاکدامنثی که وی را از وقوع در 
گناه- از آن جهت که حق غالب و سخت‌گیر و سخت عذاب کننده است- دور 
می‌دارد و می‌ترسد که از جانب وی درد و رنچ و زیانی بدو رسد. 

سپس [ گوبیم: ] تمام اینها یا مقید به وقت معین و حالتی مخصوص و 
سرایی غیر سرای دیگر- مانند دنیا و اخرت و آن چه بین آن دو از مواطن 
و يا دفع زیانها- در هر حال و در هر وقت و هر سرایی که از راههای 
مختلف به او می‌رسد- و یا اینکه که انگیزه او بر کار نیک, خود شناخت او 
باشد بر اينکه که اينکه کار نیکو است. و درویش از شر خود شناختش باشد 
بژ اینکه که اینخة کار زنستو ریان: آوز اششت. 

[ صفحه 206] 

و نتیجه هر قسمی از اقسام افعال تابع حکم امر اوّل است که خود موجب 
و باعث توجه به آن فعل و برانگیزانندم بر آن- با مشارکت حکم اسم 
«دهر» و شأن الهیین و حکم موطن و نشأه و نقص و اتمام و غیر اينها که 
بر تمامی آگاهی داده شده- می‌باشد, و ظهور هر فعلی از حیت صورتش 
در مقام مجازات [پاداش و کیفر] و نتیجه گیری تایع حکم صفت الب بر 
فاعل حال توجه به آن [فعل] است و نهایت فعل حیث و جهت مرتبه فاعل- 
از وجهی که به اینکه صفت غالب و به حسب متعلق همتش ارتباط دارد- 
تابع غلبه کلی اوّلی است که مشتمل بر اينکه جزئیات می‌باشد, مانند امر 
در ان چه که قلم- از سعادت و شقاوت نسبت به بدی و خوبی افعال جزئّی 
که بین اغاز و انجام ظاهراند- بر آن پیشی دارد. پیش از اینکه بارها به 
اینکه مطلب اشاره کرده و بیان داشتم که حکم در اشیاء خاص احدیت جمع 
است و به واسطه اولیات آشکار می‌گردد, اينکه را یاد ار. 

سیس بدان هر فعلی که از انسان صادر می‌گردد آن فعل را در هر 
اتمانی: ضوزنتن. است: که.شحام تعین ان فعل دی ان عالم حشحض مامتا 
می‌یابد و روح اینکه صورت همان علم فاعل و حضورش به حسب قصد و 
نیتش در حال فعل می‌باشد, و باقی ماندن آن صورت بستگی , به امداد حق 
تعالی- از جهت آن نتم که نز فاعل:در جال فعل: رتوزیت "دا رو- دارد. و هر 
فعلی به مرتبه صفت غالب که [آن صفت] حکمش در آن [فعل]- هنگام 
تعینش از فاعلش- ظاهر است گذر نمی کند. 

و شرط گذر کردن افعال نیک و حکم آنها از دنبا به آخرت دو امر است که 
هر دو دو اصل در باب مجازات و دوام صور افعال از حیث نتایج آنها 
می‌باشند: یکی توحید است و دیگری اقرار به روز رستاخیز و اینکه که تنها 
پروردگار است که جزا می‌دهد. پس اگر برانگیزاننده بر فعل. امری الهی و 


کل وا مک وفع که انیم اصل شنحه آن. وه است نات 
صورت متشخص و امتیاز یافته در عالم علوی که از فعل انسان تکوین 
یافته به سدره [منتهی ] در نمی‌گذرد و برایش حکمی- مگر در آن چه که 
پائین‌تر از سدره و بیرون بهشت و در مقامی که فاعلش در پایان کار در 
آنجا انتفران موسایده طاهر نمی کرد 
[ صفحه 207] 
اینکه در صورتی است که فعل نیکو باشد. ولی اگر زشت باشد به واسطه 
بر نشدن و بیرون نرفتنش از جهان عناصر [فعل] بازگشت کرده و 
نتیجه اش برای فاعل به سرعت ایکا فده و سیس نابود گردیده :0 
می‌پذیرد و يا در سدره باقی می‌ماند, یعنی به سبب آن چه سر جمع پنهان 
دز نشاه انساتی به. آه-بخشیده:و آنچه که-جامع. احکام همه موطر‌ها آسنت 
اقتضا می‌کند, و چون روز حشر شد خداوند پلید را از پاک جدا می‌سازد, 
چنان که فرموده: و یجعل الخبیت , بَعصَه عَلی بَعض قَیَرکُمَه جهیعاً قَيَجعلَة 
فی جمَتَم ولیک هم الخاسژون, یعنی: و برخی پلید را بر برخی دیگر نهد و 
همه را توده کند و در جهنم قرار دهد و اینان همان زیان کارانند [37- 
انقال | که صفت افعال اشفا ایتت که لیم تیار اسان افرایت 
اختلاف مراتبشان- بالا نمی‌رود. 
-قرآن- 611-487 
و در اينکه دو راز است: یکی اینکه که کثرت دارای حکم امکان است و آن 
را بقاء و وجودی جز به واسطه تجلی وجودی احدی و حکم جمعی 
عیشت پم رهر موحویی که اسگتادش.- ها به احفیت» مره لین تععل 
نکرده بااشد احکام کثرتش و آثار آن [کثرت ] لاش وا فا هه ده 
به واسطه استناد نداشتن به مرتبه‌ای که بدان حق تعالی هر چه را اراده 
حفظش را کند حفظ و نگهداری می‌کند باقی نخواهد ماند, و اگر حکم 
میثاق و پیمان 7 و 9 91 ۱1 جاری نبود وی به 
کلی متلاشی و مضمحل می‌ گشت و آمر دوم - آن چه بیان داشتیم- فراگیر 
اسرار و رازهایی پیچیده و مشکل است که پنهان کردنش جدّا لازم و واجب 
اشت:ضا امادرا دی کنیته‌های غشسن بافی دا روم شا حق تعالی بوای, هر 
کس که خواهد و هر گونه بخواهد ظاهر و آشکار سازد. 
و اما موحدان و یکتا پرستان و آن کس که فعلش تابع امر الهي کلی و 
علمش درامده و و روج قصدش در آنها [صور] ساری ۱ و حق تعالی 
از جهت شمارشش به موجب حکم ربوبیتش آنها را برای او حفظ و 
نگهداری می‌کند. 

پس اگر بر فعل, حکم عناصر و صورت نشأه و عالم عنصری غالب باشد. 
1 


است محفوظ می‌ماند, چون 
[ صفحه 208] 
ان ی ای نان مات هالی سره احل امه ۶ یه 
ظهورش به صورت‌های عنصری- می‌باشد و حق تعالی ان عالم را اخرین 
مرتیه ترقی و بالا رفتن اثار عنصری قرار داده است, برای اینکه که افعال 
فان- به نسبت غلبه- نتیجه صور و مزاج‌هایی است که از عناصر پدید 
آمده و با آنها ترکیب یافته است., از اینکه روی امکان ندارد که چیزی از 
اصل خودش گذر کند و برتر رود, بنابر اینکه هر چه که عنصری است از 
عالم عناصر بیرون نمی‌رود, اگر گذر کند به تبعیّت حقیقت دیگری است که 
دز ان‌خال لب و خکم با آن است, اینکه را نبی: بقهم, 
1 پس اگر همت فاعل و روحانیت او عالم عناصر را به واسطه آن غلبه‌ای که 
از اقتضای مرتبه و حال او می‌باشد بشکافد گذر به کرسی کرده 
و از ان جا به عرش و به لوح محفوظ و همین طور به «عماء» رسیده و به 
واسطه قوه و مناسبتی که بین او و بین اينکه عوالم است و وجودش نتیجه 
آنها می‌باشد در «أم الکتاب» تا روز رستاخیز محفوظ می‌ماند. 
و چون روز فصل و جدایی [در رستاخیز] فرا رسید افعال بندگان به 
قسامی چند منقسم می‌گردد: از آن. تمله. اینکه. که بزخی«جون: کر 
پراکنده می‌گردد, و ايینکه همان اضمحلالی است که بدان اشاره کردم. و 
برخی [اعمال] هستند که اکسیر عنایت و علم آنها را دگرگونی به توحید و 
یا به او و به توبه داده و زشت نها را نیکو و نیکو را نیکوتر کرده است, 
یعنی یک دانه خرما چون کوه احدی می‌گردد و صاحب معصیت و نافرمانی 
اجرش مانند پاداش کسی می‌گردد که هم وزن آن اعمال نیک و پسندیده 
داشته است, پس قتل و کشتن به زنده کردن. و غصب و تجاوز به صدقه و 
احسان و امثال اینها تلافی می‌شود. و برخی [اعمال] دیگر هستند که حق 
تعالی از آنها در گذشته و حکم و اثرش را محو و نابود می‌سازد. و برخی 
هم هستند که چون فاعل و عمل کننده [در دنیا] بر انها [در رستاخیز] وارد 
شود همانند آن اعمال به او جزا داده می‌شود- خواه نیک باشد و يا بر 
عکس آن- و روئیدن زیبا از فعل و غلبه ظاهری گاهی به صورت برتری و 
گاه دیگر به حکم محو کننده بازگشت به عنایت و علم شهودی تام- با حضور 
و پیش بودن رحمت و شفاعت- داشته [که انها] اختصاص به توحید و ایمان 
دارد [و آنها] پخش در فرشتگان و رسولان و انبیا 
[ صفحه 209] ۳ ۲ 
و اولیا و موّمنان می‌باشد. و اخر بودن [اخریت] اختصاص به عنایت پیشین 
دارد که اضافه و نسبت به حق تعالی پیدا می‌کند. یعنی از ان جهت که 
ارحم الراحمین است آخر می‌باشد. ۲ 
برخی از افعال هستند که حکم انها در اخرت تنها شکستن شدت و تندی 


عذابی است که از نتیجه گناهان و افعال زشت حاصل شده است, و برخی 
دیگر اة افعال ند که اختضاص به احوال کاملان داد وتايج آن افعال 
از تمام اينکه تقسیمات بیرون است و حکم آنها را بطور مشخص جز 
ساسا دام پم معا انا اففال وال اهر ارجق اس 
به آن کس که آن افعال از وی ظاهر گردیده می‌رسد جز| و عوض نامیده 
و مک و اجر نامیدن محقق مر همانند اينها را از آن جهت است 
که عمل مشروع مستلزم اجر است, زیرا [اجر] نتیجه آن است و بدان 
[عمل مشروع] ظاهر گردیده است, چنان که انسان شرط در ظهور عین 
عمل ظاهر شده می‌طلبد, جز اينکه که چون عمل به ذات خود اقتضای 
قبول اجر و بهره‌ور شدن بدان را ندارد- جون ان نسبت است نه امر 
وجودی- حق تعالی آن را به فضل و کرم خود بر آن کس که آن فعل ظاهرا 
بدو اضافه و نسبت داده می‌شود باز می‌گرداند, یعنی از جهت ظاهر 
شدنش بدو و موقوف بودن وجودش بر او و به واسطه محال بودن 
باز گشتش از اینکه جهت بر حق تمالی, زیرا او کامل و بی‌تاز است وباکنر 
و برتر از ان است که از جانب خلقش وصفی بدو باز گردد که ذاتش- از ان 
مت ات اس ای را دا اف زاس اک ات کر 
مطلوب- از هر مرتبه‌ای از مراتب وجود و بدان و در ان [مر تبه ]- جز. 
کمالی که اختصاص بدین مرنبه و مظاهر آن دارد نمی‌باشد و پیش از اینکه 
بدین مطلب اشاره گردید. 
فاال رال را هه وا وک ای رارکت رس 
بح ارات کلف اس که عای عطررر ان کفاله زاره سور مسا 
را یامه ار اراس ان فا اس یو ال اد 
کمال آها عبارت ات ایور تایه ها که عایت سر فعل رل است. 
تا اه کال اععال ما ها هس سا ور با ۱ متام 
[ صفحه 210] 
«الظاهر» که خود اینه اسم «الباطن» و جلوه گاه و مقام نفوذ و سریان 
حکمش می‌باشد تمامی می‌يابد. و چون در مرتبه شهادت کمال و تمامی 
پافت, یعنی به واسطه ظهور امتیاز نتایج آنها از هم و پیروی آنها [نتایج] مر 
اه اععال] را تفا آغر به تتصیل ان کرنه کر ازل پرمرنه عم از 
نزدش امتیاز داشتند- به حق متعال- باز خواهد گشت و با اینکه که فاعلی 
جز او نیست ولی ظهور افعال موقوف بر بندگان است- اکر چه خود از 
یله اصا زا واه اما هعاشا ساب هی اند ره 


ار حیتت ظهور اقغال به افیا نم نه انکه که نان فاغل ان افغال انم تعکر 
7 اشتراک بین حق تعالی و خلق می‌رود- با اختلاف احکام و 

نب آنها- اینکه گونه است. اینکه را نیک بفهم و آن‌چه را که پیش از 
ِ بیاننش در باره راز غذا| و صورتهای آن گذشت و اينکه که [غذ | ] 
شرط در رسانیدن و ظهور تفصیل است و بس. بیاد آر, و نیز آن چه از 
تکات ه مطالت بواکنه که رفن کنو اه راز ات هر ان قفدار 
دادم نیاد اره. تن اینکهتضورت انشت: که احاهی: بر سازهای. بلند اه ستودهتد 
خواهی یافت. که تنها خداوند هدایت کننده است و بس. 


پیوندی از اینکه اصل 


بدان هر فعلی از افعال نیک که از انسان صدور می‌یابد و بدان امری از 
امور را- به جز حق هر چه می‌خواهد باشد- قصد نماید, او در ان [امر و 
فعل] از مزدوران محسوب می‌شود- نه از بندگان- و چون از وی فعلی که 
به نام تیکویی و غمل صالح ضذور باید.ه بخان آهریرا یه فص رده 
باشد, بلکه فقط از آن جهت که خیر است انجام دهد و يا اينکه که مأمور به 
انجام آن است و منظورش در عمل فرمان دهنده عمل است- ولی نه از 
آن جهت که مطلقا امری هست بلکه از جهت حضور در آن همراه با فرمان 
دهنده عمل- او مرد است.؛ و اگر از اينکه بالاتر رود, به طوری که به آن چه 
عمل می‌نماید جز حق متعال را در نظر نداشته باشد اینکه شخص در 
رجولیت و مردانگی تمام عیار است, و اگر از اینکه مقام هم گذر کند به 


متحقق گردد که چیزی را جز به حق انجام نمی‌دهد- هم چنان که در حدیثت 
امده: فبی پسمع و بی‌یبصر و بی‌یبطش و بی‌یسعی«<89» 
-پاورقی-138-136 

و چون به آن چه بیان داشتیم حضورش با حق تعالی اضافه گردد, یعنی از 
حیت صدور افعال وی از بنده و به واسطه بنده, و آن تحفق یافته<90» و 
به چشم حق او را مشاهده کند- نه به خودش- یعنی از حیت اضافه کردن 
شهود و فعل و نسبت را به حق تعالی نه به خودش- اينکه مخلص 
مخلص«<91» است. و اگر احکام اينکه مقام و مقامی که پیش از اينکه بود- 
یعنی مقام: فبی یسمع و بی‌یبصر«<4» و غیر اینکه دو از مقامات- بر او 
ظاهر شود و مقید به اينکه دو به مجموع اینکه دو نباشد با سریان حکم 
شهود احدیش در هر مرتبه و نسبت- بدون ثبات و پایداری بر امری بعینه- 
ان گونه که گفته شد, بلکه در فراخی و توانگریش و قبولش مر هر وصف 
و حکم را- با عدم تقیدش به مرتبه‌ای غير آن مرتبه- از روي علم درستی از 
جانب خود باشد, یعنی به ان چه که بدان اتصاف دارد و ان چه که از وی 
منسلخ است در هر وقتی و حالی بدون غفلت و هر حجابی, اينکه 
شخص«5» در عبودیت و خلافت و احاطه و اطلاق کامل است. خداوند ما 
و دیگر برادران را به اینکه مقام مطلق و حال محقق به فضل و کرمش 
تحقق بخشد.است. و اگر احکام اينکه مقام و مقامی که پیش از اینکه بود- 
یعنی مقام: فبی یسمع و بی‌یبصر«<92» و غير اینکه دو از مقامات- بر او 
ظاهر شود و مقید به اينکه دو به مجموع اینکه دو نباشد با سریان حکم 


شهود احدیش در هر مرتبه و نسبت- بدون ثبات و پایداری بر امری بعینه- 
ان گونه که گفته شد, بلکه در فراخی و توانگریش و قبولش مر هر وصف 
و حکم را- با عدم تقیدش به مرتبه‌ای غير آن مرتبه- از روي علم درستی از 
جانب خود باشد, یعنی به ان چه که بدان اتصاف دارد و ان چه که از وی 
منسلخ است در هر وقتی و حالی بدون غفلت و هر حجابی, اینکه 
شخص «5» در عبودیت و خلافت و احاطه و اطلاق کامل است. خداوند ما 
و دیگر برادران را به اینکه مقام مطلق و حال محقق به فضل و کرمش 
به مجموع اینکه دو نباشد با سریان حکم شهود احدیش در هر مرتبه و 
نسبت- بدون ثبات و پایداری بر امری بعینه- آن گونه که گفته شد, بلکه در 
فراخی و توانگریش و قبولش مر هر وصف و حکم را- با عدم تقیدش به 
مرتبه‌ای غیر آن مرتبه- از روی علم درستی از جانب خود باشد, یعنی به ان 
چه که بدان اتصاف دارد و ان چه که از وی منسلخ است در هر وقتی و 
حالی بدون غفلت و هر حجابی, اينکه شخصس«93» در عبودیت و خلافت و 
اخاطفره اظای ام ات اه سا ریگ رارای راسا معا 
مطلق و حال محقق به فضل و کرمش تحقق بخشد. 
-پاورقی-158-156-پاورقی-330-328-پاورقی-445-443-پاورقی-993- 
995 


بدان که احکام اصلی مشروع- یعنی واجب و حرام و مکروه و مباح و 
مستحب- بر دیگر افعال مکلفان جاری است و از هیچ مکلفی هیچ فعلی- 
هر چه می‌خواهد باشد- در هیچ حالی صدور نمی‌یابد مگر آن که شریعت را 
در آن- از یکی از اينکه مراتب پنج گانه- حکم است. خواه فعل در اوامر و 
نواهی مشروع دارای صورتی متعین باشد مانند بیان الهی که: اقیموا 
الصّلاة, 

-قرآن-417-398 

[ صفحه 212] 

بغتی : تماز به جای آورید |[ 43- بقره] .و لا یلوا التّفس التی حدم ال الا 
بالحق, یعنی: تنی را که خدا محترم داشته جز به حق مکشید, [152 ات 
وقت و امثال اینکه دو از شرطهاء و خواه بیانش مندرج در بیان اصلی کلی 
باشد که از جهت حکم شمول و احاطه دارد. مانند بیان الهی که: 
-قرآن-14-46 1 

قَمن تعمل مثقال 75 خیرا رخ و هن تعمل مثقال دی شزا بر یعنی: هر 
کس هم وزن ذره‌ای نیکي کند [پاداش] آن را خواهد دید و هر کس هم ِ 
ذره‌ای بدی کند [جزای] آن را خواهد دید [7 و 8- زلزال] و: من یعمّل سوءا 
یَجرّ به, یعنی: هر که گناهی کند بدان جزا شود [9423- نساء] و مانند 
بیان رسول خدا صلی الله علیه و آله: فی کل ذی کبد رطبة اجر, یعنی: در 
هر صاحب جگرتری مزدی است«94», 

-قرآن- -94-1-قرآن- -287-256-پاورقی-481-479 

۵ ظهور تمام افعال انسانی از حیت شام ظیرعی: عتضریش: باطن 
قلب است. ولی آغاز کار فاعل در فعل- هر چه می‌خواهد باشد- موقوف بر 
داعی و خواستی است که در قلبش تشخص و نعیّن می‌یابد و او را پر 
برخی از افعال و برتری دادن آن فعل بر دیگر از افعال و نیز بر ترک )1 
و تشخص [معین و مشخص شدن] اينکه داعی و خواست در قلب, , و تعین 
یافتن انگیزه‌ها که موجب صدور افعال از فاعلان‌اند فقط از قلب بیرون 
می‌آید و احکامش منشعب می‌گردد و در اعضا نفوذ پیدا می‌کند و پس از 
آن به غیر اعضا به حسب وجوه قلب- که بیانش در آینده خواهد آمد- و به 
حسب آن چه از صفات که قلب در حال شروع بدانها متصف است منشعب 
و پخش می‌گردد, یعنی صفاتی که در آن [قلب] از غیب ذأات متعین است و 


بر آن به واسطه دو انگشت رحمان [اصبعین] و يا دو لقه«<95» 

-پاورقی- 39-537 5 

[ صفحه 213] ۱ ۱ 

روحانی و نفسانی و طبیعی که از ان دو فرود می‌اید, و تعین حکم تمام 
اتما را نا مقداند ها مان ایکزه‌هاا و احکام مضه قایی: ات ۱3 
اختلاف مراتبشان- غير از وجه خاص- غایتشان یکی از دو امر است: یا به 
دست آوردن منافع است و يا برطرف کردن زیان, چه زمان آنها نزدیک 
باشد و چه دور, چه از جهت صورت و چه از نظر معنی جمع باشد و یا تک 
بدون تعمّل و تکلف تکلف و یا بدون آن. ولی تحت اینکه اموری که ما بیان 
داشتیم اقسام دقیق و باریک دیگری است که جز اکابر و بزرگان آنها را 
بخ داتفه اصحمله انها اه که خی از اعمال کاهت کی ار ده اصل 
بیان شده حجاب و پرده‌اند و از جانب عمل کننده و پا بدون او قصد 
می‌شود. به اینکه معلی که از بعضی مردمان اه صادر می‌ شود که ان 
عمل حجاب و باز دارنده‌ای از رسیدن برخی از بدیها بدو می‌شود و يا مانع 
رسیدن نیکی و خیری به وی می‌گردد که اگر اینکه حجاب نبود برای صاحب 
آن عمل [یدی و یا نیکی] حصول پیدا می‌کرد و اينکه را عمل کننده گاهی 
می‌داند و گاهی نمی‌داند و گاهی هم بعدا| خواهد دانست. 

و برای جزا نیز دو رتبه کلی است: یکی از ان دو اقتضای سرعت مجازات 

[جزا دادن] در دنیا و سرپیچی نکردن جزا از عمل- خواه نیک باشد و یا ضد 
7 را دارد, و رنبه دیگر گاهی ۰ سرییجی کردن جز| و به تأخیر 
افتادن آن را در اخرت- ۳ زمانی که نزد خداوند معلوم و مشخص است- 
دارند مس خی ار صرای شاضن در افو ی کم رات توش ,ندانها اه 
و هشدار داده شده اینکه است که: اتفاق [وحدت] کلمه و جمعیت بین 
اینکه دو [رتبه] فراوانی و نیکوبی روزی و استقامت و پایداری حال در دنیا 
را برقرار می‌سازد. و اگر چه گروهی که اینکه شأن و مقام را دارند اهل 
فسق و گناه باشند. و در برخی از روایات [به جای اتفاق کلمه] صلّه رحم 
[رسیدگی به خویشاوندان] آهده. و در روایت دیگر: ادامه بر طهارت و 
پاکیزگی [با وضو بودن همیشگی], و در دیگری جمع [بین هر دو] آمده و 
رشبه ل دا ضی الله علیه ی له قرو ان لش بل امین مد 
یثاب علیها الرزق فی الدنیا و یجزی بها فی الاخرة. یعنی: خداوند نیکی و 
حسنه‌ای را که مومن انجام داده و در مقابلش در دنیا پاداش روزی گرفته 
کم تمی‌کنده آن‌برا دز اخرت هم هر ای نمی فی دهدن ولی کافر را ذردمعابلن 
[ صفحه 214] 

کاز‌های نیکش دز ذنیا بهزه‌متد می‌شارد و کار کهسبه آخرت کسید او ,زا 
نکش و حسنه‌ای نیست که بدان پاداش نیک یابد. 

قرو وکا ضلی اه ال ترساری اهان ها دشن او 


عقوبت بدانها, قطع رحم [بریدن از خویشاوندان] و تجاوز و گردنکشی و 
نهی از منکر- با امکان تاثیر ان- را مشخص و معین کرده است. و جزای 
عام سریع در امر خیر- از جهت امادگی و پایداری- برای قوای قلبی و 
صفات روحانی طبیعی حاصل می‌شود و در پی آن برخی از حجابها برطرف 
می‌گردد, و برطرف شدن برخی موانع که بین انسان و بین ادرای بعضی از 
ان چه که در [توان] ادراک او است- در زمان نزدیک و يا دور حایل شده- او 
را خوبی و آسایش می‌رساند, خواه خوبی معنوی با و پا محسوسن؛ لذ| 
به مقدار آمادگی و قبولش- و آن چه برای وی از جانب او نوشته و مقدر 
شده بدون تاخیر و کندی2 از اينکه خوبی بهره‌مند می کز د3: 

و جزای عام سریع در امر مکروه. بی‌بهره‌گی و حرمانی است که وی را 
موجب می‌شود, و آن يا حجاب واردی است و یا برطرف نشدن حجابی که 
ی یا بای ی و 2 
حکم ان [حجاب موجود در محل] پایان می‌پذیرفت و انسان از وی آزاد 
می‌گشت., و يا آن که [جزای عام سریع در امر مکروه] پایان می‌پذیرفت و 
انسان از وی ازاد می‌گشت., و يا ان که [جزای عام سریع در امر مکروه] 
به واسطه محافظت نکردن شخص با تقوا است مر زیان آن چه را که 
انسان به واسطه فعل گناه به خودش می‌رساند و به سبب زشتی 
عارض وی می‌شود. 

اینکه اقسام از نوع جزا از فعل تأخیر ندارند بلکه از پی صادر شدنش از 
جانب عمل کننده بر وی مترتب می‌گردند. و اينکه مقام اشتمال بر اسرار و 
رازهایی الهی و کونی دارد که جدا شریف و ارجمند هستند و آنها را جز 
بزرکان از اهل حضور و شهود و معرفت و شناخت تام مشاهده نمی‌کنند و 
تفاصیل آنها زاءعن به مقدار .مقر فنشار. که .ور انی. آن حضور ایشان را دارد 
نمی‌دانند. 

و آن که به تمامه سر امر احدی جمعی الهی و سپس رحمانی- که حکم 
انگشتان«<96» 

-پاورقی- 89-87 

[ صفحه 215] 

اقامت و ازاغت«97» قلب از آن منشعب و متفرع است- برایش کشف و 
آشکار می‌ شود از اینکه مقام مشاهده می‌کند, و پس از آن [یعنی حکم 
انگشتان در اقامت و ازاغت ] حکم انکشتا ند از آن جهت که دو انگشت‌اند- 
است و بعد دو لمّه«<98» و افعال نفسانی طبیعی مباح است که در آنها نه 
وابی هست و نه گناهی, مگر آن که از کاملان و افراد و آن کس از 
محققان که خداوند خواسته باشد, یعنی انان که در هنگام مباشرت- از 
جهت امر- با امر کننده حاضراند, به اینکه معنی که اگر مباشرت اینکه عمل 
هم برای او مباح نشده بود- و با اینکه که اضافه و نسبت به اباحت هم داده 


ده آن را مباشرت نمی کرد, خداوند می‌فر ماید: کلوا من طیباتٍِ 
0 یعنی: از چیزهای پاکیزه که روزیتان کرده‌ایم 211 طه] و 

ها ظیبات: ها احل الاه لکم یعنی: و ۳ 
1 نکنید [ 87- مائده] و غیر اینها, و نیز رسول خدا صلی الله 
علیه .و اله فر مودی؛ ان الله یحبٍ ان توّتی رخصه, یعنی: 
-پاورقی-6 8-1 1-پاورقی-58 60-2 2-قرآن-752-715-قرآن-874-822 
خداوند دوست دارد که بنده را رخصت [مهلت] دهد<99», 
-پاورقی- -54-۳52 
و در تأیید آن چه بیان داشتیم در حدیث ثابت وارد شده که پیغمبر صلی الله 
علیهی ال رازبا ان ضحابیان» زا فر اشکه واز اخافت بخشده د یه ده 
فرموده که در نزدیکی با همسرت نیز اجر و پاداشی داری, لذا صحابی از 
اینکه سخن شگفت زده شده و گفت: معنای اینکه سخن چیست! آیا مراد 
در دفع شهوتم مزدی است! حضرت [ص] فرمود: آری؟ به من بگو اگر آن 
را در حرام دفع می‌کردی گناه و عذاب داشتی! عرض کرد: آری؟, , فرمود: 
همین طور اگر آن را در موضع حلال گذاردی پاداش داری, و یا آن کونه که 
آن حضرت [ص ] فر مود, و در اينکه بیان که کردیم کاملان و افراد به 
واسطه حال و حضور و ظهور علم زائد- ان 
[ صفحه 16 2] 
گونه که ما بیان داشتیم 9 بدان اختصاص دارند- از غیر خودشان امتیاز و 
چدایی می‌يابند. و شاید به گوشه‌ای از آن در آینده- با خواست الهی- اشاره 


کردیم. 





اشاره 


بدان که حاصل دیگر اوامر و نواهی شرعی که از حق تعالی در هر عصری 
به واسطه رسول ان عصر به خلق می‌رسد عبارت است از تعریف به ان 
چه که فراگیر احوال فا و صفات و افعال ظاهری و باطنی انسانی 
۳ بعنلی از خواص و نتیجه‌هایی که از آنها یه د ست فد و صورت‌های 
آنها [نتایج] در طبقات و مراتب آسمانها و برزخ‌ها و حشر و بهشت و دوزخ 
هن که که اند کواسته سین انستم ععتی از عفت ایا هتم و 
زیان و سود و غلبه و مغلوبی- به واسطه اشتراک دو حکم رحمت و غضب 
الهی موقت چه حسی و چه خیالی و چه روحی و چه مثالی- اینکه را نیک 
بفهم که اینکه از ارزشمندترین رازهای الهی است که اختصاص به مقام 
متکلم فیه و المترجم عنه«<100» 

-پاورقی-36 738-7 

و چون بر اينکه [مطلب و مقام و امر] آگاهی پیدا کردم سبب‌های معین و 
مشخص غضب و رحمت [الهی] و صورت ظهور حکم آن دو را برای آن/ اف 
نقشر شدن آن دو را در آن- نقش شدن ضورت‌ها در آپنه- دانستم, #۷ 
قلَمّا آَسَمُونا انتقمنا منهّم. یعنی: : و چون ما را به خشم آوردند از آنها انتقام 
گرفتیم [55- زخرف] و راز ان له بحب: ال واییه: یعنی: 
-قرآن-270-236- -قرآن- -400-362 

خداوند توبه کنندگان را دوست می‌دارد [101101101- بقره] و: بح 
المحسیین, یعنی. نیکوکاران را دوست می‌دارد [95 1- بقره] و تس 
المتقین, یعنی: تقوا داران را دوست می‌دارد [76- آل عمران] و غیر اینها 
را مشاهده کردم, و راز نعیم و عذاب زودرس و دیر رس و زود زایل 
شونده را دانستم, و نیز راز تبدیل شدن گناهان به نیکی‌ها و راز: انما هی 
اعمالکم ترد الیکم. یعنی: اینکه همان اعمال شما است که به خودتان باز 
گردیده است«<101», 

-قرآن-81-59-قرآن-161-139-پاورقی-484-482 


[ صفحه 217] 

الحجة البالغة, یعنپ: حجت و برهان رسا خاص خدا است [150- انعام] و 
راز: ۶ ها کن ی ۲ را مس سا ع ای تنوویمر ۲ 
پیغمبری بفرستیم [15- اسراء] را دانستم. 

را 1 1 


و افعال را مشاهده کردم که وقتی صور آنها 1 انسان و يا ظاهرش 
تعیّن می‌یابد آینه غضب و خشم حق تعالی و یا رحمت و لطف او می‌گردد, 
ولی بدون تغیبر و دگرگونی و نو پیدا تشون ال کی رت اقدس احدیت 
با اینکه که ظهور تعیّن و اثر به آن چه که ملایم و موافق [طبع] است و به 


ان چه که نیست حادث و نو است. و راز ز حلال و حرام بودن در هر زمان و 
هر امتی را نسبت به هر شخصی در یک وقت و حالی مخصوص و يا در دو 
حال و دو وقت مختلف مشاهده کردم, و نیز صورت برانگیخته شدن شرایع 
و تعیْن احکام آنها را به حسب احوال امت‌ها و زمانها مشاهده کرده و اوامر 
و نواهی را که حکمشان محدود در اینکه دنیا و منحصر به اینکه نشاه و 
عالم است و اختصاص به مصالح کلی و جزئی و لوازم ان دو دارد مشاهده 
نمودم, و دیدم که حکم متعدی به اخرت تقسیم به چهار بخش می‌شود: 
بخشی حکمش در طی گذشت زمان درنگ در برزج پایان پذیرفته و پا به 
سب پایان پذیرفتن برزج پایان می‌پذبرد, و بخش دیگر حکمش در طی 
کت رجان سر ابا رو اه تفاسم با اف رورش بان 
می‌پذیرد. و بخش سوم در طی گذشت زمان سلطه و غلبه دوزخ بر هر 
کس که وارد آن مي شود پایان پذیرفته و با به واسطه پایان پذیرفتن حکم 
آن در باره غیر مخلدان پایان می‌پذیرد» و بخش چهارم اختصاص به اهل 
بهشت و به آنان که در باره‌شان گفته شده: و ما هم منها بِمَخرجین, یعنی. 
آنان از آنجا بیرون شدنی نباشند [ 48- حجرا] دارد. در اینجا دریاهای ژرف و 
رازهای شگرف و تابناکی است که اگر راه کشف آنها باز شود چیزهایی 
اشنکار فی‌شود که خرنها. دا تفر خشته. و حیران کردم وشصحفت. عجاییین.را 
هویدا خواهد ساخت. 

-قرآن-16 546-5 

و از اينکه مقام جزای ابدی که دارای حکم همیشگی در شرّ و خیر و ثابت- 
تا زمانی پایان پذیر است- دانسته می‌شود., و نیز راز مجازات [پاداش و 
کیفر] بر خیر و شر و موازنه به مثل در شرّ و تضعیف [دو برابر کردن] در 
[ صفحه 218] 

چه خداوند در حساب کردن بخواهد افزایش دهد«102» 

-پاورقی-50-48-ق رآن-608-556-ق رآن-1084-1042 

و پیش از اینکه در باب «حمد» و فرود امدن جزا بر حامدان به حسب 
علوم و معتقداتشان در محمود و پسندیده و مراتب و بهره‌شان نزد او به 
گوشه‌ای از اینکه مطلب اشاره کردم که آن [جزا] متعلقات همت‌های 
ایشان و هدف از مقاصدشان از وی می‌باشد, و بیان داشتم کسی هست 
که برای قصد و همت و افعال منسوب به او و ظاهر به وی- از حمد و غیر 
حمد- غایتی و هدفی جز حق مطلق ندارد. پس چنین جزایی از مراتب و 
اقسام معروف بیرون است., بدان جا مراجعه کن, و ما به زودی- با 
خواست الهی- بیانی در ايینکه باره خواهیم داشت. 

هار اه اه تست الات ال راما آن کیت که اشفا است» باه 
عمل کنندگان و مقاماتی که اعمال در آنها در بالاترین مرتبه خود قرار 


و ی و اس وی مود 
رم 0 ۱ ۱ ۱ 1 
[ صفحه 219] 
چیست! [ان جزای کلی احدی] متنوع و منقسم به حسب مراتب اعمال 
اف کم اوحات‌ سوام لک ان اهر اس اد 
حیث مقاصد و علوم و عقاید و توجهات و احوال و موطن‌ها و مقامات و 
زمانها و نشات و عوالم مختلف و گوناگون را خواهد دانست«103». 
جاور فی-75 2772 
ای که تافی یآ اه کات نت آ شام ههار 
مقام و يا بیشتر می‌باشد و رازهایی ارزشمند و مقدس دارد که شناخت 
آنها بس مشکل و گرانقدر است و آگاه بر آنها بسیار اندک, و اگر فرو رفتن 
در تفصیل اصول انها نیازمند به گسترش بیشتر [سخن و اسرارا نبود و در 
نتیجه منجر به آشکار کردن سنّی از اسرار ربوبیت که پرده برداشتن از آن 
ممنوع است نمی‌گردید هر ایته: خبی‌هایی: رمرم و طاهر مین کردند که 
موجب سرگشتگی خردها و بینش‌ها شده و سینه‌ها و درونها را وسعت و 
فراخی می‌ بخشید, ولی آن چه را که حق تعالی از اسرار پوشیده اش 
خواسته که پنهان بماند ظاهر کننده‌ای نیست, و آن چه را که هم ظهور و 
پروزتتن. را خواسته اس پنهان کننده‌ای نیست, خال. بة اتمام. آن چه که 
نخست آغاز در توضیح آن شد باز می‌گردیم. 
لذا گوييم: اما هه وا نیوا یا از که مهار 
تب اصلی بیان شده- پنج است, و امکان ندارد که از هیچ کس هیچ 
ی ی 
با ققاش ها تاش باس اه مج و صفحه رو تکی: از آها معایل غیت 
حق تعالی و هویت او است که نزد محققان به نام وجه خاص نامیده 
می‌ شود وساأئط- از صفات و اسماء و غیر اینکه دو و آن چه که از ان دو 
فرود امده است- در ان نه حکمی و نه مدخلی دارد و نه آن را کسی 
می‌داند و جز کاملان و افراد و برخی از محققان بدان تحقق و ثبوت پیدا 
تمی کت و اینکه امد رادار خنت هی که ار فلت انهان هیر آن. در 
وجود ظاهر- مقابل آن است مراتب و مظاهر و آیاتی است که از جمله آنها 
اولیّات است, مانند حرکت نخستین و نگریستن و خاطر و سماع و هر 
نخستین ظاهر شونده‌ای که بر اهل حضور پنهان نیست. و در تمام عالم نه 
از جهت شروع و نه تحقیق بر اينکه 
[ صفحه 220] 
وجه و آن چه که بدان اختصاص دارد هیچ حکمی مترتب نمی‌شود و تحت 
هیچ قیدی در نمی‌اید. برای اینکة. که:. ان الهی است و بر حکم تقدیس و 


پاکی اصلی باقی است و بر آن نه شکی و نه اشتباهی و نه دروغی- 
مها ر ام ها مت کرد 
مراقبتی که در آن پس از شناخت وی راز تجدد و نوشدن و خلق جدید را 
در هر لحظه و دمی هیچ سستی و کندی در ان [مراقبه] راه پیدا نمی کند- 
به هر چه که بر وی خطور می‌کند و بر خورد می‌کند و ناگزیر است حکم 
می کند و درست حکم می کند, برای اینکه که نزد او تکراری نیست- هم 
چنان که در مرتبه حق متعال تکرار نیست- و تمام خواطر و ادراکات 
صاحب اینکه مشهد و مقام دار هر 927 اولیت او به حق واقع است, بنابر 
که افعالی کفااز م صا من کردشفی انصت تسام مصاعر فان 
او مترئب و مبتنی بر اینکه اساس و رکن الهی است, در اينکه صورت جز 
زیبا و نیکو از وی صادر نمی‌گردد. و نیز آن چه موجب بالا رفتن درجه و 
زیادی قرب و نزدیکی در عین قرب می‌ شود- ۳۳۷ از باب مثت و احسان و 
نیکی : نه مجازات- از وی صادر ین حور 
اتکه نان مت ات که ایا ۳ ازشگه تفای ک اکت فحم ساره 
5 از مراتب جزا بالا رفته است. و بیان الهي اشاره به اينکه مطلب دارد 
کت یا تجزون لا ما کتثم تعملون | عباد له اْحََصين, ۱۳ 
قبال اعمال که می‌کرده‌اید جزایتان ندهند مگر بندگان خاص خدای [39- 
0 صافات] و: و قل تجازی الا الکفُورَ, یعنی: مگر ما جز کفران پيشه را 
محاوا یمن کیم | شا وشن به واسظه ام دای که بر داستاو 
نامه اعفال خاحوار ره وان احیم که اسآ هه ده هه اععال آبان 
است که یکی باید در سجین باشد و دیگری در علیین. و برای مقربان 
نوشته و جریده‌ای بیان نفرموده و غیر _ از شهود و اختصاص‌شان به 
چشمه‌ای که پاک و پاکیزه ان 
بلندی می‌يابند چیزی بدینان منسوب نداشته است. 
-قرآن-5 54-17 2-قرآن-396-363 
ان اننکه مفام نود که به رتسول دا صلین ال له ه له کفته شوه رف 
ای .ال ها تم من دنک و ما تَأحْرَ و یم نعمتة علیک و یهدیِک صراطا 
متفتفتقار یعنی: تا خدا ی ترا ببخشد و نعمت خویش بر 
تو کامل کند و به راهی راست راهبرت شود [2- فتح] و 
-قرآن-220-87 
[ صفحه 221] 
اشکم اسان شندم: فراخ صاخت: اسکت فا کی ارتشاندهای کی 
است که حق متعال گوش و چشم او شده است. و یکی از نشانه‌های 
صاحب قرب فرایض<104» 
یاه رفی:73 175-1 


و وجه دوم از وجوه و جهات قلب برابر عالم ارواح قرار می‌گیرد و صاحبش 
بدان [محاذات و برابری] از آن ال اتهاحامت ین وان ان ایند 
[قلب ]- خی ای کی ان وا ای و فا اس یره 
حسب پاکی وجه [صفحه قلب] و صقالت و زنگ زدایی و براقیش که به 
این‌ها درستی نسبت ظاهر می‌شود و رقیقه ارتباطی که مانند لوله و 
ناودانی است که بر ان فیض عبور ی کند و جاری شده و به جایگاه خور- 
در قابل- می‌رسد زنده می‌گردد. نقش‌هایی صورت می‌پذیرد«<105», 
-پاورقی-32 34-5 5 

و اینکه شرط یعنی حفظ درستی احکام هر وجهی و حالتی و صفاتی که 
اختصاص بدانها داشته و از غلبه‌ای که باید از ضد و انحراف از اعتدال 
میانی به دو طرف زیادی و کمی پرهیز کرد در هر وجهی از اينکه وجوه و 
جهات اعتبار کرده می‌شود. پس زکات [پاکی] وجه اول که مقابل غیب حق 
تعالی است به واسطه درستی هم سمتی و خالی بودنش از هر قید و حکم 
کونی و [خالی بودن] رقیقه اطلاقش از تمام قیود و پاک بودنر نوشته‌اش از 
هر نقش و تصویری می‌باشد, و حیات اينکه رقیقه نستگی به ادامه 
شا دیفم تن خن دانی کال ال و کلف باتید :داره 

و وجه و جهت سوم اینکه است که صاحبش بدان مقابله با عالم علوی پیدا 
مت کند و ان چه را که حق تعالی اراده القايش را بدو دارد به حسب 
صورتهای اینکه انسان که در هر اسمانی 

[ صفحه 222] 

دارد می‌پذیرد. , هم‌چنان که دانشمند بزرگوار- ابن عباس رضی الله عنه- بر 
اینکه مطلب آگاهی داده و محققان از اهل الله و خواص- همگی- با او 
موافقت دارند. و زکات [یاکی ] اينکه وجه و زنده کردن رقیقه اش همان 
است که در وجه ارواح و به حفظ استقامت در اوصاف ظاهری کته ۳۹ 
بعلی حفظ متوسط [میانه ] که مانع از زیاده‌روی و کوتاهی است, و هی 
کس بدین [وجه] تحقق نمی‌یابد تا آن که نسبتش را از هر عالمی بشناسد 
و حکم موازنه [سنجش] را در آن مراعات کند و آن چه را که شریعت حقّه 
الهی بیانش را مجمل گذارده و روش کمالی نبوی صلی الله علیه و آله 
بیانش را به فعل و حال- بسن ان بر طرف کردن برده اجمالن از ان عهده‌دار 
شده باق وی از جهت ذوق [کشف] تفصیل پیدا کند. در اینکه حال هر 
وقت که حکم کرد ورست حکم کرده است. و خواهد دانست که راهقطع و 
یقین و درست را چگونه بپیماید. خداوند هدایت کننده است و بس. 


مه دبک انکه اشته که ردان عفایله با الم اسر ستا مه تمه ای 
کردن و زنده کردن رقیقه‌اش نیز به واسطه میزان‌های ربانی مشروع و 
ِ معلوم و مشخص است و اصل و تکیه گاه آن دو امر است: تک 

کار گرفتن خواس و قوا است در آن خه که.در آن مصلحت متعین و 


مشخص است- به حسب استطاعت و امکان و پیش داشتن مهم‌تر و 
ضروری‌تر است بر ضروری و مهم و پرداختن 0 امر دیگر باز داشتن 
آنها [حواس و قوا] است از آن چه که مهم نیست., تا چه رسد به کار گرفتن 
آنها در امور بیهوده و آن چه که شایستگی در کاز. کر فتن:آنها را نداد وا 
اینکه که دوری از آن لازم و واجب است. 

و وجه دیگر مقابل عالم مثال است و دارای دو نسبت: نسبتی مقید که 
اتضاض ه الم کیال اسانی ره اس اه خاک فحه تن انفت 
که اختصاص به عالم حس و شهادت [عنصری] دارد, و به اینکه وجه نیکو 
کردن مقاصد- حال تصور و پدید آوردنش در حسٌ مشترک و حضور با 
خواطر و زایل کردن آن چه از آنها که نیکو و پسندیده نیست- اضافه و 
منضم می‌گردد. زیرا اینکه امور حکمش در آن چه از اعمال و دم‌ها و غیر 
7 دو که از انسان صادر می‌شود جاری می‌گرد. و در حسْ ظاهری هم 
کار همین گونه است و ما بر اینکه مطلب به بیان رسول خدا صلی الله 
غلبم آله اکاهی داد اس که فصو اصدف که رف اضر فیک ها 

[ صفحه 223] 

بعنی . : راست خواب بیننده‌ترین شما راستگوترین شمایند, برای اینکه که در 
خیال بر آن-ضه کم.از عالم حس,یدان اتقال می‌ناند عفن نمی شوخ و اک 
اختلافی دارد از جهت تغییر ترکیب و تجدد 9 نوشدن آن است, ولی 
مفردات [در مقابل ترکیب] ناگزیر مستفاد و گرفته شده از حس است؛ 
پس هر کس که وجه [صورت] حس و قوای حشی او درست و صحیح 
است وجه خیالش هم درست است. 

و نسبت دیگری اختصاص به عالم مثال مطلق دارد و کمال استقامت آن از 
حیث سلامتی [صحت ] انسان در آن, نتیجه وجوه سه گانه بیان شده است- 
پس از وجه غیبی و صحت آن- اینکه را نیک بدان. 


فصلی که فراگیر آن چه از اسزار معانی لفظ «دین» که یاقی مانده و بیان راز تکلیف و حکمت و 
اصل و منشاً آن و آن چه که به اينها از امور کلی و لوازم مهم تعلق می‌گیرد- به زبان مقام لع 
احدیت جمع«<1»- 


-فرمت-233-231 


«مقدمه »> 


-فرمت-233-231 

و پیش از آغاز در سخن بر آن چه که در صدد بیانش هستیم مقدمه‌ای 
تقدیم می‌داریم که آگاهی دهنده بر چند نکته مفید و مهم و باریک است که 
هشدار بر آنها لازم و ضروری است: 

لذا گوییم: بدان که راز هر چیزی عبارت است از آن چه که از شأن آن چیز 
پنهان است و 

-قرآن-651-630 

[ صفحه 224] 

یا از ان چیز پنهان است, خواه پنهان [بودن] امری وجودی باشد که امکان 
افزای با نرخی. از خواس و با با ام آنها هنت مانند مان تیی: بودن 
درون قلب انسان مثلا و آن چه از بخار- نسبت به ظاهر پوست بدنش- که 
ذر آن است., و یا مانند روغن بادام و امثال آن مثلا نسبت به صورت باد ام -. 
و یا اینکه که امری معنوی است, مانند قوا و خواضی که خداوند سبحان در 
ارواج و غير ارواج- نسبت به مظاهر و صورتهای جزئی که بدانها اينکه 
خواص ظاهر می‌شود و حق متعال بدانها افعال اینکه قوا را کمال 
می‌بخشد- به امانت گذارده است. مانند قوه مسهلی که در 
سقمونیا«<107» 

-پاورقی-656-654 

و گاهی امری که راز بدان اضافه و نسبت داده می‌شود معنای مجردی 
است که هیچ ظهوری در اعیان نداشته و جز در اذهان تعقل نمی‌گردد, 
مانند نبوت و رسالت و دین و تقوا و ایمان داشتن و امثال اینها, برای اینکه 
که نسبت راز به اینکه امور به گونه نسبتش به اموری که وجودش در 
اعیان متحقق و ثابت است نمی‌باشد, و چون گفته شد: راز نبوت و راز 
شریعت و راز دین چیست! در اینجا مقصود از راز- نزد محققان- اصل آن 
جبری. اسشت کهسرسش از آن. میسوههسا آنچه از اس ان یر که مان 
است و هر کس آن.را بذاند علت آن چیز و خاضیت. و اضل و منشا آن و 
سیب حکم و ظهور و لوازم آشکار و نهانش را می‌داند. ۳ 

و دین را رازی است که هر کس حقیقت جزا و احکامش را دانست ان را 
خواهد دانست., و جزا را نیز رازی است که دانستنش موقوف بر دانستن 
افعالی ات که جرا بز آنها مترلب من‌قوم و افعال را هم از.خیت آن خه 
بر آنها- آن کس را که بدو [اینکه افعال] نسبت داده می‌شود و از وی ظاهر 
می‌گردد- جزا داده می‌شود رازی است که دانستنش موقوف بر دانستن 
تکلیف است., زیرا تا تکلیف نباشد امر و نهیی که موجب ترک و یا فعل 
می‌شوند مقدّر نمی‌گردد. و چون افعال مشروع که از اوامر و نواهی 


منشعب شده‌آند مقزر نباشند, جزایی که در مقابل 

[ صفحه 225] 

افعال قرار ,داده.شده- افعالی کهه. خوو مفعلقات اواهر و. تواهی‌انده: تعقل 
تم کرزژد: 

پس در اینکه صورت تکلیف اصل اينکه امور مذکور می‌باشد. و آن راز و 
حکمتی نیز هست که با خواست الهی به زودی بدان اشاره‌ای خواهیم 
داشته ترا ییاسک که زود ارات افعال ما را و آان خه کمدان وه 
اختصاص داشت- آن مقدار که حق تعالی مقدر فرموده بود- بیان داشتیم و 
بر [اصل و ریشه] بسیاری از افعال و اسرار الهی که به اينکه باب تعلق 
داشت اکاهی و.هشدار دادیم: بة طوزی که اکر خردهند در ان اندیشه کند 
ون زا تیک فده و حاضر داشته باشد, هیچ چیزی از کلیات اسرار دین و 
احکام. فلوازم اضلن آن.ار فقبتهان ایب می‌هاند: و ادن اینحاا خذا 
میاه که شخ ,را بر اه لعظ‌ان اینکه ایم الق دی از ایه نوم 
الدین ] به بیان آن چه از اصول رازهای دین که باقی مانده است به پایان 
برسانم و بر اصل تکلیف و راز و حکمت آن که شناساننده مرتبه و نتیجه 
بهره تمام آن است آگاهی بخشم, اينکه به جا آوردن آن عهد و پیمانی است 
که در آغاز کتاب آن را بر عهده گرفته بودم, یعنی آگاهی دادن بو اصولی 
که قاکه یادا قرا کرفه داشگ تفه شت سا باقع کی کر 


[اصل تکلیف و حکمت آن] 


گویم: هر نسبتی که بین دو امر تعقل می‌شود تحقق و ثبوت آن ناگزیر 
کننده توانای غالب دانا و بین مکلف [تکلیف شونده] تعقل نمی‌شود, و اینکه 
آ کا صای ‏ تا تا ار ما و و 
پذیرای حکم تکلیف او باشد, و چون به خدا دانستیم- يا بگو بدان سبب که 
خرهها رشان زا اون مسحان اتاک تا نساعت. که او امالی | ۱ 
کمال مطلق اتم است. بلکه وی کانون هر کمالی است, و پس از ان به 
واسطه پیغمبرش صلی الله علیه و آله دانستیم که در کتاب عزیزش 
فرموده: قّل کل یَعمَلٌ علی شاکلَیِه, یعنی: بگو هر کس بر طبیعت خویش 
عمل می کند [841- اسراء] , وی فرمود و به آن چه 
که بعدا خبر داد تحقق و ثبوت پیدا کردیم که: احکام و افعال صادر از 
خداوند سبحان رنگ پذیر به وصف کمالی صدور می‌یابد و آنها را : نه حکمی 
هست و نه فعلی جز آن که کامل است و 

-ق رآن-692-6524 

[ صفحه 226] 

مشتمل بر فواید و رازها و حکمت‌های گوناگونی است که بدانها علم هیچ 
کس جز خودش احاطه ندارد. و نهایت کوشش و پویش خلایق اینکه است 
که مقدار کمی از آنها را به عنایت الهی- نه به غلبه و قدرت کسی و نه به 
گونه احاطه بآ اند بدانند, ولی با اینکه همه شکی نداریم که 
افعال الهی- اگر چه از حیث صدورشان از جانب وی و نسبت‌شان به وی 
همان گونه که گفتیم- خبر محض و کمال خالص است., ولی در ذات 
خودشان به حسب مراتب ب اسماء و صفات و موطن‌ها و مراتب ب متفاوت و 
گونا گون‌اند. 

بنابر اینکه برخی از اینکه افعال- همان طور که گفتیم- بهره‌شان از برخ 
دیگر بزرگتر و گرانمایه‌تر و احاطه‌اش تمام‌تر و حکمش فراگیرتر و فرا 
است ست ها دس نوج رل مهار برات افعاز. 
و احکام- و از جهت احاطه تمام‌تر و از حیث حکم فراگیرتر است, برای 
اینکه که آن سر فصل عبودیت و بندگي است که حکمش بر هر چیزی به 
تازیانه: ٍن کل من فی السّماواتِ و الأرض لا آتی الَحمن عبدا, یعنی: در 
آستفانها و مین . هیچ کس نپست جز آن که به بندگی او گردن نهاده است 
زو | له الق کل سَیءٍ یعنی: خداوند یکتا خالق همه چیز است 
[621- رمز] و: ات سل ء الا کسی تطهدو: عنین: 

ق رآن-482-406-قرآن-623-594-ق رآن-728-681 

موجودی نبست و به ستایش او تسبیح گو است [44- اسر اء] جاری و 


روان است. و شکی نیست که هر تسبیح گویی مر حق تعالی را به عبودیت 
و بند کین او اقرار و اعتراف دارد, و بلکه همان تسبیحش به ستایش او 
اقرار و اعترافی است از جانب ی ی ی اقرا ر از 
روی علم- چنان که خداوند سبحان خبر داده: کل قد عَلِمّ صلاتة و تسبيحة, 


یعنی: 

-ق رآن-408-365 

همه دعا و تسبیح خویش دانند [41- نور] پس هر چه که بر آن نام «شیء» 
اطلاق می‌گردد ان حاخل در دایره آننکه خکم و اخبار الهی است. و پیش از 
اینکه گفتیم هر حقیقت و يا صفتی به کون به گونه خصوصیت که از 
ویژگی‌های ممکنات است اضافه و نسبت داده می‌ شود و پا به گونه 
اشتراک نسبت داده می‌شود. به اینکه معنی که نسبتش از جهتی و به 
اعتباری درست است و به کون هم همین طور, برای اینکه که آن حقیقت 
زا ایور وت ای است کف اصل هار تم کی با که 
سالق ازرحبت انکه اصل افادسی نید 

[ صفحه 227] ۳ 

یی هد ار اه فا ات و ها کار ایض ی 
یا مانند پدر و مادراند- هر گونه که گویی- ظاهر شده است. و همین طور 
هر امری که در مراتب تفصیل ظاهر می‌گردد ناگزیر باید بین دو اصل- در 
یکی از نکاح‌های پنج کانه کت تن از اينکه بیان شد- ظاهر گردد. پس دو 
اصلی اوّلی: مرتبه وجوب و امکان و یا بگو: مرتبه اسماء و اعیان- هر چه 
خواهی- می‌باشد, و شرح و داستان نکاح‌ها گفته آمد. 

و اگر , به آن چه ما در مبحث آغاز ایجاد و راز آن, و نیز راز وحدت که پیش 
از اننکه گفتیم,بان گردی.فسافا جبان مارا به خاطر خواهی آورد که: احدیت 
ساصای اطار سار کرو ی تاد خ رخ رای کسوح 
تعالین اوخیت رات و اخوسش بوتار آن‌جهانیان است, به تایبا چتری 
پیذادمی کند وتهادان ازتباظر و نه چیزی با او مناسبت پیدا می‌کند و نه به 
او تعلق, زیرا تعلق و مناسبت از جهت مراتب ثابت است. یعنی به حکم 
تضایف که بین «الاه» و مّلوه و خالق و مخلوق و غیر اینها ثابت- و نیز بین 
دو متضایف و هر دو مرتبه‌ای که شأن آنها اینکه گونه است- واقع می‌باشد, 
وین آز‌اینکه گفته آمد که ان بدون ارتباظ چایز نمی‌باسد و ارتاط جر 
به واسطه مناسبت امکان پذیر نیست. پس تفصیل ان چه را که در اینکه 
از اهاط ها که اند کی تاو ار کرار موش 
خداوند راهنما است و بس. 
سپس باز گردیده و گوییم: پس اصل یگانه‌ای که تکلیف بدان استناد پیدا 
هی کید عیارت ان ایعاب الهی ات که اتضاس بان مرن دار و آن 
انحات این اس ار اور اه اه و رس وس سس ار ان کس سر را 


عینی [ ثابت ] ظاهر گردد و پا مرتبه اش را حکمی یدید آید, و زیان مقام 
اينکه اصل همان است که در قرآن عن آسده و فر موده: تب کم علی 
تفسه الرَحمَة, یعنی: : پروردگار شما رحمت کردن را بر خویش مقرر داشته 
است [54- انعام ] و حفقت كلمَة ژر ۰ یعنی. کلمه پروردگارت محقق 
گشت [33- یونس] و: و لکن حَقّ القول مِتّی, یعنی: ولی کلمه از من قرار 
است [13- سجده] و: کان علی زبک حتماً مَفضیّا, بعنی: 
-قرآن-432-389-قرآن-546-521-ق رآن-633-601-قرآن- 729-692 

و9 از جانب پروردگارت محتوم و مقرر است [71- مریم] و: بل القول 
لدت. بعتی: کفتار نزد. من تغییر نیابد [291--۵] 2 امنال اینها: و روایات 
نبوی [ص] آمده که: وجبت محبتی للمتحابین فیْ, یعنی: محبت من در باره 
محبانم واجب و لازم است.؛ و: ان حقا علی الله ان 

-قرآن-92-61 

[ صفحه 228] 

لا یرفع شیئا من هذه الدنیا الا وضعه. یعنی: بر خداوند مقرر است که چیزی 
سسکا راما سر اتکی هرا تشن ار ال انا که هتسه 
درازا فت انجامه 

اصل دیگری که از آن تکلیف نشأه گرفته و نمایان شده و بدان راز 
مجازات- به بخ آن چه که از بعضی وجوه موافق بیست- آشکار می‌ شود اينکه 
افبت که فحلی محودم. که افضای ایفاه غالم را ان اک خواهی ب 
دارای اطلاق تام از دیگر قیود حکمی و صفات عینی متکثر امکانی دارد, و 
از جهت نقش گذاریش در اعیان ممکنات و یا بگو: اقتران و جفت شدنش 
با مرت وم سس هزات دا و اسفدادها ی انا وان ی بر 
وجود منبسط مذکور اوصاف متعدد مختلف اضافه و نسبت می‌یابند و 
[وجود منبسط ] به احکام و اسماء و نعوت تقیدی که از آن جدا شدنی 
نیست پیدا می‌کند به طوری که تعقل و ادراکش جدای از تمام انها محال و 
تو مره است :که مایت کارجدا کردن از پشتر نها انشت ولی از تما 
آنها- به کلی- محال و غیر ممکن است- مگر با فرض کردن و پنداشتن- و 
بایان کاو یسدنه ید اضافی اسن انکب در این فرایت 
ناچار حکمت عدل الهی و حکم مرتبه جامع کامل اقتضای ظهور راز 
مجازات و وصف آن به راز مناسبت و موازنه محقق را کرد, لذا برای تمام 
بندگان تکلیف الهی ظاهر گشت- و هر چه غیر او است بنده است- در اينکه 
هنگام قیدهای امری و احکام شرعی تعین می‌پذیرد. یعنی در مقابل آن چه 
بر وجود از تقیدات عینی و احکام مراتب ب کونی امکانی و عبادات مقرر به 
گونه خاص عارض شده, یعنی در مقابل آن چه که هر موطن و عالم و زمان 


و نشأه و حال بدان اختصاص می‌یاید و اقتضای آن را دارد. به طوری که 
تعین وجود در آن و ظهور حق تعالی و تصرفش- مگر به حسب آن- امکان 
پذیر نیست؛ بنابر اینکه عبادات نیز- همان طور که گفتیم- در اهل هر عالم و 
دور و وقت خاص و موطن و نشأه و حال و مزاج و مرتبه به حسب آن چه 
حکم حال و زمان و آن چه که گفته شد اقتضای آن را دارد- و نیز به حسب 
صفاتی که لازم هر یک اینها است- مقرر گردید. و تمام اینها در موجودات 
ثابت و پایدار است مانند ثبوت حکمی که هم اکنون آنجا گفته شد. 

[ صفحه 229] 

ناگزیر اگر انسان که نمونه و خلاصه تمام ممکنات و رونویس جامع 
خصوصیات و حقایق انها است کار و حالش به پایان رسد و به اخرین 
مراتب اطلاق- از جهت علم و شهود و حال و مقام تجرید و یگانگی- ترقی 
کند- چون وی به حژیت و آزادی تام که برطرف کننده تمام اعتبارات و 
سا ده اضافا تن اععاد فود ات اما ا سا میا در ار ری 
کند- شاید که بکند- به گونه‌ای که از وی احکام تقییدی امکانی و صفاتی 
اسماتی هم شافظ کرو الیته بسن از سقوطر تکلیف‌ها ی آمری از وم و 
بیرون رفتنش از مجدوده احوال و نشات و موطن‌ها و مقامات- او«108» 
-پاورقی-607-605 

و اینکه قید باقی انسان عبارت از بهره و حظ متعیّن او است از غیب ذاتی 
که بارها گفتیم: آن برای خودش, از آن جهت که خودش است- مگر به 
واسطه امری- تعین نمی‌یابد و در او چیزی برای خودش تعیْن نمی‌پذیرد, 
بای ایک مین او بفتی من کیب مذیر تست آنبه که ان سس 
اه سوهم ام ها ال اد پات کش ان اه مک اه 
می‌شود, اینکه را نیک بفهم. 

وه آشکه تین راز ارتباط تخقتعالی یه اتشان ری ارشاظ اسان ره اودان 
حفی که انشان می‌داند ع ای کف یداه سار .فی ردنا اه 
بیانات روشن شد که تعقل وجود مطلق موقوف بر نسبت و يا مظهری 
است که تمییز را- اگر چه غیب بااشد نه عین و آاشنکار- می بخشد, مانند 
موقوف بودن ظهور عینی که آن شرط در تعقل وجود است. 

اماسنم افران وشغور کروفی ار اه نموصحالی مش اینگه مت وهای 
ثبوت آن در ذات خودش نیست. برای اینکه که کاملان و محققان از اهل 
صحو و هوشیاری, انان که از گرداب شکر و مستی و مشاهدات مقید- در 
مقام استقرارشان از وجهی- در مرکز مقام کمال احاطی جمعی احدی 
وسطی رها شده و از اطراف محیط و اهل ان ان چه را که از منحرفان 

[ صفحه 230] 

و کجروان پنهان است به معاینه مشاهده می‌کنند , نه آنْ چه بیان داشتیم 


می 


سپس گوییم: هر یک از اینکه دو قید یعنی قید وجود و قید انسان را حکمی 
اند مات ات که ار یهایس میتی وا اسر ان کار 
می‌دانند و از خود و غیر خود و در احوالشان ی می‌کنند. یعنی از 
مردمان- بلکه از تمام اشیاء- چیزها می‌دانند که [شخص] ان را در باره 
خودش نمی‌داند, چه رسد که در باره غير خودش بداند. و اما احکام تکالیف 
و قیود لازم انها در خلق به واسطه کمی و زیادی و دوام و عدم دوام- به 
حسب قیدهایی که به وجود از جهت هر فردی از افراد خلق اضافه شده 
پس هر کس که آینه عین ثابتش- در مثل- نزدیک‌تر به اعتدال و گردی و 
درستی هیئّت و شکل و احوال متناسب و صفات و قوا و احکام باشد به 
طوری که در باره نقش شده در آن و ظاهر بدان حکمی مخالف آن چه امر 
در ذات خودش برای ذات خودش- از آن جهت که خودش است- اقتضا 
می‌کند ظاهر نگردد کمترین مجالی از جهت تکلیف ختفام‌ترین انما از خمت 
استحقاق و شایستگی برای مغفرت کبر["- آن 7 ۱ ۱۳ 
آن را نمی‌دانند- و نزدیک‌ترین آنها از جهت نسبت به اطلاق و سریع‌ترین 
آنها از جهت بیرون آمدن از احکام امکانی و صفات تقییدی- غیر از یک قید 
که بر آن آگاهی داده شد- می‌باشد., مانند پیغمبرمان محمّد صلی الله علیه 
و آله و سپس کاملان از بندگان الهی- از انبیا و اولیا- و برای اینکه و غیر 
اینکه به او گفته شد: تفن تک ال ما تدم من نیک ها تا رن هی ۱ 
خداونة ناروای: کذشته: و اینده بر بتخنشد 21 فتح] و , 9 
خداوند خواسته- آن چه بر غیر ممنوع شده- مباح فرموده است. 
-قرآن-914-847 

و صاحب اینکه آینه تمام نما آن بنده محققی است که صاحب گام دیرینگی 
و فضیلت ای اراس است که واسطه تحص عارسایی فول ور صووت 
هر چه که در آن تجلی شده است کمبود و نقص و تغییری را نمی‌پذیرد و 
امر نقش شده در آن وصف تازه‌ای که از ازل برایش ثابت نباشد بدست 
نمی‌آورد, جز خود تعیّن به حسب یک قید که از آن- بر عکس غیر آن- 
گزیری تا ور اینکه بنده محاذی و برابر هر چیزی به طهارت و پاکیزگی 
خالص قرار می‌گیرد تا هر کس را که خواهد آن گونه که هست ظاهر 
سازد. و هر کس که شانش اینکه چنین باشد وی بر هر چیزی صورت 


[ صفحه 231] 
ذاتی اصلیش را آن گونه که در ذات حق تعالی مرتسم و در ازل در علم 
وی- مادام که محاذی و برابر آن است- متعیْن باشد حفظ می‌کند. پس اگر 


2۳ 
کی نها کر وس را که تک ار سمل که ارصلی الله عانه واه 
فرمود:] من وجد خیرا فلیحمد الله و من وجد غير ذلک فلا یلومن الا نفسه, 


یعنی: هر کس نیکی و خیری یافت خدای را سپاس گوید و هر که جز اينکه 
یافت جز خویش را نکوهش نکند. 7 ِ ۳ 

بنگر که رسول خدا صلی الله علیه و اله از جانب پروردگارش چگونه ترا 
آعافه بخشیده او برای تو حکایت کرده ولی تو از او بفهم. و ترا هشدار 
دادم که: : لو از جهتی ارت وجود اویی و او آننه احوال نو است,: اينکه مطلب 
را بارها تکرار کرده‌ام و بسا پنداشته‌ای که سخن به درازا می‌گویم: بیاد آر 
به خدا سوگند که بسیار موجز و مختصر گفتم و اگر آن چه را که برایت 
بیان داشتم دانسته بودی هر اینه قلبت به پرواز در می‌امد و خردت به 
سر گشتگی می‌افتاد, ولی به خدا قسم که نمی‌بینم مقصودم را فهمیده 
باشی و عذرت خواسته است, همان‌طور که من در اشاره به اینکه مقدار 
از اینکه مقام مجبور و مامورم. و اما حکم کسی که از اینکه درجه و مقام 
پائین‌تر است یعنی از خلایق- هر که می‌خواهد باشد- به حسب نزدیکی و 
دوریش از مقام است- وزن مقابل وزن بدون رخنه و نابسامانی- برای 
اینکه که اینکه اهر از سنت‌های الهی است و: 

لن عجة لشته الله تبدیلا یعنی: سنت و روش الهی را تبدیل پذیر نخواهی 
یافت [62- احزاب]. 

-قرآن- -39-1 

و چون اینکه را فهمیدی بدان که احکام تقییدی اگر اضافه به وجود- از 
جهت مرتبه موجودی از موجودات ِِِ چهار وجه و يا مثلا پنج وجه- بيابند, به 
طوری که هر وجهی از آنها حکمی و تعیین وصف و حال خاصی را اقتضا 
کنند که بدون آن اضافه به وجود امکان پذیر نباشد, حکم تکلیف در آن 
ظاهر می‌شود و از حیث اينکه وجوه پنج گانه و به حسب آنها نفوذ پیدا 
1 به حخسب وجوه ممکن و آن چه آثار که مضاف: به 
وجود است- کم و زیاد می‌گردد. و سبب کثرت وجوه همان تضاعف و 
پدید اورنده‌اش وسائط زیادی هست. و اینکه به واسطه نارسایی قبول و 
تاتضامی انتتعداد ذاتی ات نه برای جمع و فراگیری- زیرا انسان از جهت 
صور تش نسبت به تربکو موجودات دارای وسائط بیشتری است, بعنلی از 
حیت زنجیره 

[ صفحه 232] 

راهن ۵ | وود آنها از جهت ظهور است. و اینکه بدان جهت است تا راز 
زا جمع آید و به خیم هر که دارمش ان اشستهال دار ۰ 
پابد و بدو- از آن حیت که آخرین استمداد کننده است- دایره پایان گیرد. با 
اينکه که از مرتبه برای قلم اعلا مدد حاصل می‌شود, چون قلم پس از حق 
تعالی نخستین موجود از وسائط است که مدد و پاری می کند<109», 
-پاورقی-2 404-40 


و چون مراتب موجودات از وجه کلی منحصر در پنج مرتبه است که هر 
مرتبه‌ای از آنها اقتضای احکام گوناگونی را دارد, بنایر اينکه اصول تکالیف 
تابث اون حیتر نمی مدای در هی الب در ارل> فاعم اوار 
حیث روحانیتش, و حکم او از حیث صور و نشاه طبیعی او و ان چه 
اختصاص بدینها دار و حکم او از حیث «عماء» به اعتبار سریانش در 
مراتب مذکور, و حکم پنجم از حیث معقولیت امری که جامع و فراگیر بین 
اننکه خهار حعی داماد هت کل معنوی ان اخمام مکی رباص 
شده- می‌باشد, و اينکه همان حکم مقام احدیت جمع است. اینکه را نیک 


بفهم. 

و از آن چه بیان داشتیم حکم اسم «الدهر» و شآن و موطن و مقام و سژی 
که جامع بین دیگر اسرار است لازم آمده و اینها پنج شرط دیگر را که تابع 
پنج مذکوراند و از آنها منشعب شده‌اند لازم می‌آورد: نخست سلامت عقل 
مکلف است و [دیگر] سن تکلیف است و [سوم] استطاعت و توانایی- از 
قبیل تندرستی و امثال اینها- است و [چهارم] علم است که خود موقوف بر 
ابلاغ دعوت [از جانب رسول الهی] است و [پنجم] در امدن در تحت احاطه 
و دادن زکات در پایان هر سالی و گذاردن حح در ماه ذی الحجه و امثال 
اینها. 

همان طور که بیان داشتیم ارکان اسلام بر پنج قاعده و رکن قرار دارد. 
همین طور ایمان, و نیز احکام پنج گانه و عبادات کلی هم پنج است., و بذر 
مجازات و تخم درخت ان و منبع و 

[ صفحه 33 2] ۲ 

سر چشمه رودهای ان همان است که در باب فواتح- از اعیان کونی- پیش 
از اینکه کفته امد یعنی اعیان کونی چون شرط در تعین احکام اسماء و 
صفات‌اند و ظهور نسبت اکمل بودن آنها در وجود خارجی فت کت به نفود 
احکام آنها در قوابل و بازگشت اینکه احکام- پس از ظهور تفصیلی مشهود- 
به حق تعالی بر مقتضای معلوم و معقول بودن انها باطنا در مرتبه حق 
متعال دارد. عدل و داد وجود و دهش فراگیر الهی چنین اقتضا کرد که به 
تجلی وجود تلافی و تبدیل گردد, لذا بدان [تجلی وجودی] اعیانشان برای 
آنها آشکار و ظاهر گردید و حکم برخی از آنها در برخ دیگر- به حق- جاری و 
نافذ شد مزدی تمام و فضل و عدلی فراگیر و عام. ايینکه اصل شریف و 
ارجمند را نیک بفهم که تمام انواع مجازات اجمالی و تفصیلی از اينکه اصل 
و از اصل پیشین که گفتم سبپ تکلیف است منشعب مي‌گردد, و اينکه که 
تکلیف خود مجازات است که آن را تقیْد وجود به اعیان- آن گونه که بیانش 


گذشت- واجب و لازم می‌گرداند. یاد آر که با خواست الهی راهنمایی 
خواهی شد. 


زبان جمع اينکه بخش و پایان آن 


چون فاتحه به تقسیم الهی به سه بخش تقسیم شده است«10 1», 
-پاورقی-65-63 


بسم الله الرحمن الرحیم 


اشاره 


پس آغاز به بیان آن جه که پیش از اينکه نوید بیاننش را داده بوده‌ایم کرده 
و به زبان جمعی ٍ ۲ ۲ 
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[ صفحه 234] ۱ 

می‌گوییم و از بسم الله الرحمن الرحیم آغاز می‌نمائیم. 

بدان که تلسمیه [بسم الله گفتن ] از هر نسمیه گویی برای هر نامیده 
شده‌ای هشداری است بر کسی که وی نزد او مجهول است و يا اينکه که 
یادآوری است بدان. یعنی باد آورنده شده را می‌دانسته و ۰ 
فراموشش کرده و یا گفتن به او است از حیث صفتی خاص و با حالتی و با 
مرتبه و یا زمان و يا موطنی و یا مجموع اینهاء و نامیدن چیزی مر خودش 
نیا علم امداید آکاهی دادن تخیر دترسانیدن از آه است به کوبهاه 
که آن چنان موجودی است که باید از وی بترسد و دوری کند و يا به رغبت 
آوردنی است از جانب آگاهی دهنده در آن چه نزد صاحب اسم از اموری 
که دست یابی بدان و پا شناختش در آغاز- بدون اینکه آگاهی دادن- غیر 
ممکن است, و یا چیزی است که آن قائم مقام آگاهی دهنده است, پس هر 
گاه که شخص آگاهی و هشدار داد, دانسته و رغبت ورزیده و کوشش 
نموده و طلب می‌کند تا بهره‌مند گردد و يا پرهیز می‌نماید تا سالم بماند, 
خواه اینکه مقید به وقت و یا حال و يا غیر اینکه دو از شروط باشد و یا 
نباشد, اينکه را نیک بفهم. و اما اسم «الله» اگر چه سخن در باره اش پیش 
از اتکه آن دای کدحق قالن باتش را کواسته فعض امه ول ۲ کربر 
از دنباله و تتمه‌ای انستت که ان را اينکه زبان جمعی درخواست دارد. 

نذا کف اششان ستت مه آننک. آسم با کته مان دار که زر 
اذهان تصور کنندگان تشخص و تعین يافته, نه اينکه که باز گشتش به 
ختشن می‌باشته باق انکه که یکی از شرطهایز انشفای انکه است که 
معنی اشتقاق یافته از آن بر مشتق پیشی داشته باشد, و اینکه در باره هی 
یک از حقایق جایز تیست: زیوا عقایق» وربه وین اینکه ام :وا بر دیکر 
مفهوم و مفهوم‌های تصور شده پیشی است, و مسلما برای مسمای ان- 
پیش از وجود تصوّر و تصوّر کنندگان معنی الوهیت از جهت مطلق و مقید- 
ثابت بودمر است.؛ پس اشتقاق معلوم در آن چگونه جایز می‌بااشد! و اما 
اختصاص آن به اينکه حروف- نه غیر اینها- برای راز و سزی است که هر 
کس اسرار و رازهای حروف و مراتب روحانیت آنها را بداند, وسعت دایره 
حروف اینکه اسم و حکم بسایط آن و بزرگی افلاکش و مناسبتش را که در 
قبال ار وضع شده است خواهد دانست, و اینکه لفظ از جهت رسانیدن 
معنایی که برای آن وضع شده تمام‌تر, و از جهت 


[ صفحه 235] 

مطابقت از غیر خودش از اسماء لفظی که از غیر اينکه حروف ترکیب 
شده‌آند- نزد کسی که مدلول اینکه اسم و تصورش را در دورترین مراتب 
ادراک و بالاترین مراتب تصور ادراک کرده است- نزدیک‌تر است. 

بدان که تمام‌ترین شهود و علم به هر خوانده شده و دعوت شده و هر 
مسمایی عبارت از درست‌ترین تصور موجود است از حیث اوء و 
درست‌ترین تصور درست‌ترین استحضار [و یاد اوردن] است, و درست‌ترین 
استحضار- پس از درستی تصور.- تمام‌ترین احتظاء و بهره‌وری است به 
اجابت خوانده و دعوت شده- در مقام توجه و یاد اوردن او مر وی را و یا 
طلب برای او و یا از او- و اما ان چه از حروف اینکه اسم در دو مرتبه 
تلفظ و نوشتن پنهان است اشاره است به آن چه از مسمای بدان پنهان 
است و نیز آن چه که از جانب او در عالم شهادت- و غیب که مقابل آن 
رنه ین تمی ت توزه ان که رام 

و اما: الرحمن الرحیم اينکه در ذوق اينکه مقام است که در آن سخن 
می‌رود اسمی است مرکب که هر یک از آن دو از آن چه دیگری فراگیر آن 
است خالی نمی‌باشد, پس به واسطه عموم حکم ربانی که همان وجود 
است تخصیص علمی و سپس اراده که منسوب به «الرحیم» است ظاهر 
گردید و بدان بخش‌های غیبی تعین صورت‌های وجودی یافتند. هم چنان که 
به «الرحیم» وجود واحد ظاهر به موجودات عینی خارجی متعدد گردید. 
-قرآن-29-7 


استه لورت العانفیه 
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الحمه له وب العالمین: نختی؟ ماس فز برورد کار جهانیان راز تفریفن 
است به مطلق‌ترین مراتب سپاس و ثنا و فراخ‌ترین آنها [در پهنه حمد] و 
به اوّلین تعینات مطلق نت «الله» به حسب اسم «رب» و به را 
افلاک اسم «رب» که محیط به عالمیان است و فراگیرنده آنها به سز 
تربیت و سروری و سلطنت و پایداری و اصلاح و [تعریفی است] به اظهار 
و آشکار کردن راز ارتباط عالم به «رپ»- از آن جهت که عالم است-. 
اقا راز جمد از شکفت‌فرین اکام آن. که یانش ش از آنکه شوه صیند 
حق و [حمدا] 
[ صفحه 236] 
موجودات است که اينکه هم [حمد موجودات] به گواهی خداوند سبحان 
است بر سپاس و ثنا. پس حق تعالی می‌داند که اينکه ثنا ثنایی است که 
مقتصضی شهادت صی ناشند: چون هیچ شهادتی [شهادت ] بیست کر پس از 
علم, و هیچ امری ثابت و هیچ حکمی برای غیر حق نافذ نمی‌گردد مگر پس 
از شهادت حق به اينکه که وی سزاوار و مستحق است چون برایش بدین 
گواهی داده و به او ننست کرده, و چون حق تعالی حمد را- به حکم کمالی- 
به خودش نسبت داده اینکه برایش ثابت است و مقام و منزلتش متعین و 
مشخص گردیده است. 
و اما حمد حق تعالی مر موجودات را حمد به ذوات آنها است. بعتی به. آن 
جه. که هر جیرش. به نات خودنش. آن را از کارهای.نیی افتضا می‌ماید و 
اعیان آنها ظاهر شده و برخی به برخ دیگر معرفی شده و تعریف و گواه 
گیری فراگیر می‌گردد و حمدی که عبارت از ثنای هر چیزی از جانب حق 
تعالی به هر چیزی است شمول پیدا می‌کند, بنابر اینکه مجموع عالم با 
تمام آن چه از صفات و احوال نیک که بر آن است- به زبانهای گوناگون- 
محمود و پسندیده است و به زبان اراده و جمال مطلق و توحید فعلی و 
ذاتی و حکمت باطنی نایسند است. یعنی هیچ چیزی نیست جز آن که آن 
چیز شرط در ظهور کمال قدرت و غیر قدرت- از صفات- می‌باشد. و اینکه 
که کمال مرتبه علم و وجود- که هر دو موقوف بر ظهور تفصیل کونی‌اند- 
موقوف بر یکایک آحاد موجودات می‌باشد, پس هر چه که حصول مقصود بر 
آن موقوف است همان- از آن جهت که بدان آن چه را که اراده ۳۹7 
کردنش را داشته ظاهر شده- مطلوب و پسندیده است, اینکه را نیک بفهم 
و خورسند باش, چون اینکه زبانی است که درازی سخن را توان ندارد. 
کردنش است مر عین حمد را از عوالم- ان گونه که خواسته- و ان را 


صفت آن کس از اهل آن عالم که اراده کرده قرار داده, لذا حکم حمد به 
حق- در باره کسی که قائم به او و صفت او گردیده- ظاهر گردید, برای 
اه ات ام ان ادا را ان کی ها وان ات 
و لازم می‌آورد. و اما حمد حمد مر حق تعالی و يا خود و يا کون را اينکه 
و به ظهور حکم آن و قیامش به محمود و یا در او است که بیانش 
فش ار که کت 

[ صفحه 237] 


[الرحمن الرحیم] 
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شان الفت که الدخمرن ارم انگه‌سرار ان که در ماه ارس قمی‌رانشد 
بلکه یکی را تخصیص حکم تعمیم است و دیگری را تعمیم حکم تخصیص, و 
متعلق یکی از ان دو حکم دائم است- مطلقا به مقتضی حکم معنی امر 
باطنا- و دیگری را حکم مقذر مشروط است- ظاهر | و باطنا- و راز و 
تفصیل ان اینکه که رحمت دو رحمت است: رحمت ذاتی مطلق امتنانی که 
تمام اشیاء را فرا گرفته است و از حکم ساری آن در ذوات رحمت شیء 
است به نفس خودش, و در آن از جانب هر رحیمی [رحمت کننده‌ای] به 
نفس خود به سبب احسان و نیکی و يا اسائت و بدی به صورت انتقام و 
قهر و غلبه واقع می‌گردد, برای اینکه که تمام اینها از جانب محسن و منتقم 
[نیکوکار و کینه کش] رحمت به نفس خودش است, اينکه را نیک بفهم. و 
از حیث اینکه رحمت حق تعالی خویش را به «حبٍ» و شدت شوق به 
ملاقات و دیدار دوستانش توصیف فر موده, و اینکه محبت به سبب اینکه 
رحمت را نه برایش سببی هست و نه موجبی و نه در مقابل چیزی از 
صفات و افعال و غیر اینکه دو می‌باشد, و رابعه رضی الله عنها در سخنش 
به اینکه محبت اشاره دارد که: 
دوست دارم ترا دو دوست داشتن؛ یکی دوستی هوی [عشق ورزیدن به تو] 
و دوست داشتن دیگر آن که شایسته آنی. [ سزاوار ذوشت داشتتی] و اما 
آن که دوستی هوی [و عشق ورزیدن به تو] است مشغول بودنم به یاد و 
ذکر تو از هر کس که غیر تو است [مرا فرآاموش شده] و اما آن دوست 
داشتن که تو سزاوار آنی کنار زدن تو مر حجاب‌ها و پرده‌ها راست تا آن که 
ترا ببینم مرا نه در اينکه و نه در آن [درد و عشق] مدحی نیست و ترا هم 
در اینکه و هم در آن ستایش و سپاس است [چون هر دو نخست از تو سر 
زده است] پس دوستی هوی و عشق ورزیدن به سبب مناسبت ذاتی علت 
و انگیزه‌ای جز ذات ندارد, و اما ِِ ِِ اینکه که سزاوار آنی 
1 
[ صفحه 38 2] 
و شایسته بودن است, و از صورت‌های احسان [نیکی کردن] خاص اينکه 
رحمت هر عطا و بخششی آست که بدون درخواست و یا نیز وبا سابع 
حقی و يا استحقاق وصفی ثابت برای عطا گيرنده و يا مطلقا حال 
پسندیده‌ای که وی بر آن است واقع قف کرو و از تخصیص‌های آن درجات 
و خیراتی است که برای گروهی- به واسطه سرّ- در بهشت حاصل است و 
نزد همگان به نام عنایت نامیده می‌شود که نه به واسطه عملی است که 
انجام داده باشند و نه به سبب خیر و نیکی‌ای که پیش فرستاده باشند. 


از اينکه جهت است که از راه کشف ثابت شده بهشت‌ها سه‌اند: بهشت 
اين‌ها اگاهی داده شده است, و در معنی [اینکه] امده که: در بهشت 
مکان‌هایی خالی باقی می‌ماند که خداوند ان مکانها را از خلقی که ایشان 
را .من آفرنتن و مطلقا :عمل, تیکی: انجام نداده‌اند پر می‌کند. آینکه برای 
جاری کردن حکم پیشین می‌باشد و بیان الهی [در حدیث] که: لکل واحدة 
منکما ملوها, یعنی: هر یک از شمار است پر کردن ان. 

و رحمت دیگری [غیر از رحمت اولی که رحمت ذاتی مطلق امتنانی بود و 
تمام اشیا را فرا گرفته است] می‌باشد که فایض و نازل از رحمت ذاتی 
است و از آن به واسطه قیدهایی که از اپ جمله «نوشتن» است جدابی 
دارد, چنان که خداوند می‌فرماید: کتَبِ ربکم علی تفسه الاحمَة. یعنی 
پروردگار شما رحمت ر بر خویش نوشته [مقرر داشته] است [54- انعام ] 
و آن مقید است و بستگی به شرطهایی از اعمال و احوال و غیر اینها دارد. 
و آن رجمبتی که مورد از ۵ ارتوی ابلیس است رحمت امتنانی است که 
موقوف بر شرط و قید حکمی و زمانی نمی‌باشد پس [قید] حکمی قید 
قضاأ و قدر است که نخستین مظاهر ان دو- از موجودات- قلم اعلا و لوح 
محفوظ می‌باشند. و زمانی تا روز جزا و روز رستاخیز است و در انجا- تا 
اسمانها و زمین برجا است- خالد و جاویدانند. 

-قرآن-317-274 

پس دو رحمت بسمله برای تعمیم و تخصیص است و دو رحجمت فاتحه- 
همان طور که گفتیم- از رحمت ذاتی امتنانی و تقییدی شرطی می‌باشد. 

و از اينکه مقام: مالک یوم الدین است. برای اینکه که مجازات., ذاتی و غیر 
داتفت می‌باشد, ۱ ۲ 

-قرآن-46-22 

[ صفحه ۱۳39 

«وقت» برای غیر ذاتی بوده و ذاتی- به واسطه اطلاقش- دارای «وقت» 
نمی‌باشد, و چون حق سبحان را دو امر است و در عالم موجودی است که 
اتضای یلو خکم ای مور دای اه مس اند وم ار راشان 
فرمود که مشتمل بر روز و شب است, یعنی هر دو مظهر غیب مطلق- که 
نشانه و ایه‌اش محو است- و شهادت- که علامت و نشانه اش عیان است- 
و مجازات ذاتی که بین وجود و اعیان- به اعتبار قبول و پذیرش نخستین و 
عطا و دهش اولین- می‌باشد بیانش هم اکنون گفته امد, مجازات صفاتی و 
فعلی مانند بیان الهی است که: 

اعبدونی. یعنی: مرا پرستش کنید [61- پس] و: اشکرُوا لِی. یعنی: مرا 
شاس کشد. ۰۱521 مرها برعایل آن یه برای اس ار نعس‌های 
ظاهری و باطنی آماده کرده و فرستاده زماتقد :] آنا عند ظن عبدی المومن 


یعنی: من نزد گمان بنده خودم به من هستم, و: 
۳ -62-40 
سیجزیهم صفهّم. یعنی: خدا سزای وصف آنها [افترایشان] را خواهد داد 
[139- انعام] و دعا و اجابت و امثال اینها که مربوط به مرتبه افعال است. 
-قرآن-22-1 
اما متعلق بیان الهی به زبان نبوت در مقام سخن بنده که: مالک یوم الدین 
یعنی: پادشاه روز جزا: مجدّنی عبدی, یعنی: بنده‌ام مرا گرامی داشت. و 
اینکه ان چیزی است که مقام عبودیت عام درخواست می‌نماید. مانند 
نسبت رعیت با پادشاه. بر عکس بیان الهی در اینکه باره که: 
فلاٍض الیو عبدی, یعنی: بنده‌ام [کارش را] به من واگذارد- در مقام گفتن 
فرموده الهی که: ۲ ۲ 
مالک: «با الف»- زیرا متعلق ان چیزی است که ان چیز اقتضای خصوص 
ی از 
واگذاری و فرمانبرداری و بندگی خالص و گردن نهادن- دارد, اینکه را نیک 


بفهم. 

و آن چه که جزا را به دنبال دارد مانند حال و طاعت و عادت و آن چه که 
پیش. از اینکه. از فعانی. لفظ. «دین» بیانش کفنه امد تمام اننها اخوال 
عبودیت است و طهازتی. که برای بندم خالص- ان بنده‌ای که معامله‌ اش 
معامله اجیر و مزدور نیست- حاصل است برای وی به اموری چند از آنها 
حصول تیان و از نشانه‌های ان برطرف شدن مجازات صفاتی و فعلی 
است., و در مقامش از حکم مجازات ذاتی آن چه را که امر- آن امری که 
تدان شدم از خت قوفهایی که. حفته امد ان حق عالی. افتیاز بیدا هی کنزه 
اقتضا دارد باقی می‌ماند, ولی بین کامل و 

[ صفحه 240] 

غیر کامل در اينکه باره تفاوت فراوانی است که در مبحت مراتب تمییز بر 
اینکه مطلب آگاهی و هشدار داده شد, و حال و طاعت و غیر اينکه دو از 
معانی مذکور را نیز آمیزش و آمیختگی‌هایی بین رتبه بنده و پروردگارش 
هست؛ برگرته و حلاص آن آمیشها همان کیری اسنت که پسی زرا 
در فصل پیشین- در مقام بیان مراتب اعمال و نتایج آنها- گفته آمد, پس در 
آن و در آن چه پس از آن است و آن چه که در راز شکر در پایان کتاب 
بیان خواهد شد انديشه نما تا شگفتیهای عجیبی را مشاهده کنی. 





اشاره 


-قرآن-171-147-قرآن-241-201-قرآن-305-274-قرآن- 434-412 
ندان. که: ما ذر چندین: جای. اینکه کتاب بیان داشتیم که" عالم. از خب 
حقیقتش آینه احکام مراتب پنج گانه است و صورت‌های [گوناگون] عالم به 
حسب انها [مراتب] ظاهراند. و هیچ موجود عینی و خارجی و هیچ امر غیبی 
نبست جز ان که حکم اینکه مراتب در ان جاری و ساری است, و تمام 
خواص و اوصاف و لوازمی که به کون و عالم وجود اضافه و نسبت داده 
می‌شود به حکم مقام جمع احدی- که اسماء و صفات و عوالم و مراتب 
بدان مستند است- ظاهر قف کرد زیرا آنها از وی [مقام جمع] هم منفعل 
و اثر پذیراند و هم منشعب و جدا شده از انند و هم تأبع وی و با اينکه که 
در اینکه مقام پاک بلند ذاتی تعددی نیست با اینکه همه از آن [اسماء و 
صفات و مراتب] ظاهر شده و در آن تعیین و تفصیل- به حسب مراتب 
عالمیان و حالات و مدرکات و تطورات صف نا نند: 

و چون اینکه بیان شد گوییم: کلام الهی از جهت نسبت‌ها و صفات کلی که 
فراگیر مراتب اما ار ال ای و 
ب ها رسیده است, دز حالی کهرنک پدیر به خکم فراتب نع کابه: اضلی 
فد کوز و آن "هه که نز ار اشتمال دارد می‌باشد, آن کلام را- هم چنان که 
رسول الهی صلی الله علیه و آله- خبر داده ظاهری دارد که آشکار است و 
کلام معتبر و صریحی است که به آخرین مراتب بیان و ظهور- همانند 
صورتهای محسوس- منتهی می‌گردد, و آن را بطن پنهانی نیز هست- مانند 
ارواح قدسی که از بیشتر 

[ صفحه 241] 

سذار که تفضبدانیه هم ان <ا سنی انست. کم دا کننوخ. سین ظاهر و بان 
ما دا ار ان ها ان اسر وه | خذاره 
ذات خود برزخ جامع بین آن دو است و نیز حذ فاصل بین باطن و مطلع 
تما دش است. 

را ا ‏ ار 
آورده و بین آن دو جدایی می‌اندازد- مستند است. و از آن سوی تمام اینها 
تورااهی‌مابا نهر و ان تخستین مترل از هت لوا غیت تایه الیت ه-خرواره 
مر تبه اسماء و حقایق مجژد غیبی می‌باشد, و از آن جا مکاشف بر راز ز کلام 
احدی ین اداهت بافته. و میناد کت مور ود ون و اک و ماع 
کانفن‌هایی برای آینکه تجلی کلام و.غیز ایکه و مترلهایی فراق. تعیات 


را- از حیث اینکه که چیز زایدی بر ذات متکلم نیست- رتبه پنجمی است که 
امو یاهآ 

در انحاه ی ور کش رما اسام قاس وی صصل» ت بابان 
رسید., و امیدوارم آن چه را که ملتزم شده‌ام خداوند وفای بدان را آسان 
سازد, و من اگر سخن را در آن چه که گذشت- نسبت به کسی که ارزش 
اینکه مختصر گویی را نمی‌داند- به درازا کشانیدم از آن جهت بود که تحریر 
ماس فا مضه فا آن هرا هی یا وان ره 
و روشن می‌سازد. و از اموری که از اینکه اصول منشعب شده و تفاصیلی 
که تام ال وان و هنن ور ای کم آن ی شیر اعد 
اصل: اصیل کلم لمات ] و کید وا و یه اه وازها ععکمت وا 
ار ی ی یر ان او و 
رودهای آن و رازها و طلوع گاههاي خورشید انوار آن و الفنجگاه گنجینه‌ها و 
کلید گنج‌ها و موجودی گنجینه‌های آن آگاهی و هشدار دهد. خداوند است که 
راست می‌گوید و هر که را خواهد به راه راست راهنمایی می‌نماید. 

[ صفحه 242] 


فاتحه بخش دوم 


-قرآن-171-147-قرآن-241-201-قرآن-305-274-قرآن- 434-412 


بان الهی؛ اتاف مت و بات میم 


-قرآن- -3 3-1 
نخست- به یاری خدا| و خواستش- آغاژ در بیان آن چه که ظاهر زبان و 
مرتبه اش اقتضای آن را دارد کرده وش از آن و خر انز به تدریه به 
باطن و پس از آن به حذ و مطلع و امر محیط که حاکم , بر تمام است- 
لذا گوییم: «ایا» ضمیر منفصل منصوب است و پی آمدهایی که بدان الحاق 
می‌شوند مانند «کاف- هاء- یاء» در «ایاک» و «ایاه» و «ایای» برای بیان 
ات و اه ۱ 
و اعراب آنها را محلی زیت ۰ هم چنان که «کاف» ور دای ۱ محایت 
نیست, و از اسماء مضمر مقصود هم نیست. و اینکه که خلیل [بن احمد 
نحوی ] ار برخی اینکه را کات کرده که: اذا بلغ الرجل الستین فایاه و ایا 
الشواب, نادر است و بر ان اعتمادی نیست. 
و عبادت ت لغت یعنی: نهایت فروتنی و خواری, و: وب ذو عبدة و ارض 
معبدذ, 
لباس دارای تارهای نازک و زمین فروتن و خاضع و ذلیل. 
و انا راز باطن ظاهر ابای سد بای تسین همان ظهر که کف وق 
سزاوار به ستایش است و بر وی صفات عظمت و جلال را [بنده نماز 
کشا جاری می‌گرداند و به صفات کمال توصیف رد 
تصوّر شده‌ای تعلق می‌گیرد که صاحب شانی بزرگ و سزاوار ثنا است و 
در پاری گرفتن از وی در دشواری‌ها نهایت خضوع و فروتنی به خرج داده 
-قرآن- 62-22 
[ صفحه 243] 
می‌شودر لذا اینکه معلوم و يا تصوّر شده که به اینکه صفات امتیاز پیدا 
کرده هنگام تعین مرتبه اش و صورت عظمت و بزرگیش در ذهن فتاخات 
کننده [گوینده یاک تعبدٌ و |بّاک تستهینْ] به حسب اعتقادش در باره او- 
بعنلی کت که و اینکه صفات بدو بر وی مترئب می‌ شورد- مورد 
ماه تراد مهف رنه استانه ات کم و ار ماه 
عبودیت که مقابل ربوبیت است و آماده شونده از یی آن [ گفتن: رب و 
رحمان و رحیم و مالی] به ایای نعبد. یعنی ای کسی که اینها صفات او 
است [ ترا می‌پر ستیم ] اشازه است به اختصاص دادن او به عبادت ۲ 
پرستش و درخواست یاری از او, یعنی غیر تو را نمی‌پرستیم و از او پاری 
نمی‌جوییم, [اینکه نشانه] بسنده کردن بر او و منفرد بودنش است و بس, 
و نیز برای اینکه که خطاب دلالت محکم داشته باشد که عبادت اینکه 
متمیز. بدان متمیزی است که عبادت جز بدان تحقق و ثبوت نمی‌یابد. 


-قرآن-3 213-17 
و جفت قرار دادن عبادت را به پاری خواستن برای جمع بيین آن جه که 
بندگان بدان به پروردگارشان تقرب می‌جویند و بین آن چه که آن را 
درخواست دارند و از جهت آن بدان نیازمنداند می‌باشد. وش آوزدن 
عبادت را [در عبارت] بر پاری خواستن مانند پیش اوردن وسیله است بر 
درخواست حاجت, به امید اجابت- چنان که خداوند بدین مطلب اشاره دارد 
و فرموده: |ذا ناج جَينَمْ الأسول قَقذموا بين یدّی نها کم صَدفة ذلک بر لکم 
و أَطعَرٌ یعنی: 9 با پیغمبر راز گویی کنید پیش از 
0 خود صدقه‌ای دهید اينکه برای شما بهتر است و مایه پاک شدن 
گناهانتان [12- مجادله] و نامیدن «یاری خواستن» برای فرا گرفتن هر 
یاری خواسته شده است بدان. 
-قران-507-404 
و پس از آن که در اينکه آیه آن چه را که ظاهر مقام آن- ۳ 
گوشه‌ای از باطن- درخواست می‌کرد بیان داشتیم. حال از آن جا به بالاتر 
ان صعود می‌کنيم. و نخست تو را ای اندیشمند با هکت از 
اینکه در باره حقیقت ذکر [یاد] و در بیان راز جواب حق تعالی مر 
بنده نماز خوانش را هنکامی که گفت: بسم الله الرحمن الرحیم. گوید: 
ذکرنی عبدی. یعنی: بنده‌ام مرا یاد کرد- بیان داشتیم یاد اوری می‌نماييم و 
سپس می‌گوییم: 
بدان که خداوند سبحان خردمندان را بر برخی از رازهایش که ما به صدد 
بیان آنها هستیم آگاهی 
[ صفحه 244] 6 
پنهان داده است. و فر موده: 5 کل وجهَةٌ هو موّلیها قاستبقوا الخیرات. 
یعنی: هر گروهی را قبله و جهتی هست که رو سوی آن می‌کنند. پس به 
نیکی‌ها پیشی گیرید [ 48 1- بقره] و هر عبادت کننده چیزی ناگزیر به سوی 
معبودش متوجه است, و توجهش به سوی او مسبوق به آن چپزی است که 
او را بر اينکه توجه برانگیخته و انگیزه او بر توجه به حسب آن چه که نزد 
او از توجه شونده جای گیر 9 تعیّن می‌پذیرد. و جای گرفته نزد او 
صورتی علمی است که از دلایل و مقدماتی که در پندار او قطع یقینی 
طت‌آورد ندید آهدم اشت/ هو باضورتی دی آنست: که از سخان: خونا حون 
شنیده شده و يا نشانه‌ها و انا دیده شده حصول پیدا کرده و دلالت بر 
ای امه سای شا کار ات را ی که ار 
نسبت به او دارد و اینکه کمالات مستند بدو است فراهم است. همین که 
تصور کرد اینکه صفات قائم به موصوفی است که در اینکه امر یگانه است 
و غیر او دیگری وجود ندارد, حکم می‌کند که همو در خور پرستش است و 
بس, لذا به او روی آورده و از روی بیم و امید و يا پسندیدن به پرستش 


می‌پردازد. 

-قرآن-91-32 ۱ 

الیته مشک است کاهن ارتخهرا اسان کمن کنو هی ور بارخ کی 
که اينکه صفات به او نسبت داده می‌شود و اثار و نشانه‌های شنیده شده و 
ادراک گردیده دلالت بر وی دارند- در باره اینکه موصوف- درست و ثابت 
باشد و گاهی هم ممکن است درست و ثابت نباشد- مگر در پندار صاحب 
اعاد شین امه باسص عاست. اه مات و ناو اشال: آینها 
برای غیر کسی که به او نسبت داده شده ثابت باشد. 

اينکه گفتارها دلالت بر تشخصات متعین در ذهن‌های قائلان [گروندگان]- به 
حجسب آراء و حدس 110 و گمان] و تصورات ایشان- دارد و اینکه 
صورت‌های ذهنی اعتقادی از حیث اولین حدس زننده و حاضر کننده- که آن 
تصور را ایجاد کرده- منفعل و اثر پذیر از وی‌آند, و از حیت شنونده و قائل 
اول نفسش را- از آن جهت که نفسش است- می‌پز ستد: .یعلی.به جلبنب 
آن چه در نفس و تصورش از آن [صورت ذهنی اعتقادی] که از راه گفتار 
قائلان تبوت یافته بار دیگر [نفسش ] منفعل و اثر پذیر است و همین طور 
پشت سر هم ادامه دارد. 

در اینکه صورت شخص نفسش را- په سبب آن چه که در ذهنش پدید 
آورده است- می‌پرستد و اننکة | ندید آوزدن در خهض ]نی از صورت: دبکری 
ناشی شده که آن خود از تصور 

[ صفحه 245] 

شده دیگری- به تصوری که ار تصور خود اصالتا منفعل است- منفعل 
گردیده است و همین طور می‌رود تا نخستین فاعل منفعل [تصور کننده] و 
بودن امر آن گونه که تصور شده است. 

امکان دارد پرستش شونده از آن حیث که هست فاعل باشد و از حیت 
تعینش در تصورات ت عقلها و ذهن‌ها و گمانها و وهم‌ها منفعل باشد و يا اینکه 
گونه نباشد, اينکه قضیه محل اندیشیدن و تامل است. اما در مقام عقل: 
شکن:در تناهی فبطلان آن‌نمی‌باشده برای اینکه که اینکهمحالایی را لام 
ق اور کضدها زا ار کت ون آنها یر ماد جایز شمردن حدود 
یافتن حق تعالی و تعین پیدا کردنش در تصور یک شخص- آن گونه که در 
ای وف باس رسای کم رما اعر معا ات مان سای 
را نیک بفهم. 

سپس گوییم: گاهی هست که در نفس پرستش کننده متوجه امری ترکیب 
یافته از مواد عقلی و مدرکات حسّی و نیز از شنیدنیها و حمان و حدس‌ها 
حصول پیدا می‌کند, بنابر اينکه ادراک با انواع گوناگون معنوی و حشی‌اش 
تابع -ضذرک: می‌باننتد. پس هر کس شأنش اينکه باشد که بیانش گذشت 
توجهش جز به صورت‌های ایجاد شده در ذهن نمی‌باشد که آن صورت‌ها را 


ذفن آنان که بر انشان مکايت. کرده‌اند و دیهان اشمال یافته تمووار 
تساحته‌انده یا آن که انهانخدا سوه ار سفات.و آبایه سانه دای هنن کر 
خدا تدم اضافه و توت مارا رای موی دا ما مور داسته هام 
اما که مان بآ اعدا ردنا ار اه کال ا تس 
اکت ان کس که که کوب اش سراوان است. که پر سین و با 
اینکه که هر انصاف دهنده‌ای که شانش اینکه است اعتراف دارد که وی در 
حال حکم کردنش به چنین حکمی- و نیز در حال تصورش- در نفس خودش 
ناقص بوده و تصور او و غیر تصور از دیگر صفات وی تابع او می‌باشند, 
چون صفت موصوف را- هم چنان که در ادراک گفتیم- پیروی می‌کند. 

پس حاصل در ذهنش از صورت عمالی- که حصولش برای معبود لازم 
است- صورتی ناقص است, و اینکه کمال منسوب به او نقصش- بدان 
پس مطابقه‌ای که گواه به درستی تصوری که حکم 

[ صفحه 246] 

تصدیقی آن را دنبال دارد کجا است! 

پس حاصل آن: چه. بیان داشتیم اینکه که وی در حال نقصش صورتی ناقص 
رادن کال ایجاه کرد که از اجرایی» و فنی و خبالیه فرا هم آمده اشت. و 
پا جستجوهایی نظری و ضعیف است که نسبت به آن چه قصد تصورش 
شده غیر مطابق می‌باشد سپس اینکه را قبله و هدف توجهش قرار داده و 
از آن [صورت ناقص ] جچشم داشتٍ سعادت و آمرزگاری و بر آمدن حاچات 
دارد, آیا خداوند نمی فر ماید: 1 الذین تدغون من دون اللّه عباد آمثالکم 
قاد که هم وا کم ان کُنثم صادقین, یعنی: آن کسانی را که غیر 
خدایند و ان بندگانی چون شمایند- اگر راست می‌گویید- آنان را 
تخوانیه که آخامیان کته 192 افرای! آنا ت‌انی ان کمنها که تور 
ذهنت ایجاد کرده‌ای همانند خودت منفعل است! بلکه از تو فرومایه‌تر 
است چون ایجاد کننده اش خودت ات نا نت . 

-قرآن- -44-419د 

ای کسی که شنت [ خدا| پرستیت ] اینکه گونه است؟ ترا به خدا| به خود 
بازگرد و بنگر آیا امکان دارد که چنین حال و اعتقادی نتیجه‌ای داشته باشد 
و پا هیچ خردمند صاحب همتی عالی در اعتقاد و يا عبادت و توجهش در 
نماز و یر ان از عبادات بدان راضی و خشنود بااشد! پس مقصود از بیان 
الهی که: قاستبعوا الخيراتِ, بعنی: به نیکی‌ها پیشی گیرید [ 48 1- بقره] 
چیست . ! پس پیشی گرفتن کجا شد و توجه درست که تصدیق کننده سخن 
توجه کننده به سوی حق تعالی به پندار خودش در: ایاک تعبِذٌ- است کجا 
وق ان حالی ک ی ای ی ی اتکی اش ‌* اه ام 





[ایاک نعبد گفتن] همین صورت ذهنی را که به خرد ضعیف و نارسای خود و 
یا وهم و خیال و رای سبک خویش افریده مورد خطاب قرار می‌دهد, پس 
کجا عبادت و نمازی که اساس و ارکانش اینکه باشد نتیجه و میوه خواهد 
داد, و [بیان الهی در حدیت قدسی که:] قسمت الصلاة بینی و بین عبدی, 
بعنی: نماز را بین خودم و بنده‌ام تقسیم کرده‌ام, و فقراتی که در اقسام 
فاتحه بیان فرموده از قبیل: مجدنی عبدی, و: 

-قرآن-361-338-قرآن-38 54-5 5-قرآن- 612-597 

فوض الیو هده بیتی وین :عیدی: و هولاء لعبدق:ما سال 1۶ 11 
-پاورقی-70-68 

[ صفحه 247] 

ترا به خدا آیا اینکه صورت ایجاد شده در ذهنت از اينکه امور [ که خداوند 
به بنده اش می‌گوید] چیزی می‌گوید و يا اینکه که توانایی بر امری را دارد! 
دریغا؟ صورت‌های ایجاد شده اختیار سود و زیان خویش را ندارند. پس 
گمانت به برخی از آن چه در آنان [ایجاد کنندگان صورت‌های ذهنی] از 
خودشان- آن گونه که گفته شد- چگونه است! 

بدان که آن چه در بیان رسول الهی صلی الله علیه و آله در حدیث فاتحه و 
نماز آمده که: 

یقبل من الصلوة ربعها و نصفها, یعنی: خداوند از [برخی] نمازها یک چهارم 
مک و اما ای ویو تراسا ترفن هار برشت دی 
رسیده به یک نهم, سپس فرموده: و اخر توخد صلاته کالثوب الخلق 
فیضرب بها وجهه, یعنی: اخرین قسمی که از نماز او می‌پذیرد مانند لباس 
مندرسی است که ان را بر روی او می‌زند, اينکه بیان اشاره است به ان 
چه بیان داشتیم از تفاوت بهره و لصیب عبادت کنندگان و کمی بهره‌وری 
تشیاری از پرستش کنندگان و به کلی بی‌بهره ماندن دسته دیگر, و اینکه 
نیست جز همان که بیان داشتیم. یعنی بنیان گذاردن کاری بر اصلی 
نادرست.؛ و از اینکه و امثال اینکه به خداوند پناه می‌بریم. 

اکنون باز می‌گردیم به بیان وجهه‌ای که قبله دلهای متوجهان [به حق تعالی] 
و ارواح و عقول و نفوس و خوها و سجایای ایشان- از حیث احکام صفات و 
احوالی که به حکم اینکه امور مذکور غالب بر ایشان است- می‌باشد. برای 
اينکه که وجهه هر متوجهی هدف تیر اشاره او- در حال توجهش<112» 
-پاورقی-324-322 

-قرآن-164-118-قرآن-06-453 5 

[ صفحه 248] ۲ 

پس در توضیح بیان الهی که: ایاک نعبد, و راز آن گوییم: اصل و تنه درخت 
حضرت الهی را شاخه‌هایی است که در هر شاخه از شاخه‌های ان از سر 
الوهیت به سرایت و جریان ذاتی از ذات مقدس بهره‌ای به مقدار آن چه 


که اینکه شاخه از ريشه خودش می‌تواند بر دارد ساری و جاری است. جز 
آن که-اشکة شاخه‌ها اسماء آلهی‌اند وبایتکه سرایت. و جریان داتی اضلن 
فبازت ان شریان تحلی دانیدرمرانت انفما نی یه عمت اجه که آن 
را مرتبه هر اسمی از آنها اقتضا کرد می‌باشد, از اينکه روی بارها 
در اينکه باره تفصیل فراوان داده‌ایم و بی‌نیاز از بحث دوباره در ان و سخن 
را به درازا کشانیدن هستیم. 
و 4 هر اسمي از اسماء حق سببی برای ظهور نوعی از انواع عالم 
, پس قبله آن است. لذا اسمی هست که از آن ارواح ظاهر می‌ شود 
9 دیگری است که از آن صورت‌های بسیط به نسبت [یکدیگر ] ظاهر 
می‌گردد و از دیگری طبایع و مرکبات آشکار می‌ شود, و هر یک از مولدات 
[سه گانه ] نیز به واسطه اسمی مخصوص ظاهر می‌شو نخ. که ان را ظاهر 
بدان معین و مشخص می‌کند. و بلکه حال مظهر و استعداد ذاتی غیر 
مجعول او [معین 
[ صفحه 249] 
می‌کند] و سپس قبله او در توجه و عبادتش می‌گردد و حق تعالی را جز از 
اینکه حیثیت نمی‌داند و جز از اینکه مرتبه استناد بدو نمی‌کند, و بهره و 
بصن ار فطای رت نه سعقدار کته آننکم آ مداد اسر حایع 
تمام مراتب اسماء و صفات ضع با نتشن: 
اما انسان به واسطه موقوف بودن ظهور صورتش بر توجه حق تعالی- به 
کلین فف اه نو خاله ادنویه سره حاشطه امه ان حون ره وست 
است«<113», 
-پاورقی-163-161-قرآن-44 85-7 7 
پس توجه انسان حقیقی اینکه است که از بند مقامات آزاد شده و به 
ماسظه اعتدال کمالن عشظی اد احکام کشسش‌های اظراف ب فابل تن رها 
شده و به مرتبه هویت که مقام احدیت جمع جمع است و موصوف به ظهور 
و بطون ور اولیت و آخریّت و جمع و تفصیل بالا رود. و برای اندیشمند در 
که بات ان مار که سا ممت رد دیدن کفتم امخ یبا خزاست الفیت. :۱ 
تفیل رف رآ سین رام کت 
و اگر انسان از آن خط میانین [وسطی] که گفتیم به یک سو- به واسطه 
مناسبتی کشنده لته ابید آدکی مه ری از انشماء هر یر 
او چیره گردیده و انحراف پیدا کند, در دایره اينکه اسم چیره و غالب قرار 
کرفته و [افکه اسم یم او ارباظ و تسفت بیدا کرچه‌نونخن زا ان 
-قرآن-107-57 
[ صفحه 250] 
حیت مرتبه آن [ اسم ] می‌پرسند و بر أن اعتماد کرده و تکیه گاهش 


می‌سازد, و اینکه اسم نهایت نظر و غایت ارزو و وجه او- از حیث حال و 
مقام وی- می‌گردد تا آن که از ان گذر کند. 

و چون مراتب برخی اسماء به برخی دیگر مرتبطاند و احکامشان به 
واسطه توافق و تباین که حکم ابرام [استوار کردن] و نقض [شکستن] را 
آشتکازن‌فی‌ سار ند در امبخته و متداخل در هم می‌باشند احوال خلق- از آن 
حیث که تحت حکم اینکه مراتب‌اند و محل آثار آنها- متفاوت و مختلف 
گردید. زیرا اجتماعات اینکه احکام اسمائی در مراتب وجودی بر انواعی 
چند واقع فقو کرد سین انما. کتقیاتی معنوی همراه با تقابلات روحی حصول 
می‌يابد و در اینکه میان چیزی شبیه مزاج- از آن جهت که از تأثیر دو متبادل 
در کتفیاتی که خاشی از اهتراج واقغ نیون طبانم: مختلف: و قوای آنها حاصل 
ات سنوی یط ار رات ال وان کس اما 
اشت فت اش د: لذا در برخی از مراتب وجودی و 00 غلبه ظهور پیدا 
می‌نماید, همانند غلبه برخی از طبایع بر برخی دنکن ور اینجا, نظورنی: که 
گفته می‌شود: : اینکه مزاج صفرایی و اینکه مزاج خونی و غیر اینها می‌باشد, 
و انجا گفته می‌ شود : زید عبد العزیز است و دیگری عبد الظاهر و ان یک 
عبد الباطن و ان دیکو عبد الجامع, و ادم در اسمان اول و عیسی در دوم و 
ابراهیم- علیهم السلام- در هفتم و امثال اينها می‌باشند. 

سپس [گوییم:] بین آن مزاجهای معنوی و روحانی و بین اينکه مزاجهای 
ظیعی اجتماعی زین خصول مببایه کم برای افااسان] اعکاق امین 
زا اسکار شاه که صایل تم ی مو اس کسی: اختضاصی ره 
کتانوه دار کمب آنان ااد رشان بر اکام انیم زاره مه 
طوری که قوای طبیعی‌شان تابع قوای روحانی ایشان و مانند مستهلک در 
آنها می‌باشد. بخش دیگر اختصاص به تمام خایقم فای و ان سر 
چیزی است که گفتیم زیرا قوا و صفات روحانی انان مستهلک در تحت 
قوای طبایع‌شان است. و بخش سوم اختصاص به کاملان و هر کس از 
«افراد»<114» 

-پاورقی-614-612-ق رآن- 701-659 
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ها اک ی موم که ام او کت اس 
دادن را ندارد. ۲ 
سپس گوییم: همان طور که گفتیم: به حسب غلبه مذکور حکم آن چه 
وصف امر غالب- از مراتب و اسماء و طبایع- که اقتضا دارد ظاهر می‌گردد 
اک هس ار کم شنحالن فاسه ی ان کی که له بر ان 
ترا ظاهر شده انتساب می‌يابد, بنابر اینکه ننزیه کننده است و تشبیه 
کننده و جامع بین تنزیه و تشبیه و مشرک و موخد و غیر اینها. بناش ا نحص 
گفتیم آرای متباین و احوال مختلف و منازل متفاوت و اهداف و توجهات 


گوناگون انشعاب یافت. پس هر کس که مراتب وجود و حقایق اسماء را 
دانست راز عقاید و شرایع و ادیان و آراء را با اختلاف انواع آنها و چگونگی 
ترکیب و پدید آمدن آنها را خواهد دانست, و به گوشه‌ای از اینکه مطلب 
اشاره‌ای به زودی برایت خواهم داشت آن را نمونه و کلیدی قرار ده تا راز 
ایض کیان دسا ات ال رای 


پیوندی [در باره قبله عقول و نفوس و انسان] 


نحان کف عصل» واه آخونت ی اعد اس دلن ات اس رت 
بدو- نه از حیت او- و قبله نفوس تجلی کثیبی«<115» 

-پاورقی-36 138-1 

خواسته: روح امر و مرتبه ان- هر دو با هم- است. و ان را تنزیه: لیس 
کمثله شیء. یعنی: هیچ چیز همانند او نیست [1 1- و اعبد 
الله کأنک تراه, یعنی: او را چنان پرستش کن که گویی مشاهده اش 
قان کل می‌باشد, و بالاترین مراتب ان ظاهر «عماء» می‌باشد. 

و قبله عارفان: وجود مطلق صورت ربانی و ظاهر حق است. 

[ صفحه 252] 

و قبله محققان: وجود حق و مرتبه او که جامع بین وجود و مراتب- بدون 
جدایی و بر شمردن- می‌باشد. ۱ 

هو اس ان من اس ارت و ماس ان تا ام 
نسبت داشتن صورت حضرت سبحان- که آدم علیه السلام نز ان صورت 
است- بدان [مرتبه], و آن را مرتبه احدیت جمع می‌باشد. اینکه را نیک 


۳۳ قبله انسان حقیقی که خالص‌ترین و کامل‌ترین بنده است: بیانش هم 
اکنون در مقام شرح وجهه و توجه گزشت: ولی بسیاری از رازهای آن را 
که بیان از توصیفش عاجز و ناتوان است و پرده برداری از آن ممنوع زا 
تمام گذاردم. ولی به گوشه‌ای از آن در پایان آن چه در باب مجازات بنده 
خالص و پیش از آن نیز در باره راز حضور با حق متعال- ن وجهی کامل و 
تمام- بیان داشتم اشاره نمودم و نکات دقیق و ارزشمند ان را در مواضع 
مختلف اینکه کتاب روشن ساختم که انها را خردمند هوشمند- با خواست 
الفشت اخرایدنی کند. 


پیوندی [در باره عبادت ذاتی و عبادت صفاتی] 


پسن از حاضر داشتن. آن چه که باتش گذشت باید داتشته شود که انسان 
را دو عبادت است: عبادت ذاتی مطلق و عبادت صفاتی مقید, عبادت ذاتی 
قبول و پذیرش شیئیت ثابت خودش [انسان] است که در علم حق تعالی از 
ازل برای وجود نخستین از جانب پدید اورنده‌اش متمیْز و جدا است, و نیز 
اجابت ندا و فرمان او و اطاعت کردن او مر امر تکوینی را که متعین به 
«کن- باش» می‌باشد, اينکه عبادت حکمش از زمان قبول و پذیرش اوّل و 
اجابت و ندا تا بی‌نهایت ادامه و استمرار دارد, زیرا| او از حیت عینش و از 
حیث هر حالی از احوال آن [عین] پیوسته نیاز به موجد و پدید آورنده دارد, 
اینکه به جهت پایان پذیری زمان وجود مقبول [یعنی قبول و پذیرش اول] 
است در دم دوم- از زمان تعین و ظهورش- و حق تعالی او را پیوسته به 
وجود مطلق یاری و مدد می‌نماید. آن وجودی که به واسطه قبول و پذیرش 
انسان از اسماء و غیر اسماء- از یاری گران و مددکاران بدان- و حرکات و 
افعالی که 
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اشامن زا در آنها فعقل مینست ان و خصوص لت می‌با نتم خم‌ها ند 
از لوازم اينکه قبول و پذیرش و از جمله صور اينکه عبادت‌اند. 

و عبادت مقید صفاتی اختصاص به هر چیزی که از ذات عبادت کننده- از 
حیث حکم صفات و يا خواص و يا لوازم او از حال و يا زمان معین و 
مشخص دارای آغاز و انجام و غیر اینها- ظاهر ی کر 33 دارد, و به اینکه 
عبادت عبودیت اسباب [جمع سبب ] کونی هم اختصاص دارد, و تفاوت 
خلایق در آن به حسب غلبه احکام صفات است بر حکم ذات و حکم ان چه 
از صفات که مناسب آن می‌باشد, یعنی از اموری که در انسان موثر است 
و او اثر پذیر از آنها است و به واسطه غلبه‌ای که در واقع به بندگي گرفتن 
است به سوی آن جذب و کشیده می‌شود, برای اينکه که تو بنده آن چیزی 
هستی که از آن اثر پذیری و غلبه‌اش بر تو ظاهر است. از اینکه روی 
پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: تعس عبد الدینار تعس عبد الدرهم 
تعس عبد الخميصة, یعنی. مرگ بر بنده مسکوک طلا, مرگ بر بنده 
مسکوک نقره, هه که ار انا کم و قاعده در اینکه معنی اینکه که: اثر 
گذاری- مطلقا هر چه هست- خاص سر ربوبیت و اثر پذیری- مطلقا- خاص 
معنی عبودیت است. و پیش از اینکه گفتیم که کامل اصلا اثر پذیر نیست و 
تنها آینه تمام نمای خوش اندازه‌ای است که هر نقشی در آن همان گونه 
که هست ظاهر می‌گردد, یاد آر تا رازی را که پیش از اینکه بدان اشاره 


شتد ند نون 

اينکه دو عبادت در مقابل رحمت 3 و رحمت امتنان است که پیش از 
اننکه کفته امد و همان طور که رهمت وجوب دارای تکلیف و رحمت 
امتنان مطلق است و در آن ثه. ایخاب است و نه التزام, همین طور عبادت 
ذاتین تکلیف در ان تست و ان شان امز تیست: سلکه. متعلق اهر ۵ 
عبادت مقید صفاتی است که بدان اشاره شد. اینکه [عبادت مقید صفاتی ] 
رات هی ات سای رای مه اسان دای 
آن [عبادت ذاتی ], پس به واسطه اينکه میل ذاتی به اینکه صفت بر عیر 
خودش از صفات دیگر غلبه می‌نماید به طوری که احکام صفات دیگر 
مستهلک می گردند آن صفاتی که به سبب ظهور غلبه‌شان استکمال حصول 
ها که اس تا ی وم نا ی و ال روا و 
معنوی است 

[ صفحه 254] ۱ 

ماصاص ‏ و س | م ای و معتفی رخا آموم از سا عانی کم 
بین ارواح و قوای باطنی انها و بین صفات و غیر انها از معانی مجرد واقع 
است دارد, و پیش از اینکه در تفسیر اسم «رب» در اینکه باره اگاهی داده 
شد- یاد ار-. 


[عمل و عبادت] 


اشاره 


سپس گوییم: بدان که عمل جسد است و روحش عبادت است. پس عمل 
ثواب و پاداش- از بهشت و گیر آزن- را درخواست دارد, ولی نه مطلقا بلکه 
اد ات هی هن ات اهر اه هی کی 
شامل و فراگیر است. و عبادت معبود را درخواست دارد, و عبادات از 
احوال روح است و اعمال اختصاص به بدن دارد و يا به ان چه که به روح 
به اعتبار تعلقش به بدن و آمیزشش به احکام طبیعی آن اضافه و نسبت 
داده فی‌شنود و ظهورتتزن نه-جسب رن پذیری: آنها [احکام طبیعی] و حضور 
بنده به صفت خواری و فروتنی در مقابل عزت و بزرگی پروردگارش در هر 
فعلی از افغالسشء ار طاعت و غیز. طاقت- از احوال عارفان دارد. آن 
فان که اعمال هر اه با خات رفن انحام میهد و آن اعمال را علم 
و حضورشان با مشهودشان [حق متعال ] لا زم می‌اورد, لذ| عمل را به 
بالاترین مرتبه از مرا را از مره و 
است می‌رسانند, نان که 5و ره مالک بوم الّین- در مقام بیان مراتب 
فمل کنندکان ه مار اتشان آخرا دادشان | آکاهی, دانوه مر ان نسنده کم ده 
دیده‌ور گرد. 
-قرآن-1010-986 


[بیان الهی: و یاک تستَینْ] 


اشاره 


-قرآن-38-15 

بدان که ما در لفظ «ایاک» آن چه که زبان اقتضایش را داشت و آن چه را 
که دیکر تیاز به.باز کو کردن و با همانتدش را آوردن ندارد بیان داشتیم- هم 
چنان که نیازی به بیان کلیات رازهای بقیه سوره نیست- برای اینکه که ما 
تصنیف اینکه کتاب را بر بیان اصول کلی و مبانی حکم و علوم و رازهای 
بلند گذاردیم تا خردمند را چون- رجوع بدان داده می‌شود- کافی و بسنده 
باشد, برای ايینکه مقصود [ما] اشاره کردن و فشرده سخن گفتن است نه 


تصریح و 
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سخن به درازا گفتن. بنابر اینکه اينها اصول و کلیدهایی کلی است که هر 
کس آنها را فهمید و دانست که حکمشان را در آن چه فرع و تابع آنها است 
خکونه جارق سازد بیشتر رازهای فران غز یز و بلکه دیگر کتابهای آسمانی- 
را خواهد دانست, بنابر اینکه از اينکه پس چشم داشت سخن مر 
مبسوط و مشروح از من نداشته باش که من بر زیادی فهم و ادراک و 
اندیشیدن تو- با خواست الهی- اعتماد و تکیه نمودم. و من پس از اینکه- 
بعد از اتمام وظیفه ظاهری- آن چه را که بقیه سوره در بر دارد بیان 
می‌دارم, پعنی آن چه که اختصاص به یک یک آیه‌های آن- از حکم و رازهای 
باطنی و آن چه که بعد از باطن است- دارد, هم چنان که پیش از اینکه هم 
نوید آن- با خواست الهی- داده شد, و ما اکنون پس از بسنده کردن در 
ظاهر «ایاک» دوم با آن چه در «ایاک» اول گفته آمد آغاز سخن به زبان 
باطن می‌نمائیم و می‌گوییم: 

بدان که متعلق اشاره از «و ایاک نستعین» متعلق اشاره از «ایاک نعبد» 
نمی‌باشد, برای اينکه که اولی اشاره به موجودی است که شایستگیش 
برای پرستش نزد پرستش کننده ثابت شده و نهایت هدف و مقصدش- به 
حسب علم و يا شهود و يا اعتقادش که فراهم آمده از اصول گمانها و 
تخیلات است و پیش از اینکه گفته آمد- گردیده است, و متعلق اشاره از 
و ایاک نستعین» مطلق اینکه معبود- از ان جهت که فقط معبود است- 
نمی‌باشد, بلکه از آن جهت است که وی را اینکه صلاحیّت هست که آن 
کس را که و را می‌پرستد پاری کند. یعنی در آن چه که پرستش کننده 
استقلال ندارد و از او درخواست یاری می‌کند. و در درخواست یاری کردن 
از جانب بنده ااعای نوعی از توانایی به صورت تعریف به حالش در 
پر ستتتن و کمن به فقام. معبود و آن.چه که بدان عمل فی‌شود وجود دار 
البته با اعترافی پنهان به نداشتن استقلال. گویی که چنین که می‌گوید: نزد 


خودم نیرویی بر بدست اوردن درخواستهايم می‌يابم, ولی قطعی و یقین 
پذیر نیست که ان نیرو برای حصول هدف کافی باشد پس نسبت به ان 
توانایی که دارم هی چاره‌ای جز کمک گرفتن از نو ندارم, جون کمی و 
پاری نو وقتی با آن بیرو و توانایی که در من است همراه گردد امید 
رسیدن به هدف و به جأ آوردن حق پرستش و عبادت را پید | می کنم,؛ و ترا 
بر اینکه که مرا نیرویی بخشیدی و پیش از درخواستم ان را عطا 
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فرمودی سپاس ف کدا رم که بدان توانایی درخواست کمک از تو یافتم 
بدین امید که حق ترا به تنهایی بجا اورده و از شک و دو دلی در باره تو و 
مراجعه به غیر تو در امان باشم, اينکه زبان مرتبه بنده است. 

و اما زبان ربوبیت که پنهان در اینکه است یعنی اینکه که حق تعالی اینکه 
را بر بندگانش نازل فرموده و ایشان را بدین شکل دستور به پرستش داده 
اينکه است که خداوند سبحان چون می‌دانست که دلها اگر چه سرشته بر 
معرفت و پرستش و توجه به اویند ولی سرگرمیها و غفلت‌های زندگی که 
از ویژگیهای اينکه جهان ناسوتی است انسان را در بعضی اوقات از یاد 
اوردن برخی از امور که یاد اوردن و حاضر کردن انها لازم و واجب است 
باز می‌دارد., لذا نیاز به یاد اوری و مشخص کردن ان چه که پایداری و 
استاد کب بر انس رآواز تز اشسنت دار بزای اينکه که تا خیزی مشخص 
اه از اینکه روی خداوند متعال او را 
دستور فرمود که پس از سپاس و ثنای بر وی گوید: یاک تعبّد و ایاک 
تستعینُ. بعنی: 

-قرآن-822-782 ۱ 

تنها ترا می‌پرستیم و فقط از تو کمک و یاری می‌خواهیم, اینکه یاد اوری‌ای 
است مر او را که آن چه از علم و نیرو و غير اينها که [نزد خودت] می‌یابی 
کاین مان کص ایا راما نام هی اس نات کمار نت 
اختصاص بافته‌ای, بلکه تمام اینها از من و خاص من است. هم چنان که 
کامل مکمل- صلی الله غلیه و آله- فرمود: انما نحن به و له, یعنی: ما به او 
و خاص آوییم. ۱ 
پس مرتبه ربانی بنده را به محال بودن استقلال در دو طرف اشنا 
می‌سازد, و اینکه از نهایت عدل است که حق متعال- صاحب بخشش و 
دهش و احسان و نعمت‌های بی‌شمار- ترا آگاه بر آن راهی که منتهی به 
تکمیل صورت احسانش در باره تو می‌گردد و ترا بدان اعتدال می‌بخشد 
ساخته و آن را معتبر شمرده و وانگذارده, است. چنان که حق سبحان از 
روی معزفی و آگاهی دادن فر موده: ان للع لا بَظلم مثقال در و آن ۳ 
حسَتَةً یضاعفها, یعنی: خداوند هم وزن ذره‌ای ستم نمی‌کند, و اکر نیکی‌ای 
بااشد ان را افزون می‌سازد [ 40- نساء ] و اینکه از 9 ساختن [دو 


چندان] است. سپس فرموده: و پِوْتِ من لذنةٌ اجرا عظیما, یعنی: و از 
جانب خویش پاداشی بزرگ می‌دهد [40- نساء] اينکه را نیک بفهم که با 
خواست الهی ارشاد و راهنمایی خواهی شد. 
-قرآن-490-414-قرآن-702-663 
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: دق ِ تن رز ز 5 
تن از کیان خبه وسصلع که بدا سیم را بر باره ننک شتقع قفوم با کمک و خواست لهی 


اشاره 


-قرآن -38-15 

بدان که خداوند چون خلایق را- هم چنان که بیان فرمودم- برای پرستش و 
عبادتش آفرید از وجود و صفات خودش آن مقدار که قبولش از خانب آنان 
مقذر شده بود بدیشان بخشید و اینان هم 7 او را پرستش و عبادت 
کردند چون معنی نداشت که او را سر خود و از جهت استقلال پرستش و 
عبادت کنند چون اینان- از ان حیث که اینان‌اند- نه وجودی دارند و نه از 
ایشان عبادت 9 پرستشی ضه ناه از اینکه روی بر ایشان قانونی گذارد که 
پتن از آن که. گفتند؛ ایاک نعبد, بگویند: و ایاک نستعین, اینکه به واسطه 
نداشتن استقلال بود, از اينکه روی یس از اينکه هشدار دادن از او 
خواستند که بر عبادت و پرستش ایشان را یاری کند. هم چنان که قبول 
وجود او از جانب ایشان- در حالت ایجاد- یاری‌ای برای اقتدار خداوند متعال 
بوده است. برای اینکه که اگر مناسبت ذاتی غیبی ازلی- که آن را کاملان 
مقرب مشاهده می‌کنند- نبود, ارتباط بین «رب» و مربوب برقرار 
نمی گشت و امکان ایجاد وجود پیدا نمی‌کرد. 

پس ایجاب یک خدمت و یک پرستشی است به صورت احسان و نیکی, و 
پرستش و عبادت ایجاد صور اعیان [حفایق ] اعمال و راست کردن آفرینش 
و زنده کردن نشآت و عوالم عبادت راست تا هر چه ظاهر می‌ شود به 
آفریننده باز گردد و بدو کمالی که پیش از اينکه ظاهر نبود- مانند ظهورش 
پس از ایجاد- پدید آید, بنابر اینکه کار در جانب دیگر هم همین طور است, 
زیر اگر ظهور آناز اسماء نبود کمال آنها دانسته نمی‌شد, و اگر آینه‌های 
متعین در آینه جامع- که همان مجلاست- نبود از غیب امتیاز پیدا 
نمی‌کرد, و آن چه در ان [اینه] ها ظاهر شده نهفته‌های بی‌شمار و تعددات 
حالی است که در غیب ذات پنهان‌اند و اعیان_ اسماء پدیدارشان نساخته 
است, یس ما عابدانیم و او معبود و او به ود آورنده است و ما موجود. 
بنابر اینکه «لام» علّت [در لیعبدون] که آگاهی دهنده بر یکی از دو حکم آن 
است که فر مود: 

ما حَلقت الجنٌ و الانس [ لیعبدون. یعنی. پریان و آدمیان را نیافریدم 
مگر که به یکتایی بیرستنم [56- ذاریات] در هر دو جانب ذاتی است, لذا 
یکی از دو حکم اینکه راز به اینکه «لام» 

-قرآن-55-1 
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مذکور در «لیعبدون- برای اینکه که مرا , به یکتایی بپرستند» حکمتی ظاهری 


ای ات کر دی سر دای ی ای ی یا را 
می‌پرستیم و فقط از تو کمک و یاری 1 را پنهان 
ساخت, برای اینکه که خداوند سبحان را در تمام اشیاء- به ویژه شرایع و 
را هت سا کم اه ای ات کشا وا کاملان 
و توان مندان از اهل کشف و وجود مشاهده کرده و تحقق و ثبوت به 
معرفت و شناخت انها پیدا می‌کنند. ولی صاحبان علوم رسمی به کمترین 
مرنیه آن دزبرخی از صوز تکلرفی به صنوزت. تعلیل [بیان علت خکم کردن| 
آگاهی و شعور پیدا فی کیند. 

-قرآن-163-122 

اما راز بیان الهی که: نعبد و نستعین: به ضمیر جمع به سیب دو راز کلّی 
ری است, فون را پیش از اینکه بدان اشاره شد که عین [حقیقت ] 
پرستش و عبادت و اعمال مطلقا در وجود عینی و خارجی حصول ِ 
نمی‌کند مگر بین مرتبه‌ای که مشتمل بر ۱ حکام ربوبیت و بین مجلایی که 
کی انح معا و گون | غاد وجود] ند ان که انز فرار 
سنت و قدسیات ] وارد شده : 

«نحن و آنا و نعبد و نستعین- ما و اینک ما و ما می‌پرستیم و ما پاری 
می‌جوبیم» و غیر اينها که زبان مجمل است و هر یک از دو مرتبه مذکور را 
شامل و فراگیر است. اینکه را نیک بفهم. 

و اما راز دیگری که فراگیر تحقیق مجمل‌تر است آن که: هر یک از ايینکه دو 
مرتبه ربانی و کونی را که گفته شد نشاه و عالمی غیبی است که دارای 
احوال و حقایقی متناسب و نیز متباین و جدای از هم می‌باشد. و احکام بین 
انا دارای اسراخ فاحل به صورت لاف | هم نوشن اه اختاا ی ات 
و آن از جانب حق تعالی عبارت از صورتی است که صورت آدمیت برایر 
آن قرار دارد و تعین آن از غیب ذاتی حق عبارت است از حیثت مر تبه 
انسانی کمالی که در اینجا موسوم به مر تبه احدیت جمع بوده و ظاهر کننده 
اعان اشداعو اه اسطاء وهای هشن الفت میات کد اس حمت] نهد 
متقابل, و در احاطه و حکم متفاوت است., مانند قابض و باسط و مانع و 
معطی و ممیت و محیی و علیم و قدیر و مرید, و مانند سخط [خشنودی] و 
رضا و فرح و حیا و غضب و رافت و رحمت و قهر و لطف و امثال اینها که 
وارد شده است. 

[ صفحه 59 2] 

برای اینکه که تمام اینها را در مرتبه احدیت جمع که برزخ بین مطلق غیب 
ذاتی و بین مرتبه‌ای که از غیب- از وجهی- امتیاز و جدایی دارد و محل نفود 
شکل غیبی علمی می‌باشد که همانند نظم و ترتیب نشاه و عالم انسانی 


است با قوای طبیعی به شکل غیبی علمی می‌باشد که همانند نظم و 
ترتیب نشأه و عالم اتشاتو است با قوای طبیعی و اخلاق روحانی و 
ویژگیهای معنوی عیبی از و حقیقت الهی که صورت 3 شده بدان 
اضافه و نسبت داده می‌شود در مقابلش عین ثابت انسان است که عبارت 
از صورت علم پروردگارش است در ذات خود به او از ازل تا ابد. 

هم چنان که صورت پروردگارش عبارت از صورت علم خداوند است به 
ذات و شون ذات خود. 

و صور عالم عبارت است از صورتهای نسبت‌های [مختلف ] علم اور و 
0 ۷ ۱[ 1 
تعینات وجودش که گفتیم آنها از حیث تعذدشان عین اویند و احوالش در 
اینکه برزخ که موسوم به مرتبه احدیت جمع است تعین می‌پذیرد و در 
مرتبه کونی وجودی که عبارت از یکی از دو وجه مرتبه احدیت جمع است و 
مشتمل بر صور کثرت می‌باشد ظاهر می‌گردد. برای اینکه که اینکه مرتبه 
عبارت است از مقام کمال که حکمش به واسطه انسان کامل ظاهر 
است. و [او] آینه‌ای مر غیب ذات راست و نیز [آینه‌ای] مر آن چه را که از 
غیب دات در اوه نذان | ایته] نعین می‌بدیوم اینکه بر زح عیارت: اسنت: از 
مبدا تعین خداوند سبحان بخودش و برای خودش به صفت ظاهریت و 
مظهربتش و جمعش با برزخیتی که گفته شد بین دو طرف از حیث انسان 

کامل می‌باشد. 

ی 
منبع هر چیزی که موسوم به «شیء» است, خواه اینکه تعین به حق متعال 
نسبت پیدا کند, یعنی اینکه که برای او اسم و يا صفت و يا مرتبه باشد, و پا 
به همین اعتبار اسمی و پا صفاتی و پا مرتبی به کون وجودی نسبت پیدا 
کند. و يا اینکه که امر سومی که عبارت از ظهور حق متعال است از حیت 
عین [ثابت] او در مرتبه دوم یعنی نسبت به آن چه که وی در اغاز مجلای 
دیگر تعیناتش بوده است اعتبار شود, و همین طور سوم و چهارم تا 
بی‌نهایت در آن چه که برای خودش- از آن 

[ صفحه 260] ۲ 

جهت که غیر متعین است- از خودش تعیّن يافته, سپس در ان چه از وی و 
به وی غیب و شهادت [ که شهادت] موسوم به عین و غیر است اعتبار شود. 
اینکه را نیک بدان. 

و چون اینکه گفته آمد بدان که عبارات در تعریف مرتبه احدیت جمع 
مختلف‌اند و تمامشان درست و صحیح است. پس اگر گفتی که آن عبارت 
از حقیقت انسانی الهی کمالی است که هر انسان کاملی از حیت صورت 
ظاهریش مظهر اینکه حقیقت و لوازم آن است درست گفته‌ای. کر ان 
فا بزرخ ده مرتبه الهن و کویت وحودی افیدی: از آن.عهت که مشتملن دز 


تمام احکام الهی امکانی است- با اينکه که آن چیز زاید بر معقولیت احدیت 
دو مرتبه نامیدی و يا اينکه که گفتی آن [احدیت جمع] مرتبه صورت حق و 
انسان کامل است بدون تعدد, و حجد ذ فاصل بین آن چه از جانب حق تعین 
می‌پذیرد و مجلایی که از جانب او نه تعین می‌پذیرد و نه شمرده قف درو 
درست کنهای: شسن تعام ابا داتی آن|اجویت جمع | اسبد ارلق اند 
و دائمی و تقیّدی- تا آنان را که صاحبان اینکه مرتبه‌اند- از حیث برخی 
تسا کمن کم ار و اشطهتر مان ظاهررعی ریت کال ره 
اینکه خدشه‌ای به آن اصلی که ما قرار دادیم وارد نمی‌سازد و مخالف آن 
چه که گفتیم و مقرر کردیم نیست. 
سپس کویبیم: انسان کامل در هر زمانی از جهت یکی از دو وجه اينکه 
مرتبه. یعنی وجهی که به طرف غیب ذات حق دارد و با او غیریت و امتیاز 
از وی ندارد, از غیب ذات و شتون او که حقایق اسماءاند به «نحن و انا 
ولدنیا- ما و اینکه مائیم و نزد ما و امتال اینها» خبر می‌دهد, و از جهت وجه 
دیگرشن که اعبان ده احوال اعتان در آن فش است رها هآنهك از آن 
حیت که هستند- و به زبان انها- و از ان جهت که انهایند- و نیز به زبان 
جمعیت خصوصیّت آنها و آن چه را ذات او [انسان کامل] از اجزا و خصایص 
ها تاقوا اتیب ان یی قراس اه فد مت 
و اهدتا- می‌پرستیم و یاری می‌جوییم و هدایتمان کن و امثال اینها» خبر 
می‌دهد به واسطه اینکه احاطه مرتبه کمالی او است به دو طرف و آن چه 
اینکه دو طرف از غیب و شهادت و رو و جسم و عموم و خصوص و قوه و 
فعل و اجمال و تفصیل فراگیر آنها است 
-قرآن-661-654-ق رآن-675-664- و 6895-678 
[ صفحه 01 2] 
اينکه را نیک بفهم و انديشه تمام نما و به سوی پروردگارت با زاری و نیاز 
بازگشت کن؛ برای اینکه که اگر او مهر از اینکه کلام باز گشاید راز ربوبیت 
و عبودیت را در تمام اشیاء و سر پرستش و توجه و طلب و دست یازیدن 
به رستگاری و بی‌بهرهگی را خواهی دانست و به اینکه مطلب تحفق و 
تبوت خواهی پافت که هر پرستش کننده‌ای از جهت فرع بودن و خلقی 
بودنش متوجه و رهسیار به اصل الهی خودش است که بدان از مطلق غیب 
داتد انم سیر کال الم انشایه به دام اراس دم یر 
باز کزدانتوه اد فضای آمکان تایه کوی اف تسس هیا را 
مي پر ستد و به سوی او متوجه و رهسپار است و از او پدید امده و بدو 
بنابر اينکه ی را پرستش نمی‌کند و جز سوی او توجه 
تم سای یار اوح نم انکه اه مان ار هت اووان ای 


هدف هر موجودی می‌باشد و نیز از حیث رو برو بودن تمام اشیاء با اینکه 
ات و اینکه که دز آن [آینه ] اصلش که از غیب ذات محاذی و برابر و 
متعین به او است می‌باشد, پس هر کس دارای بهره و نصیبی از حق است 
که آن را از مشکات و منفذ اينکه مرتبه کمالی که در اینجا موسوم به آینه 
است گرفته, و اينکه بهره و نصیب عبارت است از تعیّن حق از حیث شأنی 
اه نس مصاحی انکم همم رت ا که سان است ی شرا 
نیک بفهم. 

به خدا| سو گند که گمان ندارم مقصودم را فهمیده باشی جز ان که خداوند 
به پاری و عظمتش ترا کمک کرده باشد, و به حقیقت جز کامل دست 
نمی‌یازد, برای اينکه که او به یکی از دو وجهش که گفته شد مواجه و رو 
بروی با غیب ذات می‌شود مواجهه‌ای ذاتی که توجه کننده- در آن- از توجه 
شونده امتیاز و جدایی‌ای- جز به واسطه جمع بین دو وجه که هر دو 
مشتمل بر احکام دو مرتبه‌اند- ندارد. پس او مطلق مقید و بسیط مرکب و 
واحد کثیر و حادث ازلی است, کون و عوالم وجود براي او به وجود آمده و 
هر وصل و جدایی به واسطه او ظاهر می‌ شود پس آگاه شور بو ان جه 
بیان داشتیم, درستی حکم الهی را بنگر که فرموده: قضی زبک آلا ععنذو| 
الا ایاخ, بعنی. : پروردگارت حکم فرموده که جز او را نپر ستید [3 2- اسراء] و 
نهک فضای اد سکم ماس ماس یم منک نا و روان 
است. چنان 

-قرآن-743-695 

[ صفحه 262] 

فر موده: فلا را لفضله, یعنی: کرم او را [که اراده می‌کند] مانعی 
نیست«<16 1», 


-قرآن-32-10-پاورقی-93-91-قرآن- 121-97 


پیوندی از اینکه اصل و ريشه 


-قرآن-5 38-1 

و چون هر یک از دو مرتبه مذکور که مرتبه احدیت جمع آینه و جامع بین هر 
دو بود, از وجهی اصل است و از وجه دیگر فرع. در جاهای مختلف اینکه 
کتاب بر اينکه مطلب آگاهی داده شده است. از جمله بیان ما است که: 
حق تعالی از حیت باطنش مظهر احوال عالمیان است و از حیث مرنبه 
احدیت جمع آیته‌ای مر اغیان آنها [عالمیان] را که در آن برخی از آنها برغ 
دیگر را می‌بیند و حکم بعضی به بعض دیگر اتصال پیدا می‌کند و اثر پیروی 
شونده که به واسطه شرف مرتبی و وجود و زمان بر متأخر پیرو پیشی 
دارد- و بر عکس نیز- ظاهر می‌گردد. یعنی از حیث اينکه که تابع و پیرو 
متاخر از وجه دیگر پیروی شونده متقدم و شرط است, هم چنان که پیش 
از اينکه در اوّل بودن حق تعالی از حیت وجود و آخر تودنفنن از حیثت صفات 
بیان و روشن گشت, چنان که خداوند خبر داده و روشن ساخته و فرموده: 
ال خالق کل سَیء, 

-قرآن-14-885 9 

[ صفحه 263] 

بعنی. : خدای یکتا خالق همه چیز است [ 62- زمر] و فرموده: هو الق و5 

لاجر و الظاهر و الباطنْ, یعنی: او است که ازلی و ابدی و نمایان و 
9 است [3- حدید] و در بیان مرتبه آخر بودنش از حیث صفات 
فرموده: ان ت روا الله بصر مر فنی: ۱ یر اکدا زا باری کنعبارسان کید 
[7- محشّد] و به فرموده رسول خدا صلی الله علیه و آله: من عرف نفسه 
عرف ربه, یعنی: هر کس خویش را شناخت خدایش را شناخته است, و 
فرموده [ص ]: 7 

-قران-115-63-قران-281-248 

ان الله لا یمل حتی تملواء یعنی: خداوند دلتنگ و بیزار نمی‌شود تا آن که 
شما ملول شوید, و فرموده [ص ]: کنت کنزا لم اعرف فاحببت ان اعرف؛ 
بعنی . : من گنجی ناشناخته بودم و دوست داشتم که شناخته شوم . . تایایان 
حدیث, اینکه را نیک بفهم و اد آر. 

و از حیث اینکه که حق تعالی موسوم به ظاهر است عالم از حیث حقایقش 
مظاهر وجود او و مجالی تعینات شئون اویند. و هر ظاهر کننده‌ای- اگر چه 
اثر از اوست- خودش دیده نمی‌شود و هر نقش پذیری ظاهر و اشکار است 
و به. آو- از آن جهت که او است- اثر انتساب بیدا نمی کند, پس ها از آینکه 
حیث و غیر اینکه بود که گفتیم: هر فرعی رو به سوی اصل خود دارد و او 


را پرستش می‌کند, و بدین علت و غیر اینکه است که احکام عبودیت و 
ربوبیت در تمام اشیاء- آن. کته که در خون ان شی ۶ است- ساری و جاری 
شتا زار حعت دای میت ام اسای ها شام ها طسو وه 
علمی و حکمی- ظاهر است, پس هر حکم کننده‌ای به صفت ربوبیت است 
و هر اجابت کننده و تابعی به صفت دیگری است. و مراتب ظهور اینکه 
امور را در اشیاء به تو خبر داده‌ام که چگونه است و چه وقتی درست است 
و کی درست نیست و نیز در یک چیز به حسب شئون مختلف آن چیز و 
محل‌ها و ضوانبت, ۵.فخالی, دا .و پبوسته:.به. .هم | حون است | باد ار -و 
بسنده کن که تنها خداوند هدایت کننده است و بس. 

[ صفحه 264] 





اشاره 


به موجب تقسیم الهی و تعریف نبوی و اینکه آخرین بخش اینکه سوره 
است و اختصاص به بنده دارد هم چنان که اولی اختصاص به حق تعالی 


داشت و وسطی مشترک بین دو طرف بود 


باق السی کب اهفضا الک الط القرسیه 


-قرآن-49-18 

بدان که اینکه آیه مشتمل بر اموری است که 1 امور تعلق به ظاهر آن 
دارد و نیز اشتمال ان ار او 
آن ار ار یه و سپس شروع در آن چه پس از ظاهر 
است. 

لا کی هرازه کم اش اقا ماما مات شدای 
کن» و لفظ «الصراط- به راه» و لفظ «المستقیم- راست». و هر یک از 
اینکه سه را سه مرتبه ظاهری و سه مرتبه باطنی است که به زودی تمام 
آنها را با خواست الهی بیان خواهیم کرد, پس سه بخشی بودن فاتحه را یاد 
آر هرارش را جستجو کن» اکر نافتی آموو شکنتی را متا هه‌شواهی کرد 
«اهدنا» امر است در صورت دعا و سوال, و آن از هدایت گرفته شده و 
غبارت از بیان است و اصل آنکه لفظ به «بای» است وبزای خاظر آمر 
حذف شده است, و ورودش به صیغه جمع عبارت از پیروی ان چه که پیش 
از اينکه گذشته است می‌باشد, یعنی در بیان الهی که: نعبد و نستعین, 
گویی که 0 بندگان از طرف همگان- به زبان نسبت‌های جامع و حکم 
مس یت ی آ و آعر اه اشت سای حالی آ اه ان 
نیستند که در میانشان 

[ صفحه 65 2] 

بنده‌ای باشد که چون درخواست می‌کند دعایش اجابت گردد و حکم دعا و 
برکت اینکه عبادتش ۳ تمامی ساری و جاری گردد, 4 اینکه روی [در 
احادیث ] وارد شده : الجماعة رحمة, در جمعیت و گروه رحجمت الهی 
۳ نماز و ذکر در میان جماعت و گروه به انواع مختلف 
تشویق کرده است. اینکه برای ی ۳ یکی همان 
قرار گرفته ۱ نه نمازش مورد قبول قرار گرفته و نه دعایش 
در آن چه که درخواست کرده و به حسب آن چه اراده نموده مستجاب 
شده است. 

کیفیت تلاوت و با تضارنن ان گونه که شایسته است نباشد از بین جمعیت 
به اعتبار قبول معبود از هر یک از تلاوت کنندگان و يا نماز خوانان برخی از 
ر ص ات ار ای ام امه ارات اک سا حض 
است و هر جزء و بخشی اختصاص به یکی از اینکه جماعت دارد حصول 
پیدا می‌کند و اینکه صورت تمام به حکم کمال خویش بازگشت می‌کند و در 


اه ایا متا ای مان که فش یت ول سا رات 
کردن اکسیر [کیمیا] به نیروی خودش در سرب که عینش برمی‌گردد و 
بینش اتصال پیدا می‌شود و به درجه کمالی که شایستگیش را داشت بالا 
می‌رود, اینکه را نیک بفهم. 

لفظ «الصراط»: صراط چیزی ات که‌تر ان در ات کنتن و جر فین آغاز 3 
انجام و اول و اخر مشخص نمی شود, و در اینکه لفظ سه لفت است: صاد 
و سین و زای<117», 

-پاورقی-166-164 
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حفیقت است از حیت استغراق و همه فراگیری آن ون اعتبار ثبوت آن 
[حقیقت ] است ضر ان اجه را از افراد که نبحت آن است. اولی به نام 
تعریف ذأات و دومی تعریف عهد و سوم استغراق جنس نامیده می‌شود. 

و در مقام تحقیق بخش دوم از اینکه سه بخش که تعریف عهد است 
تمام‌ترین اقسام و بخشها است, برای اینکه که آن را وجهی به تعریف ذاتی 
است و گویی که از اینکه وجه با او مغایرت و اختلافی ندارد و حکم آن با 
بخش سوم هم همین طور است.؛ زیرا تا برای مخاطب و شنونده دانستن 
فصو تیم رعاتی کم واه ها ل اترت ی و مت از 
اينکه مشخص نشده باشد مقصود او را نخواهد دانست؛ بنابر اینکه هر 
تعریفی خالی از حکم عهد- به اعتباری که گفته شد- نیست. و شکی نیست 
که «الف و لام» در اینجا بزای تعریف عهد است. برای اینکه که مکر را 
آگاهی و هشدار بر اینکه مطلب- دررمقام بیان کاملان از انبیا- داده شده, 
چنان که خداوند من فوماند: اولنک الذین هدی اللَه قَبهُداهم اقتده. یعنی: 
آنان کسانی بودند که خدا هدایتشان کرده بود. به هدایت [سنت] آنان اقتدا 
کی اما هه شا ادا کردی ه یه مره مره ور وا 
مختلف قرآن- عبارت از همان اقتداء است. و پس از تعریف کردن خداوند 
به بندگانش که پیغمبر او صلی الله علیه و آله به راه راست هدایت 
مت کندد هه آنان هش دار و خبر داده که اگر در لاعای خودشان مر محبت 
پروردگارشان را راست گویانند. او را پیروی کنند تا خداوند دوستشان 
تاه اک کر اد هتخاس است که ارت ان و هس ساسا 
است. 


-قرآن-822-764 


بیان الهی که: المستقیم 


اشاره 


آننکه یواست | صفت ضر اط اشت وراد از مستتم ور آیتحابه 
ویژه استقامت است که رازش- و راز صاحبان آن و اقسام آنان- را پس از 
اينکه بیان خواهیم داشت., و گر نه در آن جا صراطی نیست جز آن که حق 
متعال غایت آن است- هم چنان که به زودی خواهی دانست-. 

و اکنون اغاز در بیان رازهای اينکه ایه که جاری بر 0 ملتزم 
عفده‌دار] تست کرد 
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و تست هی هزیه بدا که هدایت و آیعان ماه اضال اما اد ات 
را سه مرتبه است, اوّل و وسط و پایان؛ خداوند در برخی از مواضع کتاب 
عزيزش بر اینکه مطلب آکاهی 9 و مشخص کرده است و اهل 
کشف و وجود بدانها تحقق و نبوت.یافته‌اند از جمله بیان آلهی, است. که 
لیس عَلی الذین آمَوا و عَملوا الضالحاتِ جناغ فیما وا |ٍذا ما انقوا بو 
آمتوا 3 یلوا الضالحات نم اقوا ع انوا نم القوا و اجنیا و ال بح 
0 یعنی: کسانی 3 اسان آورده 9 شایسته 7 ۳ 
باره آن چه خورده‌اند کناهی بر آنها نیست, به شرط آن که پیو سته 
ترهیز ادخهد باشند و کارهای شایسته کنند و بر تقوا و ایمان استوار 
باشند و پرهیزکاری و نیکو کاری کنند که خدا نیکوکاران را دوست 5 
[93- مائده] و فرموده: و ای لعَفا لِمَن تابِ و امن و عمل صالحا 
اهتدی, یعنی: و من آضر: کار هضة آن کسانم که توبه آورده و کار 
کرده و بر هدایت استوار بوده‌اند [82- طه] پس خردمندان را به تمام اينکه 
اور احافی واه در که کی ها مه دا افرار هآ ترای ود 
یکتایی او, درجاتی در خود ایمان و هدایت و تقوا و امثال اینها هست و از 
اینکه درجات تعبیر به «زیادت» شده است. مانند بیان الهی که: لیزداوا 
ایماناً مع اٍیمانهم. یعنی: تا ایمانی به ایمانشان افزون و زیادت شود [4- 
فتح] و 7 دیگر الهی در باره یاران کهف: الَهُم فِتیَةٌ أَمنُوا بربهم و زدناهم 
هد یعنلی. : ایشان جوانانی بودند که به پروردگارشان ایمان داشتند و ما 
ایمانشان را فزونی و زیادت کرده بودیم 131 - کهف ] و چون اهل ظاهر از 
عم انکه. دزجات :| خمی‌داشد و آنها را ند فشاهدی کرده‌اند .مه خه یدام 
تحقق و تبوت یافته‌اند در اینکه امور به اشتباه و بیرآهه رفتن افتاده و 
گفتند: صفات معانی مجردی است که کمی و زیادی نمی‌پذیرد, لذا شروع 
در تأویل و تعبیر کرده و در بیابانهای گمراهی سی‌گشته گشتند الاسخُون 
فی العلم بَفُولونَ ما ب به کل من عند ربا ما یر یعنی: 


-قرآن-538-314-قرآن-935-858-قرآن-1378-1340-قرآن-1490- 

7 -قران-2103-2005 

نان که دز دانش ریشه‌دار و استوارند می‌گویند: بدان, ایمان داریم». همه 

از پیش پروردگار ما است و اندرز بدان نمی‌گیرند- پعنی پس از اینکه 
ایمان به درست بوون آفوره آکاهی.د حقیفت: راد لا اولوا اللبات. بعدی: 
جز خردمندان- آنان که به پوسته محجوب نمی‌شوند وا ان کرد کرده و به 
ژرفای حقایق امور آگاهی پیدا می‌نمایند [7- آل عمران] 

-قران-242-218 

[ صفحه 09" ۳ 

و از شگفتیهایی که در اینکه هشدارهای ربانی امده بیان «ئم- 
سپس «18 1»» 

اور قبن 82:80 ۱ 
و هدایت را سه مر نبه است که مقابل آن سه درجه از حیرت است که ان 
عین ضلالت و کف رآهی است مقابل بودن درکات دوزخی و درجات بهیشتی, 
و به زودی برایت در مقام بیان به زبان جمع و مطلع- با خواست الهی- 


پیوندی از اینکه اصل و ريشه 


[هیچ شرفی در تجلی مطلق نیست] 


بدان در اختصاصی که تعلق به صراط مستقیم دارد اسرار و رازهایی نهفته 
است, از جمله آن که: حق تعالی چون از حیث وجود و علم احاطه به تمام 
اشیاء دارد و با معیّت ذاتی همراه تمام اشیاء است. همراهی ای 
که دور از آميزش و حلول و انقسام است و آن چه که شایسته جلال او 
نیست, از اينکه روی خداوند سبحان پایان هر صراط و غایت هر سالک 
است, هم چنان که خبر داده: و اک لتهدٍی الی صراط فستقیم صراط له 
التی ما فی السماوات ها فی ااوخن الا الی الله تضید ال تور .نعنی* و 
توبه راه راست هدایت اه راه خدایی که هر چه در آسمانها و هر چه 
در زمین هست از او است و کارها به سوی خدا باز می‌گردد [52- 

-قرآن- 582-427 
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شوری ] هشدار و آگاهی داده که بازگشتگاه تمام اشیا به سوی او است و 
تمام اشیاءع بر صراط گذر می‌نمایند, يا صراط معنوی و یا صراط محسوس- 
به حسب گذر کننده‌اش- و 9 تعالی غایت آن است, چنان که فرمود: و5 
[لی اللهٍ القصیژ, یعنی: بازگشتگاه به سوی خدا است [28- آل تس 
بسن خذاوند یریصن الله له و الب زا خر واه اما زا آ گام ساره 
به باق زود و |نک لتهدی الی صراط مُستقیم. یعنی: تس 
غایت سیر و سلوک کنندگان ۳۳ هم ان که زاهنمای حیرت زدگان و 
سرگشتگان است, ولی برتری و شرفی در مطلق‌های او که در آنها تفاوت 
و دوگانگی برخاسته است نیست, مانند مطلق خطابش و مطلق معیت و 
مصاحبت و همراهیش و مطلق منتهی شدن به او- از حیث احاطه‌اش- و 
فطالق وج زاتی و صغاشن با هم بوای انجاه یرای آینکه که هچ فر قی 
بین توجهش برای ایجاد عرش و قلم اعلا و بین توجهش برای ایجاد مورچه- 
از حیثت احدبت ذاتش و از حیثت ست نمی‌باشد, و هر کس که بینائیش به 
بینشش اتحاد پیدا کند و هر دو رنگ پذیر نور ذاتی الهی گردند و حدید 
البصر [تیزبین] شود: 

-قرآن-262-235-قرآن-480-434 

ما تری فی خلق الرّحمن من تَفاقتِ, یعنی: در آفرینش خدای رحمان هیچ 
اختلاف و اضطرابی نخواهی دید [3- ملک] و کار در معیْت ذاتی و همراه 
بودنش همین طور است., برای اینکه که او با کوچک‌ترین موجوداتش همانند 
بودنش است با برترین و بالاترین انها- بودنی ذاتی و قدسی و شایسته- و 


حکم مطلق خطابش هم همین طور است., او با موسی علیه السلام و هر 
که را خواسته سخن گفته و شرف آنان به خطاب او و به آن چه خواسته 
می‌باشد, و اهل دوزج را هم خطاب به . 

-قرآن-46-1 

اخسَوّا فیها و لا تََُمُون. بعنی . : در اینجا خفه شوید و سخن مگویید [ 08 1- 
مومنون ]- و دیگر آیات" کرده, پس اینان را شرفی و فضیلتی از اينکه 
خطاب نیست, بلکه اینکه خطاب عذابی را به عذاب آنان می‌افزاید, و کار 
در احاطه او نیز چنین است برای اینکه که او به تمام اشیا از جهت رحمت 
و علم احاطه دارد. و رحمتش در اینجا وجودش می‌باشد, برای اینکه که در 
آنجا جنر که اساء در آن با هم رای داشه ابا ان اخلافو 
تفاوتی که بین‌شان هست- 

-قرآن-33-1 
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جز وجود نیست, چنان که اینکه مطلب پیش از اینکه بیان شد. 

پس خداوند سبحان از حیت احاطه و وجود و علم غایت هر چیزی است؛ و 
ترا خبر دادم که علم او در مرتبه احدیت ذاتش مغایر ذاتش نیست و از ان 
ات ات انم ای که که ناه وه مرو کی سا 
وجود ندارد, و با ثبوت اینکه که | و غایت هر چیزی و با هر چیزی هست و به 
ظاهر هر ذره و جزئی تقسیم پذیر و غیر تقسیم پذیر و به ظاهر هر بسیط- 
از روح و نسبت- احاطه دارد و به باطن همه محیط است. ولی فایده 
فراگیر نیست و سعادت اشتمال ندارد, برای اینکه که فواید به واسطه 
امتیاز مراتب و اختلاف جهات و نسبت‌ها ظاهر می‌گردد یعنی به واسطه 
تقامت اه مس انا مخطات هی که نک کم ها کم یز 
صفاتش با تو همراهی دارد و به کدام مقامی از مراتب بلندش ترا 
می‌خواند و می‌کشاند و در کدام صورت از صور شتونش- و برای کدام کار 
از کارهایش- ترا پدید اورده و ترکیب ساخته و در کدام حال و مقامی مقیم 
قلیتنافس المَتَنافسُون. یعنی: رغبت کنندگان بدین نعمت رغبت کنند [261- 
مطففین ] ابا ترا خبر ندادم که هر اسمی از اسماء خداوند سبحان اگر چه 
تعینش موقوف بر عینی از اعیان موجودات است ولی آن [ اسم ] غایت 
اينکه موجود است و مرتبه آن اسم قبله آن موجود و اسم همان معبود 
است! ات ت۱۱ 9۳۹۵۲ ۱ 
آن جهت که هر اسمی از وجهی عین مسما است و مسما یکی بیش نیست 
لذا گویند انها متحداند و گر نه «ضار- زیان رسان» کجا و «نافع- سود 
رسان» کجا! و «معطی- بخشنده» کجا و «مانع- باز دارنده» کجا! و 
«منتقم- انتقام گیرنده» کجا و «غافر- آمرزنده» کجا! و «منعم لطیف- 


نعمت دهنده مهربان» کجا و «قاهر- چیره غالب» کجا! و «رحمت و غضب 
و غلبه و سبق» کجا و نسبت‌های مقابل آنها کجا! او است که به واسطه 
احدیت جمع صورت خلافی را که توصیف کردم بر اشیاء حفظ نموده است 
و به سبب سر احاطه و معیت ذاتی احدی بین اضداد ائتلاف و الفت و به 
هم پیوستگی برقرار کرده است, بیدار شو که تمام کارها یکسره به سوی 
او بازگشت دارد و آن چه آشکار کردنش ناروا است نه 

-ق رآن-1060-1014 
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آشکارش می‌سازم و نه روایش می‌دارم. 

و از آن چه که حق سبحان خردمندان را بر آن آگاهی بخشیده که او در آغاز 
و انجام و راه متعیّن بین آن دو- به حسب هر یک از آن دو- است.. پیان الهی 
است به زبان هود علیه السلام که: نی توکلث علی اللّه َبّی و نکم ما من 
داب [ ِ آخذ بناصیتها, یعنی: من به خدای نکانه: پروردگار خودم و 
ات شما توکل می‌کنم,؛ , هی جنبنده ای بیست مگر که خداوند از موی 
پیشانی او گرفته است 261 هود] اشاره کرده که او است با آنها راه 
می‌رود,. سپس فرموده: ان رَبّی عَلی صراط مُستقیم, یعنی: که پروردگار 
من بر راه راست است [56- هود] پس جنبندگان [آعم از جن و انس و 
موجودات دارای حرکت] همگی بر راه راست و صراط مستقيم‌اند. یعنی 
آنها قهرا تابع آن کسی‌اند که اینها را راه می‌برد. و اینکه همان استقامت 
سطاعی اشست ماو ور ان ست | ان که تیوه وان آنده 
گرفتن و مطلق راه بردن نیست., و در ذوق محمدی بر راز اينکه مقأم به 
روشی دیگر که تمام‌ر است آگاهی داده و فرموده: + قّل هذه سبیلی آدغوا 
ای اللهٍ علی بَصيرَخ آتا و مَن ابَعنی و شٌبحان اللّهِ و ما آتا من امش کین 
بعنی . : بگو راه من اينکه رت از روی بصیرت به سوی خدا فت‌خوانم, من 
با هر که مرا پیروی کرده است. خدای یکتا منزه است و من از مشرکان 
نیستم [108- یوسف] اينکه آگاهی و هشداری است از 0۳ اه کت دعر 
به سوی خدا چیزی است که مدعو [دعوت شده] در آن حاصل است و بر 
ایتک و ار امان است و آنکه مهم مالعا مسر اه 
در امر حاضر مفقود. ۱ 

-قرآن-332-230-ق رآن-606-567-ق رآن-1157- 1297 

و چون حرف «الی- به سوی» که در آیه «ادعو الی الله- به سوی خدا 
می‌خوانم» آمده حرفی است که دلالت بر غایت دارد و تصور محدودیت 
می‌آورد او را آص] دستور داده که اهل بیداری و یقین را بر راز اینکه 
اگاهی بخشد, کویا که به ایشان چنین می‌گوید: من اکر چه شمارا به سوی 


_. 


خداوند به صورت روی گردانیدن و روی اوردن دعوت کرده‌ام اينکه به 


واسطه عدم معرفت من نبوده است که حق تعالی با هر روی گرداننده از 
او آن چنان معیت دارد که نه رو آورندمانو اه اج آغاز جفقود فبودمها 
آن که در غایت طلب گردد, بلکه من و هر 
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که مرا در دعوت خلق به سوی حق پیروی می‌کند از روی بصیرت بر امر 
است و من از [مشرکان نیستم. یعنی ار چیزی از اینکه را من اعتقاد 
داشته باشم حق را محدود کرده و از او محجوب و پوشیده‌آم در اینکه 
صورت من مشرکم, خداوند منزه است از اينکه که محدود باشد و در جهتی 
غیر جهت دیگر متعیّن و یا منقسم باشد, و یا اینکه که من از آن مشرکان 
که به خداوند گمان بد می‌برند باشم, بلکه موجب دعوت به سوی خدا 
اخلات ,مراب اسهاء ای است‌دحسب اصلات: احوال آن کی که 
سوی او خوانده می‌ شود- لذ| از او [ص ] روی بر می‌گردانند بعنی از ان 
حیت که پرهیز می‌دهد و می‌ترساند و از باقی ماندگان با خود- با اينکه 
وجه- توقع ضرر دارد و به او بر او- به. آن چه هدایت: و بینانی یافته- روی 
می‌آفنه حون امد رشدن ها وه فضل او را داودو ناد سود نو هم 
بفهم و یاد ار. 


پیوندی در پیوند [در مراتب هدایت] 





اشاره 


بدان که صراط مستقیم دارای سه مرتبه است: اول مرنبه عام و فراگیر 
که عبارت از استقامت مطلق است و بیانش گذشت و هیچ سعادت و نیک 
بختی‌ای به واسطه اینکه مرتبه تعین نمی‌یابد. دوم مرتبه میانین است که 
عبارت از مرتبه شرایع حقی ربانی است که اختصاص به امت‌های گذشته 
از زمان آدم علیه السلام تا زمان برانگیخته شدن محمّد صلی الله علیه و 
آله دارد. و مرتبه سوم مرتبه شریعت محمدی ما است که جامع و فراگیر 
است و اینکه نیز بر دو بخش است: بخش نخست چیزی است که تنها 
اتتضاض ناه اصرا به انم دارم وس در ری است: که در 
شریعتش از احکام شرایع گذشته مقرر گشته است؛ و استقامت ورزیدن 
در آن چه که بیان داشتیم اعتدال است و سپس ثبات و پایداری بن آ: 
چنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله در پاسخ پرسش صحابی که از او 
در باره وصیت کرده بود فر مود: قل: آمقت بالله : ثم استقم, یعنلی. بگو. به 
خدا| ایمان آوردم و سپس استقامت بورز. 1 جدا| حالت سخت و 
ازجمندی است, یی آفیزش .و تلسبه حالت اعتدالی‌حقی و تن بات 
ورزیدن بر اآن, از اینکه روی رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: 
شیبتنی سورة 
۵ ۱ 
و اخواتها, یعنی: سوره هود و ردیف آن مرا پیر کرد, و په بیان الهی 

0 و غیر آن] آمده که: قاستقم کما آمرت. یعنی: 
همان گونه که دستور داری استقامت بورز [112- هود]. 
-قرآن-159-135 
برای اینکه که انسان از حیث نشأه و قوای ظاهری و باطنیش مشتمل بر 
صضفات.ه اخلای.و اخوال 4 کیقیا تن ظرعی رای اشته ه هر که از انا 
دارای دو طرف 0 روی و کوتاهی می‌باشد. پس شناختن حد وسط اینها 
و باقی و پایدار بودن بر انها [یعنی استقامت بر انها] واجب و لازم است و 
دستورات الهی بر اينکه امر [استقامت بر حد وسط و اعتدال] وارد شده و 
آیات ظاهری و موجودات عینی به درستی اينکه امر گواهی داده و آن چه 
نز کات به دست آورده‌اند از برکات انجام اخلاق و اعمال مشروع [حد 
وسط] بوده است, و اشارات ربانی بر اينکه امر هشدار داده است, مانند 
بیان الهي در مدح بیقمپرش صلی الله علیه و آله 

ما زاغ البَضَر و ما طغی, یعنی. : نه دیده او خیره گشت و نه منحرف, شد 
[ 7 نجم] و مانند بیان دیگر الهی در مدح دیگران- در باب کرم-: و الْذین 
[ذا نققوا لم بُسرفُوا و لم یَقژوا و کان بین ذلِک قواماء یعنی: آنان که چون 


خرح کنند اسراف نکنند و بخل نورزند و میان اینکه دو معتدل باشند [ 67- 
فرقان] و مانند سفارش خداوند سبحان به پیغمبرش که فرمود: و لا تجهر 
بضلاتک و لا تخافت بها و ابتّغ بین ذلک سییلا یعنی: نماز خودت را بلند 
مخوان و آن را آهسته هم مخوان بلکه مپان اینکه دو راهی بجوی 1 
اسراء] و باز فرموده: و لا تجقل یِدک لول اٍلی ُثْفَکَ و لا تبشطها کل 
البسط, یعنی: نه دستت را نف کر دنت: سته ‏ دار رف نف آن.] ته: تمامی 
بگشای [ 9 2- اسر اء] او را و زا کم بر حذد وسط- ق ‏ ره 
اسراف- کرده است. 5 

-قرآن-29-1-قرآن-250-156-قرآن-5 493-41 -قرآن- 705-627 

و مانند پاسخ او [ص] به کسی که از وی در باره رهبانیت و روزه پی در پی 
و تمام شب را زنده داشتن- به صورت مشورت پرسش کرده بود- پس از 
باز داشتنش از اینکه کار فرمود: لا؟ ان لنفسک علیک حقا و لزوجک علیک 
حقا و لزورک علیک حقا, فصم و افطر و قم و نم, یعنی: نه؟ اینکه عمل روا 
نیست, برای اینکه که نفست بر تو حقی دارد و همسرت بر تو حقی دارد و 
کسانی که بدیدنت می‌ایند بر تو حقی دارند. روزه بگیر و روزه باز کن و 
شب زنده‌داری کن 

[ صفحه 274] 

و بخواب, و سپس به دیگران در اينکه باره فر مود: اما آنا اوه و | قظار ۵ 
اقوم و انام و آتی النساء. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, یعنی: ولی من 
هم روزه می‌گیرم و هم روزه باز می‌کنم و هم شب زنده‌داری می‌کنم و هم 
می‌خوابم و نزد زنان هم میروم. اینکه سنت و روش من است., هر کس از 
سنت و روش من روی بگرداند از من نیست., لذا از غلبه قوای روحانی به 
کلی بر قوای طبیعی نهی فرمود و باز داشت, هم چنان که از فرو رفتن در 
شهوات طبیعی بازداشت., در باره احوال و غیر افعال هم همین طور انجام 
داده است. 

از اینکه باب آن که: چون [رسول الله صلی الله علیه و آله] عمر را دید که 
با صدای بلند [نماز و يا قرآن را] می‌خواند سببش را پرسش کرد گفت: 
خواب را می‌زنم و شیطان را می‌رانم, فرمود: اخفض من صوتک قلیلا 
یعنی: کمی صدایت را کوتاه کن. و بر ابو بکر گذر کرد و دید که با صدای 
آهتیزتة [نماز و یا قرآن را می‌خواند, سببش را پرسید گفت: آن را که 
آهسته گفتگو می‌کنم می‌شنود, فرمود: ارفع من صوتک قلیلاء یعنی: کمی 
صدایت را بلند کن. پس هر دو را دستور به لزوم اعتدال- که صفت صراط 
مستقیم است- داد, و در باقی اخلاق کار همین طور است. زیرا شجاعت 
بسیار ناقص و بین اطناب بیش از حد, و شریعت ما عهده‌دار بیان تمام اینها 
است و مراعات آن را نموده و در هر حال و حکم و مقام و در هر به رغبت 


اوردن و بیم رسانیدن و در هر صفات و احوال طبیعی و روحانی و اخلاق 
نیک و بد میزانی اعتدالی معین و مشخص کرده است., به طوری که برای 
خوهای زشت مصارفی معین کرده که اگر در آنها استعمال گردد. خوها نیک 
می‌شود. و در هشدارهای الهی و در مقام آگاهی دادن از حقایق اینکه 
میا اسر اعات یی اش ای سا ری اما رنه 
جامعی که بین مشروح و مختصر است پیموده و ما به سنت و روش او 
اقتدا می‌کنيم و به خدا هدایت می‌يابیم؛ بنابر اینکه به همین اشاره بسنده 
کن که تفصیل سخن را به درازا می‌کشاند. ۲ 

و خلاصه آن چه بنیان گذاردیم نخست اینکه که: انسان از آن روی که دست 
نویسی از تمام عالم است با او از هر عالم و مرتبه و امر و حال- و بلکه با 
هر چیزی- نسبتی ثابت است. از اینکه روی در او ان چه که اقتضای کشش 
[ صفحه 5 27] 

هر طرفی و اجابت مر هر خواننده‌ای را هست. 

و هر جذب و انجذاب و کششی و اجابت و خواندنی فایده بخش و سعادت 
پخش نیست. اینکه در حالی است که حق تعالی- همان گونه که بیان 
داشتیم- غایت همگان و منتهی و مطلوب و با همگان است, و هدف اجابت 
فستیر و آتخد اب‌خاصبه کانون تعادت ناه نبی نی ها ویر یه اجه که 
نتیجه اش سعادتی خشنود کننده و ملایم و خالص و ناب ابدی و دایمی است 
می‌باشد, و تا از بین جهات معنوی و غیر معنوی جهتی که آن جهت مظئه 
رسیدن به مطلوب است و یا عهده‌دار حصول ان و از راههای رساننده به 
اینکه جهت- که اینکه کار درست‌ترین و نزدیک‌ترین و سالم‌ترین راهها از 
فتنه و آشوب و بازدارنده‌ها است- برای انسان مشخص و معین نگردد, او 
پس از یافت انگیزه کلی به طلب و يا احساس نیاز به دفع آن چه زیانمند 
است و جلب آن چه سودمند است و یا آن چه در ظاهر و باطن و حال و 
اینده سودمندتر است دارد, نخواهد دانست چگونه طلب کند و نخواهد 
دانست هدفش مشخصا چیست و نه اینکه که چگونه توجه به آن [هدف] 
ذاشته و از چه‌تراهی ان را حاضل. کنده: .یز خبجه کرام او سر کفته 
می‌ماند تا آن که امر و حال برایش تعیّن و تشخص پیدا کند و راه درست- 
نسبت به وقت خاضر و آینده- برایش زهوتتین. کزنددر اينکه را نیک بفهم. و5 
له یَقُول الحقَ هو بهدی السْبیلّ, یعنی: خدا است که سخن درست 
می‌گوید 0 [راست ] هدایت مق کند [4- احزاب ] 
-قرآن-1306-1250 


پیوند 


اشاره 


چون خداوند در بیان اسرار و رازهای ظاهر اینکه آیه و بعد باطن و سپس 

حد آن را- که اکنون از آن فراغت یافتیم- آسان ساخت. اکنون آغاز سخن 
به آن چه که راز و سر مطلع و زبان آن«119» 

داهرف -217-215 

[ صفحه 276] 


[مراتب هدایت و گمراهی] 


اشاره 


نذان که-هدانت ضد کمراهی است. ه هر یک ار آن ده دار ای سه مره اند و 
صفت گمراهی که عبارت از حیرت است «لا تعین» است و «تعین» خاص 
عبارت است از پیش بودن حکم شان مطلق ذاتی الهی از حیث غیب 
هویتش بر نفس تعیّن, مانند پیش بودن وحدت و اجمال و ابهام و پیچیدگی 
بر کثرت و تفصیل و آشکاری و روشنی, و یاد آر آن چه را که در آغاز کتاب 
برایت دز صقام بیان راز ایخاد و آغازش, و پیش بودن مقام: کان الله و لا 
9 تا کچ فک از ور ۱۳ 
صفتی و نه حالی و نه حکمی بر تعین نخستین که اختصاص به مرتبه احدیت 
جمع دارد بو و [احدیت جمع] س 1 1 روشن شد و در همین 
ون مرتبه ما 
ثابت است یاد آر که به زبان آن [وجود عمائی] گفته شده: کنت کنزا الم 
اعرف فاحببت ان اعرف؛ بعنی: : که شناخته شوم, و نیز پیش بودن راز 
«نونی«<120»» 

-پاورقی-139 141-1 1 

سپس پایان امر را به ترتیب معلوم در عموم و ادراک کننده در خصوص تا 
آدمی که او آخرین صورت سلسله [خلقت] و اولین معنای آن است بنگر, و 
اجتماع فرزندان و اندماجشان را در صورت وحدت او مانند ذرات: خلة 
من تفس واجدة و حَلَقَ منها زوجها و بت منقما رجالا گثیرا و نساء, یعنی 
شما را از یک : ۱ 
1 نساء] بنگر که پس از پنهانی و مندمج در غیب اضافی 
آدمی جملی بودن به سبب آشکار کردن حق تعالی مر ایشان را و پخش و 
منتشر کردنشان نمایان و بدیدار شدند: به طوری که هر یک از آنان از خود 
و غیر خودش ان چه را که در 

-قران-32 333-2 

[ صفحه 277] 

مقام اندماج پوشیده بود مشاهده کرد و احکام برخی از ایشان به برخ 
۳ گر- به سبب ابرام و نقض [محکم کردن و شکستن] و غالب و مفلوب 
بودن- اتصال پیدا کرد, اينکه را نیک بفهم و در آن چه برایت روشن ساختم 
انديشه کن, خواهی دانست که هدایت در واقع عین هویدا ساختن است و 
اظهار به واسطه تمییز [جدا کردن] و تعیین است. 


پس وحدت و اجمال و ان چه اکنون به پیش بودن توصیف کردم دارای 
مقام بطون است و کثرت دارای مقام ظهور و هویدایی و فصل و آشکاری, 
و چون انسان بر صورت [حق ] مقذر گشته و دست ویس و سایه‌ای [از 
او] ظاهر شده, درست نویسی اش بر صورت اصولی است که تابع اصل 
خودش می‌باشد, از اينکه روی گمراهیش بر هدایتش پیشی دارد. هم چنان 
که حق تعالی از کامل‌ترین دست‌نویس‌ها و تمام‌ترین مردمان از روی 
تحقق قوب وظهور ی کال الیی و اتسای یر در وی ند و وَجَدک 
صَالا قهّدی, یعنی: ره گم کرده‌ات دید و راه نمود [7 ضحی] یعنی تو حال 
کسی را داشتی که راه درست و اینکه که برتری در چه چیز است برایش 
مشخص نگشته بود, او اینکه را برایت مشخص کرد و از غیز آن خدانش 
۷ 
ار مات ند ع تست صاکت بف ار کم سکاف رس هد ات و 
کمالت بخشید و فیض را از تو بر غیر خودت گسترش داد [و فرمود:] خیر 
من به واسطه تو بر کون رسید و خیر تو به واسطه من پس منژه است ان 
که انسان را آفرید و هر دو راه را به او نمود و سپس برای او راه هموار 
اعتدالی را برگزید و آن چه را خر به او آموخت و فضل و کرم 
آلهت در بازه ام سار پزری ات سر سوت کیان آعسرایر اهر اعیه 
و طرفی به جذب کردن مشغول‌اند, و دعوت کنندگان به زبان مجبت- از 
آن حیث که انسان معشوق کل است- و از حیث حکم ربوبیت که همگان 
بدان رنگ گرفته‌اند دعوت می‌کنند و انگیزه‌ها به حسب جذب کننده‌ها و 
مناسبات برای اجابت و جذب شدن برانیگخته می‌شوند, و تو بنده‌ای هر چه 
را دوستداری بدان جذب می‌شوی و اعتدال در هر مقام و حال و غیر اينکه 
دو وسط و میانه روی است و هر کس از آن تمایل پیدا نماید منحرف و کژ 
رواست. و هیچ کس منحرف نمی‌شود مگر آن که به تمام وجودش جذب 
شده باشد و يا بیشترش به کمترش جذب شده باشد, و هر کس که 
-قرآن-14 542-5 

[ صفحه 278] ۱ 
در باره اش اطراف و محیط دایره هر مقامی مساوی باشد- در او فرود اید 
و یا بر وی گذر کند و در مرکز دایره ثابت باشد- دارای وصف هیولانی 
است و از قیدهای احکام و رسم‌ها ازاد است و هر جذب کننده و هر 
خواهان و خواننده‌ای تنها بهره و نصیب خودش را از او می‌برد و او جز ان 
چه که از جانب او به واسطه بهره‌وری تعیّن یافته بر اصل اطلاق و سادگی 
ورق و صفحه [وجودش] باقی است- بدون وصف و حال معین و بدون حکم 
و اسمی- .پس او مردی است که پروردگارش را در شئونش تابع است که 
فر موده: اعطی کل شیء حَلقَة تم هدی, یعنی: هر جنبنده‌ای را افش ان 
بداد و الهامش کرد [50- طه] یعنی هویدا و آشکار کرد هم چنان که شیخ 


کامل فر موده: 

-قرآن-8 620-57 ۲ 
وقتی نماز می‌خواند نماز می‌خوانم و چون تنگ می‌گیرد تنگ می‌گیرم و 
جون برمی‌گردد قلبم پیرویش می‌کند اینکه را نیک بفهم و آن چه ظ در 
اينکه باره هنگام بیان وجه و راز «ایاک تعبد > به زبان جمع کمالی گفته آمد 
نیز آن:خه: را سانش بیش از اینکه کدشت:باد ار شاید انجه را که:بدان 
اشاره داشتیم بدانی. 


[مراتب اعتدال] 


اشاره 


ی ان ا ال رام مس ای کارت مرت 
منوت مه کی که تال هحیال اف اشساام ۱ لیم ات 
که به حکم جمع احدی بین اسماء ذاتی اصلی در «عماء» که مرتبه نکاح 
اال ان وبان کم اعلان اوام مزمین طاحز اد رام ده 
تنایص اکن کین وم 
[ثابت] او در آن [لوح و ام الکتاب] تعین پیدا کرد بطوری که توجهات احکام 
اسماء و اعیان به صورت توجهی متناسب به سوی او شد و در باره‌اش 
انتظامی معتدل- همراه با عدم استهلاک حکم چیزی از انها در غیر او و بقاء 
اختلاف آنها به حال خودش بر صورت اصل- حاصل کرد و اگر چه غلبه 
برخی از آنها بر برخ دیگر- مانند غلبه مواد در مزاج عنصری- ظاهر شود 
مقام روحانی اینکه کس از حیث صفات و افعال و احوال روحانی که 


موش کار حعتذل آست: و جتماع او .و آفهاکی اشعا نی ال 
پیدا شدن بدنش- بر شکل و هیاتی متناسب در اعتدال می‌باشد, بنابر اینکه 
هواسظه اغزال یی اصلی که کته شورین اعدا روحانی و یفن 
مثالی و حسی جمع امده و احوال و افعال و تصورات او بر جاده و روش 
افقدال .و استتامت واقه شدم است:‌کان انکه امال انار از اغفر رایل 
شونده باشند و يا تا زمانی- و یا برای همیشه- ثابت بااشند. 

و هر چیزی که از او صادر می‌شود به صورت صدور معتدل است, پس او 
در سیرش از جانب حق تعالی- در آمدن و بازگشتن- رونده بر صراط 
مستقیم است- به روشی پسندیده و دگرگونی‌هایی معتدل که در واقع نزد 
کمال در مرتبه احدیت جمع است انحراف پیدا کند حکم نیکی و بدی او به 
حسب نزدیک بودن و دور بودن مرتبه اش از اینکه [ نقطه ] است, پس 
نزدیک و نزدیک‌تر و دور و دورتر می‌باشد. و بین انحراف کامل که اختصاص 
به فسات ها فیمایی دارد ه آنکه اعتدال الفی اسانی کفالی مرافت 
سعادت و نیک بختی ظاهری- با اختلاف مراتبش- و برخورداری‌های 
محسوس [بهشت] دارد و ویژه مرتبه نخستین از مراتب هدایت است و 
خاص تمام بهشتیان, و اعتدال روحانی نیز باطن هدایت در مرتبه دوم از 
پروردگارش قرار دارد و اختصاص به ابرار و نیکان دارد. 

هرز کت از الا که ا ام مو ای بر اه تشه هو ففنت: ان 
اد متا دی واه ال میات اس 


صاحبان اعتدال اسمائی غیبی الهی همان کاملان مقرب‌اند که اهل 
[چشمه] تسنیم و خزانه‌داران مفاتیح غیب می‌باشند و مرتبه سوم از 
مراتب هدایت کامل- که بیانش به زودی خواهد امد- به ایشان اختصاص 
دارد, و اهل هدایت ظاهری و باطنی به اقسامی چند تقسیم می‌ شوند که 
شماره‌شان مطابق شماره اولیای مراتب ب اعتدال طبیعی و روحانی است. و 
آن از سیصد نفر کمی بیشتر است. یعنی از حیث اصول اینکه اقسام, ۱ 
از حیث ریشه‌های اصول, از «نه- 9» تجاوز نمی‌کند«<121». 

-پاورقی-6 678-67 

[ صفحه 20 

برخی از اینان به واسطه کلام حق تعالی از راه رسولان ملکی و ملکی- پا 
در نفس خودش فقط و يا در غیر خودش- هدایت یافته‌اند, و کار اینان از 
مسجد اقصایی که در سدرة المنتهی است تجاوز نمی‌کند, البته با تفاوت 
زیادی که_بین اینان است. برای اینکه که در میان اینان کسی است که 
کارش از آسمان اول در نمی حدرز و هی خطاب الهی بر او وارد نمی‌ شود 
و هیچ رسول ملکی بر او فرود نمی‌آید. 

و برخی از اینان اخضاضه به-آشمان جوم دارنن وهای بح به آشتمان 
سوم و همین طور تا مسجد اقصابی که در سدره المنتهی است, و بالاتر از 
اینکه مسجد هیچ تشریع تکلیفی و هیچ الزامی به راهی معین که کسی ان 
را به زور و قهر بپیماید نمی‌باشد. 

و برخی از اینان به واسطه سخن هر پیشوایی که از خدا گرفته و دستور به 
ارشاد دارد و خواننده بر بصیرت است هدایت یافته‌اند. و برخی دیگرشان 
به واسطه صور افعال حق تعالی که عبارت از آیات و نشانه‌های آفاق و 
انفس است هداپت پافته‌اند. 

و برخیشان به واسطه آن چه رسولان و هر پیروی شده با حقی انجام داده 
هدایت یافته‌اند, یعلنی وضع کننده قوانینی سیاسی و عقلی که مطابق با ان 
چه که رسولان مفرر داشته‌اند می‌باشد ولی وضع کننده آن قوانین آنها را 
اختراع کرده و در آن امر غیر خودش از روی تقلید و یا خوش ان او را 
پیروی کرده‌اند. 

و برخیشان به واسطه اجازه و اراده او [تعالی]- با اختلاف صور اجازم- 


ِ‌ 


هدایت یافته‌اند, و خداوند از اینکه مقام خبر داده و فرموده: قَهّدّی الله 
الذین وا لا اختلَمُوا فیه من الحَقّ باذنه, یعنی: و خداوند به اراده خویش 
کسانی را که ایمان آورده بودند به حقیقت چیزی که در آن اختلاف کرده 
بودند هدایت کرد [213- بقره | و برخیشان به +واسطه ایمانشان هدایت 
یافته‌اند. چنان که فرموده: ان الذین أَمَنوا و عملوا الضالحاتِ تهدیهم رَبهّم 
بایمانهم, یعنی: کسانی که آیمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند خداوند 
به واسظه ایمانشان هدایتشان مق کند [9- بونش ]: 


 541-456-نآرق-234-149-نآرق-‎ 

و برخی‌شان به واسطه امری فراهم امده از مجموع آن چه بیان شد- و پا 

برخی از آنها- هدایت یافته‌اند. مانند بیان الهی که: و ی لَعَفارٌ لِمَن تا 5 
من 5 عمل صالحا در نم م اهتدی, 

224-147 ِ 
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یعنی: و من آمرزگار همه آن کسانم که توبه آورده و کار شایسته کرده و بر 

هدایت استوار بوده‌اند [82- طه] اضافه بر اینکه که هر بخشی از اینکه 

بخشها که بیان داشتیم اهلش تقسیم به اقسامی چند دیگر می‌ شوند؛, اينکه 

را نیک بفهم. 

و برخیشان به خداوند سبحان از جهت برخی از اسمائش هدایت یافته‌اند. 

و برخیشان به او- سبحانه- از جهت تمام اینها هدایت پافته‌اند! 

است هدایت یافته‌اند. 

و برخی از ایشان به او هدایت یافته‌اند ولی : نه از حیثت قیدی خاص و نه 

نسبتی متعیّن از اسم و یا صفت و یا شأن و یا تجلی در مظهری و یا خطابی 

که در دایره حرف و صوت باشد و يا عملی که در حوزه قانون قرار گیرد و 

با کوششی تکام وبا علمی لدنی وبا تحضیل فده ام واستطه اسیاب 

[جمع سبب ] و پا وسائط فراهم امده, پس می‌داند که حق تعالی از 

مقتضای حقیقتش کیفیت پذیر به صورت هر چیزی و امیزش به هر حالی و 

رنگ پذیر به حکم هر مرتبه و هر حاکمی در هر وقت و زمان است, و چون 

آن را همانند صورت۳ مرتبه اش مشاهده کرد همان را مجلای مر نبه ذات 

مطلقش ترفق کز بنج که الوهیت جامع اسماء و صفات بدان [ مرتبه ذات 

مطلق] استناد دارد و در آن تجلی کرده تجلی‌ای که اینکه حقیقت آن را 

درخواست دارد, بنابر اینکه هر چیزی را به واسطه اینکه علم- از حیث 

تعینش در علم پروردگارش در ازل- عین او دانسته و هر چیزی را به هر 

چیزی هدایت کرده و بر هر چیزی به نفس خود آن چیز حکم می‌کند, لذا 

صور حقایق از حیت عدم تغییرشان در اد آو- همان گونه که حال 

ارتسام‌شان در نفس پدید آورنده‌شان بوده‌اند- به واسطه او [مجلا] حفظ 

شون کرد ور و اگر اینکه مجلا نبود از جانب حق تعالی- به واسطه تجلیش د 

او- صور اشیا بین مجلا و تجلی کننده ظاهر نمی گشت, اینکه را نیک بفهم. 


پیوندی [در مراتب استقامت ] 


اشاره 


چون قدری از اقسام مردمان را در مراتب هدایت و هدایت شدن بیان 
داشتیم حال 

[ صفحه 282] 

می‌پردازيم به آن چه که اختصاص به استقامت دارد, بدان که مردمان در 
مراتب استعافت: بر شقیت: کیروت| رو راست و مستقیم در گفتار و کردار و 
قلبش [اندیشه‌اش]. و راست و مستقیم به قلب و کردارش- نه گفتارش- 
نه قلبش [انديشه اش ]- اینکه دو دسنه رستگارانند ولی اولی برتر است. و 
راست و مستقیم به کردار و گفتارش- نه قلبش [اندیشه‌اش]- اینکه دسته 
برایشان هست. و راست و مستقیم به گفتار و قلبش [اندیشه‌اش]- نه 
کردارش- و راست و مستقیم به گفتارش- نه کردار و قلبش [اندشهاش]- 
و راست و مستقیم به قلبش [اندیشه‌اش]- نه کردار و گفتارش- و راست 
و مستقیم به کردارش- نه قلب [اندیشه] و گفتارش- اینکه دسته‌ها [جز دو 
دسته اول] تمام زیانمنداند و بهره‌وری ندارند- اگر چه برخیشان بر برخ 
دیگر برتری دارند-. 

و مقصود از استقامت در گفتار در اینجا ترک غیبت و سخن چینی و شبیه 
اينکه دو نیست, برای اينکه که فعل اینکه را فرا می‌گیرد, بلکه مقصود از 
استقامت در گفتار ارشاد و راهنمایی غیر است با گفتارش به راه و صراط 
فسشتفيم:. و گاهی هم هسسنت. که خود از آن خه بدان ارشاد و راهتماین 
ات وا اه اراس سس ین بات فان 


_‌ 


می‌داریم و می‌گوییم: 

مثالش مثال مردی است که مسایل نمازش را نیک می‌داند و سپس به غیر 
خودش بت ام زر اينکه شخص در گفتار خودش راست و مستفیم است, 
سیس جون وقت نماز فرا رسید آن را همان گونه که آموخته- با مراعات 
ارکان طاهری ان نها می‌امرده انکه تحص در گردان خووزین هم ر اتست 
و مستقیم است. سپس اینکه را می‌داند که مقصود خداوند از وی- از اینکه 
نماز- حضور قلبش با او در نماز است. لذا او را حاضر می‌دارد, اینکه 
شخص به قلبش [و اندیشه‌اش] راست و مستقیم است. بقیه اقسام را بر 
همین قیاس کن با خواست الهی بهره‌مند خواهی گشت. 


و چون اینکه را دانستی گوییم: محکم‌ترین راه خصوصی در مطلق راههای 
مشروع آن راهی است که پیغمبر ما صلی الله علیه و آله از حیث گفتار و 
کردار و حال- آن گونه که از 
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روشش نقل شده- بر آن است. و دست يازنده بر ان کسی است که در 
پیروی و تقلید و يا از روی معرفت و شهود کامل باشد, و ان حالت وسطی 
اعتدال است و مردمان در اینکه راه بر سه مرتبه‌اند و هر صاحب مرتبه‌ای 
از آن دارای نشاته و یا تشانه‌هایی است. که دلالت بر درستی بیروی و 
نسبتش بدو- صلی الله علیه و آله- به موجب خویشاوندی و قرابت دینی 
شرعی و یا قرابت روحانی- از حیث ارث بردنش از حال و يا علم ذوقی و 
مأخذی و یا در مرتبه کمالی که اقتضای جمع و فراگیری را دارد- دارد. 
اينکه نشانه‌ها در باره محجوبان و صاحبان آگاهی می‌باشد, و نشانه آن در 
الهیات- نسبت به آن کس که مقامش پائین‌تر از کاملان و افراد است- 
شهود حق احدی و احکام 
مختلف آن- اينکه همراه با معرفتی است که لازم اينکه شهود می‌باشد, و 
آنمعری و صاعی علب جدا هدن سبت‌ها و آسافات و بارگشت آمها از 
جهت حکم به وجود یگانه حقی است که در او مطلقا کثرتی نمی‌باشد. 

و اهل اینکه حال در شهود و معرفت و ولایت دارای درجاتی‌اند, و نیز در 
معرفت راز پیروی و حکم ان- از جهت موافقت و اقتدا- و در نتایج اعمال 
صادره موقت و غیر موقت نسبت به پیرو و موافق و استقامت وسطی 
نسبت به غیر اهل کشف و معرفت- از مومنان و مسلمانان- دارای مراتب 
و درجات‌اند, تمام‌ترین‌شان از جهت ایمان به اینکه وق و شدیدترین‌شان 
از جهت حقیقت جویی برای پیروی و درست‌ترین‌شان از جهت تصور آن چه 
از اينکه شأن که گفته آمده, تمام‌ترین‌شان از جهت قرب و نزدیکی به 
طبقه نخستین‌اند, اینان [طبقه اول] را جمع بين, تنزیه- ,که در سوره اخلاص 
بر آن آگاهی داده شده [لم تلد و لم ولد و لم تکن له وا دا و در: اند 
که یی ۶ شین : هیچ چیز همانند او نیست [11- شوری] و بین تشبیه 
است که: ینزل ربنا الی السماء الدنیا کل ليلة, یعنی: پروردگار ما هر شب 
به آسمان دنیا فرود می‌آید, و یسکن جنة عدن فی دار له فیها, یعنی: در 
هش ساودانی: ه خر صترلن. که. در . ان دارد سکونت می‌گزیند, و در 
رستاخیز تحول در صور دارد و با فرشتگان آسمان هفتم فرود می‌آید و بر 
تخت حل و فصل و قضاء تکیه می‌زند و نیک بختان او را مشاهده می‌کنند و 
سخنش را روبارو می‌شوند که بین او و آنان مترجمی نیست. پس تمام 
-قران-724-661-قران-33 757-7 
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اينها برای حق تعالی ثابت است. هم چنان که بدین امر از خودش و به 
کشت ان ی که شا ال اور اه ی ام سس اوه رات 
اینکه که تمام اینها از شئون اسم «الظاهر» است. هم چنان که تنزیه تعلق 
به اسم «الباطن» دارد. 

و حقیقت خداوند سبحان که موسوم به هویت است جمع بین ظاهر و باطن 
دارد, چنان که بدین امر خبر داده و فرموده: هو الأَل و لیر 5 الطاجر 5 
الباطن. بعنی . : او اول و آخر است و همو ظاهر و باطن است [3- حدید ] 
پس عین مقام هویت در وسط بین اول بودن و آخر بودن و ظاهر بودن و 
باطن بودن است. هرفز حا ند 0 4 ۳ ۳ از توجه و رو 
کردن به کعبه- پس از رو کردن به بیت المقدس- دستور داده آگاهی بر راز 
آن چه بیان داشتیم داده و فرموده: قل لِلهٍ القشرق و القفربٍ بهدی من 
یشاء الی صراط مُستقیم, یعنی: 

-قرآن-176-124-قرآن-610-528 

کارا ار آن دا ار هر کر کارت هه ره 

راست هدایت و راهنمایی می‌کند [142- یقرج] یعنی بين مشرق و مغر 
چون. ینتن از آن: فزفودم: کولی جقلناکم امه وسَطا, یعنی: اینکه چنین 
شمارا اعتت موشطی فزار وادیم رخف تفر هم نان که فنله بشما را 
متوسط بین مشرق و مغرب قرار دادیم. 

-قرآن-225-186 ۱ 

و چون مشرق برای ظهور و اشکار شدن است و مغرب خاص بطون و 
بیان سدق مش همان من کارا ی ای او اشیه لا صاخت 
ویسط دارای عدل و استقامت محقق و ثابت است. اما بیان الهی که: 
قایتما تُعلوا قَتَهٌ وَجه الله, یعنی. بهر کجا روی کنید همان جا خدا است 
[115- بقره] اینکه آکاهین و هشدار دادنی است از جانب خداوند سبحان بر 
راد احاطه مومت ای و اطلان مه سکم که رس کشه‌ای که عفت 
قبله براییش مشخص نشده و نیز در باره کسی که به قبله از جهت مغرب و 
یا مشرق توچه می کند ظاهر می‌شود, یکی از آن دو متوجه به مغقرب 
است- و اگر چه قصدش روی آوردن به قبله از جهت مغرب است- و 
دیگری بر عکس گویی که متوجه به مشرق است. و نیز در باره کسی 
ااینکه آبه] تازل شندم که‌ناقله رش روی مر کب خودش تبها می ورد خون 
وی به آن سویی که مرکبش می‌رود نماز می‌خواند- هم چنان که اینکه از 
موی ال غله و له وارد شجوع و اه آها درباره نماز گزاری 
است که خود خانه کعبه و درون آن نماز می‌خواند و متعیّن به هیچ جهت 


معینی 
-قرآن-258-215 


[ صفحه 85 2] ۲ 
تاه امس وی کی که ال ما وا ها وم کرو ای اسلا 
رفته به طوری که نه جا و نه جهت و نه سویی است. چون او حصول در 
«عین» پیدا کرده و از بند هر جهت و کون و مقام و حال و مکان رهایی 
بافتهر در ختیعم قبله هر فبله ای و عفت اهل هر کترته آیتی یتیدم ند 
سلوک می‌کند و نه سیر می‌ورزد, بلکه هن 9 ظاهر می‌شود از او ظاهر 
می‌گردد و به سوی او راه می‌پیماید و بازگشت هم به سوی او [انسان 
کامل آلهی و خلیفه حق] دارد. 

حال باز گردیده و گوییم: پس از اینکه گروهی که پیش از اینکه گفته آمد- 
یعنی کاملان در پیروی و ایمان- گروه منزهان و تنزیه کنندگان‌اند که تعطیل 
را روا نمی‌دارند و قطع بدان چه تاویل و تعبیر بردار است نمی کنند, و پبس 
از اینان ظاهری‌ها هستند که نه تشبیه می‌ورزند و نه حکم می‌کنند. 

هر گروهی از اینان تقسیم به اقسامی چند می‌گردند و بین هر دو گروه از 
اینان در اعتقادات درجاتی است و هر درجه‌ای را گروهی و اهلی است, 
پس هر کس آن چه را که بیان داشتیم دانست و حال گروههای اسلامی را 
حتته یت کر کی حالما وا ها هد ات و مش ار اکاهت بر 
حالشان نزدیکترینشان را نسبت به دورترینشان خواهد شناخت, و نیز ما 
بین دو طرف را و نسبت نزدیکی و دوریشان را از طبقه بالاتر خواهد 
دانست. و اگر سخن به درازا نمی‌انجامید به صورت محجد ود و مختصر بیان 
حالشان 7 می‌کردم و راهها و سیرشان را مشخص می‌نمودم. ولی هدف 
فصن کویین:۵ کمتاهی در.شنکره: اشت: و آن. خه- مان حاستم. خر دهتد.ر 
بسنده است و تنها خداوند راهنمای است و بلسن. 


پیوندی [در مراتب سیر و سلوک] 


تداک که شیر تانی ای مت مم‌ تانق کی و اما ات و را 
عالی و اجرام فلکی و استحالات طبیعی و احوال تکوینی و تمام 
دگرگونی‌های وجودی- همگی اینها- دوری و گردشی است. بنابر اینکه سیر 
اسماء به واسه طمون انار احکام. آنها اشت دز قوایل: و سر خفایقبة 
واسطه گونه گون بودن ظهورات آنها است در مظاهر گوناگون, و سیر 
ارواح به 

[ صفحه 6 2] 

واسطه دو توجهش: به یک توجه یاری خواستن از حق, و به توجه دیگر یاری 
دادن و نیز به واسطه مواطبت: نز آن چه که به. عیادت ذاتی. اختصاض, د ارد- 
با دوام بزر گداشت و شوق- و تم نا ماه بدست آوردن هر چه 
از آن که صفت همگان و حکمش ظاهر می‌شود است, اينکه را نیک بفهم, 
و سپر خصوصی از وسط است و به سوی آن دو خط است خط راست 
کوتاه‌ترین خطها است. ینس نزدیک‌ترینشان است. 

پس نزدیک‌ترین راهها به سوی حق تعالی که شریعت عهده‌دار تعریف و 
شناساندن آن است راهی است که با تنوجه و روی آوو خن بدان سعادت و 
و وا اظ موی و ار من است سا 
آگاهی و خبر دادم و برای تو صورت عدل و اعتدال را در مراتب کلی و 
احوال و اخلاق بلند و ارجمند بیان داشتم, و ترا به احکام و آثار و نتایج 
موقت و غیر موقت و ظاهر و باطن آن آگاهی بخشیدم و برایت مراتب 
هدایت و اهل آن را که عالین و متوسطین و نازلین‌اند و نیز حال مردمان را 
در ۳ از حیت کردار و گفتار و قلب [انديشه ]- روشن ساختم, و 
اکنون برایت ده یک جمع بندی کوتاه- از نخستین مرتبه هدایت و رشاد که 
ای یا موی و 1 
آنشعت ا آخرین معامهمی‌اوره با کار اقظاخ کردنورفجیره نت اترا 
و نهایت و آغاز و انجام کارها به هم ارتباط پیدا کند. سپس بر راز نبوت که 
در آپنده خواهد اد به صورت‌های مختلف هدایت که دلالت بر غایات 
کمالات دارند- آگاهیت خواهم بخشید, و ترا بر راز استقامت و کژی و 
مبادی و غایت و آن چه اختصاص به تمام اينها دارد- با خواست الهی- آگاه و 
مطلع خواهم ساخت. 

لذا گویم: نخستین مرتبه رشاد در صراط خصوصی مشروع اسلام است. و 
آن آگاهی دادنی اجمالی است بر حکم توحید کلی مرتبه‌ای, و فروتنی در 
ترایی. آفزید اوی که. هم کش تا کامو بی‌ختر ار انشاه ند و کروتن در 
برایر او تمی‌باشد.ه آن [اسلام) را فروعی از احکام و احوال می‌اشو: و 
تلبس و امیزش انسان به اینکه احوال و فروتنی و خواریش در برابر اینکه 


اشکاه ارت اس ای اه ی اتب اساه ات انا ان که اتان 
به دایره ایمان نفوذ پیدا کند, و حالش در دایره ایمان به واسطه احکام و 
اخوالن ک اخخاص با ان 

[ صفحه 287] 

اينکه گونه است تا منتهی به حال گروهی شود که حالشان را در همین 
نزدیکی بیان داشتیم و گفتیم اینکه گروه پائین‌تر از گروه عرفان و شهوداند. 
و اغاز شروع در درجات کمال ایمانی ار مقام توبه است. پس صراط 
مستقیم عدل و وسط در توبه عبارت از آمیزش به حالتی که خالص و خالی 
از آلود کی‌هایی که مخالف راستی است, و قطع- هنگام قصد باز گشت و 
توبه- می‌باشد, به طوری که توبه پاک کننده از هر چه آن را عیب‌ناک 
می‌سازد و نیز مقبول و مورد پذیرش و حکمش ثابت و دایمی باشد. 

سپس تصدیق خاص است به اینکه که خداونر توبه را از بندگانش می‌پذیرد 
و گناهان را جچشم پوشی هی کنر 9 ات جه پندگانش انجام می د هند قه دا تدم 
و در بیان الهی در ایتکه آیه: یعلمُ ما تفقلُون, یعنی: آن چه انجام می‌دهند 
همان گونه که دانستی- عبارت از ی ات پس هر کس 71 خذاونذی 
را که خبر داده آن چه انجام می‌دهند می‌داند تصدیق نمود گستاخی بر 
امری که ناخوش آیند او است نمی‌کند چون از ضعف به گونه‌ای است که 
اگر مخلوقی چون خودش که بر وی فرمانروایی دارد از عملی بازش دارد 
و داند که اینکه باز داشتن و نهی او را خوشایند نیست, اگر مورد انجام 
فعل پیش آید با آن همه تمایل فراوان و داشتن توان برای انجام ن در 
خضوی ان ان ارس رعالی: و ملظ بای همه ار اشکات آن اد 
می‌ایستد, با اینکه که میلش در نهایت فزونی است و از شر او ایمن است 
[که در پنهان نه می‌بیند و نه می‌داند] باز از روی شرم و حیا و از جهت 
مهد ام من قعی وا اد اتکی کار بان مو‌استی که ره نم انکه که اس 
ام ی گدن کارا شید 

-قرآن-224-198 

اینکه نوع از ایمان نفس ایمان به خدا| و کتابها و رسولانش به گونه اجمال 
نیست. بلکه اینکه ایمان ایمانی خاص است. و از نز کترین فواید خبر دادن 
حق تعالی و رسولان و کاملان از خاضّان او از احکام قدر, آگاهی بخشیدن 
تقونتر وی هفت‌ها اننتر و تشویفتان یرای اراستکف.: به علم قدر و يا تحقق 
و تبوت به ایمان بدان است- یس از ایمان بان صوربتی که بیان داشتیم- 
مانند بیان الهی که: ها آصابِ من مُصیبَةٍ فی الأرض و لا فی أنمسیکم الا فی 
کناپ من قبل آن تبزاها اد ذلک عَلی اللّه تسیز لکیلا تأسوا علی ما فانک و 
لا تفرخها بما ناکم 

-قرآن-646-438 


[ صفحه 88 2] ۲ 
یعنی: هیچ مصیبتی به زمین یا نفوس شما نرسد مگر پیش از آن که خلقش 
کنیم در کتابی [لوح محفوظ] بوده که اینکه برای خدا آسان است تا برای 
آن چه از دستتان رفته غم مخورید و از آن چه به دستتان آمده غره مشوید 
[22 و 23 حدید] و مانند.بیان رسول الهی صلی الله علیه و اله که: آن-روح 
القدس نفث فی روعی آن نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها, فاتقوا الله 
و اجملوا فی الطلب, یعنی: جبرئیل علیه السلام در قلبم دمید [با من گفت ] 
هیچ کس نخواهد مرد تا روزی خود را تمام بخورد, از خدا بترسید و طلب 
روزی مختصر و بر وجه نیکو کنید. و مانند فرموده دیگرش [ص] که: لا 
یستکمل ایمان عبد مسلم حتی یکون فیما فی ید الله اوثق منه مما فی 
ایدی الثاس: یعنلی. : ایمان بنده مسلمان کمال پید| نمی کند ۳ به آن چه نزد 
خداوند است اعتمادش بیشتر باشد تا آن چه در دست مردمان و 
حدیث صحیح دیگری آمده که: حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه, یعنی: ایمان 
بنده مسلمان کمال پیدا نمی‌کند تا برای برادرش آن چه را که برای خودش 
0۳ بخواهد, و آمده که: ایمان بنده مسلمان کمال پید | ی کت تا ۱ 
که دای زار طرل می هزرل خودترسصهه اما آبن‌ها در راسا که 
معنی و غیر اينکه معنی که بیانش سخن را به درازا می‌کشاند. پس بنده 
مسلمان به ترازو و میزان پروردگارش و نیز به میزان رسول صلی الله 
علیه و آله ایمانش را می‌سنجد و خواهد دانست که چه حاصل کرده و چه 
باقی مانده که بر او لازم است تحصیل ان کند و هنوز نکرده. 
سپس [گوییم:] صراط مستقیم عدل وسط- پس از تحقق و ثبوت به توبه 
مقبول که حکمش گفته آمد- عبارت از عمل صالح است به صفت اخلاص 
سا اه ۳ قرش یاه ریس از ان و رن 
است به بواسطه عمل صالح در درجات بلند, چنان که فر موده: الیه بصع 
الکلمْ ال یعنی: : کلمه پاک به سوی او بالا می‌رود- نی اردا< 0 
العَمَلّ الصالخ پرقَعة, یعنی: عمل صالح آن را بالا می‌برد [10- فاطر] ۳ 
اينکه انسان تسه ان ار و ملازمت و مواظبتش بر اعمال 
صالح در جستجوی راه درست و بهتر و برتر- از گفتار و عمل- است, لذا 
تقوا پيشه می‌کند و از حق ایمان به حقیقتش بالا می‌رود. چنان که رسول 
صلی الله علیه و آله بر اینکه مطلب ,: به حارثه آگاهی داد و فرمود: 
-قرآن- -332-294-قرآن-439-405 
چگونه صبح کردی ای حارثه؟ گفت: صبح کردم در حالی که حقا ایمان دارم, 
فرمود: هر 
[ صفحه 2809] 
حقی را حقیقتی است, حقیقت ایمان تو چیست! گفت: نفسم [خویش] را 
از دنیا دور کرده و کنار کشیدم در نتيجه زر و سنگ ان در برابرم یکسان 


است. سپس گفت: گویی که آشکارا به عرش پروردگارم می‌نگرم و اهل 
بهشت را در بهشت برخوردار از خوشی و نعمت, و اهل دوزخ را در دوزخ 
دسر و ات متا دی ی کمم یس تا سای لاه اد و الم مرو 
خوب فهمیدی وظیفه‌دار باش. 

که اور رات اسان او کات آحسا اه بش۱۳ 
می‌رود و به نوافل می‌افزاید. یعنی پس از استواری و استحکام بخشیدن 
واجبات و جمع کردن همت بر خدا و حاضر داشتن قلبش را در آن چه که 
لا زم و سزاوار است- سپس افزون کردن نوافل است. یعنی آن چه که 
کدی اند رل الم صلی له علیه چ له استی خون اه هم توت 
خداوند: است., لذا برای خوش آیند خدا و رسولش بر آنها مداوهت و 
ملازمت می‌ور زد و نیز برای اینکه که اینها به شدت قلب را که مدار تمام 
ان چیزهایی است که بیان داشتیم صیقل و براقی می‌بخشند. 

و منتهای تمام اینها ان چیزی است که حق تعالی به زبان رسولش خبر داده 
هر لا ال اعد ری ال اتهافل ی احه فاد اه کت 
سمعه و بصر ۵ یعنی. : پیو سته بنده به سوی من به واسطه نوافل [امورات 
مستحبی و افزون بر واجب ] نزدیکی می‌جوید تا آن که او را دوست 
می‌دارم و چون دوستش مي‌دارم گوش و چشم و ... او می‌شوم. و اينکه 
مقام ولایت است و یس ادن خصوصیات ولایت ۳ که پایانی ندارد چون 
اکملیت پایانی ندارد. بلکه بین مرتبه: کنت سمعه و بصره, و مرتبه کمالی 
که اختضاصی به اخدیت جع دارد مراتی چند امتت بسن کمایت رجات 
ای کباش ال ات ری 

از جمله چیزها [یعنی مراتبی] که بین مرتبه: کنت سمعه و بصره, و بین 
مرتبه کمال است مرتبه نبوت است, و سپس مرتبه رسالت و بعد مرتبه 
خلافت عام و بعد کمال در جمع و پس از ان [مرتبه] کمالی است که 
فراگیر خلیفه کردن و و کیل گرفتن اتم است از جانب خلیفه کامل 
قرو اش در فر کف خی ای اور ار سانش نوم 
است- با فزونی را دی که 

[ صفحه 290] 

اختصاص به ذات بنده و احوال او دارد. 

پس هر نبی‌ای ولی است- و عکس ندارد- و هر رسولی نبی است- و عکس 
ندارد- و هر که با رسالتش شمشیر [قدرت و قیام] همراه شد او خلیفه 
است, و هر کس که به رسالت فرستاده می‌شود اینکه شان را ندارد, و هر 
کس که رسالتش فراگیر باشد خلافتش هم فراگیر است- اگر پس از 
رسالت , به او داده شده باشد- و هر کس که به کمال تحقق و ثبوت پیدا 


کرد, بر تمام مقامات و حالات شرف و بلندی یافته است. و السلام. و پس 
از خلیفه کردن حق و استهلاک در ان- از جهت عین- و بقا یافتن- از جهت 
حکم- با جمع بین دو صفت تمخّض [خالص بودن] و تشکیک, هیچ امیدی 
برای امیدواری و هیچ تیررسی برای تیراندازی نیست. 

و هر کس می‌خواهد چیزی از احوال کامل و روش و نشانه‌هایش بداند, 
باید کتاب «مفتاح غیب الجمع و تفصیل آن» را مطالعه کند که اينکه و غیر 
اینکه [از رازها] را فراگیر است. و من در اینکه کتاب دسته‌ای از اينکه 
رازها و اسرار را پخش و فاش نموده‌ام, اگر خواهان آگاهی از اینکه نوع 
جواهر هستی در انکه کتاب اندیشه و تشکری نیک کن و پیان سخن راب 
اول ان الحاق کن و نکته‌های ارزشمند متفرق در ان را و نیز آن چه که 
اراده پخش آن- از رازها و اسرار پیچیده- شده جمع آر تا عجیب‌ترین 
شگفنیها را مشاهده کنی؛: ِ جه را که صاحب پندار تکرار می‌شمارد 
تکرار نیست., برای اینکه که هر چه را امکان تصریح آن به یک دفعه امکان 
پذیر نبود بیانش را با تعریفی دیگر و لقبی غیر لقب اول بازگو کردم تا بدین 
وسیله پرده از روی آن [اسرار] بردارم- غیر از آن چه پیش از اينکه پرده 
برداری شده بور- اينکه کار اقتدای به پروردگارم و روش کاملان پیش از 
خودم بوده است. پس اینها را چمع آر و یاد آر و بسنده کن و دیده‌ور شو که 
خداوند فقط هدایت کننده است و بینا. 


بدان که نبوت را از جهت صورت و روح- و نیز برای هر یک از آن دو- حکم 
و نتیجه‌ای است. بنابر اینکه صورت نبوت تشریع است و ان بر سه قسم 
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اختصاص به هر کسی دارد که خدای را در نفس [باطن] خودش به شریعتی 
که برایش معین و مشخص است فی‌بز تخر بعتی یز آن. کذر. هی کنخ و 
تفر اسر از انست صافت .می کنمر و نش بخت همان ظونت الرت: 
اینکه را نیک بفهم. 

و قسم دوم اختصاص به هر رسولی دارد که برای ارشاد و راهنمایی به 
۳0 خاص فرستاده می‌شود. حکم نبوت اینکه رسول متعذی است 
[یعنی از خودش تجاوز می‌کند] پرای اينکه که او و هر کس از طوایف که 
به سوی او فرستاده شده در 1 چه برای او مشخص و معین گردیده 
شریک‌اند, ولی کار شریعتش عمومیت و فراگیری ندارد. 
ور فسم منوم شالت پیغفبر .ها صلی الله. علیه و ال اسنت:,بزای. آینکه که 
آن رسالتی است مشتمل بر تمام انواع وحی و تمام صور شرایع. و کار آن 
مخ و فرا ری موس است و ایا یرای آانمتتص ری آفت و 
حکم آن با به هم خوردن نظم دو نشأه کون [وجود] و زمان پایان می‌پذیرد 
که از جمله ان سرزدن خورشید است از باختران. و همین نشانه و اندرز 
کافی و بسنده است. 


[اخگام ینت 


شام کال است درا حکمی کل است که واه شا عدهای. بح 
گانه‌اش ظاهر طف کزرو3 و آنها: 

وجوب و استحباب و حظر [بازداشتن و نهی و جلوگیری] و کراهت و اباحت 
است به اعتبار ترئثب و جاری شدنش بر تمام مکلفان به حسب احوال و 
افعال و فهم و اوقات و نشاتشان و آن چه با هم بر آن موافقت دارند و 
خردهاشان آن را پسندیده و طبایع‌شان با آن الفت گرفته است؛ الفتی که 
اسر از ساسان سع سامت 

و حکم صورت نبوت حفظ نظام جهان و رعایت مصالح وجودی است برای 
سلوک و ترقی از صورت‌ها به سوی سعادت و نیک بختی سالک بالا رونده, 
و نیز [حکم صورت نبوت] برای اقامه عدل است بین اوصاف طبیعی و در 
ای ی و ان کم که کاس و تال با مه 
سزاوار است- با دوری از دو طرف زیاده‌روی و کوتاهی 
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اافزاط و تفریظ ا فر اضر کار گیزی و تصرف مه واشطه مزاغات. مد ان 
المی. اعتدالی. در آاشکه کار و عصل. به معنضای, آن نق نز سنت باین. به 
بهشت محسوس طبیعی در سرای توت برای هميشه و بدست آفردن 
استعداد جزئی وجودی برای گردن نهادن بدن با تمام قوایش به روح 
قذسی آلهی و.ری بذبری به ضفت و حکم آن و ان چه آن-دو از آهور الهت 
و فواید و بهره‌وریهای روحانی لازم‌شان است. 

و روح نبوت قربت و نزدیکی است و نتیجه‌اش صفا و تخلیه تمام است و 
سپس درستی محاذات و برابری که مستلزم معرفت حق تعالی و شهود او 
و گرفتن از او و خبر دادن از او و زنده ساختن مناسبت غیبی است که بین 
روح سالک متشرع و بین روح پیغمبر ثابت می‌باشد, و نیز ارواحی که به 
سوی او می‌آیند و القای وحی الهی می‌کنند. و تنزلات علوی که حکم و 
اثرش بر او در مقام تقویت روح و پاکیش ظاهر است. و مشارکتش مر 
فرشتگان وحی را و القای در داخل شدن تحت دایره مقامی که از آن مقام 
فخت. مطای . فر ود من‌ابد و منفستم بر فرشان خی و رساننده به. کی 
که به واسطه فرشته اتصال دارد می‌شود, و نیز مشارکت در داخل شدن 
تکراشم آلهی امد که یه بو ای که رسول .یر نان عرسا وم ده 
دارد, و نیز بر فرشته و رسول- از ان جهت که او رسول اینکه امت است- 
اگر رسول کامل زمانش باشد- مانند پیغمبر ما صلی الله علیه و آله- او را 
ی ی یی اس یت در 
مرتبه احدیت جمع- می‌گردد و بیان اينکه گذشت 


ولی اگر رسالت رسول جزئی باشد رسالتش نتیجه و ظهور دو اسم الهی 
می‌باشد یکی اسم «الهادی» است و اسم دیگر به حال و علم و شرع و راه 
و روش او تعین می‌یابد, و ال میان رسولان کسی که رسالتش از اسم 
«الله»- که جامع مراتب دیگر اسماء و صفات است و فراگیر تمام احکام 
آنها- صادر شده باشد- جز پیغمبر ما صلی الله علیه و آله- نیست که «غبد 
الله» و رسول او می‌باشد, هم چنان که خود [ص] بدان اشاره دارد. 

و حکم نبوت از حیث روحش هشداری است برای استعدادها به واسطه 
خبر دادن از خدا و از اسماء و صفات او و تشویق کردن به سوی او و به 
ان چه نزد او [از نعمتها و مراتب] 
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است, و تعریف حالات نفوس [خلایق] و سعادت‌های روحانی و لذات معنوی 
و یاری کردن همت‌ها برای ترقی به ان چه خردهای امّت توان و استقلال 
در ادراکش را- بدون تعریف الهی از راه کشف محقق و وحی- ندارند, تا 
آن که همت‌های نفوس برای طلب آن بلندی گیرد و در فرا چنگ آوردن آن 
از جای خودش و نیز تحصیل معرفت چگونگی توجه به حق تعالی به واسطه 
قلب و قالب- از حیث پیروی کردن آن مر احکام قلوب را در مقام رنگ 
پدیری به وصف آن- اهتمام ورزد» و توجچه حمعی- به واسطه سلوک- به 
سوی او بر استوارترین و محکم‌ترین و نزدیک‌ترین و به بهترین و نیکوترین 
صورت. و فهم آن چه سفیران و کاملان از برگزیدگان او [تعالی] از او 
[تعالی]- از علوم و حقایق و اسرار و حکمت‌هایی که خرد خلایق توان و 
استقلال ادرای و اگاهی بر انها را ندارد- خبر داده‌اند. 

و معرفت ارشاد خلایق«<122» 

-پاورقی-24-22 

و معرفت«123» 


پس باید نخست مراعات شایسته‌تر و سزاوارتر از هر کاری را به قصد کند 
و دوم اینکه که اینه قلب و حقیقتش را صفا بخشد., صفایی که مستلزم 
ظهور تمام اينکه امور است, بلکه ظهور هر چیزی در آن است و هویدائیش 
بدان یعنی در وجود به انسان ان گونه که در علم حق تعالی از نیکویی تمام 
مطلق ذاتی ازلی بوده است بدون تعویقی که منافی ترتیب ذاتی الهی, و 
موجب زنگار گرفتن محل قابل باشد, و يا نقصی که به سبب نارسایی 
استعداد حاصل است و نابسامانی و فسادی که در صورت معنوی که آینه 
او است بد ید ۰ اینها منجر به بد قبولی‌ایر می‌ شود که عبارت از تعییر 
صورت آن.خه که گر نفتن خی بر آنبودن در آن نقتفن کرادد خو آه-ضفتين آز 
اما ی ای ال وا یی ال وا 


و مرتبه پایانی ان- پس از تحقق به اینکه کمال- فرو رفتن در درجات 
اکملیت است, فرو رفتنی که مستلزم استهلاک در خدا است. استهلاکی که 
موجب پنهان شدن بنده است در غیب ذات پروردگارش و ظهور حق است 
از او در هر مرتبه‌ای از مراتب الهی و کونی به هر وصفی و حالی و امری 
و فعلی که نسبت به اینکه انسان دارد, یعنی از حیث انسانیت و کمال 
لهی‌اش, و نیز نسبت به پروردگارش دارد- از حیث اینکه بنده از جهت 
ایوره قیامت که و عفر صاخان سس فقوت ات قدای مت اند که 
اشکه وان عاافت:ه سره عال ان است در حالی که مور مات یه 
خداوند نزد اهل اينکه شهود- بر عکس اینکه است و دست یازی بدان بس 
مشکل و نادر. ۱ ۳ 
ی ی کس کسا شک اه سرا سا کت لعمم و سکن زو 
را که بین او و بین تمام اشیاء است مشاهده نموده و بجایی می‌رسد که 
خواهد دانست نسبت کون و وجود تمامی به او نسبت اعضا و آلات بدن و 
قوا است به صورت او و نسبت نزدیک‌ترین نزدیکان و از سفر «الی الله» 
گذر کرده و از آن به خلقش [بازگشته] و سفر «فی الله»«124» 
-پاورقی-6 378-37 
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پایانی دارد و نه زمانی, پس از آن مطلقا حق را در کارش و کیل می‌گیرد و 
در آن حال می‌گوید: پروردگارا؟ تو در سفر همسفر منی و در خانواده‌ام 
جانشین, تو مرا در سفرم در تو کافی و بسنده‌ای و عوض و تلافی از من و 
از تمام چیزهایی, و نو بهنرین وکیلانی ان جچه, پشت سر گذاردم. یعنی یی 
آن چه به گونه خصوصی- از ذات و صفت و فعل و تمام لوازم اینها- نسبت 
به من دارد و نیز آن چه از حیث خلیفه گردانیدنت مر مرا بر عالم کون بمن 
تتسد هی که ستی سا مل و فرا کی و عمط بش از جانب ما 
به آن چه از ما خواسته‌ای و هر گونه که خواسته‌ای و در هر چه خواسته‌ای 
موی دار تشه تو ما را عوض از جانب ما و از جانب غیر ما کافی و 
بسنده‌ای, و ستایش خاص پروردگار جهانیان است. 


پایان و هدایتی جامع 


اشاره 


بدان که استقامت و کژی در راه- هر دو- به حسب غایات. مقصود و 
هدف‌اند, و غایات عبارت است از نشانه‌های حدود و نهایات و کمالات 
ققن کسام خفاهات سا ها رل ات اش مس یه ات 
وسیله بدایات تعیّن می‌بابند. و بین بدایات و غایات راههایی که در تحقیق 
احکام مرتبه بدایت‌اند و از آنجا آغاز در سیر می‌شود تعین می‌يابند و سیر 
غبارت: است: از علبمن و آمیزنش سالک سایر است به. آن احکام و احوالی 
که اختصاص به بدایت و غایت دارد- از جهت جذب و دقع و گرفتن و رها 
کردن- بنابر اينکه رنگ پذیریش به حکمی یس از حکم دیگر و انتقالش از 
حالی به حال دیگر, با یک جهتی عزم و تا و جمع آوردن همتش بر 
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طلبش به هدفش- بدون سستی و انقطاع- عبارت از سلوک و پویش او 
است, همین‌طور ادامه دارد تا تلبس و امیزش به هر چه که مناسب او 
است- از احوال و احکام- پیدا کند و همه را به دست اورد, در اينکه حال 
است که نت ان فاتی. که هدف و مقصدش است رسیده و اینکه احوال و 
احکام را از حیت تلبّس و آمیزشش بدانها و کیفیت ۷ ۷ 1۳ 
به دست آورده و استیفا کرده. سپس آغاز در کار دیگری می‌کند و همین 
طور اداهه می‌دهد تا به کمال خقیقی که شایستگی. آن را اینکه سالک 
سایر- هر که می‌خواهد باشد- دارد منتهی گردد. 

سپس گوییم: بدایات به واسطه اوّلیات توجهات تعیّن می‌پذیرد, و توجهات 
را انگیزه‌هایی که محرک طلب و سلوک در طریق [الی الله] است تعین 
می‌بخشد, و انگیزه‌ها به حسب حکم اراده برانگیخته شده تعین می‌پذیرد, 
برای اينکه که انگیزه‌های هز شخصی احکام اراده او است و شّن اراده 
آشکار کردن تتصیص و ویژگی [شخص] است که در علم تعین صورت و 
مرتبه‌اش پیشی دارد. و علم در واقع همان نور ذاتی حق است., و 
کاملان نسبت به کمّل و هر که از افراد«<125» 

-پاورقی- 09-507 5-قرآن-14-858 9 

اينکه را نیک بفهم و آن چه در همین نزدیکی در باره اسرار هدایت شدن 
بیان داشتیم حاضر دار و یاد آ ر که آن را کی و اوّلی آلی ازلی است, و حظ 
[بهره و نصیب ] الاو هد اشیاء است از جانب حق تعالی به اعتبار تعینش 
در علم او ورسپس هویدائیش به واسطه اراده, و جای ۳ فرموده: ۰ 5 ای 
الله عاقبة الأْمُور, یعنی: پایان کارها به سوی خدا است [22- لقمان]. 
-قرآن-358-322 

بالا بیا و بنگر و تنزیه کن و سخن مگو و در اینکه بیان الهی اندیشه کن که 


فرموده: هو الأوَل 

-قرآن-108-93 

[ صفحه 297] 

و الَحْرٌ و الظَاهرٌ و الباطِنْ و هو کل شیء عَلیمْ, یعنی: همو است که هم 
اول است و هم آخر و هم ظاهر و هم باطن و او است که به تمام اشیا دانا 
ها را دا ات ای ردام 
دانست. 

-قرآن-69-1 

سپس برای اتمام اینکه قاعده کلی دوری [گردشی] بازگشته و می‌گوییم: 
انگیزه‌ها ار چه تا پایان دایره به وسیله علم تعین می‌پذیرد«<126», 
پاورقی-48-146 1 

ی حاضا ای ها کیان از مه ای فاص 
هر فردی از افراد مجموع تمام امر به صورت جمع و حکم و وصف آن 
ظاهر گردیده و تحقق یابد و منتهی [رسیده شده] پس از گردیدن فروع- با 
تفسیر مذکور- اصولی گردد, و ظهور واحد در دگرگونیهای احوال ذاتش 
اشخاص و انواع و اجناس و فصول. و زایل شدن عین اغیار- با بقای تمییز و 
اختلافنهدايم ههصشکی. کرووره اتکه راز «لا الف الا الم مایق شرع 
است, اینکه را نیک بفهم, و پندارم که نزدیی فهمت نیست. 

سپس گویم: حضور مذکور شناخته شده که به واسطه علم معین و 
مشخص شده صورت انگیزه‌ها است و حکمش که استجلا و مشخص کردن 
معلوق است اس ار آن تاخری واه علم بر عال اسحضان به 
قاری فلگ رها ان که داد ان اما هه 
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برای اینکه که حکم هر یک از حضور و غیبت عمومی و فراگیر نیست, بلکه 
تفای ای بر ات که رهز خالیا با هناماس سا ار ان 
غافل باشد, و حکم اینکه دو جز به واسطه سبت و اضافه ظاهر نمی کردد؛ 
و کار در مبادی و غایات هم همین طور است, و دو به واسطه قصد 
[ نت قصد کنندگان و او ۵ انگیزه‌های سالکان و سایران تعین, می‌یابند. و 
7 ِِِِ راهها اصراطات ات رت که ام ای اس 
نفد آن راد اراته وان را ان را که سار و 
شاه ار فد و افعت هافت است کس ب ا که اس مضه وی 
غایتی که می‌خواهد باشد- نزدیک‌تر باشد, و هر راهی که اینکه چنین نباشد 
نزد او نسبت به راه گفته شده کج و ناراست است. 

پس روشن شد که استقامت و کژی نیز به واسطه مقاصد تعین پیدا 


می کنند و کار در آن دو هم چنان است که در غیر آن دو یعنی بازگشت به 
تنبیت‌ها .ی اضاعه‌ها دار اینکه را شک قهم. که برایت حفایق. اضلی: و 
اسرار و رازهای عالی آلی را آشکار کرده و در کوتاه‌ترین و مختصرترین 
عبارت و لطیف‌ترین ایماء و اشاره در دایره نظم و انتظام بیار استم, خداوند 
تنها هدایت کننده است و بس. 


فصلی در هدایت موعود 


اشاره 


فصن ناهن دادن و حشدارق اتشت بر راز تام درخواستی که ادن 
بیان الهی: «اهدنا- ما را هدایت کن» گنجیده و مدرج است و نیز آگاهی بر 
ظهور و بطون- غیر از کاملان- بر آن باشد. 


[راز دغا و اجابت] 


تخت اغار مر سار قعا کودمه می وی هدیا تسشن هم صوالین. از 
خی ی و ات ول که ی ی 
صورت- می‌باشد و گاهی به زبان روح و 
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به زبان حال و به زبان مقام و زبان استعداد کلی ذاتی غیبی عینی است که 
حکمش از حیث استعدادهای جزتی وجودی که تفاصیل انند جاری و ساری 
است. 

و اجابت نیز , بر انواعی چند است: اجابت در عین مسئول و بدل آن به گوئه 
تعیین- بدون ۹9 پس از مدت زمانی- و اجابت به واسطه معاوضه در 
وقت و يا پس از مدت زمانی, و اجابتی است که نتیجه آن تکفیر است و 
شریعت بر اینکه نوع اجابت خبر داده است. و اجابتی است به واسطه لبیک 
[آری] گفتن و با آن چه جای‌گزین آن است, و هر دعا و سوال و درخواستی 
که از خواننده ربا ان ربانهای حفته شدم صادر می‌شهه »رو مقابل: ان از 
اصل مرنبه‌ای که اینکه زبان بدان استناد دارد- به حسب علم خواننده بدان 
و یا اعتقادش در باره ان- اجابتی در پی دارد که ان را خواننده از جهت ان 
زبان درخواست دارد و به واسطه وصف و حالی که هر دو در وقت دعا بر 
وی غالب‌اند تعین می‌پدیرد. و به واسطه درستی تصور و نیکی استحضار, 
در اینکه اثری بزرگ است که رسول خدا صلی الله علیه و آله انز اعتبار 
کرده و علی علیه السلام را- ات زان او فی آصوخت بو ان 
تنتتویق. نموده است: و در. آن:دعا امد که: اللهم. آهدتی و سنددتین؛ یعتین 
پروردگارا؟ هدایتم کن و درست و راست کردارم فرمای, سپس به او 
فرموده: به هدایتت هدایت طریق را یاد بیار و به سداد. سداد سهم [تیر ] 
را, او را به استحضار اینکه دو کار- در حال دعا- دستور داد. 

اینکه را نیک بفهم که بسیاری از رازها و اسرار اجابت حق تعالی مر 
دعاهای رسولان و کاملان و برتر پس از برتر از برگزیدگانش را خواهی 
فهمید و اینکه که درستی تصور و استقامت توجه- حال طلب و خواندن در 
وقت دعا- شرطی قوی در اجابت است. 

از ان چه در اینکه باب وارد شده و موید بیان ما است فرموده رسول خدا 
صلی الله علیه و اله است در حدیئی طولانی که: و لو عرفتم الله حق 
معرفته لزالت بدعائکم الجبال. یعنی: اگر خدای را آن گونه که شایسته 
شناختنش است شناخته بودید با دعای شما کوهها از جا کنده شده بودند, 
اینکه هشداری است از او بر آن چه که بیان داشتیم, برای اینکه که 
تمام‌ترین شناخت در باره چیزی, درست‌ترین تصور است از ان چیز, هم 
چنان که پیش از اینکه گفتم. 


و بیانش اینکه که: از تصور منادی [خواننده شده] و درخواست شده از او 
تصور درستی- از 
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روی علم و فکر پیش و یا حاضر در حال دعا- پیدا می‌شود و سپس با او 
سخن گفته و از وی درخواست می‌نماید, به ویژه پس از دستور دادنش به 
دعا و عهده‌دار شدنش به اجابت, برای اينکه که او ناگزیر وی را اجابت 
می‌کند, و هر کس پندارد که قصد خواندن «زید» را داشته و از وی 
درخواست دارد, ولی غیر او را حاضر داشته و به غیر او توجه داشته, اگر 
اجایترا تبافت»جر خیش را شررتین وشکوهش کته برامه اسنکة که او 
دستور دهنده به دعا را که توانایی اجابت و براوردن حاجات را دارد 
نخوانده, بلکه نف آن چه که در ذهن خود حاضر دارد و ساخته صفات 
تصورات 9 است- با حالتی که در آن هنگام بر وی غالب است- توجه 
داشته است. لذا درخواست و دعایش نتیجه نمی‌بخشد. و اگر نتیجه بخشد 
به واسطه ی وا و 
الشت و اخاظه ام ال ای اک که ات عالین قانت اهر تصوو ورهار 
اشتباه در باره او رفته, از وجهی مصیب و راستکار است, پس او مانند 
مجتهد خطا کار است [در استنباط حکم] که ماجور و دارای مزد است و به 
کلی محروم نیست.؛ اینکه را بدان و آن چه را که پیش از اینکه در اينکه 
باب بیان داشتیم باد آرد که- با خواست الهی- رستگار خواهی شد. 


تقناله شتخن. در بارخ آپنکه آید نیا به افتضای وعده‌ای که بیش از اینکه داده نج 





[توجه کامل] 


اشاره 


شکی نیست که ترا در وجودت مستندی [دلیلی] هست. و شکی نیست که 
آن از خو برتر اننت,.به فیژه از حیت استنادت بدان: بزای آينکه که رتبه 
نخستین دارای فعل و بی‌نیازی است و رتبه دوم را نیاز و انفعال است.؛ 
۱ 
حیث سیر و سلوکت به سوی او و قصدت مر او را برای قرب و نزدیکی به 
او و پا ی ۳ سس است, یعنی از روی 0 و شهور و مکانت 
است- ۱ ۱۳0۳ 
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متبوع [پیروی شده] تمام وجود تو است- نه از حیث نسبت و یا اعتبار معیّن 
علمی و يا شهودی و يا اعتقادی که مستلزم حکم به نفی و با اثبات به 
صورت جمع و فرق می‌باشد- و غير اينکه دو از اعتبارات که منشعب و 
دواند, جز یک نسبت که هیچ سیری و سلوکی و هیچ توجه و طلبی بدون آن 
درست نمی‌باشد, و ان نسبت تعلق تو است به او و تعلق او به تو, و یا 
۱ و تعقلت مر او را از حیث تعینش در علم و يا اعتقاد 


و اگر اینکه نسبت- مانند دیگر اعتبارات- برطرف گردد نه سلوک درست و 
به محجوب بلکه در باره عارف مشاهد نیز ثابت ۱ برای 
اینکه که اگر او به آخرین درجات معرفت و شهود برسد ناگزیر با او اعتبار 
تعدد- علمی نه عینی- باقی می‌ماند, و اگر اینکه اعتبار نباشد, نه مرتبه 
شاهد اثبات می‌گردد و نه مشهود و نه شهود, و نه سیری و سلوکی هست 
و نه طلبی, و نه بدایتی هست و نه غایتی و نه طریقی و نه فقری و نه 
تحصیلی و نه توقعی و نه وصولی و نه زبانی و نه بیانی و نه رشدی و نه 
رشادی و نه گمراه کننده‌ای و نه هدایت کننده‌ای و نه غیر اینها و نه از اینجا 
و نه تا انجا, اينکه را نیک بفهم. 

سپس [گوییم:] عارف گاهی اینکه نسبت باقی مانده را «به چشم حق» و 
از حیث او- تعالی- می‌بیند نه از حیث خودش و نه به چشم خودش و به 
حسب مرتبه‌اش,: لذا حکم می‌کند که مشاهده اینکه نسبت باقی, خدشه‌ای 
در تجرید توحید وارد نمی‌آورد, و گاه هم می‌شود که به واسطه قوه غلبه 
شهود آن را فراموش می‌کند و یا سطوت و غلبه تجلی او را از ادراک آن 
محجوب و پوشیده می‌دارد. ولی عدم ادراک او مر آن را منافی بقای آن در 
نفس الامر و واقع نیست, برای اینکه که عدم پافت دلیل عدم وجود نیست. 


و چون اینکه مطلب گفته آمد و دانستی, هیچ گزیری از بقای نسبتی که 
مه اصانات از امه اصاحت ه درد یس واه فرش کرزی 
آن فقط نسبت تعقل امتیازت است از او به نفس [خود] تعیّن- تمام همت 
و اراده و قصدت را بر او گمار و توجهت را به او از رنگهای پندار و 
اعتقادات و علوم اه و هه ارات ار ای تو و یا غیر تو تعین 
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یافته و يا چیزی که غير ترا از آن بازداشته و ترا از میان خلایق بدان 
اختصاص داده و بخشیده خالص گردان و پس از خالص کردن توجهت بدان 
گونه که گفته شد مرتبه او را مقابل شوء یعنی به واسطه روی گردانیدن در 
باطنت از : نعقل تعقل دیگر اعتبارات وجودی و مرتبتی الهی اسمائی و کونی 
انکایر وه ان ماعراص ات وان آراد ار افهار و 
مغلوبیت به حکم چیزی از آنها و تعشق بدانها, بجز همین نسبت معینی که 
بین تو و بین او از حیث عین تو است نه عین او, و پیوسته متوجه به او باش 
از حیث ثبوت شرف و بلندی او بر تو و احاطه‌اش به تو و به ان چه که نزد 
تو است, توجهی که وصف هیولانی داشته و بر صفات و اسماء- آن گونه که 
خودش را در کامل‌ترین مراتب علمش به خودش و برترین انها و 
شایسته‌ترین و سزاوارترین و نخستین مرتبه‌ترین نسبت بدانها می‌داند- 
بلندی داشته باشد, بدون محدود کردن در قیدی و يا اطلاقی و يا تنزیهی و 
تشبیهی, و يا نفی آن دو و یا محدود کردن در جمع بین آن دو با قلبی پاک و 
خالص‌تر از اینکه توجه, مقابل با بزرگترین تجلیات شو تا انکه وحدت توجه 
خالص تو که برانگیزاننده تجلی شونده است دیگر متعلقات علم و اراده ترا 
نابود سازد, و برایت نه معلومی و نه مرادی و نه حالی و نه صفتی- جز 
توجه ذاتی کلی تو که گفته شد از هر تعینی منزه و مبرا است- تعین پیدا 
نکند. 
و هرگاه که برایت ت امری الهی و يا کونی وجودی تعین پیدا کرد, تو به حسب 
اویی و تابع او- از آن حیث که او است- نه از آنخیت که توتی؛ بهة ظوردی 
که هرگاه از او روی گردانی, باز گشت به حال اوّلت از فراغ تام- به صفت 
هیولانی مطلق مذکور- کرده‌ای, بلکه زمان ست نی‌ هیامن که بزایت 
تعیّن یافت برای او هم از نفس تو امر مقابل و همانند آن از نوشته وجود تو 
تقر واه افت هد تست امامت ان و ات سس باه 
و چون تعیّن را مقابل با تعیّنی همانند آن کردی, جزء و بخش سازگار و 
عدل تام ظاهر خواهد شد, و غیر آن چه از ذاتت که از تو تعیّن پذیرفته بقیه 
بر اطلاق خود باقی‌اند و مانند خداوند سبحان نه آن را صفتی هست و نه 
اسمی و نه کیفیتی و نه نشانه‌ای و نه تعینی و نه رسمی, برای اینکه که از 
رات امد عاعش عفر احای الوشت که ارت ارس اس 
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هیچ چیز- جز آن چه را که استعدادات اعیان که از جانب او متصف به وجود 
منبسط بودند درخواست داشتند- تعین نپذیرفت. و او- جز ان چه که اعیان 
درخواست داشتند و بدانها و به حسب نها تعین پیدا کرد- بر خالصی و 
صافی غیبی ذاتی خود باقی است و منژه از تقیید به صفتی و یا اسمی و با 
حکمی و يا حال و يا مرتبه و یا رسمی می‌باشد. 

اينکه را نیک بفهم و از پروردگارت به خواه که ترا بدین [مقام ] تحفق 
بخشد تا بر صورتش, و ظاهر به سطوت و جلالش باشی, و هر حالی که 
فان و اراس سس تا مه ای را ند در ان انا 
تدای کت ی هیا اسان بر اه ام ار حالی ه ای وان 
کش به حکمی- از جهت اثر گذاری و اثر پذیری همان حکم حال مطلق 
مدو‌وماشه‌مجان کهار کشت رن های ما تفص ان به مطلق رنگ 
کلی است که ارت از اصل آنها اسست .نس شیر اینکم رنگ فای. که 
غالاست موی کمالی کسا ساضرسن مس داند قارت او رک 
است, یعنی از جهت دگرگونی و تفصیل و آوردن و رسانیدن, و کمال تام 
اقاتسا کشت سای به سمی ار ااض ا اس ار حفت نوی هاش 
آن چه را که بدان اشاره داشتم نیک بفهم و اینها را به آن چه از همانندش 
ای ی ای با ات ات کر من صراظ 
کانون سعادات و نیک بختی‌ها و پایگاه اسماء و صفات الهی است- بدانف 
خدا| است که درست می‌گوید و هر که را خواهد به راه راست و صراط 
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بنان الهن کهة ضراط الذین انعتت غلیهم غیر القفضوب عابیم و لا الصالین 


-قرآن-103-18 
اینکه آیه چون عهده‌دار بیان معنی نعمت عام و خاص و معنی غضب و 
رات را صاصات اک سای ات دای ۱۱ مسا 
چه ظاهر اینکه آیه درخواست می‌نماید می‌کنیم و سپس با خواست الهی از 
ظاهر به باطن و آن چه آن سوی پاطن_است- طبق معمول- گذر می‌کنیم. 
ندان که سان الهی که* صراط رن انعم علمم, بعتی: واه ان کسانن 
که بدیشان نعمت عطا فر مودی, تعریفی است از صراط مستفیم که 
شده [در آیه قبلی] و اينکه از باب «ر3 الاعجاز علی الصدور«<127»» 
-قرآن -66-29-پاورقی-236-234 
لذا گوپیم: جمله از نوع «نکرات» است و معارف جز به واسطه «الذی» و 
امثال آن از که از آن منشعب شده است توصیف نمی شود, و 
«الذی» اصلش «الذیت» بوده که به واسطه فزونی استعمال و رایجی بدین 
صورت در آمد که «یای» مشدّد آن حذف شد و 
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سپس آهسته آهسته «یاء» دیگر را حذف کردند و گفتند «اللذ» پس از آن 
کسره را حذف کرده و گفتند «اللذ» و برخی هم «ذال» را حذف کردند و 
جز «لام» مشدد که «عین الفعل» است باقی نماند. برای اینکه که «لام» 
دیگری «لام» تعریف است, و چون گفتی: زید الذی قام, و یا گفتی: 
زید القائم, معنی یکی است, زیرا «لام» «القائم» نایب مناب «الذی» 
است, و « یا و نون» در «الذین» برای جمع نیست., بلکه برای فزونی 
دلالت است. چون گفته آمد که در موصولات لفظ مفرد و جمع یکی است. 
برای اینکه که اگر « يا و نون» در «الذین» برای جمع باشد باید در زمان 
جمع «یای» اصلی محذوف بر جریان عادت در اينکه باره هم بدان باز 
۱۳ , در اینکه صورت «مبنی» نبود و بلکه «معرب>» ود در حالی که 
«الذین» بدون شک مببی است.؛ پس دلالت بر درستی آن چه گفتیم دارد. 
و اما ۰ اينکه آیه مانند پاسخ‌هایی بر پرسش‌های معنوی ربانی 
است, گویی که زبان ربوبیت در هنگامی که بنده می‌گوید: اهدنا الصراط, 
می‌گوید: کدام صراط را می‌گویی! 
صراطها بسیاراند و همگی منسوب و مختوم به من‌آند, زیان کدی 
فش کوید مقصودم از آنها مستفیم است, لذ| زبان ربوبیت من کوید: همگی 
مستقیم‌اند. یعنی از آن حیث که من غایت تمام آنهایم و هر کس که بر آن 
راهها گذر می‌نماید بازگشتش به من است, بنابراین کدام استقامت و 
راستی را در پرسشت اراده داری! زبان عبودیت گوید: از تمام اینکه ۳ 
راه آنان که نعمت بر ایشان » عطا فرمودی اراده دارم, زبان ربوبیت گوید: 


کیست که بر او نعمت عطا نکرده‌ام و آیا در وجود موجودی هست که 
رحمتم او را فرا نگرفته و نعمتم او را فرو نگرفته باشد! زبان عبودیت 
فت کون می‌دانم که رحمت تو فراگیر و کامل است و نعمتت پخش و 
شامل, ولی من جز راه آنان که بر ایشان نعمت‌های ظاهری و باطنی که 
پاک از تیرگی عضب و آميزش با آن و آلودگی : به گمراهی و رنج آن است 
خشنودم نمی‌سازد اگر نعمت‌هایی که به من می‌رسد منقوش به 
هدایت نبوده و رهای از رنج حیرت و سرگشتگی در بیابان و گرداب شبهات 
و شکها و تلبیس و تزویر نباشد, و گر نه چه فایده و بهره‌ای در برخورداری 
از انواع نعمت‌ها, با رنجهای باظنی: و خالمانت روحی همراه با یورش انواع 
تلبسات و تیراندازان شک و گمان که مانع از 

[ صفحه 306] 

سکون‌اند. اینکه: در وقت.:خاضر است: یشن آن. چه. زا که حیزت: رده" و 
سرگشته از قیامت و رستاخیز توقع دارد رها کن. ۳ 

در اینکه حال آن چه را که رسول خدا صلی الله علیه و آله از جانب 
پروردگارش بیان داشته مترتب می‌گردد و می‌فرماید: هئولاء لعبدی و 
اند ها سا ل: یعنی: تمام اینها از آن بنده من است و بنده‌ام هر چه 
درخواست: کند بر آورذده است: بسن بدان که خگونه ستوال. کنی تا ان چه از 
فضل و کق الم که مدای ان سین 


[صورت نعمت و روح و راز آن] 


سپس بدان که اصل نعمتی که بدان اشاره شد دارای صورت و روح و 
سزی است: 

صورتش اسلام است و اذعان [گردن نهادن] و روحش ایمان و احسان 
است, و سرژش توحید و ايقان [باور کردن] است, پس حکم اسلام متعلقش 
ظاهر دنیا است و ایمان مربوط به باطن دنیا و باطن جهان ظاهر است و 
احسان مربوط به حکم برزخی و عالم ان است, و پیغمبر صلی الله علیه و 
آله در پاسخ خترئیل علیه السلام که پرشید؛ ما الاحسان!, یعنی: احسان 
چیست! فرمود: ان تعبد الله کانک تراه: یعنی ی 
ارف مشاهده اش می‌کنی اشاره بدین امر دارد, و اینکه همان شهود و 
استحضار برزخی است. اینکه را نیک بفهم. 

و سم توحید و یقین اختصاص به آخرت دارد, بنگر که چه مقدار از اسرار 
شریعت را در اينکه کلمات مختصر ارزشمند برایت ت گنجانیدم تا بدانی که 
کل شیء فیه کل شیع: بعتی* هر خیزی. در آن همه جیز هسشت: جیست | 
تنها خدا هدایت کننده است. 

سپس [گوییم:] خداوند سبحان از کسانی که نعمت مطلوب را از او 
دریافت کردم‌اند د راینکه آپه خبر داده و فرموده: من بطع اللة و الرّسَول 
قاولتک مع الذین 7۳3 له عَلْیهم من التبیین 3 الصديقین و الشهداء و 
الطالحین. یعنی: هر فا وا را اس مر 
کسانند که خدا نعمتشان داده است, از پیغمبران و راستی پیشگان , و 

جانبازان و ستودگان. و سپس فرموده: ذلک القضل من اللْه کفی باللّه 
علیماه بعنین: ۶ آینگه. نقضل از انب دا است ف-دانا بودن دا بسن ات 
[69- نساء] 

-قرآن-297-131-قرآن-8 35-47 5 
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اتکه م۱ تب چهار گانه مانند اجناس و انواع‌اند نسبت به آن چه تحت آنها از 
ان چه را که اینجا مجمل گذارده در جای دیگری تفصیل داده و پیغمبرش 
صلی الله علیه و آله را بر موافقت کاملان از اينکه گروه برانگیخته و 
هنگامی که آنان را بر می‌شمرد از خلیل و دوست خودش علیه السلام آغلز 
قی کنر و پس از نام بردنش می‌فرماید: و وهبنا له اسحاق و یَعقُوتٍ کلا 
هدینا و توحاً هدینا من قبل و من درب داود و شلیمان و یوب و پوشف و5 
مُوسی و هارون و کذلِک تجزی المُحسنين, یعنی: و اسحق و یعقوب را به 
او بخشیدم و همه را هدایت کردیم و نوح را از پیش هدایت کرده بودیم و 
از نژاد او, داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون, و نیکوکاران 


را چنین پاداش مي‌دهیم [ 85- انعام ] سپس فر موده: رکریا و5 بحیی 
عیسی و الیاسن کل من الضالچين, یعنی: و رَکریٌا و یحبی و عیسی و الیاس 
که همگي از شایستگانند [86- انعام] سپس فرموده: و |سماعِیل و الیَسَع و 
پُونس و لوطاً و کلا قطّلنا عَلّی العالمین, یعنی: 
-قرآن-660-453-قرآن- -14 ۵5-9 9- -قرآن- -1039-995-قرآن-183-1096 1 
اسماعیل و الیسع و بُوئسن و لوطاء که همگی را بر اهل زمانه برتری داده 
بودیم [ 7 8- انعام] سیس بخش جامع فراگیری را بیان کرده و فرموده: و5 
من آبائهم و ذرْیاتهم و اخوانهم و اجتبیناهم و هَدیناهم الی صراط مستقّیم, 
بعنی . : و بعضی پدران و پسران و برادرانشان [همه زا هدایت کرده بودیم ] 
اینان را برگزیدیم و به ء راهی راست هدایت شان کردیم [88- انعام ] سپس 
فر موده: ذلک هدّی الله بهدی به من يشاء من عبادو و لو آشکوا لحبط 
َنقّم ما کائوا یَعملْونَ, یعنی: اينکه هدایت خدا است که هر کس از 
بندگانش را خواهد بدان هدایت کند اگر آنها شرک آورده بودند اعمالی ت 
می‌کردند محجو می‌شد [89- انعام ] تس فرموده اولتّک الزین تیناهم 
الکتات و الک و ال قان تکفر پها هْلاء فد وکلنا بها قوماً لیشوا بهاً 
یکافرین یی بعنی: آنها کسانی بودند که کتاب و حکم تتغمیر بة: انها داده 
بودیم. گر یه گروهاکارآن کنند گروهی را ندان کماشته‌انم کهمنکز آن 
نیستند [00- انعام ] سیس فرموده: اولتّک الذین هدی ال فبهّداهم اقتده, 
بعنی . : آنها کسانی بودند که خدا| هدایت‌شان کرده تود به هدایت [سنت ] آنها 
اقتدا کن [91- انعام] خداوند سبحان اينکه انبیا و گروه پیفمبران را که در 
اینجا در سه آیه نام برده و گروه نخستین 
-ق رآن-49-1-قرآن-279-172-ق رآن-565-447-ق رآن-900-750- 
قرآن-158-1100 1 
[ صفحه 308] 
را به احسان توصیف فرموده و دوم را به ۰ صلاح و سوم را به وصف عامی 
که همگان در آن اشتراک دارند جز برای آگاهی بخشیدن بر اینکه که اینان 
با اینکه که در نبوت اشتراک دارند ولی بر طبقاتی چنداند تقسیم نفرمود, 
سپس حالت طبقه چهارم را آمیرتی ارام معا تشه اه وب 
آنها قرار داده پس عزم و همتت را جمع دار و آن چه را که پیش از اينکه در 
باره‌اش آگاهیت دادم یاد و حاضر دار که: تلک الرْسْل قَصّْلنا بَعصَهّم عَلی 
بعض؛ یعلی. : اینکه رسولان؛ برخی‌شان را بر برج دیگرشان بررترا 1 
[253- بقره] با اشتراکشان در نفس رسالت که جدایی‌ای در آن نیست: لا 
لفَرّق بین احدٍ من رُسْله. یعنی: : میان هیچ یک از پیغمبران او فرق نگذاریم 
[ 85 2- بقره] و به مراتب ب چهار گانه مذکور که: نبوت و صدیقیت و شهادت 
فلا اسنت: مور اند وم سا ام انم هد کود کت ا هبات 1 
بسیاری از لطایف اشارات قرآن عزیز را با خواست الهی بفهمی, بنابر 


۱ ۱ 


اينکه اینکه آیات از وجهی که مقضود است شرح؛ اهدتا الطراط الستقیع 


_ 


صراط الذین انعصت غلیهم غیر المغصَوب غلیهم لا الصّالین«<128», 
قرآن-520-471-قرآن-8 20-67 7-قرآن-1180-1063-پاورقی-1181- 
11963 
و اما: المغضوب علیهم در شریعت آمده که آنان یهودان و ضالین نصاری 
مي‌باشند. و چون رسول صلی الله علیه و آله برخی از محتملات الفاظ 
رب ی یی هت ی ی 
محتمل دیگری مطلقا جایز نمی‌باشد. اینکه را نیک بدان. و چون خداوند 
بیان آن جه را که بیاننش را خواسته است آسان فر مود, یعنی در ظاهر 
اینکه آیه از مباحث نحوی و لطایف شرعی قرآنی با مقدار کمی از اسرار 
متشکل. که تاگاه آسمو امکان شمان کردن فبارداشین نها سود لدا نش از 
تداع یف اه رانتان مس یم 
بسن از بستنده کردن در خرن بر هر اظبه, آنجه که کفته: نیت خوییم: ندان 
که نعمت‌هایی که از حق تعالی به بندگانش می‌رسد به دو قسم است: 
نعمت‌های ذاتی و نعمت‌های اسمایی, نعمت‌های ذاتی عبارت است از هر 
چه که موجودات از حیث حقایق‌شان به زبانهای 
[ صفحه 309 ] 
اسدادات. کلم غیت از خق عازن من طل در ها ارات بات 
آموخووات | افت ی اقات ای ان اخن داد مرا آما ورس 
هست و نبه تکفیر و پوشانیدنی؛ بلکه آن اجابت ذاتی است مانند سوال در 
عین مسئول«<129», 
را در قی- 247-245 ۱ 
و نعمت‌های اسمائی هم بر اقسامی چنداند از ان جمله نعمت‌هایی است 
که ثمره و نتیجه اش هم نعمت می‌باشد, مانند اعضا و قوا و الات بدنی, و 
مانند صفات و احوال وجودی و معنوی که اینها به تمامه صور استعدادهای 
وجودی جزئی‌اند. 
پس کی ار واه شحو یت ای مقر تمحر 
را ثمره و نتیجه می‌دهند. و مجموع با عنایت ذاتی و استعداد کلی غیبی 
نسبت به کاملان- تحقق به کمال- و نسبت به غیر انان- کمال لایقی را که 
شایستگی آن را دارند- نتیجه و ثمر می‌دهد, و هر کس آن را نسبت به امر 
فماس کم این اک تست ماس عت مم و امواد ساخ 
مق عفنتی است کاردا سس ای اراس خهانت اه یود 
است. 
و آن بر دو قسم است: قسمی اختصاص به علم دارد که خاص باطن انسان 
و روج او و اعمال روحانی است. و قسم دیگر اختصاص به عمل دارد که 


خاص ظاهر انسان و لوازم ظاهری او است, پس مختص به علم و عبادت 
باطنی ثمره و نتیجه‌اش مشاهدات قدسی و احوال لذت بخش قدسی و 
مطلوبات روحانی و مراقبات احسانی و انوار ایمانی و ریاسات ربانی و 
لذت رهایی و سلامت از شک‌های پیچیده و شبهات گمراه کننده است. 
برای اینکه که طالب راه هدایت و رشاد اگر شکها و آراء گوناگون و هوسها 
و اعتقادات پراکنده جدا جدا- که اراده‌های متوجهان کوشا و دلهای مجروح 
اندیشمندان متردد و دو دل را به سوی خود می‌کشد- بر او راه زند. در 
شدیدترین عذاب روحانی بوده و مقهور تحت غلبه 

[ صفحه 310 ] 

تباهی و فریب‌های خیالی شیطان می‌باشد, در اینکه صورت به هیچ نعمتی 
دست نیازیده و بزرگترین و تمام‌ترین نعمت نسبت به او نعمت نور ص 
بقینی است که برایش پرده از حقیقت کار بر می‌دارد و او را از گرداب 
اينکه شرّ و تباهی می‌رهاند, بنابر اینکه اينکه رستگاری روحانی است که 
هیچ رستگاری دیگری همانندش نیست. برای اينکه که سلامتی جسمانی را- 
به ویژه پس از بیماری- انسان درش شیرینی و حلاوتی می‌یابد که ارزشش 
را مشخص نمی‌توان کرد. پس کمانت به سلامتی و عافیت روحانی که برتر 
و پیوسته‌تر و ثابت‌تر و نزدیی‌تر به اعتدال حقیقی اصلی و استوارتر است 
چه می‌باشد که سعادت و نیک‌بختی در عالم غیب و شهادت بستگی بدان 
دارد! اينکه را نیک بفهم. 

و اما قسم دیگری از نعمت‌ها هست که اختصاص به عمل و ظاهر انسان 
دارد, برای اینکه که نمره و نتیجه اش کاخهای بهشتی و لذات جسمانی و 
خوشی‌ها و راحتی‌ها و فواید طبیعی نفسانی سریع صافی نشده 7 
حالص و داتس مي‌باشند: هم چنان که حق تعالی خبر دادم و فرموده: قل من 
حدم زيتة الله الّی اخرج لعباده و الطیباتِ من الّزق فْل هی للذین منوا 
فی الحياة الدّنیا خالِضَة یوم القيامة. یعنی: بگو چه کسی زینت‌های خدا را 
که برای بندگان خویش ندید اورجم با روزی حلال, حرام کرده است! بگو 
اینکه آچیزها در زندگی دنیا متعلق ؛ به کسانی اتتبت که انمان 0 و در 
است کهتدر زد کی دنا ای | سا و اندوه 
رها ان یرت ان و ارو و حالس ارات وها و ال ترا 
بوده و خاص ایشان می‌باشد. 

-قرآن-466-288 ۱ 

از اینکه روی حق تعالی بندگانش را هدایت کرده و آموزششان داده که 
راهنمایی به صراط مستقیم را از وی درخواست کنند, اینکه صراط 
مستقیم صراط آن کسی است که خداوند به وی انعام و نعمتی که پاک از 
آمیز رن نا عبت و رح و کم آهی است عطا. فر موده: لذا زبان مقام ایشان 


ایجاد ما کرد, و رحیمیت نخستینت- که هر دو [رحمان و رحیم] در بسمله 
امده- ما را اختصاص به اینکه بهره و نصیب وجودی که به هر یک از ما 
اختصاص دارد داد, تمام اینها از حیث نعمت ذاتی و رحمت امتنانی و 
رصفایت بسن است کصان رش سپ مامظء مرو گرم ار 
[ صفحه 311] 

حیث عموم حکم است «هادی» ات- واجب و لازم گردانیده و ما گروه 
مقمنان را فرا گرفت, هم چنان که به اینکه مطلب اشاره کرده و 
فرموده‌ای: کتَبِ زبکم علی تفسه الرَحمَةّ. یعنی: 

-قرآن-203-160 

پروردگار شما رحمت کردن را بر خویش مقرر داشته [54- انعام] و چون 
ما را تحت پوشش نعمت ایمان و گردن نهادن بر فرمان و پذیرفتن حکم و 
اقرار به توحید خودت قرار دادی سزاوار هر یک از ما است که ترا باد 
آورده و سپاس و تمجید ترا کرده و کارش رآ به تو واگذار کرده و تنها ترا- 
پس از اقرار به سروری تو- به پرستش برگزیند و از تو ی تا ظاهر 
کون تاعاس و رشان کون درخواست یاری و 

سپس [گوییم:] چون ما را اختصاص به رحیمیّت دوم [در فاتحه] خودت به 
حکم خاص از احکام نام «هادی» خود دادی که ان اقتضای درخواست 
برترین و بهترین صور هدایت و سلوک بر استوارترین راهها و معتدل‌ترین و 
سالم‌ترینشان را دارد آن را از نو در زر نمودیم» یعبی به واسطه 
همراه بوذن آن مر رستگاری و بهره‌وری به نعمت‌هایی که آنها را بر کاملان 
از دوستانت عطا فرمودی و بر محکم‌ترین و استوارترین و نزدیک‌ترین و 
سالم‌ترین صراط سلوک و پویائیشان دادی, تا ان که عصای مسافرت و 
چوبدستی سلوکشان را در استانت رها کرده و پس از تحقق به معرفت و 
شهود تو, به احسان تو و برترین نعمت‌هایت و خالص‌ترین عطایایت که 
مبژای از امیزش به بدی و الوده به نابودی که مقرون به نعمت‌های 
بخسیده تدم بد. ال فاد و تباهی انستت ین ایام که ظاهرانیه آنان 
غعضب شده [المغضوب علیهم ] و9 باطنا گمراه از راه هدایت و رشاداند 
[الضا لین اس مد شون برورد کار ا؟ نها را کی اینکه دعاراجانت. نها وده انا 
مادنا غلی رسلی ول ترا جوم القیامهای لا تلف المیعاهد بعنی + آن 
جه را که به وسیله رسولانت بماأ وعده داده‌ای به ما عطا کن و روز 
تا خی رسوایمان مکن که تو خلاف وعده تا کت [194- آل عمران] 
-قرآن-1102-1005 





پیوندی به زبان حد و مه 


اشاره 


بدان که تمییز [فرق و امتیاز] خاص علم است و توحید خاص وجود, نه به 
اينکه معنی که 
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علم معلوم را تمیز [ امتیاز دادن] می‌دهد- پس از آن که متمیز نبوده- بلکه 
به معلی آن است که تمیز پوشیده از مدارکش ظاهر می‌گردد, جون آن 
[علم ] توز است و تور داری کشف. و آشکار کردن است.: بیس ان تمیز هایی 
را که در نفس الامر و واقع ثابت هستند کشف و آشکار می‌سازد., و توحید 
وجود در اینجا عبارت است از انبساط و گسترشش بر حقایق متمیز و جدا 
شده در علم موتد ایک کننده] از ,ازل لذا کترت. انها [حقایق] را یکن 
می کند, ترا آننکه که. قدز فشتر ی سین ذیئن آنها است, و مناست هر یی 
از آنها [حقایق] بذات واحد بسیط خود می‌باشد. 

و چون اینکه وفد اد بدان که هدایت ۳ از احکام علم است. برای 
اینکه که آن را جز تعیین راست از کج و درست از نادرست و زیانمند از 
سودمند و استوارتر و سزاوارتر از هر دو امری که مورد اراده قرار گرفته- 
برای به دست آوردن سود و یا دفع زیان- و یا دو وسیله که یکی از آن دو 
دارد و از وی در حال خواستن مفقود و پنهان است نمی‌باشد, و اينکه تعیین 
که اشاره شد منسوب به هدایت است نوعی از تمییز [امتیاز دادن ] است- 
چنان که برایت روشن و بیان شد- و نعمتی که بیاننش مقرون به: : اهدتا 
العراط العستن اشفت و رفن من از آن می‌ایدبت صراط ادن 
اتعفت علیهم, عبارت_ از نعمت عدل و اصابت [رسیدن به حقیقت امر] 
آفت وه تمرم تتیحه: ان ده اغی‌ها تشگ چنان که پیش از اینکه برایت روشن 
و بیان شد و شرحش را با خواست الهی برایت به پایان می‌رسانم. 
-قرآن-676-645-ق رآن-26 763-7 

اصابت ثمره و نتیجه علم است., برای اینکه که خطا- با اختلاف مراتبش- 
تمرم مسر اس اس انکه ال که آن لس انستروای عم ان 
روی که علم مجرد است و مطلق از قید اضافه و نسبتش به چیزی دارای 
هم سکف کشت و ان ت. اهاه اس ی عطا. اشانیه داراه 
احکامی چند ات مخدود .دی ده خکم می کرد نکن ار آن ذو از خیت 
اضافه و نسبتش است به حق و دارای اوصاف بسیاری مانند: قدم و احاطه 
هی نی 

که اختصاص به ممکنات دارد از جهت علم حق‌ تعالی عبارت است از 
فا اه ایام صووانس 
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آن چه را که در آن خیر و خوبی است در هر حالی که بدان تلبس و آمپزش 
مق‌باید وبا مقامی که.در آن فرود:عق‌آید.و با بر آن می کرد و با تشاه‌ای 
که خودش را بدان ظاهر می‌سازد و موطنی که در آن نشاه تعین می‌پذیرد 
و زمانی که او را فرا می‌گیرد. یعنی از حیث تقیدش بدان و ورودش در 
دایره آن. و مکانی که در ان استقرار می‌یابد. یعنی از حیث ان چیزی که 
متحیّز و جاگیر است. ۱ 
هاغار تما اینها »هدش ام حال‌شعالق ار ادخ الم ارتتت به اظمار و اشکارن 
کرخن اختصاض, یافین: او آندها که ار ارل: ور علم خق تعالی. نایت. بوذه 
است, سپس اتصال حکم قدرت است بدو برای بیرون اوردن و ظاهر 
کردنش در تطورات و دگرگونیهای وجودی و گذراندنش بر مراتب الهی و 
کونی, و او را در هر عالم و مرتبه‌ای که بر او می‌گذرد صورتی که از حیث 
آنعلش و هر تبه مناشتب. او ات و حالی که به حسب آن چه بیان داشتیم 
فیر ره خاضن اه اشت فی‌باشتند ودامانتی که ان راهن یرو ان هم ات ماه 
نعمت‌ها است. و بهره و نصیبش از نعمت‌های ذاتی و اسمائی- به حلسب 
استعدادش- و نصیبش از نعمت حسن خلق [خوش خصالی ] و نسویه و 
تعدیل و نیز حال صورت دادن و توجه بدان به موجب محبت ذاتی که ان را 
سیبی نیست تفاوت پیدا می‌کند. 

بنگر که چه فرقی شگرف است بین آن کس که حق تعالی خودش تسویه و 
تعدیلش را عهده‌دار شده و وی را میان دو دست مقدسش گرفته [و 
طینتش را تخمیر کرده]| و سپس خودش در او [بدون واسطه] از روح 
خویش دمیده دمیدنی که مستلزم معرفت تمام اسماء است و سجده تمام 
فرشتگان را در پی دارد و نیز نشانیدنش بر مقام و مرتبه نیابت از حق 
هتغال در کل الم وه ‌صفین ان که او راب ی تا 
ما و 
آن کس برای نیابت برگزیده شده پذیرفته بود او نپذیرفته! و فرشته در او 
[انسان] روح را به فرمان پروردگار می‌دمد, چنان که در شریعت از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله آمده که فرمود: یجمع خلق احدکم فی بطن امه 
اربعین یوما نطفة ثم اربعین یوما علقة ثم اربعین یوما مضغة ثم یومر 
الملک فینفخ فیه اه تلا رشب آدکر ام ای اشفی ام سود ما 
پرعضضا اسام‌ما عهله فالحی لیس الهای 
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یکتب. یعنی خداوند: آفریدن هر یک از شما را در شکم مادرش اینکه گونه 
جمع می‌اورد [و به اتمام می‌رساند:] چهل روز نطفه است و چهل روز 
علقه و چهل روز مضغه,. سپس به فرشته فرمان می‌دهد که در او روح را 
بدمد. فرشته می‌گوید: پروردگارا؟ نر باشد یا ماده. بدبخت باشد با نیک 


بخت! روزیش چه باشد و اجلش چند و عملش چه! حق تعالی می‌فرماید و 
فرشته می‌نویسد, و اينکه که همان گونه باشد که پیغمبر صلی الله علیه و 
آله فرموده است. 

اينکه کجا و بیان الهی کجا که فرمود: فاذا سَوّیتَة و تفخث فیه من ژوحی 
ََعَوا له یعنی: و چون او را به پرداختم [تسویه کردم] و از روح 
خویش در وی دمیدم سجده کنان برابر او بیفتید [29- حجر]! بین اینکه دو 
فرق بسیاری است, اینجا مباشرت [دمیدن] را به خودش نسبت داده به 
ضمیر افراد [نفخت- خودم دمیدم] که برطرف کننده احتمال است, از اینکه 
روی خود بین خود دار از سجده ادم را بدین وسیله کوبید و خوارش نمود و 
از رحمت خویش دورش داشت و به او فرمود: ما مَتَعک ان تسخد لما 
حلفتٌ بِیِدَقّ, یعنی: ما نعت چه بود که وقتی به تو فرمان دادم سجده 
نکردی! [ 2 1- اعراف]. 

-قران-118-42-قران-605-555 

و تیغمین خضلی. الله علیه و الق اینکه امر را بل اور حند تا کیوزنو آستو ار 

ساخته است از جمله بیان الهی است [در حدیت قدسی ] که فرمود: ان 
الله خلق آدم ی صور ته «او علی صوره الرحمن», یعنی. : خداوند آدم را 
به صورت خودش- و پا به صورت رحمان- آفریده است. و نیز در کتاب 
صحیح [بخاری و مسلم] امده و برطرف کننده احتمالی است که سبک 
عقلان و بی خبران از اسرار شریعت و حقیقت بدان اعتماد کرده‌اند, و ان 
فرموده رسول خدا صلی الله علیه و اله است در سفارشش مر بعضی از 
اصحاب را که بجنگی می‌فرستاد: اذا ذبحت فاحسن الذبحة و اذا قتلت 
فاحسن القتلة و اجتنب الوجه, فان الله خلق آدم علی صورته, یعنی: اگر 
سر بریدی نیکو سر ببر و اگر کشتی نیکو بکش, ولی از وجه [چهره] به 
پرهیز, زیرا خداوند ادم را بر صورت خودش افریده است., و باز [ص] در 
معنی فرموده: آن الله اذا خلق خلقا للخلافة مسح بیمینه علی ناصیته, 
یعنی: خداوند هنگامی که مخلوقی را برای خلافت و جانشینی می‌افریند 
دست راستش را , بر پیشانی او می‌کشد, پس [اینکه حدیت] برای فزونی 
عنایت و توجه و خصوصیت, اینکه آگاهی و هشدار را داد. 
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و در حدیث ثابت دیگر نیز همین اشاره آمده که فرمود: ان الذی باشر 
الحق سبحانه ایجاده اربعة اشیاء ثم سردها فقال: خلق جنة عدن بیده و 
کتب التوراة بیده و غرس شجرة طوبی بیده و خلق ادم بیده, بعنی: خداوند 
چهار چیز را خود مستقلا [و بدون واسطه ] افریده و اغاز به شمارش انها 
کرده و فرمود: بهشت عدن را به دست خودش افریده و کتاب تورات را به 
دست خودش نوشته و درخت طوبی را به دست خویش نشانیده و آدم را 
به دست خودش افریده است. و باز (ص] فرموده: الانسان اعجب موجود 


1 ۳ / اینکه را 
شگفت: یبن موجودی است که افریده شده. .ار 
خلق». یعنی: انسان شگفت‌ترٍ 2 


[انتان چگفنه اتخراف بیدا ی کند۱] 


انسان در دیگر مراتب استیداع«<130» 

-پاورقی-35-33 
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سعد بن معاذ به لرزش امد, و در باره گروه دیگری فرمود: آن الموت 
ینتقی خیار الناس الامثل فالامثل حتی لا تبقی الا حثالة کحثالة التمرا و 
الشعیر لا یبالی الله بهم. یعنی: مرگ بهترین مردمان را- بهتر پس از بهتر- 
انتخاب می‌کند تا آن که جز تفاله‌ای مانند تفاله خرما و جو باقی نماند, 
خداوند به آنان توجهی ندارد, بنابر اینکه آن که عرش رحمان از مرگش به 
لرزش می‌آید کجا و آن کس که خداوند اصلا به مرگش توجهی ندارد کجا! 
پس همان گونه که او ال است همو آخر است., بلکه پایان کار عین آغاز 
کار است, اينکه را نیک بفهم. 

سپس باز گشته و در اتمام آن چه که آغاز در بیانش شده بود می‌گوییم 
درنگ انسان خر هد الق بر فتنبهان. که بر ان می‌گذرد و اهتمام اهل آن 
من مه ۱ 
بدرقه کردن او, به حسب ان چیزی است که در او از نشانه ۳ 
اختصاص مشاهده کرده‌اند. هیچ عالمی از عوالم علوی و بالا که بر آن گذر 
می‌کند نیست جز آن که وی در صدد تعویق انداختن و يا انحراف معنوی 
است, اينکه به واسطه غلبه برخی ارواح است که حکم به سبب آن [غلبه] 
به وی اتصال می‌يابد. و همین طور افلاک نسبت به بقیه. لذا به تعویق 
مي‌افتد, و يا از آن چه مقتضی حکم اعتدال حالی جمعی وسطی ربانی و 
شأن آن: کسی. می‌باشد که. برای. تیاست بر کزیده: می‌کردد اتحراف:.پیدا 
می‌کند سپس برتر پس از برتر. 

و چون وارد عالم مولدات شد, به ویژه هنگامی که از مرتبه معدن به مرتبه 
نبات و عالم آن گذر کرد. اگر عنایت حق بیاری کردن و همراهی و 
نگاهداری و رعایت نیک او نبود, بر او بیم می‌رفت؛ چون در معرفت آفات و 
فساد و زیان‌های فراوان ت99 است. برای اینکه که هنگام با 
نبات, اگر مورد توجه نبود و نگاهداری نشده بود به برخی از مناسباتی که 
جمعیتش بر آن اشتمال داشت جذب به نبات فاسد و تباهی می‌شد که هیچ 
حیوانی آن را نمی‌خورد و يا امکان خوردن پدر و مادر و یا یکی از آن دو 
نبود و اینکه نبات تباه و فاسد شده و از ان [عالم نبات] بیرون امده و به 
عالم عناضر باگذارده و در آن سر کشته و تاتوان مانده تا اینکه که کمک 
کرده شود و دوباره اجازه ورود به عالم نبات را برای بار دوم بيابد. سپس 
پس از 
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ورود و اتصالش به نبات صالح و شایسته و نیرو بخش بسا که آفت و 
فسادی از فناصر از سرا و گرمای راد هیا رطویت فراوان وبا یکی 
بی‌اندازه- بر وی عارض شود, در آن صورت تباه شده و بیرون امده [و 
دوباره به عالم عناصر باز گردیده] تا ورود دیگری را [در عالم نبات برای بار 
سوم] آغاز کند و اينکه کار بارها- تا آن جا که خدا خواسته است- تکرار 
شود. 

سپس بر فرض سالم ماندنش در آن چه گفتیم: به نعمت نگاهداری و 
نعمت رعایت و باقی نعمت‌هایی که نیاز او درخواست داد نیازمند است. 
بسا که در صورت یک نباتی تمامی يابد و ان را حیوانی بخورد و پدر و مادر 
نتوانند آن حیوان را بخورند. یعنی به واسطه مانعی از موانع و یا منع کردن 
منع کننده‌ای از گرفتن اینکه نبات و خوردن آن؛ ادان جفت که در غلم الهیف 
رفته بود که روزی آن دو نفری که پدر و مادراند نباشد, و چون موافقت 
تمام ان چه بیان داشتیم مقذر شد و آن را دو شخص متعین در علم [الهی] 
که پدر و مادر و يا یکی از ان دو می‌باشند خوردند و آن نبات 
کیلوس<131» 

-پاورقی-657-655 

و چون در رحم تعیّن پیدا کرد, در اینکه هنگام مراتب استيداع را پی سپر 
کرده و مستقر در رحم شده و در آن به گونه‌ای که نزد همگان از حیث 
شرع و از حیت حکمت معلوم است آغاز به تطور و دگرگونی می‌نماید, در 
اینجا نیز نیاز به نگاهداری دیگری و پاری و رعایتی- از جهت خوبی تغعدبه و 
اعتدال حرکات مادر و سلامتی‌اش از بیماریها و آفات- دارد, و اینکه که جدا 
شدنش از وی [یعنی زادنش] در وقتی صالح و خوب و مناسب باشد. برای 
اینکه که حکم زمان و معان- در حال افتادن نطفه و حال جدا شدن 
[زائیدن] از مادر- مدخلی بزرگ در کار انسان از حیث ظاهر و باطنش 
دارد. 

پس دو حکم زمان و مکان که به افتادن نطفه اختصاص يافته دو شاهد و 
گواها ند بر بسیاری 

[ صفحه 318] 

از احوال باطنی او, و آن دو که اختصاص به حال ولادت دارند. شاهداند بر 
بیشتر از احوال ظاهری او, و راز اغاز و ابتدای در سلوک به حضرت حق 
سبحان و به ان چه که انسان در ان رغبت و تمایل دارد و استکمال را بدان 
می‌طلبد آگاهی بر امری که جامع بین ظاهر و باطن است می‌دهد. 

خلاصه آن که: هیچ مرتبه‌ای از اینکه مراتبی که بیان داشتیم نیست جز 
اینکه که انسان از حیت خلق تقدیری- 7 
فرموده: خلق الله الارواح قبل الاجساد بالفی عام. یعنی: ارواح دو هزار 


سال پیش از اجساد آفریده شده‌اند. و به فرموده دیگر: ان الله مسح علی 
ظهر آدم فاخرح ذریته کامثال الذر ... الحدیث. یعنی: خداوند دست به 
پشت آدم کشید و نسلش را چون ذرات و مورچه‌های ریز بیرون آورد ... تا 
پایان حدیت, و نیز به آن جه بما فر موده‌اند: تعین صور موجودات در لوح 
محفوظ به نوشتن. فلم آلهین بر تفتاث روحاتی و خسمای شین دار در 
فعرض آفاتی, اس که آنها را متصر تیان داتهمه ازج ماش ات که 
خردها توان آدزاکتتن: را به شهایی ندارزند:.بشی کجا است آن کسزه که.رشن 
احدی باشد! یعنی از وقت صدورش از غیب حق تعالی به فراخنای وجود 
عینی- از حیث حقیقت و روحانیتش در عالمی از عوالم و در مرتبه‌ای از 
مراتب- تعویق و عقب ماندگی نداشته و هنگامی که در اینجا پرده از او 
برداشته شد آن چه را که بر او گذشته یاد آورد و چون از میثاق «الست» 
از او پرسیده شود گوید: گویی هنوز آوایش در گوشم است, و غیر او که 
پیش از اک خن میهد ستت. به:آن: کفن. که استکمالش به وی 
افتاده و ورود و خروجش که هر دو مقتضی غلظت و کثرت پرده‌ها و 
خعاماس و رس در وا مها ات اه انشا جه یا یا 
می‌جوییم - تکرار پذیرفته است. 

سپس گوییم: و اما آفت و رنجهایی که انسان در معرض آنها قرار دارد. 
بعنی از هنگام زاییده شدن- بلکه از وقت استقرارش در رحم- ۳ زمان 
تحققش به معرفت پروردگارش و شهود و یقینش به او به واسطه دست 
خاتمت [عاقبت بخیری] به نوید الهی و يا به آن چه که خدا نسبت به بعضی 
خواهد بر خردمندان پنهان نیست. و نسبت به برخی تا زمان ورود به بهشت 
است., چنان که در حدیث امده: لا تامن مکری حتی تجوز الصراط, یعنی: از 
حیله و مکر من تا از صراط گذر 

[ صفحه 319 ] 

نکرده‌ای ایمن مباش,؛ بنابر اینکه هیچ مقامی و حالی و زمانی و مکانی و 
عالمی از عوالم و نشاه‌ای از نشأت استیداعی و دگررگونیهای استقراری- 
که خداوند آنها را در آفریدن انسان از خاک و آبی پست و نطفه و سپس 
علقه و بعد مضغه و بعد از آن استخوان و گوشت و تا تمام نشه دنیایی و 
سپس برزخی و بعد حشری و پس از آن بهشتی بیان فرموده- نیست جز 
اینکه که خدای را در انها بر انسان نعمت‌های بسیاری از موقت و 
تفای موق هر ی اد کار انم هن فا تاش وا 
است که انسان بدان تلبس و آمیزش می‌یابد و سپس در عوالم و مراتب و 
اطوایی ماما یم راز آن احالت رف مان 

و غیر موقت و مستصحب نعمت نگاهداری و نعمت عنایت و نعمت رعایت 


و نعمت قبول اعمال ذاتی و نعمت درستی معرفت که لازمه شهود ذاتی 
است, و نعمت ارتضا و قبول ذاتی و نعمت خوبی تعویض و تبدیل و انشاء و 
تعفت هیر ات عطایهه و مت اهوم حون عفد ور هر لخطه ان و 
نعمت همراه بودن خوب در تمام اینها و غیر اینها و نعمت یاری رسانی به 
آن چم در دانش و خواضن, و لوازم آن (سالک] بقان: تیار ذارد.و آن خه+در. 
رسیدن به مرتبه کمالی که شایستگی آن را دارد بدان نیازمند است, و 
ی 
چه از عدا [دشمنی] که بر آن است. و نعمت سلامتی و عافیت و نعمت 
آماته‌شاری اشبات که در هر کاری علايم عخوافیطم افیته وبالاترین و 
برترین نعمت مشاهده ذاتی است که پس از آن هی حجاب و پرده‌ای 
نیست همراه با کمال معرفت و حضور با او- تعالی- به تمام‌ترين وجهی که 
ار راما تسس ارو و کاملان از اور دسا فرزح و ارت 
بیان الهی که: صراط الّذین انعمت علیهم. نسبت به آن کس که می‌داند چه 
گفتیم همان است که بدان اشاره کردیم, و نخستین موجودی که تحقق به 
نعمت‌های الهی پیدا کرد قلم اعلا است که آن آغاز عالم تدوین و تسطیر 
[نوشتن و جمع آوردن] است, برای اینکه که فرشتگان مهیمن اگر چه در 
مکانت و مقام در نهایت بلندی و برتری‌اند ولی آنان را توجه و شعوری- از 
آن روی که مهیم‌اند- به خودشان نیست. تا چه رسد که ایشان را شعور و 
اکاهن هی ها سا ده 

[ صفحه 320] 

و آخرین موجود از جهت تحقق به اینکه نعمت‌ها حضرت عیسی بن مریم 
علیه السلام است., زیرا پس از او خدای را تا قیامت خلیفه‌ای نیست. بلکه 
شور از افاتفالشی آدعوان رای اعال کسای که با آونند موی بر 
روی زمین باقی نمی‌ماند- تا چه رسد به ولی کامل؟«<132» 

اهر قوه 3131 

[ صفحه 321] 

الارض من یقول: الله لله, و لا تقوم الساعة الا علی شرار التاس, یعنی 
صر ۱ ۱ ۱ ابر و 
قیامت جز بر بدترین مردمان برپا نمی‌گردد. 

پس سزاوار است هر کس آن چه را که بیان داشتیم دانست در مقام 
کفتن: ,صراط: الدین. اتعفت علبهم: قلم اغلا .و عیسی علبه. الشلام: و هر 
کتتن. که. بین: ان ده ات خاضر -بداوده نعتی. کسانی: که تغفت‌های: الهیت 
بدانها عطا شده, رن نعمت‌هایی که برشمردیم و بدانها اشاره و کنایه‌ای به 
گونه اجمال کرديم رای اینکه که از اینها هیچ تعمتی از تعمتهای الهن فوت 
نشده است. زیرا| صاحبان آن نعمت‌ها مخدود و. محضور در آن دو [قلم و 
حضرت عیسی] و هر کس بین آن دو است می‌باشد. و به ویژه اگر بیان 


الهی را که بر زبان پیغمبرش بیان داشته حاضر داری که فرمود: هولاء 
لعبدی و لعبدی قا تال اجیی: : اینها تمام خاص بنده‌ام باشد و بنده‌ام هر چه 
بخواهد برآهرنه است, و پروزدکارنشن زا در آن چه که از خودش خبر داده و 
در وعده اش به اجابت؛ و اينکه که او در گمان بنده اش به پروردگارش 
می‌باشد با ایمانی تمام تصدیق فی تقاندم برای اینکه که ناگزیر پروردگارش 
هم با او به کرم و فضل خاص خودش و اعتقاد او در باره پروردگارش- 
همان طور که خبر داده- معامله و رفتار می کند, و او راست وعده و 
درست گفتار و بخشنده و نیک خواه است. 


پیوندی از قبلی 


اشاره 


بدان که نعمت و عذاب [بهشت و دوزخ] ثمره و نتیجه رضا و غضب است.؛ 
و برای هر یک از اینکه دو, سه مرتبه می‌باشد, هم چنان که برای دیگر 
صفات می‌بااشد- ان گونه که پیش از اینکه در مقام بیان سز هدایت و 
ایمان و تقوا و غیر اینها آن را بیان داشتیم-. 

نخستین درچات غضب, و ام کی ۳ 
مستلزم تسلّط و غلبه جهل و هوا و هوس و نفس و شیطان و احوال و 
خوهای زرشت که حاکم‌اند قق 5 ولی تمام اینها موقت است تا زمان 
مشخص و معیثی که خدا می‌داند و تا نفس و دمی که پیش از آخرین 
هت ی ۱ 
سلطنت و غلبه آن چه را که بیان 

[ صفحه 322] 

تا ده با اش ما شوه هم اه 

و مرتبه دوم حکم به جاری شدن حکم مذکور دارد که در اینجا باطن باشد و 
در آخرت- در بکس ان رما آخرت- ظاهر باشد, و.یا. آن. کف جکم تا زمان 
ورود به دوزخ و باز شدن دروازه شفاعت اتصال داشته باشد, و پایان زمان 
حکم حال ظهور حکم «ارحم الراحمین» است- پس از انتهای حکم «شفاعة 
الشامعتن»» و در اينکة هرنبه حالت دیکری اشت. طاهرا که خکم بد ار 
شون کم ظاهر عضت مها در آنتجا می‌کتم. از ان .له اخکم | ها تن 
زتجها بو انیا و اهلالله می‌کنو را بایان یافتن کم ایک شاه بایان 
می‌پذیرد چنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله به فاطمه سلام الله 
علیها- هنگام وفات خود- فرمود: لا کرب علی ابیک بعد الیوم, یعنی: پس از 
امروز دیگر رنجی بر پدرت نیست, و اینکه حکم اندرونش رحمت است و 
ترفن آن از ره برویشن عداب«وو1» 

-پاورقی-864-862 

و اینکه بدان.خفت: است که کاملان: از اهل اللمد از آثیبا و آولياع هر که با 
آنان در برخی از صفات عمال اشتراک دارند- ۹ ۳ به واسطه 
فراخی دایره [وجودشان] و صفای جوهر روح و فراگیری و استیعابی که آن 
از لوازم جمعیت است امتیاز دارند. چنان که بر اینکه مطلب ترا در راز 
مرتبه احدیت جمع و اختصاص ان به انسان که برزخ بین دو مرتبه و اینه هر 
دو طرف است اگاهی دادم, و مرتبه حق مشتمل است بر تمام اسماء و 
صفاتی‌نلکه ار کانون فیک نستت‌ها و اسافات: است ععضت از او آسا 
می‌باشد, و مجازات [همقدم شدن و با هم رفتن] شریف صفاتی نخستین 
بین غضب و رحمت است- پس هر کس که تماما به صورت مرتبه ظاهر 


شود و ذاتش آینه کامل آن [مرتبه] باشد, ناگزیر در آن [ذات ظاهر شده در 
[ صفحه 323 ] ۳ 7 

امکان مشتمل , بر ان است و ان چه از اصولی که بیان داشتیم [یعنی 
غضب ] به وجهی تمام و کامل ظاهر حور ور لذ| امر همان گونه که 
دانستی واقع شد, و اگر رحمت بر غضب پیشی نگرفته بود, کار شدیدتر و 
سر و ها که هآ رت رت رت و 
جلال برتر و بزرگتر از بهره غیر آنان است که هیچ نسبتی به هم ندارد کار 
در طرف دیگر هم همین گونه است- ولی در دنیا- تزای آینکه که اننکه تشاه 
ظاهر به احکام مرتبه امکان است که مقتضیایش نارسائیها و رنجها و امثال 
انتها است, ویس ان اهال ه کهعاز ارب یس از تحعفه به کمال- کم علیه 
رحمت بر غضب و پیش بودن آن و ثمره و نتیجه استکمال که مستفاد از 
انکه شاه ام محط اییت طاهر مب کر ضرعت کاملان ای 
پائین‌تر از مقام کاملان ] سبت به اینان به حسب نسبت نزدیکیشان و 
دوریشان از اینان است, پیغمبر صلی الله علیه و آله اینکه گونه خبر داده و 
فر موده: نحن معاشر الاأنبیاء اشد الناس بلاء فی الدنیا . .. ثم الامثل فالامثئل. 
یعنی: ما گروه پیغمبران بلا و امتحانمان از تمام مردمان سخت تر و 
شدیدتر است, همین طور برتر پس از برتر, و از طریق دیگر آمده که: اشد 
الّاس بلاء فی الدنیا الانبیاء ثم الاولیاء ثم الصالحون ثم الامنل فالامنل, 
یعنی: سخت‌ترین و شدیدترین بلا و امتحان در دنیا مر مردمان را انبیا و 
سپس اولیا و پس از ان صالحان و بعد برتر پس از برتر راست. 

و کار در طرف نعیم و سعادت و آن کس را که رحمتی بر جهانیان فرستاده 
است نیز همین طور است یعنی در مواقع شدید و سخت که به واسطه 
خلایق ضعیف را دارد خودش را فدا می‌دهد. پیغمبر صلی الله علیه و اله 
اهل اینکه ذوق اشرف را اینکه چنین بر اینکه راز خبر داد که چون جهنم را 
حالس که در شعان کس یات او ففاهده کرد شون سارت آن 
را از چهره مبارکش با دست و لباس خویش می‌پوشانیر و از مکان خویش 
به پس می‌رفت و در حال زاری [به خدای خویش] عم کت : الم تعدنی با 
وت آنگد شی و انا مش دالض ال 

یعنی: پروردگارا؟ مگر مرا وعده #ِ که تا میان ایشانم عذابشان نکنی! 
آبا ده تدادی اان که ان آرای مهم رسولن فا ار اشکه سکن 
ارادم انگه‌سان الهی <ا حاشیت کرد 

[ صفحه 324] ۱ ۱ 

و ما کان اللةْ لیْعَدَهُم آنت فیهم و ما کان ال مُعَدبَهُم و هم یَستغفژون, 
بعنی: دسا صعامی دز میان امایی عذابشان نمی کند ود آن حال که 


امه ی اه قداب کتان مس او اقا | اضرا شور 
-قرآان-11-1 1 

و اما مرتبه سوم از مراتب غضب نسبت به گروهی خاص اقتضای ابدیت 
دون و عمالتحکر ان روو قنامت اسان که,وسولان همکی اد ایک 
اصر خبز داده‌اتد و پیغمبر ما صلی الله علیه و اله. شخنشان,:را برای:ما تقل 
فرموده که می‌گویند: ان الله قد غضب الیوم غضبا لم یغضب قبله مثله و 
لن یغضب بعده مثله. یعنی: خداوند در اينکه روز غضبی کرده که چنین 
غضبی نه کرده و نه خواهد کرد. و من شهود کمال ان را کرده‌ام, شهودی 
که در بر دارنده بشارت است., اگر آن را بیان سازم هیچکس از رحمت 
الهی مآیوس تخواهد شد. ۱ 

و اک افشاع, آن و اشکای کردن رازن رفت و امد همان به شوی: آنما 
آبرای شنای ] دنب خمیر ال الله لته لو ازسا 
کردن آن حضرت مر باب شفاعت را, و راز حثیات [انگیزه‌ها] پروردگارمان, 
و راز ز گام گذاردن حضرت جبار در جهنم و پنهان شدن بعضی از جهنم به 
بعض دیگر و گفتنش که: مرا بس است مرا بس است؟ و راز سجده‌های 
چهار گانه و آن چه هر دفعه از اتش [دوز خ] بیرون هیده و اینکه که اینکه 
رفت و برگشت چیست! و راز سخن مالک- خازن دوزخ- به پیغمبر ما صلی 
اللمدعلیی اله ف اون بار ارحقیاچت ۲ که حور موی ایو بعتی مرا 
تون آوتدن ان کشن کهریه مات اه اردوخ درون مق‌آید: با محمد؟ ما 
ترکت لغضب ریک شینا, یعنی: ای محشد؟ برای غضب پروردگارت چیزی 
باقی نگذاشتی, و راز بیان الهی که: شفعت الملانكة و شفع النبیون و شفع 
المومنون و لم یبق الا ارحم الراحمين, یعنی: فرشتگان و انبیا و موّمنان 
همگی شفاعت کردند و جز ارحم الراحمین [که خودم هستم] شفاعت 
کننده‌ای باقی نمانده است, و بیان راز فرموده الهی به پیغمبرش صلی الله 
علیه و آله- در مقام شفاعتش در باره «لا اله الا الله» گویان: لیس ذلک 
فرشتگان و انبیا و ... 
ات کر انس وس ها آز اش ار مرها که 
صورت رمز برای ما 
[ صفحه 325] 
گفته شده و بیانش مجمل مانده است جایز بود«134», 
-پاورقی-54-52 
نه هر معلومی حفظ کردنش جایز است. و نه هر چه دیدگان آهوان آرزو 
دارد دیده می‌شود سپس بدان که حکم غضب الهی عبارت است از تکمیل 
مرتبه قبضه شمال [دست چپ] زیرا اگر چه هر دو دست مقدس او دست 
راست مبارک است. ولی حکم هر یک از آن دو مخالف حکم دیگری است؛ 


و5 الاو جمیعا و قبِصَنة 1 بوم القیامة 5 السماواث ث مطویاث بیمینه, یعنی. روز 


رستاخیز زمین مق آم ات استاتها هدس تمه کر 
پيچیدة است. [7 6+ رمر] اینکهزا تیک بفهم: 
-قرآن-390-300 


بتتن یک: دست را-.هفان: کوته. که دز خیز آمدم- که تمافی: شعدا و تیک 
بختان نسبت و اضافه بدان دارند, رحمت و حنان [بخشش و رحمت] است 
و دیگری را قهر و غضب و لوازم آن دو, و هر یک از آن دو را دولت و 
سلطیت ۰ سای اشت کیک نی دا مش سای کم انم به 
شرطهای عبودیت و حقوق ربوبیت به مقدار امکان هستند و نیز در اشقیا 
که متجاوزان و منحرفان از روش اعتدالی که ترا رن آگاهی دادم و 
عفرطان در حقون لس و تست دسدگان بمکو اند را که استحماو 
آن را ندارند به گونه‌ای که آن را می‌پندارند ظاهر می‌گردد. 
و نهایت بهره و نصیبشان از اینکه احکام چیزی است که به واسطه شفاعت 
طاف ضورت اسشای: که ات کشده ور اسان خیم کامه آشک و 
نیز شفاعت نسبت جمعیت و قدر مشترک که ظاهر به عموم رحمت است 
و از جهت حکم در اينکه جهان ظاهر و آشکار است به آنان اتصال و 
99 بتدا,کنم و هن خر بد. اشیار و زازهای ان اشفا شا اد ار 
و چون حقیقت امر را ندانستند. فریب خورده و مغرور شده و ادعا کرده و 
گستاخی نموده 
[ صفحه 326] 
و شرک ورزیده و حقیقتا در اضافه و نسبت الوهیت به صورت متشخصی 
که بر آن صورت از احکام الوهیت جز بعضی چیزی ظاهر نگردیده خطا 
ورزیدند و بدین سبب آماده برای اتصال احکام غضب به خودشان و برای 
اینکه که هدف تير آن قرار گیرند شدند. حق سبحان هم از حیث دو اسم: 
«حکم و عدل» حق الوهیت خویش را از آنان می‌طلبد و بین آن [الوهت] و 
آنای کی کت و ای ا ااوفت اس ان کی که فش ام 
کرده و در باره‌اش ستم روا داشته و رازش را جاهل شده و قدر و ارزشش 
را ندانسته است غضب می‌ورزد, و اگر رحمت بر غضب پیشی نداشت و به 
رحجمت ذاتی اتاتی نر ان [غضب ] غلبه نداشت. عقوبت کسی که:شانشن 
گفته آمد تأخیر پذیر نبود. 
با اینکه که آن جا کسی نیست که به کی از ستم کردن سالم مانده باشد. 
و اگر نبود جز ستم کردن ما در ضمن پدرمان آدم علیه السلام در هنگام 
1 در اینکه صورت ما هم غیر او نبودیم», پس به واسطه ما گناه 
کرد و سلب [برهنه] شد, هم چنان که سلب نشد, یعنی به سبب تلقی و 
ف زار مر کلماتی را از پروردگارش و کمال جوهریت و جمعیتش 
بازگشت , به مقام ارجمند خویش نمود. پس هر یک از اینها را بهره و نصیبی 


است که میوه‌اش را به زودی همراه با رنجها و بی‌چارگیها خواهد چید اگر 
بدان توجه داشته- ناد در آیتدخ بحکم: و آن نکم [[ واردها, یعنی: هیچ 
کس از آنان نیست مگر وارد جهنم شدن است [ 1 7- ۳ می‌چیند» و اما 
کسی که بدان توجه نداشته باشد, شأنش همان است که گفتیم, اینکه را 
تیک تفن 

-قرآن-640-610 

و به موم ستم. ی طلم حق سیحان ی و لو یوَاخد ال 
وا و را اسان مواخذه می‌کرد روت زمین ِِِ واتهی گذانشت 
ال املی انتها و یکشانی رت عام ارس اسم امن # بر 
حور رابتعا فل ال و 
فاعل اینکه را منع می‌کند, لذا سلطنت حکم «عدل» تا روز قیامت که یوم 
«الکشف- روز آشکار شدن» و «یوم الفصل- روز جدا کردن» و «یوم 
القضاءم رن کم کرش که ظاهر تراک است یه تاعیر افتان: 
-قرآن-145-60 

[ صفحه 327] 

از آن جا که امر [تمام کار] به تمامه برای همگان آشکار خواهد شد. از 
اينکه روی خداوند سبحان رازن مالک یوم الین, و آن روز مجازات 
[خزای نیک و ند دادن | آتته و هر در. ان »عالم اینکه که اگر سلطنت 
«حکم العدل» در اینجا ظاهر شده بود, هیچ کس بر دیگری ستم روا 
نمی‌داشت و به گستاخی ظلم به دیگری نمی‌کرد و دروغی بر خدا و بر 
بندگان خدا نمی‌بست و تمام مردمان یک افّت بودند, در اینکه صورت 
مرتبه دو قبضه [دو دست مبارک] کمال نمی‌یافت و راز مجارات [همقدم 
شدن و برابر شدن] که بین غضب و رحمت واقع است و اسماء و صفاتی 
که لازم آن دو هستند ظاهر نمی‌گشت و نه حلم و نه عفو و نه صبر و نه 
تبدیل گناه به ثواب و بدی به نیکی و نه غیر اینها وجود و آشکاری پیدا 
نمی‌کرد, در اینکه صورت: : کلا تمد هوّلاء هلا مين عطاء زیک وها عان 
عطاء ریک مَحظورا یعنلی. : و همه را- اينکه گروه و آن گروه را- 
پروردگارت عمی دهیم که عطای پروردگار نو منع شدنی نیست [20- 
اسراء] پس رحمت عام مستلزم عطای شاملی است که تمام موجودات را 
فراگیر است. لذا کار اینکه چنین واقع شد و کلمه [عذاب] محقق گردید و 
نقمت و رنج فرود آمد و حکم غضب غالب و چیره گشت و سپس رحمت 
غالب شد؛ اينکه را نیک بفهم 

۱۱8 ما فا ور 299 ۱ 

شرت با نف ندانی کم یی کت کافلان اه انست ان ان اسکه وم 
است که به سبب تقصير و کوتاهی در ادای حقوق الوهیت و محدود کردن 


آن در صورتی معین, به اضافه و نسبت دادنی که منافی احاطه و فراخی 
آن است ظاهر فی کز دز و ایشان به واسطه_ برخی از مظاهر معتدل آن 
[الوهت] از برخی از مظاهر منحرف و ناقص آن به واسطه بدی قبول آنها 
[مظاهر] مر خوبی اعتدال الوهت و لطایف کمالات آن را, باری و کمک 
می‌جویند, نه اینکه که آنان برای خاطر خودشان- از آن جهت که ِِ 
غضب می‌گيرند. چنان که از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که 
وی هیچ وقت برای خودش غضب نمی‌گرفت و چون برای خدا غضب 
می‌کرد در برابر غضبش چیزی بر جا نمی‌ماند. 

و مطلق غضب ایشان [ کاملان] در حقیقت همان چیزی است که پیش از 
انکه کفنيم یعتی عبارته اشت از عن.عضب. حق تعالی فر انشان. از آن 
خیت که ابشان مخالی اوه صتالی ماه فان ان وتا ید مار نکه 
که غضب گرفتنشان مانند غْضب گرفتن دیگر مردم باشد, 

[ صفحه 328] 

و شریعت هم در داستان ابی بکر بدین امر گواهی می‌دهد که صهیب و 
بلال و سلمان و دیگر از شش تن را از درشت گویی در باره ابو سفیان باز 
داشت. یعنی چون ابو سفیان بر اینان گذشت به او گفتند؛ امروز 
شمشیر های. الهی از گردن. دنقمنان خدا باز گرفته شد, ابو ,بکر بهة. ایشان 


اینکه را در باره پیرمرد قریش و بزرگ آن می‌گویيد, و يا امثال اینکه را! 
چون اینکه خبر به رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید فرمود: شاید آنان 
را ای ابو بکر به غضب آورده باشی! اگر به غضب آورده باشی پروردگارت 
را به غضب آورده‌ای, ابو بکر به سوی آنان بازگشت و ؟ 

برای من ای برادرانم پا اس ای اه وس 
تراشامر ان کف 

شما را به غضب درآوردم! گفتند: نه ای برادر؟ اينکه را نیک بفهم که کسی 
هست خداوند با غضب او به غضب در می‌اید و با راضی شدنش راضی 
می‌شود, بلکه کسی هست که عین غضب او غضب حق است و عین 
رضایت او رضایت حق, و غضب خلایق حالتی است که نتیجه اثر طبیعی و 
فعلی اشت که هفواره مواقق فراع غضب کنندم: ماه آ ارادم شده|: او 
مت اشوک اهل ال ایا ات مس ی ات خال نانآ 
اضفات شالت عضت حلان ال فرسا یه تست انا با انا یت را 
با غیر آنان تیست, و بین صفات رجخمت و صفات غضب نسبت به حق تعالی 
خکاملان و کشانی که از اینان فروتراند, فرقهای وفیق و بار یکت اشت که 
آنها را آن کس می‌داند که سر احدیت فعل و فاعل و سر پیش بودن 
رحمت و سیب آن, و اینکه که غضب پیشی گرفته شکست خورده چیست 
را می‌دانه ونبه زونیبه مقداری از آسرار آن:در آبوشتنن صالها و .عبارات 


برایت به اشاره سخن خواهم گفت. فهمت را آماده کن و همت و عزمت را 
ها که ات سا وان ات 

است, اما غضب ان است که غضب کننده به سبب غضبش و امضای 
حکمش در باره غضب شده, آن چه از تنگی که به سبب تمام نبودن ظهور 
سلطنت نفسش می‌پابد آن چه را که بدان نعیمش و در آن لذتش می‌باشد 
بیرون می‌ریزد, و اینکه دشواری يا به واسطه بودن ستیزه‌گر است و يا 
دشواری کاری می‌باشد که از او توقع داشته شده که تماما محل نفوذ 
اقتدان باشد وا الت مخافقتی باه 

[ صفحه 329] ۲ 

نسبت به آن چه که اراده تصرف بدان و در آن را از روی حس موافقت و 
اجرای دستورات بدان و در آن دارد. و برای خود غضب مثلا میزانها و 
روشهایی است همراه با قدرت بر دور اندیشی و حزم ان که امکان ندارد 
دور اندیشی و حزم کرد, چون اگر برای رسیدن به مقصود جزئی و یا 
تکمیل امری خاص- غیر از امر مراد بعینه و نه غیر ان- حزم و دور اندیشی 
به خرح دهی, اینکه حزم و دور اندیشی مستلزم فساد و تباه شدن اصل 
کلی.ه با فباه امز اضلن که بعیته مراد ات می‌باشد: در حالت که مراه 
غیر آن برای آن است, پس لازم است رعایت بهتر و نیکوتر و برتری دادن 
مهم‌تر و شایسته‌تر, و به اینکه [امر] وجود برپا است و کار هر موجود به 
تام و رای استهع صص آنشکه نس ول مامت و ایک ارم 
خردمندان را بسنده است و بی‌نیاز می‌سازد. 

اما سر امر از جهت غضب شده بر سه نوع است: وقایت و تطهیر و تکمیل, 
ایا کرت مس رن ام کی ناما خقات ماد تحص که 
بیماری خوره و جذام دارد. که از خدا بخشش و سلامتی از آن بیماری و هر 
بیماری را درخواست داریم, زیرا| ری است که اگر در اعضای کسی 
ظاهر گردد و پزشک پدر و يا دوست و پا برادر او باشد با نهایت محبت و 
علاقه‌ای که به وی دارد حکم به بریدن آن-عصه بیهان ی کید چون در آن 
قابلیت خوب شدن و يا درمان نیست. لذ| او را مشاهده می‌کنی که در ازار 
اقطاع قص | بطاهرا مار سب که وبا اه اراد تفرگ آرای رساد 
[برنده عضو می‌باشد, و چاره‌ای هم نیست, چون جمع بین تندرستی و رها 
کردن قطع عضو امکان پذیر نیست. زیرا استعداد عضو توان یاری کردن در 
ایتک اس را تراوه ان را نی نیم 

و [حدیث قدسی] را یاد ار که فرمود: ما ترددت فی شیء ترددی فی قبض 
نفس عبدی المومن یکره الموت و آنا اکره مسائته و لا بد من ذلک, یعنی.: 
در هیچ چیزی تردد نیافتم جز ترددم در گرفتن روح بنده موّمنم که مرگ را 
ناخوش داشت و من اکراه او را ناخوش داشتم و او را از اینکه کار گزیری 


نبود. پدر برای رعایت مصلحت.؛ غضب را بر فرزندش ظاهر می‌سازد, ولی 
او در ذات و باطن خودش غضب کننده نیست., و طوری به صفت غضب 
ظاهر می‌شود که فرزند بقین می‌کند پدر حقیقتا غضبناک است- در حالی 
که آیکه-خفین تاه راکهد سم وکنه 

[ صفحه 330] 

یقینش در باره پدرش آن چیزی است که از اثر مشاهده قف کفند: اثری که 
معمولا دلالت بر عضب دارد, ولی کار در واقع و نفس الامر بر عکس اينکه 
است, و اینکه فقط به واسطه نارسایی و کوته نظری فرزند است و عدم 
آگاهی و تسلّطش به مصالح, به غیر تعلیم و بازداشت و تأدیب و تقویم 
[راست کردن] اگر استعدادش یاری می‌کرد و تحقق بکمال مطلوب پدر 
می‌یافت. آن چه [از غضب] ظاهر شد ظاهر نمی‌گشت و آن چه [فرزند در 
باره پدر] یقین کرده بود نمی‌کرد, بلکه مقصود پدرش از آن‌چه از حکم 
غضب کرده است- در عین اینکه که از ان خالی است- می‌دانست. 

و اما امر از جهت تطهیر مثالش اینکه که: اگر زری به سرب و مس و غیر 
اما فرات. مصاحتی امک بدا کنو اسان حصول ان ح یه واه 
مجموع امکان پذیر نیست؛ چنان که اينکه امر در برخی از طلسمات 
روحانی که در آن تمام معادن شرط شده باشد آزموده شده, به طوری که 
اگر چیزی از آنها کم باشد مقصود حصول پیدا نمی‌کند. 

سپس [گوییم:] اگر ما منقضی شدن وقتی را که مقصود از اینکه جمع 
آمدن برای آن است فرض کنیم و مطلوب حاصل آید و یا زمان حکم آن 
پایان پذیرد و آهنگ جدا کردن زر از آن چه که با جنس غیر خودش آمیزش و 
آمیختکی بافته بشود: تاگزیر باید آن را در. آنش شدند هاده تا زر یکانگی 
خودش را بیابد و کمال ذاتیش آشکار شود و آن چه که با او همسایگی 
داشته و آن را برای خویش [لنفسه] نمی‌طلبیده و بلکه برای معنای دیگری 
ک: در آن بوده اتصال به زرش می‌داد- و اتصال داد- از بین برود, مانند 
گلاب که اصلش از آب بوده و دوباره به اصل خودش باز می‌گردد, ولی با 
غیر جنس خود [جماد و نبات] نصیبش شده است و اینها نخست در اب تنها 
نبوده است, و کار در غذا هم همین طور است انسان آن را به خودش 
اتصال داده و پیوسته هی کر دنه و چون طبیعت مراد و مطلوب خودش را 
ار آن ترفن کسید شاله را رون می‌انداننه خون. دبک هدفی در آن 
بیست اوه که افز اس ره برتهو کرمودو: لمیر ال الخییت من 
اِلطیّب و یجعل الحبیت بعصَءه علی تعض فیرکمة جمیعاً قیَجعلة فی جهَنْم 
ال ها تا خدا ۱ پلید 
۳ 

-قرآن-1258-1087 


[ صفحه 331] ۱ 

برخی دیگر نهد و همه را توده کند و در جهنم قرار دهد که آنان همان زیان 
کارانند [ 37- انفال ]. 

ی تا و وی بل او اس وی تسم 
فرموده: أنرّل من السّماء ماء قسالت ود بقدرها قاحتقَل الیل ر 
رابیا 5 مما یوقذون علیه فی, الثار ابتغاء حلية 2 متاع ربد منلة, دک 
يَضرِبٍ اللَه الق الباطل, ات الریخ فیذهتب جفاء و و آمّا ما پنقع الناس 
قیِمکت فیر الأرض, کذلک یَضربٍ اه الامثال, للذِین استجائوا لرَبهم 
الخسنی ورالذین لم ٍ 1 بستچیبُوا له لو ن لُم ما في الارض جمیعا و مثلة مَعَهٌ 
لافتدوا به اولیّک هم سوء ء الچساب ۲ خاواهه جهَنم و5 بئس الما بعنی . : از 
آسمان 1 نازل کرد که در دوره‌ها باندازه آن جریان یافت و سیل کفی 
رو آب بیاورد و بعضی چیزها که برای ساختن زیور يا ابزار در آتش 
می‌گدازند نیز کفی مانند ان است. خدا| حق و باطل را چنین مثل می ز ند. 
کسانی که پروردگارشان اجابت کرده‌اند نکوئیها دارند و کسانی که اجابت 
وی نکرده‌اند اگر همه مال جهان داشته باشند و نظیر آن نیز به فدای 
خویش دهند, آنان عذاب سختی دارند, جایگاهشان جهنم است که بد 
جایگاهی است [17 و 18- رعد] در اینکه آیات انديشه و تدبر نما که حاوی 
اگاهی‌های شریف و ارزشمند بر احوال اهل قبضه غضب و اهل قبضه 
رحمت و رضا است. 

-قرآن-699-93 

و اما تکمیل: اينکه مطلب در وین حناهان ناه تاه کفته. اد یعنی در 
بیان او که: اسلام اوردم ان چه از خیر که انجام داده‌ام, و در جمع بین 
حکم دو دست و در اشکار کردن رحمت که پنهان در غضب و قهر است و 
چشیدن شیرینی حلم و شکیبایی با وجود قدرت و اشعار کردن صبر- با 
اينکه که هیچ ناپسندی از خارج وجود ندارد- است [یعنی تکمیل عبارتٍ از 
اینها است] اينکه را نیک بفهم و بالا ‏ زیرا اگر تو با اينکه روش- هنگام 
رفتن نه وقت بازگشتن- بالا روی راز قدر را که حکم کننده در علم و عالم 
ماه ات انار با ای مر کی ی ال رای ات اه 
اشتباهات اضافه و نسبت‌های پیشین را در افعال و اسماء و صفات و 
احوال خواهد دید. و اگر از اينکه هم بالاتر رود جمال مطلقی را مشاهده 
خواهد کرد که نزد او هیچ زشتی و هیچ تشریف و غلط و نقص و تحریفی 
نمی‌باشد, و اگر باز هم از اینکه بالاتر 

[ صفحه 332] 

رود جور و عدل و ظلم و حلم و حقوق داده شده و کوتاهی و کمی و اهانت 
وجد [کوشش] و تعظیم [بزرگداشت] و کتمان و انایت و تمام اینها را 
مشاهده خواهد کرد که به نور سبحات وجهی سوخته و در فراخنای مرتبه 


ذاتی احدی مستهلک و نابود گردیده است. و از اينکه هم اگر بالاتر رود 
خاموش و لال شده و زبان را در کام در می‌بندد. توضیح نمی‌دهد و کور 
می‌شود و نمی‌بیند و میرود و ظاهر نمی‌گردد, پس اگر بازگشت بهر وصفی 
ظاهر خواهد شد و معنای محیط بهر حرفی از حروف خواهد بود, لذا هیچ 
امری بر او دشوار نبوده و نزد او عرفان شگفت و غریب و ناشناخته نبوده 
و هیچ انکاری ندارد. 


[مراتب رضاا] 


اکنون باز می‌گردیم برای اتمام آن چه که آغازيديم از تقسیم مراتب رضا 
که نتيجه بخش بهره‌وری و برخورداری از نعمت‌ها است- پس از گذشتنمان 
به فضل و کرم الهی از بیان مراتب غضب و آسوده شدن از زبانهای احکام 
آن- بنابر اینکه سخن را با «رضا» پایان می‌بخشیم, چون آن آخرین احوال 
آلمید از کت کم در تفا هنک اند می‌نانند و احاقی دادن بر ان 
به زودی بیان خواهیم داشت., لذا گوییم: ۱ 
مراتب رضا که نتیجه بخش تمام نعمت‌ها و برخورداری از انها است سه 
حکم دارد: ۱ 
حکم نخست حکم رضای حق است از موجودات- از حیت صلاح انها- برای 
اينکه که به واسطه ایجاد و به لصیب و بهره‌ای از احسان بدانها توجه 
فرماید, حکم دوم رضای از تمام مومنان است و حکم سوم حکم رضای از 
خاصان آنان و از انبیا و اولیا است- هم چنان که وارد شده [در اخبار و 
آیات ] و ثابت گردیده- و اینکه قسم [سوم ] خود بخش به دو قسم می‌ شود : 
قسمی خاص و قسمی اخص, قسم خاص آن تعلق به انبیاء و اولیا دارد و 
قسم اخص آن همان است که حق تعالی معیّن و مشخص کرده و فرموده: 
لا من ارتضی من رشول فاد پسلک من بین پدّیه و من خلفه ضداء یعنی: 
مگر پیغمبری که مورد رضای وی باشد که جلو روی او و پشت سرش 
نگهبانها می‌رود [27- جن] پس ما را خبر داد که اینکه رضای مخصوصی 
ی نیست, یعنی به واسطه نبودن عموم حکم 
مت و 
-قرآن-651-552 
[ صفحه 333] 
نشانه گفته شده در همگان- با اینکه که از تمام پیغمبران راضی است- و 
نیز برای آن است که ما را خبر داده که از مقمنان رضایت دارد. پس از 
اه ریت ای اس ای م از اس ری خست مور ار 
رسولان در اینجا تخصیص به «من- کسی که» و علامت [جلو رو و پشت 
سرش نگهبانها می‌رود] دارد! ما را آگاه ۳ که اينکه رضای خاص 
است.و کنر انکه رضادر باره اخرس «رسبولان- ضلی, الله: علید: و ال 
تایت: استت, زیرا آن بعیته آخرین,صفات المی. از خهت: کم در آخزت. ور 
باره سعدا و نیک بختان- می‌باشد, برای اینکه که عطای آخری به واسطه 
آخری از جهت کمال و محبت مناسب‌تر است. 
اما که کهرضا آخزین بخنمه احشان کلی انشت که از سم فان 
برای- فا رن ضان حاصل است سست و دلیل ان طامهر آنحرزه 
است که وارد شده: : ان الله سبحانه اذا تجلی لعباده فی الجنة و خاطبهم و 


مناهم. و لاطفهم. وحياهم. عدن علیهم. تعمه نم" سالمدر: ماذا تریدون! فلا 
یجدون للتمنی مساغا؛ فیقول: قد بقی لکم عندی, فیتعجبون و یسالون. 
فیقول فی آخر الامر: رضای عنکم, فلا اسخط علیکم ابدا, فیجدون لذلک 
من اللذة و الر احة ما لا بفدر قدره احد, بعنی. : خداوند چون به بندگانش در 
بهشت تجلی می‌کند و آنان را مورد مخاطبه قرار داده و احسان و 
عطاشان می‌دهد, با ایشان ملاطفه کرده تحیّت و درودشان می‌گوید و 
نعمت‌های خويش را بر ایشان برمی‌ شمرد و سس می‌پرسد. چه 
فی‌خو هید هیم: ار زویی نمی‌یابند که درخواست کنند, می‌فرماید: شما را 
خیاق. نز مین فانده است: فخت: کرده و کوخو‌استته ان ترا می کتتو ند 
پایان می‌فرماید: آن رضا و خشنودی من است از شما هیچ گاه بر شما 
عضب نخواهم کرد, از اینکه خبر راحتی و لذتی می‌پابند که هی کس 
مقدارش را نتواند مشخص کند. پس درست است که خداوند کار سعد| و 
نیک بختان را به خشنودی و رضایی که کمال نعمت‌ها و برخورداریشان 
بدان است پایان می‌بخشد., هم چنان که شهود او روح هر نعمت و نعیم 


است. 


[مراتب نعیم ] 


اشاره 


بدان که مراتب نعیم چهار مرتبه است: حسی و دیگری خیالی و سومی 
روحانی و چهارم 

[ صفحه 334 ] 

سر جامع بین آنها است که اختصاص به انسان داشته و آن ابتهاج و سرور 
الهی است به کمال ذاتی که حکمش در ظاهر و باطن و آن چه گفته آمد 
ساری و جاری است. و مراتب آلام و ذردها هم سه است که گفته شد؛ و 
انها در مقابل اعتدال حشسی و مثالی و روحانی‌اند. و مقابل ابتهاج- یعنی 
چهارمی- صفت غضب است که پدید اورنده هر درد و رنج و انحراف در 
مراتب سه گانه می‌باشد. و در اجسام طبیعی همان انحراف است با 
اختلاف مراتبش, اینکه را نیک بفهم. 

تمام‌ترین مراتب مطلق نعیم, مشاهده حق تعالی است بر گونه‌ای که بر 
آن: اکاهیت دادمه آن اینکه که بشنوم‌خای اشه م یه وه عوقو آن بد 
را که بدان می‌بیند هم حق باشد«135» 

-پاورقی-11-209 2 

بسا کسی که به حقیقت می‌نگرد حقیقت برایش نمایان شده و می‌بیند, 
ولی نمی‌داند چه می‌بیند 

[ صفحه 335] 

مشخ داتشجندان را یاد ار که: لذت. و تعیم عبارختد از ادراک فلایم- از آن 
حیث که ملایم است- و چون ادراک نباشد در اینکه صورت نه نعیمی هست 
و نه نعمتی؛ ب برای اینکه که مال و جاه و خوراک لذیذ و منظره زیبا و غیر 
ینها نعمت شمرده می‌شود و از حیث ادراک آن چه که در هر یک از آنها از 
احکام کمال- تسبت به ادراک کننده- هست., بدانها تنعم و برخورداری 
حاصل می‌گردد. 

پس حصول لذت و تنعم و تفاوتش. به حسب اینکه قرب کمالی و درستی 
ادراک می‌باشد, بنابر اينکه به مقدار نیروی ادراک کمال از حیت احکاه 
مناسب آن با ادراک کننده لذت واقع می‌شود و نام نعمت بر آن امر- نزد 
ادراک کننده- صادق رت 

پس هر کس که تحقق به کمال پیدا کرد به طوری که کانون و منبعی برای 
احکام آن گردید, در اینکه صورت همو خود کانون و منبع نعمت‌ها و سببی 
برای نعیم برخورداران نعمت می‌گردد, زیرا وی عین نعمت‌ها و نفس لذت 
است, چون او اصل هر چیزی است., پس به حکم او هرگاه در هر چه که 
اراده کند- از صفات و احوالی که او به واسطه لذات جامع آنها است- 
ظاهر ۱ [یعنی به حکم انسان کامل]. اما او بآ چه که لذت 


برندگان لذت می‌برند لذت می‌برد, با اينکه که به امری اختصاص دارد که 
در آن هیچ کس با او مشارکت ندارد. [یعنی اشتراک پذیر نیست] و آن تنعم 
و برخورداریش است به واسطه آاشکار کردننتن مر حسن کمال خود راء و 
نیز آن چه را که مرتبه‌اش بر آن ال را ی و 
اشکار کرشسشن ملايم جال. اه است: انکه» زا تیک نمض که دا ار تشمند 
ست. 

وا تن ان صاعت اننکه ال وک ازفیمد ون تیاه کی ات که ارات 
مقاصد طبیعی و نفسانیش مطابق مراد حق تعالی از او و علم او در باره 
او- با ملاحظه اينکه در بسپاری از اوقات- باشد, و از آن جهت گفتم در 
بسیاری از اوقات که دوام آن در هر حال و همانند 1 وا کیان ار 
آن- از تمکن ظاهر کردن به حسسْ به هر چه که اراده‌اش در ذهنش پدید 
می‌آورد- محال است, و اینکه تمکن شرط در کمال است- ته ون نداد 
و اینکه رتبه را از آن جهت پس از رتبه نخستین قرار دادم که صاحب اینکه 
تمکن ناگزیر است که از جهات دیگری رنج دیده و در سختی باشد, زیرا آن 
از لوازق‌اینکه‌مکن اشت» دون انمکای و جدایی» اینکه را تیی 

[ صفحه 336] 

بدان, و بیشترین مردمان از جهت تالم و رنج کسی است که آرزوهای لذیذ 
فراوانی دارد که حق تعالی ظهور آنها را در خارج مقر نفرموده است به 
اضافه نارسایی و نقص همتش در بسیاری از آن چه که اراده آن را دارد و 
تنگی معیشت و زندگی, که از اينکه به خدا پناه می‌بریم . 


[مراتب رضای انسانی] 


اشاره 


سپس بازگشته و می‌گوییم: بدان که رضا که نتیجه بخش نعمت‌ها و 
برخورداری از آنها است, در فراخنای احوال انسان نیز سه مرتبه دارد- 
چنان که در جانب حق هم کار همین گونه است- نخستین درجاتش در 
انسان رضای او است از حیث باطن و پنهان بودن از عقلش و آن چه برای 
او از احوال و اعمالی که عموما اینکه. شخض مباشر آنها است. زینتت 
می‌بخشد. و اخص [ویژه‌تر] از ان رضایی است که در باره مومن بدان 
وارد شده: رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و اله 
نبیاء یعنی: : راضیم که پروردگارم «الله» باشد و دینم اسلام و پیغمبرم محمّد 
صلی الله علیه و آله. و از حیثت ظاهر رضای او است از پروردگارش به آن 
چم که ای اب رسای رای افیا و[ 
ظاهر که در زندگی دنیا و معاشش- بدون پریشانی و تشویشی که زندگانی 
را تلخ نماید- دگرگونی می‌یابد, نه اینکه که وی آرامش یافته و بدون تمنّا و 
آرزویی ساکن می‌شود., و اینکه چیزی که می‌گویم بیشتر مردم از صاحبان 
تشه و ضنایع و امتال اینکه ذو بز انند. 

اما رتبه دوم از رضا مقرون به نیروی ایمان و برداشتن تهمت و بدگمانی از 
حق تعالی در آنچه وعده کرده است و خبر داده که در کار رزق و روزی 
سرعت و زودرسانی دارد. و باقی مقدوراتی که انسان در صدد تلبس و 
آمیزش بدانها است پیانش در کتاب و سنت هکرر آمده و مچمل آن در بیان 
کتاب من قبل آن تیه ِنْ یک ی اللّه یز لکلا تأسوا علی ما فأتکُم و 
با ها مور ایا ما | 
آسان است تا برای آن:.جه: از .دسنتان و فته. عم خخور ید ور ان آرن جد جه 
دستتان آمده غره مشوید که خدا خودپسندان فخر فروش را دوست ندارد 
[22 و 23- حدید] 

-قرآن-540-332 

[ صفحه 337] 

برای اینکه که هر کس دانست که خداوند به او از خودش به خودش 
مهربانتر است و به مصالح او دانا است و در رعایت آنها بدان مصالح از 
خودش بیشتر و شدیدتر توجه دارد و دقایق و نکات الطاف او و حسن 
معامله او را با خود مشاهده می‌کند که چه نعمتهایی بی‌شمار بدو داده و 
بغیر او نداده, اینکه شخص از او و از آن چه که انجام داده راضی و خشنود 


می‌گردد و اگر طبعش کمی متألم گردیده اینکه تلم خدشه‌ای [در رضا] 
وارد نمی‌اورد. زیرا معتبر در اينکه امر نفس قدسی او است. برای اینکه 
کفرضا از صفات له شنت ۱ 

و تام‌ترن‌هال که یکی ار بضاختان آت که یه دوه میت موز آناشه 
ایککه که ان وا در یخوش هیر ارف حون دی فن حالالین از ایکه 
تفت که اه ارانه‌ای پات که قایم ده هه وان ناهد 
کال ارضاا اراس هه را ام سا ای ار ادا 
را در اینکه حال و يا در اینکه امر- هر چه باشد- تایع حکم شرع قرار 

می‌دهد, پس هر چه را که شرع اراده کرده و راضی بدان است او هم در 
نفس خود و برای نفس خود و در غیر خود و از غیر خود بدان راضی است, 
اینکه به واسطه اتصاف او است به اراده بدان جهت که به خصوص شرء 
آن را اراده کرده است بدون غرض و هدفی معین در امری از امور که در 
اوافف هانوه باشفه غتر ار آنجه‌را که شره تن رم و عکم آن را 
جاری ساخته, و اینکه چیزی است که آن را اهل مقام رضا می‌دانند. برای 
اینکه که رضا را اهلی است, یعنی صاحبان رضا از اکابر و بزرگان 
صوفیه اند که حکم آن را چشیده و عارفر به اسرار و رازهایش کته و 
رنگ پذیر به احوال آن شده‌اند. دلایل و گواهان در اينکه باب به حسب 
میزانهای مشروع عام می‌باشد. و میزانهای خاصي که معمول بین اهل 
اینکه کار می‌باشد فراوان است و نیازی به بیان آنها نداریم, چون هدف 
مختصر گویی و اشاره است نه تفصیل و بسط. 

بدان که هر مرتبه‌ای از اينکه دو مرتبه مشتمل بر درجاتی چند است و هر 
درجه‌ای را اهلی است, و بین دو مرنبه هم درجات فراوانی است که آنها 
هم اهلی [و صاحب درجه‌ای] دارند. و کار در هر چه از اينکه قبیل در اينکه 
کتاب و غیر اینکه کتاب بیان داشتیم همین گونه است,؛ و ما بسنده به بیان 
اصول محدودی می‌کنیم که هیچ چیبزی از جنس آن از آن بیرون نیست,؛ اما 
از‌تان فا صیل که تون مارمیانسیم ایتک کار مه واسظه مانل سا اتفت 
به مختصر گویی, و اگر 
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نارسایی ادراکات نبود نیازی به اینکه هشدار دادنها در ضمن سخن نداشتم, 
ترا انها مانند افزرودن [و وصله] است که خارج از مقصود می‌باشد. 

سپس باز گشته و می‌گوییم: بالاترین مراتب رضا در مرتبه عبودیت اينکه 
است که بنده هم صحبت حق باشد- نه به واسطه غرض و هدفی و نه 
انتظاری و نه توقع مطلبی معین و نه اینکه که سبب صحبتش اینکه است 
که وی عالم به کمال او است و يا از او شنیده و يا از وی دیده- بلکه 
صحبتی ذاتی که آن را اصلا سببی تعین نمی‌بخشد. لذا هر امری که در 
عالم واقع مت کرازد و پا در نفسش مشاهده می کند, آن را مراد خودش 


قرار داده و بدان لذت برده و بدیده قبول و گشاده رویی و رضا و خشنودی 
می‌پذیرد, بنابر اینکه آن کس که حالش اينکه گونه است پیوسته در نعمت 
دائمی و نعیم جاویدان قرار داشته و متصف به خواری- و اينکه که مقهور و 
یا غضب شده است و از اینکه جهت دردها و رنجها او را فرا گرفته است- 
نمی‌گردد, ولی صاحبان اينکه مقام بسیار اندک‌اند. کم می‌شود چشنده‌اش 
را یافت. 

و سبب کم بودن چشندگان اينکه مقام دو امر است: یکی زره از هید 
بودن مقام است در نفس خود برای اینکه که یافتن آن کنس که مناسبت با 
شئون حق داشته باشد- به گونه‌ای که هر چه حق کند او را مسرور سازد- 
از نوادر و بسیار کمیاب است, و گویی که او فاعل و اختیار دار او است- به 
قصد معین- و غير اینها که تصریح بدانها امکان پذیر نیست. 

و امر دوم مجهول بودن راهی است که موجب تحصیل اینکه مقام می شود 
و چون انسان در یک دم هم نیست که خالی از طلبی باشد که بدان امری 
انفکاک و جدایی ندارد. لذا متعلق طلبش را مجهول غیر معین قرار 
می‌دهد- جز از یک جهت- و آن اینکه که متعلق طلبش ان چیزی باشد که 
حق تعالی پدید اوردنش را در عالم و در نفس او و غیر او خواسته است., از 
اینکه روی آن چه را که می‌بیند و يا می‌شنود و يا در نفس خویش می‌یابد و 
یا کسی با وی بدان معامله می‌کند اينکه عین مطلوب مجهول او است که 
«وقوع» برایش معین و مشخص کرده است. پس به حقیقت طالب بودنش 
وفا کرده و در نتیجه به هر چه که از خود و یا در خود و یا در غیر خود و يا از 
غیر خود «واقع» می‌گردد برای وی لذت به ارمغان می‌آورد, و اگر اینکه 
«واقع» اقتضای 
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تغییر و تغیر کند, به واسطه طلب کردن حق از او تغییر و تغیر را تغییر و 
تغیر پیدا می‌کند, پس او طالب «واقع» است و تغییر و تغیر همان «واقع» 
است که وی در آن نه مقهور است و نه غضب شده, بلکه در تغییر و 
تغیرش لذت برنده است. هم چنانکه در پدید اورنده تغییر و تغیر ملتذ و 
فرحناک است, در اینجا راهی برای تحصیل اینکه مقام- جز آن که بیان 
داشتیم- نمی‌باشد, اینکه را نیک بفهم. 

و من پس از شیخ- ابن عربی- رضی الله عنه کسی را ندیدم که به اینکه 
مقام نزدیک شده باشد جز یک شیخ را که با او در مسجد اقصی و سپس 
در جای دیگر ملاقات داشتم. وی بزرگترین شخصی بود که [در مقام رضا] 
مشاهده کردم شگفتیهایی در او مشاهده کرده و ادراک نمودم که بیشتر 
خردها از قبول آن سرباز می ز نند» با او صحبت داشتم و از برکات او در 
وجود و ذوقم عجایبی مشاهده نمودم, خدای از او خشنود باد 


فان خر سایق التی* ک ز شارت 


-قرآن-43-24 

پیش از اینکه در تفسیر اينکه کلمه نکاتی نفیس به زبان ظاهر و باطن و 
غیر اينکه دو گفته آمد که آگاهی دهنده بر دسته‌ای از اسرار و رازها بود. و 
اون ام آوا رانا خواست ای مان میدارض لا وس اسان ان چد 
از ظاهر آن باقی مانده اينکه که: اینکه کلمه معطوف بر بیان: 

عیر المغضوب علیهم. است. و ان فقط استثنایی است که تابع استثنای 
کیکر انست,و ما بیان واخب عالن در انتجا تعس فرانب ضلالت: و کمراشن 
و اهل و احکام آن می‌باشد, لذا ما مقدمه‌ای کلی و سودمند که به ذهن‌ها 
نزدیک باشد می‌اوريم و سپس شروع در تفصیل می‌نماييم. 

بدان که گمراه کردن حق تعالی مر بنده اش را عبارت است از عدم 
عصمت و نگاهداشت او مر او را از آن چه وی از آن بازداشته و نهی کرده 
شده, و عدم یاری کردن و مساعدتش بر از جه که توانایی انجام آن را 
دستور دارد و يا [عدم مساعدت درا باز ایستادان از ان جه که از آن باز 
داشته و نهی شده, و راز اضلال و گمراه کردن و استهزاء و ریشخند نمودن 
و9 و9 
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فریب کاری و امثال اینها که حق تعالی بخودش نسبت داده است و بیشتر 
خردها از نستش به حق تعالی- از جهت تنزیه او- به حیرت و سر‌گشتگی 
افتاده‌اند آن از باب نامیدن فرع است به اسم اصل, , چون مکر و استهز |ء 
کردن بنده عبارت است از اصل متقدم که جلب کننده آن چیزی است که 
مردمان کمال انها را نمی‌دانند- نامیده شده. از سر: سیّجزیهم وصفهّم, 
عبی؛ حفا سای صعضان را خماهد داد 1991 انعاما یه آتکم جکم 
ظهور و تعین می‌یابد, اینکه را نیک بفهم که تنها خدا هدایت کننده است و 


بسل 
-قران-2 494-47 


[مراتب ضلال و گمراهی] 


-قرآن-43-24 

سیس بدان که ما ترا آگاهی و خبر دادیم که ضلال حیرت است و دارای 
اختصاص به حیرت اهل بدایات- یعنی تمام مردمان- دارد, و حکم دومی در 
بزرگان از محققان دارد. 

طلب فقر و نیاز ذاتییش که گفتیم باشد, و اینکه طلب متعلقش در نفس 
ار وا ای اس کي ان اسان اس سس اس ات 
دارای فروع و شاخه‌هایی است که تعلق به طلب کننده دارد و به ذات خود 
اد ود انسیا یی که یم حور و اس 
ار را سا و ری او سای ساره آنه 
معین می‌سازد, و غایات به واسطه همت‌ها و مقاصد و مناسبت‌هایی که 
۱۹ 0 ۱5 ۱ 0 و ۱9 ۳0 
و مادام که برای انسان جانبی که آن را برتری دهد و یا غایتی که آن را 
اراده کند و يا روش و گرایشی که مقید بدان باشد تعیّن نیابد. سرگشته و 
تاآرام می‌ماند. برای اينکه که او از حیث نشأه و حال و بیشتر آن چه که در 
آن است مقید می‌باشد. بنابر اينکه بی‌نیاز از اينکه نیست به امری که تکیه 
گاه او است خویش را بدان ارتباط دهد و بر آن آرام گیرد, و کارش در 
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و چون مناسبت به واسطه برخی از احکام مرتبه- از جهت مشاهده و یا 
شنیدن- او را کشید, به سوی آن چه از مراتب که مناسب او است کشیده 
می‌شود. و کار نسبت به انگیزه‌های اک از نفسش تعین پیدا می‌کند 
همین طور است. زیرا انگیزه‌ها مخاطباتی نفسانی‌اند که مخاطب بدان را 
متسد اضای سل کنو که که ار فتاه ان ال ار ها 
همان سبب و علت انگیزه نخستین است در پخش و پراکنده شدن مذاهب 
و آئین‌ها که منشعب‌اند از آن چه حق تعالی به واسطه انواع وحی و ارشاد 
رسولان و انبیا و هر پیشوای صاحب حقی معین و مشخص کرده است. پس 
حیرت سابقه دارد و حکمش فراگیر است. و ما اینکه مطلب را پیش از 
اينکه در راز هدایت شرح داده و پس از اینکه هم با خواست الهی در همین 


نزدیکی بیان خواهیم داشت. 

ی یی کم ایک رای ی و ای دون ازته ان 
سپس شناخت راه رسیدن بدان و پس از آن سبب محصّل و بعد آن چه که 
امکان پاری گرفتن از آن در تحصیل هدف هست؛ سپس شناخت باز 
دارنده‌ها و چگونگی برطرف کردن انهام هرفن آینکه اخفر نفین بیدا کرد 
اینکه حیرت زایل می‌گردد. 

سین [ کوسم:] حال اسان:یتتن از ان که آنچه کفیم برانش: تین ریبد 
کم۵ شتراوع دزن طلت هی ‌بعانی اجه را که‌خوت, است هی کرت دز 
اينکه حال غایت و صواب را بر دو نوع مشاهده هی کند: پا اینکه که کار, او 
را به وحشت می‌اندازد به طوری که در او جایی و فزون خواهی باقی 
نمی‌ماند که بدان حال فزونی بطلبد- چنان که غالبا اینکه حال اهل 
اعتقادات و مذاهب می‌باشد- و يا اینکه که در او باقی مانده‌ای از صحو و 
هوشیاری باقی می‌مانه کش او زا مشاهده می‌کنی با اننکه که به حال 
معین و امری مخصوص ارام گرفته- مانند بیشتر مردم که هستند- ولی 
گاهی جستجو و تفحص کرده و اشاره می‌نماید, شاید چیزی بیابد که آن از 
آن چه پافته تمام‌تر باشد و بهره‌اش از آن چه اراده بدست آوزدن آن را 
کرده- و يا اینکه که بدست آورده- بیشتر باشد. 

بسن جر آن .که اه را ناارام ساخته و آگاهش کرده یافت, قدم به دایره 
مقام دوم می‌گذارد 
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و حال او در اينکه مقام مانند حالی که در مقام اول گفته شد می‌باشد, 
حصول پیدا می‌کند و بدان آرام می‌گیرد مطمئن است و منظم. و سست از 
طلب فزونی, و يا اینکه که در او هنوز فزون خواهی مانده که وی را از 
استقرار و ارامش باز می‌دارد, به ویژه وقتی که متوسطان, یعنی کسانی 
را که ناکت ففاماند اوه می کت کق وی کرو مت ده 
شده‌اند و هر دسته و گروهی خود را و آن کس را که موافق او است 
مصیب و راستکار می‌داند و غیر اینها در ضلالت و کم ای و مسلک و 
روش هر گروه و محل تمسک و چنگ زدن انها را مشاهده می‌کند و بر 
تا وا فسانه ال را ونم و فص کت مارا داد 
می‌بیند و مشاهده می‌کند که حکم به نادرست و درست و حق و باطل و 
گمراهی و هدایت و زیبایی و زشتی و سود و زیان در اينکه امور و غیر اینها 
از متقابلات به واسطه نسبت و اضافه است. چون او حیرت زده است و 
نمی‌داند کدام اعتقادی در تن افو و درست‌تر است و کدام کیش 
انیم 


مقاماتی که صاحبان بعضی عقاید و مذاهب بدان استناد می‌ورزند غالب آید 
و بدان کشیده شود, چون در آن از سر او چیزی در آن است, لذا ارام یافته 
و سکون پید | می‌کند, و پا اینکه که به واسطه عنایت- و یا بدان و به سیب 
صدق و راستیش در طلب خویش و کوشش و جذیتش در اراده و عزیمتش 
و نهایت سعیش در حال طلبش- حجاب را از او برمی‌گشایند و از اهل 
کشف می‌گردد 

و حال او در آغاز آینکه قفام. مانند:عال تشن ان این استم. بعنی وفتی 
مخاطبات عالی را شنید و مشاهدات بلند را دید و نیک معامله کردن حق 
تعالی را با خود و آن چه که بدان دست یازیده و بیشتر جهانیان از دست 
داژم‌اند را مشاهده هی کند ایس خود خوید:] ابا او را خرحی هیا تفامشن:ز۱ 
پرستش کرده است ! و در او باقیمانده‌ای از عطش طلب و صحجو و 
هوشیاری باقی می‌ماند, لذا ,ثابت شدو و نظر در بیان الهی می‌افکند که 
فرموده: ما کان لتشر ان بکلمه الله 1 وحبا او من وراء چجاب آو یرسلَ 
رسولا قیُوجی باذنه ما بشاء ان عَلِیٌ حَكيم, یعنی: در 

-قرآن- 648-487 
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خور هیچ انسانی نبود که خدا با او سخن گوید مگر به وحی و یا از پس 
پرده‌ای يا آن که فرستاده‌ای فرستد و باذن او هر چه خواهد وحی اورد که 
او والا و حکیم است [51- شوری] و در امثال اینکه از اشارات ربانی و 
هشدارهای نبوی و کمالی می‌نگرد. 
راشای 
دارد و یا با واشطه تعین پیدا می‌کند نا کزتر خجاب و.واشطه در آن عکمی 
دارد, لذا نه بر پاکی اوّلش و نه بر خلوص و نابی عالیش باقی نمی‌ماند و 
احتمال از هر سو به وی روی می‌آورد, به ویژه اگر راز وقت و موطن و 
مقامی را که در آن است و حال و وصف الب بر خویش را بداند و اينکه 
که هر یک از امور گفته شده را در آن چه برای او آشکار می‌شود و بدو 
می‌رسد آثری است. لذا اطمینان پیدا نمی‌کند. بخصوص اگر بیان رسول 
خدا صلی الله علیه و آله را یاد آورد که هرگاه باد می‌وزید رنگ چهره‌اش 
تغییر می‌کرد و اضطراب پید | می‌نمود و [به خانه و يا مکانی دیکر ] وارد 
توص نوات وتان اما اوآ کی ان کمن کم از رح 
سبب اینکه کار را پرسید فرمود: شاید همان باشد که قوم عاد گفتند: قَلمّا 
رَأوهُ عارضاً مستقبل آودتتهم قالوا هذا عارض مُمطرٌنا بل هو ما استعجلثم 
ی : و خون عذاب زا به ضورت ابری که سوی وادی‌هاشان همی شند 
بدیدند گفتند: اينکه ابر کی است که بما ببارد [نه] بلکه اينکه چیزی است 
که به شتاب می‌خواستید [24- احقاف] و در بیان رسول خدا انديشه کند 
که در یکی از جنگهايش در شب چهارده ماهی گفت: 


-قرآن-1009-897 

اللهم ان تهلک هذه العصابة لن تعبد فی الارض, یعنی: پروردگارا؟ اگر اينکه 
گروه اندک به هلاکت افتند دیگر در روی زمین پرستش نمی‌شوی. و مانند 
بیان دیگرش که- چون جبرئیل در خواب به صورت عايشه در دزدیدن 
حریری نزد او امده بود و سه بار به او گفت: اینکه زوجه و همسر تو است 
پس از بار سوم- فرمود: ان یکن من عند الله یمضه, یی یعنی: اگر از جانب 
خدا باشند. دز .من گذرد. [ با انجام می‌دهد| ان را: و جزم و قطع نکرد, و 
امثال اینها, که بیاننش به دراز| می‌انجامد, با فرموده دیگرش که: ۰ ژویت ۳ 
الارض فرآیت مشارقها و مغاربها و سیبلغ ملک امتی ما زوی لی منها, 
یعنی: 0 زمین ترايم: اشکار شتد, [در نوز دیدم شند] و خاور و:باختر آن 
ِ» داده شد [و پا مشاهده کردم ] حکومت امت من به همانجا می‌ر سد 


2 

برایم درنوردیده و آشکار شد. 

و بیان دیگرش در باره سواران دهگانه از پیش قراولان حضرت مهدی علیه 
السلام که در آخر الزمان تشریف می‌آورد, و سوگند خوردن رسول خدا 
صلی: الله علیم و اله که به حداوتد.شوکند. کمن تافهایشان. .و تاقهای 
پدران و قبایل و عشایر و رنگهای اسبان آنان را می‌دانم«136», 
-پاورقی-298-296-قرآن-930-848 

آری؟ اکنون باز می‌گردیم تا حال سالک رهرو متوسط و بیان راز حیرتش را 
به پایان رسانیم. لذا گوییم: آن انسانی که بیان و تعریفش گذشت. پس از 
گذشتن از آن چه از مراتب و احوال و احکام حیرت که گفتیم اگر در آن چه 
که هم اکنون بیان داشتیم انديشه نماید- با همه کشف زان کون قدرش- 
حیرت زده خواهد گشت. , چون همانطور که گفتیم از بالای [مقام| خویش 
مشاهده می کند و می‌فهمد که آن جچه ورا حاصل شده از باقیمانده آن 
عطایا و بخشش‌های اقدسی است که کاملان را حاصل است. لذا گوید: 
اکز آن چه که برای من و. امنال مق حاصل شدم"ذانا اقتضای طمانیته و 
ارات تاره اه ان کار ما ال 
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و چون ان چه مشاهده و حاصل کرده قانع و راضیش نساخته, دلیل است 
بر اینکه که چیزی که او در آن است. لازم‌تر و برتر و شریف‌تر است.؛ لذ| 
می‌بینی با دانستن بزرگی و جلالت ال نه بدان رسیده و نه تمایلش بدان 
سو است, به ویژه هنگامی که هم ردیفان و آنان را که در مطلق ذوق و 
کشف با او موافقند مشاهده من کنر که برخی ذوق برج دیگر را ناروا 
شمرده و بعضی بعض دیگرشان را رد می‌کند, مانند موسی با خضر و غیر 


اينکه دو که هر دو به خدا| و به آن جچه خداوند ایشان را آموخته اقامه دلیل 
می‌ کردند, در حالی که عدالت ثابت است و حق تعالی راست گفتار است 
ولی هر یک از او بهیعء و نصیبی دارد, چون بالاتر از هر دانشمندی 
دانتشمندتری است, » چا اتینا خکما هر علما عتی هو همه زا فررانکی و 
دانش داده‌ایم [ 9 7- انبیا ] هی 0 نبیست جز آن که بالاتر از 1 
حادثه‌ای هست, نه ایست و بروه راه آن سوی حاصل است و کار همان 
که ات مس یب ند الساح سم لس ار هیا مارا 
مردمان شبروان را می‌ستأیند, و السلام. 

-قرآن-771-738 

صفات‌اند, و هر اسم و صفتی را تجلیات و علوم احکام و آثاری است که در 
هر کسی که در دایره او و در تحت حکم و تصرف وی است ظاهر می‌گردد, 
زیرا بیان داشتیم که هر دسته و صنقفی از موجودات استناد به حق پید | 
می‌کند و از وی- از حیثیت اسمی خاص که سلطان و غالب بر وی است- 
می‌گیرد, و چون اسماء متقابل و مختلف‌اند و احکام و اذواق و آثار و احوال 
آنها هم همین گونه [متقابل 9 است. از اینکه روی برای خردمند- 
اگر چه تا حال کشفش کامل نشده است- ظاهر و روشن می‌گردد که 
سبب اختلاف در اینجا همان سبب اختلاف در اصل است و آن [اختلاف] در 
تعین تایع خلق است و خلق, در حکم و حال تابع انند. 

و چون هر اسمی از وجهی عین مسما است و از وجهی غیر ان, چنان که 
پیش ِِ روشن شد؛ حکم آن هم یز دو وجه دارد, لذ| بر محجوبان از 
ان کی مهم کصوا اما یعاس ان ات 
اش سس اه آزدان سک ححفیه که دای اسض هط امستا انعان سا 
م کید الب ات با تفای مه حسضتی ک سنه ارم اما دار 
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- و بزرگان [از محققان] را مقام جمع و احاطه به تجلی ذاتی و حکم مرتبه 
احدیت جمع می‌باشد که مقید به هیچ ذوقی و گرایشی نیستند و ذوق هر 
ذایق و معتقد هر گرایش‌گری را ثابت و برقرار می‌دارند و جهات درستی و 
خطای نسبی را در تمام [اعتقادات و افراد] می‌دانند. و اینکه از جهت تجلی 
مواف هه تالف اناد کننی است د نار آنکه حد رو سس اسان 
[بزرگان محققان] در هر حال و مقامی ساری و جاری است و دارای اصل 


وصلی در بیان راز حیرت اخیر و درجات و سبب‌های آن 





اشاره 


پدانکه آنسان جون: ان آن‌خه بیان داشتتم خر کرجه و حق‌عالی او راربراه 
خودش خالص کرده و فآ جمع و قدسش صلاحیت بخشیده, از 
خمله. خیدهایین. که اه را .ان اه فی‌شتد. کلیات اعکام اشفا و 
کر 
حکم» پس از جمله چیزهایی که در اینکه اکافی دادن مضشا هدن هی کند کماا: 
آلمی است هر اسم.ه ضفت ‏ و حالی با فرا کته انس ان کم هم 
اکنون گفتم و به زودی هم با خواست الهی خواهی دانست و فهمید- لذا 
می‌بیند صفاتی که حسنش ظاهر است و صفاتی که حسنش باطن و پنهان 
است, تضاقی از او و باز گشتشان بدو است.؛ و آنها [صفات ] 1 روی که 
صفات اویند تمامشان زیبایند و حعکمشان عمومی و فراگیر است و از 
احاطه آنها هیچ کس بیرون نیست, زیرا خداوند ۱ 09 0 
ذات خود محیط است همین طور به صفات خود نیز محیط می‌باشد. 

و اینکه وصف حیرتی که سخن در آن است از جمله صفات است, و حقیقت 
آگاهی بر اصل آن در حضرت الهی به زبان نبوت داده که فرموده: ما 
ترددت فی شیء انا فاعله ترددی فی قبض نسمة عبدی الموّمن. یعنی: در 
هیچ چیزی که فاعلش بودم تردد نکردم جز در قبض روح بنده موّمنم که 
تردهداشتم ب تا بایان حمیت: ایکه حدیت. | قدسی | را بنش. از اینکه بیان 
داشتیم و 

[ صفحه 347] 

هشدار دادیم که آنجا ترددهای فراوانی است که اینکه قوی‌ترین‌شان است, 
نک رای تنم 

لذ| 0 است که چداوند. سبحان اضلال و گمراهی را به خودش 
نسبت داده و فرموده: قیضل الله من پشاء و بهدی من يشاء, بعنی: و خدا 
هر که. را خواهد کمزاه کند را خواهد 9 کند 22۸1 ایراهیم اه 
بدان [مضل- گمراه کننده | نامیده شده است, و باز گشاینده راز عموم 
حکم و امثالش همان چیزی است که گفتیم: هدایت و گمراهی و امثال 
اینکه دو از صفت متقابل به سبب نسبت و اضافه ثابت می‌شود, یعنی هر 
گروهی نسبت به گروه مخالفش گمراه است, بنابر اینکه حکم گمراهی از 
اینکه وجه بر همگان ساری و جاری است, یعنی از اينکه جهت که ترتب 
حکم مردمان بر بسیاری از اشیاء به حسب گمانها و تصوراتشان می‌باشد, 
با لینکه که یقین به اخبار الهی و غیر آن بر ایشان حاصل است که: اِنّ 
الظِنّ لا یخی من الحقّ شَیتا یعنی: گمان به هیچ وجه از حق رفع نیاز 
نمی کند [ 6 2- نجم ] به ویژه در باره خدا, زیرا چون احاطه امکان‌پذیر 
نیست, لذا پایان حکم هر حکم کننده‌ای بستگی به اقتضای آن چه که برای 


او از خودش و به حسب خودش تعیْن پذیرفته دارد. نه به حسب حق تعالی 
از آن جهت که او برای خودش است, و آن چه که از او تعیّن نیافته بزرگتر 
نسبت نامتناهی است به متناهی, بلکه هیچ نسبتی بین ان چه برای مدارک 
[قوای ادراکی] ما از او تعالی تعین یافته و بین ان چه او در نفس خویش از 
-قران-156-103-قران- 856-807 

سپس [گوییم] متعیّن از او هم چون جز به حسب حال قابل معیّن و حکم 
استعداد و مرتبه اش تعین نمی‌یابد می‌داند همین مقداری که از سر او 
دانسته- یعنی. ان کون کضرای تن داش حودسش بر ار اشت هر یت اه 
علم خودش به خودش- او را ندانسته است. بلکه نسبت به استعداد عالم به 
او و به حسب او [عالم] دانسته است. و چون آنجا استعدادی که هدف را 
کفایت کند و حکم به ظهور امر- همان گونه که امر در نفس خود بر آن 
است- مش و بو آننکد استعداد نیست. در اینکه صورت علمی نیست.؛ 
و چون علمی نباشد هدایتی وجود ندارد, و اگر گفته شود [که هدایت وجود 
دارد] جز نسبت و اضافه‌ای بیش نیست. 

و کامل‌ترین خلایق [ص] چون از کیفیت مشاهده‌اش مرحق را مورد 
پرسش قرار گرفت 
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فرمود: نور ای اراه!, یعنی: نور بود چگونه ببینمش! اشاره به عجز و 
ناتوانی و درماندگی کرد و در دعایش نیز گفت: لا احصی ثناء علیک لا ابلغ 
کل ما فیک, یعنی. : سیاست را نتوانم که بر شمارم. نمی‌توانم به ان چه در 
تو است برسم, راید ای فصر ار امیس تام ار ای رد و 
خداوند سبحان هم بدین معنی هشداری داده و فرموده: و و بُحَدرکم ره 
تَفسِةٌ, یعنی: خداوند شما را از خودش بر حذر می‌دارد [28- آل عمران] 5 
ما وت من العلم الا قلبلا یعنی: فاا را و اس 
[85- اسراء] اندک اينکه گونه باشد گمانت به چیزی که در نزد تمام 
خردمندان علم نیست چه می‌باشد! از اینکه روی مردمان از اندیشه در 
ذات الهی نهی و باز داشته شده‌اند و تشویق بر حسن ظن به او شده‌اند- 
به ویژه در آخرین دمها [هنگام خواب]-. 

-قرآن-426-392-قرآن-01 47-5 5 

و چون جایز است که نزدیک‌ترین اشیاء- از جهت نسبت به حقیقت شی>- 
روح آن باشد و حضرت عیسی علیه السلام «روح الله» است و به موجب 
خبر دادن الهی و خبر دادن تمام رسولان او از مقربان ایست با اینکه همه 
کفته: تفلم ها افی تفشی چ لا عم ما فی تفسیک لک آنت عَلام العْیُوب. 
۱ 


است نمی‌دانم که به راستی دانای نهانها تویی [116- مائده] با اينکه آیه و 
غير اینکه از دلایلی که بی‌شمار است- از ان چه که بدان اشاره کردیم و از 
آن چه که به واسطه وضوحش سکوت نمودیم- خودش برای ما روشن 
کرده و بیان نموده که اگاهی و اطلاع بر ان چه در ذات و علم حق تعالی 
است متعذر و محال است. 

-قرآن-1 343-25 

پس حاصل نزد ما از شناخت او که از خبر دادن خودش برای ما از خویش 
مستفاد می‌شود اينکه است که ما از او [بفرموده‌اش] تقلید می‌کنیم. همین 
طور آن چه می‌بينیم و به قوه‌ای از قوامان- چه ظاهری و چه باطنی و چه 
با مجموع- ان را ادراک می‌کنيم, در اینکه کار ما به واسطه قوا و مشاعر و 
حواسمان تقلید کننده‌ايم. و نهایت امر اینکه است که حق تعالی گوش و 
چشم و خرد ما باشد, اينکه هم منجر به حصول مقصود نیست, برای اینکه 
که کینونیّت و وجودش با ما و قیامش به ما بدل از اوصاف ما است, و 
اینکه به حسب ما است نه به حسب او, و چون کار چنین نیست لازم می‌اید 
که کینونت حق تعالی مر گوش بنده و چشم و خرد او را 
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حاصل و ظاهر- آن گونه که حق تعالی در نفس خویش بر آن است- باشد, 
در اینکه صورت بنده هم باید هر دیده شونده‌ای را ببیند و هر شنیده 
شونده‌ای را که حق تعالی می‌بیند و می‌شنود, ببیند و بشنود, و نیز لازم اید 
که هر چه را حق تعالی تعقل می‌کند و ان گونه‌ای که تعقل می‌نماید تعقل 
کند, و از جمله اينها و بلکه بالاتر از همه اینها تعقل خداوند است مر ذات 
خود را- آن گونه که هست- ده ی ی 
مر سخن ذات و غیر ذات را ۵ آننکه: نو کی که: اه کفنیم بر 
می‌داند و نزد کسی که تحقق به بالاترین مراتب و شریف‌ترین در 
چیست ! 

پس هر یک از حیرت «فی الله- در خدا» و «فی ما شاء الله- در آن چه خدا 
خواسته» را بهره و نصیبی است. و بیان او [ص] را یاد ار که فرمود: فی 
خمس من الغیب لا یعلمهن الا لله, یعنی: : پنج چیز اختصاص به غیب دارد که 
آنها را جز خدا کسی نمي‌داند. و بیان الهی که: فلل. لا تلم تم فی 
السماوات و الارض القیبت الا اللة, بعنی . : بگو در آسمانها و زمین جز خداوند 
یکتا غیب نداند [65- نمل] و فرموده دیگر:که به و لو کنث عم القیتِ 
لاستکترث من الخیر, بعنی 

-قرآن- -3 398-32- -قرآن-8 -488 -955 

اگر غیب می‌دانستم سود بسیار می‌بردصی و زیانی به من نمی‌رسید [188- 


اعراف] و فرموده دیگرش: و لو شاء الله [جخووی عَلی الهّدی قلا تکوتقٌ 


من الجاهلین. یعنی: اگر خداوند می‌خواست آنان را بر هدایت ۵ 
کرده بود از غافلان مباش [35- انعام] و بیان الهی کر 2 ل 

ها تعل بی و سکم ان ان لها وحن ال نی بدو ۰ و ب 
شما چه خواهد شد [9- احقاف] و غیر آینها که بیانش بدرازا 0[ 
خداوند است که درست می‌گوید و هر که را خواهد به راه راست هدایت 
می‌فر ماید. 

-قرآن-185-102-قرآن-327-323-قرآن-413-332 
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پیوندی دیگر در بیان قوی‌ترین سبب‌های حیرت اخیر که خاض اکانر و بژر نان است و اسرار و 
دازهای آضع وبان آنضه که بعذ از هفطاع انسنت 


سنا وا که اسان تا سر تست وس ای 
است و دانسته و 

[ صفحه 350] 

ندانسته رو سوی تروزد کرش دارد و منوجه به او است, به ویژه اهل 
ظریی الشی: که آشا طالیان به ات و فعل ممحال اند نفن هر کست آر 
ایشان برایش وجهه و جهتی ظاهری که مقید به جهتی از جهات باشد و یا 
وجهه‌ای باطنی در امری از معقولات تعین پیدا کند و اينکه که طلبش مر 
حق را تقیّد پیدا کند- البته اگر پندارد که از طالبان او است- یعنی به حسب 
علم عالمی و يا اعتقاد معتقدی و يا شهود مشاهده‌گری و يا از حیث اعتبار 
امتیاز دهنده‌ای و يا امری معین- هر چه باشد- او از کسانی است که 
نفسش به غایت خود رسیده و در مقام فتح دارای رای است., و نیز جزو ان 
دسته کسانی است که حکم حیرت که گفتیم در باره‌اش ضعیف شده و یا 
نزدیک است زایل گردد, یعنی از حیثی که می‌گیرد و تری می‌کند و 
می‌پذیرد و وا می‌زند و بر می‌گزیند و برتری می‌دهد. 

جر کین براشن در عالم> ار ارخفت که الم است* قیاع شانوو 
دست یازی به اهداف و مرادات است- هم باقی نمانده باشد و از مراتب 
اسماء و صفات و هر چه از احکام و آثار و تجلیات و لوازم تابع آنها از 
نسبت‌ها و اضافات که بدانها اضافه و نسبت داده می‌ شود در گذشته بااشد 
و حق تعالی برای او در جهتی معنوی و يا محسوس- از حیت ظاهر و یا 
باطن- به حسب علوم و مدارک و عقاید و مشاهد و اخبار و اوصاف و غیر 
که و وی 
به عزت و بزرگی حق تعالی و اطلاق و عدم انحصارش در تمام اینها و یا در 
چیزی از اینها و به واسطه عدم پری و لبریزیش و وقوف همتش در نزد 
کی ار ات که عاضا یفاضا وق رهب هه وه آخوحه ده 
حق‌اند- به حق و برای حق و در حق وقف می‌کنند- [وقف کند] بلکه به 
واسطه فطرت اصلی الی بدون تردد و دو دلی ادراک کرده که او را در 
وجودش مستندی است. و تحقق و ثبوت يافته که او نیست. و با قلب و 
قالبش به او روی می‌آورد- مواجهه و مقابله‌ای از او به مستندش به برتر 
ار ان که که بر ان مفخوه فاردرن سا به تمام وجود و کلیت خودش- و 
حضورش را در توجهش به سوی پروردگارش به گونه‌ای قرار می‌دهد که 
خداوند سبحان خودش را در خودش به خودش می‌داند, نه بگونه‌ای که 
خودش را در غیر خودش و اینکه که غیر خودش را ضق‌دانو/ 


[ صفحه 3<1] 
در اینکه«<137» 
غیاور فی 16-14 
اینکه حالت, نخستین حال از احوال صاحبان حیرت اخیر است که آن را 
اکایر.غنزز ان آرزو می‌کنند و از آن نگذشته‌اند, بلکه در آن برای هميشه و 
جاودانه در دنیا ور و آخرت ترقی کرده و بالا می‌روند, آنان را وجهه‌ای 
معیّن در ظاهر و یا باطن نیست, برای اینکه که نزد آنان برای حق تعالی 
رتبه‌ای که بدان رنبه در باطن و ظاهرشان بدان رنبه تقید پید | کنند تعین 
نیافته است. تا از مطلوب:دیگر امتیاز ,بیدا کنند احاظه خود وا بدانان: از 
تمام جهات بنهان: و اشکار خوذش خداوند سبحان نشان داده و از خودش 
برای آنان تجلی کرده است- نه در چیزی و نه در جهتی و نه در اسمی و نه 
در مرتبه‌ای- لذا از شهود او در بیابان سر گشتگی افتاده و حیرتشان از او و 
به او و در او شده است. 


پیوندی برتر و روشن‌تر از آن که راز را از جهت فرع و اصل فاش‌تر می‌سازد 


بدان که وجود خالص- از آن حیتث که وجود است- نه دیدنی است و نه 
متعین و نه منضبط [محدود], و اعیان موجودات- خواه در باره‌شان گفته 
شود که عین اسماءاند و يا حکم شود که غیر اسماءاند- از آن جهت که 
اعیان مجرداند مطلقا به آنها ادراکی تعلق نمی گیرد. و منضبط و در 
محدوده- جز از حیث تصور ذهنی- در نمی‌آیند, و تعین 1 در ذهن عارض 
است, زیرا آن [در ذهن در آمده] عین تعین ازلی آنها در علم حق تعالی 
نمی‌باشد, برای اینکه که اینکه امر- به ثبوت حق تعالی از ازل تا ابد- ثابت 
است. در حالی که اینکه تعین عارض ذهن تصور کننده است. 

و غایت اینکه تعین شباهتش است بدان- از جهت حکایت کردن- و حکاپت 
کردن به 

[ صفحه 352] 

حسب تصور حکایت کننده و قلّت و ذهن او است نه به حسب آن چه که 
حقایق تصور شده- در نفس خود- نسبت به تعین‌شان در نفس حق دارند, 
بنابر اينکه هیچ یک از خلایق مدرک آنها- از آن جهت که آنهایند و همان گونه 
که هستند- نمی‌باشند, و نه مدرک وجود و نه ذات حق- از حیث اطلاق ذات 
از احکام نسبت‌ها و اضافات- نیستند, و ما شک نداریم که آنجا ادراک و یا 
ادراکاتی است که خاص ادراک کننده و يا ادراک کنندگان است و تعلق به 
مدرک و يا مدرکات دارد. پس آن کس که ادراک می‌کند کیست و ادراک 
شونده چیست! و آنجا جز اينکه که گفتیم چیزی نیست و بیان داشتیم که 
ادراکش- آن گونه که هست- متعذر و دشوار است. اگر متعلق ادراک 
نسبت‌ها است.؛ که آنها اموری عدمی‌آند, لازم هی ای که ادراک کننده آنها و 
آن چه بدان ادراک می‌کند مانند هم باشند, برای اينکه که شیء به غیر 
خودش- یعنی به وسیله غیر خودش از آن جهت که غیر خودش است و با او 
مغایرت دارد- ادراک تقف کرور و آن چه که مباین و مخالف او است- بعنلی 
از وجهی که با آن مباینت و مخالفت دارد- در او اثر نمی‌گذارد. 

اینکه چیزی است که در نزد کاملان هیچ شکی در آن نیست و هیچ دفاعی 
ندارد, و همان گونه که گذشت: آنجا جز وجود واحد و یگانه نیست, و هر چه 
بدو اضافه و تسبت داده می‌ شود و به نام صفات و احوال و لوازم نامیده 
می‌شود از همو متفرع و منشعب می‌گردد. 

و تمام اینها معانی بسیطی‌اند که به ذات خویش قائم نبوده و حکمشان جز 
به واسطه وجود ظاهر نمی‌گردد, و وجود خود شرط است نه موثر, و با 
اينکه که اينکه چنین است به ذات خودش تعین نمی‌یابد تا ادراک گردد, و 


اگر هر کس که ادراک کننده وجود است باید تعیْن داشته باشد, در اينکه 
صورت غير او وجودی ندارد- جز به او- و او به ذات خود غیر متعین است. 
بلکه او را ناگزیر از امری است که بدان ظاهر گردد و اینه او باشد, 
وظیفه اش- یعنی وجود- فقط اظهار- یعنی اشکار کردن- است و اشکار 
کردن برای او عبارت است از نور بودن اوء و ادرای به واسطه نور صورت 
ی کید و خودش ادراک نمی‌گردد. لذا در ظهور استقلال ندارد تا چه رسد 
به اظهار و آشکار کردن, برای اینکه که اظهار موقوف بر اجتماعی است 
که بین نور و آن چه که نور را قابل و پذیرا است واقع می‌شود و به ظهور 
ان ظاهر 

[ صفحه 353] ۱ 

هی کززو ولی به واسطه معنایی که تعبیر از ان به اشتغال و یا محاذات و 
برابری و انطباع و نقش پذیری می‌شود, بنابر اينکه در آن حال  ِ‏ بر 
نسبت جمع است و جمع هم. نسبت و یا حال است- هر چه گفتی- 

۱ ۱۱ اب بت 2 
ندارند, آن چه که قائم به نفس خود و حکم به ثبوت خود دارد حصول 
می‌یابد! ِ 

و چگونه نخست آن چه ذاتا به خودش قائم نیست در حال دوم به آن چه 
قائم به خودش است و دیدنی و آن چه قائم به خودش و به غیر خودش 
است و بیننده, و آن چه قائم به خودش نیست- مانند کار در نخست- تقسیم 
من کرددا :دن حالی که. آن. به قینه .غین. هر قسمی. از.اقسام مذکورم 
می‌باشد, نذا می‌بیند و دیده نمی‌شود, تقسیم می‌کند و تقسیم نمی‌پذیرد. و 
حمل می‌کند و حمل نمی‌شود, و با اينکه که تعدد و تغیر و تغییر ندارد جمع 
می‌شود و به جمعی که عینش وجودی ندارد- با محال بودن ظهورش به 
خودش بصن وت و با اییکه که جمع صفت ذاتی او است ولی جمع 
وحدت جز به مقابلش تصوّر نمی‌شود, و او معنی کثرت است و هیچ کثرتی 
نیست» چون آنجا یک امر متنوع گونه گون می‌باشد. پس جمع و وحدت کجا 
است ! آن هم جز به واسطه تقدیر آنجا نیست, برای اینکه که ادراک شونده 
کثیر است و ممیز و امتیاز دهنده از کثرت- حال طلب تمیز [جدا کردن و 
امتیاز دادن] و حکم بدان- غیر متمیز و امتیاز دهنده از کثرت- حال طلب 
تمیز [جدا کردن و امیتاز دادن] و حکم بدان- غیر متمیز [جدا شده] است. 
بلکه تمیْز برای او به فرض و به نسبت به تشخصش در بعضی از ذهن‌ها 
مقذر است., و امّا آیا آن در ذات خودش, با قطع نظر از اینکه فرض و اینکه 
شخص آن گونه که برایش مقذر شده و بدان, بر او حکم شده است هست 
یا نیست! سخن دیگری است, بلکه کار در ذات خودش قطعی است., اینکه 
چنین نیست. برای اینکه که تمام اينکه احکام طاری و در اینده‌اند«138», 


-پاورقی-1593-1591 
[ صفحه 354] ۱ 
سیس [ گوییم: ] تمام اینکه احکام و احوال تابع ظرف و اوند هر ادراک 
کننده- نسبت به مدارک [قوای ادراکیه] و مشاعر او- می‌باشد, بنابر اينکه 
شیء- آن گونه که هست- اصلا ادراک نمی‌گردد و هیچ راهی به سوی او 
سپس گوییم : آن چه که عالم نامیده شده است مظروف حق تعالی نیست- 
چون اینکه محال است- و ظرف او هم نیست, چون خدا بوده و چیزی با او 
نبوده است. و عدم محض هم نبوده که وجود گردیده باشد, برای اینکه که 
اگر چنین بود انقلاب و دگر؟ نی حقایق لازم می اف .و آنکه .هم مجال 
است.؛ پس ادراک کننده- از ما- - کیست ! و ادراک شونده چیست ! از مجموع 
آن چه گفتیم عالم کیست و حق کیست و عالم و علم و معلوم چیست و 
کیست! 
و همان طور که بیان و اثبات داشتیم نسبت‌ها امور عدمی‌اند که جز در 
ذهن‌ها وجودی ندارند, و ذهن‌ها و صاحبان ذهن‌ها وجود نداشتند و سپس 
ندید آمدند: آکر کینونت هفکان 1 نسبت‌ها است- همان طور که گفته شد- 
موجود از معدوم ظهور پیدا کرده است. و اگر از وجود ظهور یافته است از 
وجود- از ان جهت که وجود صرف و ناب است- چیزی که نه وجود و نه آثر 
دارد ظهور پید | تمی کند: برای اینکه که یکانه و واحد است و واحد ناب و 
خالص نه چیزی را نتیجه می‌دهد و نه مناسبت با ضد خودش دارد که بدان 
ارتباط پیدا کند, و هر چه دارای وجود نیست ضد وجود است. پس کار 
چگونه شد! از وجود هم که عین خودش ظهور پیدا نمی‌کند, چون اينکه کار 
تخصیا ال انسعم و ای رم او نف دماح مسا شد اه 
ناگزیر از موجبی- غیر از نفس وجود- می‌باشد. چون اگر موجبش نفس 
وجود بااشد برای هميشه و ازلا و بدا برابریش لا زم شش ند و جایز نیست 
که موجب آن وجودی دیگر باشد. چون اگر اينکه چنین باشد مفاسد و 
تباهی‌های بین و آشکاری لا زم مي‌آید, و نیز جایز نیست که موجب نستی 
عدمی باشد, زیرا در آن صورت معدوم در وجود لازم خی آبد: 
استناد ما به آن چه ظاهر و آشکار شده يا به چیزی است که دارای وجود 
نیست و يا به وجود و نسبت- با هم- به شرط اجتماع هر دو می‌باشد, و 
اجتماع هر دو اگر طاری و در 
[ صفحه 355] 
آینده«139» 
-پاورقی-10-8 

و اگر استناد ما به خبرها و آگاهی دادن‌های الهی باشد سخن در اینکه هم 
و 


احوال] تابع مدارک باشد, و مدارک هم اوصافی هستند که تابع موصوف‌اند, 
و موصوف هم هنوز ثابت نشده که چیست! بتنن کمانت:یه آنچه تابع آن :و 
منشعب شده از آن است چیست! با اینکه همه ادراکات حاکم‌اند و از حیث 
تنوع ظهوراتشان متعلق به مدرک متعدد و یا مدرکات گوناگون‌اند. 

آنجا لذتی هم است که عبارت از ادراک ملایم است و الم و دردی نیز 
هست که از آن به ادراک غیر ملایم تعبیر شده است, در آنجا ظلمت و نور 
و اندوه و سرور هم هست. پس همگی آنجا است و آنجا : ثه کل انست و ته 
جزء است و نه انجایی [یعنی نه مکان و نه زمان] پس عمل چیست و 
«من- از» و «کیف- چگونه» چه می‌باشد! 

4 ۳ 
است که در ایتجا 

[ صفحه 356] ۱ 

مانع از کمال جلاء و استجلایی که در انجا است می‌شود, بلکه اینکه حیرتی 
است که حکم ان پس از ز کمال تحقق به معرفت و شهود و مشاهده سر هر 
موجود و اطلاع کامل بر احدیت وجود ظاهر فی گردد, ولی هر کس تقید 
پیدا کرد به واسطه تنگیش ایستاد و دیگر نرفت, و به سبب حکم آن چه 
مشاهده کرده مقهور گشت و انحراف پید | نمود و گذر کرد, و کسی که 
اتعاع دای دا چم کر و کشت روش انم پیدا کرد و تحول 
یافت و حیرت زده گشت, همین نه حیرت زده گشت. بلکه دوید و رهسپار 
گشت. پس گذر کرد و انحراف نیافت و در غیب ذات پروردگارش وطن 
شاف ییا کال است را رط ات وف ار 
کوع هدر نی دا کر که ی ات قافیت. ان فرای: اینکه مقام 
سالک تسار است. 

[ صفحه 3<7] 


[خانمه کتاب درا فرود ی افهام و ادراکات و پیوند دادن و روشن ساختن نامعلومی را به 
وسیله تمثیل و تشبیه کردنی گرانما 


ای اندیشمند در آن چه از راز حیرت که هم اکنون بدان اشاره کردم, 
هر را دا ات از رک را 
سر آن کوتاهی می‌ور زد تو معذوری نه من که برایت اینکه چنین مطالبی 
را بیان می‌دارم و از تو و از مردمان توقع فهم آن را و بیرون آوردن 
مقصود را از نامعلوم و معلوم آن دارم, جز آن که من- از آن روی که منم- 
محل تصرف پروردگارم قرار دارم و آینه اویم, و او است که به من ظاهر 
می‌ شود و آن چه که از شانش که می‌خواهد ظاهر و آشکار می‌سازد و آن 
چه از برهانش را که خواسته آشکار و واضح می‌کند, در اینکه صورت من 
مقهورم, نه اختیاری دارم 1 نه مجبورم, و اکنون من از آن نردبان و مقام 
بلند به سوی تو و غیر تو نا برای فهمانیدن و هدایت راه- 
فرود قف آنهه حوفنیت را ار ترس وا آفادخ ساز که هدایت 
کننده فقط خدا است. ۱ 

بدان که اندیشمند در اینکه سخن خواه از طرفداران مذهب متکلمان ِ 
و یا پیرو نظریات متفلسفان, شکی نیست که آن چه از عالم اجسامی که 
در آنر ند کی ی کنت اور آک-می ‌تماید مر کت از جوهر و عرض, و يا هیولا و 
صورت است., جوهر بدون عرض ظاهر نمی‌گردد. و عرض هم بدون جوهر 
وجود ندارد, هم چنان که هیولا جز به واسطه صورت پدید نمی‌آید و صورت 
جز به وسیله هیولا ظهور پیدا نمی‌کند, و معقولیت جسم که در اينکه میان 
متعیّن است عبارت از معانیی است که امکان فرض ابعاد سه گانه: طول و 
عرض و عمق, در ان می‌رود. 

[ صفحه 358] 

سپس [گوییم:] هیولای تنها- نزد صاحبان نظر- عقلا قبول قسمت نمی‌کند, 
و همین طور صورت, با اینکه که به واسطه درآمدن صورت در هیولا هر دو 
جسم گردیده و هر دو قبول قسمت می‌کنند, بنابر اينکه آن چه که ذانا 
قسمت پذیر نبود قسمت می‌پذیرد, با اينکه که آنجا جز اجتماعی پدید 
قامفه ارت وا | تست ابا رم سا اما ی 


بفهم. __ ۱ ۳ 

سپس [ گوییم:] طبیعتی که هر چه تولد می‌یابد از ان تولد می‌يابد, عبارت 
است از معنای مجرد و تنهایی که مشتمل بر چهار حقیقت است که به 
نامهای: حرارت و برودت و رطوبت و یبوست [گرمی و سردی و تری و 


غیر هن نی آن آشها استد با تضادتا وا آنکه که طییعت هد از ان رو که 
طبیعت است- معنای جامعی است برای چهار عنصر گفته شده, اینکه و 
تمام آن چه که بیاننش گذشت عبارتند از معانی مجردی که امکان ظهور 
هیچ چیز از آنها و ادراکشان به تنهایی و نیز بدون وجود نیست,؛ برای اینکه 
که وجود همگان نیز- از آن جهت که وجودی بحث و خالص است- به نفس 
خودشان: تعین نمی پذیر هو از انخبت. که وعود: است ظاهر تفت کرو که 
ادزایشودر دز اینکه ضهرت. اخنماع اینکه (معانی ,مسارم و باغت طمور و 
ادراک انها است, و اجتماع, خود نسبتی و يا حالتی بیش نیست که در ذات 
خود وجودی ندارد. و آن جا امر دیگری که ادراک بدان تعلق گیرد نیست. 
ولی تعلق گرفته, پس آن چیست و چگونه است ! اينکه صورت خودت- از 
آن خبت. که. ضورت: خورت انست. برا. انتکه. افکان: تشد که ان که 
ادراک می‌شود, ادراک کنی, در حالی که خود, نتیجه اصولی است که 
شأن‌شان گفته آمده, و برتر از همه آنها طبیعت است؛ پس صور از طبیعت 
ظاهر شده است. ‌ 

و چون در آن چه که از آن ظاهر شده امعان نظر و انديشه کنی چیزی 
زاخی صو ان نف بای و با اینکه که آن چه ظاهر شد غیر آن نیست, ولی 
از حیت معقولیّت کلیّت آن عین آن چه ظاهر شده نمی‌باشد, و به واسطه 
آن چه از آن ظاهر شده فزونی نمی‌یابد و کاستی نمی‌پذیرد و امتیاز پیدا 
نمی‌کند. چون انجا غیری نیست که از وی امتیاز بیاید. زیرا ان چه از او 
قطعا ظاهر شده غیر آن نیست., و اينکه چیزی است که هیچ خفا و ابهامی 
در ان نیست, اینکه را نیک بفهم. 

و اما روح تو که می‌پنداری اداره کننده و مدبر صورت خودت است- و هر 
چه که روح 

[ صفحه 359] 

نامیده می‌شود- سخن در آن گسترده‌تر و یب و رازش پنهان‌تر و 
مشکل‌تر است., از کنه پروردگارت پرسش مکن که از فرو رفتن در آن منع 
و باز داشته شده و ناامید گشته‌ای, اصرار مورز و اکنون خوشحالی کن و 
چوبدستی سفر را بینداز که: پس از شبانگاهان عرار [گیاه خوشبو] 
نیست«<140», 


-پاورقی- 309-307 


پیوندی در بخش پایانی فواتح کلی و جوامع حکمت‌ها و اسرار الهی قرآنی و فرقانی 


است. از اینکه روی پایان بخشی است که حاوی بسیاری از اسرار و 
رازهای الهی و اسماء او و نیز اسرار و رازهای [سوره] فاتحه- روشن 
کننده و اغاز کننده- می‌باشد. لذا از «بسم الله» تا پایان سوره با خواست 
الهی آغاز کرده و می‌گوییم: ۲ 
بدان که اسماء االهی ]با اختلاف اتواع آهاو مفهوضاشان در واق غباره 
اه اش ال وس ات عای ‏ اسحت سد رآ ال است 
و از حیثی که ادراک کننده نفس خود و آن چه که در نفس خود است 
2۹ در هر حالی به حسب آن- مبداً تعیّن جمع مقام احدیت جمعی 
است که بارها ترا هشدار داده و با خبرت ساختم که آن سوی آن نف ا فنص 
هست و نه رسمی و نه تعیْنی و نه صفتی و نه حکمی, ولی اسماء از اینکه 
فقام بر دق کونه ین ضی‌بانتد: بکیریه جشسب احام کبرت ات که اینکد 
مقام اشتمال بر آن دارد, و آنها اسمائی هستند که منسوب به کون‌اند, از 
اينکه روی گاهی می‌گوییم: کثرت وصف عالم است- از آن جهت که عالم و 
غیر است- و در تجلی کثرت و احکام آن عقلهای نظری متلاشی شده 
[ صفحه 360] ۲ 
و از درک راز وحدت و زیبایی‌ای که پنهان در ان است به بی‌شعوری 
مارم ار اصافه مس «ا موی ۲ اما بهخفی کنر آزوا 


نمی‌فهمد. 
کی مسا 
و نه مقابل آن است شهود نکرده, بلکه آن نسبت وحدت است که نزد 
ایشان و غیر ایشان از محجوبان و بیشتر عارفان معلوم است. و کثرت نیز 
نسبت به اینکه وحدت که گفته شد برابر و مساوی است. چون منبع هر دو 
کانون احکام هر دو می‌باشد- با عدم تقید به منبع بودن ویر ارت 

سپس بازگشته و می‌گوییم: معقولیّت نسبت جامع به احکام کثرت- از حیث 
هجوت اره عبات است. ار مجوه الم شش | وم | اینکه وکود .1 
ظهورش به شئونش به تقسیم اول- از حیث تعین- به سه قسم تقسیم 
می‌گردد: 3 7 نب وحدت و بطون بر آن عالب مانتد ارواح 
انتت. ۵ اعکام کترنته بر ان خالتف: است» سانند 0 مرکب با اختلاف 


شبن | کوییم:] متوستظ. نیز عفسیم .هی کزدد. بهم آن چه. که بر آن حکم 
روحانیت و حکم مجمل ظهور اول غلبه دارد- ماتوعرش و کدی و به آن 
چه بر آن نسبت جمع به کمال ظهور تفصیلی دیگر غلبه دارد- مانندخو ادا 
سه گانه [جماد و نبات و حیوان]- با آن چه از تفاوت که بین آنها در درجات 
هست؛ با ورودشان تحت یک قسم که به نام عالم شهادت نامیده می شود 
زیرا آن مقابل عالم ارواح و عالم غیب است, چنان که در آغاز ز کتاب در بیان 
مراتب پنج گانه بیان شد, و باقی ماند آن متوسطی که هر چه منشعب و 
متفرع شد از آن منشعب شده است, اینکه عالم مشتمل بر درجاتی چند 
است که هر یک از آن درجات را اهلی [و عقّاری] است, مانند آسمانهای 
هفتگانه و ارکان چهارگانه, او دن پایان مقام جمع احدی- که پیش ان نه 
اولیتی و نه غیر اولیتی تعین پیدا نکرده بود- انسان را به صورت «کل» 
ظاهر گردانید که دارای مقام «عماء» اننت و دانستانتش در آغاز کتاب. گفته 
آمندر پاد ] 

1 ر. 
و خلافت انسان به اینکه صورت [دادن جمع احدی مر انسان را به صورت 


درستی محاذات و برابری و حکایت کردن و مطابقه است که از صورتش 
در حکم ظاهر گردیده, و جمع و حکایت کردن برای جز آن دو و غیر آن دو 
که باطن همان از ای [انسان] انت:می‌باشد. و لیفه کرش براق آن چه 
اوه نان اشت میا فده یف او دس ود سین در خن 
یافتن صورت خودش که جامع تمام چیزهایی است که ذاتش بر ان مشتمل 
است, و نیز استعلا و سروری یافتن پس از تحقق به کمال, بر خلافت و 
بیرون آمدن از آن, یعنی باز گردانیدنش [یعنی خلافت را] به اصل و یا به 
هثل-با افرونی از شیکوین.ه جمال-جنان کیش از اتکه در کلاب: و غی 
آن برایت مثل زده شد, و بیان الهی را استحضار داشته باش که فرموده: 
ان الله یاْمْرٌکم آن توَدّوا الأماناتِ الی آهلهاء یعنی: خدا به شما فرمان 
مس‌کهت که اهایا را عصاعش تاو کته و ماع آینکه به هه یت 
خکش سای ات همم ات که ار و مضه روا ی مره از خلافت 
و نیابت و غیر اینکه دو- منزه و مبرٌا است. و به واسطه فراگیریش هست 
مر هر حال و مقام و وصفی را, و اشتمال و قبولش مر هر حکم و اسم و 
فعل و حرفی را. الا کل شیء ما خلا الله باطل, یعنی: 
جز خدا باطل و نادرست است و حق نیست. کل شیء هالک الا 5 

بعنی. : همه چیز جز ذات وی فانی است [88- هن 
چه که موجود نامیده می‌شود- همان گونه که برایت ت گفتم- تعینات شئون 
خداوند سبحان است, جون او دارای شتون گوناگون است, پس حقایق 
اسماء و اعیان عین شئون او است که از وی جدا شدنی نیست- مگر به 


مجرد تعین‌شان از او- یعنی از ان جهت که او غیر متعین است, وجودی که 
منسوب بدانها است عبارت است از تلبس و امیزش شون او به وجود او, 
پنهان است. و اینکه خصوصیات را هیچ موجبی [لازم اورنده‌ای] نیست, 
چون غیر مجعول‌اند, و تعدد انها جز به واسطه تنوعات و دگرگونیهای ظهور 
او ظاهر و اشکار نمی‌گردد- نه اینکه که تنوعات ظهورات او در هر کدام از 
انها ظاهر کننده اعیان آنها است., تا برخی از آنها- از حیث تمیزش- برخی 
دیگر را بشناسد که از چه وجهی اتحاد دارند و مغایر او نیستند و از چه 
جهتی امتیاز دارند و غیر نامیده می‌شوند, و اگر خواهی بگو: تمام اینها برای 
-قران- 37 804-7-قران-1328-1292 

[ صفحه 3602] ۱ 

اینکه است که خصوصیات ذاتش را در هر شانی از شئونش مشاهده نماید. 
و مثال اينکه دگرگونی در شئون- و لله:العتل الاعلی. یعنی: ضل و الا خاضص 
خدا است [6)0- نحل ]- دگرگونی واحد در مراتب اعداد است برای اظهار و 
اشکار کردن اعیان انها و برای اظهار عین خودش از حیث انها, لذا واحد 
عدد را ایجاد کرد و عدد واحد را تفصیل داد. یعنی ظهورش در هر مرتبه‌ای 
داده- مخالف ظهورش در مرتبه دیگر است و دنبال می‌کند هر ظهوری را 
از حیثیت هر شانی, از اسماء و اوصاف و احوال و احکام- به مقدار فراخی 
دایره آن شأن و پیش بودنش بر غیر خود از شئون دیگر- و هر چه دیده و 
ادراک مي‌شود- به هر نوعی از انواع ادراک باشد- او حق است که به 
حسب شانی از شئونش ظاهر است و ظاهرا حکم به تنوع و تعذد خود 
دارد, یعنی از حیث مدارکی که آنها احکام آن شئون‌اند- با کمال احدیتش 
در ذات خود- یعنی احدیتی که کانون هر وحدت و کثرت و بساطت و ترکیب 
و ظهور و بطون است. اینکه را نیک بفهم. 

-قران-68-39 

به احدیت صورت چسمی که به دیده‌ات آن را ادراک می‌کنی بنگر 
فاصله‌هایی که مطلق صورت جسمی را متعدد می‌سازند اموری غیبی و 
پنهانی و غیر مدرک‌اند, مانند معنی فاصل بین سایه و نور و سیاهی و 
سفیدی و نازک و ستبر و نرم و خشن, و هر برزخ و فاصله‌ای که بین دو 
امر است و جدا کننده بین آن دو می‌باشد. حکمش ظاهرا دیده می‌شود 
ولی خودش غیب و پنهان است و ظاهر نمی‌شود, اینکه فواصل برزخی 
عبارت از شئون الهی است و بر دو قسم‌اند: تابع و متبوع, متبوع هم بر دو 
قسم است. متبوعی که احاطه‌اش تمام و کامل است و متبوعی که 
احاطه‌اش تام و کامل نیست. 

تابع, اعیان عالم‌اند, و متبوعی که احاطه‌اش تمام و کامل نیست اجناس 


عالم و اصول و ارکان آنند, و اگر خواهی آنها را اسماء تالی تفصیلی هم 
ام را ار و 
تمام و کامل را 
روشن‌تر گوییم: تمامی شئون او و اسماء شئون او هستند, و اسماء او- از 
آن خی که انسماء امتدرارای شان وبا صاحت: تون ای اک الب 
فش ارآشکه شتآ 

[ صفحه 363 ] 

را باد ار تا در اشتباه نیافتی. 

واحد نامیدن او به اعتبار معقولیت تعین اول او است و به حال وجودی 
نیت یه اور آن‌خالن ه یت به اواز خیت کعین هو رم در شا نی | 
شئون او و به حسب او. و ذات نامیدن او به اعتبار ظهور او است در حالتی 
از احوال کس مسا م تم موی کر احوال است مر ان ات اه 
احوال او اگر چه بعضی تایع‌اند و بعضی متبوع و برخی حاکم‌اند 99 
محکوم. ولی هر کدام آنها از وجهی دارای کل‌اند, بلکه او عین آنها است. و 
«الله» نامیدن او به اعتبار تعین, آو است در:شان ود که در او جاکم بر 
شئون او است و احکام و آثار او را به او و از او قابل ِِ و «رحمن »> 
نامیدن او عبارت از انبساط شرا وجود مطلق او است بر شتئون 
ظاهر او- به واسطه ظهورش- برای اینکه که «رحمت» عین وجود است و 
«رحمن» «حق» است, یعنی از آن جهت که وجودی است من 
گسترده بر هر چه که بدو ظاهر است؛ 1 
قبول هر حکمی در هر وقتی به حسب هر مرتبه‌ای و حاکمی در همه احوال 
هست. و «رحیم» نامیدن او از ان جهت است که وی مخضص و مخضص 
می‌باشد, زیرا که او هر موجودی را به رحمت عام اختصاص داده است. 
بنابر اينکه تخصیص و ظهور او- سبحانه- عمومی و فراگیر است. 

و از حیث حالتی مستلزم آگاهی بر احکامی می‌باشد که برخی از آنها- از 
جهت تابع و متبوع و اثرگذاری و اثر پذیری و جمع آمدن و جدا شدن به 
سیی«تاسی و این ع اخادق اشترای ه بر در اتصال دارند علم 
نامیده می‌شود, و او از اینکه حیثیت و به اينکه اعتبار که خویش را و آن چه 
زا کصضر هه کال مه مس و فر ان است آورای قف که مرا الم 
نامیده است. 

و سریان ذاتی شرطی- از حیث تنژه و دوری از غیبت و پنهانی و حجاب و 
تداوم ادراک که حکمش به دیگر شتون گذر می کند- حیات نامیده می‌ شود و 
ام اک اقتان ی اش مرسلی که وا ناه بت انشا ر عصی. 
شئون به بعض شئون دیگر اتصال دارد. یعنی به موجب حکم مناسبت که در 
بین ثابت است و برتری دهنده حکم غلبه بعضی شئون بر بعضی دیگر 
است, و نیز اشکار کردن تخصیصی که در حالت علم ثابت است, بعنی به 


واسطه پیش بودن 

[ صفحه 364] 

ظهور _ بعضی شئون بر بعض دور اراده نامیده می‌ شود و او- تعالی- از 
حیت آن [اراده] «مرید» است, و حالتی که از حیت آن 9 اثرش در 
احوال او به ترتیبی که تخصیص مذکور اقتضا صیت کت ظاهر قف کر درد ۵ 
نسبت‌های منشعب شده از هر حالی از آنها به نام «قدرت» نامیده ی 
و او از حیثت آن قادر است. در اينکه حال کار وجود انتظام و ارتباط پافته و 
باطل و نادرست رخت بر بسته و فرار می‌کند. ۴ 

اکنون برایت دروازه‌ای [از علوم و اسرار] را کشودم که در آن را جز 
افرادی کم یاب نمی‌کوبند و ورود به ان جز اندکی از صاحبان عنایت کبرا 
ای که محصل ‏ صصا آوتا کشا سا هاص کات رای ها باش: که هر 


فصل پیش به زبان < 
پیوندی از 1 


اشاره 


بدان که پیش داشتن چیزی را بر غیر خود و باز گردانیدن امور را بدان 
آگاهی دهنده است به جستجو کردن پیش بوده در اینکه کار و بازگشت آن 
نق. آستکهه بسن بنن دانتن. حق الی ضر سا .این غمین را در غاد 
کلامش [الحمد لله] دلیل ۱ دارد: اهتمام بدان و تعریف 
به برتریلش» , زیر| آن. کلید کشاتجه‌ای است که آشاره به هدف غایی دارد 
که عبارت از حال کلی اخیر است و کار همگان از حیث جمله بر آن 

رای ی کل ی ما 
به تمام آن چه که غیر نامیده می‌شود و بین شهود ذاتی خصوصی آنان که 
منشعب از هدایت خاصی است که طالبان آن را تشویق بر طلب اه 

عهده‌دار بر بدست آوردن آن کرده است, ولی پس از دست زدن به 0 
ذکر و ستایش نیک و تجرید توحید در حال توجه به عبادت و کمال اعتراف 
به ناتوانی و نارسایی و استناد همراه با اقرار. تمام اینها به واسطه معرفت 
استحقاق و تعین موجبات میل و رغبت است که در: 

رب العالمین الرحمن الرحیم, و موجبات ترس و بیم که مندرج در: مالک 
یوم الدین, می‌باشد, بدان آگاهی داده شد. 

-قرآن- - 71 - 95 

[ صفحه 365] 

و نیز آگاهی داده شده که هر کس به طرف هدایتی که مقصود است نیاید 
به طوری که حکم آن [هدایت] در احوال و افعال هدایت شده و در دنیا و 
آخرت و بازگشتش سرایت ت نکند, تا جایی که کار منتهی به بهره‌وری به آن 
چه که کاملان و یا نیک بختان و سعدا همانند آن را از پروردگارشان پیش از 
او برخوردار بودند نشود, اینکه شخص در صدد رنگ پذیری به حکم غضب و 
وقوع در دره‌های حیرت و بیابانهای گمراهی می‌باشد. و غایت امر چیزی 
است که پیش از اينکه از حال کاملان بدان اشاره رفت. 

برای اینکه که سبب نخست در ایجاد عالم عبارت است از حب و دوست 
داشتن حق تعالی اینکه را که شناخته و پرستش شود- چنان که خبر داده- و 
کمالش را به سبب ظهور و وجودش مشاهده کند, و مراتب وجودی و 
علمی در هر زمانی قیام و تداوم به کاملی دارد که نیابت داشته و مامور 
برای تکمیل اینکه و حفظ نظامش در اینکه زمان باشد. 

لذا کار همان گونه که هست نزد کسی که آن را می‌داند واقع می‌شود, در 
اننکه:بارم اخبار و هشدان‌هاق الهی بر اینکه آمز در کنانهای, اسمایف وه 
شبانهای کافلان. فراوان. اسدف:. از حمله بیان الفی است در تهرات. کب 


فرموده: یا ابن آدم خلقت الاشیاء من اجلک و خلقتک من اجلی. یعنی: ای 
فرزند ادم؟ همه چیز را برای تو افریدم و ترا براي خودم. و همانند اينکه 
بیان الهی است به موسی علیه السلام که: اصطتَعتّک لِتَفسی, یعنی: و 
ترا خاص خویش کردم [41- طه ‏ و بیان دیگرش برای تمام کاملان: و محر 
لکم ما فی السماوات دما الا خیها یه یعنی: 

-قرآن- -485-460-ق رآن- 641-567 

و هر چه در اسمانها و زمین هست از جانب خویش یکسره رام شما کرد 
[3 1- جاثیه ] پس از اینکه که بارها برشمرده و تفصیل داده است, و امثال 
اقا که با هار عیا امه ساسا اه واه 
اختلافی ندارند. 

و چون ستایش از جانب هر ستایشگری بر هر ستایش شونده‌ای تعریفی 
شناسای ستایش شونده- از ان جهت که ستایش شونده است- می‌باشد. و 
چون دلیل کامل خدای راست خداوند سبحان اراده ان کرد که کمال دلیل 
را که بدان کمال معرفت مطلوب حاصل می‌شود ظاهر گرداند, مانند تعلق 
اراده‌اش به اظهار و اشکار کردن کمال باقی شئونش, برای اینکه که ثبوت 
معرفت او 

[ صفحه 366] 

بدگمانی, ولی دلیل کامل و رسا نیست تا ظهورش در هر مرتبه و نزد تمام 
کسانی که از صاحبان اینکه مرتبه‌اند تمامی پذیرد و يا اینکه که بدان و در 
آن ظهور يابد, مانند ظهور و وضوحش در نفس برهان استوار و محکم حق, 
ودیاد ار بیان الفی.:۱ که: لا تون لاس عَلی الله خََذ 7 بعدّ الرّسَل, یعنی: 
تا فردم را بش از اينکه بیغضیران :یر ضد خدا دست آویزی :نبا شد. | 15 
نساء] و از رسول خدا صلی الله علیه و آله رسیده که: ان الله لا یواخذ 
احدا یوم القيامة حتی یعذر من نفسه. یعنی: خداوند روز قیامت کسی را 
مواخذه نمی‌کند تا اینکه که از خودش معذرت خواهد. یعنی تا اینکه که دلیل 
و حجت الهی بر او بچرید و ناتوان شود و زمین گير گردد, و از اينکه باب 
بیان رسول خداست صلی الله علیه و اله که فرمود: لیس احد احب الیه 
العذر من الله و من اجل ذلک ارسل الرسل و انزل الکتب, یعنی: هیچ کس 
چون خدا| ی را دوست ندارد, از اينکه جهت بوده که رسولان را 
گسیل داشته و کتابهای اسمانیر اقفر فرستاده. اینکه, را یک بقهم. 
-قرآن-421-355 

در اینکه پایان نامه ترا با شریف‌ترین اسرار و رازهای «بسمله»- از حیث 
اصل اسماء- آشنا ساختم. سپس ترا آشنا به راز «الحمد لله» و آغاز کلام 
خداوند عزیز بدان کردم. 


و اما راز اضافه «الحمد» به «الله» از آن حیث است که او [الله] اولین 
تعینات مرتبی جامع اسشت و پیش از آن تزا بز اینکه امز آگاهی دادم و اما 
راز اضافه ربوبیت به اسم «الله» عبارت است از پیوند دادن مخاطبان به 
آن چه که مرتبه الوهیت از احکام متضاد ظاهر و باطن, و آن چه از نهایت 
ربوبیت که مستلزم شفقت و مهربانی و نیکویی اشتمال بر مربوبان- به 
واسطه تغذبه ها و اصلاح و امتال اینها- می‌باشد, و راز شمول به 
واسطه اضافه, برای گشودن دروازه رغبت‌های همگان در آن- چون اطاعت 
کنند- است, و نیز برای اینکه که همگان- چون زیاده روی و کوتاهی کنند- 
بیم و ترس داشته باشند, اینکه برای معنایی است که در: «مالي وم 
الدین», در نور دیده شده است و آن مجازات [جزا دادن نیک و بدا 
-قرآن-814-788 

و راز: ایاک نعبد, اینکه است که: متعین از علمت در تو نخست. همان 
چیزی است که در حال دوم هدف تیرهای اشاراتت قرار می‌گیرد و مقصد و 
هدفی است که مرادادت [اراده 

[ صفحه 1367 ر ۱ 

شده‌های تو] نزد ان تعین می‌یابد و در آن تمام شئون تو و تفاصیل احکام 
اراده‌ات اشکار می‌گردد, لذا فرع به صورت اصل ظاهر می‌شود, و اينکه 
امری است که اگر آن را دانستی. همه را دانسته‌ای. 

و راز: ایاک نستعین. عبارت است از عطف بر اشاره پیشین» به وجهی که 
مخالف وجه اول است و نیز تصریحی است به آن چه که در «باء» 
«بسمله» از حکعم فقر و نیاز و عدم استقلال و اقرار به انقیاد و توجه به 
سوی او و اعتماد و تکیه بر او در کارهای مهم مجمل گذارده بود. و: 

اهدتا ایْضراط المستقیم ضراط الذین آنقمت عَلیهم عبر المَغصُوب علیهم و 
لا الصَالین, عبارت است از طلبی که در آن راز محاکات و باز گفتن از فرع 
به اصل در نوردیده شده است به ویژه در مقصود اول از ایجاد که حاصلش 
تعریف و تمییز است که بدان به: احببت ان اعرف؛ بعنی: 

-«قر آن-117-1 

دوست داشتم که شناخته شوم اشاره کرده است, اينکه را نیک بفهم؛ برای 
اينکه که اگر ایجاد نبود نه تمییز مرتبه حدوت از قدم آشکار می‌گشت و نه 
مرتبه وحدت- از حیت اشتمالش بر احکام متعدد فراوان- از وحدت صرف 
و خالصی که هیچ حکمی ان را مقید نمی‌سازد و هیچ وصفی مشخصش 
نمی‌دارد و هیچ ان را بیان و روشن نمی‌کند, و بیان اینها در اغاز 
۹۳ راز «مغضوب» بودن عبارت است از عین انحرافات ظاهری صوری و 


تداخل احکام و احوالی که نسبت به اسماء و اعیان دارند. و غلبه برخی از 
اينکه احکام بر برخ دیگر, غلبه‌ای است که جمعیت آنها را از نقطه اعتدالی 
که اختصاص به اینکه جمعیت دارد- هر جمعیتی که می‌خواهد باشد- خارج 
می‌سازد, اینکه را نیک بفهم. و راز بدایات و غایات [آغاز و انجام] را 
دانستی که حق تعالی هم اول است و هم آخر و هم آغاز است و هم انجام, 
و اینکه شتّون او است که متعین در بین است. اينکه را فراموش مکن. 

و چون فاتحه ام الکتاب است- تغتی اضل ره تن اغار کنات :مره ان 
دانستی که آن خلاصه شریف و ارزشمند اخیر است و غیب ذات از حیت 
«لا تعینی» حال است- نه حکم و نه صفت و نه اسم- و بر تمام تعینات 
ظاهری و باطنی علمی و وجودی پیشی و تقدم دارد و 

[ صفحه 368] 

باز گشتگاه تمام امور و پایان آنها به آن چیزق است که نخست از آن تعین 
یافته است. و حق تعالی چون ات است امر. اقتضای, 5 عدلی کمالی 
عینی را کرده که فاتحه به لفظی ختم و پایان گیرد که دلالت بر حیرت 
داش اد ی که ار وت آن از حیث حال متّصفان بدان متصل 
ن غیب»دات ماشه: از انکه روی پابان [ففام | اکاتر و بررکان اشت, زیرا 
حیرت «فی الله» ایشان, در اعلاترین خصوصیات ذاتش از ذاتش می‌باشد- 
پس از گذشتن از دیگر مراتب اسماء و صفات او- و چنان که نخستین 
مراتب وجودی متعین_ از غیب ذات عبارت از مرتبه «تهیم- سرگشتگی در 
حق» می‌باشد, و در آن مهیمان- که غوطه‌وران و مستغرقان به و 
دز آنتة از شعور و آگاهی به خودشان و غیر خودشان و سرگشتگی به 

کس که شهود و نهایت قربش اینان را ۷ 
در آوزنوه نعین می‌بایندر بایان هعانند. آغار و اخو نظیو .او استن وبا هم 
چنان که بیان داشتیم خاتمه عین سابقه می‌باشد, لذا خداوند احوال 
برگزیدگان از بندگانش را به آن چه که بدان آغاز کرده ختم و پایان 
می‌بخشد, و اگر چه بین صاحبان حیرت اخیر در اینجا؛ و بین آنان که آنجایند 
دو فرق بزرگ و عزیز است که جز اندکی از اکابر و بزرگان آن را 
نمی‌دانند, من ان به صورت تعربض و تمثیل ترا آگاهی داده‌آام, یاد ۳ 
همین طور«<141» 

-پاورقی-12-10 

[ صفحه 369] 

چه گفتیم نمی‌باشد. پس صورت رضای عام. عین ایجاد و بخشش وجود 
اقت: مر ماخ موجودات راء سپس خصوصیات ان به حلسب احکامش تعین 
یافت و شمار آن‌ها یکصد عدد شد- به عدد رحمات- اینکه را نیک بفهم. از 
اینکه روی آخرین احکام کلی او در سعدا و نیک بختان از آفریدگانش- چنان 


که خبر داده- رضای او است از ایشان که هیچ گاه بر ایشان غضب نخواهد 
گرفت, لذا تعریفش مر آنان را از وجه کلی- به واسطه آن چه برای آنان 
در پایان تعین می‌یابد- ختم می‌پذیرد. در حالی که همو است که در آغاز 
منعین بوده است, و السلام 

انا احوال اسان 0 اند خی کی یت ند یف دعایی کم یار 
دهاش تال انست خم هی و سای که آن اغان وال اسان 
بوده است, برای ايینکه که اولین امری که بدان رنگ گرفتند حکم سوال حق 
بود- خودش به خودش- و تعلق طلب او به دو کمال ظهور و اظهار لذا حکم 
اینکه سوال و درخواست در حقایق‌شان جاری گشت. زیرا آنان در آن حال 
در عین قربی بودند که آن [قرب و نزدیکی] عبارت بود از ارتسام ایشان 
در نفس خدای سبحان, پس ایجاد را به زبان استعداداتشان- از حیت 
حقایق‌شان- درخواست کردند. پس اجابت حق تعالی مر ایشان را عبارت 
از ایجادشان است, چنان که ترا بر اینکه مطلب در آغاز کتاب- در مقام 
تبان رازه اعار ام شاخ ی اخالسا هم در بایان هس ال 
و درخواست شد و اینکه به صیفه: الحمد لله رب العالمین, بود, چنان که 
خداوند خبر داده و فرموده: و آخرٌ دعواهم آن الحمذ له رب العالمين, 
ِِ با 

-قرآن-981-921 

ستایش خاص پروردگار جهانیان است [10- یونس] برای اینکه که مقصود 
از سوال نخستین که گفته شد اینکه بود که در آن هنگام کمالش ظاهر 
شود از اینکه روی «حمد» تعین یافت. مانند خورنده و آشامنده و امثال 
اينکه دو, یعنی چون نیازی را که داشت انجام داد. برايش ستایش کردن 
وضع شد؛ اینکه را نیک بفهم. 

و خداوند قرآن عزیز فرود آمده را به آیه میراث ختم فرموده است, برای 
اینکه که آخرین اسماء از جهت حکمه و به ویژه در دنیا- اسم «الوارت» 
است: انا نحن نرت الارض و من علیها و الینا یرجعون, یعنی: ماییم که زمین 
را و هر که بر ان است به ارث می‌بریم و به سوی 

[ صفحه ۱370 

بازگشت می‌کنند«<142» 

-پاورقی-19-17-قرآن-9 1354-127 

[ صفحه 371] 

و کار در يکي از دو جانب با گفتار ما روشن شد, و در جانب دیگر عبارت 
اشت: از شانی که از.بی: آن: استخلاف. [خلیفه کردن و جانشین: :مفین 
نمودن ] می‌باشد, بعنی پس از ز کمال حضور و مباشرت برای تصرف و ایجاد 
و استخلاف, که ناگزیر با بطون همراه است. و مدار ارت بردن و آن چه که 
گفتیم بر بطون و ظهور و غیبت اخیر است که آن از لوازم اکملیت است به 


واسطه استهلاک تمام در حق تعالی که حکم به استخلاف خلیفه 
پروردگارش که جانشین او باشد می‌کند, و توکیل [و کیل کردن] او توکیل 
تمام است و داستانش پیش از اننکه کفتة امد یاد ار 

و اما حکم غیر کاملان از خلیفگان در ارث بردن به مقدار بهره و نصیب‌شان 
است در خلافت و به حسب نسبت‌شان است به آن, و همگان از آن بهره و 
نصیبی دارند- و اگر چه کم‌اند- آن چه را که در اينکه باره گفته آمد حاضر 
7۳[ اگر بفهمی که ما چه 
اراده داریم, و السلام. 

بدان که دریا ارث بر رودخانه‌ها است و زمین ارت بر آن چه که به وجهی 
از آن جدا| می‌گردد, و همین طور هوا ۳۳ با دوتای اولی ات و خای ] 
تا وس مار 
و ات روا هش کار اما تر کوال عش است, مور ارت 
برنده‌ای به حسب اصالت و کلیتش نسبت به آن چه که از وی متفرع و 
منشعب شده ارت می‌برد؛ و خداوند- از ان جهت که جامع و اصل است- 
خیر الوارثین «بهترین ارت برندگان [ 9 86- انبیا ]» نسبت به ارثها وارثت 
اسمائی می‌باشد, اينکه را متوجه باش. 

سپس گوییم: خداوند عبادت صفاتی را به سجودی که در حشر از طرف 
تسه اصلی للم اس ال اه سم رال و نات 
شفاعت., و نیز هر کس از شفیعان که خدای خواسته و نیز آنان که اجازه 
سجود کردن به ایشان داده شده است- چنان که در شریعت ثابت است- 
ختم کرده است. و پس از اینکه سجده جز عبادت ذاتی که با آن هیچ امری 
و هیچ تکلیفی اقتران و جفتی ندارد نمی‌باشد, و امدنش را به صفت 
ظاهریتش از مرتبه غیب ذاتیش, و توجهش را به تمام خلایقش به امدنش 
در سایبانی از ابر در روز قیامت برای 

[ صفحه 372] ۱ 

فصل [جدا کردن] و قضاء, ختم کرده است. زیرا انتکه آضدن ماشد ادن 
اوّلش است از غیب هویتش در «عماء» برای ظهور و اظهار و جدا کردن 
اعات که قایت وج ارنه سب رجیت شا ملم و فراکر ار اعیات 
که در مرتبه تبوت باقی مانده‌اند, و حکم بر هر کدام از آنها نم آن چیزی 
است که به ذات خودشان استحقاق آن را- به موجب _ ادها آنها و 
علم. او پدانهاه دازند کنی بتفیک البوم علیک کسباء نعنت؛ که. آمزوز 
شخص تو حسابگر خویش باشی بس است [14- اسراء] اينکه را نیک بفهم 
کف بوایت یی را اشکار کردم که بار کم اسان مشود 

-ق رآن-473-430 

و قرآن عزیز را از حیث فرود آوردن به سوره برائت [توبه] که ممیّز و جدا 
کننده بین مقبولان و مردودان است ختم نموده, برای اینکه که آخرین 


حکمی که فرود می‌آورد تمییز و جدا کردن است.. و از اینکه رو است که 
روز قیامت روز فصل [جدا| کردن] است, لمیر ال الخییت من ,الطیّبٍ و 
یَجعل الحبیت ب, بَعصَه عَلی بعض فَیَرکَمَة جمیعاً فَیَجِقلَةٌ فی جهن آولنک هم 
الخاسخون نی و 
و همه را توده کند و در جهنم قرار دهد که اینان همان زیانکارانند [37- 
اقال ام افاه شرا وا به شویعت هاه کم کرومرهم.جان کم انیا را به 
نبی ما صلی الله علیه و اله ختم فرموده است. 

-قرآن- 448-277 

و حکم شریعت ما را به طلوع خورشید از مغرب خود, نظیر طلوع روح 
حیوانی و جمع شدن نور روح الهی از مغرب بدن ختم کرده است, برای 
اینکه که نسبت خورشید به صورت عام کونی و وجودی نسبت روح حیوانی 
است به بدنهای ما؛ و نسبت قلم اعلا از حیث انسان کامل نسبت روح الهی 
است. که آداوه کننده قشاخ.ما است:بتن همان کونه-که هید اعتباری رای 
ایمان و عمل کسی پس از طلوع خورشید از مغرب خود نیست چنان که 
خداوند می‌فرماید: لا یَنقَعٌ تفساً ایمائها لم تکن آمتت من قبل آو کسبّت فی 
ایمانها داد تین کنتی: که از پیش ایمان نیاورده و يا در ایام ایمان 
خویش کار خیری نکرده است., ایمان آوردنش سودش ندهد [159- انعام] و 
انتکة اب را بیقفتر او ضلی الله..علیه و اله: تفس یه انکه: [ تنیز رون 
خورشیر از مغرب] فرمود. همین طور هیچ اعتباری برای هیچ عملی حال 
روی برگردانیدن روح انسان از تدبیر بدنش و جدا شدن روح حیوانی او 
نیست, چنان که پیغمبر صلی الله علیه و 

-قرآن-81-486 5 

[ صفحه 373] 

اله فرمود: آن الله یقبل توبة عبده ما لم یفرغر, یعنی: خداوند توبه بنده‌اش 
را تا ان هنگام می‌پذیرد که به تغرغر«143» نیافتاده باشد, اینکه را نیک 
بفهم. و خلافت ظاهری از تیخضبر. صلی الله:علیه و الم دن اننکه امّت به 
حضرت مهدی علیه السلام ختم شده و مطلق خلافت از خدای به حضرت 
عیسی بن مریم علیه السلام ختم گردیده است«<144» و ولایت محمدی به 
کسی که تحقق به برزخیت ثابت بین ذات و الوهیت دارد ختم شده است. 
برای اینکه که ختم کردن نبوت اختصاص به مرتبه الوهیت دارد و در عین 
عبودیت دارای سیادت و سروری است, و ختم ولایت عامه خاص سر باطن 
ربوبیت عالمیان است به واسطه فرشته و تربیت و اصلاح و غیر اینها و 
نسبتش به صورت وجودی نسبت نفس است., اینکه را نیک بفهم, و تمام 
اینها که گفتم صورت مرتبه الهی- از اصول مراتب- اند, و کاملان را- از 
بندگان مخصوص که وارثان‌اند- ختم به بنده‌ای کرده که دارای مقام جمع 
الجمع می‌باشد و پس از وی جامع‌تری و فراگیرتری مر تمام ارنها و غیر 


اينها را نمی‌باشد, او را کمال «آخریت» است که فراگیر هر حکمی- جز او- 
می‌باشد, لز| او را غير مولایش کسی دیگر نمی‌شناسد. 

خافرقی 9 126-1 را مرفی 309-87 

و تجلیاتی را که برای سالکان و سایران حاصل است به تجلی ذاتی- که به 
واسطه ظهورش سیر سایران و روندگان به سوی خدا| پایان ِِِ ختم 
کرده است. و حج را که همانند آن است به طوافی گرد مقامی که وجهه و 
محل توجه سایران و سالکان است ختم نموده است. 

و سرژی است که ان را بدان کمال میت و اشکار و روشن 
می‌سازدش,: و اگر طولانی نمی شد برایت اصول مقامات را معین و 
تص ان فیس کم کی ی کم تفا واه 
شد, ولی نمودار و برگزیده‌ای از آن را برای آگاهی و یاد آوری آوردم و 
خردمندان از تور کان مشارکان را اينکه نمودار بسنده و کافی است. و آن 
چه را که خداوند خواسته پنهان 

[ صفحه 374] 

بماند هیچ راهی دز اشکاه کردتش نیست؛ و ما آوتیئم من العلم. الا قلیلا, 
یعنی: شما را جز اندکی علم داده نشده [85- اسراء] و ال بقل الق و 

هو بهدی السّبیل, یعنی: ۱ اه ۱0۱0 7۵۶ 
هدانت می | ا ات۱ 

-قرآن-88-42-ق رآن-206-150 


پیوندی در پیوند که فراگیر دسته‌ای از اسرار و رازهای رن و اصاج و قزر ان می‌باشد 


بدان که خطاب حق تعالی مر بندگانش را به زبانهای شرایع, و به ویژه 
خطابی که ۳ به شریعت ما 3 به گونه‌ای قسمت او 
است: 

قسم اولین از اقسام هفت گانه متضشن آگاهی دادن از حقایق است و 
زیانهای آشکار و پنهان و منافع را بیان می‌سازد, و خود تقسیم به دو قسم 
می‌گردد: قسمی هست که عقول و خردها در آغاز و یا پس از هشدار و 
یادآوری توان ادراکش را دارند. و قسم دیگری هست که خردها توان 
ادزا شرا تدارتم عاکه در ادرای آنفازمه توری الفب که کاقیف و اشکار 
کننده است دارند, و مقصود از بیان آن چه که شأنش اینکه گونه ۳99 
آگاهی دادن نفوس مستعد, و یاری کردن عزمها و همت‌ها است برای چشم 
بخ,زاه بوخ نه دسته ان نها و کوشتتن در تحضیل آنمایتا ان که ها بغرید 
آزن حون اولین مرحله از آنها حاصل شده نشود و نپندارد که اینکه پایان 
راه است و آن سویش امر دیگری نیست و در نتیجه سست شده و از 
فرزوتی طلبیون باز ایستد بسا برخی از.آن.جه که. مضتم آنکه فسم است 
به نوعی از الفاظ خبر داده شده که موجب پندار دوری و عظمت زیاد 
گردیده است, با اينکه که خبر دهنده از آن مشهود و حاضر است و آگاهی 
بز آن ندارد و نمی‌داند که به اينکه اسم نامیده می‌شود و يا موصوف به 
اینکه عظمت است. راز ۳ اینکه است که باقی گذاردن حرمت اسرار 
برای فزونی میلها به تحقق و ثبوت به معرفت و شناخت آنها است, و نباید 
ات کت فد وان ظنی کم سا با بای الهی اکاهم مر ان مد کین ان 
نصیب انسان می‌شود- و بلکه بر اصلی که سعادت به معرفت و شناخت 
آن بستگی دارد- سستی ورزد. 

[ صفحه 375 ] 

زیرا از جمله دانش نفوس اینکه است که چون چیزی از اینکه نوع را از 
حیث فرعی بودن آن- پیش از تحقق به معرفت و شناخت اصل آن- 
داتست: عخظمت: آن نزد آه. فزود می ابد.و بسن از آن.بی‌اعقا می کرد و 
ما راچد زار ی ی این 
بر ان چه بدان اگاهی یافته بکند و به کلی سستی ورزیده و به هلاکت افتد, 
و بسا که در مقام سستی و فترت وقوف پیدا کرده و بایستد و چه بسا که 
ستیز ورزیده و شعاثر الهی را کوچک شمرده و حرمات الهی و مهابت او را 
یکی هار ار ده بر عکسن ان کین که: ان زا به گوش ایمان ظاهر بشنود و 


به صفت تعظیم و بزرگداشت حاضرش دارد تا آن که حق تعالی او را بر آن 
آگاهی بخشد و در نتیجه آن را از اصلش دانسته و بزرگش بدارد- بیشتر از 
تیم هب ات ما یس که اایگه تس داست بان اس فایل 
ملاحظه نیست- برای اینکه که اینکه تعظیم نتیجه علمی است که زوال 
پذیر نیست, و تعظیم اوّلی تعظیم و همی بود که زوال پذیر است. پس 
شارع [رسول خدا صلی الله علیه و آله] و هر کس که متحقق به پیروی از 
او است. وبا آو در اضل.ماخدش اشتراک دارد: اگر تصریح به چنین چیزی 
کند. سبب شقاوت تحقیر کننده و سبک شمرنده می‌شود, و هرگز آن کس 
کهوحمت رای جهابان است که کوبة بانند. 

صا ان ات ای که و اسان نرتسن 
لوایح [نمودها و تخته‌های] نخستین‌اند که بر پاکی ایمان درست باقی 
نمانده و به حقیقت شهود ذاتی و کشف روشن دست نیازیده‌اند. زیرا اهل 
کشف محفق و شهود, اشیاء را بزرگ می‌شمارند و آنها 1 شعائر حق 
تعالی و مظاهر و صور اسماء او مشاهده می کنند, و سرگشتگان نزد اسماء 
استماء می‌انشند وحفانی انتماء‌و مسفای آنها را نمی‌شناسند, تابر اینکه 
بزرگداشت آنان نشان گذاری و همی است که آن را حسْ و دانش نفس 
بای مسا اس نا مت صلی الا اه ما رس وا 
داشتیم اعتبار کرده است, بعنی برای کمک و پاری عزمها و همت‌ها و 
تحریک بر فزونی طلبی به واسطه تشویقی که در آن چه بیان داشتیم 
گنجیده شده است, و نیز برای اینکه که خردمندان کمال قوه و نیروی او- 
خی الاهحی و اف ابر له وشات ن باه که ما کرد هن 
اشکار ساخت, بلکه از اسرار و رازها به عبارتی تام تعبیر فرمود که بیان او 
زیرک خردور را به مطلوب می‌رساند, و نامیدن مطابق [با واقع] همراه با 

مت ار 

[ صفحه 376 ] ۲ ۲ 

زشتی و ناپسندی تصریح و افات ان. عدم درک کودن مر مقصود راست. 
پس بین اشکار کردن و پنهان نمودن جمع کرد تا شخصی که نفس ضعیف و 
ناتوانی دارد به واسطه تشویق به مرتبه قدس و پاکی بالا رود و خردور 
بینشش افزونی یابد, خداوند او را و برادرانش [از پیامبران و امیر 
اامو ی عی ویر لس ایا ارات سا سای ر را ی ان 
نزن باداش و افل آن را عظا مرماند. امین 

و قسم دیگری چیزی است که برای کار دیگری مثال آورده می‌شود که آن 
زا خررفندان: به .واه افاد مساهمایی الم فی‌دانند,عان ب ده نوم 
است: نوع اول چیزی است که مثال خودش در آن نیز مراد به قصد اول 
است, مانند کاری که برای آن تفتیل. واقغ شده است. و اينکه به واسطه 
شرف منال و فراگیریش مر فواید ارزشمندی راست. و نوع دوم آن است 


که مراد به قصد اول چیزی باشد که برای آن مثال زده شده و بدان آگاهی 
دادن بر ان قصد شده است, و اما آن چه که مثال فواید متضمن ان است.؛ 
مراد به قصد دوم واقع می‌شوند نه به قصد اول. 7 
اک نیم از گردهای ارساه ی مرعات ی کار ان 
مراعات فرموده و ما را ملزم بر وقوف نزد آن کرده است نبود, هر اینه از 
هن قنسمی مسأله‌ایشرعی بان فی‌داشتم :و بر اصل آنها در حضرت آلهی 
اگاهی و خبر می‌داديم. ولی نموداری بیان می‌داریم تا خردمند دانا بدان 
بسنده کند, و آن اینکه که. 

مراد به قصد اول به دو قسم تقسیم می‌گردد: مطلق و مقید, مطلق 
کمالن 0 ۳ ۷ ۱ ی 
مطلب بارها و نیز در همین نزدیکی هشدار داده‌ام. و مقید در هر عصر و 
زمانی کامل آن عصر است و غیر او هر که هست مراد [اراده شده] است 
برای اوء و از اینکه حیثیت به قصد دوم واقع شده‌اند, و اگر چه به اعتباری 
ره ال ایا ی را مضه ال ان ی رانا 
مخاطبان‌اند, چون ایشان نخستین هدف تعین تیرهای احکام شرعی هستند, 
به ویژه آن که سبب فرود آماز خکه متیر وکین است که شارء تفرین از 
زا ان ی اه اس اما بیس که با خداشت ال 
راهنمایی خواهی شند. ۳7 
و قسم دیگر چیزی است که بدان مصلحت جهان از حفظ و صلاح اهل آن 
در دنیا قصد 

[ صفحه 377] 

شده است. مانند علوم و اعمال سودمند در دنیا و آخرت و نزد خدا و هر 
کس از بندگانش که خواسته, سودی که صور تمام بهره‌وران و ارواحشان 
را فرا می‌گیرد, و در آخرت [هم قصد شده] مانند بیان الهی که: 2 آکم‌قون 
القصاص حياه, یعنی: شما را در قصاص بقأ است [ 79 1- بقره] و مانند 
گرفتن زکات از ثروتمندان و دادنشان به مستمندان, و ترک جنگ با راهبان- 
تا هنحافی که بدان مصلحتی تعلق نگرفته است- و جزیه گرفتن و غیر اینها 
که در سر نبوت و راهها و فوایدی که از آنها متعیّن می‌گردد گفته آمد. 
-قرآن- 0 ات 

اکنون بیان ِِِ اراده 1 

-پاورقی-121-119 

اکنون اصول احکام کلم شرعی را بیان می‌دارم, لذ| گوییم: حلال بر دو 
قق ات مایب و را ای با اه ور اه ان 
مطلقا از قابلش منع و باز داشته نشده. و 

[ صفحه 378 ] 


مقید از وجهی عبارت است از هر امری که آن را انسان مکلف مباشرت 
قی‌کند و با در آن بة ضفت: فعل و با کفتار وبا جال. تحوال.و.دکر کونی 
می‌يابد. یعنی چیزی را که در اینجا بر او منع نشده و پس از اینکه هم از 
( 0 وک ۳ ۱۳۱۹۱ 
داشت. 

و حرام هم دو حرام است: یکی مطلق, و آن عبارت است از احاطه به کنه 
حق تعالی به حیثی که گویی مشاهده کرده و می‌داند, مانند شهود خودش 
به خودش, و مانند معرفتش به خودش, و دیگری حرام مقید است- از 
وجهی- یعنی مادامی که حکم حق تعالی در او- به واسطه تعییر حال 
مکلف- تغییر نکرده است., و لازم ان مطالبه و مواخذه است., مانند شرک و 
نکاح مادر و فرزند و ی برای اينکه که اینکه نوع, مانند تحریم 
خوردن حیوان مرده و مثل ان نیست. زیرا تا زمانی که مکلف در حالت 
اضطرار است برمی‌گردد و [حکم] حلال می‌شود. پس اینکه نوع از حکم با 
دکر گوس حال: عفد کر کون نمی کر وه لذا آن را نخست به سبب حالتی 
معین می‌نمایدش و برای بار دوم- به سبب حالت دیگری- نسخش می کند., 
و بیشتر احکام مشروع شأنشان اینکه گونه است و نیازی به شمارش و 
درازی. سخن. نیست. و غیر ان چه. بیان. داشتیم بقیه- نسبت به اینها 
جزئیات‌اند, اینکه را نیک بفهم. 

مباح نیز مطلق و مقید دارد, مطلق آن مانند تنقس و جاگیری و تحیّز و 
حرکت- از حیث همگان- عفین آن ماتتد تفشتیدن. ابو تقذیه به خیوی 
بدان از آن بی‌نیاز نیست, و همین طور ضرورت پوشیدن جامه و بودن در 
مسکن و غير اینکه که انسان نفس خویش را از روی ضرورت. بدانها 
حراست و نگاهداری می‌نماید. ٍ 

مکروه عبارت است از غلبه یافتن در هر امری که اميخته به خوبی و بدی 
است و نیز هر مشابهی به یکی از دو طرف, میلی از روی هوا و يا عادت 
استحسان عقلی که مستند به نص صریح عقلی شرعی نباشد برای اینکه 
که قطع و جزم و احتیاط که در تقوا مراعات می‌شود حکم به دوری از ان 
می‌کند, چون از ان انتظار حصول زیان پنهان ننست به بیشتر افراد به 
تیه آنه وه قجرنت سلامتی برخی از زیان آن به واسطه عنایت و یا 
خاصیت اکسیر علمی- می ر ود و اکنون اقامه دلیل و احتجاج بدان 
نمی‌شود, مثلش مانند حال صاحبان ِا و نفوس 

[ صفحه 379 ] 

قوی است با غذاهای فاسد و زیان بخش از سم‌ها و غیره. و [مثل] پزشکی 
است که زیانهای غذاهای فاسد و غير آن را به چیزهایی که انها و زیان‌شان 
را برطرف می‌کند- از معجون و پادزهر و غیر اینها- تدارک می‌نماید. و زبان 
اینکه مقامی که ما در صدد بیانش هستیم بیان الهی است که: ان الحسنات 


پُذهبن السْینَاتِ, یعنی: نیکی‌ها بدیها را نابود می‌کند [114- هود] و بیان 
رسول خدا صلی الله علیه و اله که: اتبع السيئة بالحسنة تمحها, یعنی: اگر 
از پی بدی نیکی اید, بدی را محو می‌کند اینکه را نیک بدان. 
-قران-366-324 

مندوب<146», 

-پاورقی-9-7 

و اما راز ناسخ و منسوخ. ناسخ عبارت است از حکم اسمی که دارای 
گردش و دولت ثابت است و چون سلطنت و غلبه اش در شریعتی تعین پیدا 
کرد. آن شریعت ادامه پیدا می‌کند تا سلطنت اینکه اسم ادامه دارد, و 
ترجمه‌اش از احوال اعیانی که دایره او آنها را فرا گرفته‌اند استمرار و 
ادامه پیدا می‌کند. و منسوخ عبارت است از هر زبان و حکم متعینی از 
جانب 

[ صفحه 380] 

حق تعالی برای گروه خاصی از حیث سلطنت و غلبه اسمی که فلکش 
کوچکتر از فلک شریعتی است که حکم او در آن ظاهر می‌گردد. و حق 
ای ان اه ار اک کر وت ری 
که در آن اینکه حکم و زمان تعین یافته مقذر کرده است. و چون سلطان و 
غلبه اينکه اسم که مقابل اسم حاکم در امر مقابل نسخ است ظاهر گردد- 
با اینکه که هر دو مندرج در حیطه اسمی هستند که اینکه شریعت بدان 
اسم مستند است- حکم اسم پیش از دو اسم مخاطب, ۱ 
دیگری اندراج می‌یابد و سلطنت اسم فتأخر ظاهر گردیده و دوام دولتش 
ادامه می‌يابد, چنان که خداوند بر اصالت اینکه بر زبان مبارک رسول خدا 
صلی الله علیه و آله خبر داده که فرمود: ان رحمتی تغلب غضبی, یعنی: 
رحمنم بر خشمم غالب مت کرد 

و محکم چیزی است که به نفس خودش روشن و بیّن باشد, و نیز آن چه را 
که حق تعالی از آن جهت که «اله» است اقتضا دارد و آن چه را که کون, 
از آن جهت که «مألوه» است اقتضا دارد. 

و متشابه چیزی است که اضافه و نسبتش به حق تعالی از وجهی جایز 
اضافات اختلاف پیدا کرده و مختلف می‌گردد, اينکه را نیک بفهم که ترا 
آگاهی بر اصول احکام مشروع در مراتب الهی دادم و آشنا به سر خطاب 
حق تعالی مر بندگانش را به زبانهای شرایع و به زبان شریعت ما که حافظ 
هر شریعت و ذوق هر نبی هست کردم, ارزش آن چه را که بر آن آگاهی و 
هشدارت دادم بدان و حرمت پیغمبری را که بدان انتساب داری بدار و 
قیام به حقوق شریعتش نماء برای اینکه که هر کس قیام به حقوق شریعت 
محمدی نماید. یعنی قیام تام و حقیقت ر|- در بجا آوردن آداب آن و رعایت 


آن چه که آورده به گونه‌ای که سزاوار است- در کار گیرد, آن چه از اسرار 

که دز,شزایم پیشین بوده و آن‌وی بنهان ماندن جق تعالی برایش آشکار 

می‌سازد و بدانها و به سر امر الهی در انها تحققش می‌بخشد و بدانها 

می کند و به هر حالت و وصفی از اوصاف که می‌خواهد ظاهر می‌گردد- با 

عدم بیرون رفتنش از حکم شریعت محمدی که فراگیر و محیط است- پس 

اگر از آداب او و آداب شریعت ظاهری او به آداب او و آداب شریعت 

[ صفحه 381] 

باطنی او بالا رفته و به روحانیت او [ص] پیو سته و ملحق به برگزیدگان از 

عترت او و کاملان از برادرانش [پیفمبران و امیر الموّمنین علی علیه و 

غلیهم السلام ] خردده دن آن حال می‌چشد آن چه آنان چشیدند و در اشیاء و 
به اشیاء حکم می‌کند. همان گونه که آنان حکم می‌کردند و: 

دک قضل الله بَوییه من بشاء و ال دو القضل القظیم, یعنی؛ اینکه فضل و 

کرم الهی است به هر کس که خواهد می‌دهد که خداوند صاحب فضل و 

کرم و بزرگی است [4- جمعه]. 

-ق رآن-78-1 





پیوندی از جوامع کلمات که مناسبت دارد تا در پایان کتاب ب 


اشاره 


ندان که ترخی از اشیاء هستند که از خهت: علم در شمار تمی‌آیند: بعنی از 
حیث احکام و مراتب و صفاتشان و نه شهود می‌شوند و نه دیده, و برخی 
از اشیاء هستند که هم شهود می‌شوند و هم دیده, یعنی از آن حیث که 
قابل شهوداند, و نیز از حیث تعلق و تقیدشان به شئون او که به اعتباری 
یات انوم مم س صه اعاری اما مرا ماضای اب ینک 
محال بودن احاطه به او و حکم بر محد ود و منحصر کردن او است<147», 
-پاورقی-6 478-47 

رت ی فراافت ی | وه مهاب کته آمشره مه 
نشدند 

بدان که هر چه دارای چندین وجوه باشد به اعتبار شئون مختلفش و غیر آن 
می‌باشد, برای اینکه که تفاضل و برتری در معرفت و شناختش به حسب 
شرف و برتری وجوه و بلندی آنها است, و یا اینکه که به واسطه فرود 
بودن آنها است به درجه‌ای که بدان درجه شرف اثبات می‌گردد, و يا به 
واسطه بسیاری وجوه و نسبت‌ها و احکام تفصیلی است. 

به اينکه معنی که علم «زید» مثلا تعلق به پنج وجه دارد و علم «بکر» تعلق 
به ده وجه دارد, اما در معرفت و شناخت حقیقت., از آن حیث که حقیقت 
است در نفس الامر و واقع, هیچ برتری و تفاضلی در آن واقع نمی‌شود و 
هیچ تفاوتی بین عارفان بدان [حقیقت ] مطلقا وجود 

[ صفحه 382] 

ندارد, مگر آن که در معرفت حق باشد که آن اینکه گونه نیست, برای 
اينکه که ادراک شونده و مدرک از حق تعالی از جهت علم و شهود, جز ان 
چه که از وی به حسب اعیان تعیّن و تقیٌّد یافته است نمی‌باشد, و یا بگو: به 
حسب شئون او که برخی بر برخ دیگر ظاهراند, و یا آن چیزی است که او 
ند نها وسا بهحست آنها ظاهر شده واز آنها خی مر بخص دیکر را آفرای 
که و اهاز ایکیت ها وا ادا رده امه که تدای ری انست 
که از غیب تعین یافته است غیبی که نه برای خودش تعین می‌پذیرد و نه در 
آن برای خودش چیزی تعیّن می‌يابد, و تعیّن پیوسته از غیبی که غیر متعین 
است بروز و ظهور می‌کند, برای اینکه که ممکناتی که قابل تجلی اویند و 
برای او معین و مشخص‌اند نهایت و پایانی ندارند. و یا بگو: معین و 
مشخص برای شئون اویند که ظهور او در آنها [شئون] تعیّن و تنوع 
می‌پذیرد. و حق تعالی تایع مجلا و صفت و مرتبه آنها است. اينکه را نیک 
بفهم و در آن چه در اینکه کلمات برایت ت گنجانیدم انديشه و تفکر نما تا 
شگفتیها مشاهده کنی. 


پیوندی دیگر 


تدان که جون خداوته عکفل اینکه. کناب را که دز آن:جوامع کته و 
لطایف کلمات به امانت گذارده_ شده آسان فرمود. بعنی از جه را که 
مقصود برایش بیرون نياید مگر آن که از بزرگان و در سلک محققان از 
عرفا باشد, چه رسد به اطلاع و آگاهی بر معدن و کانون و خفا گاه و اصل 
سا کی ده مت کرد کر رم را ی رز بت هن 
عبودیتش بگوید, و برترین مراتب سیاس. معرفت حقیقت او است و اینکه 
که حق تعالی مولای نعمت بخش است نه غیر او پس من هم بر راز 
سیاس و موجبات ان هشدار می‌دهم به هشداری که حکم ان در تمام 
صفات عام و فراگیر است و اشاره به ذوق کمالی دارد, سپس به سوی 
پروردگارم- به سبب آن چه که به من ظاهر کرده و آموخته و روشن ساخته 
و فهمانیده- زاری و خواری می‌کنم. لذا گوییم: 

شکر و سپاس از صفات حق سبحان است. چون شعور [پاداش دهنده به 
شکر] است و به شکر تعریف و ثنای مقید تعین می‌يابد, و آن را دو موجب 
اسشت تنکی بعنت واضل: آبووت 

[ صفحه 383] 

از عین مثت- ابتداء و از حیث ملاحظه راز: ما یکم من نعمَة قَمن اللَو, 
یعنی: هر نعمتی که دارید از خداست [53- نحل]- و دیگری احسان است 
که در مقابل صبر ظاهر و برای امتحان بنده«<148» 
-قرآن-92-51-پاورقی-226-224 

و همین طور کار در هر وصف و حالی اضافه و نسبت به حق و به بنده پیدا 
می‌کند, یعنی بر وجهی که اشتراک نامیده می‌شود- در مقام جمع و سوی و 
در مقام حجاب نسبت به کون- برای اينکه که صفت بین رتبه «ربی» و 
کونی در رفت و آمد است. از مرتبه حق, وجود آغاز می‌شود و از مرتبه 
کون تعین, کب و 
حکم عین در کون تعین یافت. و در آن حال از عین جز نفس آ[خودا] تعین 
اثری نبود. , , 
و چون به وجود کونی وارد شد در دایره مغالبه [به یکدیگر غلبه و چیرگی 
بافتن] نین, حکم یاکی اضلی آن.و ین رنگ پذیری که آن ,را اخکام کونی از 
گذاری و اثر پذیری و قید و اطلاق به بطون و ظهور- افتاد, پیو ستنه انسان 
کین اشست تا آن که انکه ضفت البی به حاسظه مور توش ور اور 
و مقام انسانی که مجلای مقصود است کمال یابد, و انسان از حیث اینکه 
صفت نیز کمال حالی وصفی را بهره‌ور می‌شود که بدان متحد شده و به 
طور الهی که مرتبه احدیت جمع است ترقی می‌کند, و چون سر کمال از 


حیث هر اسم و صفت و حال و مظهر و مرتبه و زمان و موطن- درد و مقام 
الهی و کونی- ظاهر شد و بنده به حکم دو طور: اطلاق- از حیث مرتبه 

[ صفحه 384 ] 

حق- و تعینات- از حیث رتبه بندگی- تحقق پیدا کرد, بنده در قید می‌رود و 
حق در اطلاق تقید پیدا می‌کند و کامل جامع مقصود ظاهر می‌شود, و نیک 
عطایی داده شدند و خوب مقام محمودی عطا شدند. 


ستایش و درودی که بدان پایان است 


پروردگارا؟ تو میدانی و خودت آموختی که ستایش و درود از هر ستایش 
کننده‌ای, بر هر ستایش شونده‌ای تعریفی است از ستایش کننده بر اوء ۲ 
از خیت نات و با صعات وبا اخوالو با مخموع آنهابو ظهور تما اینها جرا 
تعیب اس ان عم آاست که اه مر هر حلال ماه 
تو است.؛ از ما غیر ممکن است- جز به واسطه خودت- چون تو برای غیر 
خودت نامعلومی- چنان که خودت هستی که خودت را صی‌دانی: پس اگر ما 
در امری از تعریف و یا غير تعریف اشتباه نکرده و مصیب و از خطا دور 
باتیمن تومضیتیدر آن‌چه که آن زا براسان» ازرصوی مساست وهای 
سپاست و احکام شئون و اسمائت و مانند اینها- آشکار ساخته‌ای و ظاهر 
شده چیزی است که ظهورش را از احوال ذات و جامه‌های بقایت 
خواسته‌ای, و اگر ما خطا و یا کوتاهی کردیم سرزنش شده نیستیم. چون 
هر چه که بر آن در نوردیده شده‌ایم از ما صادر شده, و ان چه در ما به 
امانت گذارده شده به موجب استعداد ما و نهایت علم ما و به حسب پندار 
ما است که می‌پنداريم آن را که برای تو اثبات کرده و يا از تو نفی 
می‌نمائيم کمالی است: که ان شایسته تو است و یا امری نیک است که به 
بو ۳9 دارد. 
ای را سس سای ساخ عافی ساسا میتا هه اس کر 
مطلق از قیدهای صفاتی و احکام و تصورات ت است., به حسب آن چه که آن 
زا ترا خووت از خودت و از کسی که طهور ساسح را ار او خواستها ی 
رضا دادم و بدان خشووی, وبا آنکه که تعمیل آن زا با آنچه که به آو و 
بدا اه ظاهر توا ی در اجه ار اکام ده عری‌ها کفهیر ظاهر 
مدارک از ما و به واسطه ما به تو نسبت پیدا می‌کند مصیب و از خطا دور 
بوده‌ایم- راضی باشی, و نیز ترا سپاس است بر ان چه که از تو قبول 
کرده‌ايم. یعنی از حیث قرار گرفتن 
[ صفحه 385] 
تو- برای ما- در مقام قبول از جانب خودت. و ترا عقبی«<149» 
-پاورقی-70-68 
ظاهر شده‌ای, چون هیچ یک از پنهانیهای زیادات نیست جز ان چه را که 
ظهورش را خواسته‌ای, و در هر حال اغاز کار و پایان و ظاهر و باطن 
۱ تراست.؛ و اگر پس از اينکه ما به حصر و محدودیت اتصاف پید | 
تا اد ار کر آز خیتی که ها راست و 
شگفت هم نیست [یعنی تعجبی هم ندارد] چون از جمله چیزهایی که ما را 
آگاهین ان حاصل آمده اينکه که هی معلومی نیست که صورتش تماما 


در علم تو تعیّن یافته باشد جز اینکه که ناگزیر باید حکمش را به تو و در 
مرتبه و حضرتت ظاهر سازد, و از جمله اینها ظهور معنی نهایت و ثبوت ان 
است برای آن چه بدان موصوف است., و نیز از حیثی که عقول و خردها 
را- به واسطه جلال و عظمتت* گستاخی بر نسبت آن. به تو نباشدء و ما 
صاحبان و اهل آتفض چون سومی وجود ندارد پس ملامت و نکوهشی 
نیست. و ما را باز عذر است که به ان چه نسبتش به غير ما جایز نیست 
ظاهر شده‌ایم. اينکه عذر و حال ما است با هر چه که زبان سرزنش و 
نکوهش بر آن جاری است و از حیث اسم و وصف منسوب به [نشان] 
ای و رها اه را ها رت 
تا وا ات اه ی ما ای 
علم و حکم است که حجت بالغه و رسا- بر آن کس که وی را در هر موطن 
و مقامی غیر خودت قرارش داده‌ای- ترا است. چون هیچ چیزی مر چیزی 
را از جانب تو نیست جز ان چه را که برای تکمیل مراتب ظهورانت و 
[ صفحه 386 ] 

به واسطه تعینات مراداتت [اراده شده‌هایت]- 9 و ین کرده‌ای, 
ار اف 
اینکه چگونه جایز است! در حالی که امر و کار جمله تراست, بلکه تویی که 
در صور احوالت ظاهری, یعنی تفصیل شأنت و پخش بساط گسترش علم 
دییات قاطا ای کر ان ا ات وهای خورت قرار 
داووا سس کان مس لام عال حایی اس ای و 
حال و اسمی, و نیز اضافه هر متعینی را , به حکم خصوصیت ممیزه‌اش از 
مطلق شأن تو و توصیف و تعریف آن را برسم, می‌کند تا تعدد ظاهر گردد 
و ظهور سعه و گسترشی که در غیب ذات پنهان است به واسطه تداوم 
تنوعات تجدد و ظهورت کمال پابد. 

پس بر هر کس که حکم بهره و حصه‌ای از شأن تو بر حکم احدیت ذاتت- 
به واسطه انحرافش- غالب شود و آن شخص اگر هم از علما نها ارو 
اه را سای یه انیت سس سای ای ده تب 
خاصه [هم همین طون آستت | بعنی از اسموارننتم اف تعالی- غین حقیفت را 
وه کته [انکه کس هار را رای و رکشت اروش کم 
در آمیزش‌های امتحانهای مرضی و پسندیده تو و غیر مرضی و ناپسند. بر 
او- هر جا و هر گونه که باشد- بازگشت پیدا می‌کند. چنان که در کتاب 
ارجمندت خبر داده و فرموده‌ای: 

و تبلوکم بالسّرٌ و الخیر فتتة و الینا تُرجَفون. یعنی: و شما را برای امتحان 
به بدی و خوبی [خیر و شر] دچار کنیم و سوی ما بازگشت یابید [35- انبیا] 


و هر کس که به حکم ذاتت باقی مانده باشد و الوان و رنگهای ظهوراتت او 
را مستهلک و مقهور نساخته باشد. شهود و معرفتش ثابت می‌ماند. از آن 
جهت که هر دو ترا است. یعنی در حالت اختلاف احکام شئونت- ان شئونی 
که نزد هر که تو خواسته‌ای اسماء و صفاتت باشد- پس [اینکه شخص] از 
وسط و اعتدال انحراف و کژی به هیچ طرفی پیدا نکرده و از کسانی است 
که ذاتا در مرکز دایره وجودی و معتدل‌ترین جای آن وطن دارد. 
-قرآن-66-1 

پروردگارا؟ از حیث نهایت علم حالی از تو می‌خواهیم که ما را در هیچ 
رشته و 

[ صفحه 387] 

منتظم نفرمایی و به گروه راست گفتاران و دروغ گفتاران جفت و پیوسته 
نگردانی, بلکه اکر تعین ما را انتخاب کرده‌ای ناگزیر به واسطه امر و یا 
اموری انتخاب کرده و برگزیده‌ای, ینس تعینت را برای ما بةه حلسب تعینت 
در آن حال و آن گونه که برای خودت از جانب خودت انتخاب کرده و 
برگزیده‌ای و از تعین یافتگانی که به اعتبار نسبت تعین به تو- و يا به او 
برای خودت- خواسته‌ای بدار. و چون ما را سزاوار اينکه امر کرده‌ای و 
آگاهی بر اینکه راز داده‌ای, پس از اینکه ما را در حال و مقامی که اقتضای 
ثبوت ما و ثبوت چیزی را برای ما و يا درخواستش را از جانب ما دارد وا 
مداون فحو ان که عهده‌دار قیام به حق خودت در اینکه باره و آن چه آنجا 
منسوب به او است باشی, تا سلامتی از هر آمیختگی و پاکی و رهایی از 
هر شک و دو دلی حاصل اید, و از ما بگیر و برای ما از همه چیز عوض و 
تلافی بادش: و ما را بر ان چه که دوستش داری و ان را از ما برای خودت و 
برای ما از جانب خودت به تمام دوستی و رضایت. راضی و خشنودی, در 
کامل‌ترین مراتب دوستیات و بالاترین درجات رضا و خشنودیت کمک و 
کتاب پایان پذیرفت, و اینکه حق است که درست می‌گوید و هر که را 
خواهد به راه راست هدایت ین کت و کارها یکسره به دست او است, 
هموست که هم اول و هم اخر و هم ظاهر و هم پنهان است«150». 
-پاورقی-218-216 

[ صفحه 389] 





فهرست احادیث 


اشاره 


انم الشته تالتخسته عیا 9 ۱7 ال ای توراه احفلتن فور ۱ 1۵6 اعست 
ان اغرف 367 اخفض من ضیک قلیلا 274 آژنتی ربی فحسن. آدبی. 344 
ادا دیحت فاکتین الذیجه و اذا فتلت. قانخسن ااعله.و اجعتب الوجم فان 
الله خلق آدم علی صورته 314 ارفع من صوتک قلیلا 274 اشد الثاس بلاء 
فی الدنیا الانبیاء ثم الاولیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل 323 اصدقکم 
رقیاً اضدفکم خفیا 222 اکقب علمی.فی خافی الی موم العیامة 92 197 
الانسان اعجب موجود خلق 315 الجماعة رحمة 265 الحمد لله المنعم 
المفضل 181 

[ صفحه 390] 

1 الحمد لله علی کل حال 181 الرضاع یغثر الطباع 35 اللهم ان تهلک 
هذه العصابة لن تعبد فی الارض 343 اللهم انی اسئّلک بکل اسم سمیت به 
تشک ای اد اته‌فی ای ام عاسه کدا من ارگ او اس تزت ره فی عاد 
غیبک 154 اللهم اهدنی و سددنی 299 الم تعدنی يا رب؟ انک لا تعذبهم و 
نا فیهم, الم الم . 

3سولد سر ۷ 35 اما انا اصوم و آفطر و آقوم و انام و آ النساء, 
فمن رغب عن سنتی فلیس ملّی 274 انا عند ظن عبدی المومن بی 239 
ان الذی باتتر الخه سنحانه ایشاوم اریعة انشا نم سردها نفال: حاف سنة 
7 

کل دان الرجلن کلم بالکلمة من فخط الله ... 

9ان الله اذا خلق خلقا للخلافة مسح بیمینه علی ناصیته 314 ان الله 
سخاه را ی این ی هه ری رد 

3ان الله خلق آدم علی صورته او علی صورة الرحمن 314 ان الله قال 
ی سا ی مه الم اف مهد آن له وی الم تا لد 
نقضت. باه له هر آن بعضت بفده عم ۱22 ناه لا بطلم آلحوفن 
حسنة پثاب علیها الرزق فی الدنیا و یجزی بها فی الاخرة 213 ان الله لا 
يمك حتی تملوا 93, 263 ان الله لا یواخذ احدا یوم القيامة حتی یعذر من 
تقسه 160 آن الله مسع ای ظفر ارم قاخر جرعه کاسال الد 

8ن الله یحب ب آن توّتی رخصه 5 آن الله یقبل توبة ۱۳9 ار 
3 ان الموت ینتقی خیار الثاس الامثل فالامثل حتی لا تبقی الا حثالة 
کحنالة التمر او الشعیر لا یبالی الله بهم 316 ان تعبد الله کأنک تراه 306 
[ صفحه 391] ۱ 

6 ان حقا علی الله ان لا یرفع شیثا من هذه الدنیا الا وضعه 228 ان 
فعض قاس( کی 380 آن وج فسات ,ره آن تفضا اد 


تموت حتی تستکمل رزقهاء, فاتقوا الله و اجملوا فی الطلب 288 ان 
للقران ظهرا و بطنا الی سبعة ابطن 130 ان لنفسک علیک حقا و لزوجک 
علیک حقا و لزورک علیک حقاء فصم و افطر و قم و نم 273 انما نحن به و 
له 256 انما هی اعمالکم ترد الیکم 216 ان یکن من عند الله یمضه 343 
اهر عون الرحسم وت موی ماد 216 ای کان وا بل آن متام 
خلقه! قال: فی عماء ما فوقه هواء و ما تحته هواء 170 تعس عبد الدینار 
الارواح قبل الاجساد بالفی عام 318 ذکرنی عبدی 135, 243 رضیت بالله 
ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و اله نبیا 336 زویت لی الارض 
فرایت مشارقها و مغاربها و سیبلغ ملک امتی ما زوی لی منها 343 شفعت 
الملائکة و شفع النبیون و شفع الموّمنون و لم یبق الا ارحم الراحمین 324 
شیبتنی سورة هود و اخواتها 273 عند الصباح یحمد القوم السری 345 عند 
الصباح یحمد القوم السری 345 فاحببت ان اعرف 98 فبی یسمع و بی 
یبصر و بی‌یبطش و بی‌یسعی 211 فبی یسمع و بی‌یبصر و بی‌یعقل 296 
فمن وجد خیرا فلیحمد الله و من وجد غیير ذلی فلا یلومن الا نفسه 181 
فوض الیث 246 
[ صفحه 392] 
6 فوّض الیْ عبدی 239 فی خمس من الغیب لا یعلمهن الا لله 349 فی 
کل. دی کب راطیه اجن ۶32 قسنمت: الصلاخ بیبی: و بین, گیدی. 260 قفت ان 
ربک یصلی 85 قل: آمنت بالله ثم استقم 272 کان الله و لاشیء معه 87, 
2۸ 17 168, 197 276 کان ۳ 1 کنت 
سمعه و بصره ... تا آخر حدیت 38 کنت کنزا الم اعرف فاحببت ان اعرف 
3 26 کنت کنزا مخفیالم اعرف 168 لا احصی ثناء علیک لا ابلغ کل ما 
فیک 348 لا تقوم الساعة و فی الارض من یقول: الله الله, و لا تقوم 
الساعة الا علی شرار الناس 321 لا تامن مکری حتی تجوز الصراط 318 لا 
ای اور و ای دی را 
فی ید الله اوثق منه مما فی ایدی الناس 288 لک الحمد لا اله الا انت رب 
کل شیء و ملکه 194 لکل واحدة منکما ملوها 238 لو اذن لی فی تفسیر 
الفاتحة لحملت منها سبعین و قرا 131 لیس احد احب الیه العذر من الله و 
من اجل ذلک ارسل الرسل و انزل الکتب 366 ما ترددت فی شیء انا 
دا ترددی فی قبض نسمة عبدی المومن 346 ما ترددت فی شیء 
ترددی فی قبض نفس عبدی المومن یکره الموت و انا اکره مسائته و لا بد 
دی ادن و لا ای و مت خلت دی امعم ای العی 27 
[ صفحه 393] 
7 ما یعرف الله الا الله 157 مجدنی عبدی 239, 246 من تقرب الیث 


شبرا تقربت منه ذراعا 93 من عرف نفسه عرف ربه 93, 263 من وجد 
خیرا فلیحمد الله و من وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسه 231 نحن معاشر 
الانبیاء اشد الثاس بلاء فی الدنیا ... ثم الامثل فالامثل 323 نحن و انا و نعبد 
و نستعین 258 نور ای اراه 348 و خر توّخذ صلاته کالثوب الخلق فیضرب 
فا 2 از کت لنمه النظر ات خی الکوتم اند نها ی 
4 وجبت محبتی للمتحابین فی 227 و لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل 
حتی احبه فاذا احببته کنت سمعه و بصره 289 و لو عرفتم الله حق معرفته 
لزالت بدعاتکم الجبال 299 هتولاء لعبدی ما سأل 246 هئولاء لعبدی و 
لعبدي ما سأل 306, 321 هذه بینی و بین عبدی 246 هو لعبدی و لعبدی 
فا فان 15 با ان تفت شام من اخاک میس احای وود 
محمّد؟ ما ترکت لفغضب ربی شیتا 324 یجمع خلق احدکم فی بطن امه 
اربعین یوما نطقة . 

ی رد تا ها 900 ال من الصلوة ربعها و نصفها 
7 نزل ربنا الی السماء الدنیا کل لیلة 283. 

[ صفحه 394] 


اشاره 


اقا مغ الرحل الستیم فابام» ۲ الاب 242 الک شمع ما لا از 
باطل, 361 انزل الله مائة کتاب و اربعة کتب فاودع المائة فی اربعة, 131 
تو از جهتی 9 وجود اویی و او 1 احوال تو است., 231 عند الصباح یحمد 
القوم السری, 40 کل شی ۶ فیه کل شی۶, 306 گویی هبوز آوایش در 
کم ات 3۱ ام الماه لس انام 12 

[ صفحه 395] 


فهرست اعلام و اصطلاحات 


آ آدم 139, 208, 238, 250, 252 272, 315, 318, 326 آل 3 آلی 
ازلی 296 


الف 


ابداع کونی وجودی 109 ابراهیم 250 ابن سینا 25 ابن عباس 222 ابن 
عربی 68, 81, 339 ابو بکر 274 328 ابو ذر 181 ابو سفیان 328 
اجتماع 358 اجتماع ازلی 278 اجتماع اول ۰70 73 احدیات کلی <د3 
احدیت 114, 119, 125, 146 احدیت اصلی 35 احدیت الهیت نخستین 
1 احدیت تجلی 157 احدیت تجلی احکام کثرت نسبی 52 احدیت تجلی 
اول 35 احدیت جمع 52, 63, 74, 80, 82, 85, 119 129, 149, 184, 
5 180, 206 232, 258 260 270, 289 احدیت جمع جمع 249 
احدیت جمع ذاتی 37 احدیت جمع صورت خلاف 168 احدیت جمع قلب 37 
احدیت جمع وجودی 175 

[ صفحه 396] 

5 احدیت ذات 49 احدیت عین ثابت 35 احدیت کثرت 32 احدیت مرتبه 
الهی 207 احدیت وجود 37, 356 احسان 383 احکام اسماء 196 احکام 
اسماء احصاء 127 احکام تجلی 156 احکام ذاتی 197 احکام روحانی 213 
احکام شوقی 139 احکام کلی 197 احکام مراتب 135, 148 احکام مرتبه 
6 148 احوال <145, 148 احوال ذات 148 ادرای روحانی اجمالی 59 
اراده 32, 65, 67, 111 120, 189, 313, 364 اراده و طلب 89 اراده 
جدید 7 اراده کلی الهی 68, 73 اراده مطلق 68 اراده نخستین 90 ارسطو 
5 ارواح 71, 773, 172, 201, 222, 247, 254, 316, 360 ارواح افعال 
1 ارواح عالی 285 ارواح علوی 3 ارواح قدسی 240, 249 ارواح 
مهیم 119, 128 ارواح مهیمین 278 ارواح نوری 73 202 ازل 10 2, 
0 313 استجلا 108, 112, 113, 119, 135, 356 استحسان عقلی 
8 استحضار برزخی 306 استخلاف 371 استعداد ذاتی 248 استعداد 
کلی غیبی 309 استقامت مطلق 272 استقر!ء 154 استوای جمعی کمالی 
الهی 38 استوای رحمانی 38 استیداعی 319 اسرار علم تحقیق 46 اسم 
احدی جمعی 124 اسماء احصاء 184, 194 

[ صفحه 397] 

4 اسماء اصلی 49, 189 اسماء افعال 96, 136 اسماء الهی 195 
اسماء ذاتی 46, 71, 111, 114, 278 اسماء صفات 96, 136 اسماء کلی 
2 114 اسماء مضاف 194 اسماء نخستین ۰70 121 اسم جامع کلی 
2 اسم علم 159, 161 اشتراک وجودی 33 اشخاص آسمانی 53 اصلاح 
3 اصل جامع 14 اعتدال اسمائی غیبی الهی 279 اعتدال روحانی 253, 
9 ععتدال غیبی اصلی 279 اعتدال عمالی وسطی 249 اعراف 86 
اعیان ثابته 47, 119, 49 اعیان وجودی 10 افراد 61, 215, 219 اکملیت 


1 التزام 253 الوهیت 373 ام الکتاب 58 73 142, 208, 278, 
7 7 ام الکتاب اکبر 10 امر جامع 79 172, 249 امر خاص 67 امر 
ذاتی الهی 114 امر کلی 88, 177 امیر المومنین علی 376, 381 انسان 
جامع کامل 176 انسان حقیقی کامل 325 انسان کامل <5, 45, 62, 80, 
0۵ 114, 115 164, 168, 176, 177, 178, 186, 259 260, 372 
انسان مستور 6 انگیزه حبی 9۵ 140 انگیزه نخستین 31 اثینت حقیفقت 
5 اولویّت 20 اولین مراتب تعیْن 45 اهل اذواق مقیّد 345 اهل الله 14, 
6 20, 25, 43, 51 155, 222, 322, 328 اهل بدایات 340 اهل ذوق 
5 اهل فکر 19 

[ صفحه 398] 

909 اهل کشف 132 اهل کشف محقق و شهود 375 اهل کشف و وجود 
8 اهل یمین 134, 135 ایجابی 153, 


بِ 


253 

باب شفاعت 371 براهین ذوقی کشفی 12 برزخ 90, 204, 217, 351 
برزخ اول 45 برزخ جامع 86, 135, 241 برزخ دوم 45 برزخ دو مرتبه 
الهی 260 برزخ‌ها 216 برزخیت ثابت 373 برهان نظری 21, 22, 136 
بزرگان اولیا 44 بسط 146 بسیط مرکب 261 بطن , 240 بلال 328 
بلعام 155 بهشت اختصاص 238 بهشت اعمال 238 بهشت افعال 186 
بهشت عدن 315 بهشت میرات 238 بیت المقدس 84 2. 


ت‌‌ِ 


تبدیل 76 تثلیث 65 تجلی 31, 33, 35, 36, 41, ۸47 2:, 69 7۸۵, 103, 
0 18 120, 134, 156 195, 230, 281, 301, 333, 382 تجلیات 
7 4 37, 2, 167 72, 178, 350 تجلیات اسمائی 33, 37 تجلیات 
نوری 104 تجلی احدی جمعی 36 تجلی ارادی 66 تجلی اسم نوری 167 
تجلی الهی 51, 5:2, 73, 80 تجلی اول 36, 38 تجلی ایجادی 113 تجلی 
برزخی 251 تجلی جمعی احدی 41 تجلی حبی 108, 109, 110, 127 
تجلی دوم 36 تجلی ذاتی 37, 41, 47, 53, 71, 95, 108, 248, 346, 
3273 

[ صفحه 399 ] 

3 تجلی ساری وحدانی 126 تجلی کثیبی 251 تجلی کلامی 66, 241 
تخلم نوری 8 تجلی نوری علمی 31, 51 تجلی وجودی 48, 8<, 71 
8 تجلی وحدانی 118 تجلی هویت 111 تحلیل و ترکیب 76 تربیت 
3 166 تربیع 65 ترکیب جمعی 74, 75 ترکیب معنوی 73 تشکیک 
0 قشکیل 76 تضور بعیط فسانی,وجداتن 59 تور هی عیالی: 59 
تصور نفسانی 60 تطهیر 330 تعذّد 97 تعدد معنوی 112 تعریف 98 
تعریف الهی 103 تعشق 8 2 <11, 302 تعین اول 62, 95, 104, 
ِِ د9ِ, 363 تعین اول انتتمی احدیٍ 122 تعین وسطی ِِ« تقدم 
8 تکرار ِِ 47 تکمیل 331 تمخض 290 کر 335 تمیز 97, 9 
0 103, 116, 130, 312, 361 توجه ارادی 69, 209 توحید فعلی 
6 تولد ارواح جزتی 174 تهیم 368. 





اشاره 


ثابت 163 ثبات 163 ثبوت 385, 387 ثبوتی 117, 136. 


ِ 


جبرئیل 306, 343 جبروتی 6 

[ صفحه ۱۳4100 

6 جدل 15 جزای کلی احدی 218 جسم کل 121, 179 جلا 108 جمال 
مطلق 236 جمع الجمع 128, 364 جمع ترکیبی 84 جمع متوخد 35 جمع و 
ترکیب 75 جمع و مطلع 268 جمع و وجود 6 جمعیت تام کمالی 42 
جمعیت کبرا 54 جنید 12 جوهر 27, 106, 133, 357, 149. 


3 


حادث ازلی 261 حامد 150 151, 180, 182, 218 حجاب قرب 191 
حجاب وحدانیت 103 حد 9, 241, 242, 275 حرام مقید 378 حرفی غیبی 
8 حرفی وجودی 78 حرکات حبّی 139 حرکات گردشی عشقی 127 
حرکت حبی 111, 209 حرکات عرشی 140 حرکت غیبی 110, 111 
حرکت غیبی حبی 68 حرکت معنوی نفسانی 65 حروف عالیات 123 
حضرت مصطفی 377 حضرت مهدی 344, 373 حقایق اسمائی 110 
حقایق اسماء و صفات 30 حقایق بسیط 76 حقایق تابع 27 حقایق غیبی 
کلی 48 195 حقایق متبوع 27 حقایق مجرد 48 51, 241 حقیقت 
انسانی الهی کمالی 260 حقیقت جامع 101 حکم احدیت 64 حکم اراده 
9 حعم اعتدال حالی جمعی وسطی ربانی 316 حکم برزخی 306 حکم 
تربیت 165 

[ صفحه 401] 

5 حکم تضایف 227 حکم توجه الهی احدی 119 حعم توحید کلی 
مرتبه‌ای 286 حکم ثبات 164, 165 حعم ثبوتی 81 حکم جمع 125 حکم 
جمع احدی 83, 84, 95, 141, 149, 278 حکم جمع احدی وجودی 28 
حکم جمع و ترکیب 72 حکم جمعی 207 حکم جمعی احدی 82, 83, 149 
حکم جمعیت 64 حکم ذاتی احدی جمعی 112, 120 حکم علم 189 حکم 
فردیت 126 حکم قهری احدی 112 حکم مرتبه احدیت جمع 346 حکم 
مرتبه جمع 70 حکم ملک 164 حلال مطلق 377 حمد 150, 151, 369 
حمد حمد 149, 150, 151, 236 حمد مطلق 152 حوا 139 حیات 363 
حیات رفیع 254 حیرت 355, 368 حیرت فی الله 349, 368. 


اشاره 


ختم ولایت عامه 373 خضر 345 خطاب 195 خطابه 15 خلافت عام 289 
خلافت کبرا 139 خلق جدید 319 خلیفه 290 خلیفه کامل 289 خلیل 188, 
7 خبال متصل 58. 


8[ 


درجات اکملیت 294 درخت طوبی 315 دروازه فتح 192 دلالت 98 دلالت 
التزام 96 دلالت مطابقه 96, 152, 153, 154 دلایل نظری 18, 19, 20 
[ صفحه 402] 

0 دو قبضه 134, 327 دو قدم 276 دو کتابت الهی 44 دهر 195, 197, 
206 


د 


ذات 145, 148 363, 373 ذوق الهی 50 ذوق جامع 43 ذوق جمعی 
احدی 53 ذوق محمدی 271. 


ر‌ 


رابعه 237 راز احاطه 284 راز استقامت 286 راز ایجاد 276 راز تجلی 
4 راز تسمیه 113 راز جزاء 201 راز حضور 252 راز حیرت 357 راز 
ربوبیت 261 راز علم 16 راز قدر 331 راز مجازات 217, 228 راز معیت 
5 203 راز مناسبت 228 راز میرات 370 راز نبوت 286 راز وحدت 
0 رحمات 369 رحمانیت دومین 310 رحمت امتنان 237, 238, 253, 
0 رحمت عام 326, 327, 363 رحمت عام ایجادی رحمانی 140 
رحمت وجوب 253 رحیمیت نخستینت 310 رسالت عام 289 رسول الله 
9 رسول خدا 35, 93, 131, 155, 186, 212, 213 214, 215, 220, 
2 231 263, 272 299, 306, 314, 322, 323, 327, 328 334, 
3 344, 366, 379, 380 رقایق 197 رقایق اسماء و صفات 6 رقیقه 
8 7 221 روح 25, 62, 358 روح امر 251 روح قدسی الهی 292 
[ صفحه 403 

2 ریاسات ربانی 309. 


7 


زبان استعداد کلی ذاتی قیبی عینی 299 زیان جمع کمالی 


5 زبان روح 298 زبان ظاهر 298 زبان عبودیت 305 زبان مقام 299 
زمان 195, 197 زمان فرد 197. 


س‌‌ 


سبحات 38 سجین 220 سدرة المنتهی 206, 207, 280 سر احاطه 270 
سر احدیت 109 سر احدیت جمع 111 سر احدیت فعل و فاعل 328 سر 
ارتباط 363 سر اسماء 94 100 سر امر 109, 380 سر امر احدی 
جمعی الهی 214 سل انسان کامل 114 سه ال 207 سر ایجاد 109 سد 
باطن ربوبیت 373 سر بسم الله 100 سر تجلی 63 سر تجلی جمعی 
دی المی. 105 بت لیر نی ۱ سد علی سایش. 91 مت رت 
ایجادی 118 سر ترکیب معنوی 121 سر تسمیه 94 سر تضایف 32 سر 
جامع 88, 100, 128, 147, 197, 334 سر جمع 603, 84, 184, 207 سز 
جمع نکاحی 201 سر جمع و ترکیب 10, 97, 71 سر جمعی 82, 151 سر 
جمعیت 151 سر حبی 111, 112 سر حعم 185 سر خطاب 380 

[ صفحه 404] 

0 سر ذاتی جمعی 120 سر ربوبیت 99 253 سر عبادت 262 سز 
عدلی کمالی عینی 368 سر عشق 100 سر علم 9, 44 1, 77, 100, 
4 3 سر غنای ذاتی غیبی وجودی 109 سر غیب 16, 76 سر غیب 
ذاتی 129 سر غیب مطلق 9 سر غیرت 10 سر فتح 91 سر کمال 393 
سر مثلیت 10 سر مراتب نخستین 9 سر مرتبه جمع 128 سر مطلع 275 
سر نفس رحمانی 10 سر نکاح 111 سر وحدانیت 109 سر وحدت و 
کثرت 100 103, 106 سریان ذاتی شرطی 363 سعد بن معاذ 315 
سفر الی الله 351 2 سقمونیا 224 سلبی 136, 153 سلمان 328 
سیادت 163, 164, 165, 373 سید 163 سیر ارواح 285 سیر اسماء 
295 سیر حقایق 295 سیر خصوصی 296 سیر ذاتی 285 سیر طبیعت 
06 2. 


شون 146 شأن الهیین 206 شریعت باطنی 381 شریعت ظاهری 380 
شریعت محمدی 272, 380 شفاعت معیّت الهی 300 شکلهای جزئی 76 
شکلهای کلی غیبی 76 شهادت تخستین 118 شهود داتی 198, 375 شهود 
ذاتی خصوصی 364 شهود محقق 54 

[ صفحه 405 


ص 


صاحبان ذوق ۰19 21 صاحبان کشف 22 صاحبان نظر 19 صحف 6 صفات 
اصلی 70 صفات معنوی نفسانی 174 صفت «حبی» 10 صور اسماء الهی 
5 صورت 115, 133, 357, 358 صورت الهی 114 صورت عام وجودی 
تام 2 صورت نوعی 72 صور فلکی 197 صور نسبت‌های علم 5 صهیب 
8 طلب استعدادی کونی 111 طلب ذاتی 113 طلسمات روحانی 330 
طوالع 196. 


ظهر 9. 


تِ 


عارفان 360 381 عالم ارواح 6, 58, 79, 221, 360 عالم امر 48, 61 
عالم برزخ 179 عالم بهشت 179 عالم تدوین و تسطیر 118, 119, 124, 
9 عالم تهیْم 179 عالم جهنم 179 عالم حشر 179 عالم خلق 48 عالم 
صغیر 5 عالم طبیعت 179 عالم غیب 360 عالم قلم و لوح 179 عالم کبیر 
5 ۰74 177 عالم کثیب 179 عالم مثال ۰73 222 عالم مثال جامع 241 
عالم مثال کلی 201 عالم مثال مطلق 179, 223 عالین 286 عايشه 343 
عبادات 91 

[ صفحه ۱۳106 

1 عبادات برزخی جامع 91 عبادات لبله 91 عبادت ذاتی 252, 371 
عبادت صفاتی 371 عبادت صفاتی مقید 252, 253 عبودیت 253, 373 
عترت 381 عرش 61, 86, 95, 121, 129, 141, 179, 183 196, 
7 708 269, 276, 316, 326 عرش محدد جهات 315 عرش محیط 
3 عرض 27 106, 133, 357, 149 عشق 63, 237 عقل 120 عقل 
اول 61, 315 عقل نظری 13, 17, 137 علم ازلی 48 علم اسماء 10 
علم انفعالی 51 علم بسیط 52 علم حالی 386 علم ذاتی محیط 67 علم 
ذوقی 33 علم ذوقی محقق 31 علم شهودی تام 208 علم فعلی 51 علم 
قدر 287 علم کونی 51 علم لدنون 43, 48, 281 علم محقق 21, 42, 46, 
در 7 علم فراتب امتیان 10 غعلم مقام اشتترای: 10 علم مکنست: ۱ د کلم 
علیه السلام 131, 299 علیین 220 عماء 39, 40, 45, 58, 66, 88, 90, 
1 104 114, 116, 119, 121, 122, 170 208, ۰,232 251, 276, 
98 360 372 عمر 181 عنایت کبرا 57, 364 عوالم متعین 179 
[ صفحه 407] 

4 عین الفعل 109 عین ثابت 32, 36, 148. 


ِ 


غذای ارواح 174 غذای اسماء 174 غذای اعیان 174 غذای جواهر 174 
غذای وجود 174 غنای کمالی وجودی ذاتی 109 غیب اضافی 9, 79, 95, 
3 276 45 غیب الهی 79 95, 103, 112, 116, غیب امکانی 95 
غیب ذات 46, 70, 105, 117, 258 غیب محقق 241 غیب مطلق <4, 
0و 35 ف 09 و 0 ِ ِِ 6« سم 1 23 195 غیب 
117 1 01 د. 


ف‌ 


فاطمه 322 فتح 7 فتح موصلی 279 فردیّت نخستین 87, 97, 120, 91, 
4 فرشتگان مهیمن 61, 319 فصل و تمییز 75 فطرت اصلی آلی 350 
فعل 58, 109, 239 فلک هشتم 86 فواتح کلی 359 فیض اقدس غیبی 
31 


ق‌ 


قانون فکری 19, 20, 22 قبض 146 قبضه رحمت 331 قبضه شمال 325 
قبضه غضب 331 قبله انسان حقیقی 252 قبله اهل سئت و جماعت 251 
قبله راسخان 252 قبله اهل سئت و جماعت 251 قبله راسخان 252 قبله 
عارفان 251 قبله عقول 251 قبله محققان 252 قبله نفوس 251 قبول 
استعدادی 68 قدر 140, 238 

[ صفحه ۱۳08 

8 قدرت 5, 111, 364 قدر مشترک 312, 325 قرب فرایض 29, 38, 
۵ 81, 85, 158, 221 قرب کمالی 335 قرب نوافل 38, 85 قصد اول 
6 ۱ 36 قصد دوم 175 376 قصر ارین 168 قضا 3, 140, 238 
قضیب البان 279 قلم 95, 120, 121, 124, 129, 206, 276 قلم اعلا 
4 70, 140, 232, 238, 269 278, 315, 321, 372, 319 قلم الهی 
7 318 قلم بزرگ 5 قوای روحانی 53, 84 قوای طبیعی 84 قول 
ایجادی 66 قوه قریب 59 قیامت کبرا 193 قيامت‌های صفرا 193. 


ک‌ 


کاملان ۸22 54, 61, 186, 209, 215, 219, 229, 230, 258, 79 2, 
9 319 322, 327, 328, 352, 373, 381 کامل جامع مقصود 384 
کتاب تورات 315 کتاب صغیر 137 کتاب کبیر 6, 10, 11, 46, 106, 137 
کتاب مفتاح غیب جمع و وجود 108 کتابهای کلی الهی 6 کثرت غیبی 
احفالن :120 کرت یی نسین 120 کترت نی 19 کرسی. 121 
9 134 40, 183 196, 208, 276, 360 کرسی کریم 130, 315 
کسوف 323 کشف تمام 165 کشف عالی 103 کشف علمی 50 کشف 
کاشل دور ۸2 کشف. فحفم 292,22 کشت: جعنوی یی 44 کشف. هن 
حجاب 173 کعبه 284 کلام جزثی 68 کلمات الهی 118, 122 

[ صفحه ۱۳109 

2 کلعه یی 78 کلم محوف 75 کال اشخا 14 115 کال 
استهلاک 356 کمال جلا 112, 113, 115, 119, 356 کمال وجودی ذاتی 
7 عکن 5, 139, 6252 کیلوس 317. 


ل‌ 


لوح 95, 129, 130, 276 لوح محفوظ 6, 21 120, 140, 208, 238 
19د. 


م‌ 


مالک 163 مالکیت 1606 ماهیت 32 متشابه 380 متضایف 165 متفلسفان 
7 متعلمان 357 متوسطان 286, 340, 342 مثال مطلق 58 مجارات 
7 8 مجازات 206, 213, 218, 220, 225 232, 238, 252, 366 
مجازات ذاتی 239 مجازات صفاتی 239 مجاذات 42, 63, 140, 191, 
2 محبت زذاتی 315 محجوبان 345, 360 محقق 13, 31, 55, 65, 85, 
9 محققان 14, 16, 25, 31, 47, 51, 56, 99 101, 155, 170, 
۵9 180 196, 199 215, 219, 224, 229, 340, 382 محکم 380 
محمد 3, 6, 154 176 230, 268 272 محمود 0ظ1, 151, 180, 
2 236 محیی الدین 127 مراتب 50, 148 مراتب آسمانها 216 
مراتب ارواح 83, 166 مراتب استیداع 315, 317 مراتب اسماء 14 
83 مراتب علم 59 مراتب کلی 79, 185, 286 مراتب مجازات 218 

[ صفحه 410] 

8 مراقبات احسانی 309 مربی 163 مرتبه 145, 148 مرتبه اجتماع 
۶2 مرتبه احدیت جمع 117, 252, 262, 276 279, 292, 322, 383 
هروه ۱72 رخا 0 ۰ ۱0 صرتیو هم 0 ۱0:07 جر که حجه 
ه هنود 74 07 99 مرشم طا نت مقید 289 مره خحالت: 89 2 مره 
شرایع حقی ربانی 272 مرتبه ظاهریت نخستین 117 مرتبه علمی ذاتی 
ایکا 22ص ها ۱10ص کت ار ما موحاس 1 1: 1721 
3 مستصحب 319 مسجد اقصی 280, 339 مشائین 15 مشاهدات 
قدسی 309 مشاهده ذوقی 136 مشهد 51, 34 مشیت 31, 75, 116, 
6 164 315 مصلح 163 مضاهات 40 مطابقه 361 مطلع 9, 241, 
2 مطلق 376, 377, 378 مطلق مقید 261 معانی مجرد 254 معراج 
روحانی 203 معقول غیبی 114 معقولیت حرکت 197 

[ صفحه 411] 

7 معلومات غیبی 30 معّت ذاتی 268, 269, 270, 284 مغفرت کبرا 
0 مفغناطیس 224 مفاتیح 46, 143, 276, 279 مفتاح غیب الجمع و 
تحص 2۱0 مایت سیم و کون 129 تالقنت 109 متعول .از 
٩‏ رل ضفه ۱۱9 عام احدست 126 اه احفیت سم 61 25 


مقام برزخی جامع 92 مقام تفصیل و جمع 146 مقام جمع 81, 127 مقام 
جمع احدی 126, 198, 240, 360, مقام جمع الجمع 373 مقام جمع و 
مطلع 233 مقام جمعی وسطی 2 مقام عالم ندوین و تسطیر 119 مقام 
فتح 36, 350 مقام کمال احاطی جمعی احدی وسطی 220 مقام لوحی 
نفسی 315 مقام مجازات 206 مقام محاذات 191 مقام مضاهات 149 
مقام ولایت 289 مقام هویت 284 مقید 376, 377, 378 مکروه 378, 
9 ملک 163 ملکوت 6, 190 ملکی 6 مناسبت 23, 32, 33, 41, 02, 
63 64, 112, 131 167, 169, 191, 237 257, 292 341, 303 
متذهن 79 رل قدلن نکاخی.عنبی. 116 تشه 379 هه ی 95 1[ 
9 345 موقت 319 مهیمان 118, 120, 368. 
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ناسخ 379 نخستین نکاح 70 نسبت انضمامی 75 نسبت باطنی علمی 
نوری 49 نسبت محاذات 62, 63 نسخ 380 

[ صفحه 412] 

0 نظم و اتصال 75 نعمت ذاتی 310 نعمت واصل 382 نعمت‌های 
اسمایی 308 نعمت‌های ذاتی 3082 نفحات 14 نفحات الهی 4 نفحات جود 
7 نفس رحمانی 39, 45, 66, 73 80, 82 94, 96, 104, 122, 241 
نکاحات پنج گانه 201 نکاح اول 278 نکاح اول غیبی اسمائی 73 نکاح دوم 
3 نکاح غیبی 91 نوافل 44 نور صدق 16 نور منبسط 48 نور وجودی 
غیبی 111 نور هویت الهی 48 نهاری 91. 
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واحد کثیر 261 وارثان 4 واقع 338, 342 وجوب ثبوت 89, 90 وجوب 
وجود 89, 90 وجود عام 50, 76, 135 وجود مطلق 102, 121, 177, 
4 229 252, 363 وجود منبسط 78, 119, 228 وجه خاص 29, 417, 
2۸ 66 157, 167 178, 201, 213, 219 وجهه 252, 278 350, 
1 373 وحدانیت جامع الهی 41 وحدانیت جامع کعلی تنزیهی 41 
وحدانیت غیبی 111 وحدت حقیقی 117, 360 وصف کلام 63 وقایت 329 
وقت 239 ولایت 289 ولایت محمدی 373 ولی کامل 320. 


۵ 


هدایت خاص 364 هویت غیبی 128 هیولا 17, 121, 133, 179, 278, 
2 357, 358. 


پاورقی 


[1] ما اصطلاح «تعژض» را در آغاز کتاب ترجمه نفحات و در مقدمه آن 
کتاب- در مقام تحلیل نفحات پنجاه و یکانه- مفصل بیان داشته و انواع ان 
را از گفتار حضرت شیخ قدس سره ذکر کرده‌ايم. هر کس تمایل دارد 
بدانجا مراجعه کند. 

[2] در حاشیه آمده: بدان که مقصودم از ذکر اينکه علت در اراده و قدرت؛ 
و اینکه که اینکه دو,. شرط در تعین صفت کلام و مرتبه‌اش می‌باشد, اینکه 
تقریر درست بودن اینکه مساله در نزد کسانی که اینکه علت به گوششان 
هی خوزد نیت .و فیز بیان کستند من رشان آن بشتء چون مستند .و 
دلیل نزد من در اینکه مسأله و امثال اينکه فقط کشف صریح و ذوق صحیح 
است: بلکه بیان: آن: در ایتجا و ماتند اینجا در اغلب امور تا نیس و الفت 
دادن برای ای ایمان سست به اینکه طریقه [کشف و 
ذوق] می‌باشد, آن هم برای حکم تردژدی است که در محل آنها باقی 
می‌ماند. 

[3] نوشته‌ها به ترتیب عبارتند از: تمام مخلوقات که مختصر مراتب 
اسمائی- از حیت مظاهر و آثار آنها- می‌باشند, و انسان مختصر کون- از 
حیث جمع بودنش مر اسرار آن را قن‌باشتفرو فر ان عختضر انتسان کامل, 
است و فاتحه مختصر قرآن. [4] اینجا رهایی از اخلاص را نمی‌طلبد بلکه 
رهایی و دوری از دعوی اخلاص- و اینکه که فاعل ان فقط خودش است- را 
[5] مراتب پنج گانه: مرتبه غیبی علمی نوری, و عالم ارواح و لوح محفوظ, 
و عالم صحف منزله بر انبیا [عالم ملکوت] و عالم شهادت و وجود کونی, و 
عالم صغیر و انسان کامل الهی می‌باشد. ۱ 

[6] پیغمبر صلی الله علیه و اله فرمود: از برای قران ظاهری هست و 
باطنی و برای هر حرفی حذی است و برای هر حدّی محل صعود و بر 
آمدنگاه و جای اطلاع و مطلعی است که صعود کرده می‌شود به سوی آن 
از معرفت علم ۳ [فرهنگ نفیسی ] پس کلام الهی را معنای ظاهری 
است و معنای باطنی که آن معنا اخلالی به. ظاهز وارد تضی‌آوزنه و نیزر 
دارای حدّی, یعنی منتهای فهم و مطْلعی می‌باشد- یعنی غلوْ در فهم- 

[7] به آگاهی خوانندگان گرامی می‌رساند که کلمه «اسباب» هر کجا که 
ور کت کات ام هت تسا اریسیت یعنی جمع سبب است- و سبب 
جیزی است که وجود مسبب به او و از اوست.؛ و اسباب چهاراند: علت 
صوری و غایی و مادی و فاعلی. 

[8] در حاشیه آمده: بدان که دیگر مخاطبات و تنزلات ربانی همان زبانهای 


احوال مخاطبان نزد او- سبحانه- می‌باشند. یعنی از حیث کینونت تعین شان 
و تعین احوالشان در علم او و زبانهای احوال او نزد آنان و با انان. و 
زبانهای نسبت‌ها و اضافات که ناشی و متعین در دین‌اند و کلام خلق- برخی 
با برخ دیگر و با حق- عبارت است از ترجمه آنچه از احوال آنان- برخی با 
برحخی دیگر- وان است و ترجمه آنچه از حکم حق تعالی و شآن او در 
آنان که بازگشت به اصل را درخواست دارد, و ظهور به آنچه که هر چیزی 
از شأن پروردگارش تر ان در نور دیده شده است و نیز احوال ذات او و 
احوالی که حکم آنها را در آن به امانت گذارده 5 خالی تردا عتر 
می‌گردد و يا متعدی به او می‌شود. ۲ 

91 اينکه خبر مبتدای هشت سطر بالا است که: و در ان سر علم و مراتب 
و لوازم آن را ... بیان خواهم داشت. 

01 ایتک خر مدای هفت فیط الا انست که مه ای کر کت و وله 
و طلب را . .. بیان خواهم داشت. 

[11] بعنی: نسبتشان به صاحبان تلقی از حق . .. نسبت افراد فراوانی .. 
او سا اس سا ای ای اسر ام ات 
خواه ابتدائی- یعنی ضروریات- بااشد و یا با واسطه- بعنلی نظریات- و حد 
وسط در آن ناگزیر باید علت برای نسبت کبرا باشد به صغرا, بنابر اینکه 
اگر با اينکه علت وجود آن نسبت در خارج باشد آن برهان «لمی» است و 
اگر اينکه گونه نباشد «ائّی» است, مانند: اینکه شخص تب دارد و هر 
تب‌داری اخلاط عفونی دارد, پس اینکه شخص اخلاط عفونی دارد. 

آخل ال اینکه خلل.آضکه که میم دج انشا انسان نم اشنا رز 
زید هم نوع است. و هر انسانی حیوان است و هر حیوانی جنس است. پس 
انسان جنس است. اينکه از باب سوء تألیف خطا است. برای اینکه شرط 
اولی آن نز باشد, و آن اینجا قضیه طبیعیه 


141 اينکه از آن جهت است که نوشته خلاصه تمام حقایق است. 

[15] و اينکه از جهت مغایرت و تقابل بین حقایق می‌باشد. 

[16] اشارات ابن سینا- نمط نهم- ص: 16. و نیز به رساله عشق ابن سینا. 
ص: 19- لیدن مراجعه شود. 

[17] در مصباح الانس بحث مفصلی راجع به اينکه کلمه «احدیتنا» هست 
که باید «احدیتها» باشد. یعنی غیر ممکن بودن ادراک ماست مر چیزی را 
از حیت احدیت آن چیز, به حواشی مصباح الانس مراجعه شود. [18] 
حدیث قدسی: کنت سمعه و بصره و ... یعنی. : من گوش و چشم و . ,. أو 
رت ان کر ال فان غلی ان عیده ی 
خمذه سعنی : خدافند بر زیان دهاش من کویت دا از ان کضتاو زا ناس 


کرد شنید. اصل حدیت اینکه است که؛ قال الله تعالی: لا یزال العبد ینقب 
الین بالنوافل حتی کنت سمعه الذی پسمع به و بصره الذی یبصر به .. 
الحدیث. 

[19] نسبت میان دو امر وجودی که تعقل هر یک مستلزم تعقل دیگری 
باشد تضایف گویند و آن دو امر را متضایفان می‌نامند, مانند نسبت میان 
اب و ابن [پدر و پسر] که ابوت و بنت باشد که نسبت مکژره است. 

20۱] علی اول احدی اشت فمالی آن ترا از صفتی: و امین زا 
اسمی امتیاز نمی‌دهد. و صفت تعین عبارت است از مقام در ذوق مشهد با 
فنای تام. ۲ 

و خالص باشد تجلی توحید خالص و ناب است و اگر نباشد گمراه بر علم 
است. 

[22] چون موجودات حاملان تجلیات الهی‌اند. 

[231] یعنی. خدای را پیش از مشاهده هر چیزی می‌بیند و مشاهده می‌کند 
که وجود اشیا وجود اصیل نیست و بلکه عاریه‌ای است, و نابودی انها را 
مشاهده میت کتده لذ| از آنها دوری می‌گزیند و باقی به ذات را که حق 
سبحان است برمی کزیند: 

[ 2 دز شیر مضاهاتم: بعتن مضاهات :ین رش و تفای مه مضاهات ین 
حضرات و اکوان به صفحه 132 ترجمه اصطلاحات الصوفیه مترجم مراجعه 


شود. 
[25] ظاهرا باید اشاره به حدیث: ان الله خلق آدم علی صورته. یعنی: 
انسان را به صورت [ اسماء و صفات ] خویش افرید. 

[26] مقصود آنهٌ شریفه سوره «طه» است که فر موده: له ما فی 
الساوات» سفن الارض ها فا ها تخت الری ود طه ] 

[27] یعنی در بیان و اطلاع بر هم برتری داشته باشند. و در نسخه دیگر: 
ان اختلفو| آضده: یعنی 2 ایز چه در بیان و آگاهی نسبت به هم اختلاف 
داشته باشند. ۱ 

[28] یعنی مرتبه‌ای که وی در آن مرتبه استوار است. 

[29] مانند چشم و گوش و دهان و زبان و مواضع هر یک در جای خودش. 
[301] در نسخه قاهره: الا بنسبة الاجتماع آمده, یعنی: مگر به نسبت 
اجتماعی. ۱ 

[31] و يا : مرتبه اینکه [عین] مظهر و مشخص کننده ان [تجلی] است. 
[32] مقصود از قول کلمه «کن» وجودی است که می‌فرماید: اذا اراد الله 
شیئا ان یقول له کن فیکون. 

[33 ] دور وی 


[34] در نسخه قاهره «آمر» آمده است. 


[35] یعنی از حیث حکم ذاتی نه حکم نسبی مشهود که خاص جمع است نه 
خاص آحاد و یکایک افراد کثرت. 

[36] محکوم به یعنی انچه در باره‌اش حکم صادر شده و محکوم علیه 
به نفعش صادر شده. 

[37] ممکن است اینکه گونه ترجمه شود: ولی معقول بودن اینکه اندراج 
بدین گونه احکام را بر طرف می‌سازد. و کثرت و کلام و اعتبارات و 
تفاصیل اسمائی ِ و کونی 3 و مرأتبی که بدینها منتهی می‌شوند 
[201]391]38] 

زو ایه 1 تتفرنم روش آفدم که ازا2 یدَوّا الحلق تم یمیدُهُ یعنی: 
خداوند ات که حله رادید آوزنه و :۱2 باز ۱ و نظیرش در 
آیات 4 وه و من و 27 روم و 19 عنکبوت و 13 بروح افده 
است. 

[42] دلالت بر سه قسم است: مطابقی و تضمنی و التزامی, یعنی واضع 
وقتی لفظی را در مقابل چیزی وضع کرد ان لفظ هم بر نفس ان شیء 
دلالت می‌کند و هم بر اجزاء و هم بر لوازم ان, پس واضع همین که لفظ 
انسان را در مقابل مفهوم ادمی وضع کرد ان لفظ هم بر مفهوم ادمی 
[دلالت مطابقی] که نفس موضوع له است دلالت خواهد کرد و هم بر 
ناطق [دلالت تضمنی] که جزئی از اجزای موضوع له است و هم بر کاتب 
بالقوه [دلالت التزامی] که لازمه وجودی موضوع له می‌باشد, جز اینکه که 
اصطلاحا دلالت بر نفس موضوع له را دلالت مطابقی, و دلالت بر یکی از 
اجزای موضوع له را دلالت تضمنی و دلالت بر یکی از لوازم موضوع له را 
دلالت التزامی گویند. و در عرف فلاسفه از دلالت التزامی کمتر استفاده 
می‌ شود. 

[43] یعنی: به سبب اختلاف صفات و خواص .۰ ناشی شده است. 

[44] یعنی فایده آن دلالت و تعریف است. 

[45] و یا اينکه که متعینات اویند. 

[46] و ان برزخ جامع بین حقیقت و شهادت است که به نام عالم برزخ 
نامیده می‌شود. 

[ 7 یعنی غیب اضافی موجوداتی‌اند که تحت وحدانیت مقهوراند. و 
حقیقی موجوداتی‌اند که در مرتبه احدیت‌اند و مطلقا در انها سخنی نیست. 
[48] و [49] 

[50] یعنی آنجا که فرمود: اما جمعیتش به دلیل آن چه را که علم بدان 
احاطه داشته ... تا آخرش- در دو پاراگراف بالاتر- 

[51] حضرت شیخ قدس سره تا اینجا تمهید مقدمات و کشف مراتبی را 


بیان داشت که نتیجه‌اش در طی تفسیر سوره مبارکه فاتحه آشکار 
می‌ شود اينکه کار فنی حضرت ِِ قدس سره مانند کارهایی است که 
بزرگان دیگر علمی امثال اين سینا و شیخ شهاب الدین سهروردی و متأله 
سبزواری رحمهم الله در کتاب شفا و حکمت الاشراق و غرر الفرائد انجام 
داده‌اند, یعنی یک دوره منطق #۲ را- با مباحث خاص خودشان- در آغاز 
تألیفات نامبرده گذارده و سیس ان مبنا فلسفه خود را اثبات و تقریر 
نموده‌آند, اینکه مکاشفات حضرت شیح قدس سره بدون اينکه که حنلی 
سطری از کسی و يا از دانشمندان نقل کرده باشد مقدمه‌ای است- چونان 
منطق برای کتب فلسفی- که نتایج و ثمراتش در طیٌ تفسیر فاتحه نمودار 
می‌گردد- البته برای ان که دارد کوش جان- و به قول مولانا: 

گوش خر بفروش و دیگر گوش خر || اینکه سخن را در نیابد گوش خر 
21 ]سعنین انحة .که از « او ظاهر هنود و اد آتها امتاز. می‌یایته ابها ان 
بیشتر وجوه با واحد مغایرت ندارند. 

[53] مراد الف در بسم الله است که در اصل باسم الله بوده است؛ و 
اینکه آگاهانیدن به سد معیت و ... است: 

[54] مراد الف در «الاه» است 81 الله شده و الف در «رحمان» است که 
رحمن شده است. 

[55] یعنی الف از حیت عدم تعینش به مخرجی از مخارج جز در متعین 
ظاهر نمی‌شود, مانند غیب مطلق تمام- طبعا با فارق- 

[56] یعنی در نوشتن حروف نها «یاء» ساکن پنهان است و «ج» و «س» 
[ 57 یعنی از روی حساب ابجدی, میم- یعنی دو میم و یک یاء- می‌شود و 
نود و اعداد بسیط هم «نه» است روی هم نود و نه می‌شود. یعنی مجموع 
حروف میم از دو وجه. 

[58] یعنی «بسم» از وجهی سه حرف است و از وجه دیگر- به اعتبار 
«الف» محذوف- چهار حرف. 

[59] اینکه مطلب را در مکتب تصوف توارد می‌گویند, یعنی یک مطلب که 
برای دو ولی صاحب کشف به یک گونه کشف می‌ شور- بدون آن که دو 
ولی با هم ارتباطی ظاهری ره و پا کتاب و نوشته‌ای از هم داشته 
باشند- برای اینکه که کانون کشف واحد است و هر دو در ادراک مطلب 
کشفی برابر, و از اینجا است که اشتباهات زیادی برای غیر علمای کشف 
از ظاهریون پید | می‌شود که مثلا مطلب و یا مکتب وحدت وجود را مولوی 
از محیی الدین گرفته و يا خیر, و چون به اینکه مطلب- یعنی توارد- پی 
نبردهآند در تأویلات گوناگون و با رد افتاده و برای هر یک از آن:ده مکتت 
جدا| گانه‌ای در ذهن خود تراشیده‌اند, تأیید اینکه مطلب آن چیزی است که 
حضرت شیخ قدس سره در کتاب فکوک می‌گوید: من و حضرت شیخ- 


رضی الله عنه- در کشف اشتراک داریم, آن چه برای او کشف شده برای 
من هم شده و آن چه برای من کشف شده برای او هم شده, او دسته‌ای از 
کشف خود واه کنانت. آفروه ق من دستته دییر دا که اه تیا وردمه ول و 
کش کان مطلت هر فوا شترا که اریم: 1 

[60] مقصود اینکه که خداوند در قران می‌فرماید: الرَحمنْ علی العرش 
استوی یعنی: خداوند به اسم «رحمن» بر عرش تکیه زده و استیلا دارد [5- 
طه] پس اگر آن را مکانی قرار داده باشد خود که بر آن تکیه و استیلا دارد 
ی ی ی و 
قدس سره گفته: او بی‌نیاز از مکان است و به طریق اولی برتر از ان 
است که مکانی و را فراگیرد. 

ی ری ری فرظو ی سر نت ای رس 
را که از جانب حق تعالی است و نیز بد پذیرفتن انها مر احکام و صفاتی را 
که جمال الهی انها را خوش ندارد. 

[62] اینکه خبر پنج سطر بالا است که: پس حکم تقسیم به امری که منتهی 
به ممتثل . .. وبه امری که نهی . کزدند. [63] یعنی مظهر یمین و جمال و 
نعیم ی اما اول فاتحه 1 یکم و دوم و سوم سوره حمد است.؛ و 
وسط فاتحه آیه چهارم [ایاک تعبد و ایاک تستعینْ]است. و پایان فاتحه آیات 
پنجم و ششم و هفتم می‌باشد. ۲ 
[64] با اینکه که: دروازه کرم و بخشش را به غنا و بی‌نیازی گشود و 
پرده‌ها را انداخت. 

[65] در زیارت جامعه است: مستودعا لحعمته و تراجمة لوحیه. یعنی: 
محل امانات حکمت‌های اوئید و بیان کننده وهی اوء که در باره اتمه 
[66] مراد از «باء» بسم الله گفتن است. 

[ 67 ار انسان کامل حقیقی آلهی است. 

م ار 1 
لفظ هم بر خود آن چیز و بر اجزاء و هم بر لوازم آن دلالت می کند, زیرا 
دلالت بر خود چیز مستلزم دلالت بر اجزاء و لوازم آن چیز نیز می‌باشد, مثلا 
مفهوم آدمی دارای دو جزء ِِ‌" است: یکی حیوان و دیگری ناطق 
[الانسان حیوان ناطق] و همچنین دارای لوازمی است که از تصور مفهوم 
ادف ان لوازم. بیز فهرا بد نظر. می‌آبیذر: از حمله آنها: کنایت, بالقوم است: 
پس واضغ همیی, که لفظ اتشان را در مقابل مفهوم آدمی وضع کرد, آن 
لفظ هم بر مفهوم ادمی که خود موضوع له است دلالت خواهد کرد و هم بر 
ناطق که جزئی از اجزای موضوع له است و هم بر کاتب بالقوه که لازمه 
وجودی موضوع له می‌باشد, جز اینکه که اصطلاحا دلالت بر خود موضوع له 


ات وا یه تس اه اس آع مصوه ا ارو لت میرم 
ال کی از اما مهو له لت ای ی مسا اه 
حواشی پیش هم نقل کرده‌ایم. ۲ 

[69] استقر |ء در لغت به معنی قریه به قریه گردیدن است و در اصطلاح 
اهل منطق عبارت است از جستجو در حال جزئیات- برای یافت حکم کلی- 
و اثبات آن حکم در باره جزئی‌های جستجو نشده. مثلا هر گاه در باره 
اقسام فلزات جستجو شود و معلوم کردد که همه انها در مقابل حرارت 
منبسط می‌شوند, در اینکه صورت یک حکم کلی به دست می‌اید و آن اینکه 
که: هر فلزی در مقابل حرارت منبسط می‌شود, پس ان حکم در مورد 
آلمینیوم که هنوز مورد جستجو و تفحص قرار نگرفته نیز اثبات می‌شود. 
[70] در تفسیر علی تن اتواهیم تین امد که اننکه انهدر بارزه باعم ین 
باعور [بلعام بن ای 77 نازل شده و به نقل از حضرت رضا علیه 
السلام گوید که او مردی بود به وی اسم اعظم اعطا شده بود و هر وقتی 
ان اسم را می‌خواند دعای او به استجابت می‌رسید, اینکه شخص به طرف 
فرعون تمایل پیدا کرد. وقتی که فرعون در طلب موسی و بنی اسرائیل 
لشکر کشید , به بلعم باعور گفت که از خدای خود بخواه که موسی و بنی 
اسرائیل را بدست من گرفتار کند, بلعم خواست و پس از آن اسم اعظم 
از او گرفته شد و به گمراهی افتاد. 

[71] البته چون اینکه ابیات مربوط به شواهد ندا بود و مضمون جالبی هم 
در ما نحن فیه نداشت ترجمه نشد. 

[ 2 ۲7 ایمن الله کلمه‌ای است که در قسم استعمال می‌ شود یعنی به خدا| 
سوگند, و به چند گونه استعمال می‌شود. مانند؛ ایمن الله و: ایمن الله, و: 
ایمن الله, و: ایمن الله, و همگی معنی: 0[ 

[73] اینکه 9 سطر بالا: برتری دادن حق تعالی ... می‌باشد. 

[74] تربیت و خوراک یا ی ری سس ی و 

51 7] یعنی: بين جمع یز پنکه دو,. محل سلطنت اسم «رب» است. م 

[76] یعنی: گنجی پنهان بودم و ناشناخته, خواستم شناخته شوم خلق را 
افریدم تا شناخته شوم [حدیث قدسی] [77] یعنی: خدا بود و هیچ چیزی با 
او نبود. 

781 یعنی: خداوند از جهانیان بی‌نیاز است [97- آل عمران]. 

[79] اینکه در تالیفات شیخ اکبر رضی الله عنه امده و معنایی برایش 
نيافتیم, و شاید از اصطلاحاتی باشد که در دیگر کتابهایش مانند مواقع 
[1 80 ] یعنی وجودش حقانی شده است, اولی که به حق می‌بیند و می‌شنود 
صاحب قرب نوافل است و دیگری قرب فرایض. م 

[81] مراد از اينکه آیه و دو آیه شربفه «ربک» می‌باشد که 


«رب »> را اختصاص به آن حضرت داده و کاف خطاب در پی آن آورده. 

[82] دلالت تضمنی و التزامی و مطابقه پیش از اینکه در زیر صفحه توضیح 

داده شد. 

[83] یعنی راه اول سبب سازی و راه دوم سبب سوزی. مولانا گوید: 

از سبب سازیش من سودائیم || و ز سبب سوزیش سوفسطائيم 

[84] در برخی از قرا ات «ملک» یوم الدین» خوانده شد و حضرت شیخ 

قدس سره اینکه قرائت را بهتر می‌داند, لذا بجای مالک ملک اورده. 

[85] مراد حضرت شیخ قدس سره از «یوم» «آن» است که در مفتاح 

می‌فرماید: کل آن هو فی شأن, یعنی: هر لحظه او در کاری است: و «آن» 
و «هو؟>؟ قابل نجزیه و اعتبار نیست. 

قطب آن باشد که گرد خود تند || گردش افلاک گرد او زند_ 

[88] در تفسیر: و لا الضالین باز تفسیر اینکه سخن خواهد امد. 

[89] پیش از اينکه گفته شد که یعنی: به من می‌شنود و به من می‌بیند و 

به من می‌دهد و می‌گیرد و به من راه می‌رود. 

[90] یعنی صدور افعال وی از بنده. [91] خالص شونده خالص شده. 

[92] پیش از اينکه گفته شد که یعنی: به من می‌شنود و به من می‌بیند و 

به من می‌دهد و می‌گیرد و به من راه می‌رود. 

[93] اينکه شخص عطف بر: و اگر احکام اینکه ... می‌باشد. 

[94] یعنی هر که جگری را خنک کند مزدی بيابد, و يا در هر جگر نرمی 

مزدی هست. در کتاب شهاب الاخبار امده که: فی کل کبد حژی اجر, در هر 

جگری گرم مزدی هست, یعنی: هر که نیکی کند- با هر جانوری که باشد- 

هر چه عظیم‌تر مزد ۲ 

يابد. جگر گرم تشنه را سیراب || گر کنی با شدت جزا و ثواب 

[95] لمه: الهام فرشته و وسوسه شیطان. 

[96] اشاره به حدیث نبوی است که فرمود [ص]: قلب الموّمن بین 

اصبعین من اصابع الرحمن یقلبه کیف يشاء, یعنی: قلب بنده مومن بین دو 

انگشت از انگشتان [جلال و جمال] خداوند رحمان است و آن را هر طور 

که بخواهد می‌گرداند. 

[97] یعنی: راست و کج کردن. ۲ 

[98] الهام فرشته و وسوسه شیطان را «لمّه» می‌گویند و بیشتر در باره 

فرشته استعمال می‌شود. 

[99] یعنی بنده رخصت‌های خدا را فراگیرد. یعنی از حلال‌ها و مباح‌ها که 

برای بتدگان اجازه استفاده از آنها را داده و اتیان به آنها را حلال فرموده 

برخورداری و بهره‌وری کند. 


[100] یعنی: سخن گفتن در آن و ترجمه کردن از آن. 

[101] حدیت نبوی [ص] است. . _ 

[102] یعنی: در شر مثل و مانند ان را کیفر می‌دهد و در خیر از ده تا 
هفتصد برابر و بلکه هر چه خودش بخواهد پاداش می‌دهد. 

[103] اینکه خبر جمله: و از اينکه مقام سبب اختلاف ... را خواهد دانست. 
[104] نخستین قرب نوافل است و اینکه قرب فرایض. [105] اینکه جمله 
عطف بر جمله: .از آن در انکة | قلب | :.: . نقش‌هایی 

[106] ِِ عبارت است از مقام شهود متکلم هنگام تلاوت آیان کلام اوء 
که متجلی به صفتی است که آن صفت مصدر اینکه آیه است. چنان که 
امام جعفر بن محمد صادق علیهما السلام فرموده: خداوند بر بندگانش در 
کلامش تجلی کرده ولی نمی‌بینند. و ایشان روزي در نماز ناگهان بیهوش 
شد. از وی سبب ر نید ند فرهود: پوشته یبای سا. اه فران »عراز 

می کردم با ان کم‌از خوننده اش [خدا] شنیدم. شیخ شهاب الدین سهروردی 
قدس الله روحه گوید: زبان حضرت صادق قو ان وقت مانند درخت موسی 
علیه السلام بود هنگامی که او را از آن درخت یراد که انی آتا اللة 
یعنی: من خدایم. به جان خود سوگند که مطلع اعم و فراگیرتر از اينکه 
است و آن مقام شهود حق است در هر چیزی- متجلی به صفاتش- که 
اينکه شی ۶ مظهر ان است ولی چون در حدیت نبوی آهده که: هی آنهای 
نیست مگر آن که دارای ظاهر و باطن است و هر حرفی دارای حدذی است 
و هر حدذی دارای مطلعی, از اینکه جهت به ان اختصاصش دادند. و احدیت 
جمع عبارت از اعتبار ذات- از آن جهت که ذات است- بدون نفی و اثبات 
آن؛ به گونه‌ای که نسبت مقام و احدیت که منشاً اسماء الهی است در آن 
مندرح باشد. واحد عبارت از اسم ذات است به اعتبار نفی تعدد صفات و 
اسماء و نسبت‌ها و تعینات از آن, و احدیت عبارت است از اعتبار آنها با 
نفی و اسقاط همه 1 نقل از ترجمه اصطلاحات الصوفیه شیخ عبد 
الرزاق کاشانی. 

[ 107 ] سقمونیا و پا اشقمونیا مأخوذ از یونانی و گیاهی است پیچبده تشببه 
به لبلاب [گل شیپوری و پیچک] که در کوهها و زمین‌های سنگلاخ می‌روید و 
شاخه‌های درازی دارد که روی زمین می‌خوابد. بیخ آن درشت و ستبر و 
شبیه زردک اما مجوف و بدبو است. از بیخ ان شیره‌ای به دست می‌اید که 
در طب برای معالجه بعضی امراض معده و دفع کرم روده به کار می‌رود و 
ان را محموده هم گفته‌اند. 

[108] اینکه خبر: ناگزیر اگر انسان ... و یگانگی ترقی کند, و نیز خبر: اگر 
ترقی بکند ... می‌باشد. ۲ 

[109] خلاصه آن که: انسان از جهت ظهور آخرین موجود است و از جهت 
قرب و نزدیکی اوّلین, آخر بودن انسان دلیل بر فراگیریش مر تمام مراتب 


اشت. و در دایره آخر بودن: انستان: و اتضالش به. اول:بودن آن: از حبّث 
امتاد قلم است سار یت ادا اه مد قای ۱ 

10 اک مکی الخس ری ای کم ر فوحای کی کی و 
سوره فاتحة الکتاب بر سه بخش است: از بسم الله ... تا مالک یوم 
این مخصوص حق متعال است و آیه ایاک تعبذ و5 و ایاک تک بین 
حق و عبد و از اهدتا الطّراط المستقیم تا سوره ویژه بنده است, لذا 
حضرت شیخ قدس سره می‌فرماید بخش اول آن بپایان رسید, مراد تا 
[111] اینکه فقرات را در مقام بیان فقرات فاتحه بیان فرمود و ما هم 
ترجمه کردیم. یعنی: بنده‌ام مرا تمجید کرد. کارش را به من وا گذار کرد, 
اينکه بین من و بین بنده من است؛ اینها همه مال بنده‌ام و بنده‌ام هر چه 
بخواهد بر اورده است. 

[112] وجه الله در حقیقت انبیا و مه علپهم السلام‌اند. چنان که حضرت 
رضا علیه السلام در تفسیر ایه: قایتما توّلوا فتَمٌ وَجة الله-و همین طور 
حضرت صادق علیه السلام- فرمودند: نحن وجه الله الذی یتوجه به الاولیاء 
ا ای با ای ان وی باق یه لیام ول استا ور 
زیارت جامعه است: و من قصده توجه بکم, یعنی: هر کس عزم سوی خدا 
کرد به شما توجه نمود, و مراد از توجه به حضرات علیهم السلام نه عبادت 
برای ایشان است تا موجب شری شود بلکه هم چنان که بندگان ظاهرا در 
توجه به حق تعالی به جانب کعبه توجه می‌نمایند همین طور در توجه قلب 
نیز کعبه دلها عبارت از اينکه وجه اعظم است که نور حق و اينه ظهور الهی 
است, از اینکه روی فر موده‌اند: بنا عبد الله و بنا عرف الله و بعبادتنا عبد 
الله, بعنی: 

چگونه حق تعالی فرشتگان را فرمان به سجود ادم داد و ایشان را به شرک 
وادار کرد! خلاصه آن که وجهه عابدان حضرات معصومان‌اند- در حال غیبت 
و حضورشان- و وجهه‌ای که در کلمات اولیا و عرفا مذکور است نه اينکه 
آششت: که ببه تفیل نظر مظ احی‌صال وافه وت لک آن مه کاداه 
کیان ات کون سای صالکان مه تاداس ااره تمران تا هر 
کید کم صرق نوماه ره ال کارت راتکه میقم 
سارک فان اریته ماک اینکی وعمه سا رکه فا رات اساه ادا 
علم هسام را وه شرا که معی که وجه الله اعظم عبارت از 
قوح اسان اس عتی حای نامع ما نی که خی عایدان. یام 
قلوب متهجدان است و همین است وجه الله اعظم که در هر جهتی عارفان 
با موه کون است: ان که ان اه الا رو نا سید 
العابدین, حضرت سید قطب الدین بیریزی در کتاب بی‌همتای فصل 


الخطابش می‌فرماید: 

هد سای ومد یه شاها تمرگان ی کل وه 

بلکه اینکه وجهه قلبی در قلوب مقدسه ایشان نیز بوده, چنان که در 

مناجات سجادیه است: با من انوار قدسه لابصار محبیه رائقه و سبحات 

وجهه فی قلوب عارفیه شارقه, و نیز اللهم ارزقنی لقاء وجهک الکریم. و 

حضرات انبیا هر یک وجهه عبادات امت خود بوده‌اند. زیرا ایشان با 

جزئی اینکه روح اعظم‌اند, و در کافی دز تفننین اه مبارکه: بر ابرال اللَه 

سَکیتتة علی زشوله... الاية, از حضرت رضا علیه السلام در معنی سکینه 

قلبی مروی ام ترس ریح تفوح من الجنة لها وجه کوجه الانسان, 

پس اینکه وجهه مبارکه که در سر سویدای قلب عارفان و مومنان تجلی 

می‌کند آینه حق نما و مرآت نور الهی است, و وجهه هر عکسی عبارت از 

روحانیت او است که جنبه نورانیت انسان است, هنگامی که روح جزئی را 

اتصال به روح عظیم و نور اعظم الهی حاصل شود اینکه وجهه مبارکه رخ 

نما گردد, حضرت سید در فصل الخطاب فرماید: 

و آیته الکبری علی و لم یکن || باکبر منها عند بسط الافاضة 

و عرقا نع فانه-جل قبانه: || و-زلی»وجه الله رت الیر ند 

و ذلک لاتم الاعظم المتعال عن || مدارک افهام العتول الررت 

[113] یعنی از جهت خلق آدم در قرآن که فرموده: ما تعک ان تسج لما 

حَلقث بیدوّ یعنی: ی نج 

داشت 1 اص < 7] 

[114] شیخ عبد الرزاق کاشانی در اصطلاحات خود گوید: افراد مردانی‌اند 

که از نظر قطب بیرون‌اند. [اینکه کتاب اصطلاحات تحت نام فرهنگ 

اصطلاحات عرفان و تصوف توسط مترجم ترجمه به فارسی شده و از 

انتشارات «مولی» می‌باشد] 

[5 1 1 ] کثیب رویت؛ یعلی. : محل مشاهده آو تجلی ] حق تعالی. 

[116] در هر دو نسخه: لا راد لامره آمده بود, یعنی: امر او رای باز 

ادها نیست که چنین آیه‌ای در قرآن نبیست و ۳ 103 سوره پونس بود 

7 صراط و سراط و زراط. 

[118] مقصود آبه 93 مائده است که گذشت ه. [119] در حدیت اه که 

کلام الله دارای ظاهری و باطنی ار 

قدس سره می‌فرماید: سه موردش را بیان داشته و اینک گوش به مورد 

چهارمش که راز و سر مطْلع و زبان آن و سپس زبان جمع اقتضای آن را 

دارد. بگمار. 

[1 120 ] نون اشاره به آیه: ن و القلم است که عرفا تعبیر به دوات می‌کنند 
که بر قلم پیشی دارد. تعبیرات دیگری نیز دارد. 


[ 121 ]رخا الفیت» نان که از شیر اخاجیت: مه مکاشفات: اه فر فلوم 
می‌ شور- سیصد و سیزده‌اند و پاران حضرت حجة بن الحسن روهحی و روج 
العالمین له الفداء را هم در زمان خروج همین شماره ذکر کرده‌اند. 
[ 122 ] بعنلی از احکام نبوت تک 2 معرفت ارشاد خلایق است. 
[123] یعنی از احکام نبوت ر یکی دیگرش معرفت نتایج تابع زیان و سود 
است. 
[124] در مسفورات قدما در باره سفرها و تعداد آنها اختلاف زیادی به 
جچشم می‌خورد. ولی ننیجه کین است, و آن چه که ندوین یافته و مورد 
قبول متأخران است آن دسته بندی است که حکیم سبزواری قدس سره در 
آغاز حواشیش بر کتاب اسفار صدر المتألهین کرده و ما آن را برای بهتر 
روشن شدن ذهن خوانندگان عزیز در اینجا نقل می‌کنیم و آن چهار سفر 
ات فد فن آلخلی الف الوم تن هم الق ال الحوالحن متفر 
فه الم ال الخل لقنو فنفه.ضع الق ال الحلق انح :هه ال 
از خلق- یعنی عالم کثرت- است به حق- یعنی وحدت- و اینکه را مقام فرق 
گویند, دوم سفر از حق است به حق, یعنی از وحدت به وحدت که سیر در 
اسماء و صفات است- با وجود حقانی- و اینکه را مقام جمع گویند, سوم 
سفر از حق است به خلق- یعنی از وحدت به کثرت با وجود حقانی- و اینکه 
را مقام فرق بعد الجمع گویند, و چهارم سفر از خلق است به خلق- یعنی 
از کثرت به کثرت با وجود حقانی- و اینکه را مقام جمع الجمع گویند و مقام 
ازشاد خلاتی است:ه اینکه که کفته‌اید ابا ختصافر سر حماره‌اند از اینکه 
باب است. 
121 ] یعتی:علم کاملان تسبت یه کاملان ق افراذبه اراد 
[ 126] تغنی: ید ایات,دلایل نهابات‌اند و آعاز بدایت از علم هیا باتش هم یه 
عم انست: 
[127] هر بیت دارای دو مصراع است و مصراع اول را «صدر» گویند و 
مصراع دوم را «عجز» ناتته ق رد هه بر تفر آن است که کلمه‌ای را که 
دن مختراع او وربا اون کلام استه دک کنته. ین با سید انوا در آخو 
کلام پا مصراع دوم تکرار نمایند, و بهترین اقسام اینکه صنعت ان است که 
لفظی که در اول بیت است در آخر بیت واقع شود مانند: 
گند است دروع از آن حذر کن || تا پاک شود دهانت از گند 
ما را چو روزگار فراموش کرده‌ای || یارا شکایت از تو کنم یا ز روزگار 
121 بغتی ها را عراهت دی ار است ات [نایت | بدارمراه سای که 
نعمتشان دادی [یعنی پیغامبری بدانان عطا فرمودی] نف عصت: ند حان و 
گمراهان. ۱ 
۱129 ری ای کم ان ار رای مان با شید وش احایه 
نیست, بلکه سوال عین جواب است و جواب پیش و پس سوال نیست بلکه 


غنن ان است. 1 
[130] جامی در کتاب اشعة اللمعات گوید: مراتب استیداع در نشاه 
اتشانی از عقل ات ۲ اصلات باه استرار اسان اما افت فا 
اللعهای تمستصر مدع ای فلکم اتمرار فی ارخام مات و 
استیداع فیما فوقها من المراتب, و می‌تواند بود که از مراتب استیداع 
احوال و مقاماتی خواهند که سالک را از ان عبور می‌باید کرد, و از مقام 
استمر ار متمتق آخری وت ان مرانت عمال: 

311 1] حا: از یونانی است و به معنی عصاره, مایع است. و در اصطلاح 
غذایی است که در حین گوارش از معده وارد رت کوخک می شون ونوز. آن 
جاأ نبحت تانی. شیره‌قایی, که داخل آن فی کر و2 به صورت مایعی تشببه شیر 
در که ات 

[132] ما برای روشن شدن اینکه مطلب برخی از تعلیقاتمان را بر ترجمه 
رساله روحیه سید قطب الدین نیریزی قدس الله سره القدوسی در اینجا 
نقل نقل می‌کنیم: بعضی از عرفا خاتم ولایت مطلقه محمدی را حضرت امیر 
المومنین و خاتم ولایت مقیده خاصه را حضرت مهدی, و خاتم ولایت مطلقه 
عامه را حضرت عیسی و خاتم نبوت مطلقه خاصه را حضرت رسول اکرم 
و خاتم نبوت عامه را حضرت عیسی صلوات الله علیهم اجمعین می‌دانند, و 
لذا محیی الدین عربی قدس سره در فصل سیزده فتوحات مکی در اجوبه 
محمّد بن علی الترمذی می‌فرماید: ختم دو ختم است: ختم ولایت محمدبه 
و ختم ولایت مطلقا, که همان ولایت عامه عیسوی علیه السلام است, و 
می‌فرماید: حضرت عیسی دو حشر دارد: حشری با ما- یعنی اولیا- و 
حشری با انبیا و رسولان, پس حضرت عیسی هم ختم ولایت مطلقه عامه 
است و هم خاتم نبوت مطلقه عامه, و حضرت مهدی علیه السلام به اعتبار 
ولایت مطلقه و اتحاد با حقیقت محمدیه متجلی در عیسی علیه السلام 
است., و ولایت عامه عیسی علیه السلام تابع ولایت مطلقه آن حضرت 
می‌باشد, چنان که عیسی علیه السلام در موقع ظهور در آخر الزمان تابع 
به چهارده نور دارد که در واقع یک نور است که: کلهم نور واحد, و از 
چهارده مشکات به عالم وجود تابیده است و سریان و تجلیش در انبیا و 
اولیا «ولایت مقیده جزئیه» نامیده می‌شود. خاتم ولایت آن نیست که پس 
از او- یعنی در زمان متاخر از او- ولیی نباشد, بلکه مراد ان است که او 
الا رات ماس و افص ورجات فرس را از تسام عانر است ره 
طوری که کسی از او نزدیک‌تر به حق نیست و فوق مرتبه او در ولایت و 
قرب مرتبه‌ای نباشد, اينکه ولایت و قرب و نزدیکی مخصوص محمد و ال 
ام صلوان اا انمم اخفعی است که نات و اس امه سا 


اویند. 

اینکه ولایت دو قسم است: فجن آن که مقام است و دیگر آن که حال 
است, قسم اول مخصوص محمد و محمدیین از اوصیاء و ورته او به تابعیت 
است که ائمه اثنی عشر علیهم السلام‌اند, و قسم دوم مخصوص انبیا و 
اوصیای سابقین است که برای آنان حال است نه مقام, و دلیل آن دیدن 
حضرت رسول [ص] بزرگان و کبرای انبیا راست در افلاک در شب معراج- 
هر یک را در مرتبه‌ای- زیرا وجودات انها وجودات حقانی نبود, چون وجود 
حقانی وجودی است جمعی الهی و اینان وجوداتشان وجودات فرقی است. 
یعنی بین آنان و حق متعال کسی و حقیقتی که کامل‌تر و به حق نزدیک‌تر 
باشد وجود دارد. 

پس حضرت علی علیه السلام خاتم ولایت مطلقه محمدی است به اطلاق 
اول, پبعنی حفقیقتی که جامعیت ظهور تمام اسماء و صفات و انحاء تجلیات 
الهی را که همان جامعیت اسم اعظم است دارا می‌باشد, و خاتم ولایت 
مقیده محمدی است به اطلاق دوم,. یعنی ولایت خاصه که برای او مقام 
است نه حال که گفتیم: دارای اعلا مراتب ولایت و اقصی درجات قرب 
باشد- مقاما- و نزدیک‌تر از او به خداوند کسی دیگر نباشد. و عیسی علیه 
السلام خاتم ولایت مطلقه است به اطلاق دوم- بعنی عامه- و آن حال 
است برای او نه مقام, چون قبلا گفتیم وجودات آنها وجودات حقانی که 
وجود جمعی الهی باشد نیست و وجودات فرقی است و بین انها و حق 
متعال کسی که نزدیک‌تر به حق باشد از جهت ولایت وجود دارد. زیرا او 
مقید به اسمی از اسماء و حدی از حدود که مخصوص انبیا و اوصیای 
پیشین انتت می‌باشد.. | دود ] اشاره به آیه 13 تشوره مبارکه حدید دارد. 
[134] اینکه خبر مبتدای چهارده سطر بالاتر است که: و اگر افشای آن و 
انتکان کز دز راز . .. جایز بود, هد رنه ِِ 

ِ یعنی دیده حق بین شده باشد و وجود حقانی که: کنت بصره الذی 
یبصربه, یعنی: : من چشم او شده‌ام که بدان می‌بیند. شبلی گوید: اراک 
بعین ربی, یعنی. : پروردگارم را به چشم پروردگارم دیدم, زیرا دیده حسی 
جز محسوسات را نمی‌بیند. مولانا گوید: 

گر بدیدی دیده سرشاه را || هم بدیدی گاو و خر الله را 

عراقی که از مریدان حضرت شیخ قدس سره است در کتاب لمعات خود 
گوید: او است که خود را دوست می‌دارد در تو, اینجا معلوم شود که: لا 
پری الله غیر الله,. یعنی: خدای را جز خدا نمی‌بیند. چه اشارت است. 
مبرهن گردد که مصطفی صلوات الله علیه بهر چه می‌فرماید: اللهم متعنی 
بسمعی و بصری و اجعله الوارث منی, یعنی: بار خدایا مرا برخوردار به 
گوش و چشمم و هر یک را ارث برنده از من قرار ده مگر می‌گوید: متعنی 
بک!, یعنی: مرا به خودت برخوردار گردان. چه سمع و بصر من تویی و انت 


خیر الوارثین, یعنی: که تو از همه بازماندگان بهتری [89- انبیا] 

[136] حدیث اینکه است: و الله انی لا عرف اسمائهم و اسماء آبائهم و 
قبائلهم و عشاثرهم و الوان خیولهم. 

[137] ايینکه خبر چهارده سطر بالا است که: و هر کس برایش در عالم 
رغبتی نمانده باشد ... حال او حال جامعی می‌گردد .. 

[138] یعنی محدذث و تازه‌اند. 

391 ۱1 یعنی محدّث و ی 

کح ند 

[141] اینکه خبر پاراگراف قبلی است که: و چنان که نخستین مراتب . 
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[143] تغرغر به معنی غرغره کردن آب يا دارو است که در گلو بچرخانند, 
و صدا گرفتن هم آمده, ولی اصطلاحا خرخر کردن دم مرگ و یا تسلیم 
مرگ شدن است. 
1441 در اینجا بین عرفا و کبرای امت از محققان اختلاف نظر است که ما 
ان را در حواشی قبلی نقل و تنقیح نموده‌ايم. هر کس خواهد بدان جا 
مراجعه کند. 

[145] قسم اول چیزی بود که عقول به ادراکش توان دارند و قسم دوم 
توان ندارند. قسم سوم چیزی انفت: که برای کار دیگری مثال آورده 
می‌شود و خود دو نوع است: نوع اول چیزی است که مثال خودش در ان 
نیز مراد به قصد اول است و نوع دوم آن است که مراد به قصد اول باشد., 
و نوع اول خود به دو نوع تقسیم می‌گرد. پس با نوع دوم می‌شود پنج 
قسم, و قسم ششم چیزی است که بدان مصلحت جهان ۰ و قسم هفتم 
را هم بیان می‌فرماید. پس مصححان هر" دو.متن. عربی- خیدرآباد. دکن. و 
۱ ۱ ان ۱ رت ۳ 
داشته و به هفتم پرداخته و بقیه ساقط شده. م 

[146] ندب, در نزد اصولیان و فقها خطاب به طلب فعل, غیر کف باشد که 
فهلشن موختب تواب: با شم.و ان فعل-را ختدوتب هرمستخت خونند و ماع و 
نفل هم نامند. [ 1147 بعنی محال بودن حکم بر محدودیت و منبحصر بودن 
او 

[148] ترا آیتکه که توهش کر ور آنخه آنبلا کمس انوا رد مش شوه 
0 ۱ ۱ ۱ ۳ 

تم هه اهر بای هل آلع اه عیی و لین که کههتز وه 


سرزنش تراست و تو نکوهش کننده‌ای. 

کی ی ای ی امس وا 
بود به پایان برسانم, و اگر تأیید و یاری حضرت مصنف و دم اولیا نبود در 
همان گامهای نخستین ترجمه به کناری گذارده شده بود, اگر نارسایی و 
قصوری مشاهده شد حمل بر بی‌توجهی مترجم نفرمایند. چون دو نسخه 
چاپی که مترجم به هر دو نسخه مراجعه داشت در برخی از امور قابل 
اعتماد نبودند, و اگر سهوی مشاهده فرمودند اصلاح کرده و چشم پوشی 
نمایند که؛ ۳۹ الفن--ضلی اللةعلید ه الهد فرمووه انه بغرف الفصل 
لاهل الفضل, یعنی: فضیلت اهل فضیلت را صاحب فضیلت می‌شناسد. 
صاحبان اينکه علم و آشنایان به زبان مخصوص حضرت قونوی قدس الله 
سره آلز کی می‌دانید.جه کفته شدم: و جه ترجه آمذه: انینت. و پایان آن در 
روز شنبه بیست و ششم فروردین ماه 1374 مطابق با چهاردهم ذیقعدة 
سال 1415 هجری واقع شد. امیدوارم بهره برندگان و صاحبان 
اخوالن باطنی؛ یه را از دعای خیر فراموش نفرمایند. 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





